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  صفحه        مترجم                         نام فصل                     :فهرست
  

  5 ------- امير گوران ---------------اوج مي گيرد لرد سياه -------------- فصل اول
  

  17 ------ امير گوران --------------------------خاطره -------------- فصل دوم
  

  30 ------ امير گوران ------------------- دورسلي ها سفر ------------- فصل سوم
  

  45  ----- و علي شكيب ----------------------هفت پاتر  ------------ فصل چهارم
  

  64  ----- بابك يزداني --------------------- سقوط مبارز ------------- فصل پنجم
  

  87  ----- اشكان ظفري  ------------------ پيژامه ي باغول ------------- فصل ششم
  

  110 ----- داداش هرميون  -----------وصيت نامه ي دامبلدور  ------------- فصل هفتم
  

  134 ----- سورنا رئيسي  ------------------- جشن عروسي ------------ فصل هشتم
  

  154  ---- افسانه رضايي -------------- جايي براي پنهان شدن ------------- فصل نهم
  

 169 ----- پروتي -------------------------داستان كريچر ------------- فصل دهم
  

  194  ------ ابقيثسيد حسن   ----------------------رشوه  ----------- فصل يازدهم
  

  213 ------ افسانه رضايي ---------------! جادو توانايي است ---------- دوازدهمفصل 
  

  236 ------ ، محمد گنجي محمدرضا عليپور --كميته ي ثبت ماگل زاده ها  -----------فصل سيزدهم
  

  256 ------ سالار -------------------------------دزد  ---------- فصل چهاردهم
  

  271 ------ آرش شيرزاد ---------------------- ديوانتقام  ----------- فصل پانزدهم
  

  298 ----- محمد قاسميان ، علي مجلسي ---------دره گودريك  ---------- فصل شانزدهم
  

  315 ----- نارسيس --------------------------راز باتيلدا  ----------- هفدهم فصل
  

  334 ----- شكيب شيخي  ---و دروغ هاي آلبوس دامبلدور زندگي ----------- فصل هجدهم
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  370  ----- نازنين فروهر ---------------وس لاوگود يزنوفيل -------------- فصل بيستم
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  692 ---- سارا بلك ----------------------- نوزده سال بعد ------------- سخن آخر
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  اولفصل   

  
  لرد سياه اوج مي گيرد    

 
  

براي يك . دو مرد در كوچه اي باريك كه با نور ماه روشن شده بود ، از هيچ ظاهر شدند
نشانه رفتند ؛ لحظه كاملا بي حركت ايستادند و چوب دستي هايشان را به سمت سينه ي يكديگر 

اما بعد همديگر را شناختند ، چوب دستي ها را زير ردا پنهان كردند و با گام هاي تند همراه هم به 
  .سمتي راه افتادند

  »چه خبر؟«: آن كه قدش بلندتر بود پرسيد 

  ».بهتر از اين نمي شه«: پاسخ داد  1سوروس اسنيپ

يني بلند كه با دقت هرس سمت چپ كوچه را خاربن هاي وحشي و سمت راست را پرچ
  .رداهاي بلند مردان هنگام راه رفتن ، اطراف قوزك پايشان تكان مي خورد. شده بود ، فرا گرفته بود

تو . اما اميدوارم او را منتظر نگه داره. كمي هوشمندانه تر از چيزيه كه انتظارش رو داشتم«
  »كاملا مطمئني بر خوردت خوب پيش مي ره؟

به سمت راست پيچيد و وارد حياط خلوتي شدند كه . كرد اما توضيح نداد اسنيپ با سر تاييد
پرچين بلند جلويشان پيچ خورد و بعد به دروازه ي با جلال و . به كوچه اي باريك راه داشت

هيچ كدامشان قدم از قدم بر نمي داشت ، هر دو در . شكوهي پيوست كه راه مردان را سد كرده بود
مانند سلام نظامي بالا آوردند و جلو رفتند ، انگار كه فلز سياه از  سكوت دست هاي چپشان را

  .جنس دود باشد

                                                 
1 Severus Snape 
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: صداي خش خشس از سمت راستشان آمد . پرچين جديد صداي پاي مردان را در خود خفه كرد
چوب دستيش را كشيد و به سمت سر همراهش گرفت ، اما منبع صدا چيزي بيشتر از  2ياكسلي

  .طاووسي كه با عشوه اي فريبانه بالاي پرچين مي خراميد ، نبودصداي پر يك دست سفيد 

هميشه بهترين ها  3لوسيوس«: ياكسلي غرغركنان چوب دستيش را داخل ردايش برد و گفت 
  »...رو واسه خودش مي خواد؛ طاووس ها 

ملك زيباي اربابي در انتهاي مسير مستقيم ، با پنجره هاي الماسي پلكاني كه چراغ ها از 
، فواره اي جايي در باغ تاريك آن سوي پرچين .درونشان مي درخشيدند ، از دل تاريكي بيرون آمد

      سنگ ريزه ها زير پاي اسنيپ و ياكسلي كه به سمت درب جلويي سرعت. پايين مي ريخت
هنگامي كه به در نزديك شدند ، بي آن كه كسي ديده شود در باز . مي گرفتند، ترق ترق مي كردند

  .شد

بيشتر كف سنگي با فرشي با شكوه . راهرو بزرگ و كم نور بود و دكوراسيون شيكي داشت
چشمان صورت هاي رنگ پريده ي پرتره هاي روي ديوار ، اسنيپ ويا كسي را . پوشيده شده بود

دو مرد پشت درب چوبي بزرگي كه به اتاقي ديگر باز . ند گام بر مي داشت را تعقيب كردندكه بل
  .لحظه اي درنگ كردند و بعد اسنيپ دستگيره ي برنزي در را چرخاند. مي شد ، توقف كردند

. سالن پذيرايي پر از آدم هاي ساكتي بود كه پشت ميز تزئين شده و درازي نشسته بودند
    آتش زبانه كش آتشدان با كمك . اق با بي نظمي كنار ديوارها چيده شده بودمبلمان معمول ات

اسنيپ و ياكسلي لحضه اي در آستانه ي در درنگ . آينه ي طلاكاري شده اي به اتاق نور مي داد
  .انگار كه چشم هايشان بايد به نور كم عادت مي كرد. كردند

بي هوش انساني برعكس و آويزان در بالاي چشم هايشان به طرف بالا كشيده شد ؛ انگار بدن 
انساني كه گويي به طنابي نامرئي بسته شده بود و شكلش در آينه بازتاب . ميز به آرامي مي چرخيد

هيچ كدام از افرادي كه زير او نشسته . مي كرد  و  در  ظاهر سطح ميز زيرش را يرق مي انداخت
د ، جز مرد جوان رنگ پريده اي كه تقريبا درست بودند ، حتي يك نگاه هم به آن پيكر نيانداختن

به نظر مي آمد نمي تواند جلوي خودش را بگيرد و هر چند وقت يك بار بالا . زيرش نشسته بود
  .رانگاه مي كرد

                                                 
2 Yaxeley 
3 Lucius 
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  ».ياكسي ، اسنيپ خيلي دير كردين«: صداي بلند و رسايي از انتهاي ميز گفت 

اول سخت بود كه تازه واردان ، جز نيم  گوينده درست جلوي شومينه نشسته بود و در نگاه
البته هر چه نزديك تر مي آمدند صورتش در آن نور كم روشن تر مي  .رخ او چيز ديگري ببينند

صورتي بي مو و مارگونه كه به جاي سوراخ بيني ، دو شكاف داشت و مردمك چشمان . شد
  .ي نور متصاعد مي كردآن قدر رنگ پريده بود كه انگار از خودش كم. قرمزش عمودي بودند

... ياكسلي. سوروس ، اين جا« :، كه به صندلي راستي اش اشاره مي كرد، گفت 4ولدمورت
  ».5كنار دالاهف

چشمان بيشتر حاضران دور ميز ، اسنيپ را دنبال كرد و . دو مرد به صندلي هايشان نگاه كردند
  .رويش متمركز ماند تا وقتي كه ولدمورت شروع به صبت كرد

  »خب؟«

رو از محل فعلي  7مي خواد نيمه شب شنبه ي بعد ، هري پاتر 6سرور من ، محفل ققنوس«
  ».اش به جاي امني ببره

معلوم بود حاضران دور ميز علاقه مند شده بودند ، بعضي ها خودشان را جمع و جور كردند 
چشم دوخته و ديگران با بي قراري در جاي خودشان جا به جا شدند ، همه به اسنيپ و ولدمورت 

  .بودند

چشمان قرمزش آن چنان روي چشمان سياه » .نيمه شب... شنبه «: ولدمورت تكرار كرد 
ظاهرا از ترس آن كه چشمان  اسنيپ قفل شد كه بعضي از تماشاچيان جاي ديگري را نگاه كردند،

اه هر چند اسنيپ با آرامي به صورت ولدمورت نگ. خودشان ازشدت درنده خويي اين نگاه نسوزد
كرد و بعد از يكي دو ثانيه دهان بي لب ولدمورت طوري كج و معوج شد كه نمايي از لبخند را 

  .داشت

  »...خوبه ، خيلي خوبه ، اين اطلاعات رو از كجا«

                                                 
4 Voldemort 
5 Dolohov 
6 The Order of the Phoenix 
7 Harry Potter 



 

8 
 

Harry Potter 2000 وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                              بارهري پاتر و قديسان مرگ  

  ».از اون منبعي كه بحثش بود... «: اسنيپ گفت 

. نگاه كند ياكسلي به جلو خم شد تا به انتهاي ميز دراز ، به ولدمورت و اسنيپ» .سرور من«
  .تمام نگاه ها به طرف او جلب شد

  ».سرور من ، من چيز ديگري شنيده ام«

، از  9كاراگاه 8داوليش«ياكسلي صبر كرد ، اما ولدمورت چيزي نگفت ، از اين رو ادامه داد، 
  ».شب قبل از هفده سالگي پسره. زير زبونش در رفت كه پاتر تا سيزدهم از اون جا برده نمي شه

  .خند زداسنيپ لب

منبع من بهم گفت كه مي خوان يه نقشه ي قلابي درست كنن ؛ اين فكر هم هست ، هيچ «
دفعه ي اولشون نيست ؛ اون مشخصا ...  10شكي نيست كه روي داوليش افسون گيج شدگي

  ».مشكوكه

  ».داوليش به نظر كاملا مطمئن بود. به شما اطمينان مي دم ، سرورم «:ياكسلي گفت 

ياكسلي به تو اطمينان مي دم كه . شده باشه، طبيعيه كه مطمئن باشه 11گر گيجا«:اسنيپ گفت 
عتقده كه ممحفل . ديگه هيچ نقشي توي محافظت از هري پاتر بازي نمي كنه 12اداره ي كارآگاهان

  ».ما در وزارت خونه نفوذي داريم

يه چيز رو  پس محفل اين« :مرد چاقي كه با كمي فاصله نسبت به ياكسلي نشسته بود ، گفت 
با صداي خس خسي شروع كرد به زيرزيركي خنديدن و پژواك صدايش اين سو و » فهميده ، نه؟

  .آن سوي ميز به گوش رسيد

نگاهش را به بدني كه به آرامي بالاي سرشان مي چرخيد، دوخته و گويي . ولدمورت نخنديد
  .غرق در افكار بود

                                                 
8 Dawlish 
9 Auror 
10 Confundus Charm 
11 Confunded 
12 The Auror Office 
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يك تيم كامل از كارآگاه ها براي انتقال پسره به سرور من ، داوليش معتقده «:ياكسلي ادامه داد 
  »...كار گرفته مي شن 

ولدمورت دست سفيد بلندش را بالا آورد و ياكسلي به يك باره نشست و با تلخي رو كردن 
  .ولدمورت به اسنيپ را تماشا كرد

  »مي خوان پسره رو كجا قايم كنن؟«

طبق گفته هاي منبع هر محافظتي كه خونه اي كه . خونه ي يكي از محفلي ها«:اسنيپ گفت 
فكر مي كنم وقتي به اون خونه رسيد، براي . محفل و وزارت خونه بلد بودن روش اعمال شده
سرورم ، مگر اين كه مطمئن بشيم وزارت خونه . بيرون بردنش شانس خيلي كمي وجود داشته باشه

ون ها رو كشف كنيم و اكثر اون تا قبل از شنبه سقوط كنه و اين فرصت براي ما ايجاد بشه كه افس
  ».ها رو خنثي كنيم

نور آتش به طرز غريبي در » خب ، ياكسلي؟«:ولدمورت پايين ميز را خطاب قرار داد 
  .چشمانش مي درخشيد

  »وزارت خونه تا شنبه ي آينده سقوط مي كنه؟«

  .ياكسلي شانه هايش را راست كرد. يك بار ديگر تمام سرها چرخيد

توي گذاشتن طلسم ... به سختي و بعد از كلي تلاش... من. ي خوبي دارمسرور من، خبرها«
  ».موفق شدم 14روي پيوس تيكنس 13فرمان

بسياري از اطرافيان ياكسلي جذب حرف هايش شدند؛ كنار دستي اش ، دالاهوف مردي با 
  .صورت كشيده و در هم رفته دستي به پشت او زد

پيش از شروع كارمون، افرادمون . قط يه نفرهاما تيكنس ف. اين يه شروعه«:ولدمورت گفت 
يك حركت اشتباه در زندگي وزير ، من رو شديدا به عقب بر . رو احاطه كنن15بايد اسكريمجيور

  ».مي گردونه

                                                 
13 Imperius Curse 
14 Pius Thicknesse 
15 Scrimgeour 
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اما مي دونين، تيكنس به عنوان رئيس دايره ي اجراي قوانين ... سرورم ، درسته... بله«
. اي بقيه ي دايره هاي وزارت خونه نيز ارتباط داره، نه فقط با خود وزير بلكه با روس 16جادويي

فكر مي كنم ديگه نفوذ ما در مقامات بلند پايه و تحت كنترل درآوردن بقيه براي مطيع كردنشون 
بسيار آسون شده و فكر مي كنم تمام اين ها دست به دست هم بدن كه اسكريمجيور رو پايين 

  ».بكشونن

دوست ما ، تيكنس شناسايي نشه و همه رو مطيع كرده البته تا وقتي كه «:ولدمورت گفت 
اگه نتونيم توي مقصد . به هر قيمتي شده ، وزارت خونه تا پيش از شنبه بايد مال من باشه. باشه

  ».پسره رو گير بندازيم، پس بايد موقع انتقال اين كار رو انجام بديم

سرورم، « :ست بياورد گفت ياكسلي، كه به نظر مي رسيد مصمم است مي خواهد موافقتي به د
اگه . داريم 17اين جا يه چيزي به نفع ماست، ما حالا چند نقري توي دايره ي حمل و نقل جادويي

  ».استفاده كنه فورا متوجه مي شيم 19كنه يا از شبكه ي فلو 18پاتر آپارات

محفل هيچ جور انتقالي رو كه توسط وزارت خونه . اون اين كارو نمي كنه«:اسنيپ گفت 
  ».براي رفتن به مقصد به هيچ چيز اعتماد نمي كنن. ترل يا برنامه ريزي مي شه رو مجاز نمي دونهكن

بهتر شد،پس درفضاي باز حركت مي كنن، بردنش ساده تره، اما مسير « :ولدمورت گفت
  ».طولاني تر

خودم شخصا «:اه كرد و ادامه داد گباز ولدمورت به پيكري كه آرام بالاي ميز مي چرخيد ن
. هري پاتر به فكر اشتباهات زياد خودشه كه بخشي از اين حس رو من هم دارم. اونجا خواهم بود

  ».اين كه پاتر زنده است، بيشتر به خاطر اشتباهات منه تا پيروزي هاي اون

گروه دور ميز، ولدمورت را با ترس و لرز تماشا مي كردند ، هر كدام از آن ها، چه زن ومرد 
هر چند، گويي ولدمورت بيشتر با خودش . ر زنده ماندن پاتر سرزنش شوندمي ترسيدند به خاط

  .حرف زده بود تا هر كدام از آن ها، و هنوز هم  به پيكر بي هوش بالاي سرشان نگاه مي كرد

                                                 
16 Head of the Department of Magical Law Enforcement 
17 Department of Magical Transport 
18 Apparate 
19 Floo Network 
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اما حالا . بي دقتي و يار نبودن بخت و اقبال با من ، باعث خراب شدن بهترين نقشه هايم شد«
من تنها كسي هستم كه بايد هري پاتر رو بكشه . يدم كه قبلا نمي دانستمچيزهايي فهم. متوجه شدم

  ».و اين كار را خواهم كرد

. پس از اداي اين جملات ، انگار كه پاسخي به آن حرف ها باشد، ناله اي ناگهاني سرداده شد
ستند، بسياري از آن هايي كه دور ميز بودند، پايين را نگري. شيوني از سر درد و رنج شنيده شد

  .متعجب به دنبال منبع صداي زير پا گشتند

بي آنكه چشم » .20دم باريك«:ولدمورت بي آنكه صداي آرام و متفكرانه اش تغيير كند، گفت 
  »مگه بهت نگفته بودم زنداني مون رو ساكت نگه دار؟«:از پيكر بلاي سرش بردارد ادامه داد 

ندلي اش فرورفته بود كه در نگاه اول به مرد قد كوتاهي نزديكي هاي پايين ميز، آنقدر در ص
اكنون با تقلا از جايش » .سرورم...ـبله س«:نظر مي رسيد كسي آنجا ننشسته، نفس نفس زنان گفت 

  .بلند مي شد و با سرعت از اتاق بيرون رفت، جز رد نور نقره اي غريبي، چيزي بر جاي نگذاشت

     همانطور كه«:گاه مي كرد، گفت ولدمورت كه دوباره به صورت هاي هراسان پيروانش ن
مثلا لازمه تا قبل از كشتن پاتر، چوب دستي يكي از شما رو قرض . مي گفتم حالا متوجه شدم

  ».كنم

انگار كه گفته بود يكي از دست . جز غافلگيري در صورت هاي اطراف او ديده نمي شد
  .هايشان را قرض كند

لوسيوس، به نظرم چوب دستي ديگه به ... كسي داوطلب نيست؟ ببينم«:ولدمورت گفت 
  ».دردت نمي خوره

در نور آتش پوستش زردتر و براق تر به نظر مي رسيد و . به بالا نگاه كرد 21لوسيوس مالفوي
  »سرورم؟«:وقتي شروع به صحيت كرد، صدايش مي لرزيد . چشمانش گودرفته و سايه انداخته بود

  ».ارمچوب دستيت لوسيوس، به چوب دستيتو احتياج د«

  »...من«

                                                 
20 Wormtail 
21 Lucius Malfoy 
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مالفوي به همسرش كه كنارش نشسته بود نگاه كرد،او درست همانند مالفوي رنگ پريده بود 
و موهاي بور بلندش تا كمر مي رسيد، مستقيما به جلو چشم دوخته بود اما انگشتان باريكش مشت 

د و به با تماس وي مالفوي دست به ردا برد، چوب دستي اش را بيرون كشي. مرد را آرام گرفت
ولدمورت چوب دستي را جلوي چشمان قرمزش گرفت و با دقت آن را از نظر . ولدمورت داد

  .گذراند

  »چي هستش؟«

  »نارون قرمز ، سرورم«:مالفوي زمزمه كرد 

  »و هسته اش؟«

  ».ريسه ي قلب اژدها... اژدها«

. چوب دستي خودش را در آورد و طول هايشان را مقايسه كرد» خوبه«:ولدمورت گفت
لوسيوس مالفوي  حركتي غير ارادي  از خودش سر داد ؛ براي  لحظه اي به نظرش آمد كه چوب 

اين حركت از ديد ولدمورت .دستي ولدمورت را درازاي چوب دستي خودش دريافت خواهد كرد
  .كه چشمانش را با بد خواهي تنگ مي كرد دور نماند

  »چوب دستي خودم رو بهت بدم لوسيوس؟ چوب دستي من؟«

  .عضي از حضار خنده ي تمسخر آميزي سر دادندب

من آزادي ات رو بهت برگردوندم لوسيوس، برات كافي نبود؟ اما من مي فهمم كه اين اواخر «
  »اقامت من در خونه ي تو ناراحتت كرده؟... تو و خانواده ات زياد شاد نبودين

  »!ابدا سرور من... ابدا«

  »...چنين دروغ هايي ، لوسيوس«

نرم حتي بعد از بسته شدن دهان بي رحم ولدمورت، گويي هيس كشان در هوا آن صداي 
با بلندتر شدن صداي هيس مختصرا پشت يكي دو تا از جادوگران لرزيد؛ چيزي . جريان داشت

  .سنگين زير ميز در حال حركت بود
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بالا رفتنش گويي تا ابد طول مي . ماري عظيم پديدار شد و از صندلي ولدمورت بالا رفت
كمرش به قطر ران يك مرد بود؛ چشمانش با آن . كشد و بعد روي شانه هاي ولدمورت آرام گرفت

ولدمورت با انگشت هاي بلند و لاغر و با پريشاني فكر موجود . مردمك هاي عمودي پلك نداشت
  .را نوازش كرد و كماكان به مالفوي نگاه مي كرد

آيا بازگشت من، اوج گرفتن من در كسب  چرا بايد مالفوي ها با چنين سهمي ناراحت باشن؟«
  »قدرت چيزي نيست كه ادعا ميكردين ساليان سال به دنبالش بودين؟

البته سرورم ، «:لوسيوس مالفوي كه هنگام پاك كردن عرق زير لبش دستش مي لرزيد، گفت 
  ».ما مي خوايم... ما مي خواستيم

چشمانش از . سر سختانهسمت چپ مالفوي، همسرش با حركت سر تاييد كرد، تاييدي 
كه به پيكر بيجان  22در سمت راست ، پسرش دراكو. ولدمورت به مار و برعكس در حركت بود

. بالاي سرش چشم دوخته بود، به سرعت نگاهي به ولدمورت انداخت و بعد نگاهش را برگرداند
  .از تماس چشمي هراس داشت

سرورم، افتخاريه « :ز حس انقباض گفتبا صدايي آكنده ازني كه در ميانه هاي ميز نشسته بود 
  ».لذتي بالاتر از اين نيست. كه از شما تو خونه ي خانوادگي مون پذيرايي كنيم

كنار خواهرش نشسته بود، هر چند در ظاهر هيچ شباهتي به يكديگر نداشتند ، يكي با موهاي 
كه صاف و  23نارسيسا سياه و بلند و دهاني محكم بسته كه انگار رنجي را تحمل مي كند؛ و ديگري

به طرف ولدمورت خم شده بود و كمتر كلمه اي مي  24بي احساس نشسته بود ، بلاتريكس
  .توانست خلوص نيتش را به ولدمورت شرح دهد

لذتي بالاتر « :ولدمورت هنگامي كه به بلاتريكس نگاه مي كرد ، سري تكان داد و تكرار كرد 
  ».رات بوده ، بلاتريكساز اين نيست ، اين يعني معامله ي خوبي ب

  .صورت بلاتريكس رنگ به رنگ شد ؛ چشمانش را اشك شوق فراگرفت

  »!سرورم مي دونه كه من جز حقيقت نخواهم گفت«

                                                 
22 Draco 
23 Narcissa 
24 Bellatrix 
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حتي با وجود اتفاقات اخيري كه شنيدم اين هفته توي خونواده ... لذتي بالاتر از اين نيست«
  »تون رخ داده؟

  »!سرورم ، نمي دونم منظورتون چيه«

اون با . لوسيوس و نارسيسا صحبت مي كنم... رم در مورد خواهرزاده ي تو بلاتريكس و دا«
  ».بايد خيلي به خودتون ببالين. گرگينه ازدواج كرد 25ريموس لوپين

خنده ي تمسخر آميزي سراسر ميز را فرا گرفت ، بسياري از آدم هاي دور ميز خودشان را 
مار . نگاه كنند، چند نفر هم با مشت روي ميزكوبيدندجلو كشيدند تا به صورت هاي شاد همديگر 

بزرگ از اين مزاحمت خوشش نيامده بود، دهانش را باز كرد و با عصبانيت هيس كشيد، اما مرگ 
صورت بلاتريكس . آن قدر شادماني كردند كه مالفوي ها شرمنده شدند چيزي نشنيدند، 26خواران

  .به رنگ سرخ محو و زشتي در آمد كه چند لحظه پيش از خوشحالي قرمز شده بود،

اون خواهرزاده ي ما نيست ، «:براي آن كه صدايش بر شادماني ها غلبه كند، فرياد كشيد 
ازدواج كرده ،  27هيچ وقت با اون خراهرزادمون كه با يه خون لجني... من و نارسيسا...سرورم   ما 

ي كه باهاش ازدواج كرده، هيچ كدوم نه اون بچه ي نفرت انگيز و نه اون هيولاي. رو در رو نشديم
  ».به ما ربطي ندارن

    تو چي«:ولدمورت با صدايي آرام كه از ميان قهقهه ها و هلهله ها شنيده مي شد ، پرسيد 
  »مي گي دراكو؟ دوست داري از هيولاها مراقبت مي كني؟

بعد  .وخته بودخنده ها بيشتر شد؛ دراكو مالفوي با ترس پدرش را نگاه كرد كه به زير چشم د
چشمان مادرش را ديد نارسيسا سرش را تقريبا به طور نامحسوس به نشانه ي مخالفت تكان داد 

  .بعد نگاه خشك و بي روح اش به ديوار مقابل را از سرگرفت

  »كافيه ، كافيه«:ولدمورت كه مار عصباني را نوازش مي كرد ، گفت 

  .و قهقهه در يك آن از بين رفت

                                                 
25 Remus Lupin 
26 Death Eaters 
27 Mudblood 
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 :ملتمسانه به او زل زده بود ، گفتولدمورت به بلاتريكس كه نفس را حبس كرده بود 
بسياري از شجره نامه هاي قديمي ترين خانواده هاي  ما در طول  زمان به امراض مبتلا شدن ، «

شما بايد خانوادتون رو پاكسازي كنين، مگه نبايد اونو سالم نگه داشت؟ اون قسمت هايي كه 
  ».رو به خطر مي اندازن، بايد بريده و دور انداخته بشنسلامت بقيه 

و چشمانش دوباره در اشك غوطه ور » بله سرورم ؛ در اولين فرصت« :بلاتريكس زمزمه كرد
  .شد

بايد تمام ... چنين فرصتي خواهي داشت ، اول خانواده ، و بعد كل دنيا« :ولدمورت گفت
ازيم دور و فقط اونايي كه خون حقيقي دارن باقي شاخه هايي كه ما رو مريض مي كنن ببريم و بند

  ».بمونن

ولدمورت چوب دست لوسيوس مالفوي را بلند كرد ، مستقيما به پيكري كه آهسته دور خود 
پيكر ناله كنان به هوش آمد و بنا را گذاشت به . مي چرخيد اشاره كرد و تقه اي به چوب دستي زد

  .بازكردن طناب هاي نامرئي دورش

  »سوروس ، مهمونمون رو مي شناسي؟«:پرسيد  ولدمورت

       حالا تمام مرگ خواران زنداني را نگاه. اسنيپ به پيكر بر عكس بالاي سرش نگاه كرد
همان موقع كه نور آتش بر . مي كردند، انگار تازه به آنها اجازه ي كنج كاوي داده شده باشد

  »!كمكم كن! سوروس «:صورت زن افتاد ، با صداي خش دار و وحشت زده گفت 

  »بله! آه «:با چرخيدن دوباره ي پيكر ، اسنيپ گفت 

دراكو » تو چطور دراكو؟«:ولدمورت كه بيني مار را با دست آزادش نوازش مي كرد ، پرسيد 
حالا كه زن به هوش آمده بود، دراكو ديگرتوانايي . سرش را تندتند به نشانه ي مخالفت تكان داد

  .ديدنش را نداشت

مگه باهاش كلاس نداشتي؟ اگه بعضي از شماها ايشون رو نمي شناسين ، «:رت گفت ولدمو
ه كه تا همين اواخر توي مدرسه ي عالي سحر و ـ28بايد بگم كه مهمون امشب ما چريتي بربيج

  »تدريس مي كردن 29جادوي هاگوارتز

                                                 
28 Charity Burbage 
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ي با زن قوز كردهي پرچين و چروك. صداي آهسته ي چند نفر به نشانه ي آگاهي بلند شد
  .دندان هاي تيز صدايي شبيه قدقد از خود در آورد

... پروفسور بربيج به بچه هاي ساحرين و جادوگران زندگي مشنگ ها رو درس مي ده... بله«
  »...اين كه زندگي اونا چندان با ما تفاوت نداره

  .چريتي دوباره به طرف اسنيپ چرخيد. يكي از مرگ خواران تفي روي زمين انداخت

  »...خواهش مي كنم... خواهش مي كنم... سوروس«

و چريتي طوري ساكت » .ساكت«:ولدمورت تقه ي ديگري به چوب دستي مالفوي زد و گفت 
نه تنها با مطالبش ذهن كودكان جادوگر رو مخدوش و آلوده «. شد كه انگار دهانش را گرفته بودند

سختانه اي از خون لجني ها توي ديلي كرده، بلكه هفته ي گذشته پروفسور بربيج دفاعيه ي سر 
اين طور كه ايشون مي گه جادوگران بايد پيشروي و استفاده از جادوي . به چاپ رسونده 30پرافت

مطلوب ... طبق گفته ي ايشون ، كم شدن خون اصيلها. اين دزدهايي كه مي شناسن رو قبول كنن
  »...نماها همدم ميدونهيا شكي نيست كه جادوگرها رو با گرگ ... ترين جريان ممكنه

بار سوم . شكي نبود كه صداي ولدمورت پر از خشم و خواري بود. اين بار هيچ كس نخنديد
همان . كه چريتي بربيج با اسنيپ رو در رو شد ، اشك از چشمانش به ميان موهاش مي ريختند

  .طور كه باز به آرامي رويش از اسنيپ دور مي شد نگاه بي حس اسنيپ را ديد

  »31داكداوراآوا«

چريتي با صدايي كه انعكاس داشت . جرقه ي نور سبز گوشه گوشه ي اتاق را روشن كرد
برخي از مرگ خواران به عقب صندلي پرت . ميز لرزيد و غژغژ صدا داد. روي ميز زيري افتاد

  .پشت روي زمين افتاد بهدراكو . شدند

ورد و از شانه هايش روي كف و مار بزرگ تاب خ» .32شام ، نجيني«: ولدمورت به نرمي گفت
  .چوبي صيقل خورده پايين خزيد

                                                                                                                                            
29 Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry 

 The Daily Prophet نخواستيم اسم اين روزنامه رو ترجمه كنيم چون قشنگي اسمش از بين مي ره ٣٠
31 Avada Kadavra 
32 Nagini 
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  دومفصل   

  
  يادداشت    

 
  

همين طور زير لب . با دست چپ محكم دست راست را گرفته بود . از هري خون مي رفت
پايش را روي فنجان چاي . صداي شكستن چيني آمد. نفرين مي كرد، با شانه در اتاقش را باز كرد

  .گذاشته بود كه بيرون جلوي در اتاق گذاشته بودندسرد 

  »...اين ديگه چه كوفتي«

احتمالا . خالي بود 1پاگرد بالاي خانه ي شماره ي چهار پريوت درايو. دور و برش را نگاه كرد
دست خون آلودش را بالا گرفت و با . بوده تا مثلا سر به سرش بگذارد 2اين فنجان چاي كار دادلي

پر هاي فنجان را جمع كرد و آن ها را در سطل آشغال اتاقش ، كه تا الآن هم پرِ دست ديگر تكه
  .بعد با سر و صدا به دست شويي رفت تا انگشتانش را زير آب بگيرد. بود ريخت

هنوز چهار روز از مهلت قانوني جادو نكردن وي باقي مانده بود، عجب احمقانه ، بي معني و 
يد به خود اعتراف مي كرد كه اين بريدگي كوچك انگشت او را از ولي با... اعصاب خرد كن بود

هيچ وقت ياد نگرفته بود چطور بايد زخم ها را خوب كند و حالا كه فكرش را . پاي در آورده بود
اين  ناتواني  مشكل .)  به خصوص با توجه به نقشه هايي كه براي آينده ي نزديك داشت(مي كرد 

به خاطر سپرد كه در اين باره از . ادويي اش به شمار مي رفتو نقص  بزرگي در تعليمات ج
بپرسد و تكه ي بزرگي كاغذ توالت برداشت تا قبل از اين كه به اتاق خوابش برگردد و  3هرميون

  .در را پشت سرش بكوبد ، هر چقدر از چاي را كه مي تواند خشك كند

چمدان را براي اولين بار . هري تمام روز را صرف خالي كردن چمدان مدرسه اش كرده بود
در آغاز سال تحصيلي . بعد از آن كه شش سال پيش آن را بسته بود، بالاخره كاملا خالي كرده بود

                                                 
1 Privet Drive 
2 Dudley 
3 Hermione 
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شايد به زور سه چهارم از وسايل روي چمدان را بر مي داشت ، يا آن ها را عوض مي كرد يا چيز 
انده دست نخورده در انتهاي معمولا هميشه يك لايه از باقيم. جديد جاي قبلي ها مي گذاشت

مثلا قلم هاي پر قديمي ، چشم سوسك هاي خشك شده، لنگه هاي جورابي . چمدان باقي مي ماند
چند دقيقه قبل هري دستش را توي اين خرت و پرت ها كرده بود، دردي . كه ديگر اندازه نبودند

يرون كشيد، با كلي مانند نيشتر را در انگشت چهارم دست راستش حس كرد و وقتي دستش را ب
  .خون روبرو شده بود

دوباره كنار چمدان زانو زد و از ته چمدان چيزي . اين بار با دقت بيشتري كار را ادامه مي داد
از سدريك ديگوري حمايت كنين  و  پاتر بو «را كه باعث بريده شدن دستش شده بود، بين مدال 

در آن بود ،  .R.A.Bيمي كه يادداشت قديمي شكسته و گردن آويز قد 4و يك دشمن ياب» گندو
بالاخره پيداش كرد، تكه اي پنج سانتي متري از آينه ي طلسم شده اي كه پدر خوانده ي . پيدا كرد

هري آن را كناري گذاشت و به دنبال باقي تكه . به سرعت آن را شناخت. مرحومش به او داده بود
عميق ترين لايه ي خرت وپرت ها چون هاي آن گشت؛ اما چيزي جز مقداري خرده شيشه كه به 

  .سنگ ريزه هاي براق چسبيده بود ، پيدا نكرد

هري نشست و نگاهي به تكه آينه اي كه دستش را بريده بود ، انداخت و جز تصوير چشم 
بعد تكه ي آينه را روي ديلي پرافت . هاي سبز خودش را كه به او خيره شده بودند، چيزي نديد

خوانده روي تختش انداخته بود و براي جلوگيري از هجوم خاطرات تلخ و همان روز گذاشت كه ن
نيش پشيماني و دلتنگي ناشي از پيدا كردن آينه، به باقي خرت و پرت هاي درون چمدان حمله 

  .برد

خالي كردن كامل چمدان، دور انداختن چيزهاي به دردنخور و مرتب كردن بقيه ي كپه ها بين 
، مدرسه ، پاتيل 5رداي كوييديچ. دردش مي خوردند، يك ساعت وقت گرفتآن هايي كه از الآن به 

طومارهاي كاغذ پوستي ، قلم هاي پر و بيشتر كتاب هاي درسي اش را يك گوشه كوپه كرد تا آن 
. برايش جالب بود بداند خاله و شوهرخاله اش با اين وسايل چه خواهند كرد. ها را كنار بگذارد

  .دارك جرم وحشتناك، نيمه شب بسوزاننداحتمالا آن ها را مثل م

لباس هاي مشنگي، شنل نامرئي، وسايل معجون سازي اش، بعضي از كتاب ها و آلبوم عكسي 
به او داده بود بود و يك دسته نامه و چوب دستي اش را دوباره در يك ساك كهنه  6كه هاگريد

                                                 
4 Sneakoscope 
5 Quidditch 
6 Hagrid 
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و گردن آويزي كه دست نوشته ي  7توي جيب هاي جلويي نقشه ي غارتگر. سفري گذاشت
R.A.B. گردن آويز اين جايگاه افتخار را به خاطر ارزشمند بودن آن . را در خود داشت ، گذاشت

بلكه به خاطر قيمتي كه براي به دست آوردن آن  - هر طور بگيري بي ارزش بود - كسب نكرده بود
  .پرداخت شده بود، ارزش يافته بود

هاي ديلي پرافت را روي ميز ، كنار قفس جغد برفي اش ،  يك دسته ي بزرگ از روزنامه
  .به ازاي هر يك از روز هاي اقامت هري در پريوت درايو ، يكي: جاي گذاشته بود 8هدويگ

وقتي نزديك . از روي زمين بلند شد، كش و قوسي به تنش داد و سراغ ميز تحريرش رفت
سطل زباله انداختنشان، هدويگ از جايش رفت و شروع كرد روزنامه ها را ورق زدن و تك تك در 

     جغد يا خوابيده بود يا خود را به خواب زده بود؛ به خاطر كم بودن دفعاتي كه . جنب نخورد
  .مي توانست بيرون از قفس باشد، از دست هري عصباني بود

چون به دنبال . همان طور كه به ته كپه ي روزنامه ها نزديك مي شد، كم كم كند شد  
ه ي خاصي مي گشت كه مي دانست در اوايل بازگشتش به پريوت درايو، به دستش رسيده شمار
هاي  9يادش آمد روي صفحه ي  اول  درباره ي  استعفاي  چريتي بربيج ، استاد علوم مشنگ. بود

بالاخره پيداش كرد صفحه ي ده را آورد و روي صندلي كنار ميزش نشست . هاگوارتز نوشته بودند
  .به خواندن مقاله اي كه دنبالش بودو شروع كرد 

  

  10به ياد آلبوس دامبلدور

  11نوشته ي الفياس دوج

  

آلبوس دامبلدور را وقتي يازده ساله بود در نخستين روز ورودمان به 
بي شك دليل كشيده شدنمان به سوي هم اين بود كه هر دو خود را غريبه . هاگوارتز ديدم

گرفته بودم و با  12آمدن به مدرسه آبله ي اژدهايي من چند روزي پيش از. احساس مي كرديم

                                                 
7 Marauder's Map 
8 Hedwig 
9 Muggle Studies 
10 Albus Dumbledore 
11 Elphias Doge 
12 Dragon Pox 
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اينكه دوران سرايت بيماري سر آمده بود اما صورت آبله رو و چهره ي سبز رنگم باعث مي شد 
آلبوس هم به نوبه ي خودش زير بار سنگين انگشت نمايي وارد . كسي مايل نباشد نزديكم شود

بابت حمله ي وحشيانه اي به  13پرسيوالكمي كم تر از يك سال پيش پدرش : مدرسه شده بود
  .سه مشنگ جوان كه خبرش همه گير شده بود، مجرم شناخته شده بود

) كه در آزكابان حبس ابد را تحمل مي كرد(آلبوس هرگز سعي در انكار جنايات پدرش 
وقتي دل به دريا زدم و به خودم جرات دادم تا در اين مورد از او سوال كنم، خاطر . نداشت
از اين گذشته، هر چند بسياري بودند كخ سعي مي . ام كرد كه پدرش را مقصر مي داندجمع 

كردند به اين كار تشويق اش كنند ، اما دامبلدور از حرف زدن در باب اين موضوع خم انگيز 
في الواقع كساني بودند كه ميل داشتند عمل پدر آلبوس را تحسين كنندو گمان . طفره مي رفت

هر : بيشتر از اين ديگر نمي شود در اشتباه بود . است 14هم يك مشنگ ستيز مي كردند آلبوس
كسي كه آلبوس را مي شناخت سوگند خواهد خورد كه او هرگز كوچك ترين گرايش ضد 

در حقيقت تصميم او براي دفاع از حقوق مشنگ ها در سال هايي . مشنگي از خود نشان نداد
  .ي تراشيدكه پس از آن آمد، براييش دشمنان بسيار

وقتي .به هر حال ظرف چند ماه شهرت آلبوس شهرت بد پدرش را تحت الشعاع قرار داد
اولين سال تحصيلي اش به اتمام رسيد ديگر به عنوان پسذ يك مشنگ ستيز شناخته نمي شد، 

  حالا آوازه اش به 

  

و نه چيز  عنوان با استعدادترين شاگردي كه هاگوارتز تا به حال به خود ديده، پيچيده بود
چند نفري از ما كه از موهبت دوستي با او برخوردار بوديم، از اين كه او راسر مشق مان . ديگر

قرار داده بوديم، بهره برديم و احتياجي نيست بخ گفتن نيست كه از كمك ها و تشويق هايش 
رين بعدها پيشِ من اعتراف كرد كه حتي از همان وقت هم مي دانسته بزرگ ت. هم سود جستيم

  .لذت اش درس دادن است

او نه تنها برنده ي همه ي جايزه هاي مهمي بود كه مدرسه اهدا مي كرد، بلكه خيلي زود 
، كيمياگر كبير ، باتيلدا  15كه نيكلاس فلامل –با برجسته ترين چهره هاي جادويي آن روزها 

جادو در ميانشان ، نظريه پرداز سحر و  17، تاريخ شناس برجسته و آدالبرت وافلينگ 16بگ شات
بسياري از نوشته هايش به انتشاراتي هاي برجسته و فاضل . نشست و رخاست داشت –بودند 

، معجون  19، جستارهايي در هنر افسون ها 18تغيير شكل امروزي: راه يافتند ، نوشته هايي چون 
                                                 
13 Percival 
14 Muggle Hater 
15 Nicolas Flamel 
16 Bathilda Bagshot 
17 Adalbert Waffling 
18 Today Transfiguration 
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ا بر سر آينده ي كاري دامبلدور بسيار درخشان به نظر مي رسد و مساله تنه.  20سازي كاربردي
هر چند كه در طي سال هاي بعدي . اين بود كه او چه وقت وزير سحر و جادو خواهد شد

پيش بيني مي شد كه او در آستانه ي گرفتن شغل وزارت است، اما دامبلدور هرگز آرزوي 
  .وزارت را در سر نمي پروراند

. مدرسه شد برادر آلبوس وارد 21سه سال بعد از آغاز تحصيلمان در هاگوارتز، آبرفورث
آن ها شبيه هم نبودند ؛ آبرفورث اساسا اهل كتاب و قلم نبود و بر خلاف آلبوس ترجيح مي داد 

كما اينكه بعضي  -هر چند كاملا اشتباه است كه. به زبان كتك كاري مباحثه كند تا منطق گفتگو
پسر كاملا  آن ها درسن مثل دو. اين دو برادر را دوست يكديگر ندانيم –از دوستان معتقدند 

براي آن كه جانب انصاف رعايت كنيم ، بايد ذكر شود كه . متفاوت هميشه كنار همديگر بودند
دوستي با . زندگي در سايه ي آلبوس نمي توانست براي آبرفورث تجربه ي آرامش بخشي باشد

ين دامبلدوربراي او مساوي بود با تحت الشعاع قرار گرفتن و به عنوان برادر  نمي توانست چن
هنگامي كه من و آلبوس هاگوارتز را ترك كرديم، قرارمان بر اين شد . موضوعي را تحمل كند

كه قبل از پرداختن به شغل هاي مورد علاقه يمان، چون سنت ها با همديگر به تمام دنيا سفر 
درست . كنيم، با جادوگران خارجي ملاقات كنيم  و از آن ها بياموزيم ؛ اما فاجعه اي رخ داد

فوت شد و آلبوس را به عنوان تنها نان آور  -مادر آلبوس – 22قبل از مسافرتمان ، كندرا سب
سفرم را تاحدي كه مي شدعقب انداختم تا احترامم را نسبت به فوت كندرا . خانه تنها گذاشت

نشان دهم، و بعدسفري را كه حال سفر مجرد بود آغاز كردمو با وجود خواهر و برادر كوچك 
ود ، در عدم همراهي آلبوس هيچ ترديدي باقي نمي تر و طلاي اندكي كه برايشان باقي مانده ب

  .گذاشت

      براي آلبوس. اين جا همان دوران از زندگي ما بود كه كمترين ارتباطي با هم داشتيم
از عجايب سفرم شرح مي دادم ، از جان مفت به در بردن از چنگال  -شايد بي احساس –

   نامه هايش فقط زندگي مختصر . يشميرهاي يونان بگيري تا تجاربم با كيمياگران مصر
كننده اي گر برجسته اي مثل او بطرز نااميدروزمره اي را شرح مي داد كه معتقد بودم براي جادو

غرق در تجربيات شخصي خودم بودم كه . آخرهاي سفر يك ساله ام بود . كند و راكد بود
  . 23نامرگ خواهرش ، آريا: فاجعه ي ديگري سراغ خانواده ي دامبلدور آمد

هر چند آريانا مدت هاي مديد از بيماري رنج مي برد ، اما اين موج كه خيلي زود پس از 
نزديك ترين دوست هاي . سوگ مادر به سراغشان آمد، تاثيري عميق بر هر دو برادر گذاشت

معتقد بودند كه مرگ آريانا و حس تقصير  - كه با خوش شانسي در ميانشان بودم –آلبوس 
  .، تا ابد بر تن او داغ گذاشتند) هر چند او بي تقصير بود(آن  آلبوس نسبت به

                                                                                                                                            
19 Challenges in Charming 
20 The Practical Potioner 
21 Aberforce 
22 Kendra 
23 Arianna 
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به خانه كه برگشتيم، مرد جواني را ديدم كه با درد و رنج آدم هاي مسن تر آشنا شده 
آلبوس حالا محتاط تر شده بود و دلش كمتر روشن بود و براي افزودن به دردهايي كه .بود

ا آبرفورث نه تنها تجديد نشد بلكه رو به غرابت آريانا به او تحميل كرده بود ، روابطش ب
سال هاي بعد دوباره با هم بودند اگر نگوييم دوستي نزديك ، : آن موقع اين طور شد . (گذاشت

اما او به ندرت از والدينش يا آريانا صحبت مي كرد و دوستانش مي .) رابطه اي صميمي داشتند
  .دانستند نبايد به آن ها اشاره كنند

لم هاي پر نيز ساليان بعدي را براي دامبلدور ساليان پيروزي و كاميابي مي ديگر ق
كمك هاي غير قابل شمار وي به دانش جادوگري كه شامل كشف دوازده كاربرد خون .نامند

در  24ويزنگاماتاژدها نيز مي شد ، براي نسل هاي بعدي مفيد بود و در مقام رئيس ساحران 
اين طور كه آن ها مي گويند هنوز . و عدالتبسياري نشان دادقضاوت هاي بسياري از خود خرد 

شاهدين . نشده است 1945در سال  25هم هيچ مبارزه اي همتاي نبرد دامبلدور و گريندل والد
پيروزي . ماجرا در نوشته هاي خود بيم و هراسشان را هنگام نبرد دو جادوگر ذكر كرده اند

، به عنوان نقطه عطف تاريخ جادو در تدوين دامبلدور و پي آمد آن در دنياي جادوگري 
  .يا زوال اسمش را نبر به حساب مي آمد 26اساسنامه ي بين المللي جادوگري

شود ؛ براي ارزش گذاشتن به هيچ وقت نشد كه آلبوس دامبلدور خودخواه يا متكبر 
و معتقدم    ، هميشه چيزي در درونشان  پيدا مي كرد ،  حتي اگر ناچيز  و  تاسف آور  بودافراد

ناراحتي من از . انسانيت  و همدردي او را  ، درگذشت نزديكانش برايش به ارمغان آورده بودند
از . نبود دوستي او در حد كلام نمي گنجد ، اما دلتنگي من در مقابل دنياي جادوگري هيچ است

حل بحث اين باب است كه اميد بخش ترين و دوست داشتني ترين مدير هاگوارتز نمي تواند م
هميشه براي راحتي مردم تلاش كرد . همان طور كه زندگي كرد و همان گونه هم مرد. قرار گيرد

و تا آخرين ساعات زندگي اش ، درست همانند دوراني بود كه به من، پسري كه آبله ي 
  .اژدهايي گرفته بود دست براي كمك دراز كرد

دامبلدور لبخند مهربان و . ماند هري خواندن را تمام كرد ، اما نگاهش روي عكس مقاله
آشناي هميشگي اش را بر لب داشت اما همين طور كه ازبالاي عينك نيم دايره اش نگاه مي كرد، 
به نظر هري كه ناراحتي اش با حسي از حقارت همراه شده بود ، اين طور مي رسيد كه چشم هاي 

  .دامبلدور حتي در روزنامه او را با اشعه ي ايكس مي كاود

                                                 
٢٤ Chief of The Weasengamat Warlocks : بنابر اعتقادات رنسانس وارلاك درست نقطه ي مقابل ساحر(Witch)  است ؛ منتها

  .استفاده شده است» ساحر«در اين جا از همان معادل . با اين تفاوت كه ساحر سوار جارو مي شود اما وارلاك بر چنگالي عظيم
25 Greendale Wald 
26 International Statute of Secrecy 
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فكر مي كرد دامبلدور را مي شناسد اما از وقتي اين مقاله را خوانده بود مجبور شد اعتراف  او
هيچ وقت به كودكي يا جواني دامبلدور فكر نكرده بودند ؛ به . كند كه به زحمت او را مي شناسد

نظرش دامبلدوري كه اومي شناخت همانطوري پا به عرصه وجود گذاشته است ؛ محترم با ريش 
مثل اينكه بخواهي يك . فكر دامبلدور نوجوان به خودي خود عجيب بود. اي و سالخورده نقره

  .مهربان را تصور كني 27هرميون كودن يا يك موجود دم انفجاري

بي شك احساس . ي گذشته اش بپرسد هيچ وقت فكرش را نكرده بود كه از دامبلدور در باره
انستند كه  دامبلدور  دوئلي  افسانه اي با  عجيب حتي شايد گستاخانه داشت ،  ولي همه مي د

گريندل والد شركت داشته است و هيچ وقت به فكرش نرسيده بود از دامبلدور بپرسد كه اين 
آن ها هميشه در مورد هري حرف مي زدند، . ماجرا يا ديگر كارهاي معروفش چطور بوده اند
ظر هري مي رسيد كه با وجود آينده و حالا به ن... گذشته ي هري، آينده ي هري، نقشه هاي هري

  ي بسيار تاريك و نامعلوم خود ، فرصت هاي جبران ناپذيري را از دست داده بود كه در آن ها 
تنها يك سوال خصوصي از او پرسيده بود و . ي خودش بپرسد مي توانست از دامبلدور درباره

  :شك داشت دامبلدور به آن جواب صادقانه داده باشد

  »توي آينه نگاه مي كنين چي مي بينين؟شما وقتي «

  ».من؟ من خودم رو مي بينم كه يه جفت جوراب پشمي دستم گرفتم«

بعد از چند دقيقه انديشيدن ، هري مقاله را از روزنامه جدا كرد ، آن را با دقت تا كرد و ميان 
 بعد . گذاشت  28جلد اول كتاب جادوهاي دفاعي عملي و كابرد آن ها در مقابله با جادوي سياه

اتاق خيلي . بقيه ي روزنامه را روي كپه ي آشغال ها انداخت و رويش را به سمت اتاق برگرداند
تنها چيزي كه در جاي خودش نبود ديلي پرافت امروز بود كه هنوز روي تخت . مرتب تر شده بود

  .قرار داشت افتاده بود و روي آن تكه ي شكسته ي آينه

. تكه ي آينه را از روي پيام امروز برداشت و روزنامه را باز كرد .هري عرض اتاق را طي كرد
هري وقتي صبح زود روزنامه ي لوله شده را از جغد گرفته بود فقط نگاه مختصري به عناوين آن 

هري . كرده بود و وقتي ديده بود چيزي در مورد ولدمورت ننوشته اند آن را كناري انداخته بود
اما حالا . پيام امروز فشار مي آورد تا اخبار ولدمورت را سانسور كنند مطمئن بود وزارت خانه به

                                                 
27 Blast-Ended Skrewt 
28 Practical Defensive Magic and its Use against the Dark Arts 



 

24 
 

Harry Potter 2000             وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  هري پاتر و قديسان مرگبار  

روي بخش پاييني صفحه ي اول ، تيتر كوچكي بود كه كنارش . متوجه شد كه چيزي را نديده بود
  :تصويري از دامبلدور كه از اين سو به آن سو مي رفت و گويي به ستوه آمده بود ، انداخته بودند

  

  م حقيقتسرانجا -دامبلدور

هفته ي آينده ماجراي غافلگيركننده ي نابغه اي كه به اشتباه بزرگترين جادوگر نسل خود 
تصوير آرام و ريش هاي نقره اي اين خردمند را كنار بگذاريد، ريتا . چاپ خواهد شد نام گرفت

و قانون شكني هاي دوران جواني  حقايقي درباره دوران بچگي، حقايقي را آشكار كرد، 29اسكيتر
  .آشكار خواهد شد و اسرار پرگناهي كه دامبلدور آنها را به درون قبر برد، دشمني هاي هميشگي

  ترجيح داد؟ مدرسه بودن رو به وزيرجادو بودن، مدير چرا اين مرد،

  چرا يه سازمان مخفيانه به اسم محفل ققنوس درست كرد؟

  چه طور دامبلدور آخر كار خودش رو ديد؟

زندگي و دروغ هاي «جديد دامبلدور به نام  سوالات را در زندگينامهپاسخ تمامي اين 
  نوشته ريتااسكيتر جستجو كنيد »آلبوس دامبلدور

  ١٣با ريتا اسكيتر در صفحه  30مصاحبه كامل توسط بري بريزويت

  

هري روزنامه رو باز كرد و به صفحه سيزده رفت،بالاي مقاله عكس آشناي زني بود كه 
دندان هايش مشخص .بود،و موهاي بلوندشو به طور كاملا استادانه،پيچانده بود عينكي گرانبها زده

بود، انگار كه داره لبخند مي زنه، انگشت هايش را به بالا تكون مي داد، بهترين كاري كه مي شد 
  .هري شروع به خواندن كرد.در مقابل اين تصوير منزجر كننده كرد اين بود كه بي خيالش شد

  

خيلي خوشرو و خوش  ريتااسكيتر برعكس اينكه به بدقلم بودن مشهوره، به نظر من
از من استقبال كرد و دعوتم كرد كه به خونه دنج  تو تالار ورودي خونه اش كه رسيدم، .برخورده

و يه تكه كلوچه هم  اون منو مستقيم به آشپزخونه برد تا به من يه فنجان چاي بده و گرمش برم،
  .اينكه هيچ حرفي بزنهبدون  به من داد،

                                                 
29 Rita Skeeter 
30 Berry Braithwaite 
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  :اسكيتر گفت

من  تو تموم زندگيش، رو مي ديده، دامبلدور شب ها خواب زندگينامه نويسها خب،«
  »مطمئنم كتاب من اولين مي شه

كتاب نهصد صفحه اي ريتا اسكيتر درست چهار هفته بعد از مرگ عجيب دامبلدور به 
  تاب رو به اين سرعت آماده كنه؟من ازش پرسيدم كه چه جوري تونسته اين ك پايان رسيد،

 طبيعتم اينه كه توي يه ضرب العجل كار مي كنم، من از موقعي كه گزارشگر شدم، اوه،«
و من مي خوام اولين كسي  مي دونم كه الان جامعه جادوگري احتياج به يك داستان كامل داره

  ».باشم كه اين نياز رو برطرف مي كنه

و دوست قديمي  ويزنگاماتمشاور  را الفياس دوج،من بهش گفتم تو مقاله اي كه اخي
  :گفته كه دامبلدور نوشته،

  ».قورباغه اي هم حقيقت وجود نداره توي كتاب ريتا اسكيتر،حتي به اندازه يه شكلات«

  .ريتا اسكيتر دست خودشو به عقب برد و خنديد

حقوق  سر جريانن وبا ا مپيشچند سال خدا عمرش بده، ياد مصاحبه ي ! جي عزيزود«
نشستيم و سعي كرد  31مردكه ي ديوونه فكر مي كرد ته درياچه ي ويندرمر. افتادممرد دريايي 

  »!بهم بقبولونه حواسم به ماهي قزل آلا باشه

آيا  به نظر ريتا اسكيتر، و هنوز هم الفياس دوج تهمت هاي زيادي به ديگران مي زنه،
  اطلاعاتي كامل از دامبلدور به دست آورد؟تصوير و  ممكنه كه بشه تو چهار هفته كوتاه،

  :اسكيتر در حالي كه با مهرباني با انگشتش ضربه اي به من زد گفت

خود تو به خوبي مي دوني كه من چه مقدار اطلاعات توي كيسه بزرگ  عزيز من،اوه «
 مي دوني اون تو يه قلم خودكار دارم كه اطلاعات رو به خوبي مي نويسه، بزرگ خودم دارم،

هيچ كس فكرشو نمي كرد  حالا ديگه همه مردم درباره لكه هاي ننگ دامبلدور صحبت مي كنند،
اما من به منابعي دسترسي دارم كه بيشتر روزنامه نگاران حاضرن  كه او اينقدر عجيب باشه،

  ».رابطه نزديكي با دامبلدور داشته كسي كه اسمش نبايد برد اين منابع رو بگيرن، تاچوبشونو بدن 

                                                 
31 Windermere Lake 
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عقيده داشتند كه  ممكنه به افرادي كه تاكنونبه تبليغاتي كه روي اين كتاب شده ا توجه ب
مي تونم بپرسم بزرگترين چيزي كه  شوك وارد بشه، دامبلدور مردي بي گناه بوده، رهبرشون،

  چي بود؟ كشفش كرديد،

سر منو بخره از موضوعات من نمي خوام كسي قبل از اين كه كتاب  !بتي بي خيال شو،«
  »در بياره

  :ريتا اسكيتر خنديد و ادامه داد

 كسايي كه تا حالا فكر مي كردند كه دامبلدور يه مرد صاف و صادقه،اما من قول مي دم «
بذار بگم كه هيچ كسي تا به حال  بيدار مي شوند،درست مثل ريش سفيدش با خوندن كتاب من 

اون موقعي كه جوان تر بود  د،راستفاده مي كاز جادوي سياه  نشنيده كه اون توي دوران جواني،
نه تنها آلبوس  .آلبوس دامبلدور گذشته بسيار تاريكي داشته به اين اندازه روشن فكر نبود،درسته،

  ».خيلي ساكت و به سختي كار مي كرد بلكه خانواده مشكوكي داره،

ر استفاده نابه جا كسي كه به خاط اشاره اي به برادر دامبلدور داشت،م ريتا اسكيتر فكر كن
  .سال پيش محكوم شده بود ١۵در  ويزنگاماتتوسط  از جادوي كوچك كننده،

  :ريتا اسكيتر در حالي كه مي خنديد گفت

من دارم در مورد چيزهايي  نه،ها بخش كوچكي از بحث هاي ماست،ابرفورث تن اوه،«
 بدتر از آزار مشنگ ها،خيلي  .صحبت مي كنم خيلي بدتر از داشتن يه برادر ابله با ريش بزي،

هر دو اونها رو متهم  ويزنگامات دامبلدور همه اون ماجراها رو نتونست در خفا نگه داشته باشه،
الان فقط مي تونم بگم اما  منظورم خواهر و مادر اون هست كه كارشونو پنهان كرده باشه، .كرد

همه چيزي  .اجرا رو بفهميدرو بخونيد تا همه جزئيات م ١٢از فصل نه تا  كه بهتره صبر كنيد،
كه الان مي تونم بگم اينه كه اصلا عجيب نيست كه دامبلدور هيچ وقت درباره اينكه چه جوري 

  ».حرفي نزد دماغش شكست،

آيا روابط خانوادگي مي تونه كشف هاي جادويي و خدماتي كه دامبلدور به جامعه «
  »دوگري رو رسونده رو از بين ببره؟جا

اما سوال من اينه كه اين  اون عقل داره،« :ا تصديق مي كرد،گفتاسكيتر كه حرف مر
همانطور كه من توي فصل ششم  ،مي تونه براش آبرو بياره؟ پيروزي هاي كه به دست آورده

تا از كاربردهاي خون اژدها رو  ٨ادعا كرده كه كاغذي كه توش  32ايوور ديلونسبي تشريح كردم،
  ».نوشته بود رو به دامبلدور قرض داده

                                                 
32 Ivor Dillonsby 
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من جرات مي كنم كه  اما اين چيزها چيزي از اهميت پيروزي هاي دامبلدور كم نمي كنه،
  اما شكست دادن گريندلوالد رو چه كار كنم؟ اين كشفياتشو انكار كنم،

  :ريتا اسكيتر با لبخندي اميدواركننده گفت

من مي ترسم كه يه موقعي  والد انداختي، حالم كه منو به ياد ماجراي گريندلخوش اوه«
براستي  احساساتشون برانگيخته بشه، اون افرادي كه صادقانه به پيروزي دامبلدور نگاه مي كردند،

معامله كثيفي انجام شد،تنها چيزي كه الان مي تونم بگم اينه كه چندان مطمئن نيستم كه نبردي 
چندان تماشايي بوده باشه،مردم بعد از اينكه كتاب  والد انجام شده، بلدور و گريندلكه بين دام

مطمئنا قبول خواهند كرد كه گرينوالد متلمسانه يه دستمال سفيد رو با جادو به  منو خوندند،
  ».و خيلي آروم به ميدان نبرد آمد چوبش متصل كرد

      پس ما موضوع رو عوض  ه،اسكيتر ديگه نمي خواد در مورد اين دسيسه حرفي بزن
  .خوشنود خواهند شد مسلما خوانندگان از خواندن اين كتاب مي كنيم،

  :اسكيتر گفت

 من يه فصل تمام از كتاب را به بررسي رابطه بين هري پاتر و دامبلدور پرداختم، !بلهاوه 
بايد كتاب جديد دوباره به خوانندگان مي گم كه  يا حتي رابطه اي شيطاني،و  رابطه اي ناسالم

اما هيچ شكي نيست كه دامبلدور علاقه اي عجيب به  منو بخرند تا متوجه اصل داستان بشوند،
  ».كه هري پاتر يه نوجوان آشفته استبه زودي مشخص مي شه  خواهيم ديد،خب  پاتر داشته،

بسيار اون سال پيش مصاجبه اي  از ريتا پرسيدم كه آيا هنوز به هري پاتر دسترسي داره؟
زماني كه هري پاتر به طور حتم ايمان داشت كه اسمشو نبر  مشهور با هري پاتر كرده بود،

  .برگشته

  :ريتا اسكيتر گفت

 هري پاتر بيچاره فقط چند تا دوست واقعي داره ما رابطه نزديكتري با هم داريم، اوه بله،«
احتمالا من تنها  و ديديم،ر 33و ما يكي از مهمترين لحظات زندگي اون يعني مسابقه سه جادوگر

  ».فردي هستم كه با شخصيت واقعي هري پاتر آشنايي داره

تر معتقده آيا ريتا اسكي بذار صحبت رو بكشونيم درباره شايعاتي كه اخيرا پخش شده،
  پاتر كنار دامبلدور بوده؟موقعي كه دامبلدور مرد 

                                                 
33 Triwizard Tournament 
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اما  كتاب من هست، تموم حرف ها تو نمي خوام زياد در اين مورد حرفي بزنم، خوب«
پاتر رو ديدند كه داشت از سر موقعي كه دامبلدور سقوط كرد  شاهدان عيني درون هاگوارتز،

 و بعد پاتر در مقابل سوروس اسنيت شهادت ياد كرد، صحنه مرگ دامبلدور فرار مي كرد
آيا همه چيز همونجوري هست كه به ).رسوا شده(سوروس اسنيپ مردي كه به بدنامي ياد شده

د اين مي تونند در مور جامعه جادوگري بعد از اينكه كتاب من رو خوندند، نظر مي رسه؟
  ».موضوع خودشون تصميم بگيرند

شكي نيست كه پرفروش ترين كتاب حاضر  من خانه ريتا رو ترك كردم، بعد از صحبت،
يد و ضمنا گروه طرفداران دامبلدور به زودي نسبت به عملكرد قهرمانشون ترد نوشته شده

  .حاصل خواهند كرد

) جايي كه كاغذ سفيد بود( اما نگاهش را همچنان به زير مقاله هري به آخر مقاله رسيد،
اون  !جوري كه حالت تهوع بهش دست داد تنفر و هيجان شديدي هري را فرا گرفته بود، .دوخت

آشغال هايي كه روي تا روي توده  ،پرت كردبه سمت ديوار روزنامه رو لوله كرد و با تمام قدرتش 
  .بيفته هم جمع شده بود

خالي رو باز مي كرد و كتاب ها رو توي  كشوهاي هري شروع به قدم زدن دور اتاقش كرد،
  .چند دسته جاسازي مي كرد

يك فصل كامل به هري پاتر " ...عباراتي از مقاله ريتا توي سرش طنين انداز مي شد
دامبلدور توي جواني از  ...ه اي ناسالم يا حتي شيطاني بودرابط ارتباط با دامبلدور، ...اختصاص داره

من به منابعي دسترسي دارم كه خيلي از روزنامه نگارها حاضرن  ...جادوي سياه استفاده مي كرده
  "...چوبشون رو در عوض منابع من بدن

  »!دروغه« :هري فرياد زد

 ي خودشو دوباره روشن بكنهو از پنجره همسايه شونو ديد كه ايستاده بود تا ماشين چمن زن
  .به نظر عصباني مي آمد

و تكه آينه كه رقص كنان از او دور مي شد رو با  هري روي تختخواب به سختي نشست
لدور رو بدنام به دامبلدور و دروغ هاي ريتا اسكيتر كه دامب ،داشت فكر مي كرد. انگشتانش گرفت

  .مي كرد
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انگشتش كه توسط آينه شكسته زخمي  ماند، هري ثابت !ناگهان نور لاجوردي رنگي تابيد
اول نگاهي به  بايد موفق مي شد، بايد تصور مي كرد، دوباره شروع به خونريزي كرد، شده بود،

ديوارهايي كه به انتخاب ضايع عمه  شانه هايش كرد و بعد ديوارهاي اتاق رو نگاهي انداخت،
  .بود رنگشون هلويي 34پتونيا

  !ق نبود كه نورش توي آينه منعكس شده باشههيچ چيز آبي رنگي توي اتا

اما هيچي به جز چشمان سبز رنگش كه به او نگاه  هري دوباره نگاهي به تكه آينه انداخت،
  .مي كردند را درون آينه نديد

لابد به خاطر اين بود كه  تصور كرد،. هيچ توضيح ديگه اي وجود نداشت بايد تصور مي كرد،
اونم اينكه چشمان  هري تنها در مورد يه چيز مطمئن بود، افتاده بود، به فكر مدير مدرسه مرده اش

  .آبي رنگ آلبوس دامبلدور ديگه هيچ وقت اونو نگاه نمي كنه

  

                                                 
34 Petunia 
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  سومفصل   

  
  سفر دورسلي ها    

 
  

  »!، توهي« صداي كوبيده شدن در طنين اندازشد،

هري  .الان شانزده ساله كه هري مي دونه اين صداي عمو ورنون هست كه اونو صدا مي زند
درست همون موقعي كه عمو ورنون صدا زد  .اون هنوز تو رختخوابش بود .جوابي نداد

  .،هري خيال كرد كه براي يه لحظه چشمان دامبلدور را ديده»!پسر«

يه لحظه ايستاد تا يه تكه آينه شكسته  هري آروم از تختخواب بيرون آمد و به سمت در رفت،
رو مي  اون توي كوله پشتيش چيزهايي كه مي خواست با خودش ببره رو توي كولي پشتيش بذاره،

  .ريخت

  »!چقدر طولش دادي؟« :عمو ورنون فرياد زد موقعي كه هري به بالاي پله ها رسيد،

  ».ن، يه كلمه مي خوام باهات صحبت كنمبيا اينجا بشي«

موقعي كه به اتاق  دستانش رو توي جيبش گذاشته بود، هري به آرامي از پله ها پايين آمد،
همه اونها لباس مسافرت خودشون . ه دروسلي رو ديدهر سه نفر از اعضاي خانواد نشيمن رسيد،

تنومند، بزرگ، ( پسرخاله هري عمو ورنون يه ژاكت قديمي پوشيده بود و دادلي، رو پوشيده بودند،
  .ژاكت چرمي خودشو پوشيده بود) ماهيچه اي

  »بله؟«: هري پرسيد

  »!بشين«: عمو ورنون گفت

  .هري ابروهاش رو بالا انداخت
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  »!لطفا«: عمو ورنون اضافه كرد

  !اين كلمه عمو ورنون لحن تيزي داشت

عمو ورنون شروع به قدم زدن در  هر چند مي دونست كه براي چي اومده اينجا هري نشست،
  .قدم زدن عمو ورنون رو نگاه مي كردند خاله پتونيا و دادلي با اضطراب اتاق نشيمن كرد،

  .مچاله شد ن،سرانجام صورت ارغواني او با ايستاد

  .عمو ورنون درست روبروي هري ايستاد و شروع به صحبت كرد

  »!من نظر خودم عوض كردم«: او گفت

  »!عجب«: هري گفت 

  »!اينجوري حرف نزن« :خاله پتونيا فرياد كشيد

  .خاله رو آروم كرد اما عمو ورنون،

  ».فقط چرت و پرت گفت«: گفت) به خاله پتونيا(عمو ورنون

  :هري چشم دوخت و گفتبعد به چشمان 

جا مي مونيم  من تصميم گرفتم كه حتي يك كلمه از اين حرف ها رو باور نكنم و ما همين«
  »و هيچ جا نمي ريم

الان . در چهره اش مخلوطي از عصبانيت و گيجي بود هري نگاهي به عمو ورنون انداخت،
  .ي كنهنظر خودشو عوض م ساعت يك بار، ٢۴چهار هفته هست كه عمو ورنون هر 

به زمين افتاد و صداي بلندي ايجاد رو تو ساكش جا بده مبل د كه سعي مي كرد ناگهان دادلي
  شد

  »...به نظر تو«: عمو ورنون گفت

  حالا دوباره شروع به قدم زدن كرد
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  »...از طرف،از طرف من و دادلي توي خطر هستيم، يعني پتونيا، ما،...«

  »اين يعني حرف من درسته؟«: هري گفت

  »!ما حرفتو باور نكرديم«: ورنون گفت

  :دوباره روبروي هري مكثي كرد و ادامه داد

  ».ه اي براي خونه بودمو به فكر نقش من تا نصفه شب بيدار بودم،«

  »ه؟كدوم خون«: هري ادامه داد »خونه؟«

  »!همين خونه« :ورنون فرياد زد

  .به تپيدن كرد فرياد ورنون به حدي بلند بود كه رگ روي پيشاني ورنون شروع

تو مي خواي با حقه بازي ما رو از اينجا  خونه ما اينجا ارزش بسيار زيادي داره،! خونه ما«
  »...تاين خونه رو به اسم خود و قبل از اينكه ما بفهميم بيرون كني

  »ديوونه شدي؟«: هري گفت

  »يعني اينقدر احمقي كه نشون مي ده؟ نقشه براي گرفتن اين خونه؟«

  »!رو نشو ديگه پر«:پتونيا فرياد زدخاله 

  .خاله رو آروم كرد دوباره عمو ورنون،

  قيافه خاله جوري بود كه انگار خطري تهديدش نمي كنه

من همين الان يه خونه كه از  !مي گم فقط براي اينكه خيالتون راحت بشه،« :هري گفت
ام و براي به دست آوردن اين حالا چرا بايد بي پدربزرگم به من ارث رسيده رو در اختيار دارم،

  »به خاطر خاطره هاي خوشي كه از اين خونه دارم؟ خونه نقشه بكشم؟

  .هري با ديدن قيافه ورنون خيال كرد كه اونا تحت تاثير قرار گرفتند .سكوت برقرار شد

  »...تو ادعا مي كني كه« :عمو ورنون گفت
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  .دوباره شروع به قدم زدن كرد

  »...اين لردي كه...«

  »ولدمورت« :ي به سرعت گفتهر

دامبلدور سال پيش اين  !حقيقته حرف من فقط يه ادعا نيست، ما صدها بار اونو ديديم،«
  »...همينطور كينگزلي و همينطور آقاي ويزلي، حرف رو به شما گفت،

هري حدس زد كه عمو ورنون نمي خواد  عمو ورنون شانه اش رو با عصبانيت خم كرد،
  .به ياد بياره خاطرات گذشته خودشو

به اسم كينگزلي شكلبوت و  دو جادوگر بالغ، تعطيلات تابستاني هريشروع چند روز قبل از 
به هر  آرتور ويزلي وارد خانه عمو ورنون شده بودند كه واقعا شوك بزرگي براي عمو ورنون بود،

و واكنش  !حال هري بايد قبول مي كرد كه اونا نصف خونه عمو ورنون رو تخريب كرده بودند
  !نبايد بهتر از اين مي بود دوباره عموورنون،

 و كينگزلي و آقاي ويزلي اين موضوع را به خوبي براي شما توضيح دادند،« :هري ادامه داد
از بين مي ره و من هم  جادوي محافظت كه از من مراقبت مي كنه، موقعي كه من هفده سالم بشه،

ئنا ولدمورت دستور مي ده كه بيان تو رو بگيرن و مطم به اندازه شما تو خطر قرار مي گيرم،
به خاطر همينه كه اون فكر مي كنه اگه تو رو اسير  شكنجه ات بدن تا بتونن جاي منو پيدا كنن،

  ».من ميام سراغش تا نجاتت بدم بگيره،

    هري مطمئن بود كه توي  عمو ورنون و هري به چشم هاي همديگر نگاهي انداختند،
  :عمو ورنون شروع به راه رفتن كرد و هري ادامه داد نگراني موج مي زنه، چشم هاي اونا

   از شما به خوبي محافظت و محفل مي خواد كه كمك بكنه، شما بايد بريد و پنهان بشيد«
  ».همونجاست بهترين جايي كه مي تونيد بريد، مي شه،

رشيد پشت پرچين ها بيرون خو عمو ورنون چيزي نگفت اما به راه رفتن خودش ادامه داد،
  .ماشين چمن زني خودشو دوباره متوقف كرد همسايه بغلي معلق شده بود،

  :ورنون دروسلي به طور ناگهاني پرسيد
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  ».اونجا يه وزارتخانه جادوگري هم باشه من فكر مي كنم،«

  ».هست آره،« :هري متعجبانه گفت

قربانيان بي گناهي كه تنها گناهشون چرا اونا از ما محافظت نمي كنند؟به نظر مي رسه  خب،«
  »ما صلاحيتشو داريم كه از ما محافظت بشه اينه كه فرد ويژه اي رو تو خونه شون پناه دادند،

به تشكيلات  عمو ورنونعادي بود كه  .نست جلوي خنده شو بگيرهانمي تو هري خنديد،
دگمان بود و ازش نفرت هر چند از دنياي صحبت مي كرد كه نسبت بهش ب دولتي اميدوار باشه،

  .داشت

  ».شما شنيدين كه كينگزلي و آقاي ويزلي چي گفتند« :هري پاسخ داد

  ».ما فكر مي كنم توي وزارتخوانه جاسوس وجود داره«

عمو ورنون به سمت اجاق گام برداشت و نفسش آنقدر محكم بيرون داد كه سبيل سياه گنده 
  :يستاد و گفتدوباره روبروي هري ا .اش رو صورتش پيچ خورد

اما نمي فهمم چرا اين كينگزلي نبايد به ما  ما اين محافظت رو قبول مي كنيم، !بسيار خوب«
  »كمك كنه؟

اين سوال الان  اما خيلي سخت بود، هري سعي كرد كه چشم هاي خودشو نچرخونه،
  :گفت ساييد،هري در حالي كه دندان هايش را به هم مي  .دوازدهمين بار بود كه پرسيده شده بود

منظورم مامور محافظت نخست وزير  ،...مامور محافظت از مشن همانطور كه قبلا گفتم،«
  ».شماست

  :گفت عمو ورنون در حالي كه به صفحه سياه تلويزيون اشاره مي كرد

  »!اون بهترينه دقيقا،«

دروسلي ها كينگزلي را در اخبار ديدند كه همراه نخست وزير مشغول ملاقات از يك 
از طرافي اطمينان و  كينگزلي مهارت كاملي در پوشيدن لباس مشنگ ها داشت، .بيمارستان بودند

باعث شد كه دروسلي ها رفتاري با كينگزلي داشته باشند كه  آرامش كه در صداي او وجود داشت
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چوقت البته اين هم حقيقته كه اوناهي .مطمئنا قبلا با هيچ جادوگري به اين خوبي رفتار نكرده بودند
  با گوشواره اي به گوش نديده اند كينگزلي را

و هستيا  1اما به نظر مي رسه كه ديديلوس ديگل اونا كه به كار گمارده شده اند، خوب،«
  »...براي اين كار مناسب باشند 2جونز

  »...اگه ما برنامه هاي آموزشي اورژانسي رو مي ديديم« :هري ورنون شروع به صحبت كرد

مويش كه ديگه به تلويزيون اشاره از دست داد و بلند شد و به سمت ع اما هري صبرش رو
  .رفت مي كرد،

از خط خارج شدن قطارها و هر چيزي  انفجارها، برخوردها، تصادف نيست، اين تصادف ها،«
همه اين ها زير سر  اينكه مردم ناپديد مي شوند و مي ميرند، كه اين روزها توي اخبار مي شنويم،

تاريكي هايي  اون مشنگ ها رو براي تفريح مي كشه، .ش زير سره ولدمورت هست همه يه نفره،
مي توني  اگه نمي دوني كه اونا چي هستند، هست، 3به خاطر وجود ديوانه سازها كه اتفاق مي افته،
  ».از پسرت بپرسي

چشمان پدر و مادر دادلي و  دست هاي دادلي به سمت دهانش رفت و دهانش را گرفت،
او به آرامي در حالي كه اخم كرده . همگي به دادلي چشم دوخته بودند چشمان هري، همين طور

  »يعني از اون موجودات بيشتر هم هست؟« :،پرسيد بود

  :هري خنديد و گفت

تعداد ؛ البته كه هستند منظورت بيشتر از اون دو تايي هستند كه به ما حمله كردند؟ بيشتر؟«
  ».اونا ترس و نااميدي به وجود مي آورند د هزار تا مي رسه،اونا به چند صد تا يا شايد هم چن

  :دروسلي خشمگينانه گفت

  ».منظور خودتو رسوندي خيلي خوب، خيلي خوب،«

  :هري گفت

                                                 
1 Dedalus Diggle 
2 Hestia Jones 
3 Dementor 
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يا شايد هم  ديوانه سازها، تمامي آن مرگ خوارها، ،چون اگه هفده سالم بشه اميدوارم،«
تو رو  جادو شده اند طوري كه مي تونند، ياه،كه افراد مرده اي هستند كه با جادوي س 4اينفري ها

 فكر كنم يادتون بياد كه آخرين باري كه سعي كردين در مقابل جادو .پيدا كنند و بهت حمله كنند
كه به كمك من احتياج  فكر كنم خودتون هم بايد قبول كنين؛ چه بلايي سرتون اومد مقاومت كنيد

  ».داريد

شكسته شدن در توسط هاگريد در چند سال پيش  طنين صداي سكوت كوتاهي برقرار شد،
سرانجام عمو .خاله پتونيا نگاهي به هري انداخت و دادلي به هري نگاه مي كرد .در ذهن همه پيچيد

  :ورنون به زور دهانشو باز كرد

من كه فكر نمي كنم اين چيزها در بين  مدرسه دادلي چي مي شه؟ كارم چي مي شه؟«
  »!داشته باشهجادوگرهاي اوباش وجود 

  :هري فرياد زد

همانطور كه پدر و  اونا شمارو شكنجه مي دن و مي كشنتون، مثل اينكه حاليتون نمي شه؟«
  ».مادر منو كشتند

  ».من پيش اعضاي محفل مي رم بابا، بابا،« :دادلي با صداي بلندي گفت

  :هري گفت

  ».حرف درستي زدي براي اولين بار توي عمرت دادلي،«

اگه دادلي اونقدر ترسيده بود كه ترجيح  ت كه توي اين نبرد پيروز شده بود،هري مي دونس
هم با  مطمئنا پدر و مادرش، اعضاي محفل رو قبول كرد، مي داد براي محافظت از خودش كمك

  .رو همراهي مي كردند 5شكي نبود كه اونا دادي او همراه مي شدند،

و وقتي كه يكي از دروسلي ها خواست  ».نداونا پنج دقيقه ديگه به اينجا مي رس« :هري گفت
فكر اينكه بالاخره مي تونه براي هميشه از شر دروسلي ها  .هري اتاق رو ترك كرد حرفي بزنه،
  .اما زشتي عجيبي توي هوا وجود داشت .احساس خوبي به هري مي بخشيد راحت بشه،

                                                 
4 Inferi 
5 Duddy : مخفف دادلي 
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  هم مي گفتند؟چه بايد به ) دروسلي ها و هري(اونا بعد از شانزده سال حس نفرت،

و بعد  برگشت به رختخوابش، و بعد همينجوري الكي با كوله پشتي اش بازي مي كرد
 هري به هدويگ .اما هدويگ توجه زيادي به غذاها نكرد مقداري غذا توي قفس هدويگ ريخت

  ».و بعدش تو مي توني براي هميشه آزاد باشي و پرواز كني ما خيلي زود از اينجا مي ريم« :گفت

به  .هري اندكي تامل كرد و بعد از اتاقش بيرون آمد و از پله ها بيرون آمد در صدا كرد،زنگ 
  .نظر نمي رسيد كه هستيا و ديديلوس بتونند از پس دروسلي ها بربيايند

  :صداي جيغي شنيده شد

  »!هري پاتر«

 .ردمرد كوچكي با كلاهي ارغواني رنگ به هري تعظيمي ك در اين لحظه هري در رو باز كرد،
  »!درست مثل هميشه باعث افتخار منه«

ارزاني ) كه موهايش سياه بود(هري در حالي كه لبخندي كوچك و از روي خجالت به هستيا 
خاله و عمو و  خيلي خوبه كه شما اين كارو بر عهده گرفتيد، ديديلوس، متشكرم،« :گفت داشت،

  ».پسر خاله من داخل هستند

  :گفت به درون اتاق نشيمن قدم مي گذاشت،ديديلوس در حالي كه با خوشحالي 

  »روزتون بخير،خويشاوندان هري پاتر«

هري تقريبا ؛ اصلا خوشحال نبود دروسلي ها از اينكه اينجوري مورد خطاب قرار مي گرفتند،
تا خودشو از دست ديد مرد  دادلي به كنار مادرش رفت. انتظار داشت كه اونا يه تغيير عقيده بدهند

  .دور نگه داشته باشهو زن جادوگر 

 :ديديلوس در حالي كه ساعت جيبي رو از دستش بيرون مي آورد و امتحانش مي كرد گفت
نقشه ما خيلي ساده  همون طور كه هري به شما گفت ،عاليه، مي بينم كه وسايلتون رو جمع كرديد«

داره كه دست چون هري هنوز زير سن قانونيه و خطر  ما نمي تونيم از جادو استفاده كنيم هست
پس به همين دليل بايد با ماشين تا اونجا بريم و بعد از ده مايل كه به يك . وزارتخانه بهانه بيفته

  »غيب مي شيم محل امن رسيديم
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  :ورنون پرسيد عموسپس مودبانه از 

  »شما بلديد رانندگي كنيد؟«

  :عمو ورنون تفي به زمين انداخت و گفت

  ».دمالبته كه بل بلدم رانندگي كنم؟«

من كه هر وقت تموم اون  همه دكمه و  آقا، شما خيلي با استعداد هستيد،« :ديديلوس گفت
  ».به كلي گيج مي شم دستگيره رو مي بينم

عمو ورنون با اين حرف هاي ديديلوس ؛ چرب زباني مي كرد او كاملا واضح پيش دروسلي،
يچ مي نون در حالي كه سبيلش پور. تقريبا اعتماد خودشو نسبت به اين نقشه از دست داده بود

  ».حتي نمي تونه رانندگي كنه« :خورد،غرغركنان زير لب گفت

ديديلوس به  .اين حرف عمو ورنون را نشنيدند نه ديليدوس و نه هستيا،ولي خوشبختانه 
  :حرفش ادامه داد

  ».توي نقشه ما بده يه تغييراتي تا نگهبان تو، تو بايد همينجا بموني، تو،هري،«

  :ه يكباره گفتهري ب

مياد دنبال من و منو از طريق  6كر مي كردم كه مودي چشم باباقوريمن ف منظورتون چيه؟«
  »از اينجا مي بره) آپارات( غيب شدن

  :هستيا به كوتاهي گفت

  ».مياد و خودش نقشه رو توضيح مي دهچشم باباقوري  نميشه اين كارو كرد،«

اما از قيافه شون معلوم بود كه  گوش كرده بودند،دروسلي ها به طور كامل به اين صحبت ها 
  .از جا پريدندوسلي به خاطر يه صداي فرياد بلند ناگهان در !هيچي از اين حرف ها نفهميدند

  ».عجله كنيد«

                                                 
6 Mad Eye Moodey 



 

39 
 

Harry Potter 2000             وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  هري پاتر و قديسان مرگبار  

هري اول يه دور اطراف رو نگاه كرد و بعد متوجه شد كه اين صدا از طرف ساعت جيبي 
  :بعد گفت داد و بعد گذاشتش توي جليقه اش،ريليدوس تكاني به ساعتش . ريليدوس بوده

ما سعي مي كنيم قبل از اينكه طلسم  ما طبق يه برنامه زمان بندي شده عمل خواهيم نمود،«
  ».تو رو به يه جاي امن برسونيم محافظت تو بشكنه،

 خب،همه وسايلمون رو جمع كردين،« :نگاهي به دروسلي هاي انداخت و گفت ديديلوس
  »آماده هستيد كه بريم؟

همچنان با وحشت به جيب جليقه  عمو ورنون هيچ كدوم از دروسلي ها جوابي نداد،
  :هيستيا زمزمه كنان گفت .ديديلوس نگاه مي كرد

  ».لوسيدديل شايد بهتر باشه كه بريم بيرون و منتظر بمونيم،«

ي غم انگيزي خداحافظهري تا دروسلي ها با مي كرد بهتره كه اتاق رو ترك كنه هستيا خيال 
  ».احتياجي به اين كار نيست« :هري من من كنان گفت. داشته باشند

  :توضيح بيشتر را غيرضروري اعلام كرد اما ورنون با گفتن اين جمله،

  »!، مثل اينكه وقت خداحافظيهپسرخوب «

       به نظر مي رسيد اما در آخرين لحظه، درست راستشو بالا برد تا با هري دست بدهد،
خاله پتونيا  تكان داد، 7و فقط مشتش رو مثل يه ميزانه شمار نمي تونه با اين موضوع روبرو بشه،

  »ديدي؟ آماده اي،«: پرسيد

 .سعي مي كرد چشمش به چشم هري نيفته پتونيا كه كيف دستي شو توي آغوش گرفته بود،
طوري كه هري .ستادنجا ساكت ايهما و در حالي كه دهانشو نيمه باز كرده بود، دادلي جوابي نداد
  :عمو ورنون گفت. انداخت 8رو به ياد گراپ

  ».پس بياين ديگه«

  :تقريبا به در خروجي خانه رسيده بود كه دادلي گفت

                                                 
7 Metronome 
8 Grawp 
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  »...من نمي فهمم«

  :خاله پتونيا به پسرش نگاه انداخت و گفت

  »؟ 9پاپكين چي رو نمي فهمي،«

  كرد؟ دادلي دست بزرگشو بالا برد و به هري اشاره

  »چرا اون با ما نمياد؟«

طوري كه به نظر مي رسيد منجمد  عمو ورنون و خاله پتونيا ايستادند و به دادلي خيره شدند،
  :عمو ورنون با صداي بلندي گفت .شده اند

  »چي؟«

  :دادلي دوباره پرسيد

  »ما نمياد؟چرا اون با «

  :عمو ورنون گفت

  ».نمي خواد بياد پيش ما... آخه«

  :ري نگاه كرد و با صدايي ثابت گفتو بعد به ه

  »تو نمي خواي بياي ديگه، مگه نه؟«

  :هري گفت

  »اصلا و ابدا«

  :عمو ورنون به دادلي گفت

  ».حالا زود باش بيا بيرون،كه مي خوايم بريم حالا ديدي، بفرما،«

                                                 
  اين هم يكي از اسم هايي كه پدر و مادر دادلي،اونو اينجوري صدا مي كنند ٩
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اما رف در خروجي گام برداشت و آنها صداي بازشدن در رو شنيدند سپس عمو ورنون به ط
ورنون توي راهرو ظاهر  عمو. ايستاد خاله پتونيا هم بعد از برداشتن چند قدم، حركت نكرد، دادلي

  »باز ديگه چيه؟« :شد و گفت

 مبارزه اي دردناك و سخت، مبارزه اي با افكار درون خودش داره، به نظر مي رسيد كه دادلي،
  :او گفت

  »پس كجا مي خواد بره؟«

بالاخره هستيا  كاملا مشخص بود كه دادلي ترسيده بود،نون يه نگاهي به او انداخت عمو ور
  .جونز سكوت را شكست

  »نيد كه خواهرزاده تون كجا مي ره؟حتما شما مي دو«

البته كه مي دونيم،اون مي ره جايي كه مردماني از جنس خودتون وجود « :عمو ورنون گفت
بايد عجله  اين مرد چي گفت،زودباش سوار ماشين بشو،شنيدي كه  دادلي مگه اينطور نيست؟ داره،
  ».كنيم

  :هستيا با عصبانيت گفت .دوباره ورنون دروسلي به سمت در رفت،اما دادلي حركتي نكرد

  »مردماني از جنس ما؟«

از اين كه نزديكترين خويشاوندان  بسياري از جادوگران هري قبلا هم اين حالت را ديده بود،
  .جب مي شدندبسيار متع رابطه اي  بد با هري دارند، هري

  ».چيز زياد مهمي نيست« :هري به او اطمينان داد و گفت

  »مهم نيست؟«

  .هستيا صدايش را  به طور قابل ملاحظه اي زياد كرد

اولين  نها حاليشون نمي شه كه تو الاناي اينها نمي فهمند كه تو توي چه خطري هستي؟«
  »دشمن ولدمورت هستي؟



 

42 
 

Harry Potter 2000             وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  هري پاتر و قديسان مرگبار  

  :هري گفت

  »...كه من فقط جايي رو اشغال كردمفكر مي كنن اونا  نه،حاليشون نمي شه،«

  ».تو فقط جايي رو اشغال كرده باشي من فكر نمي كنم كه«

هيچوقت باور نمي كرد كه دادلي اين حرف رو  اگر هري حركت لب هاي دادلي را نمي ديد،
 هري واقعا!چند لحظه به دادلي نگاه كرد تا مطمئن بشه كه خود دادلي اين حرف رو زده زده،

  .كرده بودتعجب 

  ».متشكرم دادلي ...خوب«

  :به نظر مي رسيد كه دوباره دادلي غرق در افكار خودشه

  ».تو جون منو نجات دادي«

  ».روح انسان رو از آدم مي گيرند ديوانه سازها در واقعنه، «: هري گفت

و از  پيشدر واقع در تابستان امسال و چند سال  هري با كنجكاوي به پسرخاله اش نگاه كرد،
با  .هيچ وقت چنين ارتباطي بين آنها برقرار نشده بود موقعي كه هري به پريوت درايو آمده بود،

به هيچ وجه يه  هري به اين نتيجه رسيد كه اون فنجان چاي سردي كه دم در اتاقش بود اين حال،
ده تا احساسات هري از اينكه مي ديد دادلي خودشو اين قدر به سختي قرار دا. تله احمقانه نبود
بعد از اينكه دادلي يكي دو بار دهانشو بسته نگه .بسيار تحت تاثير قرار گرفته بود خودشو بيان كنه،

  .ترجيح داد كه ساكت بمونه داشت،

اما  جونز نگاهي تصديق آميز به خاله پتونيا انداخت، هستيا.اشك هاي خاله پتونيا روانه شد
اين نگاه جاي خودش را به نگاهي از سر  بغل كرد،دادلي رو  وقتي كه خاله به جاي هري،

  .خاله در بغل پهناور دادلي شروع به گريه كردن كرد .عصبانيت داد

  »...ازت متشكرم دادلي دوست داشتني من، ...دادرز عزيز من«

  :هستيا با عصبانيت گفت

  »!فت كه هري فضا رو اشغال نمي كنهاون فقط گ اون كه چيزي نگفت،«
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  :هري گفت

  ».درست مثل دوستت دارم مي مونه اما اين جور حرف از طرف دادلي درسته،«

هري رو از داخل يه ساختمون  خاله پتونيا جوري دادلي رو تو بغل گرفته بود كه انگار دادلي،
ن بايد بخنده يا بايد دلخور با ديدن اين اوضاع هري نمي دونست كه الا آتش گرفته نجات داده،

  :فرياد زد وباره توي اتاق نشيمن ديده شده بود،عمو ورنون كه د. بشه

  ».دي شده راه مي افتاديمفكر مي كردم كه بايد طبق يه برنامه زمان بن حالا راه مي افتيد يا نه؟«

به نظر مي رسيد كه دوباره به  ديديلوس ديگل كه اين روابط احساساتي رو نگاه مي كرد،
  »...د حركت كنيم، هريما واقعا باي بله، بله،« :خودش اومده و گفت

  :و گفت او جلو آمد و دستان هري را در دستان خودش فشرد

ي الان روي تمامي اميدهاي جامعه جادوگر. اميدوارم دوباره تورو ملاقات كنم موفق باشي،«
  ».دوش هاي تو ريخته شده

  ».اوه،خواهش مي كنم« :هري گفت

  :گفت هيستا در حالي كه دست هري را گرفته بود،

  ».هري ما به تو فكر مي كنيم د،بدرو«

  :هري نگاهي به خاله پتونيا و دادلي انداخت و گفت

  ».اميدوارم همه چيز درست بشه«

  :ديگل كلاه خودشو مرتب كرد و گفت

  ».دوست هاي خيلي خوبي خواهيم بود با هم من مطمئنم كه آخر كار، اوه،«

  .هستيا هم به دنبال اون رفت و بعد از اتاق بيرون رفت،
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هري سعي مي كرد ميل  دادلي با ملايمت از بغل مادرش بيرون آمد و به سمت هري رفت،
سپس هري در حالي كه دستان بزرگ دادلي را  ترساندن دادلي رو با جادو در خودش سركوب كنه،

  :پرسيد فشرده بود،

  »ديوانه سازها شخصيت تو رو عوض كردند؟ دادلي،«

  :دادلي من من كنان گفت

  »باره مي بينمت هري يا نه؟نمي دونم دو«

هري صداي سنگين پاهاي او  .دادلي سلانه سلانه از خانه بيرون رفت دادلي تقريبا لبخند زد،
به  .نگاهي به اطرافش كرد خاله پتونيا كه صورت خودشو زير دستمالش پنهان كرده بود، .را شنيد

  :او گفت .ها ببيندنظر مي رسيد كه انتظار نداشت كه خودشو با هري تويه يه اتاق تن

  »خداحافظ خوب،«

  .اتاق رو ترك كرد و بدون اينكه نگاهي به صورت هري بندازه،

  :هري گفت

  ».خداحافظ«

 براي يك لحظه هري احساس عجيبي داشت، پتونيا ايستاد و به پشت سرش نگاهي انداخت،
مثل  به هري انداخت، يپتونيا نگاه عجيب احساس مي كرد كه پتونيا يه چيزي مي خواد به هري بگه،

اينكه مي خواست يه چيزي بگه،اما فقط سرشو تكون داد و پشت سر شوهر و پسرش اتاق رو 
  .ترك كرد
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  چهارمفصل   

  
  هفت پاتر    

 
  

 دورسليهري پله ها را به سمت اتاقش به عقب بازگشت ، به موقع به پنجره رسيد تا اتومبيل 
لوس بين وديكلاه د. ها را در حال بيرون زدن از مسير اصلي و بالا آمدن از جاده ي فرعي ببيند 

انتهاي پرايوت درايو اتومبيل به سمت . خاله پتونيا و دادلي كه در صندلي عقب بودند معلوم بود 
راست پيچيد و در يك لحظه انعكاس خورشيد در حال غروب ، در شيشه هاي پنجره اش زبانه 

  .كشيد ، و سپس ناپديد شد 

بار با نگاه اتاق خوابش را هري قفس هدويگ ، فايربلت و ساكش را برداشت ، براي آخرين 
كه برعكس هميشه مرتب شده بود ، برانداز كرد و سپس بي هدف راهش را به سمت پايين پله ها 
. و هال ادامه داد ، تا جاييكه در پايين پله ها قفس و چوب جارو و كيفش را در يك جا تلنبار كرد 

هال مملو از سايه ها شده روب روشنايي به سرعت در حال محو شدن بود و در روشنايي كم غ
احساس غريبي داشت از اينكه اينجا در سكوت بايستد و بداند كه براي آخرين بار در حال . بود

ها براي تفريح خودشان از خانه بيرون رفته بودند  دورسليمدتها قبل ، زماني كه . ترك خانه است 
فرصتي بود تا . حساب مي آمد و او را تنها گذاشته بودند ، ساعتهاي تنهايي فرصت غنيمتي به 

چيزي خوشمزه را دزدكي از فريزر بردارد ، يا با عجله به طبقه ي بالا رفته تا با كامپيوتر دادلي 
يادآوري آن . بازي كند ، يا سراغ تلويزيون رفته و به دلخواه خود از اين كانال به آن كانال كند 

اطر آوردن برادر كوچكتري كه از دست داده داد ، مانند بخ دوران به او احساسي پوچ و عجيب مي
  . بود 

از هدويگ كه هنوز با بداخلاقي سرش زير » نمي خواي براي آخرين بار به جايت نگا كني؟«
نمي خواي تمامي آن دوران خويش را به . ديگر هيچ وقت اينجا نخواهيم بود «بالش بود پرسيد ، 

جايي كه دادلي بعد از اينكه ... چه خاطراتي . ا كن خاطر بياوري ؟ منظورم اينه كه به اين پادري نگ



 

46 
 

Harry Potter 2000             وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  هري پاتر و قديسان مرگبار  

معلومه كه در نهايت آدم قدرشناسي ... اون رو از دست ديمنتورها نجات دادم ، روي آن هق ميزد 
   »...از تو اون در جلويي عبور كرد و تابستان گذشته دامبلدور... بوده ، ميتوني اينو باور كني ؟ 

ي گسسته شد و هدويگ به او براي به دست آوردنش كمكي براي لحظه اي رشته ي افكار هر
  . هري به در جلويي پشت كرد . نكرد ، فقط به نشستن در حاليكه سرش زير بالش بود ادامه داد 

مي         جاييست كه من « حال هري دري را زير پله ها گشودو در اين  »اين زير ، هدويگ«
  ».و البته فراموش كرده بودم خيلي كوچيكه ميشناختياون موقع تو اصلا منو ن اوه ،! خوابيدم 

هري نگاهي به كپه ي چترها و كفشها انداخت ، در حاليكه به خاطر مي آورد كه چگونه هر 
روز صبح با نگاه كردن به سطح زيرين پله ها كه اغلب زينتي بيش از يك يا دو عنكبوت نداشت ، 

گذشته ي او ، پيش از زماني كه او چيزي درباره ي اينها روزهايي بود در . از خواب بر مي خاست 
هويت صحيح خود بداند ، پيش از آنكه او دريابد پدر مادرش چگونه مرده اند يا بداند چرا وقايعي 

حال مي توانست روياهايي را كه او را حتي در  چنين عجيب اغلب در اطراف و رخ ميدهد ، با اين
روياهايي مبهم شامل برق نورهايي سبز رنگ و يك بار هم  ؛داد به خاطر آورد  آن روزها رنج مي

وقتي براي عمو ورنون جريان موتور سيكلت پرنده را تعريف كرده بود ، او با ماشين تا آستانه ي 
  . تصادف رفته بود 

و سرش هري از جا پريد . صداي غرشي كر كننده و ناگهاني از جايي نزديك به گوش رسيد 
عمو ورنونش تنها فرصت كرده دو تا از برگزيده ترين كلمات دعايي . وبيدبه چارچوب پاييني در ك

، افتان و خيزان به آشپزخانه بازگشت ، در حاليكه سرش را گرفته بود از پنجره به را به كار گيرد
  . بيرون ، داخل باغچه ي پشت خانه ، خيره شد 

سپس چهره ها يكي پس . انگار تاريكي در حال خزيدن بود ، خود هوا هم داشت مي لرزيد 
آنچه بيش از همه اين . دادند ، نمايان شدند  از ديگري در حاليكه طلسم توهم خود را از دست مي

داد هاگريد بود با كلاه ايمني و عينك بر روي موتور سيكلت  صحنه را تحت شعاع خود قرار مي
غول پيكري  با اتاقك مشكي ، نشسته بود و دورتادور او هم افرادي ديگر از چوب جاروها و در 

 هري در حاليكه در پشتي را . دو مورد هم از اسبهاي بالدار استخواني در حال پياده شدن بودند 
حاليكه هرميون بازوانش را به دور او مي افكند و رون در پشت در  گشود به وسط آنان جهيد مي

بسيار خوب «دسته جمعي برخاست و هاگريد گفت سر او كف ميزد ، فريادي از درود و شادباش 
  »هري ، براي بلند شدن آماده اي ؟
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ولي انتظار «: و در حاليكه به همگي آنها در اطراف نظر مي افكند گفت »قطعا«: هري پاسخ داد
  ».تعداد زياد از شما ها رو نداشتم اين

و » تغيير نقشه«: كه دو ساك گنده ي ورقلمبيده را گرفته بود غرش كنان گفت در حالي وديم
در همان حال كه چشم جادوييش از آسمان تاريك به خانه و سپس به باغچه با سرعت خيره كننده 

  » .به جاي امني بريمبذار قبل از اينكه دربارش صحبت كنيم «: اي مي چرخيد گفت

هري همگي آنان را به آشپزخانه راهنمايي كرد و آنها هم در حال گپ و خنده آنجا روي 
  .صندلي ها جاي گرفتند 

خودشان رو روي سطوح برق انداخته شده ي خاله پتونيا نشانده ، يا به لوازم بدون لك و 
انبوهش را به صورت دم اسبي  رون دراز كشيده و هرميون موهاي. تميز آشپزخانه تكيه دادند 

، موهايي بلند كه بدجور ترسيده بودخنديدند و بيل با  بلندي بافته بود ، فرد و جرج كه عين هم مي
كه لباس  موديآقاي ويزلي با صورت مهربانش در حاليكه عينكش كمي نامرتب قرار گرفته بود ، 

كرد ،  مي ژوي ژاش كه در كاسه ويرزم پوشيده بود ، روي يك پا ، چشم آبي درخشنده و جادويي 
تانكس كه موهاي كوتاهش به رنگ صورتي مورد علاقه اش بود ، لوپين كه تيره تر و چين و 

نقره اي ،چروك دارتر به نظر مي رسيد ، فلور كه اندامش قلمي و باريك و زيبا بود با موهاي بلوند
موي به هم ريخته اش براي اينكه  بلندش ، كينگزلي ، قوي هيكل و چهارشانه ، هاگريد با ريش و

س فلچر ، كوتاه ، كثيف و درهم او ماندانگ سرش به سقف برخورد نكند گوژپشت وار ايستاده بود
با ديدن اين صحنه به . برهم با چشمان افتاده و ريز و گودش و موهاي در هم پيچيده و نامرتب 

انكار ناپذيري به همه ي آنها او بطور . رسيد كه قلب هري گشوده شده و مي درخشد  نظر مي
س كه در آخرين برخوردي كه داشتند كوشيده بود تا او را اكرد ، حتي ماندانگ احساس علاقه مي

  :زد از آن طرف اتاق صدا مي .خفه كند 

  »كردم كه دنبال نخست وزير ماگلها مي گردي؟ كينگزلي من فكر مي«

  . » اما تو مهمتري... رونهاون ميتونه يك شب رو بدون من بگذ« :و كينگزلي گفت

و دست چپش را به » هري حدس بزن«تانكس از جايگاهش روي ماشين لباسشويي گفت 
  . زد  سوي او حركت داد ؛ حلقه اي در دستش برق مي

  » تو ازدواج كردي ؟« :حاليكه نگاهش را از او به سمت لوپين برمي گرداند فرياد زد رهري د
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  » ، خيلي بي سر و صدا برگزار شد متاسفم كه نشد اونجا باشي هري«

  »...خيلي عاليه تبريك مي«

خيلي خوب ، خيلي خوب ، بعدا فرصت « :مودي با صدايي كه بر هياهو غلبه داشت غريد
مودي ساكهايش را . ، و سكوت بر آشپزخانه حكمفرما شد » .براي درددل كردن خواهيم داشت

 "آ"احتمالا بهت گفته بايد نقشه ي  ديدولوس همانطور كه«كنار پايش انداخت و رو به هري كرد 
علاوه بر اين پيوس تيكنس هم ديگه رفته و اين خودش مساله ي بزرگي رو براي . رو كنار بذاريم 

او اين مسئله رو به جرمي داراي حبس تبديل كرده كه اين خانه رو به شبكه ي . ما به وجود مياره 
همه ي . ريم يا از اينجا به داخل و خارج آپارات كنيم فلو متصل كنيم ، يا يك پورتكي اينجا بذا

براي اينكه از دست يافتن اونكه خودت ميدوني به تو ممانعت . اينكارها به نام محافظت از توست 
آنچه كه او . بينم كه به نحو كاملا بي ايرادي طلسم مادرت اينكار رو قبلا مي كرده  البته مي. بشه 

  » .ه نذاره تو از اينجا سالم خارج شيحقيقتا انجام داده اينه ك

مشكل دوم اينكه تو هنوز به سن قانوني نرسيدي و اين يعني اينكه هنوزردياب كنترل كننده «
  ».روي تو هست

، طلسمي كه فعاليتهاي جادو را در اطراف زير هفده ساله ها برديا« :با بي صبري گفت مودي
جادوي اعمال شده بر موارد و اشخاص زير سن از اين طريقه كه وزارتخونه از . تشخيص ميده 

مجاز با خبر ميشه و اگر تو يا كسي در اطراف تو طلسمي اعمال كنه كه تو رو از اينجا خارج كنه 
تونيم منتظر  ما نمي ور مرگ خوارها هم خبردار ميشنتيكنس اون همه چيز رو مي فهمه و همينط

كه تو هفده ساله ميشي تمام حفاظهايي كه  از بين رفتن ردياب بمونيم چون درست در لحظه اي
ي دردسر تو رو يه بلافاصله پيوس تيكنس مي فهمه كه ب. مادرت به تو داده از دست خواهي داد 

  ».گوشه گير آورده

  . هري نمي توانست كاري كنه جز اينكه با تيكنس كه نمي شناختش موافقت و همراهي كنه 

  »خوب پس بايد چي كار كنيم ؟«

از تنها وسيله جابجايي و حمل و نقلي كه برامون مونده استفاده كنيم ؛ تنها وسيله  بايد از«
. هايي كه ردياب  نميتونه تشخيص بده ، چون براي استفاده از اونها نيازي به طلسم كردن نداريم 

  .چوب جاروها ، تسترالها و موتور سيكلت هاگريد 
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حال زبانش را نگاه داشت تا به  ي با اينهري ميتوانست ضعفهايي را در اين نقشه ببيند ول
  .فرصت صحبت كردن و راهنمايي كردن آنها را بدهد مودي 

 »...وقتي تو پا به سن قانوني بذاري يا : حالا طلسم مادرت تنها در دو حالت مي شكند «
ديگه هيچوقت اينجا رو خونه «: مودي در اينجا حركتي در آشپزخانه ي تميز كرد و ادامه داد

كنيد ، با آگاهي  ، تو و خاله و شوهر خاله ات امشب هركدام راه خودتون رو انتخاب مينيندو
  »كامل از اينكه ديگه هيچوقت با هم زندگي نخواهيد كرد ، درست شد ؟

  .هري سري تكان داد 

پس اينبار وقتي اينجا رو ترك كني ديگه بازگشتي نخواهد بود و طلسم هم وقتي كه پا از «
گيريم كه اون رو زودتر از موعد  ما داريم اين تصميم رو مي. اتر بذاري باطل ميشهمحدوده اش فر

ه هفده گه اينه كه بايستيم تا اونكه خودت ميدوني بياد و لحظه اي كيبشكنيم براي اينكه چاره ي د
  ».ساله ميشي تو رو بگيره

داريم امشب تو رو  ، نميدونه مااست اينه كه اوني كه خودت ميدونيچيزي كه اينجا به نفع م«
كنيم ؛ ما يك رد اشتباه به وزارتخونه داديم و اونا فكر ميكنن كه تو تا سيزدهم جابجا  جابجا مي

تونيم بر اين  كنيم ، بنابراين نمي نميشي ، با اين وجود ما داريم با اوني كه خودت ميدوني بازي مي
تعدادي از مرگ خوارها رو در حال مسئله تكيه كنيم كه اون تاريخ غلط رو بگيره ، احتمالا او 

   بنابراين ما به يك دوجين از. گشت زني در آسمانهاي مناطق اين اطراف براي روز مبادا داره 
همگي اونا به نظر ميان جايي . خانه هاي مختلف هرگونه محافظي را كه ميتونستيم اعمال كرديم 

خانه ي من ، : عي اتصال با انجمن دارند همه ي آنها نو. باشن كه ما داريم تو رو پنهان مي كنيم 
  » .، ماريل ؛ منظورم رو فهميدي خانه ي كينگزلي ، خانه ي خاله ي مالي

توانست شكاف بزرگي در  اما نه با اطمينان كامل ، براي اينكه اون هنوز مي» بله«: هري گفت
  .  نقشه  ايجاد كند 

اثر جادوهاي محافظتي كه ما بر خانه ي تو داري پيش والدين تانكس ميري ، زماني كه زير «
استفاده  از يك پورتكي براي رفتن به پناهگاه آنها گذاشته ايم ، قرار گرفتي ، قادر خواهي بود تا

  »سوالي هست ؟ .كني 
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ه بله ، شايد اونا در ابتدا ندونن كه به كدوم يكي از دوازده خانه ي امن ميرم ، اما بالاخره ... ا«
:   سپس هري يك حساب سرانگشتي سريع كرد و ادامه داد» .آشكار خواهد شد زماني به گونه اي

  »؟ي والدين تانكس پرواز خواهيم كردهر چهارده نفر ما به سمت خانه «

هر چهارده نفر ما به سمت . آه ، يادم رفت كه نكته ي كليدي و اصلي رو بگم «: مودي گفت
هفت هري پاتر از آسمان خواهند گذشت هر امشب . خانه ي والدين تانكس پرواز نخواهي كرد 

  ».ه مقصد يك خانه ي امن جداگانهكدام از آنها به همراه يك نفر همراه و هر جفت ب

. چيزي شبيه به گل بود بيرون آورد در اين هنگام مودي از درون لباسش فلاسكي را كه حاوي
  . را به سرعت دريافت ديگر نيازي نبود كه او كلمه اي بر زبان آورد ، هري بقيه ي نقشه 

  »به هيچ وجه«ش مانند زنگ در آشپزخانه پيچيد صداي» نه«

ي از رها هرميون با حالتي حاك» كه چه برخوردي با اين خواهي داشتمن بهشون گفتم «
   .كردن مسئله اين را گفت

  » ...!نفر جونشون رو به خطر بندازنكني كه من اجازه ميدم شش  اگه فكر مي«

  »اي اينكه همه ي ما اولين بارمونهبر«: رون گفت

ببين ، خوب ، هيچ كدوم از ما واقعا اينو نمي خوايم هري ، فكرشو بكن «: فرد مصمم گفت
مردكي اگه يه جاي كار اشتباه بشه و ما مثل موش آزمايشگاهي گير بيفتيم و براي هميشه يه شكل 

  ».لاغر مردني باقي بمونيم

  .هري لبخند هم نزد 

مو هم كه شده تون همكاري نكنم نميتونيد اينكار رو بكنيد ، براي دادن چند تا اگه من باها«
  » .به من احتياج داريد

واضحه كه شانسي براي هيچ كدوم از ما براي  –پس نقشه به هم ريخته اس «جرج گفت 
  »داشتن كمي از موهات وجود نداره مگه اينكه خودت همكاري كني

از ما در مقابل يك آقا كه اجازه ندازه از جادو استفاده بكنه ؛ ما بله سيزده نفر « :فرد اضافه كرد
  »شانسي نداريم
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   »واقعا جالبه... خنده داره« :هري گفت

و در حالي با غرش اينهارو مي  »اگه بايد به زور متوسل بشيم خوب ميشيم« :مودي گفت
همه « :و ادامه داد.  گفت كه چشم جادويي اش حالا با نگاه كردن به هري در كاسه اش مي لرزيد

  .  »اينجا به سن لازم رسيده اند پاتر ، همه همه حاضر به پذيرش ريسك هستن

س شانه اش را بالا انداخت و سرش را به حالت نفرت  و تهوع تكان داد ، چشم اماندانگ
  . جادويي به بغل چرخيد تا خارج از جهت سر مودي به او نگاهي بيندازد 

، تار از موهات رو ميخوام آقا پسر زمان داره از دست ميره ، من چند.  بيايد ديگه بحث نكنيم«
  ».همين حالا

   »...ولي اين ديوونگيه ، احتياجي نيست كه«

كه خودت ميدوني اون يبا وجود اون« :مودي غرش خفيفي كرد و گفت» !احتياجي نيست«
و نيمي از وزارتخونه كه طرف اون هستن ؟ پاتر اگه خوش شانس باشيم اون طعمه ي قلابي  هبيرون

گه يك يا دو ولي ديوونست ا. رو مي بلعه و آماده ي حمله به تو در روز سيزدهم خواهد بود 
اونا ممكنه كه به تو يا به اين خونه تا . نذاره ؛ اين كاريه كه من ميخوام بكنم  مرگخوار رو مراقب

زماني كه طلسم مادرت استواره دست پيدا نكنن ، ولي اين طلسم در حال باطل شدن است و اونا 
كه خودت يحتي اگه اون. تنها شانس ما استفاده از طعمه اس . موقعيت دقيق اينجا رو ميدونن 

  ».ميدوني نتونه خودش رو به هفت قسمت تقسيم كنه

  .او زل زد  هري نگاه هرميون را دنبال كرد و به يكباره به

   »اگه ناراحت نميشي... پس پاتر ، لطفا كمي از موهات «

  . داد  هري به رون نگاهي انداخت كه به گونه اي اكراه آميز به سرش را تكان مي

   »حالا«مودي پارس كنان داد زد 

كه همه با چشمان خود به او خيره شده بودند ، هري دستانش را به بالاي سرش  در حالي
  . و كشيد  ته اي از موها رو گرفترساند ، دس
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مستقيم «كشيد  در حاليكه دربطري را از فلاسك حاوي مايع بيرون مي »خوبه« :مودي گفت
   ».بيارش اينجا اگه ممكنه

در همان لحظه كه موها با سطح مايع . هري دسته ي موها رو در مايع گل مانند انداخت 
سپس به يكباره همه ي آن به طلايي . كردن كرد  تماس پيدا كردند ، مايع شروع به قل زدن و دود

  . شفاف و براق تبديل شد 

قبل از اينكه  »اوه ، خيلي خوشمزه تر از كراب و گويل به نظر مياي هري«هرميون گفت 
مي دوني « :چشمش به منظره ابرو بالا انداختن رون بخوره ، به آرامي از خجالت سرخ شد و گفت

  .  »گويل مزه ي ان دماغ ميدادكه منظورم چيه ، محلول 

رون ، هرميون ، فرد ،  »بسيار خوب ، پاترهاي قلابي اينجا به خط بشن لطفا« :مودي گفت
جورج و فلور در جلوي سينك ظرفشويي تميز و براق خاله پتونيا به صف شدند ، لوپين گفت 

كنار ش گرفته و او را س را از پس گردناو ماندانگ »اينجاست«: هاگريد با بدخلقي گفت »يكي كمه«
پايين انداخت ، كه نوك دماغش را چين انداخته و براي ايستادن بين فرد و جرج پيش مي فلور 
  . رفت 

  ».من يك سربازم ، ترجيح ميدم زودتر به محافظ تبديل شم«س گفت اماندانگ

خواري همانطور كه قبلا گفتم بهت ، هر مرگ  مهره كرم بي ...خفه« :مودي غرولند كنان گفت
  گفت اسمشونبر  كه باهاش مواجه بشيم هدفش گرفتن پاتره ، نه كشتنش ، دامبلدور هميشه مي

مي خواد خودش كار پاتر رو بسازه ، اين محافظها هستن كه بيشتر از بقيه بايد نگران خودشون 
   ».باشن ، مرگخوارها ميخوان اونا رو بكشن

س كاملا مطمئن به نظر نمي رسيد ، ولي مودي قبلا در حال بيرون كشيدن نيم دوجين اماندانگ
فنجان تخم مرغي از درون ردايش بود ، كه قبل از ريختن ذره اي از معجون چند عصاره به درون 

  . هريك از آنها ، آنها را دست به دست داده بود 

  »...همه با هم «

همگي آنها به محض اينكه . ماندانگوس سر كشيدند رون ، هرميون ، فرد ، جرج ، فلور و 
معجون به گلويشان رسيد نفس را بيرون داده و سرشان را به نشانه ي اكراه تكان دادند ، به يكباره ، 
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هرميون و ماندانگوس . چهره هايشان شروع به حباب دادن و تغيير شكل دادن مانند موم داغ ، نمود
. جرج در حال آب رفتن بودند و موهايشان به تيرگي مي گراييد  ن ، فرد وور. ناگهان رشد كردند 

  . پوست فلور داشت دوباره روي جمجمه شان بر مي گشت 

هاي بزرگي را كه با خود آورده بود  مودي كه اصلا نگران چيزي نبود ، حالا داشت گره ساك
فرد و . زدن بودند كرد ، وقتي دوباره ايستاد شش هري پاتر برابر او در حال نفس نفس  شل مي

   ».اوه ، چقدر شبيه به هم هستيم« :جرج به سمت هم برگشتند و با هم گفتند

فرد اين را در حالي گفت كه  ».تيپ ترم كنم خوش نمي دونم ، گرچه من هنوز فكر مي«
  . ديد  داشت تصوير خودش را روي كتري مي

  ».بيل منو نگا نكن«كرد  در حالي كه خود را در مايكروفر برانداز مي »...به «: فلور گفت 

 »ن گشاده ، كوچيك ترش رو براشون آوردمكسايي كه لباسهاشون يه ذره براشو« :مودي گفت
عينك رو فراموش نكنيد ، شش تا عينك در . و برعكس « .كرد ل اشاره ميودر حالي كه به ساك ا

  .  »اتون رو پوشيديد ، بقيه ي لوازم توي اون يكي ساكهجيب بقل ساك هست ، وقتي لباسه

كرد كه ممكن است اين عجيبترين چيزي باشد كه تاكنون ديده و  هري واقعي با خود فكر مي
او شش مشابه ديگر خودش را . اين در حاليست كه او چيزهاي بي نهايت عجيبي را ديده بود 

مي كردند و از درون آنها چند دست لباس بيرون كرد ، كه داشتند ساكها را زير و رو  تماشا مي
احساس كرد كه بايد از آنها بخواهد . كشيده ، عينك زده و وسايل خود را در ساكها مي گذاشتند 

ارزش بيشتري براي حريم شخصي قائل شوند ، چرا كه همگي بدون استثنا در حال در آوردن 
        از بدنهاي خودشان به يكديگر نشان لباسهاي خود بوده و به وضوح اين بدنها را راحت تر

  . دادند  مي

رون اين را گفت و به سينه ي عريان  »مي دونستم جيني در مورد اون خالكوبي دروغ ميگه«
  . خود نگاه كرد 

پس  »هري ، قدرت بيناييت واقعا ضعيفه« :تفهرميون كه داشت عينك به چشم ميزد گ
پوشيدن لباس ، هري هاي قلابي هر كدام كوله پشتي و قفسهاي جغد خود را برداشتند كه در 

  . هركدام جغدي برفي و مصنوعي از ساك دوم بود 
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مودي اين را در حالي گفت كه هفتمين نفر لباس پوشيده ، عينك زده و كوله را به  »خوبه«
س با من سفر ميكنه با اماندانگ: از اين قرارند  جفتها«هري ها به او نگريستند . دوش انداخته بود 

   »...جارو 

  . نزديك ترين هري به در پشتي اين را نالان گفت  »چرا من با تو ؟«

. را غرولندكنان گفت  مودي اين »براي اينكه تو اوني هستي كه احتياج به مراقبت داري«
   »...آرتور و فرد «دور نمي شد  سامطمئنا چشم جادويي اش همانگونه كه صحبت ميكرد از ماندانگ

حتي وقتي هري هستيم «آن قلويي كه مودي به او اشاره مي كرد جواب داد  »من جرج هستم«
   »هم ما رو از هم تشخيص نميدي ؟

  »...ببخشيد جرج «

   »...من فقط دارم سر به سرت ميذارم ، من فرد هستم «

تو با ... جرج يا فرد يا هركي كه هستي ... اون يكي ... شوخي كافيه«مودي دندان قروچه كرد 
   »...دوشيزه دلاكور . ريموس ميري 

فلور  »اون خيلي به جارو علاقه نداره«بيل اين را گفت  »من فلور رو با يك تسترال مي برم«
كرد طوري كه هري  جلو رفت تا پيش او بايستد ، در حاليكه نگاهي برده مانند و اشكبار به او مي

  . كرد ديگر هرگز آن نگاه را بر چهره ي او نبيند  آرزو ميبا تمام وجودش 

   »...دوشيزه گرينجر با كينگزلي ، با تسترال «

رسيد ، هري مي دانست كه  داد مطمئن به نظر مي هرميون وقتي به نگاه كينگزلي پاسخ مي
  . كند  امني مي هرميون سوار بر جارو احساس نا

و در حاليكه برايش دست  »مونيم من و تو ، رون ياينجوري فقط م« :تانكس با زيركي گفت
  . رون واقعا به خوشحالي هرميون به نظر نميرسيد . تكان ميداد روي جاليواني ضرب گرفته بود 

  »و تو با من هستي هري ، چطوره ؟ خوبه ؟« :هاگريد كه كمي عصبي به نظر مي رسيد ، گفت
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منو نميكشن ، ميدوني ؟ وقتي روي صندلي ما سوار موتور ميشيم ، جاروها و تسترالها وزن «
  .  »ميشينم ، ديگه جاي زيادي نميمونه ، گرچه تو توي اتاقك موتور ميشيني

  . كرد  خيلي صادقانه صحبت نمي اما »عاليه« :هري گفت

كنيم مرگخوارها  فكر مي« :زند گفت مودي كه به نظر مي آمد احساس هري را حدس مي
اسنيپ وقت زيادي داره كه همه چيز رو در مورد تو بهشون ... بكشنانتظار تو رو روي يك جارو 

بنابراين اگر به يك مرگخوار بر بخوريم شرط . بگه ، كه هيچوقت قبلا از اونها صحبتي نكرده بود 
پس . ي راحتن كنه كه روي دسته ي جارو خيل هايي رو انتخاب مي مي بندم كه يكي از هري

شغول بستن ساك حاوي لباسهاي پاترهاي قلابي ، شد ، و راه او رفت و م ».مشكلي نيست ديگه
پس . وقت داريم  هتا موعد رفتنمان سه دقيق« :بازگشت به طرف در را در پيش گرفت و گفت

دليلي نداره در پشتي رو قفل كني ، اگه مرگخوارها بيان كه يه نگاهي بندازن ، نميتونه بيرون 
  .  »...نگهشون داره ، پس بيا 

عجله به جمع كردن كوله پشتي ، فاير بلت و قفس هدويگ پرداخت و پس از آن  هري با
در هر سو چوب جاروها در دستها بالا پاييد مي پريد ، . بسرعت بدرون باغچه ي پشتي دويد 

. هرميون هم با كمك كينگزلي سوار يك تسترال شده بود ، و فلور هم بر ديگري با كمك بيل 
  . و اطراف را مي پاييد  سيكلت ايستاده بودده كنار موتورهاگريد آما

  »؟همونه ، موتور سيكلت سيريوسه«

آخرين باري كه تو سوار اون  ...خيلي شبيه اونه«هاگريد به پايين و به هري نگاه كرد و گفت 
  .  »بودي هري من ميتونستم تو رو تو يه دستم جا بدم

اتاقك مقداري احساس حقارت به هري نمي توانست كمك كند اما به محض سوار شدن 
ن به چهره ي او پوزخند زد كه مانند وداد ، ر اين امر او را چندين پا پايين تر از بقيه قرار مي. كرد

هري ساك و چوب جارويش . بچه اي كه در يك ماشين داخل دست انداز بود ، آنجا نشسته بود 
  . به هيچ وجه راحت نبود. فرو برد  را با پاهايش پايين نگه داشت و قفس هدويگ را بين زانوهايش

روي » .آرتور يه مقداري تعميرش كرده « :هاگريد با بي اعطنايي به راحت نبودن هري گفت
الان چند تا «. داد و چند اينچ در زمين فرو رفت  موتور لم داد ، موتور صداي تق تق ضعيفي مي
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او با انگشت به دكمه ي بنفشي در نزديكي  ».اون يكي ايده ي من بود.ينش داره حقه تو آست
  . كيلومتر شمار اشاره كرد 

هاگريد « :آقاي ويزلي كه نزديك آنها ايستاده بود و چوب جارويش را در دست داشت گفت
  » .وارد ضروريهمن خيلي اون رو سفارش نميكنم و فقط براي استفاده در م .لطفا مراقب باش

لطفا ، من از همه مي خوام كه دقيقا در يك زمان اينجا  همه حاضر شيد... خوبه« :مودي گفت
   ».رو ترك كنن وگرنه گم ميشيم 

  . همه سرهاي خود را تكان دادند 

و هري ديد كه ران قبل از گرفتن دو طرف كمر تانكس  »سفت بچسب رون«تانكس گفت 
نند اژدها غرش مي هاگريد موتورسيكلت را راه انداخت ، ما. نگاهي گناهكارانه به لوپين انداخت 
  . كرد و اتاقك شروع به لرزيدن كرد 

گه تو بارو ميبينم ، با شماره همتون رو تا يك ساعت دي. همه موفق باشيد« :مودي فرياد زد
  ».، سه... ؛ يك ، دو ، سه

كه اتاقك به شدت تلوتلو مي  غرش مهيبي از موتورسيكلت خارج شد و هري احساس كرد
ان بالا مي رفت ، از چمانش آب نم نم راه گرفته بود ، موهايش او به سرعت در آسم. خورد

گرفتند ؛ دم  در اطراف او چوب جاروها هم اوج مي. همچون شلاق به صورتش برخورد مي كرد 
پاهايش كه در اتاقك توسط قفس . بلند و سياه يك تسترال در آسمان مانند شلاق تكان مي خورد 

. قبل زخم شده بود و شروع به بي حس شدن مي كرد  هدويگ و ساكش گير افتاده بود ، از
. ناراحتي اش آنقدر بزرگ بود كه حتي يادش رفت به شماره ي چهار پرايوت نگاه آخر را بيندازد 

  . اما در همين حال هم از لبه ي اتاقك نگاهي انداخت اما نمي توانست بگويد كه كدام يك است 

حداقل سي هيكل روپوش دار در آسمان . ه شدند و در اين زمان ، از ناكجا ، آنها محاصر
اعضاي محفل معلق بودند ، خود را به شكل دايره ي پهناوري در آورده بودند كه در وسط آن 

  ...برخاستن

فريادها ، شعله هايي از جنس نور سبز رنگ همه جا بود ؛ هاگريد فريادي زد و موتور 
ني بر كجا بودنشان از دست داد ، چراغهاي هري هر گونه حسي را مب. سيكلت را به پيش راند 
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خيابان بالاي سرشان ، فريادها در اطرافشان ، از ترس زندگي عزيز به اتاقك چسبيده بود ، قفس 
  . هدويگ ، فايربلت و ساكش از زير زانوهايش ليز خوردند 

   »نه ، كمك«

را بگيرد ،  چوب جارو مي چرخيد ، اما او تنها توانست بند ساكش و بالاي قفس هدويگ
ثانيه . طور كه موتور مسيري را مستقيم به سمت بالا به صورت پيچ و تاب خوران مي رفت  همين

  . اي آسايش ، و بعد انفجاري ديگر از نور سبز ، جغد جيغ كشيد و به كف قفس افتاد 

   »نه ، نه«

پراكنده رفت ، هري نگاهي به مرگخوار ها انداخت كه  موتورسيكلت وزوز كنان به جلو مي
  . شده بودند چون هاگريد از ميان دايره ي آنها به صورتي انفجاري عبور كرده بود 

   »هدويگ ، هدويگ«

او . اما جغد بي حركت و تاثر آور دراز كشيده بود ،مانند اسباب بازي بر روي كف قفسش 
انه اش او از روي ش. نمي توانست اين را باور كند و ترسش از جانب ديگران بيشتر هم بود 

نگاهي انداخت و عده ي زيادي از افراد را ديد كه حركت مي كردند ، شعله هايي از نور سبز ، دو 
جفت از افراد سوار بر چوبهاي جاري پرواز كردند و دور شدند ، ولي او نميتوانست بگويد كه آنها 

  ...كه بودند 

چوب  ».، ما بايد برگرديم  برگرد ، هاگريد« :هري فراتر از غرش تندر مانند موتور فرياد زد
. ي خواست باور كند كه او مرده بودجادويش را بيرون كشيد و قفس هدويگ را به كف كوبيد ، نم

  ».هاگريد ، دور بزن«

. و گاز را تا آخر گرفت  »وظيفه ي منه كه تو رو در امنيت به اونجا برسونم« :هاگريد فرياد زد
باره به عقب نگاه كرد ، دو فواره از نور سبز را ديد كه در ولي وقتي دو »وايسا وايسا« :هري داد زد

كردند ، چهار مرگخوار موقع برخورد هاگريد با دايره ي آنها از  نزديكي گوش چپش پرواز مي
دايره جدا شده و در حال تعقيب آنها بودند در حالي كه پشت بزرگ هاگريد را هدف گرفته بودند 

به پاي موتور مي آمدند و نفرينهاي  ي مرگخوارها همچنان پابه بقل پيچيد و تغيير جهت داد ول
بيشتري به سمت آنها نشانه رفتند چنانكه هري مي بايستي براي دوري از آنها به داخل اتاقك سر 
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و كماني از نور  »استاپيفاي« :كشيدمي شد فرياد  كرد در حاليكه مرتب جابجه مي خود را خم مي
سرخ از چوب جادوي خود شليك كرد كه مرگ خوارها براي ممانعت از برخورد با آن بين خود 

  . فاصله انداختند 

و هري درست به موقع ديد كه » محكم بشين هري ، اين كارشون رو ميسازه«: هاگريد غريد
سياه از  يك ديوار. سوخت فشار آورد  بز نزديك آمپرهاگريد با انگشت ضمختش روي دكمه اي س

لوله ي اگزوز خارج شد ، هري با بالا آوردن سرش ديوار را ديد كه در وسط هوا رشد مي كند و 
سه تا از مرگخوارها قبل از برخورد با ديوار راه را كج كرده و از برخورد با آن . بزرگتر مي شود 

ديد خارج شده و سپس  در يك لحظه از. اجتناب كردند ولي ، چهارمي آنقدر خوش شانس نبود 
. مانند تكه سنگي به ديوار اصابت كرد و در پشت آن سقوط كرد و چوب جارويش تكه تكه شد 

يكي از رفقايش از سرعت خود كم كرد تا نجاتش دهد ، ولي او و ديگري و ديوار هوايي با خم 
  . شدن هاگريد روي موتور و سرعت گرفتن او ، توسط تاريكي بلعيده شدند 

اي كشنده ي بيشتري توسط دو مرگخوار باقي مانده از پشت سر هري ميامد آنها نفرينه
هاگريد را هدف گرفته بودند ، هري با جادوهاي كاراتري پاسخ آنها را ميداد ، رنگهاي سبز و 
         قرمزي كه در ميانه ي هوا با هم برخورد مي كردند ، باراني از جرقه هاي چند رنگ ايجاد

ري ناگهان به فكر آتش بازي افتاد و ماگلهاي آن پايين كه اصلا خبر نداشتند چه مي كردند و ه
  . چيزي در حال اتفاق افتادن است 

و دكمه ي دوم را فشار داد اينبار تور  »محكم بشين هري ، دوباره ميريم«هاگريد فرياد كشيد 
ها ه نكرده بودند و نه تنولي مرگخوارها خود را براي آن آماد. بزرگي از اگزوز موتور بيرون زد 
شدند ، بلكه آن يكي كه براي نجات دوست بيهوشش ايستاده بود ن براي دوري از برخورد با آن كج

  . نيز در آن گرفتار شد

. حالا سه مرگخوار در حال تعقيب موتور بوده و همگي به سمت آن نفرين شليك مي كردند 
و هري ديد كه اينبار تمام دستش را بر  ».م بشين اين يكي كار ميكنه ، هري ، محك« :هاگريد داد زد

با غرشي خاص و غير قابل اشتباه شدن آتشي . روي دكمه ي بنفش كنار سرعت سنج گذاشت 
آبي و داغ و موتورسيكلت مانند گلوله اي با صدايي از به ژدها از اگزوز زبانه كشيد ، سفيد، مانند ا

كه مرگخوارها براي ممانعت از برخورد با دنباله ي هم پيچيدن فلز به جلو پرتاب شد ، هري ديد 
مرگبار آتش به اطراف پيچيده و از محدوده ي ديد خارج شدند ، و در همان حال حس كرد كه 
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اتاقك به طور نگران كننده اي مي لغزد ، اتصالات آهني اش با موتور سيكلت با قدرت و شدت 
  .شتابگيري از جا كنده شده بودند 

حالا  »اوضاع خوبه هري«: گفتلا قامتش بر اثر سرعت به عقب خم شده بود هاگريد كه حا 
لغزشهاي موتور از جا كنده  هيچكس در حال تعقيب نبود و اتاقك داشت كم كم بر اثر تكانها و 

  .مي شد

و از درون جيب ژاكتش چتري به رنگ صورتي گلي  »مي دونم هري مشغولم« :هاگريد داد زد
   »...هاگريد ، بذار من نه «را بيرون آورد 

  »ريپارو«

هري بر اثر باد . صداي بنگ كر كننده اي شنيده شد و اتاقك به طور كامل از موتور جدا شد 
هري به . حاصل از پرواز موتور سيكلت به جلو رانده شد و سپس اتاقك شروع به سقوط كرد 

  ناچار نوك چوب جادويش را به سمت اتاقك گرفته و داد زد 

   »وينگارديوم لويوسا«

فقط . اتاقك مانند يك چوب پنبه بالا آمد ، قابل كنترل نبود ولي حداقل هنوز در هوا بود 
فرصتي كوتاه براي بازيابي آرامشش داشت گرچه با بيشتر شدن نفرينهاي آزاد شده در پشته سرشان 

  . سه مرگ خوار در حال نزديك تر شدن بودند 

ولي هري مي توانست احساس كند كه  »دارم ميام هري«زد  هاگريد از خارج تاريكي داد
اتاقك دوباره در حال پايين رفتن است ، در حاليكه تا حد امكان خم شده بود به ميانه ي بدن هاي 

  »ايمپديمنتا«در حال نزديك شدن نشانه رفت و فرياد زد 

ان آسمان پهن طلسم به سينه ي مرگخوار وسطي اصابت كرد ؛ براي لحظه اي آن مرد در مي
  ...يكي از افراد تقريبا با او تصادف كرد . شد انگار كه با مانعي نامرئي برخورد كرده 

و مرگخوار باقي مانده نفريني به سمت هري پرت  سپس اتاقك در معرض خطر قرار گرفت
و دندانش در  ديواره ي اتاقك پنهان شودنزديك بود كه هري مجبور شد زير  كرد كه آنقدر به او

  ... برخورد با لبه ي صندلي شكست 
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   »دارم ميام هري ، دارم ميام«

دستي گنده پشت رداي هري را گرفت و مي خواست او را از اتاقك در حال واژگوني خارج 
كند ، هري ساكش را برداشت و خود را روي صندلي موتور كشيد و خود را پشت به پشت 

و از دو مرگخوار فاصله مي گرفتند ، هري خون را  گرفتند هاگريد يافت ؛ همانطور كه آنها اوج مي
 :از دهانش به بيرون تف كرد و با چوب جادويش به اتاقك در حال سقوط اشاره كرد و فرياد زد

  ».كانفرينگو«

نزديكترين . كرد  او درد شديد و ترسناكي را به محض انفجار آن براي هدويگ پيش بيني مي
  . ناپديد شد ، همراه او نيز فرار كرد و ناپديد شد  مرگخوار از چوب جارويش سقوط كرد و

من نبايد سعي ميكردم تا خودم تعميرش كنم تو ... هري متاسفم ، متاسفم«هاگريد با ناله گفت 
 ».هيچ خانه اي نداشتي 

هري اين را فرياد زد و در همين زمان دو مرگخوار  »اين مشكلي نيست ، به پرواز ادامه بده«
همين كه طلسمها شروع به شليك شدن در . شدند ديگر از تاريكي بيرون آمدند و نزديك مي

داد ؛  داد و به صورت زيگزاگ حركت مي فضاي اطراف شدند ، هاگريد موتور را پيچ و تاب مي
ها را دوباره فشار دهد ، با وجود هري اژد كه هاگريد جرات ندارد دكمه ي آتشدانست  هري مي

هري نفرينهاي گيج كننده را پي در پي به سمت . كه در كمال ناامني در جاي خودش نشسته بود 
او طلسم بازدارنده ي . شد  تعقيب كننده هاي پشت سرشان مي فرستاد ، به سختي مانع آنها مي

منحرف شد تا از برخوردن به طلسم نزديكترين مرگخوار مقداري  ؛ديگري به سمت آنها فرستاد 
  جلوگيري كند و روپوشش سر خورد ، و در نور قرمزنفرين گيج كننده ي بعدي خود ، هري 

  ...استن. چهره ي بيگانه و سفيد و بي حس استنلي شانپايك را ديد

   »اكسپليارموس« :هري نعره زد

  » !واقعيست . خودشه ، خودشه «

رمانند موتور سيكلت به هري حتي عليرغم صداي تندصداي فرياد مرگخوار روپوش دار 
  . لحظه اي بعد ، هر دو تعقيب كننده عقب نشيني كرده ، ناپديد و از ديد خارج شدند  ،رسيد

   »اونا كجا رفتن ؟ ؟هري ، چي شده« :هاگريد غريد



 

61 
 

Harry Potter 2000             وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  هري پاتر و قديسان مرگبار  

   »نميدونم«

؛ از كجا شناخته بود ؟  »!واقعيست«اما هري نگران بود ، مرگخوار روپوش دار فرياد زده بود 
خودش  ؟اونا كجا بودن. رش رو احساس كرد او به تاريكي ظاهرا خالي اطراف چشم دوخت ، خط

  . را اندكي در جايش جابجا كرد تا مقابلش را ببيند و بتواند پشت ژاكت هاگريد را بگيرد 

   »اژدها استفاده كن ، بيا از اين قسمت خارج شيم هاگريد دوباره از آتش«

   »پس خوب به من بچسب هري«

دوباره غرش كركننده و گوشخراشي ايجاد شد و آتش آبي و سفيدي از اگزوز با شدت خارج 
هاگريد هم به . شد ، هري احساس كرد دارد از روي صندلي كوچكش به عقب سر مي خورد 

  .سمت هري به عقب پرت شد ،  به سختي فرمان را نگه داشته بود 

  . »م گمشون كرديم هري ، ما موفق شديمفك كن«: هاگريد غريد 

اما هري قانع نشده بود ، ترس چنان او را در آغوش گرفته بود كه پي در پي چپ و راست را 
چرا آنها عقب نشيني كرده ... به دنبال تعقيب كنندگاني نگاه مي كرد كه مطمئن بود خواهند آمد 

آنها اين حرف را  ...واقعيست ... خودشه... يكي از آنها كماكان يك چوبدستي داشت ... بودند؟ 
  .دقيقت بعد از اين گفته بودند كه او سعي كرده بود استن را خلع سلاح كند 

   »ما نزديك اونجاييم ، تقريبا رسيديم هري«: هاگريد فرياد زد 

هري احساس كرد كه موتور مقداري پايين آمده ، گرچه نورهاي روي زمين كماكان به دوري 
ناگهان جاي زخم روي پيشاني اش مانند آتش سوخت ، در زماني كه . رسيدند نظر مي ستاره ها به

در هر طرف موتور مرگخوارها ظاهر شدند ، دو نفرين كشنده از چند ميليمتري هري رد شد ، كه 
  . از پشت سر شليك شده بودند 

ب جارويي كرد ، نه چو ولدمورت مانند دود در ميان باده پرواز مي. سپس هري او را ديد
داشت نه تسترالي كه او را نگه دارد ، چهره ي مارمانندش در ميان سياهي سوسو مي زد ، انگشتان 

  ...سفيدش دوباره چوب جادويش را گرفتند 
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تلاش كنان براي . هاگريد نعره اي از سر وحشت زد و با موتور به سمت پايين شيرجه رفت 
جسمي را . شانسي در ميان گرداب شب فرستاد زندگي شيرين ، هري چند نفرين گيج كننده را 

مهيبي  "بنگ"ديد كه دور از او به پرواز درآمد و فهميد كه يكي از آنها را زده ، ولي سپس صداي 
شنيد و جرقه هايي رو ديد كه از موتور خارج شدند ؛ موتور سيكلت در ميان آسمان پيچ و تاب 

  ...مي خورد و كاملا خارج از كنترل شده بود 

دانست كدام طرف بالا  هري نمي. فواره هاي سبز رنگ نور باز هم از پشت آنها شليك شد 
. است و كدام طرف پايين ، اثر زخم او هنوز هم مي سوخت ، منتظر بود كه هر ثانيه اي بميرد 

او را ديد كه دستش را بالا  جسم روپوش داري در چند پايي از او سوار چوب جارويي بود ،
  ... آورد

   »هن«

هاگريد با فريادي از سر خشم از موتور به سوي مرگخوار پريد ؛ هري بسيار ترسيده بود ، 
شدند ، وزن هردوي آنها براي  هاگريد و مرگخوار را ديده بود كه سقوط كرده و از ديد خارج مي

  ... چوب جارو خيلي زياد بود 

ت در حال واژگوني هري در حالي كه به سختي ميتوانست با زانوهايش به موتور سيكل
   »مال منه« :زد چسبيده بود صداي ولدمورت را شنيد كه فرياد مي

ديد كه او كجاست ؛ مرگخوار  تمام شده بود ؛ او ديگر نه صداي ولدمورت را ميشنيد نه مي
   »...آوادا «ديگري را ديد كه كه به سرعت از سر راه كنار مي رفت و سپس اين را شنيد 

چشمانش را وادار به بسته شدن كرد ، چوب دستي اش به دلخواه  همينكه درد جاي زخمش
احساس كرد كه دستش را مانند يك آهنرباي قوي مي كشد ، خروج ناگهاني آتش . خود عمل كرد 

طلايي رنگي را از ميان پلكهاي نيمه بسته اش ديد ، صدايي شلاق مانند و جيغي از سر وحشت را 
  . شنيد 

، بطريقي هري بيني اش را در  »!نه«د كشيد و ولدمورت فرياد زد مرگخوار باقي مانده فريا
با مشت دست خالي اش روي آن كوبيد و موتور شعله . اژدها يافت  چند اينچي دكمه ي آتش

  . هاي بيشتري را به آسمان شليك كرد و مستقيم به سمت زمين پرتاب مي شد 
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هاگريد ، آكيو «ا چسبيده بود از ترس زندگي خود محكم موتور ر »هاگريد« :هري صدا زد
   »!هاگريد

فرمان به دست به . موتور سيكلت سرعت گرفت و به سمت زمين به حركت خود ادامه داد 
 ر       شد ، هري چيزي نميديد جز اينكه نورهاي دور نزديك و نزديكت سطح زمين نزديكتر مي

انجام بدهد ، از پشت سرش توانست  ؛ سقوط او حتمي بود و او كاري در مورد آن نميشدند مي
  .  »چوب دستي ات ، سلوين ، چوب دستي ات را به من بده« :فرياد ديگري را شنيد

از پهلو نگاه مي كرد ، او در آن چشمان قرمز . او ولدمورت را قبل از اينكه ببيند احساس كرد 
 تا يك بارشد  بيند ؛ ولدمورت آماده مي خيره شد و مطمئن بود كه آخرين چيزي است كه مي

هري پايين را نگاه كرد و هاگريد را ديد كه . و سپس ولدمورت ناپديد شد ديگر او را طلسم كند 
فرمان را به شدت كشيد تا به او د يك عقاب روي زمين پهن شده بود روي زمين پايين تر از او مانن

لرزان ، او به  نخورد ، كوركورانه به دنبال ترمز ميگشت ، اما با يك سقوط گوش خراش و زمين
  . داخل يك درياچه ي گل آلود افتاد 
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  پنجمفصل   

  
  سقوط مبارز    

 
  

  »هاگريد؟«

كه  هنگامي چرم و فلزي كه دورش بود خلاص كند وارآهري تلاش كرد تا خودش رو از 
 ولدمورتكه  دنست بفهماتو نمي او .دستش توي چند اينچ از گل فرو رفت دسعي كرد تا بايست

چيز گرم و مرطوب از پيشاني و  .ديكجا رفته و انتظار داشت تا هر لحظه از يه سياهي به پايين بيا
بزرگ روي زمين كه هاگريد بود  ون از تالاب خزيد و به سمت سياهيبه بير .ش مي چكيده انچا

  . تلو تلو خورد

  »...با من حرف بزن ...هاگريد هاگريد؟«

  .بزرگ جم نخورد اما سياهي

  »تو پاتري؟ تو هري پاتر هستي؟ كي اونجاست؟«

اونا سقوط كردن تد توي باغ سقوط «. بعد يه زن فرياد زد .هري صداي مرد رو نشناخت
  ».كردند

اون به صورت احمقانه اي گفت هاگريد و زانوش رو  .سر هاگريد داشت تكون مي خورد
ش يبرا افهميد اين بود كه روي پشتش كه احساس روي متكا بودن ر كه او چيز بعدي .خم كرد

ن از دست رفته ي ادند .كرد دراز كشيده بود با احساس سوزش دنده ها و دست راستش تداعي مي
  .سوخت زخم روي پيشانيش همچنان مي .مده بودآاون دوباره در 

  »هاگريد؟«
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دراز كشيده  آشنانا روشن اتاق  يكروي يه كاناپه در اون چشماش رو باز كرد و ديد كه 
ك مرد مو بور شكم گنده ي .روي زمين بود كمي آن طرف تراسباب اثاثيه گلي و خيسش  .است

  .كرد طربانه نگاه ميضم داشت هري را

يت يجا حالت چطوره؟ .زنم داره ازش مراقبت ميكنه .هاگريد حالش خوبه پسر«:  مرد گفت
پدر  تد تانكس... به هر حال من تد هستم .درست كردم نت روونشكسته؟من دنده و دست و دند

  ».دورا

احساس گيجي و  و او نورهاي روبروي چشمش به هم خورد .هري به سرعت بلند شد
  .مريضي كرد

  »...ولدمورت«

   به متكا فشار  او را نه هاي هري گذاشته بود وكه دستش رو روي شا تد تانكس در حالي
موتور ايرادي پيدا  چه اتفاقي افتاد به هر حال؟ .ط بدي داشتيدسقو .روم باشآ«:  گفتداد  مي

  ».اون با اون اختراعات ماگليش ...كرد؟آرتور ويزلي بيش از حد تقلا كرد

مرگخواران «. زخمش مثل يه جراحت باز مي سوخت در حاليكه جاي »...نه«:  هري گفت
  »...ما تحت تعقيب بوديم ...آنهاتعداد زيادي از 

كردم اونا خبر  منظورت چيه مرگ خوارها؟ من فكر مي... مرگ خوارها«:  گفتتد سريعا 
  »...من فكر كردم...قل ميشيندارن كه تو امشب منت

  ».اونا خبر داشتند«:  هري گفت

  .ببينه از بينش تد تانكس جوري به سقف نگاه كرد كه انگار ميتونه آسمونو

ردي يا ١٠٠اونا قادر نيستن تا  نداشتيم؟ ما طلسم هاي محافظت كننده رو نگه داشتيم، خب،«
  ».خونه از هيچ طرفي نزديك بشن

اون زماني اتفاق افتاد كه موتور سيكلت  ناپديد شده بود، ولدمورتحالا هري فهميد كه چرا 
او فقط اميدوار بود كه طلسمها به قوت خودشون باقي  .از سد طلسمهاي اعضاي محفل گذشته بود
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به دنبال راهي براي رخنه  آنهاياردي بالاي سر  ١٠٠مورت رو تصور كرد كه در هري ولد .بمونن
  .مي گردد

قبل از  دخواست تا هاگريد رو با چشمان خودش ببين او مي از مبل برداشت؛ اش ريهري پا 
كه در باز شد و هاگريد از  هنگامي اون به سختي ايستاد،اگرچه .زنده است كه باور كنه كه او اين
سايي آلنگيد اما به طور معجزه  چهره اش پوشيده از گل و خون بود و كمي مي ار شد،ن پديدآ

  .زنده بود

  »!هري«

زد و با قدمهاي بلند كف زمين را پوشاند و هري را  ظريف و گلهاضربه هايي به دو تا ميز 
 ...هريجيبه واقعا ع« .ددوباره بشكنش ه ال كرد كه نزديك بود دنده هاي تازه ترميم شدغطوري ب

  ».من فكر كردم جفتمون رفتني ايم چطوري تونستي از اونجا خارج شي؟

  »...آره منم همينطور نميتونم باور كنم«

او تازه متوجه زني كه پشت سر هاگريد وارد اتاق  .متوقف كرد را هري ناگهان حرف زدنش
  .بودو دستش رو به داخل جيبش برد اما اون خالي  »!تو«او فرياد زد  .شده بود شد

  .به بازوي هري مي زد ان رآو  »جاست پسرنچوب دستيت اي«:  تد گفت

  ».و اون همسرمه كه تو سرش داد ميزني...اون كنار تو افتاده بود و من برداشتمش«

  ».من متاسفم... من ...آه«

فقط خانم تانكس به خواهرش بلاتريكس شباهت داشت كه  هنگاميكه او بسمت اتاق رفت،
اگرچه  .اي روشن و چشمانش بزرگتر و مهربان تر بود موهاي او قهوهدر مي آورد؛ كمي كمتر ادا 

  .او بعد از فرياد هاي هري به نظر كمي متكبر مي رسيد

  »هسر دخترمون اومد بلايي«:  او پرسيد

  »نيمفادورا كجاست؟ كمين بودي؛تو در :اگريد گفته

  ».اومدهما نميدونيم چه بلايي سر بقيه ... نميدونم«:  هري گفت
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 آنهاتركيبي از ترس احساس گناه در اثر حالات  .خانم تانكس و تد نگاهي رد و بدل كردند
او با ؛ تماما تقصير او اگر هر كدام از ديگران مرده باشند تقصير او بوده، هري را فرا گرفته بود،

  ....داده بود آنهانقشه موافقت كرده بود و موي خود را به 

بعد ما . بايد به پناهگاه برگرديمما « .وردآكه يكدفعه همه رو به خاطر  »پرتكي«:  او گفت
  ».هيا تانكس اين كارو ميكن... ميتونيم تو رو مطلع سازيم

اون در موقعيتهاي سختي تمرين  .اون كارشو بلده .1دورمدا الش خوبه،دورا ح«:  تد گفت
اگه  دقيقه ي ديگه اينجا رو ترك كنه،پورتكي اينجاست و قراره تا سه «:  تد اضافه كرد» .ديده

  »...ميخواي اونو بگيري

  ».او سريعا اسبابشو قاپيد و انداخت بر روي شانه هاش .ميخوام ...رهآ«:  هري گفت

او به خانم تانكس نگاه نكرد و منتظر فرصتي بود تا از او به خاطر حالت ترسي كه هنگام 
 ...كرده بود معذرت خواهي كند ديدن او پيدا

براي همه  ممتشكر وم از مداوا كردن ما ممنون .ميگم كه بهتون خبر بده -دورا–من به تانكس «
  »...چي

او خوشحال بود كه اتاق رو ترك ميكنه و دنبال تد تانكس به سمت يك تالار كوچك و بعد 
مد و سرش رو براي اصابت نكرن به چهارچوب در آ آنهاهاگريد پشت سر  .ق خواب رفتابه ات

  .خم كرد

  »اينم پورتكي... بفرما پسر«

  .قاي تانكس به يك بروس موي سر كوچك كه روي ميز بود اشاره كردآ

آماده « .ن بگذارهآداشت دنبال جايي مي گشت تا بتونه دستش را روي  »ممنون«:  هري گفت
  »رفتنيد؟

هري،هدويگ « .و به اطرافش نگاهي انداخت »...يه لحظه صبر كنيد«:  هاگريد گفت
  »كجاست؟

                                                 
1 Dormedora 
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  »سيب ديدهآاون «:  هري گفت 

كه اشك در چشمانش  او احساس خجالت از خودش كرد در حالي ،احساسات بر او غلبه كرد
تنها رابط او با دنياي جادويي هر وقت كه او مجبور بود  جغد ياور و همراه او بود، .جمع شده بود

  .به پيش دورسلي ها برگردد

  .دلسوزي شانه هاي او را نوازش كرد هاگريد دستهاي بزرگش را بلند كرد و با

  .از اون سن و سالي گذشته بود ».مهم نيستمهم نيست، «:  او با ناراحتي گفت

بي روشن درخشيد و آكه بروس مو به رنگ  هنگامي »هاگريد«:  تد تانكس با هشدار گفت
  .ن گذاشتآهاگريد سريع انگشت سبابه اش را روي 

 او و هاگريد دور. ئي انگشتان او به پورتكي چسبيدنامرتكان در وسط مانند يك قلاب  با يك
چند ثانيه ي بعد پاهاي هري با ضربه سنگيني به زمين خورد و او  .دقاي تانكس مي چرخيدنآاز 

  .بر روي دست و زانوهايش در حياط پناهگاه افتاد

به  د،هري بلند ش او صداي فريادهايي رو شنيد و بروسي كه ديگر نمي درخشيد رو كنار زد،
د و به سختي روي پايش مآرامي تكان خورد و خانم ويزلي و جيني را هنگامي كه هاگريد فرود آ

  .ديد كه  از در پشتي به پايين مي دويدند ايستاد را

  »بقيه كجاند؟ چه اتفاقي افتاد؟ تو هري واقعي هستي؟ هري؟«:  خانم ويزلي گريه كنان گفت

  »هيچ كي هنوز بر نگشته؟ منظورتون چيه؟«:  هري نفس زنان گفت

  .شكارا در صورت كمرنگ خانم ويزلي مشخص بودآجواب 

 آنها .ما لحظه اي كه بلند شديم احاطه شده بوديم... مرگ خوارها منتظر ما بودند«:  هري گفت
تمام  چهار تا از اونا تعقيبمون كردن، من نميدونم كه چي به سر بقيه اومد،. ميدونستند كه امشبه

  »...به دنبال ما اومد ولدمورتميتونستيم بكنيم اين بود كه فرار كنيم و بعد  كاري كه ما

بهانه هايي براي او كه چرا او از اون  او ميتونست لحن توجيهي  خودش رو در صداش بشنوه،
  ...چيزي كه سر پسراش اومده خبر نداره،اما
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 ت و او احساس نميو هري را در اغوش گرف »شكر خدا كه شما سالميد«:  خانم ويزلي گفت
  .دداشته باش اكرد كه لياقت اين كار ر

  ».شما الكل داريد مولي؟ براي مصارف پزشكي«:  هاگريد لرزان پرسيد

هري  خانم ويزلي ميتونست اون را با جادو درست كنه اما اون سريع به سمت خانه رفت،
برگشت و درخواست او به سمت جيني  .دخواست چهره اش رو پنهان كن ميدونست كه او مي

  .بدون صحبتي براي دادن اطلاعات به او نشان داد

اما اونها پورتكيشونو از دست دادند اون  رون و تانكس بايد اول برميگشتن،«:  جيني گفت 
بر روي  آنهاكرد كه در نزديك  نفتي فرسوده اشاره مي چراغدر حاليكه به يك  ».برگشت آنهابدون 

  .زمين قرار داشت

قرار بود  آنها .بايد مال فرد و پدر باشه«شاره كرد اقديمي  انيش كتفاو به يك ك »يو اون يك«
جرج و  تو و هاگريد سومي بوديد، او ساعتش را چك كرد اگر اونا موفق ميشدن،. دومي باشن

  ».در حدود يك دقيقه ي ديگه بيانلوپين هم بايد 

كرد كه به هاگريد داد و او  مي خانم ويزلي در تاريكي پديدار شد و يك بطري الكل را حمل
  .ن را نوشيدآن را باز كرد و با يك نفس تمام آدرب 

  .كرد اشاره مي و به نقطه اي چند متر آن طرف تر» مامان«:جيني فرياد زد

و لوپين و جرج  شد و آن روشن تر و بزرگتر مي بي در تاريكي پديدار شده بودآيك نور 
لوپين جرج ؛ مدهآهري سريع متوجه شد كه مشكلي پيش  .افتادندچرخيدند و سپس  پديدار شدند،
  .بيهوش و صورتش غرق خون بود كرد، را همراهي مي

هري و لوپين با هم جرج را به داخل خانه  .هري به سمت جلو دويد و پاهاي جرج را گرفت
كه نور  هنگامي .شپزخانه او را به پذيرايي بردند و او را روي كاناپه گذاشتندآبردند و از طريق 

يكي از گوشهاي ؛ لامپ بر روي سر جورج افتاد جيني به لكنت افتاد و شكم هري ملتهب شد
  .جرج از دست رفته بود و گوشه ي گردن و سرش با خون سرخ رنگ خيس شده بود
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تازه خانم ويزلي بر روي پسرش خم شده بود كه لوپين بالاي بازوي  هري را گرفت و او را 
كرد تا جثه ي بزرگش را از بين  شپزخانه جايي كه هاگريد تقلا ميآپشت . راميآبه  نه بزور كشاند،

  .زاد كندآدر 

  »!بزار هري بره ...ولش كن... اوهوي«:  هاگريد با عصبانيت گفت

  :او گفت. لوپين به او اعتنايي نكرد

   »كه هري پاتر دفتر من رو در هاگوارتز ديد؟ چه موجودي در گوشه اي نشست هنگامي«

  ».جواب بده« .و هري را تكان كوچكي داد

  »نه؟ ...يه گرينديلو بود«

  .شپزخانهآو برگشت به طرف قفسه  رها كرد الوپين هري ر

  »برا چي اين كارو كردي؟«:  هاگريد داد زد

. به ما خيانت شده. كردم اما من بايد كنترل مي ...متاسفم هري«:  لوپين مختصر گفت
شب جا به جا ميشي و تنها افرادي ميتونستن بهش گفته باشن كه ميدونست كه تو ام ولدمورت

  ».تو ممكن بود كه يك متقلب باشي .مستقيما درگير ماجرا بودند

  پس چرا منو كنترل«:  رفت نفس زنان گفت كه هنوز داشت با در ور مي هاگريد در حالي
  »نمي كني؟

ساخته  نهااون اعتراف فقط براي انسمعج، تو نيمه غولي«:  گفت كرد نگاه مي به بالالوپين كه 
  ».شده

 ».جا ميشيمنگفتن كه ما امشب جا به  ولدمورتهيچ كدوم از اعضاي محفل به «:  هري گفت
  .نست باور كنه كه كار يكي از اعضا باشهاتو نمي ...اين عقيده براي او وحشتناك بود

اگه اون از  .من بودم اون اول نميدونست كه كدوم يكي خر با من درگير شد،آمورت در ولد«
  ».نقشه مطلع بود از همون اول ميدونست كه من با هاگريد بودم
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  »؟ چه اتفاقي افتاد؟ چطوري فرار كردي؟اون با تو درگير شد«:  لوپين تند گفت

رو تعقيب كردند كه بنظر مي رسيد كه او را به  آنهاهري توضيح داد كه چطور مرگ خواران 
مي بايست  آنهاچطوري  چطوري از تعقيب گريختند، ه بودند،عنوان هري پاتر اصلي شناخت

كه درست قبل از اينكه او و هاگريد به مخفيگاه والدين تانكس خواندند  مورت روفرا ميولد
  .برسند ظاهر شده بود

  »تو چيكار كردي؟ تو رو شناختند؟ اما چطوري؟ آنها«

ي هراس و ابهام به نظر  لكه ي تيرهتمام سفر مانند  هري سعي كرد تا به خاطر بياره، »...من«
من  ...شخصي كه هدايتگر اتوبوس شواليه بود ميدونيد،... من استان شانپيك رو ديدم« .ميرسيد
 ...اون نميدونست داره چيكار ميكنه خب،... ردم كه اونو خلع سلاح كنم به جايسعي ك

  ».ممكن روي اون طلسم فرمانبري رو اجرا كرده بودن ميدونست؟

  .نگاه مبهوتي كرد لوپين

حداقل  !اين ادما ميخوان تو رو بگيرن و بكشن !هري وقت خلع سلاح كردن مال قديماست«
  »!ن كن اگه تو اماده ي كشتن نيستيگيجشو

اون  و اگه من گيجش ميكردم اون ميفتاد، استان هم خودش نبود !ما صدها متر بالا بوديم«
هري جسورانه اضافه كرد  .كردم فاده ميرا استه من آواداكداوهمون طوري ميمرد كه اگ

وري كرد از آلوپين به هري ياد .نجات داد ولدمورتارموس دو سال پيش منو از دست اكسپلي
كه او هري را براي تمايل داشتن به درس دادن خلع سلاح  يهافلپاف زاخاري اسميتمسخره كردن 

  .كردن به ارتش دامبلدور مسخره كرده بود

بله هري و تعداد زيادي از مرگ خواران هم گفتند كه اون «:  ز اندوه گفتلوپين با خودداري ا
  !)هري اصلي استان شانپايك را نميزند(» اتفاق ميفته

تكرار كردن  .تحت تهديد حتمي مرگ ...منو ببخش هري اما اون يك حركت غير معمول بود«
موقعيت اول شنيده بودند شبيه اون امشب جلوي مرگ خواراني كه شهادت داده بودند يا در مورد 

  ».خودكشيه

  ».كشتم كنيد من بايد استان شانپايك رو مي پس شما فكر مي«:  هري با عصبانيت گفت
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د كه تو جواب حمله رو انتظار داشتن حتي تمام مردم... نلوپين گفت البته كه نه ما مرگ خوارا
ميرسه فكر كنند اين حركت اما مرگ خواران به نظر  هري،اكسپليارموس طلسم مفيديه ! بدي

  »!خاص توئه و من از تو مصرانه ميخوام كه نزاري اينطور بشه

طلبي در  حال هنوز مقداري از حس مبارزه با اين لوپين باعث شد هري احساس پوچي كنه،
اين . نكه سر راهمن از بين نمي برممن مردم سر راهم رو به صرف اي«:  هري گفت .وجود او بود

  »ولدمورتهكار 

  .لوپين جواب متقابلي نداشت

 .سرانجام هاگريد با فشار زياد به در تلو تلو خورد و روي صندلي نشست و زير او خورد شد
ين رو خطاب قرار پبدون معذرت خواهي و بدون توجه به به حرف هاي گفته شده هري دوباره لو

  .داد

  »جرج حالش خوب ميشه؟«

  .م رسيدايد با سوال به اتمتمام ناراحتي هاي لوپين با هري به نظر رس

نه بعد  اگرچه هيچ شانسي براي جايگزيني گوشش وجود نداره، من اينطوري فكر ميكنم،«
  »...ازاينكه طلسم شده

لوپين به سمت درپشتي شيرجه زد و هري  پرشي از روي  مد،آصداي جيغ و داد از حياط 
و هنگاميكه  حياط پديدار شدنددو چهره در  .پاهاي هاگريد كرد و به سرعت به طرف حياط دويد

هرميون كه حالا به شكل طبيعي خودش برگشته بود و  آنهادويد فهميد كه  آنهاهري به طرف 
هرميون خودش رو به  يك چوب لباسيه خم شده را گرفته بودند، آنهاهر دوي  بودند، كينگزلي

 .نشان نداد آنهااز هيچ شوقي براي ديدن هيچ كدام  كينگزلياما  طرف بازوهاي هري پرت كرد،
به سمت سينه لوپين نشانه  ورده وآبالاي شانه ي هرميون هري او را ديد كه چوبدستي خود را بالا 

  .گرفته

  »!لبوس دامبلدور براي ما صحبت كردخرين كلماتي كه آآ«

  ».به او اعتماد كنيد. كه ما داريم هري بهترين اميديه«:  لوپين با ارامي گفت
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  :اما لوپين گفت دش را چرخاند به سمت هري،چوبدست خو كينگزلي

  ».من كنترل كردم خودشه،«

   :در حاليكه چوبدستي اش رو زير ردايش پنهان ميكرد گفت كينگزلي

  ».بسيارخب... بسيار خب«

  ».ميدونستند امشبه آنها! اما يه كسي به ما خيانت كرده«

هفت تا هري وجود خواهد اينطور به نظر ميرسه اما ظاهرا نميدونستن كه «:  لوپين گفت
  ».داشت

  »كي ديگه برگشته؟... دلداري كميه«:  لي خشمگين گفتكينگز

  ».جرج و من هاگريد، فقط هري،«

  .هرميون پشت سر اون يه كمي ناله كرد

  »چه بلايي سر شما اومد؟«:  كينگزلي پرسيدلوپين از 

تكاني  كينگزلي» .شته بشهيه نفر نزديك بود ك دو نفر اسيب ديدن، پنج نفر تعقيبمون كردن،«
اپديد و ما اسمشو نبر رو ديديم كه همچنين او نصف راه تعقيبمون كرد اما خيلي زود ن« .خورد
  »...ريموس اون ميتونست.شد

  ».اون پشت سر من و هاگريد اومد. منم اونو ديدمپرواز كنه؛ «:  هري تكميل كرد

  ».اونجا رفتينكه دنبال تو بياد از پس به خاطر ا«:  گفت كينگزلي

  »اما چي باعث شد كه اون هدفشو تغيير بده؟.من نتونستم بفهمم چرا ناپديد شد«

  »استان؟ اما من فكر كردم بايد تو ازكابان باشه؟«:  هرميون تكرار كرد

  .سر داد كينگزلي خنده خوشحالي

  ».هرميون به وضوح يه شكافي وجود داره كه وزارتخانه پنهان كرده«
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اما چه  .اون هم بايد داخل ازكابان باشه افتاد، كه من اونو طلسم كردم هنگامي پوشش تراور
  »جرج كجاست؟ اتفاقي براي تو افتاد ريموس؟

  »يه گوششو از دست داده؟«:  لوپين گفت

  »از دست داده؟شو يه چي «:  هرميون با صداي بلند تكرار كرد

  ».كار اسنيپه«:  لوپين گفت

  ».اسنيپ. ..تو نگفتي«:  هري داد زد

  ».در طول تعقيب و گريز از دست داد گوشش رواون «

كاشكي مي تونستم جوابشو بدم اما  .طلسم سكتومسمپرا هميشه از خصوصيات اسنيپ بوده«
اون داشت  تنها كاري كه تونستم بكنم اين بود كه جرج رو بعد از جراحت روي جارو نگه دارم،

  ».خون زيادي از دست ميداد

اي از  نهبه اسمان نگاه كردند هيچ نشا آنهاهنگاميكه  .حكمفرما شد آنهاسكوت بين چهار تاي 
مفهوم به خاطر پرواز كردن  نامتفاوت، ستاره ها ثابت مونده بودن بدون چشمك زدن، حركت نبود،
چشم باباقوري و  و تانكس، بيل و فلور قاي ويزلي كجان؟آفرد و  رون كجاست؟« .دوستانشون

  »س كجا هستند؟انگاماند

  ».هري بيا كمكم كن«:  هاگريد كه دوباره بين در گير كرده بود با عصبانيت گفت

زاد كرد، و به سمت اشپزخانه خالي رفت و برگشت به آ او را خوشحال از انجام دادن كاري
خانم ويزلي خونريزي رو بند  .كه خانم ويزلي و جيني از جرج مراقبت ميكردن اتاق نشيمن جايي

به وسيله ي نور لامپ هري گودال شكاف خورده تميز رو كه گوش جرج انجا بوده رو  ورده بود،آ
  .ديد

  »ش چطوره؟حال«

من نميتونم گوششو برگردونم نه وقتي «:  خانم ويزلي نگاهي به اطرافش نگاهي كرد و گفت
  ».ندستاون ز...از اينم بشهتونست بدتر اما مي .كه توسط جادوي سياه برداشته شده باشه
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  »شكر خدا... آره«:  هري گفت

  ».من صداي كس ديگه اي رو توي حياط شنيدم«:  جيني گفت

  ».ون و كينگزليهرمي«:  هري گفت

غوش آخواست اونو در  به همديگر نگاه كردند هري مي آنها »خداي من«زمه كرد مجيني ز
اما قبل از اينكه  ست،داد كه خانم ويزلي اونجا بهش نزديك شه و حتي زياد اهميت نمي بگيره،

  .شپزخانه بلند شدآبتونه اقدامي انجام بده يك صداي ناگهاني از 

 روحالا از سر راهم ب. ستم كينگزلي، البته بعد از اينكه پسرمو ديدمهمن ثابت مي كنم كه كي «
  »!كنار كه برات بهتره

خودش را به اتاق پذيرايي او . هري تا به حال نشنيده بود كه آقاي ويزلي به آن بلندي داد بزند
رساند، مقداري عرق بر روي سر طاس آقاي ويزلي بود و عينكش كج شده بود، فرد درست پشت 

خانم ويزلي گريه كنان . هر دو با صورت هاي رنگ پريده اما بدون آسيب ديدگي بودند. سر او بود
  »...شكر خدا... آه ... آرتور«:  گفت

  »ش چطوره؟لحا«

از زماني كه هري فرد را مي شناخت اين . ار جرج بر روي زانوهايش افتادآقاي ويزلي در كن
او به پشت كاناپه رفت و به زخم برادرش نگاه كرد، . اولين باري بود كه هري او را ساكت مي ديد
صداي فرد و رسيدن پدرش از خواب شايد به خاطر . گويي باور نمي كرد چه چيزي را مي بيند

  »حالت چطوره جرج؟«:  نم ويزلي زمزمه كنان گفتخا. پريد و تكاني خورد

  ».مثل يه آدم مقدس«:  او زمزمه كرد. انگشتان جرج كورمال كورمال به شمتي از سرش رفت

  »اون چش شده؟ به مغزش آسيبي رسيده؟«:  فرد با صدايي وحشت زده گفت

  ».مثل يه آدم مقدس«:  جرج تكرار كرد

  »يعني چاله دار گرفتي چي ميگم؟ holeyاما ... يعني مقدس holyميدوني من «
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فرد . خانم ويزلي سخت تر از هميشه گريه كرد و صورت رنگ پريده ي فرد غرق رنگ شد
 holeyرقت انگيزه، با تمام دنياي پهناور جك هايي كه مربوط به گوشه تو دنبال «:  به جرج گفت 

  ».رفتي

به هر حال مامان تو «. زدو به صورت غرق در اشك مادرش پوزخند » خب«:  جرج گفت
  »قادري كه به ما جداگانه حرفاتو بگي

  .او اطرافش را نگاه كرد

  »تو هري هستي، نه؟... سلام هري«

  ».آره خودمم«:  هري در حالي كه به كاناپه نزديك مي شد گفت

  »چرا بيل و رون دور تخت من نيستن؟. حداقل تو رو برگردونديم«:  جرج گفت

هري به جيني نگاهي كرد و . و نيش جرج بسته شد» ونا هنوز برنگشتنا«:  خانم ويزلي گفت
  .به او فهماند تا در حياط پشتي به او بپيوندد

رون و تانكس «:  هنگامي كه آنها در طول آشپزخانه راه مي رفتن جيني با صداي آرامي گفت
  ».ز اينجا دور نيستاونا مسافرتي طولاني نداشتن؛ آنتي ماريل زياد ا. بايد تا حالا بر مي گشتن

الا هري را حاو سعي مي كرد تا هر دفعه كه به پناهگاه مي آمد نترسد اما . هري چيزي نگفت
هنگامي كه آنها  .ترس روي پوستش خزيده بود و راه گلويش را بسته بود. ترس احاطه كرده بود

  .به حياط قدم گذاشتند جيني دستان هري را گرفت

و عقب مي رفت و هر دفعه كه مي چرخيد نگاه سريعي به  كينگزلي با قدمهاي بلند جلو
  .هري ياد عمو ورنون افتاد كه در اتاق پذيرايي مدت ها پيش قدم مي زد. آسمان مي انداخت

هاگريد، هرميون و لوپين شانه به شانه ايستاده بودند و در سكوت به آسمان چشم دوخته 
ند وقتي كه هري و جيني در سكوت مشغول قدم هيچ كدام از آنها به اطراف نگاه نمي كرد. بودند

  .آن چنان سپري مي شد كه گويي سالي مي گذرد قدقاي. زدن بودند
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ي آنها به هوا بپرند و اطراف بته يا درختي كه صدا  هكوچكترين صدايي باعث مي شد كه هم
سپس  .بپرداز آن درآمده بگردند به اميد آنكه يكي از اعضاي گم شده بدون آسيب بر روي برگ ها 

  ».خودشونن«:  هرميون فرياد زد. يك جارو مستقيما بالاي سرشان پديدار شد

تانكس . تانكس طوري روي زمين فرود آمد كه خاك و سنگريزه به هر طرفي پرتاب شد
چهره ي او سفيد . هنگامي كه از روي جارو به سمت بازوان لوپين تلو تلو مي خورد گريه مي كرد

. توانست صحبت كند، رون با حالت گيجي به سمت هري و هرميون دويدشده بود ؛ او نمي 
  »حالت خوبه؟«:  هرميون من من كنان گفت

رون در حالي كه پشت . را محكم بغل كرد قبل از اينكه هرميون به سمت او بپرد رون او
  ».من خوبم«:  هرميون را نوازش مي كرد گفت

رون فوق العاده «:  ي مي كرد با گرمي گفتتانكس در حالي كه از گرفتن لوپين چشم پوش
زماني كه شما با جارو به سمت هدف معين در پرواز بوديد رون يكي از ... شگفت انگيز بود... بود

  ».مرگخوارها رو مورد اصابت قرار دادن طلسم درست به سرش برخورد كرد

انداخته بود به در حاليكه دستش رو هنوز به گردنش » تو اين كارو كردي؟«:  هرميون گفت
ما آخرين ... هميشه با لحن تعجب زدگي ميگه«:  رون با كمي ترش رويي گفت. رون نگاه مي كرد

  »كساني بوديم كه برگشتيم؟

من مسرم به مامان و بابا . نه، ما هنوز منتظر بيل ، فلور ، مودي و ماندانگاسيم«:  جيني گفت
  .و به داخل دويد» ...بگم كه تو حالت خوبه رون

» خب شما چي شما رو معطل كرد؟ چه اتفاقي افتاد؟«:  وپين با حالت عصبي به تانكس گفتل
روموس . بلاتريكس، اون به اندازه اي كه هري را مي خواست منم مي خواست«:  تانكس گفت

، اما حتما كاشكي من مي گرفتمش من خيلي بهش بدهكارم. اون سخت تلاش كرد كه منو بكشه
  ».ما پورتكي رو از دست داديم... بعد رفتيم آنتي موريل... ونديمبه رودولفوس آسيب رس

به نظر مي رسيد براي گفتن او سرش را تكان داد، اما . يك ماهيچه در فك لوپين مي جنبيد
  .چيز ديگه اي ناتوان بود

  »چه بلايي سر شما اومد؟«:  تانكس كه به سمت هري، هرميون و كينگزلي مي چرخيد پرسيد
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داستان سفرشان را گفتند، اما ادامه ي غيبت بيل ، فلور ، مودي و ماندانگاس آنها يك يك 
  .كه گزش بسيار سردش سخت و شخت تر مي شد مانند يك سرمازدگي بر آنها حاكم بود

من ميخوام كه به خيابان «:  كينگزلي سر انجام بعد از آخرين نگاه كردن سريع به آسمان گفت
  ».وقتي برگشتند خبرم كنيد. عت قبل اونجا ميبودمپاييني برگردم؛ من بايد يك سا

كينگزلي بعد از دست تكان دادن براي بقيه به سمت در ورودي رفت و . لوپين سري تكان داد
در پشت مرز پناهگاه ناپديد شد هري فكر كرد صداي  هنگامي كه كينگزلي. در تاريكي دور شد

      دم برمي داشتند و جيني پشت سر آنهاآقا و خانم ويزلي با سرعت ق. پريدن سريعي را شنيد
خانم . هر دويشان رون را قبل از برگشتن به سمت لوپين و تانكس در آغوش گرفتند. مي آمد

  ».به خاطر پسرمون... ممنونم«:  ويزلي گفت

  ».احمق نشو مولي«:  تانكس گفت

  »جرج چطوره؟«:  لوپين پرسيد

  »چش شده؟«:  رون با صداي تيزي گفت

يك شي به بالاي . اما پايان جمله ي خانم ويزلي به گريه ي او ختم شد» ...گم كرده ...اون«
هر دوي آنها . سر آنها آمد و چند متر دورتر فرود آمد و بيل و فلور از پشت تسترال سرخوردند

  .بوسيله ي باد جارو شده بودند، اما آسيبي نديده بودند

  »...شكر خدا... شكرخدا! بيل«

بيل به طور . جلو دويد و بيل را بغل كرد اما بيل بي مبالاتي هايي را نشان مي دادخانم ويزلي 
  »!مودي مرد«:  به پدرش نگاه كرد و گفت مستقيم

 مي افتدهري احساس كرد كه انگار چيزي از درون او . صحبت نكرد. هيچ كسي تكان نخورد 
  ».ما اونو ديديم«:  بيل گفت. براي هميشه او را ترك مي كند

. شره ي اشك روي گونه هاي او توسط نور لامپ آشپزخانه مي درخشيد. فلور سر تكان داد
نزديك ما بودند،  2اين درست زماني اتفاق افتاد كه مبارزه رو شروع كرديم، چشم باباقوري و دانگ«

                                                 
2 Dun ( اسگدانمخفف مان  ) 
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دانگ . فتمستقيما به سراغ آنها ر... ميتونست پرواز كنه اسمشو نبر. آنها هم عازم شمال بودند
. مي كرد و مودي سعي مي كرد تا مانع اون بشه اما اون ناپديد شدگريه  ترسيده بود، شنيدم كه

طلسم ولدمورت به طور كامل به صورت او برخورد كرد و او به پشت از روي جارو افتاد؛ چيزي 
  ».ما خيلي از آنها عقب تر بوديم... نبود كه ما بتونيم انجام بديم و نداده باشيم؛ هيچي

  ».البته كه شما نميتونستيد كاري بكنيد«:  لوپين گفت

آنها همگي ايستادند و يكديگر را نگاه مي كردند، هري نمي توانست كاملا درك كند، مرگ 
مودي بسيار محكم و جسور است و البته يك . چشم باباقوري ، اين نمي توانست اتفاق افتاده باشد

  .نجاتگر تمام و كمال

كه براي هر نفر آغازي وجود داشته باشد؛ اگر چه كسي نگفت كه منتظر  سرانجام به نظر رسيد
ايستادن در حياط هيچ سودي ندارد ، در سكوت آنها به دنبال آقا و خانم ويزلي به پناهگاه 

فرد چهره هاي آنها . دندبعد به اتاق پذيرايي رفتند كه فرد و جرج با هم داشتند مي خندي. برگشتند
  »چي شده؟«:  اتاق مي شدند به طور اجمالي بررسي كرد و گفترا هنگامي كه وارد 

  ».اون مرده... مودي«:  آقاي ويزلي گفت

  هري . تانكس به آرامي در دستمالش گريه مي كرد؛ او با چشم باباقوري خيلي نزديك بود
هاگريد كه بر . مي دانست كه تانكس فرد مورد علاقه ي مودي و شاگردش در وزارت جادو بود

ي كف زمين نشسته بود تمام زمين را پوشانده بود با يك روميزي كه به اندازه ي يك دستمال رو
بيل به سمت ميز كناري رفت و يك بطري از ويسكي آتشين را با چند  .بود چشمانش را مي ماليد

او با حركت چوب دستيش دوازده ليوان پر به سمت هر كدام از آنها رفت و بيل . تا ليوان آورد
  ».بفرماييد«:  گفت

چشم باباقوري را كمي دير  كلمه يهاگريد  .و نوشيدند» چشم باباقوري«:  همه با هم گفتند
به نظر مي رسيد كه احساس . ويسكي آتشين گلوي هري را سوزاند. با سكسكه انعكاس داد

سوختن به او باز مي گردد، براي برطرف كردن كرختي و حس واقعي كه او را با چيزي كه شبيه 
  .جرأت بود مي سوزاند

  »پس ماندانگاس ناپديد شد؟«:  لوپين در حالي كه رطوبت عينكش را خشك مي كرد، گفت
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   هر دو طرف ازش . فضا يك دفعه تغيير كرد، همه ناراحت شدند و لوپين را تماشا كردند
  .به نظر مي رسيد هري از چيزي كه مي خواست بشنود مي ترسيد. مي خواستند تا ادامه بده

در راه برگشت به . من ميدونم به چي فكر مي كني، من هم از اون متعجب شدم«:  بيل گفت
  »نبودن؟. به نظر مي رسيد كه اونا منتظر ما بودن... اينجا

اما ماندانگاس نميتونسته به ما خيانت كرده باشه، آنها نميدونستن هفت تا پاتر قراره باشه، اين «
خود  فراموش كرديد كسي كه پيشنهاد اين تقلب را داد كار اونا رو گيج كرد و انگار شما

  »ماندانگاس بود، چرا بايد به اونا نكته ي اصلي رو نگفته باشه؟

من فكر مي كنم دان دستپاچه شده، به همين سادگي؛ اون نميخواست تا به مكان اول بياد اما «
اين كافيه تا كسي رو  .چشم بابا قوري مجبورش كرده، اسمشو نبر مستقيم به دنبال اونا رفته

  ».وحشت زده كنه

اسمشو نبر دقيقا همون طور عمل كرد كه چشم باباقوري «:  تانكس بينيشو بالا كشيد و گفت
چشم باباقوري گفت كه اسمشونبر انتظار داره كه هري واقعي با تواناترين و . ازش انتظار داشته

كرده بعد رفته و ماندانگاس اونو رها اون اول رفته سراغ چشم باباقوري . سخت ترين همراه باشه
  ».سراغ كينگزلي و بعد هم سراغ بقيه

اما هنوز توضيح نميده كه چطور اونا ميدونستن ... بله اين خيلي خوبه«:  فلور نيش دار گفت
كسي بايد با يك فرد خارج از محفل در ... كه ما جا به جا ميشيم؛ ميده؟ كسي حتما بي دقتي كرده

  ».داشته باشه اين مورد ارتباط

اشك هنوز روي صورت زيبايش جاري بود، كسي توان ... او همه را خيره نگاه كرد
پاسخگويي به او را نداشت، تنها صدايي كه سكوت را شكست صداي سكسكه ي هاگريد از پشت 

هري نگاهي به هاگريد كرد كه براي نجات دادن جان هري، جان خودش را به خطر . دستمالش بود
ود، هاگريد كسي كه او را دوست داشت و به او اطمينان داده بود كه يكبار از ولدمورت انداخته ب

  ...حيله خورده بود و در ازاي دريافت تخم اژدها اطلاعاتي را به او داده بود

و ديگران با تعجب به او نگاه كردند؛ به نظر مي زسيد ويسكي » نه«:  هري با صداي بلند گفت
:  هري ادامه داد» ...اگه كسي اشتباهي كرده باشه... منظورم اينه كه«. ت كردهآتشين صداي او را تقوي

دوباره كمي بلندتر » ...اين تقصير اونا نيست«: او تكرار كرد » ...من ميدونم كه اون منظوري نداشته«
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ما بايد به همديگر اطمينان كنيم، من به همه ي شما اطمينان دارم و فكر نكنم «: از معمول گفت 
  ».سي تو اين اتاق بخواد منو به ولدمورت بفروشهك

همه به هري نگاه مي كردند، هري دوباره . سكوت بلندي به دنبال حرف هاي هري ايجاد شد
يش خورد، به محض اينكه حرفهاو مقدار ديگري از ويسكي آتشين براي انجام  احساس گرمي كرد

وري هميشه از خواسته ي دامبلدور مبني چشم باباق. خورد اون دوباره به چشم باباقوري فكر كرد
  .بر اعتماد كردن به مردم آزرده مي شد

  »!آفرين هري«: فرد به صورت غير قابل انتظاري گفت 

  »...چاك دهن كي باز شده«: جرج نيم نگاهي به فرد انداخت و گفت 

لوپين چهره ي عجيبي به خود گرفت، طوري به هري نگاه مي كرد كه نگاهش شبيه به 
  .اس همدردي بوداحس

  ».تو فكر مي كني من خُلم«: هري گفت 

چه كسي به عنوان بي احترامي به اعتماد . نه فكر مي كنم تو مثل جيمز هستي«: لوپين گفت 
  »كند؟ نكردن به دوستش نگاه مي

هري مي دانست كه لوپين به چه چيزي مي خواست اشاره كند، پدر هري كه توسط دوستش 
او به صورت نامعقولي عصباني شد، او مي خواست كه . انت واقع شده بودپيتر پتي گرو مورد خي

لوپين خطاب . جر و بحث كند اما لوپين از او دور شده بود و ليوانش را روي ميزي قرار داده بود
  »...يه سري كار هست كه بايد انجامش بديم، من از كينگزلي ميخوام كه«: به بيل گفت 

  ».ميدم، من ميامنه، من انجامش «: بيل گفت 

  »شما ها كجا ميرين؟«: تانكس و فلور با هم گفتند 

  ».دنبال جنازه ي بدن چشم باباقوري، ما بايد ترميمش كنيم«: لوپين گفت 

  »؟...نمي توني«: با نگاهي خواهشمندانه به بيل گفت  خانم ويزلي

  »شما ترجيح ميديد مرگخوارا اونو ببرن؟... صبر كنين«: بيل گفت 
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بقيه ي  نصف .و هيچ كسي صحبت نكرد و بيل خداحافظي كردند و خانه را ترك كردندلوپين 
اتفاقات و تمام مرگها در . به غير از هري كه ايستاده باقي ماند آنها روي صندليها نشستند؛ همه

  ».من بايد برم«: جلوي چشم آنها بودو هري گفت 

... احمق نشو هري«: ويزلي گفت  خانم. ده جفت از چشمان وحشت زده به او نگاه مي كردند
  »كني؟ در مورد چي صحبت مي

  ».من نميتونم اينجا وايسم«

هري دستش را روي پيشانيش ماليد، زخم روي پيشانيش دوباره داشت مي سوخت، هري 
  .همچنان دردي را براي يكسال بود كه نداشت

  »...شما تا موقعي كه من اينجام در خطريد، من نمي خوام«

احمق نشو، امشب تمام هدف ما اين بود كه تو رو صحيح و سالم به «: گفت  خانم ويزلي
اينجا برسونيم و شكر خدا كه موفق شديم و فلور موافقت كرد تا بجاي فرانسه اينجا عروسي 

  ».بگيره، ما تمام چيزها رو تنظيم كرديم تا بتونيم همه رو با هم نگه داريم و از تو مراقبت كنيم

  .هميد كه داشت حال هري را بدتر مي كرد نه بهترخانم ويزلي نمي ف

  »اگه ولدمورت بفهمه من اينجام چي؟«

  »اما چرا اون بايد بفهمه؟«: خانم ويزلي پرسيد 

جاهاي زيادي وجود داره كه تو ممكنه اونجا باشي هري، هيچ راهي «: آقاي ويزلي گفت 
  ».وجود نداره كه اون بفهمه تو كدوم خونه ي امن هستي

  »...من نگران خودم نيستم بلكه نگران«: فت هري گ

ما ميدونيم اما تمام تلاشهاي ما بي ارزش ميشه اگه تو امشب «: آقاي ويزلي به آرامي گفت 
  ».اينجا رو ترك كني

بعد از اين همه كارايي كه ما ... تو جايي نميري هري، واقعا هري«: هاگريد غرغركنان گفت 
  »بياريم؟كرديم تا تو رو به اينجا 
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اما گوش از دست رفته ي من چي «: جرج كه خودش را از روي پشتي بلند مي كرد گفت 
  »ميشه؟

  »...من ميدونم كه«

  »...چشم باباقوري نميخواد«

  ».من ميدونم«: هري با فرياد بلندي گفت 

آنها فكر مي كنند كه هري نمي داند كه تمام آن . او احساس تهديد و احاطه شدن مي كرد
را براي او انجام داده اند، آنها نمي فهميدند كه هري دقيقا به خاطر همين دليل مي خواست  كارها

سكوت طولاني و عجيبي به وجود آمد و . كه حالا برود قبل از اينكه ديگران آسيب بيشتري ببينند
  .جاي زخم او شروع به تير كشيدن و سوزش كرد كه سرانجام توسط خانم ويزلي قطع شد

  ».است هري؟ ما ميتونيم اونو با خرچال بزاريم تا يه چيزي بخورههدويك كج«

هري نمي توانست واقعيت را به او بگويد بنايراين . درون او مانند يك مشت گره خورد
صبر كن تا اون «: هاگريد گفت . باقيمانده ي ويسكي آتشين را خورد تا از جواب دادن اجتناب كند

  ».باهاش جنگيدي اون درست جلوي تو بود. دستش فرار كردي تو از ... دوباره بيرون بياد هري

  ».كنه چوبدستي من كار خودش رو مي... من نبودم، اون چوب دستي من بود«: هري گفت 

اما اين غير ممكنه هري، تو منظورت اينه كه تو «: بعد از چند لحظه هرميون به آرامي گفت 
  ».كني ا رو ميرروي اراده و غريزت اين كاتو از ... بدون اينكه قصدشو داشته باشي جادو ميكني

موتور داشت سقوط مي كرد، من نميتونم بهتون بگم كه ولدمورت كجا بود، . نه«: گفت هري 
ب دستي من شروع به چرخيدن كرد و اونو پيدا كرد و يه طلسم به سمتش روانه كرد و اما چو

  ».من تا حالا شعله هاي طلايي رو قبلا ظاهر نكرده بودم. حتي طلسمي بود كه من نميشناختم

اغلب وقتي تو در يك موقعيت تحت فشاري، ميتوني جادويي كني كه «: آقاي ويزلي گفت 
  ».حتي تو خوابم نميديدي

او احساس . جاي زخمش داشت مي سوخت» .اينطوري نبود«: هري از بين دندانهايش گفت 
  .ارد متنفر بوددخشم و ناراحتي كرد، او از اين عقيده كه او قدرت رويارويي با ولدمورت را 



 

84 
 

Harry Potter 2000             وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  هري پاتر و قديسان مرگبار  

او در مورد . او مي دانست كه آقاي ويزلي حرفش را باور نمي كند. هيچ كس چيزي نگفت
اما او تا حالا در مورد اينكه خود چوبدستي به خودي خود جادو كند نشنيده اين موضوع فكر كرد 

. چاي زخمش مي سوخت، تنها كاري كه مي توانست بكند اين بود كه با صداي بلند ناله نكند. بود
  .گذاشت و از اتاق خارج شد نفسي كشيد و ليوان را گوشه اي

د، بالهاي خفاش مانندش را به هم اسكلتي ظاهر ش شد يك شيء هنگامي كه از حياط رد مي
هري جلوي در ايستاد و به گياهان بيش از حد روييده شده خيره . زد سپس به چرخيدن ادامه داد

هري مي دانست كه دامبلدور . شد و جاي زخم روي پيشانيش را مالش داد و به دامبلدور فكر كرد
ستي هري مستقلا عمل مي كرد، دامبلدور مي دانست چطور و چرا چوب د. حرفش را باور مي كرد

چون دامبلدور براي هر چيزي جوابي داشت، او درباره ي چوب دستي ها مي دانست و رابطه ي 
اما دامبلدور مثل مودي ، ... عجيب بين چوب دستي هري و ولدمورت را برايش توضيح داده بود

وانست با آنها سريوس ، والدينش و جغد بي چاره اش همه رفته بودند جايي كه هري نمي ت
و يك دفعه ... او سوزشي در گلويش حس كرد كه ربطي به ويسكي آتشين نداشت. صحبت كند

همانطور كه پيشانيش را مالش مي داد، چشمانش را بست، يك صدايي . درد زخمش اوج گرفت
  .در درون او فرياد كشيد

  »!تو به من گفتي كه مشكل با يه چوب دستي ديگه حل ميشه«

ذهنش چهره ي يك مرد لاغري كه روي قاليچه اي ير روي زمين سنگي دراز كشيده در درون 
  ...بود نمايان شد

  »...خواهش مي كنم... خواهش ميكنم! نه! نه«

  ».تو به ولدمورت دروغ گفتي اوليوندر«

  »...من نميخواستم... من قسم ميخورم... من نه«

  ».واستي كمكش كني تا فرار كنهتو دنبال موقعيتي ميگشتي كه به پاتر كمك كني، ميخ«

  ».من فكر مي كردم يه چوب دستي ديگه كار بكنه... قسم مي خورم من نمي خواستم«

  »پس چرا چوب دستي لوسيوس نابود شد؟... حرف بزن«
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  ».ارتباط فقط بين چوب دستي هاي شماست... من نميفهمم«

  »دروغــه«

  ».بهت التماس ميكنم... خواهش ميكنم«

دست سفيدي بلند شد و خشم بيش از حد ولدمورت را احساس كرد و ديد  و هري ديد كه
  .كه مرد لاغر از شدت درد روي زمين به خود مي ناليد

  »هري؟«

هري ايستاد و در تاريكي مي لرزيد و دري را كه . آن اتفاق به همان سرعتي كه آمده بود رفت
چند لحظه اي . خمش هنوز مي سوختقلبش سريع مي تپيد و جاي ز. را باز كرد شدبه باغ باز مي 

  .گذشته بود كه متوجه شد رون و هرميون در كنارش هستند

  ».برگرد تو خانه... هري«: هرميون زمزمه كنان گفت 

  »تو كه به رفتن فكر نمي كني، نه؟«

  ».رفيق تو بايد بموني«: رون در حالي كه به پشت هري ضربه مي زد گفت 

حالت خوبه؟ «: تا به صورت هري نگاه كند پرسيد ديك بود هرميون كه به اندازه ي كافي نز
  »!تو وحشتناك شدي

  »...از اوليوندر خيلي بهتره ملااقل حال... خب«: هري با تكان گفت 

وقتي كه هري گفتن چيزهايي را كه ديده بود تمام كرد، رون كمي ترسيد اما هرميون كاملا 
  .وحشت زده شده بود

تو ديگه نبايد ! قرار نبود كه ديگه همچين كاري بكنه... جاي زخمت! اما قرار بود متوقف بشه«
  »!دامبلدور از تو خواسته ذهنت رو ببندي... بذاري اين ارتباط بر قرار بشه

  .زماني كه هرميون پاسخ نداد، هرميون دست هري رو گرفت
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داخل ذهنت هري اون بر وزارتخونه و روزنامه ها و نصف جادوگراي دنيا تسلط داره، نذار «
  »!بشه
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  ششمفصل   

  
  غولي با پيژامه    

 
  

مد هري انتظار داشت كه آ در روز هايي كه مي .در خانه شناور بود موديشوك از دست دادن 
     مدند و آكه به سرعت مي  كساني داز در پشتي او را مثل ساير اعضاي محفل دست پاچه ببين

عمل كردن نمي تواند  كرد كه هيچي جز هري احساس مي .رفتند تا اخبار را بازگو كنند مي
تعيين كند تا هرچه زودتر جاودانه  احساس او را از گناه و غم تسكين دهد كه بايد مراحل كارش را

   .ساز ها را پيدا و نابود كند

  ».بكني اونا هيچ كاري درباره ي خوب تو نميتوني«

زماني كه هفده سالت بشه تو هنوز اون  تا« .رون كلمه ي جاودانه ساز را با ادا بيان كرد
صدايش » نميتونيم؟ .ديگر در اينجا نقشه بريزيم علامت رو داري و ما ميتونيم به خوبي هر جايي

  »كجان؟ همونايي كه ميدوني ميدونستي تو از خيلي وقت پيش«: تبديل به نجوا شد

  .صداقت گفتهري با » نه«

اون گفت كه  هرميون در حال انجام دادن كمي تحقيقات است من فكر ميكنم«:  رون گفت
  ».بگه وقتي كه تو اومدي اون رو نگه داشته تا

فلور  .ه بودندترك كرد كمي قبل قاي ويزلي و بيل خانه را؛ آنها سر ميز صبحانه نشسته بودندآ
  .ا بيدار كندرتا هرميون و جيني  بود بالا خانم ويزلي رفته و رفته بود حمام

وز ديگه اين يعني من فقط بايد تا چهار ر و علامت تا سي و يكم از بين ميره«:  هري گفت
  »...يماينجا بمونم و بعد ميتون
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رو ميكشند نها ما آ .بمونيم ما بايد براي عروسي« .رون او را با اطمينان تصحيح كرد» روز نجپ«
  ».ماگه اون رو از دست بدي

  .فلور و خانم ويزلي است، نهاآهري فهميد منظور از 

  ».هاين فقط يك روز بيشتر«: ترون گف به نظر ميرسيد دردوقتي هري م

  »...مفهمند كه چقدر مه نها نميآ«

من  ،ن اشاره ميكنيوند و تو داري به ااندمي ن يهيچ انوا البته كه نميفهمند«: ت رون گف
  ».مبزنحرف  ميخواهم درباره ي اين با تو

برنگشته سپس نزديكتر  رون نگاهي سطحي به در هال انداخت تا ببيند كه هنوز خانم ويزلي
بكشه كه ما چه كار مي خواهيم  و هرميون بيرون نمامان سعي كرد اين را از م .به هري تكيه داد

ت او بابا و لوپين هر دو به سماج .كن مادهآ اپس خودت ر ،بعد او تو را امتحان مي كنه .بكنيم
فراموش  ،گفته كه به هيچ كس به جز ما نگي ولي وقتي ما گفتيم كه دامبلدور به تو ،پرسيدند

  ».است البته نه مامان او مصمم .ردندك

هري را به  كمي قبل از نهار خانم ويزلي ،مدآب در آپيشگويي رون در چند ساعت درست از 
مده باشد از آ كوله پشتي او بيرون كرد از بهانه ي تشخيص يك لنگه جوراب مردانه كه فكر مي

  :شروع كرد اود او هري را به گوشه ي كوچك اشپزخانه در شربت خانه بر. بقيه جدا كرد

 كه رون و هرميون فكر مي ادبه نظر مي«: او با يك تن صداي روشن و غير جدي شروع كرد
  ».هاگوارتز نميريد كنند كه هر سه شما امسال

  ».هبلب، خو... اوه«: هري گفت

قاي آ دستگاه پرس خودش در گوشه اي چرخيد و يك جليقه كه به نظر يكي از جليقه هاي
  .مد را بيرون دادآويزلي مي 

  »ميكنيد؟ ميتونم بپرسم چرا داريد تحصيلاتتون را ترك«:  خانم ويزلي گفت

  ».بدم كه كاري با چيزي انجام ...خوب دامبلدور به من گفته«
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  ».بيايند رميون هم درباره ي اون ميدونند و ميخواهندرون و ه«:  هري زير لب گفت

  »چه جور چيزي؟«

  »...منميتون ،من متاسفم«

قاي آمن مطمئن هستم كه خانم و  .نيمورتور هم بايد بدآصراحتا من و  خوب من فكر ميكنم«
كه  اوخودش را مجبور كرد .هري از حمله ي والدين مضطرب ترسيد» .اند گرينجر هم موافق

درجه از  چنان كه او نگاه كرد متوجه شد كه چشمانش بدقت همان ،در چشمانش نگاه كند مستقيما
  .اين كمك نكرد.رنگ قهوه اي است كه چشمان جيني است

رون و هرميون مجبور  .من متاسفم ،بداند يديگر كس خواست دامبلدور نمي، خانم ويزلي«
  »...خودشون هست بانتخا نيستند بيايند و اين

تو به وضوح « .مام تظاهرها را كنار گذاشتتاو با عجله » .يكنم تو هم مجبور باشيمن فكر نم«
كسي كاري انجام   اگر دامبلدور نياز داشت .بي معنيهاين مطلقا ، همه شما ،به سن قانوني نرسيدي

شايد او . يفهميداشتباه هري تو حتما منظورش را ، داشت بده او تمام محفل را تحت فرمانش
ميخواسته كاري انجام بشه و تو اينطور فكر كردي كه او گفته كه تو اين كار  تو ميگفته كهداشته به 
  »...بدي را انجام

  ».بدم اين كار را من بايد انجام ،من اشتباه متوجه نشدم«:  هري رك گفت

نداري در تهيه تدارك  خوب هري تا وقتي ما تو را اينجا داريم تو كه در نظر .من بايد بفهمم«
  ».هزيادي موند هنوز كارهاي مي خواي؟ .ي عروسي بيل و فلور به ما كمك كنيبرا

و در حالي كه  مبهوت بود گفت هري كه از اين تغيير موضوع ناگهاني» البته كه نه ...من ...نه«
ن ثانيه به بعد خانم ويزلي هري رون و هرميون را با آاز  .لبخند زد رفت از شربت خانه بيرون مي

 .بسيار سرگرم و مشغول كرد چنان كه انها به سختي وقت براي فكر كردن داشتند تداركات جشن
 و مودينها را از فكر كردن به آخواست خانم ويزلي بود كه همه  ،توضيح براي اين رفتار بهترين

  .ترس مسافرت اخيرشان دور كند

مساعد تنظيم كردن رنگ هاي ، بدون توقف از قاشق و چنگال شستنكار بعد از دو روز 
كردن به خانم ويزلي براي پختن  خالي كردن زمين از جن هاي زيرزميني و كمك تا روبان و گل
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نها آتمام كارهايي كه او به  .دشمي بدگمان  خان ويزليهري داشت به  ،ورآاشتها  بزرگنان هاي 
ن دو آه با ن را نداشته بود كآاو بعد از اولين شب شانس  .داشت مي نها را از هم دور نگهآداد  مي

  .نها درباره شكنجه دادن اليواندر توسط ولدمورت گفتآكه به  زماني، تنها حرف بزند

بتونه اجازه نده شما سه تا با هم باشيد و نقشه بكشيد ميتونه رفتنتون رو  مامان فكر ميكنه اگه«
حالي كه ميز را براي  هسته به هري گفت درآجيني اقامت هري  در سومين شب» .بندازه به تاخير

  .دشما ميچيدن

ولدمورت را  ديگري كس« .هري زير لب گفت» س اون فكر ميكنه چه اتفاقي ميافتد؟پ«
هري بدون فكر » بسازيم؟ ميكشد در حالي كه او ما را اين جا نگه داشته تا رشته طلايي روزنه

اين كاري كه  ه؟پس اين درست«: گفت  جيني .كردن حرف زد و ديد كه صورت جيني سفيد شد
  »سعي داري انجام بدي؟

  ».من داشتم شوخي ميكردم ...نه... من«

ناگهان هري  .همديگر نگاه كردند و چيزي بيشتر از ترس در چهره ي جيني بود نها خيره بهآ
ن ساعت هاي منزوي در گوشه هاي هاگوارتز با آاين اولين بار است كه بعد از  متوجه شد كه

 قايآوقتي در باز شد و  .وردآن را به خاطر مي آاو مطمئن بود كه او هم الان  .تنهاست جيني

  .نها از جا پريدندآكينگزلي و بيل وارد شدند هر دوي  ،ويزلي

از خانه ي شماره ي دوازده مركز فرماندهي  چون دمدنآشام مي  جديدا اعضاي محفل براي
كه يح داده بود كه بعد از مرگ دامبلدور قاي ويزلي توضآ .بود منتقل شده والد به پناهگاهمگري

  .شوند مي رازدار ترتيب به د را بهشون گفتهلادامبلدور موقعيت گريمو همه ي افرادي كه بود، رازدار

بيست  و كند نفر هستيم اين قدرت طلسم فيدليوس را بسيار كم مي 20 از جايي كه ما«
ما نبايد بيشتر از  ،فرصت بسيار زيادي استراز را از يكي بيرون بكشند  فرصت براي مرگخوارها تا

  ».بمونيم اين منتظر

  ».ولي حتما اسنيپ تا حالا به مرگخوارها ادرس را گفته«: ت هري گف

اميدواريم  ما .برهچند طلسم در مقابل اسنيپ گذاشته كه مبادا دوباره به اونجا باباقوري  وبخ«
م مكان صحبت كند ه دارد اگر خواست درباره ينقدر قوي باشند كه هم او را بيرون نگه آنها آكه 
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ن مكان وديوانگي خواهد بود كه ا ن مطمئن باشيم اينوباره ي ااما ما نميتوانيم در، دهانش را ببندد
  ».ن الان بسيار لرزان شدهوامنيت ا را همچنان به عنوان مركز فرماندهي نگه داريم حالا كه

هري  .چنگال را حركت داد انست چاقو وشپزخانه چنان شلوغ بود كه به سختي مي توآ
كه نها رد و بدل شد آبين  چيزهاي ناگفته كه .خودش را در حال فشرده شدن به طرف جيني يافت

هري به سختي داشت  .بودند رزو كند توسط چند نفر ديگر از همديگر جدا شدهآباعث شد هري 
  .دكر با حرص تكه تكه مي را او به وضوح مرغش .كرد كه بازويش به بازوي او نمالد تلاش مي

  »نيست؟ باباقوريهيچ خبري از «: د پرسي هري از بيل

  ».هيچي«

زيرا بيل و لوپين در پيدا كردن بدنش ، بگيرند مراسم دفن باباقوريبراي  نمي توانستندنها آ
شفتگي جنگ و در تاريكي فهميد اون كجا آ اين سخت بوده است كه در اون .شكست خوردند

  .افتاده

اما در ، درباره ي مرگ او يا يافتن بدنش ننوشته ت حتي يك كلمهديلي پراف«:  ادامه داد بيل
  ».معني نيست كه اين خيلي ساكت مونده اين روزها اين به اين

و هنوز درباره ي همه جادوهاي زير سن قانوني كه من عليه مرگخوارها استفاده كردم «
  .كسي كه سرش را تكان ميداد، مخاطب قرار داد ردهري اقاي ويزلي را در عرض ميز مو» نشنيدند؟

همند جهان بف براي اينكه انها ميدونستند من هيچ انتخاب ديگري نداشتم يا نميخواستند همه«
  »؟كه ولدمورت به من حمله كرده

اين قدر  هموني كه ميدوني خواهد قبول كند كه نمي كنم اسكريم جور من فكر مي، خريآ«
  ».هقدرتمند

هري در حالي كه دسته چاقويش را بسيار محكم در  »حقيقت را به مردم بگن؟ براي چي، رهآ«
بود گفت كه باعث شد زخم هاي خفيف روي پشت دستش روي خط هاي  دستش مشت كرده

  .من نبايد دروغ بگويم سفيد بسط بيابد كه ميگفت

  »هيچ كس تو وزارت نيست كه جلوش بايستد؟«: ت گف رون با عصبانيت
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  .اقاي ويزلي در جواب گفت»...ولي مردم ترسيده اند، رون البته«

د كه مورد حمله نبچه هايشان نفر بعد باش، دنشو نفر بعد باشند كه غيب مي ترسند كه مي«
درس ماگل ها  كنم كه پروفسور من باور نميشه، منتشر مي هشايعه هايي هست كه دار !ميگيرد قرار

اسكريمجور تمام روز در  ضمنا .هفته هاست كه ديده نشدهالان  .در هاگوارتز استعفا داده باشد
  ».دباش ماند من اميدوارم در حال نقشه كشيدن اتاقش با در بسته مي

سيب را  ن تميز شود و كيكآهنگامي كه خانم ويزلي ظرف هاي خالي را جادو كرد تا سطح 
   .سرو كرد مكثي ايجاد شد

 ناگهان همه سرفه كردند» .رياَ، بشي ور پنهانما بايد تصميم بگيريم كه تو چط«:  فلور گفت
البته هيچ كدام از مهمان هاي ما « به نظر رسيد او اضافه كرد وقتي هري سردرگم» .براي عروسي«

  ».نها اجازه ندهند كه چيزي از پس چشمان مستشان نلغزدآ مرگخوار نيستند ولي ضمانتي نيست كه

  .مشكوك استهنوز به هاگريد  هري از اين فهميد كه فلور

در  در حالي كه، كه نشسته بود گفت خانم ويزلي از بالاي ميز جايي».بله نكته ي خوبي بود«
عينك روي انتهاي  .را بررسي مي كرد بودشده نوشته  ليست پهناوري كه با شتاب روي كاغذ

  »؟كردي تا حالا اتاقت رو خالي رون«. مدآدماغش فرود 

و هري  من براي چي اتاق من بايد خالي شود؟« .زد رون از روي تعجب فرياد» براي چي؟«
  ».مجا راحت هستي اون

  »...نجوا مرد,ما در چند روز ديگر عروسي برادرت را اينجا داريم«

به نام  چرا؟ پس !نه« .رون با عصبانيت پرسيد» اتاق من عروسي كنند؟ تو خوان ا مينوو ا«
  ».نفرزندان پژمرده مرلي

ل و اونطور كه بهت گفته شد عم« .محكم گفت اقاي ويزلي» .نزنبا مادرت اينطوري حرف «
خرين آدر هم كشيد و دوباره قاشقش را برداشت و به  رون ابروهايش را در مقابل والدينش ».نك

  .دتكه هاي كيك سيبش حمله كر
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 ولي خانم ويزلي وسط هري به رون گفت» .مال منه وسايلشي از خب، من ميتونم كمك كنم«

  .حرفش پريد

را بيرون كني و  من ترجيح ميدم تو بيشتر به ارتور كمك كني كه جوجه ها عزيزم، هري ،نه«
، خانم دلاكور عوض كني هرميون من بسيار سپاسگذار مي شوم اگر تو ملافه ها را براي اقا و

  ».شوند ميدوني اگه انها فردا صبح ساعت يازده وارد مي

  .براي انجام دادن با مرغ ها بودنها خارج شدند كار بسيار كمي آ ولي وقتي

بست  قاي ويزلي در حالي دسترسي او را به قفس ميآ» .به مالفوي نيست نوبه اشاره ا نيازي«
... ا، و ن چه از موتور سيريوس باقي مانده براي من فرستادهآتانكس بيشتر  ولي تد... ا، ولي« .گفت

كالاي  .اين جا نگه دارم و پنهان كنمزنيم را  چيزي كه در موردش حرف مي نآخواهم  من مي
 چنان كه من اعتقاد دارم با شكوه ترين باتري است و اين يك فرصت عالي است تا، هيالعاد خارق

قرار  ن را كنار همآمن مي خواهم سعي كنم تمام قسمت هاي . كند فهميد كه ترمز چگونه كار مي
  ».موقت داشت... وقتيمنظورم اين است كه  ...دهم زماني كه مالفوي نباشد

برگشتند توي خونه خانم ويزلي هيچ جايي در ديد نبود پس هري به طبقه ي بالا خزيد  وقتي
  .اتاق زير شيرواني رون رفت و به

ن را آرون به تخت تكيه داد تختي كه ظاهرا فقط » تويي ا ...كار ميكنم، كنم من دارم كار مي«
گربه ي كركي و ، رميون در گوشه اي نشسته بودتنها شانس اين بود كه ه .بود خالي كرده
روي پايش نشسته بود در حالي كه مشغول مرتب كردن كتاب ها بود در حالي ، پا كج، محطاطش

  ».از كتاب هاي خودش را در بين كوپه ي عظيم تشخيص داد كه هري بعضي

  .ته هري روي تخت مسافرتي اش مي نشسحالي ك هرميون گفت در» .سلام هري«

  »رفتي؟ چطوري از زير كار درتو «

ها را عوض  مامان رون فراموش كرده بود كه ديروز از من و جيني خواسته بود ملافه، اه«
تيره را  معاني اعداد رمزي را رو گذاشت و سعود و سقوط هنرهايكتاب او . هرميون گفت» .كنيم

   .در ميان بقيه
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گمان ميكنم او زنده  من؛ يمنز حرف مي باباقوريما همش درباره ي «:  رون به هري گفت
  ».هماند

  ».هكرد ولي بيل اونو ديده كه يك طلسم مرگ به او اصابت«

  ».دمطمئن باش چطور ميتونه از چيزي كه ديده ،ولي بيل هم تحت حمله بود، رهآ«

» پا سقوط كرده حتي اگر طلسم مرگ به هدف اصابت نكرده باشد او از ارتفاع حدود صد«
  .تكرد گف وزن مي اب تيم هاي كوييديچ انگلستان و ايرلند را در دستشهرميون كه حالا كت

  »...داز يك طلسم سپر استفاده كرده باشاون ميتونسته «

  ».اش از دستش پرت شده بود فلور گفت كه چوبدستي«: ت هري گف

ضربه رون عبوسانه گفت و متكايش را با » ...باشد خيلي خوب اگه شما ميخواهيد اون مرده«
هرميون گفت و با هراس نگاه » ما نميخواهيم او مرده باشد البته كه« .حالت راحت تري تغيير دادبه 
اين وحشتناكه كه اون « .هرميون گفت و با هراس نگاه كرد» مرده باشد اين وحشتناكه كه اون« .كرد
ور شكسته در را مثل بدن دامبلد موديبراي اولين بار هري بدن » .واقع گرا باشيم ولي ما بايد مرده
  .هري يك زخم از تنفر شديد همراه با تمايل براي خنده احساس كرد، وردآ نظر

مرگخوارها بعد از خودشون پاك سازي كردند كه كسي نميتونه  احتمالا«:  عاقلانه گفت رون
  ».بدن او را پيدا كند

كلبه ي  جلوي زمين در و وچ كه به يك استخوان تغييرش دادندامثل بارتي كر بله«:  هري گفت
  »...درا پر كردن احتمالا مودي را تغيير شكل دادند و با چيزي او .هاگريد خاك كردند

هرميون را ببيند كه با  بالا را نگاه كرد تابود ترسيده كه هري  .هرميون با جيغ گفت» ...نگو«
  .كرد انفجار شروع به گريه كردن بالاي نسخه ي راهنماي تلفظ طلسم ها

 زده تخت ولي با يك صداي غژ غژ بلند از فنر زنگ »...خواستم من نمي .نه... اُ«:  هري گفت
انداخت و با يك  يكي از بازوهايش را دور هرميون .نجا رسيدآرون از تخت بيرون پريد و اول به 

قبلا از ان براي تميز  را بيرون كشيد كه كثيفدست در جيب شلوار جينش گشت و يك دستمال 
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كشيد و به كهنه اشاره رفت و  با شتاب چوبدستي اش را بيرون .از استفاده كرده بودكردن اجاق گ
  ».وترگ«:  گفت

رون دستمال كم .بيشتر مغرور به نظر ميرسيد چوبدستي بيشتر روغن را بيرون كشيد و رون
  .گرد و خاك را به هرميون داد

 اين خيلي« .سكه كردهرميون از دماغش نفس كشيد وسك» .من متاسفم... رون مرسي ...اه«

، بميره موديكردم كه  فقط تصور نمي... من ف ...درست بعد از دامبلدور ...در نيست؟ ،وحشتناكه
  ».دبه طريقي خيلي محكم بو اون

اگر اون اينجا بود به ما چي  اما تو نميدوني« .رون كمي او را فشرد» .دونم ره من ميآ«
  »ميگفت؟

  .چشمهايش گفت پاك كردنهرميون در حال » .مداومهوشياري «

نچه براي آاز  گفت كه او به ما مي« .رون با تكان دادن سرش به علامت مثبت گفت» درسته«
، مانداناگاس، نامرد خپل نچه من ياد گرفتم اين بود كه به اونآاو اتفاق افتاد درس بگيريم و 

 .بردارد چند كتاب ديگر راداد تا  تكيه نهرميون يك خنده لرزان سر داد و به رو» .اطمينان نكنم
برداشت او كتاب  يك ثانيه بعد كه رون بازويش را از دور شانه هرميون با يك حركت ناگهاني

شد و قوزك پاي رون را  كمربند نگهدارنده كتاب پاره .هيولاي هيولاها را روي پاي رون انداخت
  .گاز گرفت

و وحشيانه كتاب را از ران رون  حالي كه هري تند هرميون داد ميزد در» .متاسفم، متاسفم«
  .دن را سفت كرآجدا كرد و دوباره 

  .ترف رون به طرف تختش لنگان لنگان» به هرحال تو داري با اون كتاب ها چي كار ميكني؟«

زماني كه ما داريم ... ريمبرا با خودمون برم كدام ها يگ فقط دارم تصميم مي«: گفت  هرميون
  ».گرديم دنبال جاودانه ساز ها مي

يم در خوا يادم رفته بود كه ما مي«:  كشيد گفت به پيشاني اش مي رون كه دستي» .البته اه«
  ».مولدمورت را شكار كني يك كتابخانه متحرك
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من در حيرت  ها ها«:  كرد گفت نگاه مي هرميون در حالي كه به راهنماي تلفظ طلسم ها
من فكر ...اين ممكن است كنيم؟ مرموز را ترجمهكه ما نياز خوهيم داشت كه نشان هاي  ...هستم
راهنماي تلفظ را روي كوپه ي بزرگتر انداخت و  او» .تا در امان باشيم ماين را بيار هكنم بهتر مي

 .ترا برداش »يك تاريخ، هاگوارتز«

  ».كن گوش«:  هري گفت

به  يمبارزه طلب مخلوطي از كناره گيري و، شناآرون و هرميون با يك نگاه  .او راست نشست
 .او نگاه كردند

  .دهري شروع كر».كه ميخواهيد با من بياييد من ميدونم كه شما بعد از مراسم دامبلدور گفتيد«

  .چرخاند گفت چشمهايش را مي رون به هرميون كه» .مدوهري را بگير كه ا«

تو ميدوني كه من « كتاب ها برگشت او نفس كشيد و به طرف» ...اينهمانطوري كه ميدونيم «
اه ركنم اگر اونو هم من فكر مي .اونجا برنگرديم ورد حتي اگر بهآهاگوارتز يك تاريخ را خواهم 

  »...منميكن نداشته باشم درست احساس

  .هري دوباره گفت» گوش كن«

ه ها پيش ين چيزي است كه مامي اييم ا ما با تو؛ نه هري تو گوش كن«:  هرميون گفت
  ».شر واقع سال ها پيد ...تصميم گرفتيم

  .رون توصيه كرد» هري شو خفه«

  .هري پافشاري كرد »؟ايد ن فكر كردهآكه از هر جهت به  ؟شما مطمئن هستيد...«

هاي رد شده به هم كوفت و با نگاه  او مسافرت با غول ها را روي كوپه ي كتاب» بذار ببينيم«
   .درنده بيشتري نگاه كرد

گاهي ميتوانيم بريم كه آوسايل را جمع ميكنم پس در هر لحظه از  من روزهاست كه دارم«
قاچاق كردن تمام موجودي ، است انجام بعضي از جادوهاي بسيار سخت براي اطلاع شما شامل

همچنين من . اشاره كردن ندارد معجون تغيير شكل مودي درست زير دماغ مامان رون لازم به
و  ندمتقاعد شدند كه انها وندل و موليكا ويلكينز  انوه انان كچحافظه ي والدينم را اصلاح كردم 
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ن را آاين  .ن را انجام داده اندآنها تا حالا آزندگي زندگي در استرالياست كه  نها درآرزوي آاين كه 
 نها را درباره ي من يا تو موردآنها را دستگير كند و آكند كه  ولدمورت سخت تر مي براي

شكارمون براي  اگر از .نها يك كمي در مورد تو گفته امآچون متاسفانه من به  .بازجويي قرار دهد
خوب من  ...نموندم اگر .دارم جاودانه سازها زنده مونديم طلسم را از روي پدر و مادرم بر مي

موليكا ويلكينز نميونند كه  وندي و .نها خوشحال و امن بمونندآطلسم هاي كافي انجام داده ام كه 
رون از تختش  .كرد شنا مي چشمهاي هرميون دوباره در اشك» .شما ميفهميد.ارنديك دختر د

اخم كرد و هري را براي كمبود  مد و يك بار ديگر دستش را دور او قرار داد و به هريآبيرون 
حداقل چون اين بسيار غير  نه؛ توانست به هيچي فكر كند هري نمي .كرد نزاكت سرزنش مي

  .سي درس نزاكت بدهدمعمول بود كه رون به ك

  »...من نميخواستم ...متاسفم من ...من«

ن را آافتاد اگر ما با تو بياييم ما  فهمي من و رون كاملا ميدونيم چه اتفاقي خواهد تو نمي«
  ».يكرد رون به هري نشون بده چي .دهيم بخوبي انجام مي

  ».نه اون تازه غذا خورده«

  ».هه بدونادامه بده اون نياز دار«

  ».اهري بيا اينج .باشه اه«

  .صدا روي در افتاد براي دومين بار رون دستش را از دور كمر هرميون كشيد و با

  »...كنم خواهش مي«

  .كوچك بيرون اتاق دنبال كرد پرسيد هري در حالي كه رون را تا روي پاگرد» چرا؟«

زنه درست يك رو .ارتفاع اشاره كرد رون زير لب گفت در حالي كه به سقف كم» ديسندو«
يك نيمه مكيده شدن و يك نيمه  .پايشان لغزيد نها باز شد و يك نردبان به پايين جلويآبالاي سر 

بوي ناخوشايند به مشام رسيد مثل اينكه در فاضلاب  ن يكآمد و همراه آشيون مخوف از سوراخ 
  .باز شده است
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كه هر چندگاه هري كسي كه در واقع موجودي را نديده بود » نيست؟ اين غول شماست«
  .بزند پرسيد خاموشي شب را به هم

هري چند پله كوتاه » بنداز بيا بالا يه نگاهي به اون... رهآ« : رون كه از نردبان بالا ميرفت گفت
وقتي سرو شانه هايش وارد . كرد را بالا رفت و رون را تا داخل اتاق كوچك زير شيرواني دنبال

حلقه زده بود و با دهان گشاد در تاريكي  در چند قدمي اش اتاق شدند توانست جانور را ببيند كه
  .خوابيده بود

  »پوشند؟ غول ها معمولا پيژامه مي ...شبيه ...ولي اين«

  ».اند و ان تعداد از جوش هاي چركي رمعمولا موي قرمز ندار همچنين، نه« : رون گفت

چشمهايش به كه يك انسان بود در اين شكل و اندازه بود و حالا  نآ ،ن نگاه كردآهري به 
او  .ديد كه چيزي پوشيده فقط دو تا از پيژامه هاي قديمي رون است مي نور اتاق عادت كرده بود

 ه شده با جوش هاي بنفشطمعمولا غول ها بيشتر تاس و لجن الودند تا مودار و احا مطمئن بود كه

  .ورقلمبيده

  »متوجه اي؟اين منه «

  ».نيستم... نه«:  هري گفت

نها از نردبان پايين آ» .ميكنه ذم اين بو داره به عمق من نفوتوضيح ميد تاتاقم برا تومن «
   هرميون كه هنوز داشت كتابها را مرتب به ن را به درون سقف فرستاد و دوباره آ مدند و رونآ

كنم اون  مي فكر. د پايين توي اتاق منوله مياا اينجا را ترك كنيم اون غوقتي م« .پيوستند كرد مي
چون فقط  خيلي دوست داره ولي اين خيلي سخت هست كه بخواهي در مورد اون اين را بگي

قراره با  اون .ميتونه ناله و اظهار خوشحالي كنه البته اگر اسمش را بگي تعظيم هم ميكنه
  »نه؟ خوبه؟ .اسپاترگرايت جاي من باشه

  .نظر ميرسيدهري فقط گيج به 

كه همه فكر كنند كه من و هرميون با  هش برنگرديم مدرسه باعث مي نگاه كن وقتي ما سه تا«
سر وقت خانواده هاي ما كه ببينند از  يانيعني كه مرگخوارها مستقيم مي  و اين تو هستيم درسته؟

  »اطلاع دارند؟ جاي تو
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جايي فرار  من با مامان و بابام به كه هطور به نظر ميرس اما خوشبختانه اين«:  گفت هرميون
  ».بسياري از ماگل زاده ها در اين فكرند كه پنهان بشن .كردم

 نننميتو نهاآو همه  اداين خيلي مشكوك به نظر مي .من نميتونم تمام خانوادم رو پنهان كنم«
سپاترگرايت كه من بطور جدي با ا پس ما ميخوايم اين داستان را افشا كنيم؛ كارهايشان را رها كنند

 هاگر كسي بياد و بخواد بازرسي كن .برم بيمار هستم و اين دليلي است كه من نميتونم به مدرسه
 .جوش ها احاطه شده بكه ب نخوابيده نشون ميد مامان و بابا اون غول را كه در تخت من

حرف بزند چون مثلا  هنميتون نهمچنين او .نزديك نميرود واقعا مسري است و او اسپاترگرايت
  »روي زبان كوچكش قارچ رشد كرده

  .هري پرسيد» و مامان و بابات هم در اين نقشه اند؟«

خوب تو ديدي كه اون ...مامان .ندبكرد تا غول را تغيير قيافه  اون به فرد و جورج كمك ،بابا«
ايجاد شد  در اتاق يسكوت ».تا وقتي ما نرفتيم نميتونه باور كنه كه ما خواهيم رفت ناوه چه جوري

شكسته    انداخت نها را روي كپه ها ميآهسته ي هرميون به كتاب ها كه آكه فقط با ضربه هاي 
 رون با نگاه كردن به هرميون روي تخت نشست و هري از يكي به ديگري نگاه كرد و .مي شد

بودند بيشتر  داده نها براي حفاظت خانواده هايشان انجامآمقدار كاري كه  .قادر نبود چيزي بگويد
بيايند و دقيقا از خطرات  نها واقعا ميخواهند با اوآاز هر چيز ديگري باعث شد كه هري بفهمد كه 

ولي او به سادگي نتوانست كلماتي  نها بگويد چه برنامه اي داردآخواست كه به  او مي .ن اگاهندآ
پيچيده ي خانم ويزلي كه جيني سكوت صداي  از ميان.كه به اندازه ي كافي محكم باشد پيدا كند

  .رسيد زد به گوش را از چهار طبقه پايين تر صدا مي

 احتمالا جيني يك نقطه ي از گرد و خاك را روي حلقه يك دستمال كثيف جا«:  رون گفت

  »؟رها دو روز زودتر از عروسي ميخوان بيانمن نميدونم چرا دلاكو .گذاشته

 : كرد گفت نگاه مي »وهمي روح مانند موجوداتتفكيك «هرميون كه با دقت و دودلي به 
كه  هكوچك اون خيلي .و اون نياز داره براي تمرين اينجا باشه هخواهر فلور ساقدوش عروس«

  ».دبخواهد تنها بيا

  ».كنند نمي خوب مهمان ها به درجه استرس مامان كمك«: رون گفت 



 

100 
 

Harry Potter 2000             وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  هري پاتر و قديسان مرگبار  

انداخت و بدون هيچ نگاهي كتاب اصول دفاع جادويي را بالا در صندوقچه مي  هرميون كه
نچه ما واقعا نياز داريم در موردش آ«:  داشت گفت تحصيلات جادويي در اروپا را برمي ارزيابي

ميدونم تو گفتي كه ميخواهي اول به  جايي كه داريم بعد از ترك اينجا ميريم است تصميم بگيريم
را در    ر نيست جاودانه سازهابهت ...خوب ...ولي.. .چرا من ميفهمم .دره گودريك بري هري

  ».ديمباولويت قرار 

  ».ميدونستيم يكي از انها كجاست با تو موافق بودم اگر ما«: هري گفت 

 .گشت به دره گودريك درك كرده باشدواقعا تمايل او را براي باز او باور نداشت كه هرميون
قابل توضيح اما نيرومندي هري احساس غير  .نجا بودآيكي از جاذبه هاي  قبر پدر و مادرش فقط
نجا جايي بود كه هري از آن بود كه آشايد اين به سادگي  .ابدي نجا ميآدر  داشت كه جوابش را

      ن كار بزرگ به مبارزه خواندهآحالا كه هري با تكرار  .ولدمورت زنده ماند برابر طلسم مرگ
  .دخواست بفهم مي، شد جايي كه اتفاق افتاد كشيده مي مي شد و به

وجود داشته باشه كه ولدمورت توي دره گودريك كشيك  كني كه اين احتمال تو فكر نمي«
زادي هر آنجا و قبر پدر و مادرت را ببيني وقتي تو وكه تو برگردي ا او انتظار داره گذاشته باشده؟

  »جاي ديگه بري؟

پيدا  مخالفتكرد دليلي براي اين  در حالي كه هري تقلا مي .اين به ذهن هري نرسيده بود
  .كند رون به نظر قطار افكار خودش را دنبال ميكرد

  اون تو نامه اش گفته بود كه ،ويز اصلي رو دزديدآكسي كه  ونيمه .R.A.Bاين شخص «
  »نگفته بود؟ه، ويز را نابود كنآد مي خوا

جاودانه ساز  هري كوله پشتي اش را به طرف خودش كشيد و، اييد كردتهرميون با سرش 
  .درونش بود را بيرون كشيد .R.A.Bتقلبي كه نامه تا خورده 

جاودانه ساز واقعي را دزديدم و قصد دارم هر چه زودتر ان را نابود  من«:  خواند هري بلند
  ».كنم

  »مرد كارش را تمام كرده باشد چي؟ خوب اگر اون«: رون گفت 

  .مداخله كرد هرميون» يا اون زنه«
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  ».اين يك دونه را براي ما كم ميكند، هر كدام«:  رون گفت

 براي اينكه نبايد؟ .بايد هنوز دنبال نشانه اي از اويز اصلي بگرديم ولي ما«:  هرميون گفت

  ».يا نابود شده يا نهآبفهميم 

  »نابود كنيم؟ وجاودانه ساز ر ورديم چطورآو اگر ما بدستش «

  ».ن تحقيق كردماوخوب من درباره ي «

  ».كتابخانه باشد توا جاودانه سازكردم كتابي درباره ي  نمي من فكر؟ چطوري«:  هري پرسيد

نها را برداشته بود اما آدامبلدور ، نبود«:  گفت ه بودرنگ صورتي تغيير رنگ داد رميون كه بهه
  ».بود نابود نكرده

هاي كتاب  به نام مرلين تو ترتيبي دادي كه اون« .رون با چشمهاي پهن مثل سيخ ايستاد
  »جاودانه ساز را بدست بياوري؟

اونها هنوز كتاب هاي كتابخانه « .كرد نگاه رون به هري هرميون با نا اميدي از» .اين دزدي نبود«
نها را آرا از قفسه خارج كرده باشد به هر حال اون نميخواسته كسي  نهاآهستند حتي اگر دامبلدور 

  ».كرد سخت تر مي اين كار را هبگير

  "...بگونكته را "

 ميدوني. فقط يك طلسم احضار انجام دادم من .اين ساده بود«:  رام گفتآهرميون با صداي 
  ».ندمدودامبلدور تا جلوي خوابگاه دختر ها ا و كتاب ها با وز وز از پنجره مطالعه اكسيو

ولي تو «:  حاليكه چهره هرميون را با مخلوطي از تحسين و دير باوري ميخواند گفت هري در
  »اين كارو كردي؟ كي

 درست بعد از اينكه دامبلدورمراسم تدفين  بعد از«:  رام تر از هميشه گفتآهرميون با صداي 

وقتي من  ،ما با هم توافق كرديم كه مدرسه را ترك كنيم و با هم دنبال جاودانه سازها بگرديم
نها آما درباره ي  اگره يه ذهنم رسيد كه اين بهتر خواهد بود ببرگشتم طبقه ي بالا اين يك مرت

مستقيم از وسط پنجره پرواز  نهاآ. و جواب داد ...من تلاش كردم ...نجا تنها بودمآمن  ...بدانيم
  ».كردند و من انها را جمع كردم
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 من نميتونم باور كنم كه دامبلدور«:  ب دهانش را قورت داد و سپس با التماس گفتآاو 

  »ما ميخواهيم يه جاودانه ساز بسازيم؟ اين مثل اين نيست كه .عصباني شده باشد

  »؟اون كتاب ها كجان به هر حال ميتوني شكايت ما رو بشنوي؟ تو«:  رون گفت

چرم  ن كوپه كتاب يك توده بزرگ كه باآيك لحظه گشت و سپس از ميان  هرميون براي
با احتياط  ن راآرسيد و چنان  هرميون مقداري منزجر به نظر مي .بيرون كشيد محدود شده بود را

  .انگار چيزي بود كه به تازگي مرده گرفته بود كه

، راز سياه ترين هنرها .جاودانه ساز بسازي كه به صراحت ياد ميده كه چطور يك هاين اوني«
م كه كي دامبلدور من در حيرت .از جادوهاي شيطاني پر ،واقعا وحشتناك ،اين يك كتاب وحشتناكه

بندم كه  ها را تا زماني كه مدير بود حذف نكرده بود شرط مي ابنها را حذف كرده اگر او اين كتآ
  ».وردآ خواست از اينجا بدست مي كه مي ولدمورت تمام اطلاعاتي را

  »چرا از اسلاگهورن پرسيد؟ خوانده بود پس ون روپس اگر او قبلا ا«

به  اگر روحت را هاو به اسلاگهورن نزديك شد كه بفهمد چه اتفاقي مي افت« : هري گفت
  »هفت قسمت تقسيم كني؟

اينكه از اسلاگهورن بپرسد ميدانست چطوري يك جاودانه  دامبلدور مطمئن بود كه او قبل از«
اين ميتونه جايي باشه كه او به راحتي اين  ،ميگي هرميون كنم تو درست من فكر مي .ساز بسازه

  ».وردهآ اطلاعات را بدست

 وحشتناك به نظر مي نها بيشترآ... نها خوانده امآباره ي نچه من بيشتر درآو «:  هرميون گفت
داده كه چقدر بقيه  توي اين كتاب هشدار .كنم كه او شش تا ساخته رسند و من كمتر فكر مي

  ».ساز فقط با ساختن يك جاودانه هن متزلزل ميشآروحت با شكافتن 

  ».دائم شيطان« :هري به ياد اورد كه دامبلدور درباره ي جهت حركت ولدمورت چي گفت

  »را دوباره كنار هم قرار بدي؟ كه تكه هاي روحتوجود نداره هيچ راهي «: رون گفت 

  ».هدردناك خيليولي اين ، چرا« : هرميون با يك خنده پوچ گفت

  »كنند؟ كار را مي چطور اين ؟چرا«
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ن ميتونه وظاهرا درد ا، يك پاورقي بود؛ بايد واقعا كاري كه كردي را احساس كني، پشيماني«
  »تو ميتوني؟ .بكند ن كار رايد اكنم ولدمورت به نوعي بخوا من فكر نمي .نابودت كنه

چطوري يك  هميگ پس اون كتاب«.رون قبل از اينكه هري بتواند جواب بدهد گفت» نه«
  »جاودانه ساز را نابود كني؟

براي « .گفت بودامتحان كردن ورق هاي گنديده مياني  هرميون كه در حال ورق زدن و» رهآ«
ن چيزهايي آ همه از .كنند ن قوي اجراآد طلسم را روي ياينكه به جادوگران سياه بگويد كه چقدر با

هاي احمقانه براي نابود كردن  كه من خواندم كاري كه هري با دفترچه كرد يكي از معدود راه
 ».هجاودانه ساز

  »باسيليسك؟ سوراخ كردن ان با دندان«:  هري پرسيد

دندان  ما خيلي خوش شانس هستيم چون ما ميتونيم يك ،اوهف خيلي خوبه«:  فترون گ
  »انها چه كار كنيم؟ خواهيم با من در شگفت بود كه ما مي .از باسيليسك تهيه كنيم گنده

ن بايد چيزي آ. اين لازم نيست كه حتما دندان باسيليسك باشد«:  حوصله گفت هرميون با
نها است و آزهر باسيليسك يكي از  .كند ساز نتونه خودش را ترميمبسيار سمي باشد كه جاودانه 

  »...بسيار كمياب

  »اشك ققنوس«:  كرد گفت تاييد مي هري كه با سر

و اين  هباسيليسك ويرانگر مشكل ما اينه كه مواد كمي به اندازه زهر، دقيقا«: هرميون گفت 
 .حل كنيم ون رواست كه بايد ا اين مشكلي .اطراف خودت حمل كني ون روكه ا هخيلي خطرناك

نيست بايد راهي پيدا كنيم كه  خرد كردن و له كردن جاودانه ساز راهش ،نجا كه شكافتنآاز 
  ».بكنيم ن را بيشتر از ترميم هاي جادوييآويرانگري 

چرا تكه روح  سيب بزنيمآكند  حتي اگر ما بتوانيم به چيزي كه در ان زندگي مي«:  گفت رون
  »يك جايي ديگر زندگي كند؟نميتونه بره 

  ».كاملا برعكس هستي يك انسان است براي اينكه جاودانه ساز«
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اگر همين الان من يك «:  كرداضافه  عجلهبا پس هرميون  ،هري و رون كاملا سردرگم بودند
  ».روحت نخواهم زد سيبي بهآو از وسط تو رد كنم من هيچ ر رون و شمشير بردارم

  .هري خنديد رون گفت و» .من مطمئنم، تي خواهم داشتكه من احساس كاملا راح«

 ولي منظور من اين بود كه هر چه سر بدنتون .واقعا...اين حتما خواهد بود«:  هرميون گفت

كه روح  .هكن فرق مي اين درباره ي جاودانه سازاما  ون زنده خواهد بود و دست نخوردهبياد روحت
  ».خارج شود نوا از نميتونه نوا ابق براي ،است شده طلسم بدن نآ .است ش وابستهن به محتويآدرون 

  ».كردم دفترچه خاطرات به نوعي مرد وقتي من سوراخش«

ريخت و  مي ورد كه جوهر مثل خون از صفحه هاي سوراخ شدهآ هري به خاطر مي
  .فريادهاي تكه روح ولدمورت در حالي كه ناپديد شد

تكه روح توي دفترچه توي تله افتاد و ديگه بدرستي نابود شد ناگهان  وقتي كه دفترچه«
فشار  ، باجيني قبل از تو سعي كرد از دست دفترچه خلاص شود .هنوبيرون بم نتونست بيشتر

  ».نو ن بوضوح درست شد مثل يكواما ا .كرد را پرت نآب ريخت و آروش 

شت اون تكه روح روي جيني تصرف دا« .گفت رون كه اخم كرده بود» .يك لحظه صبر كن«
  »پس اون چطور كار ميكنه؟ نداشت؟

 هميتون هنقل مكان بكن هتونمحتوي جادويي دست نخورده باقي مانده تكه روح مي در حاليكه«
ن را براي مدت زيادي در آمنظور من اين نيست كه  .نفر كه به جسم خيلي نزديك است به يك
 ينكه رون بتواند حرف بزندهرميون قبل از ا» .ربطي به لمس كردن ندارد صلاا ،نگه داري دست

 توي دفترچه ريخت و خودش را ،جيني قلبش را بيرون .منظورم نزديكي احساسي بود« .گفت

يا علاقه مند  تو به شدت در خطر خواهي بود اگر به جاودانه ساز وابسته. سيب پذير كردآبسيار 
  ».بشي

  ».بلدور چطور حلقه را نابود كردممن در حيرتم كه دا«:  گفت هري

  »...در واقع من نپرسيدم؟ نمن چرا از او«
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از وقتي كه  .پرسيد فكر كرد كه بايد از دامبلدور مي او به همه چيزهايي .صداي او خفه شد
رسيد كه وقتي او زنده بود فرصت هاي زيادي داشت كه  مي مدير مرده بود اين طور به نظر هري

 .شدن ناگهاني در و لرزه ي ديوار در هم شكستسكوت با باز  .بداند كه همه چيز را ...بيشتر بداند
كج پا به سرعت به زير تخت رفت و  .ترين هنرهاي جادويي را انداخت هرميون جيغ زد و تاريك

رون از تخت بيرون پريد و از پهلو روي جلد دور انداخته  .هيس كرد با اوقات تلخي هيس
ي بطور غريزي به سوي چوبدستي هر .لغزيد و سرش به ديوار مقابل خورد شكلات قورباغه اي

كسي كه تمام موهايش  .اينكه بفهمد خانم ويزلي رو به رويش ايستاده است اش شيرجه زد قبل از
  .بود افتاده لچهره اش با عصبانيت از شك پريشان بود و

  ».واقعا متاسفم من براي اينكه اين جمه دوستانه را به هم زدم«

هداياي عروسي در اتاق من  ولي... استراحت نياز داريدمن مطمئنم كه شما به «.صدايش لرزيد
  ».كه شما موافقيد انبار شده اند كه نياز به مرتب كردن دارد و من فكر ميكنم

شد كتاب ها در  گفت در حاليكه وقتي روي پايش پريد باعث ه بودترسيدكه هرميون » بله ،اه«
  »...متاسفم...يمخواميما «.هر جهت پرواز كنند

. از در خارج شد خانم ويزليمضطرب به هري و رون نگاه كرد و بعد از  ا يك نگاههرميون ب
و  رون كه هنوز سرش را ماساژ ميداد شكايت كرد» خانگي باشي اين مثل اين است كه يك جن«
و اگه تموم  ههر چه زودتر تمام بشعروسي  بدون دلخوشي كار انتظار داره از ما« .نها نيز رفتندآ

  ».مميش خوشحالمن بيشتر يشه 

اين يك  ...ها بعدش هيچ كار ديگه اي به جز پيدا كردن جاودانه ساز رهآ«:  هري گفت
  »نخواهد؟ ،تعطيلات خواهد بود

انها بود  رون خنديد اما با ديدن توده عظيم هداياي عروسي كه در اتاق خانم ويزلي منتظر
و اين بار  شدند وارد مي 11عت خانواده دلاكور صبح روز بعد سا .كاملا از خنديدن دست كشيد

مرحمت  به خاطرجيني و  ميل بودند هري رون هرميون و جيني نسبت به خانواده فلور بسيار بي
مويش  ناخوشايند رون رفت طبقه بالا تا يك جفت جوراب جفت شده بپوشد و هري سعي كرد كه

تا  پشتي رفتند وقتي كه همه حسابي به سرو وضعشون رسيدند گروهي به حياط. را صاف كند
  .منتظر مهمان ها بمانند
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پاتيل هاي زنگ زده و پوتين هاي سرگشاد كه . نقدر مرتب نديده بودآنجا را آهري تا به حال 
نها بوته هاي بال زننده كه دو طرف در را گرفته آو جاي  روي پله ها نزديك در بودند رفته بودند

 مد ولي برگ ها به تنبلي حركت ميآ نسيم نميهرچند  .قرار داشتند بودند در ديگچه هاي بزرگي
مرغ ها در قفس بسته شده بودند و  .حركت موج دار جذاب شده بود كردند كه باعث ايجاد يك

ن را پر شاخ و برگ آهري كه  .راسته شده بودآهرس و گلچين و  باغچه حيلط جارو شده بود و
    ي اش بيشتر سرگردان به نظركرد كه ان بدون جن هاي خاكي هميشگ ر ميكداد ف مي ترجيح

 او پيگيري اينكه چقدر افسون حفاظتي هم از طرف محفل انجام شده است را از دست .رسد مي

پارات آ دانست اين بود كه ديگر براي هيچ كس مقدور نبود با ن چيزي كه او ميآتمام ، داده بود
  .كردن مستقيم به اينجا بيايد

جايي  .نجا ببيندآنزديك رفته بود تا خانواده دلاكور را  تپه قاي ويزلي به بالاي يكآبنابراين 
  .شدند مي نها با پورتكي واردآكه 

چند  .مدآمي  قاي ويزليآكه از  اولين نشانه از نزديك شدن انها يك صداي خنده واضح بود
به  بور زيبا با رداي سبز لحظه بعد جلوي در با دستان مملو از توشه و در حال راهنمايي يك خانم

   .رنگ برگ كه ميتوانست مادر فلور باشد ظاهر شد

  »بابا« .شتافت گفت فلور كه با جو براي در اغوش گرفتن او مي» مامان«

رسيد جايي در دسترس نبود او يك سرو  كه به اندازه ي همسرش جذاب مي قاي دلاكورآ
    ذات به نظره كمي ريش تيز هر چند او خوش يمد و آشدت عمودي مي  گردن كوتاه تر و به

و فورا از او جدا  را بوسيدخانم ويزلي رفت و دوبار روي هر گونه اش  سرزنده به طرف .رسيد مي
كه  گفتهفلور به ما «. او با يك صداي عميق گفت» .ده ايدافتا) زحمت(مت عز شما بسيار به« .دش

  ».سختي كار مي كنيد شما به

  ».زحمتي نبودهيچ « .او لرزيد» .ما كاري نكرديم، اوه«

 خاكي كه از پشت سرش از ميان بوته ها بال زننده بيرون انگشتش را از دست يك جن رون

  .زاد كردآمده بود آ
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:  گرفته بود گفت قاي دلاكور در حاليكه دست هاي خانم ويزلي را هنوز توي دست هايشآ
 .همسرم را معرفي كنم اجازه بدهيد من. ما از وصلت اين دو خانواده بسيار مفتخريم ،خانم محترم«

  »اپولين

  .خانم ويزلي را ببوسد خانم دلاكور رو به جلو خراميد و دولا شد تا او هم

درباره ان داستان هاي سرگرم  ن طور كه به مااماَ )انگلستان(جزيره شما ، افسون گر«:  او گفت
  ».كننده اي هست

انداخت كه او فورا ساكت شد  خانم ويزلي يك نگاه به او قاي ويزلي يك لبخند شيداگونه زدآ
  .را به خود گرفت و چهره مظلومانه يك دوست نزديك

گابريل مدل كوچك » .من را ديده ايد گابريلا دختر كوچك مو البته ش«:  گفت قاي دلاكورآ
يك لبخند خيره كننده به خانم  او .شده فلور بود يازده ساله با موي بور نقره اي خالص تا كمرش

جيني با صداي بلند  .زد كانداخت و چشم به هري يك نگاه تابان او. را بغل كردويزلي زد و او 
  .گلويش را صاف كرد

ويزلي در حالي كه به وضوح خانواده دلاكور را با اصرار به تو  خانم» .خوب بفرماييد تو«
  ».اصلا... بعد از شما... لطفا نه« .راهنمايي مي كرد

 .خوش مشرب و مفيدي بودند نها مهمان هاي بسيارآ. دلاكور ها خيلي زود خودموني شدند
قاي دلاكور همه آ. مشتاق بودند ماده سازي تداركات عروسيآنها از همه چيز خرسند بودند و در آ

خانم دلاكور در طلسم » چارمنت« .ساقدوش كرد از نحوه نشستن تا كفش هاي چيز را تكرار مي
گابريل خواهر بزرگش را به هر  .لحظه تميز كرد كهاي خانگي بيشتر وارد بود و اجاق گاز را در ي

ميتواند كمك كند و در جواب او تند و نا شمرده فرانسوي  كرد تا به هر نحوي كه طرف دنبال مي
  .حرف ميزد

اتاق نشيمن  حالا در ويزلي خانم و قاآ .ده شده بودماآپناهگاه براي جا دادن مردم بسياري  ايينپ
  .سركوب كردند قا و خانم دلاكور را به خاطر گرفتن اتاقشانآنها اعتراض آمي خوابيدند 

 .ه بودچارلي تقسيم كرد گابريل با فلور در اتاق قديمي پرسي مي خوابيدند و بيل اتاقش را با
وجود با هم نقشه بكشند  واقعا فرصتي براي اينكه مدآچارلي ساقدوش داماد يك مرتبه از روماني 
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براي اينكه از خانه پر جمعيت  كننده بود كه هري رون و هرميوناميد و اين بسيار نا .تشدان
   .خلاص شوند داوطلب شدند كه به مرغ ها غذا بدهند

همديگر در  ندومين تلاششان براي ديد .رون غرولند كرد» .هتنها نميذار وهنوز ما ر ناما او«
  .حياط توسط خانم ويزلي كه سبد رخت چرك ها را در دست داشت ناكام ماند

است كه  بهتر« .او در حاليكه به انها نزديك ميشد گفت» .خوبه شما به مرغ ها غذا داديد ،اه«
  ».ا كنيمپها را بر  تا چادر ...ما قبل از اينكه مردم فردا بيايند انها را دوباره در قفس ببنديم

شما بهتر است تو  .داسكورت ميكن نها راآبيل  ...چادر هاي ميلامنت جادويي« .او توضيح داد
يك عروسي با طلسم هاي محافظ اطراف  ميدوني هري سازمان دادن،  نها اينجا هستندآباشيد وقتي 

  ».زمين را پيچيده مي كند

  .هري گفت» .من متاسفم«

  .خانم ويزلي گفت» احمق نشو عزيزم«

طوري استم بدونم تولدت را چواقع من ميخو در .همهم ترتو سلامتي  ...منظورم اين نبود«
  ».روز مهمي است به هر حال هفده سالگي هري؟ ي جشن بگيريميخوا

  ».م هياهو بشودمن نميخوا«:  هري به سرعت گفت

ساده خوب خواهد  ماواقعا خانم ويزلي يك ش« .فشار روي انها مواجه شد هري با افزايش
  ».از عروسي است اين شب قبل ...بود

در مورد  و كنم ميتوانم؟ ريموس و تانكس را دعوتنم وبه اگر تو مطمئني عزيزم من ميتواه خ«
  »هاگريد چطور؟

  ».نندازيد اين عالي خواهد بود ولي خودتونو به زحمت«

  ».زحمتي نيست ...اصلا ...اصلا«

بلند شد  .نگاه كرد و سپس يك لبخند ناراحت زد او با يك نگاه پرسش گرانه طولاني به هري
چوبدستي اش را تكان داد و لباس ها را خيس كرد  تشوهري او را ديد كه نزديك خط شس .و رفت
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ناراحتي  وويزان شوند و ناگهان هري احساس پشيماني آتا  مدندآو لباس ها خودشان در هوا بالا 
  .كرد و دردي كه به او داده بود
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  هفتمفصل   

  
  وصيت نامه ي آلبوس دامبلدور    

 
  

   پايين تر كمي. داشت در نور آبي روشن طلوع آفتاب در جاده اي كوهستاني قدم مي زد
         آنجا مردي بود كه آن پايين به دنبالش. سايه اي از يك شهري پيچيده در مه وجود داشت

. مردي كه آنقدر به او احتياج داشت كه ديگر نمي توانست به چيزي ديگر فكر كند. مي گشت
  . مردي كه جوابي براي سوال هايش داشت

  »!هوي بلند شو«

. در تخت خواب اتاق تيره رنگ رون يافت دوباره خود را. هري چشمانش را باز كرد
سرش را زير بالهاي ) خرچال(جغد رون . اتاق هنوز تاريك بود. خورشيد هنوز بالا نيامده بود
  . زخم پيشاني هري مي سوخت.كوچكش برده و خوابيده بود

  ».داشتي توي خواب حرف مي زدي«

  »جدي؟«

  ». چهمش داشتي تو خواب مي گفتي گروگروي.. گروگويچ. آره«

  . صورت رون به شكل محوي برابرش ظاهر شد. هري عينكش را به چشم نداشت

  »گروگويچ كيه؟«

  ».مي دونم؟ تو بودي كه داشتي مي گفتي. نمي دونم«

احساس مبهمي به او مي گفت قبلا اين اسم را شنيده . فكر كرد. هري پيشاني اش را ماليد
  .ولي به ياد نداشت چه زماني. است
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  ».ولدمورت دنبالش هستفكر كنم «

  ».مرد بدبخت« : رون با حرارت گفت

سعي كرد دقيقا آنچه را در . حالا كاملا بيدار بود. هنوز زخمش را مي ماليد. هري نشست
ولي همه چيزي كه به خاطرش برگشت كوه بود و يك روستاي . رويايش ديده بود به خاطر بياورد

  . كوچك كه در يك دره عميق پنهان شده بود

  »فكر مي كنم خارج  باشه«

  »كي؟ گروگويچ؟«

اصلا اونجا . دنبال گروگويچ مي گرده. فكر مي كنم جايي خارج از انگلستان باشه. ولدمورت«
  ».شبيه بريتانيا نبود

  .رون نگران به نظر مي رسيد

  »يعني داري مي گي دوباره داشتي توي ذهنش رو مي ديدي؟«

  :هري گفت

تازه چطور هرميون انتظار داره من جلوي چيزايي كه توي . نگويه لطفي بكن و به هرميون «
  »خواب مي بينم رو بگيرم؟

  آشنا بود؟ گروگويچ اسم چرا .بود در فكر فرو رفته. اين را گفت و به قفس جغد رون خيره شد

  ...ولي نمي تونم... يه ربطي داره. فكر مي كنم يه جورايي به كوئيديچ مربوطه« :آرام گفت
  ».بگم چي هست نمي تونم

  :رون گفت

  »كوئيديچ؟ نكنه داري در مورد گروگويچ حرف مي زني؟«

  »كي؟«
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لا به تيم چادلي كنونز منتقل دو سال پيش با يه ركورد قيمتي با. مهاجم. دراگومير گروگويچ«
  ». ركورد بيشترين گل با سرخگون رو در يك فصل داره .شد

  ».يچ فكر نمي كنممسلما من در مورد اون گروگو. نه« : هري گفت

  »!تولدت مبارك... خوب. منم سعي مي كنم نكنم« : رون گفت

  ».من هفده سالم شده. يادم رفته بود. درسته... واي«

كه عينكش روي آن بود گرفت و به سمت ميزي . هري عصايش را از كنار تخت چنگ زد
  »!اكسيو عينك« :گفت

     شدن عينك احساس رضايت بخشيبا اينكه فاصله اي با عينك نداشت با ديدن نزديك 
هري لوازم اتاق رون را در هوا . رون بلند خنديد. تا اينكه عينك به چشمش برخورد كرد. مي كرد

باعث شد جغد رون  بلند شود و با هيجان در قفس سر و صدا راه بياندازد و همچنين . معلق كرد
باز كردن آنها با دست چند دقيقا  كه باعث شد براي. (سعي كرد بند كفشهايش را با جادو ببندد

و فقط براي تفريح و خوشحالي شنل هاي نارنجي رون كه روي پوسترهاي كنونز او ) معطل شود
  . بود را كاملا آبي كرد

  :رون با تمسخر خنديد و او را نصيحت كرد

 بهتره مامانم. اينجا بازش كن. بيا اين هديه ات. من ترجيحا اين كارا رو با دست مي كنم«
  »!نبيندش

  »!يك كتاب؟ به نظر ترك عادت كردي هان« : هري در حالي كه بسته را مي گرفت گفت

دوازده راه امن براي جذب كردن ! همش طلايه. اين يه كتاب عادي نيست« : رون گفت
من اگه اينو سال پيش داشتم . هر چيزي را كه لازم داريد در مورد دخترها ياد بگيريد. ساحره ها

... چيز.... چطور از شر لاوندر راحت بشم و چطور بتونم قرار ملاقات هاي خوبي بامي دونستم 
ربط زيادي به كار با ... تعجب مي كني. خوب فرد و جرج يه كپي بهم دادن و منم خوب ياد گرفتم

  ».عصاي جادو نداره

لاكور بيل و مانشر د. وقتي به آشپزخانه رسيدند هديه هاي زيادي را روي ميز مشاهده كردند
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  . و خانم ويزلي ايستاده بود و با آنها صحبت مي كرد داشتند صبحانه هايشان را تمام مي كردند

  :خانم ويزلي رو به آنها كرد و گفت

بايد زود مي رفت سر كار ولي براي شام . آرتور گفت از طرفش تولدت رو تبريك بگم هري«
  ».اون هديه اصلي ما هست. بر مي گرده

. ي كه خانم ويزلي به آن اشاره كرده بود را برداشت و آن را باز كردهديه ا. هري نشست
. درون آن ساعتي دقيقا شبيه ساعتي كه رون براي هفده سالگي اش دريافت كرده بود وجود داشت

  .خانم ويزلي مشتاقانه به او نگاه مي كرد. به جاي عقربه ها، ستاره هايي وجود داشت. از طلا بود

متاسفانه اين يكي . بهش يه ساعت بدن ،ه جادوگر به سن قانوني برسهرسم هست كه وقتي ي«
. اين در حقيقت مال برادرم فابين بوده كه درست مراقب لوازمش نبوده. مثل مال رون نو نيست

  »...پشتش يه كمي خش برداشته ولي

هري سعي كرد . هري بلند شد و او را در آغوش گرفت. موفق نشد صحبتش را ادامه دهد
و احتمالا موفق شد زيرا خانم ويزلي  اش در اين آغوش كشيدنش قرار دهد ري جملات نگفتهبسيا

هايي داد و باعث شد مقداري  سپس عصايش را تكان. او را نوازش كرد و بعد هري او را رها نمود
  . گوشت روي ظرف هاي آنها قرار بگيرد

  »!تولدت مبارك هري«

  . هرميون بود كه داخل آشپزخانه دويد و هديه اش را به ساير هديه ها اضافه كرد

  ».اد نيست ولي اميدوارم خوشت بيادزي«

  »تو چي براش گرفتي؟« : سپس رو به رون كرد و ادامه داد

  »!كادوي هرميون رو باز كن. عجله كن هري« : گفت.رون تظاهر كرد سوال او را نشنيده است

بقيه بسته ها شامل يك . يك دستگاه تشخيص حركات دزدكي خريده بودهرميون برايش 
ت اين بهترين تيغ زدن عمرو به ا... ريره اَآخانم دلاكور گفته بود اوه (ماشين اصلاح از بيل و فلور 

 ه نه ممكنه موي كمتري از چيزيرولي بايد بهش بگي مي خواي چطور كوتاه كني وگ ...ريمي ده اَ
كلات از طرف خانواده دلاكور و همچنين يه جعبه بزرگ از آخرين لوازم ش...) كه مي خواي
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هري، رون و هرميون با رسيدن خانم دلاكور، فلور و . فروشگاه ويزلي ها از فرد و جرج گرفته بود
من اينا را برات « : هرميون گفت. گابريل از روي ميز بلند شدند چون آشپزخانه شلوغ شده بود

تون از زير فقط منتظرم لباسهاي زير. تقريبا همه وسايل رو بسته بندي كردم. بسته بندي مي كنم
  ».لباسشويي بياد بيرون

  .سر و صداي رون با صداي باز شدن در قطع شد

  »هري ممكنه يه لحظه بياي اينجا؟«

رون خواست همراه هري برود ولي هرميون دستش را گرفت و از پله ها او را . جيني بود
پيش از اين وارد  .جيني را دنبال كرد و وارد اتاقش شد. كمي نگران شده بود هري. پايين كشيد

خواهران عجيب روي  پوستر بزرگي از باند جادوگري. دكوچك ولي روشن بو. اتاقش نشده بود
پرچمي طلايي از پنجره . عكسي از گوينگ جونز كاپيتان تيم ساحره ها نيز وجود داشت. ديوار بود

  :و گفت. نفس عميقي كشيد. جيني به صورت هري نگاه كرد. جيني آويزان بود

  ».هفده سالگي ات مبارك«

  »آره متشكرم«

  چشمانش به زيبايي . برايش سخت بودنگاه كردن به او . جيني مستقيما به او نگاه مي كرد
  : هري از پنجره بيرون را نگاه كرد و گفت. مي درخشيد

  ».منظره قشنگي داره«

  :جيني گفت. هري نمي توانست او را مقصر بداند. جيني توجهي نكرد

  ».نمي دونستم چي براي تولدت بگيرم«

  ».لازم نبود اصلا چيزي بگيري«

  ».جيني باز هم توجهي نكرد

  ».بايد بزرگ نباشه كه بتوني با خودت ببري. دونستم چي به دردت مي خوره نمي«
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اين يكي از زيباترين چيزها در مورد جيني . جيني گريه نمي كرد. هري نگاهي به جيني كرد
دن با شش برادر او را چنين با خود فكر كرده بود شايد بزرگ شقبلا . اصلا زياد اهل گريه نبود. بود

  . جيني قدمي برداشت و به او نزديك تر شد. كرده است

اگه توي  ...مي دوني. بعدش فكر كردم مي خوام كه چيزي بهت بدم كه منو به يادت بياره«
  »...مي دوني كه. ..برنامه هات يه وقتي ويلايي چيزي ديدي

  ».د توي برنامه ام باشهفكر نمي كنم فرصت هاي قرار گذاشتن با دخترها زيا«

  :جيني زمزمه كرد

  ».اين دقيقا جمله اي بود كه مي خواستم بشنوم«

و هري نيز در . اين را گفت و آنچنان با حرارت شروع به بوسيدن او كرد كه هرگز نكرده بود
و اين چنان احساس فراموشي از هر  غم و دردي بود كه هيچ مشروبي به پاي . مقابل او را بوسيد

يك ... احساس گرماي او ...جيني. جيني تنها واقعيتي بود كه در جهان وجود داشت .نمي رسيدآن 
در ناگهان با  ...دستش پشت او و دست ديگرش را در موهاي بلند و خوشبويش فرو برده بود

  »!اوه متاسفم« : رون با منظور گفت. شدت باز شد و هر دو ناگهان از هم جدا شدند

  »!رون«

رون با صداي كمي لرزان و كمي . سكوتي پديدار شد. شت نفس زنان بالا مي آمدهرميون از پ
  ».به هر حال تولدت مبارك هري.. خوب« : آرام گفت

هري مي خواست در را روي . هرميون نگران به نظر مي رسيد. گوشهاي رون سرخ شده بود
ه لحظه بي نظيرش را ولي با باز شدن در سرمايي وارد اتاق شده بود ك. صورتشان محكم بكوبد
براي اينكه او ... همه دلايلي كه براي پايان بردن روابطش با جيني داشت. همانند حبابي تركانده بود

به جيني . همه احساسات خوشحالي از بين رفته بود. همه به سرش بازگشتند... را سالم نگاه دارد
جيني به او پشت كرده . ويدهرچند نمي دانست بايد چه بگ. مي خواست چيزي بگويد. نگاه كرد

سعي نكرد مقابل رون براي . هري گمان كرد بالاخره جيني ناچار تسليم اشكهايش شده است. بود
  ».بعدا مي بينمت« : گفت. آرامش جيني حرفي بزند

پايين . اين را گفت و دو نفر ديگر را به سمت اتاق خواب رون در طبقه پايين دنبال كرد
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در طول اين مدت هري فاصله خود را از آن . وارد حياط شدند. لوغ بودآشپزخانه هنوز ش. رفتند
زمانيكه از خانواده دور شدند رون . ترسيده بود. هرميون پشت سر آنها مي آمد. دو حفظ كرده بود
گفتي مي خواي بهش صدمه نرسه حالا چرا . تو كه خودت ازش جدا شدي« .جلوي هري ايستاد

  »مي كني؟ باهاش بازي

  ».من باهاش بازي نمي كنم« : هري گفت. خودش را به آنها رساندهرميون 

  »...رون«

  .رون دستش را بالا آورد  و او را ساكت كرد

  »...دفعه قبل كه ازش جدا شدي خيلي ضربه خورد«

ني كه دوست نداشتم اينكارو مي دو. و تو مي دوني كه چرا ازش جدا شدم منم همينطور«
  ».بكنم

  »...و اون دوباره بهت اميد مي بنده و بعد تو دوباره. داشتي مي بوسيديشآره ولي همين الان «

باهام ازدواج ... كه ما... اون انتظار نداره كه. مي دونه كه امكانش نيست. اون احمق نيست«
  »...كنيم كه

هري زماني كه اين حرف را زد تصوير زيبايي از جيني در لباس عروسي در كنار مردي ديگر 
در حاليكه در آينده . آينده جيني آزاد بود. در اين لحظه متوجه شد. ظره زيبايي نبودمن. نقش بست

  . هري فقط ولدمورت  قرار داشت

  »...ممكنه اون... اگه سعي كني هر از گاهي باهاش رابطه داشته باشي«

  ».ديگه اتفاق نمي افته« : هري به تندي گفت

رون به نظر مي . براي او از بين رفته بودولي گويي خورشيد . آسمان روشن و بدون ابر بود
  ».آره... اين.. خوب... خيلي خوب پس« : گفت .چند قدمي زد. بحث را ادامه دهد رسيد مي خواهد

آنها غير از يك مكالمه محترمانه حرف . جيني ديگر در طول روز سعي نكرد با هري تنها باشد
    باعث حواسپرتي . هري اتفاق خوبي بودجدا از اين ها رسيدن چارلي براي . ديگري نيز نزدند
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مشاهده خانم ويزلي كه چارلي را روي صندلي نشاند و عصايش را تهديد آميز بالا برد  و . مي شد
  . به او خبر داد كه بايد موهايش را مرتب كند

فرد و . براي شام تولد هري با رسيدن لوپين، تانكس و هاگريد، چند ميز در باغ قرار داده شد
  . را به صورت زيبايي در فضا ايجاد كرده بودند ١٧عدد  جرج

ولي هري هنوز عادت نداشت او را با سوراخي در يك سمت سرش . زخم جرج تميز بود
هرميون بخارهايي ارغواني و طلايي باصايش . هرچند دوقلو آن را هم به سخره مي گرفتند. ببيند

  ».عاليه« : رون گفت .دادايجاد كرد و آنها را در بين بوته و درختان قرار 

براي اين كارا بايد حسابي « : رون گفت. هرميون آخرين قسمت را هم تزئين كرد و برگشت
  ».چشات باز باشه

  ».متشكرم رون« : هرميون كه كمي گيج شده بود و خوشحال هم بود گفت

در  مطمئن بود در كتابي كه رون به او داده است قسمتي. با خودش مي خنديد. هري برگشت
چشمش به جيني برخورد كرد و قبل از اينكه قولش . مورد تعريف كردن از عشق خود وجود دارد

. بلافاصله سرش را به حرف زدن با مونيشر دلاكور گرم كرد .به رون را به خاطر بياورد لبخندي زد
  »!برين كنار... از جلوم برين كنار« : خانم ويزلي از در وارد شد

.  لدش هستبزرگي در هوا شناور بود كه بعد هري فهميد كيك تو از مقابل او گوي ذرين
  ».خيلي عاليه. متشكرم خانم ويزلي« : هري گفت .كيك وسط ميز فرود آمد

  ».اوه چيزي نيست عزيزم« : خانم ويزلي با مهرباني گفت

 : از پشت سر خانم ويزلي رون به هري به نشانه موفقيت شستش را نشان داد و بي صدا گفت
  »!خوب گفتي«

. فرد و جرج آنها را به داخل خانه راهنمايي مي كردند. همه مهمانها رسيده بودند ٧تا ساعت 
  . دست هري را تكان داد. هاگريد مفتخرانه با وحشتناكترين لباس مودار قهوه اي اش آماده بود

ر تانكس برخلاف هري بسيا. همه چيز خيلي عجيب بود. هري خيلي غمگين به نظر مي آمد
  . خوشحال بود
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  ». تولدت مبارك هري«

هفده « : هاگريد نوشيدني از فرد گرفت و گفت. اين را گفت و هري را تنگ در آغوش گرفت
  »هري يادت مي ياد؟. ها؟ شش سال از وقتي همو ديديم گذشته.. ساله

  .هري لبخندي به زد

و بهم گفتي . كرديدرست  براي دادلي دم خوكي... در جلويي رو شكستي. كاملا و به وضوح«
  ».جادوگرم

  »خوبين؟. ..رون هرميون. من جزئياتو يادم رفته« : هاگريد پراند

  »تو چطوري؟. ما خوبيم« : هرميون گفت

وقتي برگشتين . اومدن يه چندتايي تك شاخ تازه به دنيا. مشغولم ديگه. بد نيستم... آه«
  ».دمنشونتون مي

هري در حاليكه هاگريد داشت جيبش را مي گشت سعي كرد از چشمان رون و هرميون 
  . دوري كند

  ».بعدش ياد اين افتادم. نمي دونستم چي برات بگيرم... بيا هري«

اين را گفت و كيسه كوچك خزپوشيده شده اي را بيرون آورد كه طناب بلندي داشت و نشان 
  . ه شودمي داد براي آن است كه از گردن آويخت

اينا . هر چي مي خواي توش قايم كن و فقط صاحبش مي تونه اونو بيرون بياره. موكستين«
  ».واقعا كميابن

  »!متشكرم. هاگريد«

! هي. هميشه دوسش داشتم... و اوناهاش چارلي. مهم نيس« : هاگريد دستي تكان داد و گفت
  »!چارلي

موهايش از موهاي رون . كشيد دستش را روي موهاي كوتاه شده اش مي. چارلي جلو آمد
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كمي كوتاه تر از رون و چاغ تر به همراه بريدگي ها و سوختگي هايي روي . كوتاه تر شده بود
  .دستان عضلاني اش را دراز كرد .پوستش

  »چه مي كني؟. سلام هاگريد«

  »نوربرت چطوره؟. مدتها بود مي خواستم برات بنويسم«

  »! بهش مي گيم نوربرتا نوربرت غوزدار؟ حالا« : چارلي خنديد

  »چي؟ نوربرت يه دختره؟«

  ».اوه آره« : چارلي گفت

  »از كجا مي تونين بگين؟« : هرميون پرسيد

  :چارلي اطراف را نگاه كرد و صدايش را پايين اورد گفت

مامان داره كم كم زيادي نگران و . اميدوارم بابا زودتر اينجا برسه. شيطنت هاي زيادي هست«
  ».عصبي مي شه

او داشت سعي مي كرد با خانم دلاكور صحبت كند در . همه به خانم ويزلي نگاه كردند
  .حاليكه مدام نگاهش به در بود

معلوم نيست . فكر كنم بهتر باشه بدون آرتور شام رو شروع كنيم« : بعد از چند دقيقه گفت
  »!اوه... شايد تا

به شكل يك راسوي نقره . ايستادروي ميز . نوري وارد حياط شد. همگي با هم آن را ديدند
  ».وزير سحر و جادو با من مياد« : با صداي آقاي ويزلي گفت. اي بود

لوپين بلافاصله . خانواده فلور با حيرت به ميز نگاه مي كردند. سپر مدافع در فضا ناپديد شد
  ».بعدا توضيح مي دم. هري متاسفم. ... ما نبايد اينجا باشيم« : گفت

  .خانم ويزلي گيج شده بود. و در نور ناپديد شدند. ا گرفتسپس مچ تانكس ر

  »...ولي چرا؟ من نمي فهمم.. .وزير؟«
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. يك ثانيه بعد آقاي ويزلي مقابل در ورودي ظاهر شد. ولي وقتي براي بحث كردن نبود
. دو ورودي جديد وارد شدند و كنار ميزها آمدند. همراهش روفوس اسكريمجور شناخته مي شد

هري متوجه شد كه او از بار قبلي كه مشاهده . وت نزديك شدن آنها را نگاه مي كردندهمه در سك
  . اش كرده بود بسيار پيرتر شده بود

  ».خصوصا مي بينم كه مهموني بزرگي دارين. ببخشيد مزاحم شدم« : اسكريمجور گفت

  .چشمانش مدتي روي كيك به شكل گوي ذرين ماند

  ».تبريك عرض مي كنم«

  ».متشكرم« : هري گفت

من حرف خصوصي اي با شما و همچنين آقاي رونالد ويزلي و « : ادامه داد اسكريمجور
  ».خانوم هرميون گرنجر دارم

  .رون متعجب شده بود

  »ما؟ چرا ما؟«

  »چنين جايي هست؟. اين را بايد جايي مخفي تر بهتون بگم« : اسكريمجور گفت

  ».بله البته« : آقاي ويزلي جواب داد

  .نظر مي رسيد نگران به

  ».از اونجا استفاده كنين! اتاق نشيمن«

كسي ديگه لازم نيست مارو همراهي . شما راه رو نشون بدين« : اسكريمجور به رون گفت
  ».كنه آرتور

هري، رون . هري مشاهده كرد كه آقاي ويزلي با خانم ويزلي نگاههاي نگراني رد و بدل كردند
هري مي دانست دو نفر ديگر به اين فكر . را هدايت كردنددر سكوت وزير . و هرميون بلند شدند

كه اسكريمجور به طريقي فهميده است كه آنها مي خواهند از . ه او فكر مي كندكمي كنند 
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با اينكه هنوز باغ روشن بود ولي . در طول راه اسكريمجور سخني نگفت. هاگوارتز بيرون بروند
و اتاق كمي روشن تر . يش چراغي نفتي را روشن كردهري با عصا. اتاق نشمين تقريبا تاريك بود

هري، رون و . روي مبلي كه معمولا متعلق به آقاي ويزلي بود. اسكريمجور روي مبل نشست. شد
من از هر كدام از شما « : اسكريمجور سخن گفت.  هرميون روي مبل سه نفره مقابلش نشستند

  »...شما دو تا. ن سوال كنمفكر كنم بهتر باشه جدا جدا ازتو. سوال هايي دارم

  .به هري و هرميون اشاره كرد

  ».مي خوام با رونالد شروع كنم. مي تونين بالا صبر كنين«

  ».ما هيچ جا نمي ريم«

  .هرميون نيز تاييد كرد. هري اين را گفت

  ».مي توني با هممون با هم يا با هيچكدوم صحبت كني«

متوجه شد وزير مي خواهد بداند شايد براي هري . اسكريمجور نگاه سردي به هري انداخت
من . با هم. خيلي خوب« : گلويش را ساف كرد و گفت. شانه اي بالا انداخت. شروع تند زود باشد

  ».يت نامه اي داشتبله مي دونين كه آلبوس دامبلدور وص... اينجام چونكه

  . هري، رون و هرميون به هم نگاه كردند

  »ونستين دامبلدور براتون چيزي گذاشته؟نمي د. پس ظاهرا تعجب كردين«

  »براي هممون؟ براي من و هرميون هم؟« : رون گفت

  »...بله همه شما و «

چرا اينقدر طول كشيده اون . دامبلدور يه ماه پيش كشته شد« : هري وسط حرف او پريد
  »چيزي كه براي ما گذاشته رو به ما بدين؟

روشن نيست؟ اونا مي « : كند هرميون گفتقبل از اينكه وزير فرصت جواب دادن پيدا 
  »!حق نداشتين اين كارو بكنين. بررسي اش كنن. خواستن ببينن دامبلدور برامون چي گذاشته
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وزارت .  ما حق كامل داشتيم« : تحقير آميز گفت اسكريمجور. صداي هرميون كمي مي لرزيد
  »...حفاظت طبق قانون به وزارت اجازه مي ده جلوي انتقال هرگونه

اين قانون براي اين درست شده كه نذاره اشياي سياه توسط مردم رد و بدل « : هرميون گفت
و وزارت بايد حتما مدرك محكم و مستدلي داشته باشه بر وجود جادوي سياه تا لوازم رو . بشه

مي خواين بگين كه فكر مي كردين دامبلدور مي خواد لوازم جادوي سياه رو به ما رد كنه؟ . بگرده
  »مي خواسته به ما ضربه بزنه؟ چي؟

دوشيزه گرنجر شما تصميم دارين شغلي در حيطه قانون جادگري « : اسكريمجور پرسيد
  »داشته باشين؟

  »!من تلاش دارم بتونم براي مردم مفيد باشم. نه هرگز« : هرميون جواب داد

اينا رو  حالا چي شد« : هري گفت ،به سمت رون تيز شد اسكريمجورچشمان . رون خنديد
  »چرا تصميم نگرفتين نگهش دارين؟. مي خواين بهمون پس بدين

حق ندارن . روزه شون از نظر قانوني تموم شده ٣١نه واسه اينه كه مهلت « : هرميون گفت
  ».اگه مدركي نداشته باشن بيشتر نگهشون دارن

  »د؟تو به دامبلدور نزديك بودي رونال« : اسكريمجور بدون توجه به هرميون پرسيد

  .رون گيج شده بود

  »...اين فقط هري بود كه... نه خيلي. من؟ نه«

اسكريمجور به نظر مي رسيد دقيقا به آنچه مي خواسته . رون به هري و هرميون نگاه كرد
  .سريعا روي جواب رون جدي شد. رسيده است

رو اگه به دامبلدور نزديك نبودي چطور مي شه اينكه دامبلدور توي وصيت نامه اش تو «
اكثريت كتاب ها و لوازمش را وقف ... يادش بوده رو توجيه كرد؟ دامبلدور اكثريت دارايي اش

  »فكر مي كني چه چيزي براي تو است؟و . هاگوارتز كرده است

اون .. يعني.. منظورم اين بود كه... وقتي من گفتم ما نزديك نبوديم... نمي دونم« : رون گفت
  »...منو دوست داشت
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  ».دامبلدور تو رو خيلي دوست داشت. فروتني نكن رون« : هرميون گفت

تا آنجايي كه هري مي دانست رون و دامبلدور هيچ گاه با هم تنها نبودند ارتباط مستقيمي 
اسكريمجور به نظر . بينشان نبود ولي خوب دامبلدور كاملا به رون اعتماد داشت و محبت مي كرد

برد و كيسه مخفي كننده اي بسيار بزرگتر از آني  خل شنلشادستش را د. مي آمد گوش نمي كرد
وزير كتيبه اي پوستي را بيرون  آورد و شروع به خواندن . كه هاگريد به او داده بود بيرون آورد

  :كرد

  »...اين آخرين وصيت نامه آلبوس پرسيوال ولفريك برايان دامبلدور هست«
  

  ...آهان و اينجا
  

ه مي اميدوارم زماني كه استفاد. را باقي مي گذارم) اغواگر( مبراي رونالد ويزلي دلومينيتور«
  ».كند مرا به ياد داشته باشد

  

هري مي دانست آن وسيله براي . اسكريمجور وسيله اي شبيه فندك از كيفش بيرون آورد
چرا چنين وسيله اي را براي . طراحي خود دامبلدور بود. بازگرداندنش است گرفتن نور از جايي و

  ...شته بود؟ چنين وسيله كميابيرون گذا

اسكريمجور به . رون متحير آن را گرفت و نگاهش كرد. اسكريمجور وسيله را به رون داد
چرا . شايد فقط يكي ازش باشه. اين وسيله بسيار ارزشمندي هست« : رون نگاه كرد و گفت

با اين وجود . شته استدامبلدور اين وسيله رو به تو داده؟ دامبلدور مطمئنا هزاران دانش آموز دا
چرا؟ دامبلدور به چه منظور اين رو به شما داده . تنها كساني كه به خاطر داشته شما سه تا بودين

  »چه كاري؟براي ... آقاي ويزلي

  »وگرنه ديگه چه كاربردي داره؟. براي خاموش كردن چراغا« : رون زمزمه كرد

  .وصيتنامه برگشتبه سراغ . ظاهرا اسكريمجور پيشنهادي نداشت
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اميد دارم كتاب . براي دوشيزه هرميون جين گرنجر كپي افسانه بار بيدل خودم را مي گذارم«
  ».را سرگرم كننده و آموزنده بيابد

  

شبيه كتاب رازهاي جادوي . بيرون آورد بود رااسكريمجور كتاب كوچكي كه بسيار قديمي 
. و به آن خيره شد. ب را روي پايش قرار دادكتا. هرميون بدون حرفي كتاب را گرفت. سياه بود

در حاليكه نگاه مي كرد . هري متوجه شد عنوان كتاب به زبان رمزي هست كه هري ياد نداشت
دوشيزه گرنجر فكر مي كنين چرا « : اسكريمجور پرسيد. اشكي روي نشانه هاي مرموز افتاد

  ».دامبلدور اين كتاب بهتون داد

ي دونست من اون م« : پاك كرد و با صداي گرفته اي گفت هرميون چشمهايش را آستينش
  ».كتابها رو دوست دارم

  »ولي چرا اين كتاب؟«

  ».حتما فكر مي كردن من از اين كتاب خوشم مياد. نمي دونم«

  »شما در مورد اين رمز ها قبلا با دامبلدور سخني گفته بودين؟«

  .هرميون هنوز داشت چشمانش را پاك مي كرد

روز رمزي كشف كنه شك دارم من  ٣١و اگه وزارتخونه نتونسته توي اين . نه اينطور نيست«
  ».بتونم

اسكريمجور سراغ . رون به آرامي دستش را دور هرميون انداخت. هرميون ناله آرامي كرد
  :در حاليكه در سطر جلو مي رفت هري احساس هيجاني در وجودش مي كرد. وصيتنامه برگشت

  

جيمز پاتر، اولين گوي ذريني كه در اولين بازي اش در هاگوارتز به چنگ آورد را براي هري «
  ».يادآوري براي هديه پشتكار و هنرمندي. مي گذارم

  

در حاليكه اسكريمجور گوي ذرين كوچك را بيرون مي آورد هري كم كم احساس كم شدن 
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  »گوي ذرين رو گذاشته؟چرا دامبلدور براي تو « : پرسيد اسكريمجور. هيجانش را مي كرد

فكر كنم براي اينكه بهم يادآوري . به نظرم براي دلايلي كه خونديد. نمي دونم« : هري گفت
  »...تقامت داشته باشم و همين ديگهكنه به چي مي رسم اگه اس

  »پس شما فكر مي كني يه حركت سمبوليك باشه؟«

  »ديگه چه چيز ديگه اي مي تونه باشه پس؟«

  ».اينجا من سوال مي پرسم« : ودش را نزديك تر كرد و گفتاسكريمجور كمي خ

بيرون ديدم كيكت به شكل گوي « : اسكريمجور به هري گفت. بيرون كاملا تيره شده بود
  »چرا؟. ذرين هست

اوه نمي دونم شايد به اين خاطر كه هري جستجوگر ماهري « : هرميون با تمسخر خنديد
  »راز پنهاني از طريق اون از دامبلدور به ما رسيده؟اوه نكنه ممكنه ! هست؟ خيلي روشنه

من نمي گم توي كيك رازي مخفي شده ولي اين گوي ذرين مي تونه « : اسكريمجور گفت
  »! فكر كنم بدوني چرا. مكان بسيار خوبي براي مخفي كردن باشه

ي به نظر هري درست جواب دادن هر سوال. هرميون جواب داد. هري شانه اي بالا انداخت
  .براي هرميون يك عادت شده بود

  ».چون گوي ذرين حافظه بشري داره«

  :رون و هري كه فكر نمي كردند اطلاعات هرميون در مورد كوئيديچ زياد باشد گفتند

  »چي؟«

گوي ذرين تا وقتي رها نشده توسط هيچ دست برهنه اي لمس . درسته« : جور گفتاسكريم
گوي ذرين اولين دستي كه بهش . اونم دستكش داره. حتي سازنده هم لمسش نمي كنه. نمي شه

  »...آقاي پاتر... اين گوي ذرين.  برخورد كنه رو تا ابد درخودش حفظ مي كنه

من به نظرم رسيد . لمس دست شما رو به خاطر خواهد داشت« : دستش را بالا برد و ادامه داد
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  ».ذرين فقط براي تو باز بشهشايد دامبلدور با قدرت جادويي اش كاري كرده باشه كه اين گوي 

مي          چطور . درست است اسكريمجورمطمئن بود حرف . قلب هري شروع به تپش كرد
  .توانست از گرفتن گوي ذرين جلوي وزير سرباز بزند

  »شايد مي دوني توي گوي ذرين چي هست؟. حرفي نمي زني« : اسكريمجور گفت

  ».نه«

اگر ذهن . گوي ذرين را بدون لمس كردن بگيرد يا نههري هنوز داشت فكر مي كرد مي تواند 
مسلما مي توانست اين كار را . واقعا بلد بود و مي توانست ذهن هرميون را بخواند. روبي بلد بود

  .بكند

  ».بگيرش« : آرام گفت اسكريمجور

خم شد  اسكريمجور. هري چشمان زرد وزير را ديد و فهميد چاره اي جز گرفتن گوي ندارد
زماني كه هري دستش را دور گوي گرفت . اتفاقي نيافتاد. و گوي را آرام در دستان هري قرار داد

رون و هرميون به بالهاي گوي كه حالا . بالهاي گوي بيرون آمدند و به بال زدند و بعد آرام شدند
  .گويي هنوز اميد داشتند به نوعي تغيير شكل كند. مخفي شده بود خيره شده بودند

  ».چه مهيج بود« : هري با خونسردي گفت

  .رون و هرميون خنديدند

  »خوب ديگه همين بود؟« : هرميون تقريبا بلند شد و  گفت

  .حالا عصباني شده بود اسكريمجور

  ».دامبلدور براي تو يه ارثيه ديگه هم گذاشته پاتر! نه كاملا«

  .هيجان به سراغ هري برگشت

  »چي؟«

  .از وصيت نامه نخواند اسكريمجوراين بار 
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  ».شمشير گودريك گريفندور«

 اسكريمجورهري منتظر دريافت آن شد ولي . رون و هرميون هر دو نفسشان را حبس كردند
  .كيف در اندازه حمل آن نبود. چيزي از كيفش بيرون نياورد

  »خوب كجاست؟« : هري مشكوكانه پرسيد

اون شمشير . دامبلدور نبود كه به ارث بذاردشمتاسفانه اون شمشير مال « : گفت اسكريمجور
  »...مال گودريك گريفندور بود و براي همين اين متعلق است به

  :هرميون گفت

هري اونو از كلاه . هري پيداش كرد. اون هري رو انتخاب كرد. اون مال هري هست«
  ».گروهبندي بيرون آورد

اقعي مي تونست اونو بيرون بياره و اين با توجه به اسناد قابل اعتماد تاريخي هر گريفندور و«
  »مهم نيست دامبلدور چه تصميمي گرفته؟. قضيه شمشير رو متعلق به آقاي پاتر نمي كنه

هري . به دقت هري را بررسي مي كرد. صورت بدتراشيده شده اش را كشيد اسكريمجور
  :گفت. سعي مي كرد جلوي خشمش را بگيرد

ور مي خواسته  شمشير رو به من بده؟ شايد فكر مي كرده ؟ دامبلد...چرا تو فكر مي كني كه«
  »روي ديوارم قشنگ مي شه؟

نكنه به اين خاطر بوده كه دامبلدور فكر مي كرده . اين شوخي نيست پاتر« : غريد اسكريمجور
. شمشير گريفندور تنها چيزي هست كه مي تونه اسمشو نبر رو نابود كنه؟ و بايد دست تو باشه

  »ده اون تنها كسيه كه مي تونه اونو از بين ببره؟كسي كه به عقي

تا حالا كسي سعي كرده شمشيرو بكنه تو شكم ولدمورت؟ شايد . تئوري جالبيه« : هري گفت
بجاي اينكه وقتتونه با تحقيق از دلوميناتور ها و يا . بايد وزارتخونه چند نفرو براي اين كار بذاره

اين كاريه كه شما مي كنين جناب وزير؟ توي دفترتون  پس. پوشاندن فرار از آزكابان تلف كنين
منم تقريبا يكي از اونا -. قايم شين و سعي كنين يه گوي ذرين رو بشكنين؟ مردم دارن مي ميرن

ولي حتي يه كلمه هم توي روزنامه شما ... ولدمورت منو دنبال كرد و اون مودي رو كشت؛ بودم
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ست و شما هنوز انتظار دارين ما با شما همكاري درسته؟ اونجا هيچ حرفي ازش ني. چاپ نشد
  »كنيم؟

  »!تو خيلي جلو رفتي« : فرياد كشيد اسكريمجور

  .ايستاد و هري نيز روي پايش پريد

به سمت هري رفت با عصايش ضربه اي به سينه هري زد كه سوراخي روي تي  اسكريمجور
  . شرت هري باقي گذاشت

  »!اوي«

مي خواي بهش ... نه« : ولي هري گفت. عصايش را بالا برد رون اين را گفت و بالا پريد و
  »اجازه بدي دستور بده ما رو بگيرن؟

  .سخت در صورت هري نفس مي كشيد اسكريمجور

نه؟ يادت اومد من دامبلدور نيستم  كسي كه مي ذاشت . يادت اومده كه توي مدرسه نيستي«
داشته باشي پاتر ولي يه بچه هفده ساله  با لوس بازيهاي در بري؟ ممكنه اون زخم رو مثل يه تاج

  »!وقتشه كه يه كم احترام ياد بگيري. جاش نيست بهم بگه چي كار كنم

  ».تو بايد واسه خودت احترام كسب كني. براي كسي كه جاشو داشته باشه« : هري گفت

نم آقا و خا. در اتاق نشيمن به شدت باز شد. صداي بالا دويدن از پله ها آمد. زمين لرزيد
  . آقاي ويزلي با مشاهده وضعيت هري و وزير نگران شد. ويزلي داخل دويدند

  »...صداي داد و فرياد شنيديم... ما فكر كرديم.. ما«

نگاهي به سوراخ . چند قدم از هري دور شد اسكريمجور.  خانم ويزلي هم نفس نفس مي زد
 : غريد. رش پشيمان استبه نظر مي رسيد بابت از دست دادن صب. روي پيراهن هري انداخت

  ».بابت رفتارت برات متاسفم... يستچيزي ن«

تو به نظر فكر مي كني وزارت خونه چيزي كه « : حالا دوباره داشت به هري نگاه مي كرد
  ».ما بايد با هم كار كنيم. دامبلدور مي خواستين رو نمي خواد... تو
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  »يادتونه؟! من روش هاي شما رو دوست ندارم جناب وزير« : هري گفت

من . (نشان داد اسكريمجوربراي بار دوم هري دستش را بالا برد و زخم روي دستش را به 
. برگشت و بدون حرفي از اتاق بيرون رفت. سخت شد اسكريمجورحالت .) نبايد دروغ بگويم

  ».رفتش« : بعد از يك دقيقه برگشت.  خانم ويزلي دنبال او دويد

  »چي مي خواست؟« : هرميون نگاه كرد و پرسيدآقاي ويزلي به رون، هري و 

ه محتواي وصيتنامه تاز. چيزي كه دامبلدور براي ما گذاشته رو مي خواست بده« : هري گفت
  ».را آزاد كردن

همه در مورد . دور ميز پايين سه وسيله اي كه دامبلدور به آنها داده بود دست به دست گشت
. شمشير را نداده است رد و بدل شد اسكريمجورمورد اينكه حرفهايي در . نظر مي دادند دلوميناتور

خانم ويزلي بعد از اين كاربرد  .و اينكه چرا دامبلدور براي هري گوي ذرين را گذاشته است
همه حسابي گرسنه اند و نمي . هري عزيزم« : را براي چهارمين بار توضيح داد، گفت دلوميناتور

  »بريزم؟ شام رو. خواستيم بدون تو شام بخوريم

همه سريعا جلو آمدند و بعد از چند تولد مبارك گفتن و خوردن شام و كيك مهماني تمام 
هاگريد كه روز بعد براي عروسي دعوت بود و داخل جا نمي شد رفت تا آن نزديكي ها . شد

هري در حاليكه براي مرتب كردن باغ به خانم ويزلي كمك مي . جايي براي خودش دست و پا كند
  :نزد هرميون زمزمه كرد كردند،

  ».بعد از اينكه همه رفتن بخوابن. بالا بيا پيش ما«

و هري جيب مخفي هاگريد را نه با . را تست كرد دلوميناتوربالا در اتاق زير شيرواني رون 
نقشه غارتگران، آينه . طلا بلكه با لوازمي كه بيشتر از هر چيزي برايش ارزش داشت پر كرد

بعد گوي . بعد درش را محكم كرد و آن را دور گردنش انداخت .R.A.Bسيريوس، گردنبند 
  .مدتي بعد بالاخره هرميون در زد و آرام وارد اتاق شد. ذرين را در دستش گرفت

  »!مافيلتو«

قبلا كه با اين طلسم « : رون گفت. و دستش را به سمت پله ها تكان داد. اين را زمزمه كرد 
  »مخالف بودي؟
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  . اين را گفت و نور چرا را با وسيله اش بازگرداند

  ».استفاده كنيم تيرگي اي لحظه پودر مي تونيم به جاي اون كه اينه ضوعمو« : هرميون زمزمه كرد

  .صداي كليكي شنيده شد و نور باري ديگر از لامپ گرفته شد

كه مي گن  و با توجه به اون چيزي. به هر حال خيلي با حاله« : رون دفاع گونه گفت
  ».دامبلدور خودش اختراعش كرده

  ».مي دونم ولي بعيد مي دونم اينو فقط براي اين داده باشه تا باهاش چراغ خاموش كني«

  »فكر نمي كني وزارتخونه هر امكان ديگه اي كه توش باشه رو چك كرده؟« : هري پرسيد

ولي اين به اون معني  يمتوي وصيتنامه نگفته ما با اينا چي كار كن. مسلما« : هرميون گفت
  »...نيست كه

  »چرا وقتي زنده نبود حرفي در مورد اينا بهمون نزد؟« : رون پرسيد

اگه اينا اينقدر مهم باشن كه ! خوب دقيقا« : هرميون كتاب افسانه را در دستش گرداند و گفت
  ».اي باشه دامبلدور برامون ردش كنه حتما بهمون توضيح مي داد مگه اينكه فهميدنش كار ساده

فوق . مگه نه؟ من كه هميشه مي گفتم ديوونه هست. خوب اينطوري نيست« : رون گفت
مي خواد باهاش چي ... براي هري اون گوي رو گذاشته... العاده بي نظير ولي خوب ديوونه ديگه

  »بهمون بگه؟

  مي خواست بدش به تو مطمئن بودم اتفاقي اسكريمجوروقتي . نمي دونم« : هرميون گفت
  ».خواد بيافتهمي

  ».خوب آره«

  . نبضش وقتي گوي ذرين را بالا برد افزايش يافت. هري اين را گفت

  »درسته؟. خيلي سعي مي كردم اسكريمجورنبايد جلوي «

  »منظورت چيه؟« : هرميون پرسيد
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  »درسته؟ يادت نيست؟. اين گوي ذريني هست كه من در اولين بازي كوئيديچم گرفتم«

  .مي كرد اشاره عصبانيت با گوي و هري بين و كرد حبس را رون نفسش. زده شدهرميون هيجان 

  »!بلكه خورديش. آره اينو تو با دست نگرفتي«

  »!دقيقا«

عصبانيت و . گوي باز نشد. گوي را در دهانش قرار داد. اين را گفت و تپش قلبش زياد شد
  :با تعجب فرياد كشيدگوي را پايين آورد كه هرميون . نااميدي در وجودش شكل گرفت

  »!كن شنگا.... بدو. داره روش مي نويسه... مي نويسه«

روي گوي طلايي كلماتي حك مي . حق كاملا با هرميون بود. هري تقريبا گوي را انداخت
كلمه به خط ريزي كه هري آن را به قلم دامبلدور  ٥. در حاليكه ثانيه اي پيش چيزي نبود. شد

  ».ن در بسته شدن باز مي شومم« : شناخت نوشته شده بود

  .هنوز آن را تازه خوانده بود كه ناپديد شد

  »معني اش چي مي تونه باشه؟... در بسته شدن باز مي شوم«

بالاخره رون . ار كردند، معني اي يافت نمي شدولي فايده اي نداشت كه چقدر جمله را تكر
  »...و شمشير« : گفت

  .كرده بودند آنها فعلا از فهميدن راز گوي صرف نظر

  »چرا دامبلدور مي خواست هري شمشير را داشته باشد؟«

. اون شمشير درست روي ديوار بود. و چرا به خودم نگفت؟ من اونجا بودم« : هري آرام گفت
  »چرا اون وقت بهم ندادش؟

مغزش . احساس مي كرد روي صندلي امتحان نشسته است و بايد اين سوالات را جواب دهد
آيا در بين حرف هايش با دامبلدور چيزي را از دست داده بود؟ چيزي كه بايد آن  .جواب نمي داد

  را مي فهميد؟ آيا دامبلدور از او انتظار داشت اين ها را بفهمد؟
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  ».تا حالا اصلا حتي نشنيده بودمش... و براي اين كتاب؟ افسانه بيدل شاعر« : هرميون گفت

  »دش نشنيده بودي؟ شوخي مي كني نه؟حالا درمور تو تا« : رون با ناباوري گفت

  .هرميون تعجب كرده بود

  »تو اونو مي شناسي؟ ،نه«

  ».معلومه كه مي شناسم«

خيلي عجيب بود رون كتابي را خوانده باشد كه هرميون . هري با تعجب بالا را نگاه كرد
  .اگر چه رون از تعجب آنها گيج شده بود. چيزي از آن نشنيده باشد

جادوگر ... درسته؟ چشمه شانس پريان. همه داستاناي بچه ها مال بيدل هست! بي خيال بابا«
  »...غدغد هاي خسته كننده اش... شهبابيتي خرگو... و ديگ لنگ

  »ببخشيد؟ اين آخري چي بود؟« : هرميون مي خنديد

  ».بي خيال«

  . رون با ناباوري به هرميون و هري نگاه مي كرد

  ».خرگوشه شنيده باشينشما بايد حتما در مورد بابيتي «

ما داستانايي كه وقت . رون تو مي دوني كه هري و من با مشنگا بزرگ شديم« : هرميون گفت
  »...و سيندرلا. يد برفي رو شنيديمما سف. بچگي شنيديم با مال شما فرق داره

  »سيندرلا ديگه چيه؟ بيماري هست؟« : رون گفت

  »پس اينا داستاناي كودكان هست؟«

  .را پرسيد و روي نشانه ها خم شد هرميون اين

باشه آخه همه اون داستانا رو بيدل گفته نمي دونم  بايد اينطور يعني .آره« : رون نامطمئن گفت
  ».توي نسخه اصلي چطور بودن
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  ».ولي من نمي دونم چرا دامبلدور مي خواد من اينا رو بخونم«

  . چيزي در طبقه پايين صدا كرد

  ».مي خواد موهاشو بزرگ كنه. حالا مامان خوابه. شايد فقط چارلي باشه«

نمي خوام . بهتره بريم بخوابيم... ما هم همينطور« : هرميون زمزمه كرد. رون كمي عصبي بود
  ».صبح فردا زيادي بخوابم

  .رون هم قبول كرد

من چراغو خاموش . مي ذارهجنايت سه نفره توسط مادر داماد تاثير خوبي روي عروسي ن. نه«
  ».مي كنم

  .و دلوميناتور باري ديگر كليك كرد و هرميون اتاق را ترك كرد
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  هشتمفصل   

  
  جشن عروسي    

 
  

فرد و جرج بيرون چادر سفيد و بزرگ در  ،رون ،هري ؛ساعت از سه بعد از ظهر گذشته بود
هري مقدار زيادي  .كشيدند مهمانان جشن عروسي انتظار ميباغ ايستاده بودند و براي رسيدن 

را به شكل پسري كه در دهكده مقابل يعني اوتري سنت  معجون مركب پيچيده خورده بود و خود
فرد با استفاده از افسون احظار چند تار مو از آن پسر را بدست . كرد در آورده بود كچ زندگي مي

يادي كردند وبه تعداد ز نقشه هم اين گونه بود كه آن ها هري را پسرعمو بارني صدا مي .آورده بود
  . كردند از اقوام ويزلي ها براي پنهان كردن او اعتماد مي

هر چهار نفر آنها صندليشان را محكم گرفته بودند و آماده بودند مهمانان را به داخل هدايت 
ساعت زودتر رسيده  تعداد زيادي پيشخدمت نيز كه رداهاي سفيد بر تن كرده بودند يك. كنند

توانست دود  آبي چپقي كه  هري مي .يك زير درختي نشسته بودندبودند و همه آنها در فاصله نزد
از ورودي چادر رديفهاي صندليهاي زيبا و ظريفي كه در دو . در پشت سرش بلند شده بود را ببيند 

كه در نزديكي چادر قرار داشت با  يتيركهاي .شد طرف يك فرش صورتي چيده شده بود ديده مي
ه اي ژفرد و جرج دسته اي بادكنك طلايي در جايگاه وي. بود گلهاي سفيد و صورتي تزئين شده 

كه براي بيل و فلور تدارك ديده شده بود قرار داده بودند و در محوطه بيرون هم پروانه ها و 
  . زنبورهاي طلايي به تنبلي بالاي چمن ها و پرچين پرواز مي كردند 

ودش را به شكل او در آورده كرد زيرا پسر مشنگي كه هري خ هري زياد احساس راحتي نمي
بود از هري چاقتر بود و رداي مجلسي اش برايش بسيار تنگ و گرم شده بود و آن روز هم يك 

  .روز بسيار گرم تابستاني بود

وقتي من ازدواج كنم خودمو «:  فرد در حالي كه سعي مي كرد يقه ردايش را درست كند گفت
شما هم هر چي كه خواستيد ميتوانيد توي جشن .با هيچكدوم از اين مزخرفات اذيت نمي كنم 

  ».روي مامان هم تا آخر مراسم طلسم بادي برد را اجرا مي كنم .بپوشيد
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اون امروز صبح زياد هم بد نبود فقط يك كم براي پرسي كه نيومده گريه كرد «:  جرج گفت
  ».اوه بچه ها اونجارو نگاه كنيد... اما كي به پرسي اهميت ميده؟

با رداهاي درخشان و رنگ وارنگ از نا كجا در ورودي باغ ظاهر شدند و در مدت چند نفر 
گلهاي عجيب . چند ثانيه صفوف منظمي را تشكيل دادند و به صورت مارپيچ به سمت چادر آمدند

و غريب و پرنده هاي افسون شده دور كلاه آنها بال ميزدند و روي كراوات آنها جواهرات قيمتي 
شد طوري كه وقتي نزديك چادر شدند  صحبت كردن آنها بلند و بلندتر مي برق ميزد و زمزمه

  .صداي زنبورها در صداي آنها گم شد

فكركنم دارم دختر ! عاليه« : جرج در حالي كه گردنش را دراز كرده بود تا بهتر ببيند گفت
ه كمك نياز احتمالا اونا براي فهميدن آداب و رسوم انگليسي ما ب. بينم خاله هاي فلور رو مي

  ».خواهند داشت من دنبال آنها ميروم

خودش به سرعت به سمت ساحره هاي جواني كه دنبال  زياد عجله نكن و«: فرد گفت 
: گشتند رفت و به دو نفر از آنها كه به او اجازه داده بودند آنها را راهنمايي كند گفت  جايشان مي

  )به فرانسوي( ».اينجا لطفا«

و رون هم به استقبال پركينز همكار  ساير ساحره هاي جوان بودجرج مشغول صحبت با 
هري هم به سمت دو جادوگر كه تازه ظاهر شده بودند . قديمي آقاي ويزلي در وزارتخانه رفته بود

هنگامي كه هري از چادر بيرون آمد ناگهان صداي  .رفت و آنها را به سمت داخل هدايت كرد
  »!هي هري«: آشنايي را شنيد 

تانكس براي عروسي موهايش  .را ديد كه جلوي چادر ايستاده اندت و تانكس و لوپين برگش
  »آرتور به ما گفته بود تو يك نفر با موهاي فرفري هستي«:  تانكس گفت. را بلوند كرده بود

راستي به خاطر «: و هنگامي كه هري آنها را به سمت داخل هدايت ميكرد به آرامي گفت 
  ».و ما فكر كرديم حضور ما فايده اي نداره ستونه بر ضد گرگينه هاوزارتخ .ديشب متاسفم

من ميدونم بهتره بيشتر با لوپين صحبت كني لوپين به هري يك لبخند سريع زد «: هري گفت 
كرد هري براي لوپين ناراحت بود  ما وقتي از انها جدا شد چهره لوپين از ناراحتي او حكايت ميا

  ».دن نداشتاما وقت زيادي براي فكر كر
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هنگامي كه او به سمت ورودي چادر رفت متوجه شد هاگريد موجب شكستن چندين 
شكستند و آخر  صندلي ظريف شده است زيرا صندلي هاي طلايي مانند چوب كبريت زير او مي

و هنگامي كه آقاي ويزلي  سر او مجبور شد پنج صندلي را در كنار هم قرار دهد تا بتواند بنشيند
. كرد صندليهاي شكسته شده را تعمير كند او با صداي بلند از همه عذر خواهي ميسعي ميكرد 

چشمهاي  .هري به سرعت به حياط بازگشت و رون را مشغول صحبت با يك جادوگر عجيب ديد
او كمي لوچ بود و شانه هاي پهني داشت موهايش هم سفيد شده بود و مانند كيك خامه اي به نظر 

و همچنين رداي زردي به تنش كرده بود كه  نگوله دار هم سرش كرده بودرسيد او يك كلاه م مي
   روي آن نقش و نگارهايي مانند قطره و حباب و چيزهاي ديگر كه از عجيب بودن او حكايت 

  .درخشيد خورد و يك زنجير طلايي در گردن او مي مي كرد به چشم مي

  ».زنوفيليوس لاوگود«:  او در حالي كه دستش را به سمت هري دراز مي كرد گفت

خيلي خوشحالم كه ويزلي ها ما رو به اين جا  .كنيم من و دخترم بالاي آن تپه زندگي مي«
  »دعوت كردند

  »تو لونا رو ميشناسي؟«: سپس رو به رون كرد و گفت 

   »بله اون باشما نيست؟«:  رون گفت

اونا واقعا جالبن مثل اينكه اوه چرا فكر كنم رفته جنهاي خاكي رو ببينه «:  آقاي لاوگود گفت
يزهايي چه چتعداد زيادي از اونا اين اطراف هستند اما متاسفانه بعضي جادوگرها نميفهمن ما 

 ».ميتوانيم از جنهاي كوچك ياد بگبريم يا به اونا چيزي ياد بديم

سپس چند . عضي وقتها جن ها رو اذيت مي كننداونا ب .احتمالا كار فرد و جرجه«:  رون گفت
لونا هم از دور نمايان شد كه داشت به سمت . احره را كه تازه رسيده بودند به داخل هدايت كردس

  »!سلام هري«: گفت  ،آن ها مي دويد و در حالي كه نفس نفس مي زد

  ».اسم من بارنيه! اهم«: هري گفت 

  »اوه تو اسمت رو هم عوض كردي؟«: لونا گفت 

  »؟از كجا فهميدي من كي هستم« : هري گفت

  ».فقط از روي حرف زدنت«:  لونا گفت
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لونا هم مانند پدرش يك رداي زرد درخشان پوشيده بود و يك گل سر بزرگ به شكل گل 
زنوفيليوس كه  .آفتابگردان به مو هايش بسته بود اما حداقل از گوشهايش تربچه آويزان نكرده بود

و لونا نشد و هري مجبور شد تا به شدت گرم گفتگو با يكي از آشنايان بود متوجه گفتگوي هري 
لونا در حالي كه , او پس از خدا حافظي به سمت آنها برگشت . پايان گفتگوي او صبر كند 

   ».بابا نگاه كن يكي از جن ها دستمو گاز گرفت«:  انگشتش را بالا آورده بود گفت

راستي لونا  ، چه جالب! اه «: آقاي لاوگود در حالي كه انگشت لونا را بازرسي مي كرد گفت 
  ».عزيزم اگه احساس مي كني امشب ميتوني اپرا بخوني يا سخنراني كني حتما اين كاررا انجام بده

  »!اوه پدر دوباره شروع نكن«:  لونا گفت

و در حالي كه آنها هنوز مشغول جر و بحث بودند رون بازگشت و آنها را به سمت جايگاه 
  .ندي از خود درآوردروبه رو راهنمايي كرد و صداي خرناس مان

رون ميتونه بخنده « : هنگامي كه هري آنها را به سمت صندليشان مي برد لونا به آرامي گفت
  ».اما پدرم تازگي تحقيقات زيادي در مورد جادوي ذهني انجام داده

 ...واقعاً« : گفت نا و پدرش در باره عقايد عجيب آن ها بحث نكندوهري كه مصممم بود با ل
  »ي چيزي روي زخمه دستت بزاري؟ني نميخوائراستي مطم

نه چيزي نيست و در «:  مكيد با حالتي رويا گونه گفت لونا در حالي كه جاي زخمش را مي
رم گفتم بيشتر مهمونا ممكنه من به پد .حالي كه هري را بر انداز مي كرد گفت خيلي شيك شدي

زرد  راي خوش شانسي از ردايند اما اون اعتقاد داره توي مجلس عروسي بمجلسي بپوش رداي
  ».ده كنهااستف

رده را ويك جادوگره سالخ درش نشست رون در حالي كه بازوهايهنگامي كه لونا بغل پ
چرمي  ر مانند بود و حاشيه چشمهاي قرمز او و همچنين كلاهامنق او گرفته بود ظاهر شد دماغ

   .صورتي اش اورا شبيه يك فلامينگوي پير كرده بود

تو خيلي بلند شده رونالد براي يك لحظه فكر كردم تو جينورا هستي به ريش  موهاي...«
  ».نظر ميرسه س لاوگود پوشيده شبيهه املت بهوفيليوزناوه اونجارو اين چيه ! مرلين

  »تو ديگه كي هستي؟«:  رو به هري كرد و گفت
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  ».ماست عمه موريل ياون پسر عمو...«

اه راستي هري پاتر اينجا نيست اميدور  ...خاكي به نظر ميرسه مثل جنهاي؟ يه ويزلي ديگه«
بودم بتونم ببينمش من فكر مي كردم او يكي از دوستهاي صميميه توئه رونالد يا شايد فقط لاف 

  ».زدي

  ».نه اون نتونست بياد«: رون گفت

راستي رونالد  .اما به اون پخمه اي كه توي عكساش به نظر ميرسه نيست آها بهانه اورده نه...«
  »من بايد به عروس هم نحوه گذاشتن تاج عروسي رو نشون بدم

بچه جن مي دوني من چند قرن توي اين خانواده بودم اون دختره «:  رو به هري كرد و گفت
  ».يف كه فرانسويهحخوبي به نظر مياد اما 

وب رونالد خ«:  عمه موريل يكسره تا وقتي كه به داخل چادر رفتند حرف زد و در آخر گفت
  ».براي من يه صندلي خوب پيدا كن من صد و هفت سالمه نبايد زياد روي پاهام بايستم

عمه  يادر رفت تا صندلچ رون يك نگاه معني دار به هري كرد و به همراه عمه موريل به ته
هنگامي كه رون غر غر كنان برگشت  .موريل را به او نشان دهد و تا چند دقيقه بعد پيدايش نشد

  .سمت بيرون حركت كردند به

آنها در مدت چند دقيقه ده دوازده نفر را به داخل . مهمانها تقريباً زياد شده بود بيرون تعداد
 .راهنمايي كردند چادر هم تقريباً پر شده بود و براي اولين بار صفي جلوي چادر ديده نميشد

يل مثل يه كابوسه تا عمه مور« : رون در حالي كه عرق روي پيشانيش را پاك مي كرد گفت
بمب ه فرد و جرج زيره صندليش چند سال پيش هر سال كريسمس خونه ي ما بود اما يه بار ك

از دست آنها دلخور شد و ديگه به خونه ي ما نيومد خدا رو شكر كه فرد و جرج  ،گذاشتن پشگلي
تمند البته بابا ميگه اون ما رو از وصيت نامش حذف كرده اخه مي دوني اون ثرو ،اين كار رو كردند

  »!اه هري اونجا رو ...ترين فرد توي خانواده ماست

  »!خيلي خوشگل شدي« : هرميون داشت به سمت آنها مي آمد رون گفت

 ».من هميشه غافلگير كننده بودم« : گفتنيشخند هرميون با 



 

139 
 

Harry Potter 2000             وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  هري پاتر و قديسان مرگبار  

ياسي پوشيده بود كه در آن بسيار زيبا به نظر  حرير به رنگ بنفش اس زيبا از جنساو يك لب 
  .رسيد و موهايش هم براق و درخشان شده بود مي

وقتي داشت طبقه بالا تاجش ! اما مثل اينكه عمه موريلت زياد خوشش نيومد«:  هرميون گفت
گاه مي كرد انگار و بعد يه جوري به من ن ديدمش به من گفت تو مشنگ زاده ايداد  را به فلور مي
  ».كار بدي كردم

  ».ن با همه همين جور برخورد ميكنهبه دل نگير او«:  رون گفت

داشتين در مورد موريل پير حرف ميزدين «:  جرج در حالي كه از چادر بيرون مي آمد گفت
ولي كاش عمو  ،خفاش پير ،نه؟ اون امسال بدتر شده به منم گفت وضع گوشات خيلي ناجوره

  ».توي مهموني ها خيلي با مزه بود بيليوس هنوز زنده بود اون

  »ساعت مرد؟ چهار و بعد از بيست واون هموني نبود كه طالع نحس رو ديد «:  هرميون پرسيد

آره تو مردن يك كم بدشانسي « :جرج با حركت سر حرف هرميون رو تصديق كرد و گفت 
  ».آورد

اما تا وقتي زنده بود عاشق مهموني و « :ملحق مي شد گفت فرد در حالي كه به آنها 
حتي توي يك مهموني يك شيشه كامل ويسكي خورده و رداش . خوشگذراني و عيش و نوش بود

  ».رو در آورده و لخت شروع به رقصيدن كرده

  ».پس آدم خيلي جالبي بوده«:  هري در حالي كه ميخنديد گفت

  ».ت ازدواج نكرداما به دلايلي هيچ وق« : رون گفت

  ».عجيبه«:  هرميون گفت

آنها آنقدر سرگرم گفتگو و خنده بودند كه متوجه مهماني كه تازه رسيده بود نشدند يعني 
جواني كه موهاي مشكي تيره با ابروهاي پرپشت و شانه هاي پهن داشت و تا زماني كه كارت 

    حالي كه به هرميون نگاهاو در  .او توجهي نداشت دعوتش را جلوي رون نگرفت هيچكس به
  ».خيلي زيبا به نظر ميرسي«: مي كرد گفت 

  »!ويكتور«:  هرميون فرياد زد
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  .وكيف دستي بزرگش كه اصلا متناسب با لباسهايش نبود با صداي تالاپي روي زمين افتاد

! نمي دانستم تو هم دعوت شدي«:  هرميون در حالي كه داشت كيفش را بر مي داشت گفت
  »حالت چطوره؟! خوشحالم كه ميبينمت! يهخيلي عال

  »چطور به اينجا آمدي؟«: رون كه گوشهاش قرمز شده بود گفت 

  ».فلور من رو دعوت كرد«:  كرام ابروهايش را بالا برد وگفت

هري كه هيچ دشمني با كرام نداشت فكر كرد بهتر است او را از دسترس رون دورنگه دارد 
  .راهنمايي كرد براي همين او را به سمت داخل 

و در  »!انگار دوستت زياد از ديدن من خوشحال نشد«:  وقتي وارد چادر شدند كرام گفت
  »يا فاميلتون بود؟«: مي كرد گفت  حالي كه موهاي هري را بر انداز

با ورود او به چادر . اما كرام زياد به او توجه نكرد .اون پسر عمومه«: هري من من كنان گفت 
 .شد مي ديده هاي فلور ند اورا بهتر ببينند و جنب و جوش خاصي ميان دخترخالهكرد همه سعي مي

هنگامي كه هري او را به صندليش هدايت . به هر حال او يكي از بازيكنان معروف كوييديچ بود
  .كرد رون و هرميون و فرد وجرج هم با عجله وارد چادر شدند

گرنه ممكنه يك كتك جانانه از فلور شينيم و خب ديگه وقتشه كه ب«: به هري گفت فرد 
  ».بخوريم

 .م و پشت سر فرد و جرج قرار دادندهري و رون وهرميون صندليشان را در رديف دو
هرميون يك نگاه سريع به رون انداخت و زير لب به هري  .صورت رون هنوز مانند لبو قرمز بود

  .ختهري شانه هايش را بالا اندا »اين چرا اينجوري ميكنه؟«:  گفت

وريل با هواي گرم بيرون باعث شده بود كم كم مهمانان شروع به گله و شكايت بكنند عمه م
آقا و خانم ويزلي مرتب در راهرو و بين صندلي ها راه مي رفتند و . صداي بلند غرولند مي كرد

  .براي مهمانان دست تكان مي دادند يا به آنها لبخند ميزدند

اني رنگ پوشيده بود و يك كلاه سرش گذاشته بود كه خانم ويزلي يك رداي مجلسي ارغو
چند دقيقه بعد بيل و چارلي از جايشان برخاستند هردو آنها رداي  .خيلي به لباسش مي آمد

در همان لحظه . مجلسي سفيد پوشيده بودند و يك شاخه گل رز روي سينه شان قرار داده بودند 
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پس از آن صداي موسيقي كه . ي فلور همراه بود فرد سوت بلندي كشيد  كه با خنده دختر خاله ها
به نظر مي آمد از بادكنك طلايي كه در جايگاه قرار داشت پخش شد و باعث ساكت شدن مهمانان 

  »!اونجارو«: هرميون سرش را چرخاند و گفت . شد

آقاي دلاكور خيلي سرزنده و . آقاي دلاكور به همراه فلور داشتند در راهرو حركت مي كردند 
فلور يك رداي سفيد ساده تنش كرده بود كه به نظر مي رسيد پرتوهاي . وشحال به نظر مي رسيدخ

جيني و گابريل هردو رداهايي به رنگ آبي زنگاري به تن كرده . كند نقره اي از خود ساطع مي
بيل هم صورتش طوري شده بود كه گويا هيچ وقت  .رسيدند بودند و از هميشه زيباتر به نظر مي

  .فنرير گري بك را نديده است

  »خانم ها و آقايان«:  در همان موقع صداي يكنواختي داخل چادرپيچيد

او آنها را در مراسم تدفين دامبلدور . هري چند جادوگر كوتاه قامت را ديد كه شكل هم بودند
  .هم ديده بودكه براي خدمت آن جا بودند

يد ما اينجا جمع شديم تا وصلت دو روح خواهش مي كنم از جايتان بلند شو«:  آن صدا گفت
  ». پاك را ببينيم

انگار تاج من خوب روي سرش ايستاده «:  در سكوت صداي عمه موريل به گوش مي رسيد
  ».اما بايد بگم لباس جينورا خيلي از اون بهتره

جيني نگاهي به اطراف انداخت و يك چشمك به هري زد و بلافاصله دوباره به جلو خيره 
به ياد روزهايي افتاده بود كه  ،افكار او در جاي ديگري سير مي كرد. يك لبخند به او زد هري. شد

و باز آن حس  آمد خيلي وقت پيش باشد به نظر مي. در حياط مدرسه با جيني با هم مي نشستند
تنفر سراغش آمد تنفر از كسي كه زندگي عادي را از او ربوده بود و اين زخم را روي پيشاني او 

  .شته بودگذا

  »ايزابل را براي زندگي مي گزيني؟ فلور ،آيا تو ويليام آرتور...«

صداي . صدا گريه مي كردند در رديف جلوي صندلي ها خانم ويزلي و مادام دلاكور هردو بي
شيپور مانندي كه از پشت سر آنها برخاست نشان مي داد كه هاگريد هم دستمال خود را بيرون 

  .ري نگاه كرد چشم هاي او هم پر از اشك شده بودهرميون به ه. آورده است
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  ».سپس من تو را براي زندگي انتخاب مي كنم...«

يكي از جادوگران كوتاه قامت دستش را بالاي سر بيل و فلور آورد و مقدار زيادي ستاره نقره 
اي زيبا روي سر آن ها ريخت و هنگامي كه فرد و جرج شروع به دست زدن كردند آنها يكديگر 

بادكنك هاي طلايي كه بالاي سر آن ها قرار داشت شروع به تركيدن كرد و با .را در آغوش گرفتند
به صدا در آمدن ناقوس پرنده هاي كوچك و زيبايي كه  درون آن قرار داشتند به بيرون پرواز 

  .كردند و با صداي بلند آواز خواندند

و  »اگر ممكنه از جايتان بلند شويد خانم ها و آقايان«:  يكي از جادوگران كوتاه قامت گفت
جادوگر كوتاه قامت . عمه موريل با صداي بلند غرولند مي كرد .همه اين كار را انجام دادند

چوبدستي اش را به شكل موج دار حركت داد و از شكاف هايي كه بر روي زمين تعبيه شده بود 
ناپديد شد و آنها فقط زير يك سايه بان گل هاي رز به زيبايي به هوا بر خواست و ديوارهاي چادر 

كه روي تيركهاي طلايي قرار داشت نشسته بودند و ديد زيبايي از فروغ آفتاب و منظره دهكده 
هاي سفيدي كه تازه ظاهر شده بودند قرار زپس از آن صندلي ها دور مي. مقابل و باغ داشتند 

ساندويچ  ،ويسكي ،نوشيدني كره اي، و پيشخدمت ها با سيني هايي پر از آب كدوحلوايي ندگرفت
  »!بهتر از اين نميشه«:  رون با خوشحالي گفت. وساير دسرهاي خوشمزه سر ميزها رفتند

ما بايد به آنها «:  هرميون در حالي كه روي پنجه پايش ايستاده بود تا بيل و فلور را ببيند گفت
  ».تبريك بگيم

براي اينكار وقت داريم و سه نوشيدني كره اي حالا «: رون شانه هايش را بالا انداخت وگفت 
  ».از نزديك ترين سيني قاپ زد و به هري و هرميون داد

بهتره بريم يك ميز پيدا كنيم و به سمت جايگاه رقص كه هنوز خالي بود رفت و : رون گفت
د، ردد آنها به طرف ديگر چادر رفتنهري مطمئن بود كه او دنبال كرام مي گ. به اطراف نگاه كرد

: رون گفت.تنها ميز خالي ميزي بود كه لونا تنها سر آن نشسته بود ،بيشتر ميزها اشغال شده بود
  »شينيم؟اشكالي نداره ما اينجا ب«

  »نه چه اشكالي داره؟«:  لونا با خوشحالي گفت

  ».بابا رفته كادو ما رو به بيل و فلور بده«
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هرميون از زير ميز يك لگد به رون  ».كادوتون چيه؟ نكنه آذوقه براي جن هاست«:  رون گفت
اركستر شروع به . اما هري ديگر ادامه بحث را دنبال نكرد »...يا شايد هم«: زد اما رون ادامه داد 
بيل و فلور اولين كساني بودند كه به جايگاه رقص رفتند و مدتي پس از آن . نواختن آهنگ كرد

  .به همراه آقاي دلاكور به جايگاه رفتند آقاي ويزلي به همراه مادام دلاكور و خانم ويزلي

وهمراه با ريتم آهنگ بالا پايين مي رفت و بعد از  از اين آهنگ خوشم مي آد«:  لونا گفت
چشم هايش را بسته بود و دستهايش را  ،چند ثانيه به حالت شناور به سمت جايگاه رقص رفت

  ».تكان مي داد

ور نيست؟ هميشه به اين چيزها خيلي اهميت اون خيلي جالبه اين ط«: رون با شگفتي گفت 
اما ناگهان لبخند روي لبهايش خشك شد زيرا همان موقع كرام روي صندلي خالي لونا  ».ميده

ر براي تعريف كردن از او نگريست اما به نظر مي آمد كرام اين باهرميون با خوشحالي به  .نشست
  .هرميون نيامده است

  »لباس زرد پوشيده كيه؟ اون مرد كه«:  كرام با اخم گفت

و لحن صحبتش بيشتر حالت  ».اون زنو فيليوس لاوگوده پدر دوست ماست«:  رون گفت
  .تهاجمي بود

به نظر مي رسيد هرميون غافلگير شده است اما . بيا برقصيم«:  رون يكدفعه به هرميون گفت
  ».م شدندچاره ديگري نداشت وبا رون به سمت جايگاه رقص رفتند و در ميان جمعيت گ

  »آن ها واقعا با هم هستند؟«:  كرام با حالتي آشفته گفت

  »تقريبا! اهم «:  هري گفت

  »تو كي هستي؟«:  كرام پرسيد

  ».و دست يكديگر را به گرمي فشردند« : بارني ويزلي

  »تو اين يارو لاوگود رو ميشناسي؟ ،خب بارني«:  كرام گفت

  »ي شده؟ديدمش حالا مگه چ نه همين امروز«: هري گفت



 

144 
 

Harry Potter 2000             وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  هري پاتر و قديسان مرگبار  

اگر اون «:  كرام با اخم به زنوفيليوس كه مشغول صحبت با چند ساحره بود خيره شد و گفت
نداخته همين جا يكي از مهمانان فلور نبود ممكن بود به خاطر اون نشان سياهي كه به گردنش ا

  ».وهمين لحظه بكشمش

نشان روي سينه وفيليوس نگاه كرد و چشم هايش را به نبه ز و »!نشان؟«: هري گفت 
  »چرا ؟ مگه چه اشكالي داره؟«: وفيليوس كه به شكل يك چشم مثلثي شكل بود دوخت و گفت نز

  ».اون نشان گريندل والده، گريندل والد«: كرام گفت 

  »جادوگريه كه دامبلدور شكستش داد؟گريندل والد؟ منظورت همون «:  هري گفت

گريندل والد آدم هاي زيادي رو كشت «: گفت او. آرواره هاي كرام منقبض شده بود ».دقيقا«
البته اون توي اين كشور قدرتمند نبود و همه مي گفتند از دامبلدور خيلي  .يكيش پدربزرگ من بود

  ».ترسيده و آخر هم به دست دامبلدور كشته شد مي

لد توي گريندل وا«:  و ادامه داد »اين نشان اونه...«او به زنوفيليوس اشاره كرد » اما اين...«
بعضي ها نشان اون رو روي كتابها . دورمسترانگ يعني جايي كه قبلا دانش آموز بوده هم نفوذ كرد

اما  .يا لباس هايشان مي كشند شايد فكر مي كنند اينجوري ديگران تحت تاثير قرار خواهند گرفت
اند از اين  كساني مثل ما كه يكي از اعضاي خانواده شون رو به دست گريندل والد از دست داده

  ».جور آدم ها متنفريم

    هري بسيار حيرت زده شده بود به نظر .وفيليوس انداختنكرام نگاهي از روي تنفر به ز
مي آمد پدر لونا طرفدار نشان هاي سياه است و كس ديگري در چادر متوجه اين موضوع نشده 

  .بود

  »حالا تو مطمئني اين نشان گريندل والده؟«:  هري گفت

  ».من علامت اون رو كاملا ميشناسم اون رو خوب به ياد دارم«:  به سردي گفتكرام 

لاوگودها  وفيليوس نميدونسته معني آن نشان چيه؟ناحتمالا ز ،شايد اتفاقي بوده«:  هري گفت
اون ممكنه آن نشان رو از هر جايي برداشته باشه و فكركنه اون يك قسمتي . كلا غير عادي هستند 

  ».ك ها يا چيزي شبيه آن استاز بدن اسنوركا

  »قسمتي از بدن چي؟«: كرام گفت 
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من دقيقا نميدونم انها چه موجوداتي هستند اما ظاهرا او و دخترش گاهي به «: هري گفت 
  .ديدن آن ها مي رن

 .هري متوجه شد يك مقدار پدر لونارا بد توصيف كرده است اما كرام به نظر آرامتر مي رسيد
داشت تنهايي مي رقصيد و دست هايش را مانند كسي  است و به لونا كه هنوزاون لون«:  هري گفت

  ».كه مي خواهد پشه ها را بپراند حركت مي داد اشاره كرد

  »داره چي كار مي كنه؟«:  كرام گفت

  ».فكر كنم داره سعي ميكنه برقصه«:  هري گفت

او دستش را داخل  .دهري ناگهان متوجه چوبدستي كرام شد كه از جيب ردايش بيرون زده بو
  .ردايش برد و چند بار روي پايش ضربه زد و جرقه از چوبدستي كرام برخاست

  .وباعث شد كرام از جايش بپرد »گرگوروويچ«: ناگهان هري با صداي بلند فرياد زد 

  »اون چي شده؟«: او با شك وترديد پرسيد

  ».اون چوبدستي سازه«: هري گفت 

  ».اينو ميدونم«: كرام گفت

  »اون چوبدستي تورو درست كرد نه؟«: هري گفت

  »از كجا ميدوني گرگوروويچ چوبدستيمو ساخته؟« : كرام كه كمي مشكوك شده بود گفت

  «.توي يه مجله سرگرمي خوندم ..اهم«:  هري به تندي گفت

  ».يادم نمي آيد در مورد چوبدستيم با مجله اي صحبت كرده باشم«: كرام گفت 

  »مي دوني گرگوروويچ اين روزها كجاست؟ ،ماه ...خب«: هري گفت

 ومن جز .اون چند سال پيش بازنشسته شد«:  كرام كه گيج و مبهوت به نظر مي آمد گفت
چوبدستي هاي اون بهترين اند البته ميدونم بريتانيا  .بودم كه ازش چوبدستي خريدم كسانيآخرين 

  ».هم چوبدستي سازهاي ماهري مثل اوليوندر داره
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او هم داشت مانند كرام به جايگاه رقص نگاه مي كرد اما فكرش جاي . نداد هري جواب
پس ولدمورت داشت دنبال يك چوبدستي ساز ماهر مي گشت و اين . ديگري سخت مشغول بود

به خاطر كاري بود كه چوبدستي هري در آن شبي كه ولدمورت آن ها را روي هوا تعقيب مي كرد 
ب درخت خاص بر چوبدستيي كه ولدمورت قرض كرده بود غلبه پر ققنوس و چو. انجام داده بود

آيا گرگوروويچ از  .پيش بيني نكرده بود يا نمي دانستچيزي كه شايد اوليوندر آن را .كرده بود
يا از رمز ورازهايي در چوبدستي ها با خبر بود كه اوليوندر آن ها را  اوليوندر ماهر تر بود؟

  نميدنست؟

  ».اين دختر زيبا به نظر مي رسه«:  خود آمدهري با صداي كرام به 

  .مشغول رقصيدن بود اشاره مي كرد كرام داشت به جيني كه با لونا

  »اون هم از بستگان شماست نه؟«

  ».آره اما اون با كسيه«:  شد گفت هري كه كم كم داشت عصباني مي

  .لي بلند شدكرام صدايي شبيه ناله از خود درآورد و براي گرفتن ساندويچ از روي صند

هري مي خواست هرچه زودتر با رون درباره مسئله گرگوروويچ صحبت كند اما او سخت 
هري به صندليش تكيه داد و مشغول تماشاي جيني شد كه با  .مشغول رقصيدن با هرميون بود

هري سعي مي كرد به قولي كه به رون داده  .جرج لي جردن مشغول رقصيدن بود و دوست فرد
او تا كنون در هيچ مجلس عروسي شركت نكرده بود و نمي توانست تفاوت عروسي  .توجهي نكند

  .اما مطمئن بود آخرين مرحله بايد خوردن كيك باشد. مشنگ ها و جادوگرها را بيان كند

فردوجرج مدتي بود با دو نفر از دخترخاله هاي فلور . شد خوش گذراني هر لحظه بيشتر مي
اگريد با يك جادوگر قوز كرده مشغول خواندن آواز بهترين قهرمان چارلي و ه .پديد شده بودندنا

هري نگاهي ديگر به اطراف انداخت و متوجه جادوگر پيري شد كه به تنهايي سر يك ميز  .بودند
  .و به طور مبهمي براي هري آشنا بود موهاي او بسيار سفيد بود .نشسته بود

يد الفياس داج از اعضاي محفل ققنوس و هري ناگهان متوجه شد كه او ممكن است كه او با
  .هري به سمت او رفت. نويسنده آگهي ترحيم دامبلدور باشد

  »ميتونم بشينم؟! اهم...«
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  ».صدايش كمي خس خس داشت اما بسيار محكم بود ،البته، البته«: داج گفت

  ».آقاي داج من هري هستم«:  هري روي صندلي نشست

  .نفس داج در سينه حبس شد

  ».اوه چه افتخاري نصيب من شده! آرتور به من گفت تو تغيير قيافه دادي ،عزيزم اوه پسر«

  .داج با خوشحالي يك ليوان شامپاين به هري تعارف كرد

من مطمئنم مرگ دامبلدور براي  ،داشتم به نوشته شما فكر مي كردم« :هري به آرامي گفت
  ».شما هم ضربه بزرگي بوده

من نوشته شما توي ديلي پرافت را كامل « : هري گفت.چشم هاي ريز داج پر از اشك شد
  ».خوندم نميدونستم شما اين قدر خوب پروفسور دامبلدور رو ميشناسيد

در واقع من . بهتر از هر كس ديگه اي«:  داج در حالي كه اشك هايش را پاك مي كرد گفت
اونا هيچ  ،بشناسم برفورث رو هيچ وقت نتونستمآاما . اون رو از سالهاي خيلي دور ميشناختم

  ».شباهتي به هم نداشتند

  »...آقاي داج«:  هري گفت

  ».هري لطفا من رو الفياس صدا كن...«

  »ديديد؟ ه رودر مورد دامبلدور نوشت شما مطلبي كه ريتا اسكيتر ،الفياس ..بله« : هري گفت

لاشخور صفت اون زن  .بله هري اون رو ديدم«: داج گفت .خته شدچهره داج از خشم بر افرو
اون فقط يك جانور مزاحمه كه جزتوهين به ديگران كار ديگه  .باز هم از آب گل آلود ماهي گرفت

  ».من واقعا به سلامت عقلش شك دارم .اي بلد نيست

در اون مصاحبه ريتا اسكيتر گفته پروفسور دامبلدور در جواني درگير جادوي «:  هري گفت
  ».سياه بوده

يچ كدوم از اين حرف ها رو باور نكن اجازه نده يك مشت حرف هري ه«:  داج سريع گفت
  ».ذهنيتي كه از آلبوس دامبلدور داشتي رو از بين ببره ،هاي مزخرف



 

148 
 

Harry Potter 2000             وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  هري پاتر و قديسان مرگبار  

آيا داج چيزي را از  ،هري به صورت غمگين داج نگاه كرد اما هنوز چندان مطمئن نشده بود
  .او پنهان مي كرد؟ يا شايد هنوز موقعيت هري را درك نمي كرد

چيزهايي كه مينويسه همش يك مشت  ،هري ريتا اسكيتر يك زن وحشتناكه«:  اج گفتد
  ».مزخرفه

  ».اوه من اون رو دوست دارم هميشه خبرهاش رو ميخونم ريتا اسكيتر؟...«

عمه موريل كنار آنها ايستاده بود و يك چيزي شبيه پر . هري و داج سرشان را بالا آوردند
  . يك گيلاس شامپاين توي دستش بودروي موهايش قرار داده بود و 

  »اون داره يك كتاب درمورد دامبلدور مينويسه ميدونستين؟« : عمه موريل گفت

  ».بله ما داشتيم در مورد اون صحبت مي كرديم ،سلام موريل«:  داج گفت

من صد و هفت سالمه  .شينمميتونين جا باز كنين من ميخوام بحالا اگه « : عمه موريل گفت
  ».زياد بايستمنميتونم 

 ،سلام باري:  عمه موريل به زور خودش را ميان هري و داج جا داد و روبه هري كرد و گفت
  ».يا هرچي كه اسمت هست

اون يك زندگينامه از دامبلدور نوشته نمي  داشتين در مورد اسكيتر چي ميگفتين الفياس؟«
  ».و بلاتز سفارش بدمتونم صبر كنم تا بخونمش بايد حتما يك نسخه ازش رو به فلوريش 

داج خيلي جدي به نظر مي رسيد اما عمه موريل گيلاسش را با سرخوشي تا آخر سركشيد و 
  .به يك پيشخدمت براي گرفتن يك گيلاس ديگر با انگشت استخواني اش اشاره كرد

شايعات زيادي پشت سر «:  او جرعه ديگر از شامپاينش را نوشيد و آروغ بلندي زد و گفت
  ».يدمآلبوس شن

  ».بله از اون ها مطلع هستيم«:  داج در حالي كه رنگ صورتش قرمز مي شد گفت

من آگهي ترحيم تو رو توي  ،بايد هم باشي الفياس«:  عمه موريل با صدايي قد قد مانند گفت
  ».ديلي پرافت ديدم
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  ».امن بهت اطمينان مي دم همه آن ها رو از ته دل نوشتم« : داج گفت

     من فكر مي كنم شايد تو فكر. ميدونم تو دامبلدور رو مي پرستيدي«:  عمه موريل گفت
  »...مي كردي اون مقدسه البته اگه ماجراي اون خواهر فشفشه اش نبود

 ...وباعث شد مقداري از شامپاين عمه موريل روي سينه هري بريزد! موريل«:  داج فرياد زد
  ».ر كردم اون بيمار بودهمنظورت چيه؟ كي گفته خواهر اون فشفشه بود؟ من فك

  »!خب اشتباه فكر كردي«: موريل گفت 

ن به سالهايي بر مي گرده كه از حقيقت مطمئن باشي در حالي كه اين جرياتو چطور ميتوني «
به  .فقط كساني مثل ما ميدونن كه واقعا چه اتفاقي افتاده .تو حتي نمي تونستي فكر كني عزيزم

فشفشه اش دامبلدور سالهاي زياد خواهر  ...نويسهچي مي  اسكيتر ببينم كنم صبر ميخوام همين خاطر
  ».رو مخفي نگه داشت

  ».اصلا حقيقت نداره ،حقيقت نداره«:  داج غريد

  ».اون هيچ وقت به من نگفت خواهرش فشفشه بوده« : هري بدون فكر گفت

    چرا بايد به تو «:  موريل درحالي كه روي صندليش جا به جا مي شد با صداي بلند گفت
  .و به هري چشم دوخت »مي گفته؟

من  ،به دليل اين كه اون هيچ وقت از آريانا حرف نمي زد« : الفياس با صداي محكم گفت
  ».فكر مي كنم اون از مرگ آريانا خيلي متاثر شده بود

ما تا  نيمي از. چرا هيچ كدوم از ما اون رو نديديم الفياس« : موريل با صداي جيغ مانند گفت
پس اون  قبل از اينكه بميره و براش مراسم خاكسپاري بگيرند حتي از وجود اون اطلاع نداشتيم؟

  »قع كه آريانا توي انباري زنداني بود آلبوس مقدس كجا بود؟وم

اون توي هاگوارتز فقط به فكر تحصيل بود و هيچ وقت نفهميد توي خونه اش چه اتفاقي ...«
  ».داره مي افته

  »؟ن چيه؟وقتي توي انبار زنداني بودمنظورتو« :فت گهري 
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مادر دامبلدور يك مشنگ زاده بود و هميشه به « : عمه موريل با صداي قدقد مانندش گفت
  ».خاطر اين كه يك فشفشه به دنيا آورده بود مورد آزار قرار مي گرفت

  ».آريانا فشفشه نبود« :داج غرغر كنان گفت

  »الفياس؟ به هاگوارتز نرفت؟ پس چرا هيچ وقت« :عمه موريل گفت

و يك  آن روزها فشفشه ها اغلب از خانه بيرون نمي آمدند« : او به هري رو كرد وگفت
  ».گوشه خود را حبس مي كردند

  ».به شما گفتم اين طور نبوده«:  داج گفت

  .عمه موريل به او توجهي نكرد و هنوز داشت براي هري توضيح مي داد

مي كردند به مدرسه مشنگ ها راه پيدا كنند و به جامعه مشنگ ها فشفشه ها بيشتر سعي ...«
اما كندرا دامبلدور اجازه نداد دخترش به مدرسه مشنگ ها  .وارد شوند براي اونا بهتر همين بود

  ».بره

بدنش هميشه ضعيف بود و نميتونست زياد . آريانا خيلي حساس بود « : داج با نا اميدي گفت
  ».از خونه بيرون بياد

نميتونست از خونه بيرون بياد؟يعني هيچ وقت هم به سنت مانگو « : موريل قدقد كنان گفت
  »نرفت يا براي خوب شدنش تلاشي نكرد؟

  »رو نكرد؟ تو از كجا ميدوني اين كار« : داج گفت

پسرخاله من اون موقع  توي سنت مانگو درمانگر بود و به ما گفته آريانا تا «:  موريل گفت
  ».مانگو نبوده حالا توي سنت

اما عمه موريل كه به نظر مي رسيد از خودش راضي به . داج چشم هايش پر از اشك شده بود
  .نظر مي رسد يك گيلاس شامپاين ديگر از نزديكترين سيني قاپيد
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هري فكر كرد دورسليها هميشه او را به اين خاطر كه يك جادوگر بود مورد آزار و اذيت قرار 
آيا  ود آريانا بر عكس هري يعني به اين خاطر كه جادوگر نبود آزار مي ديد؟مي دادند آيا ممكن ب

  دامبلدور از اين موضوع اطلاع كامل داشت؟

حالا اگه كندرا قبل از آريانا نمرده باشه من ميگم كسي بود كه كار آريانا رو « : موريل ادامه داد
  ».تموم كرد

را بكشد؟ آخه به حرفي كه مي زني فكر  يك مادر دختر خودش! چي داري ميگي«:  داج ناليد
  ».كن

اگر سالهاي زياد آريانا رو زنداني كرده باشه پس « : موريل شانه هايش را بالا انداخت و گفت
  ».ميتونه اون رو بكشه

   اما همانطور كه گفتم اين امكان نداره چون كندرا قبل از آريانا مرده اينو همه« : داج گفت
  ».مي دونن

خب ممكنه آريانا از زنداني بودن خسته شده و كار كندرا رو تموم كرده « : گفت موريل
  »شركت كردي؟ آرياناراستي الفياس تو در مراسم خاكسپاري .. .باشه

فقط مي دونم آلبوس . اما اون موقع رو خوب يادم نيست ،بله« : داج با حالتي عصبي گفت
  ».خيلي ناراحت بود

  »ميخوام ببينم ابرفورث وسط راه بيني آلبوس رو نشكست؟. اون مهم نيست«:  موريل گفت

موريل جرعه ديگري از شامپاينش نوشيد كه چند  .داج با وحشت به عمه موريل نگاه كرد
  .قطره از آن از چانه اش چكه كرد

  »تو از كجا ميدوني؟«:  داج با بيچارگي گفت

صميمي بودند و وقتي داشتند مادر من با باتيلدا باگشات دوست « :موريل با خوشحالي گفت 
اون مي گفت وقتي داشتند تابوت رو حمل  ،با هم صحبت مي كردند من دزدكي گوش مي كردم

مي كردند ابرفورث بلند سر آلبوس فرياد زده كه تقصير آلبوس بوده كه آريانا مرده و بعد يك 
آلبوس دست به مشت محكم به صورت آلبوس زده و اون حتي از خودش دفاع نكرده در حالي كه 

  ».سينه هم ميتونست ابرفورث رو توي دوئل شكست بده
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هري مردد بود نمي دانست حرف كداميك را بايد باور . موريل جرعه ديگري شامپاين نوشيد
داج اصرار داشت كه آريانا به دليل ضعف جسمي . او فقط مي خواست حقيقت  را بداندكند 

  .شك چيز عجيبي در اين داستان وجود داشتنميتونسته از خونه بيرون بياد اما بدون 

من فكر .. .يه چيز ديگه« : موريل جامش را پايين آورد و در حالي كه سكسكه مي كرد گفت
بعضي از چيزهايي كه . مي كنم ريتا اسكيتر بعضي چيزها را از زير زبان باتيلدا بيرون كشيده است

  ».اون توي گزارشش نوشته بود درست بود

  ».باتيلدا با ريتا اسكيتر حرف نزده« : گفتداج به آرامي 

  »باتيلدا باگشات؟ منظورتون همون نويسنده كتابهاي تاريخ جادوگريه؟« : هري گفت

  .هري اين اسم را در پشت يكي از كتابهايش ديده بود اما آن را به طور كامل نخوانده بود

ترين تاريخدانان جادوگري و از با استعداد ،بله«:  داج در حالي كه به هري نگاه مي كرد گفت
  ».دوست قديمي آلبوس بود

  »شنيدم اين روزها ديوانه شده؟«:  عمه موريل با سرخوشي گفت

. كه بخواد از زير زبونش حرف بكشه ريتا اسكيتر خيلي پسته. اگر اين طور باشه«:  داج گفت
  ».به هيچكدوم از حرفاي اون هم نميشه اطمينان داشت

زيادي براي برگرداندن حافظه وجود داره كه مطمئنم اسكيتر همه اونا راههاي « : موريل گفت
ز هم عكسها يا نامه هاي ارو بلده تازه اگر هم باتيلدا حافظه اش رو كامل از دست داده باشه ب

  ».زيادي داره

  ».اون سالهاي زيادي دامبلدور رو ميشناخت از زماني كه توي گودريك هالو بود فكر مي كنم«

داج . ت جرعه اي از نوشيدني كره اي اش مي نوشيد شروع به سرفه كردن كردهري كه داش
  :هري پس از آنكه سرفه اش تمام شد گفت. يك نگاه سريع به هري انداخت 

  »باتيلدا باگشات توي گودريك هالو زندگي مي كرد؟«

  ».ن ها بودبله دامبلدورها بعد از مرگ پرسيوال آن جا رفتند و باتيلدا همسايه آ«:  موريل گفت
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  »دامبلدورها در گودريك هالو زندگي مي كردند؟«:  هري پرسيد

  ».بله باري« : موريل گفت

هري احساس كرد درونش خالي شده است در شش سال گذشته دامبلدور هيچوقت به او 
آيا ليلي و جيمز نزديك مادر . ش را در گودريك هالو از دست دادهنگفته بود او هم خانواده ا

مبلدور دفن شده بودند؟ آيا دامبلدور سر خاك آنها رفته بود؟دامبلدور هيچ وقت سعي وخواهر دا
 نكرده بود اين موضوع را براي هري بازگو كند و هري خودش هم نمي دانست جرا اين موضوع
براي او آن قدر مهم است و هنوز نميدانست چرا دامبلدور اين همه سال اين موضوع را براي او 

او يك صندلي  ،آن چنان مشغول فكر كردن بود كه متوجه آمدن هرميون نشد هري .توضيح دهد
من ديگه بيشتر از اين نميتونم «:  آورد و كنار هري نشست و در حالي كه نفس نفس مي زد گفت

رون بازهم «:  گفت ،رفتن باكف آن شد و يكي از كفش هايش را در آورد و مشغول ور »برقصم
  ».امشب يك كم عجيب به نظر ميادرفت نوشيدني كره اي بگيره 

  »راستي من ويكتور رو ديدم با عصبانيت به پدر لونا نگاه مي كرد مگه دعواشون شده؟«

  »هري حالت خوبه؟«: هرميون به هري نگاه كرد و گفت 

هري نميدانست از كجا بايد شروع كند كه ناگهان در آن لحظه يك شيء بزرگ و نقره اي 
ناگهان همه سرها به سمت آن شيء بزرگ كه يك پاترونوس بود . رنگ وسط چادر ظاهر شد

  : چرخيد و در همان لحظه صداي بم و سنگين كينگزلي شكلبولت در چادر پيچيد

 ».اونا دارن ميان... مردهاسكريمجور ... وزارتخونه سقوط كرده«
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  نهمفصل   

  
  جايي براي پنهان شدن    

 
  

هري و هرميون از جا پريدند و چوبدستي هايشان را . همه چيز مبهم و كند به نظر مي رسيد
زماني كه گربه ي . بسياري از افراد تازه فهميده بودند كه چيز عجيبي اتفاق افتاده. بيرون آوردند

سكوت مثل موج سردي از طرف . نقره اي ناپديد شد سرها هنوز به طرف او در حال چرخيدن بود
  . بعد يك نفر جيغ زد. يي كه پاترونوس فرود آمده بود به اطراف پخش مي شدجا

       مهمان ها به همه طرف. هري و هرميون خود را به ميان جمعيت وحشت زده انداختند
  . جادوي اطراف بارو از بين رفته بود. مي دويدند و بسياري از آنها غيب مي شدند

  »جايي؟تو ك رون،! رون«:  هرميون فرياد زد

وقتي راهشان را از ميان پيست رقص باز مي كردند هري پيكرهاي شنل پوش و ماسك دار را 
بعد لوپين و تانكس را ديد كه چوبدست هايشان را بالا گرفته . ديد كه بين جمعيت ظاهر مي شدند

  . فريادي كه در همه طرف طنين انداخت »!پروتگو«:  بودند و شنيد كه هر دوي آنها فرياد زدند

  هرميون كه وقتي او و هري توسط مهمان هاي وحشت زده ضربه مي خوردند تقريباً گريه
هري دستش را قاپيد كه مطمئن شود از هم جدا نمي شوند و بعد  »!رون! رون«:  كرد فرياد زد مي

يا يك طلسم محافظ بود يا چيز شوم ديگري كه او . رشته اي از نور با صدا از بالاي سرشان رد شد
  .ي دانستنم

او بازوي آزاد هرميون را گرفت و هري احساس كرد كه هرميون روي . و بعد رون آنجا بود
دست هرميون . وقتي تاريكي به او فشار آورد منظره ها و صداها خاموش شدند.  هدف متمركز شد

 ،پناهگاهدور از . تنها چيزي بود كه مي توانست در حين فشرده شدن ميان زمان و مكان حس كند
  ...دور از مرگخوارهايي كه فرود مي آمدند و شايد دور از خود ولدمورت
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  »ما كجا هستيم؟«:  صداي رون به گوش رسيد كه گفت

به . براي يك لحظه فكر كرد كه هنوز عروسي را ترك نكرده اند. هري چشمانش را باز كرد
  .نظر مي رسيد كه توسط مردم احاطه شده بودند

بايد يه ؛ فقط راه بيفتين ،راه بيفتين ،تنهام كورتاخيابان ت«:  هرميون نفس نفس زنان گفت
  ».تا شما قيافه تون رو تغيير بدينجايي رو پيدا كنيم 

آنها در حالي كه نيمي راه مي رفتند و نيمي مي دويدند به . هري كاري را كه او گفته بود كرد
ي شبانه شلوغ شده و پوشيده طرف بالاي خيابان پهن و تاريك رفتند كه به خاطر حضور عياش ها

  .ستاره ها بالاي سرشان چشمك مي زدند. از فروشگاه هاي چسبيده به هم بود

يك اتوبوس دو طبقه با سر و صدا از كنارشان رد شد و در حالي كه مي گذشت گروهي از 
  .هري و رون هنوز ردا به تن داشتند. مسافرانش با شيفتگي به آنها نگاه كردند

ما  هرميون،«:  يك زن جوان با ديدن او به طرز ناهنجاري به خنده افتاد گفت رون هنگامي كه
  ».نداريم كه با اينا عوضشون كنيم هيچي

چرا مطمئن نشدم كه شنل «:  هري در حالي كه در دل حماقت خود را لعنت مي كرد گفت
  »...نامرئي رو با خودم آوردم؟ همه ي سال گذشته همراهم بود و

فقط . من شنل رو آوردم و همينطور لباس براي هر دوي شما. كالي ندارهاش« :هرميون گفت
  »...اين خوبه... عي رفتار كنين تاسعي كنين طبي

  .آنها را به پايين يك خيابان فرعي و بعد به پناه يك كوچه ي تاريك هدايت كرد

هري به هرميون اخم كرد كه غير از كيف دستي كوچك منجوق دوزي اش كه حالا مشغول 
وقتي ميگي كه شنل نامرئي و لباسها رو «: و گفت جستجو در آن بود چيز ديگري به همراه نداشت،

  »...آوردي

يك  و در ميان حيرت كامل هري و رون يك جفت جين، ».اونها اينجان آره،«: هرميون گفت
  .چند تا جوراب خرمايي رنگ و در آخر شنل نامرئي نقره اي را بيرون كشيد يشرت،سو

  »!؟...چطوري«
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ولي فكر مي كنم در هر صورت خوب  سخته،. طلسم توسعه دهنده ي غير قابل كشف«
  ».تونستم همه ي چيزايي رو كه لازم داشتيم اين تو جا بدم. انجامش دادم

به كيف به ظاهر ظريف تكان كوچكي داد كه وقتي تعدادي شيء سنگين درون آن غلتيدند 
اوه «: لي كه درون آن را به دقت نگاه مي كرد گفتهرميون در حا. صدايي از خودش بيرون داد

بهتره  هري،...خوب. لعنتي، اونا بايد كتابا باشن، من همشون رو بر اساس موضوع دسته بندي كردم
  ».زود باش لباساتو عوض كن رون،. تو شنل نامرئي رو بپوشي

  »كردي؟تو كي همه ي اين كارا رو «: هري هنگامي كه رون ردايش را در مي آورد گفت

براي  ،د كه چيزهاي لازم رو جمع مي كردم مي دونينمن روزها بو پناهگاه، بهتون گفتمتو «
بعد از . من كوله پشتي ت رو امروز صبح جمع كردم هري... وقتي كه نياز به يك فرار فوري داشتيم
  »...من فقط احساس مي كردم. اينجا اينكه تو تغيير شكل دادي و گذاشتمش

واقعاً  تو شگفت انگيزي،«: ه شده اش را به او مي داد گفته رداهاي مچالرون در حالي ك
  ».هستي

: خندي روي صورتش شكل مي گرفت گفت هرميون كه هنگام گذاشتن رداها درون كيف لب
  ».هري لطفاً اون شنل رو بپوش. نونمم«

پنهان هري شنل نامرئي را دور شانه هايش انداخت و بعد آن را روي سرش كشيد و از ديد 
  .حالا تازه شروع به درك آنچه كه اتفاق افتاده كرده بود. شد

 »...اونايي كه تو عروسي بودن... يهبق«

و ما با . هري اين تويي كه اونا دنبالشن،. نميخواد الان نگران اون باشيم«: هرميون زمزمه كرد
  ».همه رو بيشتر در خطر قرار ميديمبرگشتنمون فقط 

 صورت هري را نمي ديد مي دانست كه او مي خواهد مخالفت كند، كه انگار حتي وقتي رون
  ».اونا هواي همه رو دارن. جا بودنبيشتر افراد محفل اون. راست ميگه«: گفت

بعد يادش آمد كه آنها نمي توانند او را ببينند و  هري به نشانه ي موافقت سرش را تكان داد،
  .درون شكمش مي جوشيدولي فكر جيني و ترس مثل اسيدي  »...آره«: گفت
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  ».ر كنم بهتره به رفتن ادامه بديمفك بجنبين،«: هرميون گفت

از خيابان فرعي بيرون آمده و دوباره وارد خيابان اصلي شدند كه در طرف ديگرش چند تا 
  .مرد در طول پياده رو تلو تلو مي خوردند و آواز مي خواندند

  »وتنهام كورت؟چرا خيابون تفقط كنجكاو شدم بدونم «: رون از هرميون پرسيد

اينجا جايي  .ولي مطمئنم اينجا در دنياي ماگل ها بيشتر در امانيم. يهو به سرم زد نميدونم،«
  ».يست كه انتظار ما رو داشته باشنن

بي پناهي  ...ولي تو يك كم احساس درسته،«: رون در حالي كه به اطراف نگاه مي كرد گفت
  »نمي كني؟

وقتي مردهاي آن طرف خيابان شروع به سوت  »جاي ديگه اي هست؟چه «: هرميون پرسيد
ما به سختي ممكنه بتونيم يه اتاق تو پاتيل درزدار «. زدن براي او كردند خودش را جمع كرد

به نظرم ... مگه نه؟ و خونه ي گريمالد هم اگه اسنيپ بتونه واردش بشه از دسترس خارجه بگيريم،
مي تونيم خونه ي پدر و مادر منو امتحان كنيم، با اينكه فكر مي كنم امكانش هست كه اونجا رو 

  »!كاش اونا خفه مي شدن... اه. كننچك 

دوست داري يه  عزيزم خوب،«: مست ترين ِ مردها در پياده روي ديگر در حال داد زدن بود
  »!يا اينجا يه پيمونه با هم بزنيمنوشيدني بخوري؟ اون مو قرمزه رو ول كن و ب

بياين « :وقتي رون دهانش را باز كرد تا به آن طرف خيابان فرياد بزند هرميون با عجله گفت 
  »!اينجا. نگاه كن، اين خوبه. نيمبريم يه جا بشي

روي ميزهاي موريانه زده لايه ي نازكي از چربي . وبه اي بودكافه ي شبانه ي كوچك و مخر
اول هري پشت يك ميز خزيد و بعد رون كنار او روبروي هرميون نشست كه پشتش . نشسته بود

آنقدر پشت سر هم از بالاي شانه اش بيرون . به در بود و انگار از اين حالت زياد خوشش نمي آمد
هري بي حركت نشستن را دوست . ر گرفتگي گردن شدرا ديد زد كه به نظر رسيد آخر دچا

زير شنل مي توانست احساس . راه رفتن اين توهم را ايجاد كرده بود كه آنها هدفي داشتند. نداشت
دستهايش به اندازه و شكل طبيعي . كند كه آخرين اثرات معجون چند عصاره اي او را ترك مي كند
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بعد از يكي دو دقيقه . ورد و دوباره به چشمش زدعينكش را از جيبش در آ. خود بر مي گشتند
  ».اطع چرينگهاون تو تق. ما اينجا از پاتيل درزدار زياد دور نيستيم مي دونين،«: رون گفت

  »!نميتونيم رون،«: مرتبه گفت هرميون يك

  »!كه بفهميم چه اتفاقي داره ميفتهفقط واسه اين نه براي اينكه اونجا بمونيم،«

  »ديگه چي بايد بدونيم؟. رو گرفته ولدمورت وزارت. فاقي داره ميفتهمي دونيم چه ات«

  »!فقط يه نظر بود. باشه باشه،«

زن پيشخدمت كه آدامس مي جويد جلو آمد و . دوباره به سكوت آزار دهنده اي برگشتند
از آنجايي كه هري نامرئي بود ممكن بود عجيب به نظر برسد . هرميون دو تا كاپوچينو سفارش داد
دو تا كارگر گنده وارد كافه شدند و خود را در ميز كناري . كه يكي هم براي او سفارش بدهند

  .هرميون صدايش را تا حد زمزمه پايين آورد. چپاندند

وقتي اونجا . من ميگم يه جاي خلوت براي غيب شدن پيدا كنيم و بعد به حومه شهر بريم«
  ».نيم يه پيغام واسه محفل بفرستيمرسيديم ميتو

  »اون پاترونوس سخنگو ها درست كني؟پس تو ميتوني از «: رون پرسيد

  ».وش كار كردم و فكر مي كنم بتونممن ر«: هرميون گفت

بعد  ».اگرچه ممكنه كه تا حالا دستگير شده باشن. تا وقتي كه اونا رو تو دردسر نندازه خوبه،«
نفرت  خداي من،«: فه كرداز نوشيدن كمي از قهوه ي كف آلود متمايل به خاكستري اش اضا

  »!انگيزه

وقتي براي گرفتن سفارش مشتري هاي جديد مي رفت نگاه زننده اي . پيشخدمت شنيده بود
تر كه بلوند و كاملاً تنومند بود و حالا هري داشت به او نگاه مي كرد، كارگر بزرگ. رون داد تحويل

به او توهين شده بود با تعجب زن پيشخدمت كه آشكارا . پيشخدمت را با حركت دستش دور كرد
  .نگاه كرد

ي كه تو پول ماگلي دار هرميون،. من نميخوام اين لجنو بخورم. پس بياين بريم«: رون گفت
  »اينا رو حساب كني؟
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شرط مي بندم . ام رو قبل از اينكه به بارو بيام خالي كردم "ع.و.ه.ت"آره،همه ي پس انداز  «
  .د و دستش را به طرف كيف منجوق دوزي اش دراز كردهرميون آهي كشي ».همش اون ته باشه

هر دو مرد كارگر حركت يكساني كردند و هري بدون فكر و نا خود آگاه حركت آنها را 
  .هر سه ي آنها چوبدستي هايشان را بيرون كشيده بودند. تكرار كرد

ز شيرجه رون كه چند لحظه بعد متوجه شده بود چه اتفاقي در حال وقوع است به آن طرف مي
شدت طلسم مرگخوار ها ديوار آجري اي را كه . زد و هرميون را از پهلو روي صندلي اش انداخت

ي كه هنوز نامرئي بود فرياد هري در حال. تا چند لحظه قبل سر رون در آنجا قرار داشت خرد كرد
به كناري بيهوش . فواره اي از نور قرمز به صورت مرگخوار گنده اصابت كرد "!استوپيفاي ": زد

افتاد و شخص همراهش كه نمي توانست ببيند چه كسي طلسم را فرستاده يكي ديگر را به طرف 
از نوك چوبدستي اش طناب هاي سياه درخشان بيرون آمدند و از سر تا پاي رون را . رون فرستاد

هري يك طلسم گيج كننده ي ديگر به طرف . پيشخدمت جيغ زد و به طرف در فرار كرد. بستند
بعد از . ولي به هدف نخورد ورت پيچ خورده ي مرگخواري كه رون را بسته بود فرستاد،ص

  .برخورد به پنجره برگشت و به پيشخدمت اصابت كرد كه در مقابل در به زمين افتاد

شدت . و ميزي كه هري پشت آن ايستاده بود منفجر شد "!اكسپولسو ": مرگخوار نعره زد
و احساس كرد همانطور كه شنلش از روي سرش سر مي خورد  انفجار او را به ديوار كوبيد

  .چوبدستي اش هم از دستش خارج شد

    و مرگخوار با صداي "!پتريفيكوس توتالوس ": هرميون از جايي خارج از ديد فرياد زد
  .روي توده اي از چيني هاي شكسته افتاد خفه اي به جلو،

موهايش پايين مي ريخت و سر تا پا مي هرميون در حالي كه تكه هاي شيشه را از روي 
رون  "!ديفيندو - د ":  چوبدستي اش را به طرف رون گرفت و گفت. لرزيد از زير ميز بيرون آمد

  .وقتي كه هرميون زانوي شلوارش را شكافت و بريدگي عميقي ايجاد كرد فريادي كشيد

  »!ديفيندو. اوه متاسفم رون، چوبدستيم داره ميلرزه«

رون روي پايش بلند شد و بازوهايش را تكان داد تا دوباره حس . اب ها افتادندچند تا از طن
هري چوبدستش را برداشت و از روي آواري كه ميان آن مرگخوار بلوند گنده . را به آنها برگرداند

  . روي نيمكتي دراز شده بود بالا رفت
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رگخوار تيره تر را با پايش م ».شبي كه دامبلدور مرد اون اونجا بود. بايد شناساييش مي كردم«
  .رون و هرميون حركت مي كرد چشمان مرد به سرعت بين هري،. چرخاند

. من اونو از روي پوستر هاي قديمي افراد تحت تعقيب شناختم. هوفهاين دالا«: رون گفت
  ».نم اون گندهه تورفين روولِ باشهفكر ك

مون اونا چطوري پيدا! شون چيهاهميتي نداره كه اسم«: هرميون با لحني كمي هيستريك گفت
  »كردن؟ حالا بايد چيكار كنيم؟

و  در رو قفل كن« :به او گفت. به نظر رسيد كه وحشت او به نوعي ذهن هري را باز كرد
  ».تو چراغها رو خاموش كن رون،

قفل صداي كليكي داد و . هوف فلج شده انداخت و به سرعت فكر كردلااهري نگاهي به د
هري مي توانست صداي . خاموش كنش استفاده كرد تا كافه را در تاريكي فرو ببردرون از چراغ 

مرداني را كه پيش از اين به هرميون طعنه زده بودند بشنود كه حالا در دوردست به طرف دختر 
  .ديگري فرياد مي زدند

ايي حتي بعد با صد »قراره با اونا چيكار كنيم؟«:  رون از ميان تاريكي به طرف هري نجوا كرد
  ».همين الان هم تلاش خوبي كردن. نبكشيمشون؟ اونا حتماً ما رو مي كشت«:  آهسته تر گفت

فقط بايد حافظه «:  هري سرش را تكان داد و گفت. هرميون لرزيد و يك قدم عقب رفت
 ن معلوم ميشه كهاگه بكشيمشو. اونا رو از رد ما دور نگه ميداره اينجوري بهتره، .هاشونو پاك كنيم

  ».ما اينجا بوديم

قت يك طلسم حافظه ولي من هيچ و. رئيس تويي«:  رون كه كاملاً تسلي پيدا كرده بود گفت
  ».رو اجرا نكردم

  ».ولي تئوريش رو بلدم منم همينطور،«: هرميون گفت

: بعد چوبدستي اش را به طرف پيشاني دولوهوف گرفت و گفت .نفس آرام و عميقي كشيد
  . چشمان دولوهوف نامتمركز و خواب آلود شديكباره  "!آبليوييتِ"
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تا من و تو به اون يكي و پيشخدمته برس ! فوق العاده بود«: هري به پشت هرميون زد و گفت 
  ».رون اينجا رو مرتب كنيم

مرتب «:  رون در حالي كه به اطراف كافه ي تقريباً خراب شده نگاهي مي انداخت گفت
  »!كنيم؟ واسه چي؟

يدار بشن و خودشونو جايي ببينن كه انگار همين الان منفجر شده ممكن به نظرت وقتي ب«
  »ون فكر كنن كه چه اتفاقي افتاده؟نيست با خودش

  »...بله درسته اوه،«

  .رون قبل از اينكه بتواند چوبدستي اش را از جيبش درآورد قدري تقلا كرد

  ».شلوارم تنگ بشهتو كاري كردي كه  تعجبي نداره كه نمي تونم درش بيارم هرميون،«

. و پيشخدمت را از جلوي پنجره كنار كشيد ».واقعاً متاسفم اوه،«:  هرميون خيلي آرام گفت
كرد مبني بر اينكه رون در عوض  هري صداي او را شنيد كه پيشنهادي را زير لب زمزمه مي

  .چوبدستي اش را كجا مي تواند بگذارد

را به درون ميزشان كشاندند و روبروي هم قرار وقتي كافه به حالت اولش در آمد مرگخوارها 
ولي چطوري ما رو «:  كرد پرسيد هرميون در حالي كه از يك مرد بيهوش به ديگري نگاه مي .دادند

  »؟ از كجا ميدونستن كه ما كجاييم؟پيدا كردن

  .به سمت هري برگشت

  »هري، مگه نه؟با خودت داشته باشي  تو كه فكر نمي كني هنوز طلسم ردياب ات رو ...تو«

 اين قانون جادوگريه،. طلسم ردياب در هفده سالگي شكسته ميشه. نه نميتونه«: رون گفت
  ».بزرگسال بذاري نميتوني ردياب رو روي يك

تا جايي كه تو ميدوني آره،ولي اگه مرگخوارها راهي پيدا كرده باشن تا اونو « :هرميون گفت
  »آدم هفده ساله بذارن، اونوقت چي؟ رو يه
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كي ممكنه طلسم . ولي هري در بيست و چهار ساعت گذشته نزديك مرگخوارها نبوده«
  »رو دوباره روي اون گذاشته باشه؟ ردياب

واقعاً به اين وسيله بود كه مرگخوارها آنها را . هري احساس بدي داشت. هرميون جواب نداد
و شما هم نتونين بدون  نماگه من نتونم از جادو استفاده ك«:  هري شروع كرد پيدا كرده بودند؟

  »...ون لو بره نزديك من جادو كنيناينكه جام

  ».ما ار هم جدا نمي شيم«:  هرميون خيلي محكم گفت

ده تا مسائل رو يك كم فرصت ب. ما نياز به يه جاي امن براي مخفي شدن داريم«: رون گفت
  ».درست بررسي كنيم

  ».خونه ي گريمالد«: هري گفت

  .تي يه او نگاه كردنددو نفر ديگر با شگف

  ».اسنيپ ميتونه وارد اونجا بشه .هري احمق نباش«

پدر رون گفت اونا طلسم هايي رو براي مقابله با اون قرار دادن،و حتي اگه كار نكرده «
     اونوقت چي؟ من قسم «: قبل از اينكه هرميون بتواند دليل ديگري بياورد هري گفت »...باشن

  ».روبرو شدن با اسنيپ دوست ندارم بيشتر ازمي خورم هيچ چيزي رو 

  »...ولي«

اسنيپ فقط يه دونه . چه جاي ديگه اي هست؟ اين بهترين شانسيه كه داريم هرميون،«
جا كه بريم همشون ميان  اگه من هنوز طلسم ردياب رو روي خودم داشته باشم هر. مرگخواره
  ».سراغمون

زماني . ر مي رسيد دوست دارد اين كار را بكنداگرچه به نظ هرميون نتوانست اعتراضي بكند،
سپس با . كه او در كافه را باز مي كرد رون چراغ خاموش كنش را فشار داد تا نور كافه را آزاد كند

و قبل از اينكه پيشخدمت يا . شماره سه ي هري،طلسم ها را به سمت سه هدف خود فرستادند
تكان خوردن هاي خواب آلود انجام دهند،هري رون هيچ يك از مرگخوارها بتوانند كاري بيشتر از 

  .و هرميون به سمت هدف تمركز كردند و بار ديگر در ميان تاريكي متراكم ناپديد شدند
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  .چند ثانيه بعد ريه هاي هري منبسط شدند و او چشمانش را باز كرد

رو به خانه هاي دراز و . اكنون در وسط يك ميدان آشناي كوچك و مخروبه ايستاده بودند
براي آنها مرئي بود، چون توسط  ١٢خانه شماره . ويراني از همه طرف به آنها نگاه مي كردند

در حالي كه هر چند متر چك مي كردند كه . از وجود خانه با خبر شده بودند رازدار آن، دامبلدور،
بالا از پله هاي سنگي به سرعت . توسط كسي تعقيب يا مشاهده نشوند به سمت آن هجوم بردند
صداي كليك آهن ها و تق تق . رفتند و هري يك بار با چوبدستي اش به در جلويي ضربه زد

  . زنجيري را شنيدند، بعد در با صداي غژغژ ي باز شد و آنها به سرعت به درون چارچوب دويدند

وقتي هري در را پشت سرشان قفل كرد لامپ هاي گازي قديمي روشن شدند و نوري لرزان 
پر از تار  وهم آور،. درست همانطور بود كه هري به ياد مي آورد. راهرو پخش كردندرا سرتاسر 

. عنكبوت و سرهاي جن هاي خانگي روي ديوار كه سايه هاي عجيبي را روي راه پله مي انداختند
تنها چيزي كه سر جايش قرار نداشت . پرده هاي بلند تيره پرتره ي مادر سيريوس را پوشانده بودند

طوري كه انگار همين حالا تانكس آن را دوباره انداخته .ر پاي غول بود كه به پهلو افتاده بودپايه چت
  .باشد

  ».فكر كنم يه نفر اينجا بوده« :هرميون در حالي كه به آن اشاره ميكرد گفت

  ».و ترك مي كرده اينجوري شده باشهممكنه وقتي محفل اين جا ر«: در جواب زمزمه كرد رون

  »پس طلسم هايي كه براي مقابله با اسنيپ گذاشته بودن كجان؟«: هري پرسيد

  ».عال ميشن كه اون خودشو نشون بدهشايد فقط وقتي ف«: رون گفت

هراسان از اينكه در خانه قدري  با اينحال روي پادري و پشت به در نزديك هم باقي ماندند،
  .جلوتر پيش بروند

  .و يك قدم به جلو برداشت ».يسيمتا ابد كه نميتونيم اينجا وا خوب،«: هري گفت

  »سوروس اسنيپ؟«

. مودي از درون تاريكي نجوا كرد و باعث شد كه هر سه ي آنها با ترس به عقب بپرند صداي
هري قبل از اينكه چيزي با صداي ووش مثل هواي سرد به او بخورد و زبانش را به عقب بپيچاند 



 

164 
 

Harry Potter 2000             وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  هري پاتر و قديسان مرگبار  

با اينحال قبل از اينكه  »!ما اسنيپ نيستيم«: و صحبت كردن را غير ممكن سازد فرياد زده بود
  .فرصت داشته باشد تا درون دهانش را لمس كند زبانش دوباره از هم باز شده بود

رون . دو نفر ديگر به نظر مي رسيد كه احساس ناخوشايند مشابهي را تجربه كرده بودند
طلسم زبان  اون حتما«: هرميون با لكنت گفت. داشت صداهاي عق مانندي از خودش در مي آورد

  ».بود كه مدآي براي اسنيپ گذاشته قفل كن

چيزي در ميان سايه هاي انتهاي راهرو حركت . هري محتاطانه قدمي ديگر به جلو گذاشت
قد . و قبل از اينكه هيچ يك از آنها بتواند كلمه ديگري بگويد پيكري از ميان فرش بالا آمد. كرد
و همينطور خانم بلك كه پرده هايش باز شده  ميون جيغ زدهر. وحشتناك و به رنگ غبار بلند،
  . بودند

موهاي تا كمر و ريش . تندتر و تندتر. هيكل خاكستري داشت به طرف آنها سر مي خورد
صورتش خالي و بدون گوشت و حفره ي چشمانش خالي . هايش پشت سرش در حركت بودند

يكي از دستانش را بلند كرد و به . يافته بود به شكل ترسناكي آشنا و به طرز وحشتناكي تغيير. بود
  .طرف هري نشانه رفت

  .بود هيچ طلسمي به ذهنش نرسيد و با اينكه چوبدستش را بلند كرده »!نه«: هري فرياد زد

  »!ما تو رو نكشتيم! اون ما نبوديم نه،«

  .، آن پيكر منفجر و تبديل به ابري از غبار شدنكشتيمهمزمان با كلمه ي 

هرميون را ديد كه . رفه مي كرد و از چشمانش آب مي آمد به اطراف نگاه كردهري كه س
روي زمين كنار در دولا شده بود و دستانش روي سرش بودند، و رون كه از سر تا پا مي لرزيد و 

  »...رفته...اون ر...همه چي مرتبه«: روي شانه هاي هرميون مي زد و مي گفت

خانم بلك به جيغ زدن . نور آبي چراغ را مي گرفتغبار مثل مهي دور هري مي چرخيد و 
  .ادامه مي داد

  »...ري منمايه ي شرمساري در خانه ي پد لكه هاي ننگ، كثيف، خون لجني،«
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چوبدستش را به طرف او گرفت و همراه با يك صداي بنگ و  »!خفه شو«: هري فرياد زد
  .انفجار جرقه هاي قرمز رنگ پرده ها دوباره بسته شده و او را ساكت كردند

  »...اون...اون«: هرميون در حالي كه رون كمك مي كرد تا روي پايش بايستد نجوا كرد

  ».اين بود كه اسنيپ رو بترسونهسه مگه نه؟ فقط وا ولي واقعاً كه اون نبود، آره،«: هري گفت

هري شك داشت كه آيا آن اصلاً كار كرده يا اسنيپ پيكر ترسناك را هم به همان راحتي كه 
  دامبلدور را كشته منفجر كرده است؟

در  دو نفر ديگر را به سمت بالاي راهرو هدايت كرد،. اعصابش هنوز دنگ دنگ مي كرد
ولي غير از يك موش كه از . ديگري خود را نشان دهد حالي كه نيمي انتظار داشت چيز وحشتناك

  .شد چيز ديگري حركت نكرد روي كفپوش رد مي

چوبدستي اش را بالا  ».قبل از اينكه جلوتر بريم بهتره اول يه چكي بكنيم«:هرميون زمزمه كرد
   »!هومنوم ريو لِيو«: آورد و گفت

  . هيچ اتفاقي نيفتاد

الا اون ورد قرار ح. همين الان شوك بزرگي رو تجربه كرديتو  خوب،«: رون با مهرباني گفت
  »بود چيكار كنه؟

اون يه ورد براي ! اون كاري رو كه من مي خواستم كرد«: هرميون تقريباً با ترشرويي گفت
  »!ينجا غير از ما كس ديگه اي نيستآشكار كردن حضور انسان بود، و ا

شي كه پيكره از آن بيرون آمده بود نگاه به تكه فر »و اون گرد و خاكي ِ پير«: رون گفت
  .كوتاهي انداخت

و راه بالاي پله ها را به  ».بياين بريم بالا«: هرميون با نگاه وحشت زده اي به همان طرف گفت
بعد  .دستش را تكان داد تا لامپ هاي گازي را روشن كند. سمت اتاق پذيرايي طبقه اول نشان داد

  .كاناپه نشست و بازوهايشش را محكم دور خودش پيچيددر حالي كه كمي مي لرزيد روي 
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كسي  «: پرده هاي سنگين مخملي را چند سانتيمتر كنار زد و گفت. رون به طرف پنجره رفت
اگه هري هنوز ردياب رو روي خودش داشت اونا اومده  و فكر كنين،. رو اون بيرون نمي بينم

  »چي شده هري؟... مي تونن وارد خونه بشن،وليميدونم كه ن. بودن و ما رو اينجا پيدا كرده بودن

همانند نوري روشن  همزمان با درخشش چيزي در ذهنش،. هري فريادي از درد كشيده بود
سايه ي بزرگي ديد و خشمي را احساس كرد كه . زخمش دوباره تير كشيده بود بر روي سطح آب،

  ...شديد و كوتاه مانند يك شوك الكتريكي. متعلق به خودش نبود

  »نمي كرد؟ طلسم رو كسي اونو جايي ديدي؟ ديدي؟ چي« : پرسيد رفت مي هري سمت به كه رون

  »...نمي تونم بگم ...من فقط خشمش رو احساس كردم نه،«

: كرد و هرميون هم كمكي نكرد زماني كه با صدايي ترسيده گفت هري احساس گيجي مي
  »!كردم اون ارتباط قطع شدهكر مي دوباره زخمته؟ ولي چه اتفاقي داره ميفته؟ ف«

زخمش هنوز دردناك بود و تمركز را برايش دشوار  ».يه مدت قطع شد«: هري زير لب گفت
قبلاً . من فكر مي كنم وقتي اون كنترلش رو از دست ميده ارتباط دوباره باز ميشه...من«. مي كرد

  »...اينطوري بود

دامبلدور نمي خواست كه تو از اين . ولي تو بايد ذهنت رو ببندي هري«: هرميون لرزان گفت
! واسه همين بود كه بايد كنترل ذهن رو ياد مي گرفتي. ميخواست ببنديش ارتباط استفاده كني،

  »...يادته كه. وگرنه ولدمورت ميتونه تصاوير غلط رو توي ذهنت ايجاد كنه

  ».ممنون ادمه،يبله كاملاً «: هري از بين دندان هاي به هم فشرده گفت

ي نداشت هرميون به او بگويد ولدمورت يك بار از اين ارتباط استفاده كرده تا او را به دام نياز
كرد كاش به آنها نگفته بود كه  آرزو مي. بكشاند و اينكه آن دام منجر به مرگ سيريوس شده بود

ر انگا اين كار ولدمورت را تهديد آميز تر نشان مي داد،. چه ديده و چه چيزي احساس كرده است
د درد زخمش هنوز در حال افزايش بو. كه داشت همين الان خودش را به پنجره اتاق فشار مي داد

  . مثل مقاومت در برابر ميلي براي بيمار شدن بودو سعي مي كرد با آن مبارزه كند؛ 

كوب قديمي درخت  وانمود كرد مشغول بررسي ديوار ،پشتش را به رون و هرميون كرد
هري دوباره چوبدستش را بيرون آورد و . بعد هرميون جيغ زد. وار استخانوادگي بلك روي دي
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بعد پاترونوس نقره اي رنگي را ديد كه از ميان پنجره ي اتاق اوج گرفت و بر . دور خود چرخيد
آنجا تبديل به يك راسوي جامد شد و با صداي پدر رون . روي زمين روبروي آنها فرود آمد

  .صحبت كرد

  ».ما تحت نظر هستيم. جواب ندين. هستندخانواده در امان «

هرميون به . رون صدايي بين زوزه و ناله بيرون داد و درون كاناپه افتاد. پاترونوس ناپديد شد
رون تقريباً خنديد و  »!اونا سالمن...اونا سالمن«: زير لب گفت. او پيوست  و بازويش را چنگ زد

  »...من هري،»: از بالاي شانه ي هرميون گفت. او را بغل كرد

اونا خونواده ي . مشكلي نيست«: كرد گفت هري كه از شدت درد سرش احساس مريضي مي
. به جيني فكر كرد ».منم اگه جاي تو بودم همين احساسو داشتم. معلومه كه نگران بودي تو هستن،

  ».منم واقعاً همين احساسو دارم«

 پناهگاهر دوباره به حياط چنان مي سوخت انگا. درد زخمش به نهايت خود رسيده بود
ميتونيم از كيسه . من نميخوام تنها باشم«:  در حال ضعف شنيد كه هرميون گفت. برگشته بود

  »خواب هايي كه با خودم آوردم استفاده كنيم و امشب اينجا بمونيم؟

مجبور بود تسليم  بيشتر از آن نمي توانست با درد مبارزه كند،. شنيد كه رون موافقت كرد
. و تا جايي كه امكان داشت بدون دويدن اتاق را سريع ترك كرد »دستشويي«: زير لب گفت .شود

با دستهاي لرزان در را پشت سرش بست، به سرش چنگ زد و  .با زحمت زيادي آن كار را كرد
احساس كرد خشمي كه مال او نيست وجودش را در بر  بعد در انفجاري از درد. روي زمين افتاد

مرگخوار بلوند غول پيكر روي . درازي را ديد كه فقط با نور آتش روشن شده بود اتاق. مي گيرد
جيغ مي زد و از درد به خودش مي پيچيد و هيكل لاغر تري با چوبدستي دراز . زمين افتاده بود

 بيشتر،«: سرد و بيرحم شروع به صحبت كرد هري با صدايي بلند،. شده بالاي سر او ايستاده بود
يد بهتره تمومش كنيم و تو رو غذاي ناگيني كنيم؟ لرد ولدمورت مطمئن نيست كه يا شا. روولِ

تو منو براي اين صدا كردي كه بگي هري پاتر دوباره فرار كرده؟ ... ايندفعه هم بتونه گذشت كنه
يا خودت خشم منو  انجامش بده،... طعم ديگري از نارضايتي ما رو به رووِل بچشون دراكو،

  »!احساس كن

تيز و سفيد  شعله ها افراشته شدند و نورشان روي صورتي ترسيده، .اي درون آتش افتاد كنده
  .هري با تقلا نفس كشيد و چشمانش را باز كرد با احساسي شبيه بيرون آمدن از آبي عميق،. افتاد
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روي كف سنگي ِ سرد و سياه پهن شده بود،در حالي كه بيني اش چند سانتيمتر با دم يكي از 
   صورت لاغر و . بلند شد. كه وان بزرگ حمام را در بر گرفته بودند فاصله داشت مارهايي

هري به خاطر چيزي كه ديده بود . ترسيده ي مالفوي انگار درون چشمانش شعله مي كشيد
  .به خاطر كاري كه ولدمورت دراكو را بر سر آن گذاشته بود. احساس درد و تنفر مي كرد

  . ضربه ي تندي به در خورد و هري با شنيدن صداي هرميون از جا پريد

  ».مسواكت رو ميخواي؟ اينجا دست منه هري،«

تلاش مي كرد وقتي بلند مي شود تا او را به داخل راه دهد  ».ممنون آره عاليه،«: هري گفت
  .صدايش را عادي نگه دارد
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  دهمفصل   

  
  داستان كريچر    

 
  

وسط اتاق  بيدار شد كه در يك كيسه ي خواب درست يصبح زود در حال  روز بعد هري
گويي  ،پيدا بود سمانآپذيرايي بود از لابه لاي منفذي كه در پرده هاي سنگين ايجاد شده بود 

وري آزلال بود و ياد زلال .بياري شده بودآبي روشن آسمان صاف صبحگاهي از نوري مركب از آ
مد البته به جز صداي آ نمي بود و هيچ صدايي آرامكرد كه چيزي به سپيده دم نمانده همه چيز  مي

  .تنفس عميق رون و هرميون

ن انگار اصرار داشت رو .در روي زمين و در ميان تاريكي انداختĤنها هري نگاه مختصري به
رخش در بالاي صورت نيم .سني روي صندلي نرم تكيه داشتهرميون بر كو و شجاع به نظر برسد

بازوي هرميون به سمت زمين كج شده بود و انگشتانش تنها چند اينچ با رون  زاد بود وآرون 
   در خواب دستهاي هم را گرفته بودند؟آنها آيا هري متعجب شده بود؛ داشت فاصله

هري به سايه هاي سقف خيره  .باعث شد كه به طور عجيبي احساس تنهايي كند اين تصور
ورود نور  در برابر منفض ...قبلي بود ساير اتاق هايعنكبوتهاي چلچراغ ها خيلي كمتر از  شد تار

بود چقدر دور به  به چادرايستاده و به اين فكر كرد كه زمانيكه چشم به راه مهمانان جشن عروسي
و جرات نداشت حتي  چه اتفاقي در شرف وقوع بود؟ او روي زمين دراز كشيده بود، رسيد مي نظر

  ...به عهده ي او گذاشته بود دامبلدور ماموريت پيچيده و ترسناكي را .به جاودانه سازها فكر كند

حزن و اندوه بعد  .را احساس كرده بود از از زمان مرگ دامبلدور حالات متفاوتي ...دامبلدور
  ...حالا و از مرگ دامبلدور اكنون به گونه اي ديگر بود

خوش كرده  اتهاماتي كه از موريل هنگام عروسي شنيده بود همچون يك بيماري در ذهنش جا
دامبلدور عمدا اجازه داد آيا .لودآبود و خاطراتش از جادوگري كه الگوي خود قرار داده بود را مي 
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توانست از  ميآيا اتفاقاتي بيفتد؟ توانست اجازه دهد چنين دامبلدور ميآيا اين اتفاق ها بيفتد؟
  روي گردان شود؟ خواهري كه زنداني شده بود و پنهانش كرده بودند

در مورد  .نبرده بود نام آنجادامبلدور هرگز از  .هري به قبرهاي دره ي گودريك فكر كرد
نداده بود تا شايد دليلي براي  توضيحيآنها اهداف مرموزي فكر كرد كه دامبلدور هرگز در مورد 

  .گير افتاده بود بيابدآن  تيرگي كه در

مند  او واقعا به هري علاقهآيا چرا توضيحي به او نداد؟ دامبلدور دليلي براي او نياورد؟ چرا
او  چرا هيچ وقت به لت دست و اسباب بازي داشت؟آيا هري براي او ارزشي در حد يك  بود؟

  محرمانه اي به او نگفت؟اعتماد نكرد و هرگز چيز 

دهنده را نكند كه چرا او بايد  آزاربايستد و اين فكر  آنجا توانست هري به هيچ وجه نمي
  .بود گيج شده ،بيچارگي ميكرد احساس شد؟ انتخاب مي

خارج  هسته از اتاقآملافه را از روي تخت خوابش كنار زد و چوبدستي اش را برداشت و 
  ».لوموس« : كرد در پاگرد پله ها زمزمه .شد

  .رفت ي از پله ها بالاآرامو به 

 .ميخوابيدآن  در لحظه اي بعد روبروي در اتاقي بود كه در گذشته وقتي كه اينجا بودند با رون
باز بودند و رخت خواب  درهاي كمد .را باز كردآن  روبروي در ايستاد و .كردآن  نگاه كوتاهي به

ظاهرا از زماني  .وردآپايين به ياد  گون شده را در طبقه يژاپاره شده بود هري پاي غول غارنشين و
يا شايد  اسنيپ؟...جستجوي چيزي بهم ريخته بود خانه را ترك كرده بودند كسي خانه را درآنها كه 

  .مرگ سيريوس لوازم بسياري را از خانه كش رفته بود كسي كه چه قبل و چه بعد از ...ماندانگاس

پدر بزرگ  ...لوس بلكگوس نيااوقات فيني افتاد كه بعضي تابلويينگاه سرگردان هري به 
از قرار  .شد تابلو خالي بود تنها پرده ي گل دار پس زمينه ديده مي بود اما الانآن  سيريوس در

  .كرد در دفتر مدير هاگوارتز سر مي معلوم فينياس شب را

قرار آن  جايي كه تنها دو در در .رسيد بالاترين پاگرد هري به بالا رفتن از پلكان ادامه داد تا به
هري پيش از اين  "سيريوس"يكي از درها نوشته شده بود  روي پلاك نصب شده بر روي.داشت

   .خوانده اش وارد نشده بود هرگز به اتاق خواب پدر
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ورد تا بيشترين نور ممكن را داشته آبالا  را باز كند و چوبدستي اش راآن  در را فشار داد تا
يك تخت خواب بزرگ  .در گذشته زيبا بوده باشد رسيد اتاق جاداري بود و به نظر مي .باشد

يك پنجره ي بلند كه به وسيله ي  .اي قرار داشت تخته ي بزرگ حك شدهآن  داشت كه بر بالاي
چلچراغ كه با رو كش ضخيمي از گرد و غبار پوشانده  پرده ي تيره اي پوشانده شده بود و يك

موم جامد مثل قنديل از چلچراغ اويزان  ...پايه هاي شمع هاي كوتاه خاموش در شده بود با شمع
و تار عنكبوتها بين شاخه هاي چلچراغ و  روي ديوار را پوشانده بود گرد و غبار عكس هاي .بود

به نظر  .گنجه كشيده شده بودند هنگامي كه هري عميق تر در اتاق حركت كرد قسمت هاي بالايي
  .موشها را ناراحت كرده رسيد حضورش مي

 اين قسمت ديوار .راسته بودآ سيريوس نوجوان ديوارها را با پوستر ها و عكس هاي كوچكي
هري فقط توانست اين طور تصور  در زير تار عنكبوتها به صورت ابريشم نقره فامي مشخص بود

او  .داشته والدين سيريوس در امان كه افسون چسب دائمي ديوارهاي اتاق را از پاكسازي دكن
  به نظر  .كردند رايش اتاقش قدرداني نميآ از بزرگترين پسرشان براي سبكآنها مطمئن بود كه 

  .والدينش انتخاب كرده مد كه سيريوس اين روش را براي رنجاندنآ مي

رفته بود و  چندين پرچم بزرگ از گريفيندور بود پارچه ي مخمل قرمز تقريبا از بين آنجادر 
با خانواده ي  ظاهرا صاحب اتاق تمايل داشت تفاوتش را .شد سختي خوانده مي بهآن  متن زير

موتورسيكلت هاي مشنگي  تعداد بسيار زيادي عكس از آنجادر  .اسلايتريني اش به رخ بكشد
پوستر از دخترهاي  چند )هري مجبور بود سيريوس را تحسين كند( وجود داشت و همچنين

  ...مشنگ ملبس به مايوي دوتكه

 .چون در عكسهايشان كاملا ثابت بودند .مشنگ هستندآنها توانست بگويد كه قطعا  ي ميهر
در مقابل اين عكس تنها  .براقشان كاملا روي كاغذ ثابت بود لبخندهايشان پژمرده بود و چشمهاي

چهار نفر از محصلين هاگوارتز بازو در بازوي آن  عكسي كه در .داشت عكس جادويي اتاق قرار
هري پدرش را  ،در نهايت لذت. كردند با لبخند به دوربين عكاسي نگاه مي ده بودند وهم ايستا

 .درهم بر هم سياهش بالا جسته بود و درست مثل هري او عينكي به چشم داشت شناخت موهاي
صورت زيبايش  .رسيد سيريوس ايستاده بود و به طور عجيبي بي مبالات به نظر مي در كنار او

 در .رسيد ان بود و از تمام مدتي كه هري او را ديده بود خوشحال تر به نظر ميبسيار جو كبر وتم

 درست يك سرو گردن از سيريوس كوتاهتر بود و شلوار .كنار سيريوس پتي گرو ايستاده بود

به  اين خنگ ترين عضو گروه با چشماني اشك بار نگاه تحسين بر انگيزش .كوتاهي پوشيده بود
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او  .رسيد مي موقع نيز مودار به نظرآن  سمت چپ سيريوس لوپين بود حتي .غارتگران سركش بود
بودند يا اين كه  اين ها واقعيآيا نيز همان احساس شعف ناشي از پذيرفته شدن را در خود داشت

  .كرد مي صرفا چون هري اين حس را درك مي كرد از تصوير چنين برداشتي

چيز را براي  سيريوس همه .س متعلق به او بودرا از ديوار بردارد حالا عكآن  هري سعي كرد
به والدينش هيچ  ظاهرا سيريوس تلاش كرده بود كه، اما عكس تكان نميخورد ...او گذاشته بود

  .شانسي براي تغير دكوراسيون اتاقش ندهد

يك شعاع نور تكه  .شد سمان بيرون روشن و روشن تر ميآنگاه كرد  هري از پنجره به بيرون
از قرار معلوم اتاق خواب سيريوس .كرد كه روي فرش پخش شده بود ابي را روشنكاغذي از كت

در واقع  .رسيد چيز با ارزشي داشته باشد بود هرچند كه به نظر نمي هم هدف جستجو واقع شده
چند كتاب روي زمين پخش شده بود جلدهايشان كنده شده بود و صفحاتشان  .بود بي ارزش اتمام

را بررسي كرد با يك نگاه آنها هري خم شد و چند تكه كاغذ را برداشت و  .بود روي زمين پخش
كتابچه ي ديگر  .اي از كتاب تاريخ جادوگري نوشته باتيلدا باگشات را شناخت چاپ قديمي
  ...نگهداري از موتورسيكلت بود و بعدي دست نوشته اي مچاله شده دستورالعمل

  :ن را برداشت و صاف كردآ
 

  نمدي عزيز پا

خيلي عجيبي مورد علاقه  از بابت هديه تولد هري واقعا ممنونم به طور.. .نونممم
خيلي خوشش  به نظر مياد .و قبلا جاروي اسباب بازي نداشته شهيك سال. اش بود
با  ميدوني كه .من عكسي رو برات ضميمه ي نامه كردم كه تو بتوني ببينيش .اومده

 از زمين بلند بشه پرواز كنه اما تقريبا هاشااين جارو اون فقط ميتونه در حدي كه پ

 رد كردسمس براي من فرستاده بود خگربه رو كشت و يك گلدان را كه پتونيا در كري
اون ميگه هري يه  ...ميكنه خيلي خنده داره راما جيمز فك )من شكايتي ندارم البته(

 .مجبور شديم تمام لوازم تزئيني رو جمع كنيم .كوئيديچ بزرگ ميشه بازيكن
  .با خيال راحت بذاريم هر جا ميخواد بره چشمامون رو ببنديم و

فقط من و  .خيلي ساكت داشتيم به مناسبت تولدش ما يك مهماني چاي تولد
به ما و هر كسي كه  جيمز و باتيلداي پير كه زن دوست داشتني ايه و هميشه نسبت
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نتونستي بياي  خيلي متاسف شديم كه تو.دوست دار گري بوده برخورد خوبي داشته
بفهمه  نقدر بزرگ نشده كهواما محفل در درجه اول قرار داره و به هرحال هري ا

 جيمز از اين كه اينجا محبوس شده خيلي كلافه اس البته سعي ميكنه چيزي .تولدشه

و  دامبلدور هم هنوز شنل نا مرئيش رو نگه داشته .فهمم بروز نده اما خب من مي
اگه مي تونستي بياي  .ب بده وجود ندارهآبيرون و سروگوشي  امكان اينكه بره بنابراين

خيلي افسرده بود ولي احتمالا  .خر هفته اينجا بودآباريك  دم .شد مي خيلي خوشحال
شبو ي وقتي جريانو شنيدم همه  .كينون ها اين جوري شده بود به خاطر ماجراي مك

قصه هاي جالبي  .پير و نازنينيه ما سر ميزنه واقعا موجود گاه به باتيلدا گه .گريه كردم
اگه خودش مي دونست چندان مطمئن نيستم كه  .ميكنه در مورد دامبلدور تعريف

كنم چون وقعا عجيب به نظر مياد كه  نمي دونم چقدرشو باور !خوشحال ميشد
  ...ر شكل تك بياره وييتوي درس تغ دامبلدور

  

ايستاد در حالي كه نامه اعجاب انگيز را بي حركت  آنجاهري  .مفاصل هري خشك شده بودند
در درون رگ هايش خوشي و غم به مقدار مساوي جريان  با انگشتان بي حسش نگاه داشته بود و

  .رفت ونشست با بي تعادلي به سمت تخت .داشتند

   به دستخط نامه خيره دوباره نامه را خواند اما چيزي بيشتر از بار اول دستگيرش نشد و تنها
طول نامه لمس كرد و احساس  را درآنها تمام  .ي ها را درست مثل هري نوشته بودنيز جِ ماند او

يك مثل دست تكان دادني از  كرد كه اجسام كوچك و دوست داشتني اي را لمس مي كند كه هر
 ليلي پاتر زنده بوده و زندگي كرده داد كه اين نامه گنجي شگرف بود نشان مي .پشت پرده بودند

 ن گرمش زماني روي اين كاغذ پوستي حركت كرده اند وخطوط مركب اين كلمات رادستا .است

را پاك  با بي تابي رطوبت درون چشم هايش. رويشان ترسيم كرده است كلماتي براي هري پسرش
 .تمركز كندآن  كرد تا روي معناي كرد و دوباره خواندن نامه را از سر گرفت اين بار تلاش مي

شايد تا به  ...داشتند يك گربهآنها . دهد شنايي گوش ميآكه به صداي نيمه  درست مانند اين بود
خاطر كه ديگر كسي نبوده تا به  يا به اين ...مانند پدر و مادرش در دره ي گودريك ...حال مرده بود

پدر و مادرش  ...را برايش خريده سيريوس اولين چوب جارويش ...او غذا بدهد فرار كرده است
   .اش كرده بود معرفيآنها شناختند دامبلدور به  ت را مياباگشباتيلدا 
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حرف هاي مادرش  هري ايستاد و به ...چيزي عجيب بود ...دامبلدور هنوز شنلش را داشت
ورد كه چند آياد مي  هري به خوبي به؟ چرا بايد دامبلدور شنل نامرئي جيمز را بگيرد .فكر كرد

  :سال پيش مديرش به او گفته بود

  ».شنل نامرئي ندارم براي نامرئي شدن نيازي بهمن «

. ..خودش نياز دارد عضو هم به محافظت از شايد شخص كم اهميت تري براي محفل باشد؟
  :گذشت هري از اين قسمت .دامبلدور مثل يه حامل عمل كرد

اون  آيا شده؟آنها وانمود كرده بود كه دلتنگ آيا  ...خائن ...پتي گروي» .باريك اينجا بود دم«
كسي كه  ...باتيلدا و پاتر رو زنده ميبينه؟ دونست كه داره براي اخرين بار لي لي و جيمز مي

   ».رسيد باور نكردني به نظر مي ن دامبلدورآ« ...گفت داستانهاي باور نكردني در مورد دامبلدور مي
در مورد دامبلدور چيزهاي باورنكردني  مسلما ...اين جمله چه معنايي داشت ؟؟؟...!!!ن دامبلدورآ

زموده بود براي مثال اين كه يك آتغيير شكل را  اينكه او روش هاي زيادي در مورد .بسيار زياد بود
  ...ورده بودآبرفورث به افسون كردن گوسفندان روي آيا مثل  بار در تغيير شكل نمره تك گرفته بود

 .يك جايي همين اطراف بود شايد بقيه ي نامه .دقت از نظر گذراند هري خم شد و زمين را با
  .را زير و رو كردآنها با اشتياق  او كاغذ ها را برداشت و

همانند خود محقق اصلي با بي آنها با  برگه ها را چنگ زد و در حالي كه از شدت هيجان
  ...توجهي تمام برخورد كرد

ايستاد تا بتواند به  روي صندلي .وردآ كشيد دسته دسته كتابها را در مي مي او كشوها را بيرون
بالاي كمد را جستجو كند و زير تخت خواب خزيد و روي زمين زير صندلي را  كمك دستش

  .كرد جستجو

بود ببيند  م وقتي روي زمين به شكم خوابيد توانست چيزي را كه زير گنجه ي كشويينجااسر
عكسي است كه  همانرا برداشت متوجه شد كه اين  نآكه شبيه تكه اي كاغذ پاره شده بود وقتي 

يك بچه ي مومشكي سوار بر جاروي كوچكش در حركت بود  .بود لي لي در نامه اش توضيح داده
مد و يك جفت پا نمايان بود كه بايد آ قهقهه ي خنده اي مي و در پس زمينه ي عكس صداي

ش هري عكس را با نامه ي لي لي در جيب .كرد دنبال او حركت مي بود كه به پاهاي جيمز مي
   .جستجو براي يافتن برگ دوم نامه كرد گذاشت و دوباره شروع به
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بقيه ي نامه ي مادرش يا در طي اين شانزده  بعد از يك ربع ديگر جستجو او متوجه شد كه
از وقتي كه نامه نوشته شده يا گرفته شده بود  بود؟ گم شدهآيا .سال گم شده يا از بين رفته است

  ته باشد؟شرا برداآن  كسي كه در خانه جستجو كرده بود كن بودشانزده سال گذشته بود يا مم

ممكن بود برگه اول  هري دوباره برگه اول را خواند و اين بار به دنبال سرنخ هايي گشت كه
اش براي مرگ خواران  احتمال كمي داشت كه چوب جاروي اسباب بازي .را ارزشمند كرده باشند

اطلاعات مربوط به دامبلدور  داشت مطلب مهمي را بيان كند جالب بوده باشد تنها چيزي كه امكان
  بايد نوشته مي شد؟آن  از چه چيزي بعد... چون واقعا عجيب به نظر مياد كه دامبلدور :بود

  »!هري ...هري ...هري«

  :او صدا زد

  »افتاده؟ چه اتفاقي ...من اينجام«

 :نفس گفت او يك.داخل شد صداي گامهايي از بيرون در به گوش رسيد و هرميون به سرعت

  ».ما بيدار شديم و نميدونستيم تو كجايي ...چيزي نيست«

  ».من پيداش كردم...رون« : سمت پايين فرياد زد او برگشت و به

از طرف من بهش بگو فقط يه بار  .خوبه« :انداز شد صداي عصبي رون از طبقه ي پايين طنين
  »...ديگه غيبش بزنه

  »چرا اومدي اينجا؟ .لطفا ديگه غيبت نزنه ما وحشت كرديمم يكن هري خواهش مي«

  »كردي؟ اينجا چيكار مي« ...كرد به اتاق در هم ريخته نگاه مي او با كنجكاوي

  »!كردم ببين چي پيدا«

  ».بگير بخونش« :هري نامه ي مادرش را به هرميون نشان داد

د وقتي به انتهاي صفحه رسيد كر خواند هري او را تماشا مي هرميون نامه را مي در مدتي كه
  »...اوه هري« :كرد به او نگاه
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  »و يه چيز ديگه هم اينجاس«

ار گرفت و هرميون لبخندي به كودكي كه در عكس سو او عكس پاره شده را به طرف هرميون
به نظر مياد وقتي دنبال بقيه ي نامه  .كرد اطراف حركت مي و مدام به جاروي اسباب بازي بود زد

 »قبل از اينكه تو اين كارو بكني اينجا بهم ريخته بود؟ ...يا همه جا رو بهم ريختيگشتي  مي

  ».اينجا رو گشته بود يه نفر قبل از من«

تو  .طوري بهم ريخته بود هر اتاقي كه تو راه بهش نگاه كردم همين .فكر رو كردماين منم «
  »چي فكر ميكني؟به نظرت دنبال چي بودن؟

  »...كار اسنيپ باشه اگه ...اطلاعات محفل«

اون عضو  منظورم اينه كه.اما تو ميدوني كه اون قبل از اين به همه ي اطلاعات دسترسي داشته
  ...محفل بوده

  »...بسيار خوب «

مثلا تو ميدوني  ...مورد دامبلدور صفحه ي دوم نامه اطلاعاتي در« :هري نظريه اش را بيان كرد
  »تو ميدوني اون كيه؟ كيه؟برده  اين باتيلدا كه مامانم ازش نام

  »كي؟«

  »...نويسنده ي ...باتيلدا باگشات«

  »تاريخچه ي جادوگري كتاب«

جادوگر بزرگ  اون يه ميشناختن؟ والدينت اونوچ« .رسيد هرميون علاقه مند شده به نظر مي
 ».در زمينه ي تاريخ جادوگريه

عروسي در  رون در جشنخاله موريل  .و اون هنوز زندس و دره ي گودريك زندگي ميكنه«
  ».اون خانواده ي دامبلدور رو هم ميشناسه ...موردش حرف ميزد

 »اون بايد جالب باشه اين طور نيست؟ حرف زدن با«
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او  .كار علاقه دارد هرميون باز هم زكاوت به خرج داده بود و فهميده بود كه هري به اين
نگاه او هرميون همچنان به  گذاشت اما را در جيبشآنها عكس و نامه را به هري برگرداند و هري 

اون ميتونه  آيا ...دامبلدور موضوع ...فهمم چرا تو دوست داري با اون حرف بزني من مي« : كرد مي
  »به ما در جستجوي جاودانه سازها كمك كنه؟

من ميدونم ، هري«: جوابي براي اين سوال نداشت و هرميون حمله اش را ادامه داد هري هيچ
 نگرانم كه مرگخوارها ما رو پيدا؛ ترسم واقعا ميخواي به دره ي گودريك بري اما من مي كه تو

ما  اين فقط باعث ميشه كه من احساس بيشتري نسبت به هميشه داشته باشم كه ...كنن مثل ديروز
 »...اونجا بري مطمئنم كه مرگخوارها انتظار دارن كه تو به .بايد از محل دفن والدينت دوري كنيم

  »...فقط اين نيست«

جشن عروسي چرت و پرت هايي در مورد  موريل در« : هري از نگاه كردن به او طفره ميرفت
  ».من ميخوام حقيقت رو بدونم .دامبلدور گفت

وقتي همه ي حرفش كامل  .همه ي چيزهايي كه موريل گفته بود براي هرميون تعريف كرد او
 ».شفته اي هريآميتونم بفهمم كه چرا تو  .البته« : هرميون گفت شد

 ».شفته نيستمآمن «

 »...يا چه اين حرفها غلط باشه .من فقط دوست دارم بدونم« : او موقتا سكوت كرد

دشمني ميگه يا ريتا  كني حقيقت چيزيه كه يكي مثل موريل از روي تو واقعا فكر مي ...هري«
 »...ر رو ميشناسيتو دامبلدو واقعا اونارو باور كردي؟ !اسكيتر؟

 ».فكر ميكردم ميشناسم«:  هري زمزمه كرد

چطور  ...نوشت مي دوني چقدر در مورد خودت حقيقت ...اما تو روش ريتا رو ميدوني«
  »ميتوني اجازه بدي كه دامبلدور رو در ذهن مردم خراب كنن؟

  .دوباره شروع شد .رويش را برگرداند و سعي كرد كه رنجشش را پنهان كند

  »...يكن كه چي رو ميخواي باور كن ابانتخ«
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  نبايد به حقيقت دست يابد؟ خواست چرا همه مصمم بودند كه او مي او حقيقت را

  ».شپزخونهآتو  ...بايد بريم پايين«

  »ببينم چيزي براي صبحانه پيدا ميشه؟...« :سكوت پيشنهاد داده بود هرميون بعد از مدتي

هرميون از اتاق خارج شد و به پاگرد پله ها رسيد و به دنبال  كرد هري با اكراه موافقت
ب شده بود و هري قبل از صدر روي در پلاكارد تيره اي ن .افتاد كه بسته بود چشمش به در دوم

 يك علامت خطر و حروفي كه با سليقه به .را خواندآن  پله ها پايين برود نوشته ي روي اينكه از

روي  بر .انداخت له ي مورد علاقه ي پرسي ويزلي مينوشته شده بود هري را به ياد جمآن  دور
 : در نوشته شده بود

  » وارد نشويد« 

  از بدون اجازه ي مستقيم
 س بلكوريگولوس آركتور

 .علامت رو خواند دوباره ...اما هري مطمئن نبود كه چرا.شوري سراسر وجود هري را گرفت

برگرد . ..بيا !هرميون« : زد او را صدابا هيجان  .ي طبقه ي پايين بودهرميون در پاگرد پله ها
  »...اينجا

  »موضوع چيه؟«

» R.A.B.... كرديم كنم ما پيداش من فكر مي.«  

 .مدآهرميون به سرعت از پله ها بالا  .مده بودآنفسش از هيجان بند 

 »...اما من نديدم !!!در نامه ي مادرت؟«

 .ريگولوس اشاره كرد علامت وروديهري به نشانه ي مخالفت سرش را تكان داد و با سر به 
  »!برادر سيريوس؟« :كرد هسته نجواآ .را خواند و محكم به بازوي هري چنگ زدآن  يونهرم
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بوده به اونا متحد شده و  وقتي جوون ...سيريوس دربارش به من گفت ...اون مرگخوار بوده«
 »...كشتنش بعد ترسيد و سعي كرد تركشون كنه وقتي اون رو ول كرد اونا

 »...اين جور در مياد«

  .مده بودآنفس هرميون بند 

ولدمورت دسترسي داشته و وقتي پشيمون شده  اگه اون يه مرگخوار بوده پس به اطلاعات«
  »...سعي كرده اون رو پايين بكشه

  زود باش ...لابيا با ...رون ...رون« : هري را رها كرد روي نرده ها خم شد و جيغ زد او دست

  ».بود ماده در دستش نگه داشتهآچوبدستي اش را  .بعد رون نفس نفس زنان پديدار شددقيقه  يك

  ».اگه دوباره يه عنكبوته من ميخوام صبحانه بخورم چيه؟«

هم كشيده روبروي در اتاق ريگولوس ايستاد هرميون در سكوت به در  او به چهره اي در
   .اشاره اي كرد

  »ريگولوس اركتوريوس بلك ت؟اين طور نيس .اون برادر سيريوسه چي؟«

» R.A.B.... شما فكر ميكنين ...قوطي اون...« 

  ».بذارين پيداش كنيم«

ورد و آهرميون نوك چوبدستي اش را بالا  را گفت و در را فشار داد در قفل بود هري اين
  ».لاهوموراآ« : گفت

 .را بررسي كردند هر سه با هم وارد شدند و با نگاه اطراف .شد در با صداي تيك ملايمي باز
 .رسيد كوچكتر از اتاق سيريوس بود اگر چه با عظمت تر به نظر مي اتاق خواب ريگولاس كمي

بود ريگولاس تلاش  يي كه سيريوس عدم اعتقاد به رسوم خانواده اش را اعلام كردهآنجااز 
هاي  پارچه بودند اي همه جا رنگهاي اسلايتريني زمردي و نقره .عمل كند او كرده بود كه بر خلاف

زياد بر روي رختخواب رنگ شده  علامت خانوادگي بلك با زحمت .ويخته ديوارها و پنجره هاآ
  "TOUJOURS PUR":                        بود همراه شعارش
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كلكسيون روزنامه هاي بريده شده ي زرد وجود داشت كه همه با هم به يك  يكآن  و در زير
  .بود چسبانده شده تخته ي كهنه

 »!مورد ولدمورت هستن اينها همه در« : طي كرد ،هرميون اتاق را براي بررسي كردن بهتر

با يك  .ها را جمع كرده بودآن  رسيد ريگولاس چند سال قبل از پيوستن به مرگخوارها به نظر مي
در نتيجه او براي خواندن  .شد بلندآنها فوت كوچك مقدار زيادي گرد و غبار از روي جلد 

  .خبرهاي بريده شده از روزنامه نشست

يك تيم كوئيديچ هاگوارتز در خال لبخند  .متوجه عكس ديگري شده بود در اين بين هري
او جلوتر رفت و نشان مار اسلايترين را بر . به طرف بيرون از قاب بودند زدن و دست تكان دادن

   .دهايشان دي روي سينه

بود همان موي  پسريكه در ميان رديف جلو نشستهريگولاس فورا قابل شناسايي بود چون 
كوچكتر بود لاغرتر و نسبتا  سياه و به طور جزئي نگاه متكبر برادرش را داشت با وجود اينكه او

 .كمتر از سيريوس زيبا بود

  »!اون جسجوگر بوده«

  »چي؟«

  .مورت بودولد به مربوط هاي روزنامه او هنوز غرق در بريده هاي .پرسيد هرميون به طور مبهم

  ».جلو نشسته اون جايي هست كه جستجو گر هرگز اعتنايي نميكنه اون در رديف«

 .كند مطمئن بود وجودي كه از اينكه هيچ كس به حرفش گوش نمي را گفت با هري اين

هري براي يافتن مكان  .كرد چهار دست و پا زير كمد لباس را جستجو مي رون زانو زده بود و
به وضوح يه  .كردن اشيا به اطراف اتاق نگاه كرد و به ميز تحرير نزديك شد هاي احتمالي مخفي

 محتويات كشوها اخيرا جا به جا شده بود گرد و غبار .را جستجو كرده بود آنجاآنها  نفر پيش از

  .نبود آنجاپراكنده شده بود اما هيچ چيز با ارزشي 

واهي وجود دست هايي زبر و درسي قديمي سوراخ كه گ ساقه هاي توخالي كهنه كتاب هاي
. بود و محتويات چسبناكش كف كشو را پوشانده بود خشن بود يك شيشه جوهر تازه خرد شده

  ».سونتر وجود دارهآيه راه « : مدآلاخره هرميون به حرف اب



 

181 
 

Harry Potter 2000             وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  هري پاتر و قديسان مرگبار  

 : او چوبدستي اش را بالا برد و گفت. با شلوار جينش پاك كرد هري انگشتان مركبيش را
  ».يو گردنبندساك«

 .رون كه بين پرده هاي كم رنگ تا شده را جستجو ميكرد مايوس نگريست .اتفاقي نيفتاد يچه
  اينجا نيست؟ يعني

هايي كه مانع ميشن تا اون  اه هنوز ميتونه اينجا باشه اما زير ضد طلسم«:  هرميون توضيح داد
  »...به طور جادويي احضار بشه ميدوني

كنار درياچه توي غار گذاشته بود كسي  مثل ظرفي كه ولدمورت«:  داد هري توضيح
  ».گردنبند ساختگي را احضار بكند نميتوانست

  »بكنيم؟ را پيداآن  پس حالا ما بايد چطور«

  ».بايد با دست دنبالش بگرديم« : هرميون در جواب رون سري تكان داد

  :تاييد كرد رون

 .ادامه داد وبارهگرداند و بررسي پرده ها را دبرچشم هايش را  ».اين يه فكر خوبه«

م به اين نتيجه رسيدند نجاابراي بيشتر از يك ساعت هر اينچ از اتاق را جستجو كردند اما سرآنها 
حتي از ميان پنجره هاي كثيف سياه آن  مده بود و نورآخورشيد بالا  حالا .نيست آنجاكه گردنبند 

  .كرد چشم را خيره مي

  ».اي توي خونه باشهممكنه جاي ديگه «:  زد را صداآنها هرميون 

زماني كه هري و رون نااميدتر شده بودند هرميون به  .برگشتند به طبقه ي پايينآنها بنابراين 
  .شد نظر اميدوارتر مي

مخفي نگه  يعني اون تونسته گردنبند رو نابود كنه يا نه اون ميخواسته اون رو از ولدمورت«
  »داره مگه نه؟

جا بوديم پيدا كرديم وقتي اين ناكي رو كه دفعه ي قبلمجبوريم همه ي اون چيز هاي وحشت«
  ».بياد بياريم
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 .رداهاي كهنه كه داشتند رون را خفه ميكردندآن  اون ساعت خراب كه تعميرش كرديم و«
حتي با اين وجود  .توي يه جاي مخفي گذاشته باشه ممكنه ريگولاس براي حفظ گردنبند اون رو

  »...در ...در ما نميفهميم اون

مبهوت كه فقط  با نگاهي، او با يك پا در هوا ايستاده بود .هري و رون به او نگاه كردند
متمركز شده  چشم هاي او حتي بيرون مركز .داشتكه دچار طلسم فراموشي شده بود  شخصي
  .م سكوت كردنجااوقت صدايش ضعيف تر شد و سر آن  در .بودند

  »اومده؟ مشكلي پيش«

  ».يك گردنبند بود«

 »چي؟«

  .هري و رون با هم گفتند

  »...ما ...ما و نميتونست اون رو باز كنه هيچ كس .توي كابينت تو اتاق پذيرايي«

او  .سينه اش به درون شكمش سر خورده است جر از ميانآهري احساس كرد مثل اينكه يك 
يك به از كنارش عبور كرده بودند هر آنها كه  شي دست زده بود وقتيآن  حتي به .وردآبه ياد 

شغال پرت شده بود همراه آبه يك كيسه ي  گردنبند.بكنند را بازآن  نوبت تلاش كرده بودند تا
  .همه را خواب الود كرده بود جعبه ي پودر تاول زا و جعبه ي موسيقي اي كه

  ».داشت مي كريچر چيزهايي رو كه ما دور مي انداختيم رو بر«

را بچسبد تا آن  داشتند و هري قصد داشتآنها بود تنها اميد ضعيف كه آنها اين تنها شانس 
  .نشودآن  مجبور به رها كردن

  ».شپزخونه داشتآقفسه اش تو  اون يك انبار كامل از وسايل توي«

صداي آنها  .به سرعت او را دنبال كردند او پايين دويد و پله ها را دوتا يكي كرد دو نفر ديگر
  .عبور كردند تصوير مادر سيريوس را بيدار كردند از راهروآنها و زماني كه  بسياري ايجاد كردند

  »!ها پست !خون لجني ها !كثافت ها«
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به آنها شپزخانه پشت سر آدر  ،شپزخانه شدندآزمين  به سرعت وارد زيرآنها پس از زماني كه 
آن  وقف شد وقفسه ي كريچر مت شپزخانه را دويد پشت درآشدت به هم برخورد كرد هري طول 

  .را فشار داد و باز كرد

كه جن خانگي مي خوابيد هنوز وجود داشت اما از جواهرات  پتوهاي كهنه ي كثيف در جايي
بود يك نسخه ي قديمي از شجره  آنجاتنها چيزي كه  .خبري نبود براق كه كريچر نجات داده بود

  .شجره نامه ي جادويي يك .نامه ي خانوادگي بود

يك  .را تكان دادآنها و  هري بالاي پتوها را گرفت.ديد بپذيرد چيزي را كه ميخواست  نمي
رون خودش را بر روي يك  .غلتيد وري بر روي زمينآموش مرده بيرون افتاد و به طور چندش 

  .وردآ شپزخانه انداخت و صدايي از نفرت درآصندلي در 

  .هرميون چشم هايش را بست

  ».اون هنوز اينجاست«

  »كريچر« : صداي بلند صدا زد ا گفت و بار هري اين

ارث برده بود به طور  يك صداي كراك بلند شد و جن خانگي كه هري از سيريوس به
نصف يك انسان بزرگ  كوچك بود تقريبا، و خالي ظاهر شد ناگهاني در مقابل شومينه ي سرد

زيادي از گوش سفيد  موهاي .وست رنگ پريده اش در چين و چروكهاي بدنش كشيده شده بودپ
در اولين ديدارشان به تن آنها ن پارچه ي كثيفي كه ااو هنوز هم .هاي شبيه خفاشش رشد كرده بود

كه به هري تعظيم كرد نشان داد كه  ميز او زمانيآاو ديده بودند را پوشيده بود و نگاه تحقير 
  .تغيير نكرده بود رفتارش به خاطر تغير مالكيتش بيشتر از تغيير لباسش

  ».ربابا«

 :در حالت تعظيم زمزمه ميكرد .شد كريچر با صداي قورباغه ايش اين را گفت و به پايين خم
  ».خانم محبوب من برگشته با ويزلي خائن به نسب و گند زاده به خونه ي قديمي«

او به  ».گند زاده صدا بزني من قدغن ميكنم كه تو هر كسي رو خائن به نسب يا« : هري غريد
موجودي كه به طور مشخص دوست  غ پوزه مانندش و چشم هاي روشنش نگاه كردكريچر با دما

  .ولدمورت خيانت نكرده بود داشتني نبود حتي اگر جن خانگي در مورد تحويل سيريوس به



 

184 
 

Harry Potter 2000             وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  هري پاتر و قديسان مرگبار  

  ».من چند تا سوال از تو دارم«

 .كرد به جن خانگي با حقارت نگاه مي تپيد زماني كه او قلبش سريع مي ،را گفت هري اين

  »بدي مفهوم شد؟ من دستور ميدم تو به اونها صادقانه جوابو «

  ».بله ارباب«

  .را گفت كرد اين كريچر در حاليكه دوباره تعظيم مي

زبان بياورد  را بهآنها هري لب هايش را ديد كه بدون ترديد حالا كه او ممنوع كرده بود كه 
  .كرد توهين هايي بدون صدا را ادا مي

يك گردنبند طلائي بزرگ طبقه «. كوبيد شدت در سينه اش مي ري بهقلب ه »...دو سال پيش«
  »اون رو دزديدي؟ آيا .اون رو بيرون انداختيم ما .بالا در اتاق پذيرايي بود

 .ورد و كاملا به صورت هري نگاه كردآرا بالا  يك لحظه سكوت بود تا اينكه كريچر سرش
  ».بله« : او جواب داد بالاخره

  »كجاست؟ حالا«

كريچر  .رسيدند مي و هرميون شادمان به نظر نبا خوشحالي پرسيد زماني كه رو هري
    بعد از گفتن  توانست تحمل بكند كه عكس العمل هايشان را چشمهايش را بست گويا نمي

 ».رفته«. كلمه ي بعديش ببيند

 »رفته؟«:  هري تكرار كرد

  »منظورت چيه كه رفته؟« .شادماني اش از ميان رفت

  ».من به تو دستور ميدم.كريچر«:  هري با شدت گفت .خانگي لرزيدجن 

  : غور مانند گفت كريچر با صدايي غور

  ».ماندانگاس فلچر«

   .چشم هايش را هنوز بسته نگه داشته بود
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 دستكش خانم يتصوير هاي خانم بلا و خانم سيس .را دزديدآنها ماندانگاس فلچر همه ي «

  »...و ...و ...جام هاي با نشان خانوادگي محبوبم نشان مرلين درجه ي يك

رفت سپس چشم هايش ناگهان  كشيد سينه اش به تندي بالا و پايين مي كريچر نفس عميقي
  .وحشت زده كشيد باز شدند و او يك جيغ

 ».شكست خورد كريچر در دستوراتش بد هكريچر .گردنبند ارباب ريگولاس .و گردنبند«

بخاري كه كنار  زماني كه كريچر خودش براي سيخ؛ نشان دادهري بطور غريزي عكس العمل 
و سعي كرد او  كرد بخاري ديواري قرار داشت پرتاب كرد او خودش را به طرف جن خانگي پرت

 .را متوقف كند

كريچر من « : غرش كردآنها هرميون همزمان با كريچر جيغ كشيد اما هري بلندتر از هر دوي 
 .زاد كردآشد و او را  او احساس كرد جن خانگي بي حركت .بموني دستور ميدم كه تو هنوز بايد

 ».داشت كريچر روي سطح سنگ فرش شده ي سرد نشست اشك ها از چشمانش جريان

 »...هري بذار بلند شه«:  هرميون زمزمه كرد

  »بنابراين اون ميتونه خودش رو با سيخ بخاري كتك بزنه؟«

 ».درسته، نميكنم من فكر« .نزديك جن خانگي زانو زد .كرد هري خرخر

  »رو دزديده؟ تو چطور ميدوني ماندانگاس فلچر گردنبند كريچر من حقيقت رو ميخوام«

  »!كريچر اون رو ديد«

پوزه اش و در دهانش كه پر از   روي جن خانگي نفس نفس زنان جواب داده بود اشكها بر
  .ريختند دندان هاي خاكستري بود مي

كريچر به  .دمي كريچر با دستهاي پر از جواهرات كريچر بيرون ميااون از قفسه  كريچر ديد«
 گردنبندي رو كه به ارباب ريگولوس ...گفت كه توقف كنه اما ماندانگاس فلچر خنديد و دله دزد

  ».تعلق داشت رو برد
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كريچر درست  داشت؟ ريگولاس به اون چه ربطي اون از كجا اومد؟ چرا؟« : هري پرسيد
چيز رو در مورد  و كه در مورد اون گردنبند ميدوني به من بگو و همهبشين و هر چيزي ر

  ».ريگولوس

بين زانو هايش قرار داد  جن خانگي راست نشست به مانند يك توپ شد صورت خيسش را
يچيد اما انعكاس پصدايش  وقتي كه صحبت كرد .و به سمت عقب و جلو شروع به نوسان كرد

  .در اشپزخانه بود صدايش به وضوح به خاطر سكوت كامل

      سيريوس از خونه رفت اون براي خانم محبوبم يه پسر بد بود و قلب اون رو با ارباب«
اما ارباب ريگولاس روش درست رو انتخاب كرد اون ميدونست  .خلاف قانونش شكست راه هاي

 حبت مياو سال ها در مورد لرد سياه ص .نام بلك رو داشت و لقب ارثي اصيل زاده به خاطر چي
 مشنگ زاده ها و مشنگ ها بر تا بياره بيرون كه قصد داشت جادوگران رو از زندگي پنهاني كرد كسي

خوشحال  خيلي .ارباب ريگولاس به لرد سياه پيوست، حكومت كنن زماني كه او شانزده سالش بود
سال بعد از  ككرد كه به لرد سياه خدمت ميكنه و يك روز ي افتخار مي.. .كرد بود خيلي افتخار مي

ارباب ريگولاس  .ببينه شپزخانه اومد كه كريچر روآاينكه به اون پيوسته بود ارباب ريگولاس به 
كريچر پير سريعتر از هر  هميشه كريچر رو دوست داشت و ارباب ريگولاس گفت اون گفت كه

  ».داره اون گفت لرد سياه يه جن خونگي لازم .كس ديگه اي هست

  »!خونگي احتياج داشت؟ولدمورت يه جن «

  .مبهوت به نظر ميرسيدند خيره شد هري به رون و هرميون كه مثل او

  ».اوه بله«

  .كريچر ناله كرد

   ارباب ريگولاس گفت كه اين يه افتخاره .ريگولاس كريچر رو داوطلب كرده بود و ارباب«
م بده و بعد به نجاا گفت كه كريچر بايد هر چيزي لرد سياه خواست .براي او و كريچر يك افتخار

  ».برگرده خونه

  .كريچر هنوز تندتر مي جنبيد نفسش به گريه تبديل شده بود
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م بدن نجاالرد سياه به كريچر نگفت كه قراره چه چيزي  .خواست لرد سياه رفت كريچر براي«
و درون غار يك گودال بود و در گودال يك درياچه  با او به يك غار نزديك دريا رفت اما كريچر

  ».بزرگ سياه

 رسيد كه از اعماق صداي غار غار كريچر به نظر مي .شت گردن هري سيخ شده بودپموهاي 

يك ؛ حال گويي ميديد چه اتفاقي افتاده درست به روشني زمان.درياچه اي سياه به گوش ميرسد
براي بردن يك  .كوچك البته يك قايق بود هري قايق را شناخت سبز روح مانند و. قايق بود

زمايش كردن آبود نحوه ي  بنابراين اين .دوگر و يك قرباني به طرف جزيره در مركز درياچهجا
 جانور بي مصرف افسون هاي تدافعي اطراف جاودانه ساز بود با قرض گرفتن يك

  .بود آنجايك جن خانگي 

  ».وشهلرد سياه كريچر را مجبور كرد كه اونو بن...ـل ...ـل .جزيره معجون بر روي از پر ظرف يك«

  .ميلرزيد جن خانگي از سر تا پا

سوخت  ور ديد درون كريچرآكريچر اونو نوشيد و زماني كه اون رو خورد چيزهاي وحشت «
اما ، كرد اون از بلك محبوبش تقاضا .كريچر از ارباب ريگولاس تقاضا كرد كه اون رو نجات بده

گردنبند در  اون يك، رو بخورهلرد سياه فقط خنديد اون كريچر رو مجبور كرد كه همه ي معجون 
قايق رفت كريچر را  و بعد لرد سياه با اون ظرف رو با معجون بيشتري پر كرد .ظرف خالي انداخت

  ».روي جزيره ترك كرد

ولدمورت را تماشا كرد صورت دراز و باريك سفيد در  او .اتفاق را ببيندآن  توانست هري مي
  رحمانه روي جن خانگي كه مرگش به زودي اتفاققرمز بي چشم هايآن  شد تاريكي ناپديد مي
زماني كه در برابر تشنگي كه سم سوزان در قربانيش سبب مي شد تسليم  .بود مي افتاد ثابت مانده

 براي اينكه او نميتوانست ببيند .توانست بيشتر پيش برود اما اينجا تصورات هري نمي .شد مي

  .كريچر چگونه جان به در برده است

و آب خورد خزيد و او از درياچه سياه  ب احتياج داشت او به لبه ي جزيرهآكريچر به «
هري از شنيدن صداي  .ب كشيدآسطح  ب بيرون اومد و كريچر را به زيرآدستهاي مرده از  ...دستها

  .زمزمه مانند خودش تعجبي نكرد

  »بيرون رفتي؟ تو چطوري از اونجا«
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  .كرد چشم هاي بزرگ روشنش به او نگاهكريچر سر زشتش را بالا برد و با 

  ».ارباب ريگولاس به كريچر گفت كه برگردد«

  «فرار كردي؟ ميدونم اما تو چطوري از اينفري ها«

  :به نظر نميرسيد كريچر فهميده باشد كريچر تكرار كرد

  ».به كريچر گفت كه او برگردد ارباب ريگولاس«

  »...من ميدونم اما«

  ».پارات كردهآ اون نيست هري؟ ،اين معلومه .خيلي خب«

  »...دامبلدور در غير اين صورت ...اما تو نميتوني داخل يا خارج غار اپارات كني«

اونا ميتونن  منظورم اينه كه جادوي جن خانگي مثل جادوي يه جادوگر نيست هري هست؟«
  ».پارات كنن در حالي كه ما نميتونيمآداخل يا خارج هاگوارتز 

  .كرد رون را هضم ميسكوت حرف  هري در

  »ولدمورت چطور تونسته همچين اشتباهي كرده باشه؟«

  ».اما با اين وجود اون اين كار رو كرد«

ولدمورت جن ها خانگي رو پايين تر از  البته« : هرميون صحبت كرد و صدايش سرد بود
ه اونها هرگز به فكرش خطور نكرده كه ممكن .بگيره حدي ميدونست كه اونها رو يه خطر در نظر

  ».توانايي جادو داشته باشن

  :توضيح داد كريچر

  ».كنن بزرگترين قانون جن هاي خانگي اين هست كه دستورات اربابشون رو اجرا«
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به خوبي به  به كريچر گفته شده بود كه به خونه برگرده بنابراين«:  هرميون صميمانه گفت
از دستورات  تو هرگز نميتوني نه؟بنابراين اين چيزي بود كه تو گفتي كريچر . خونه برگشت
  ».سرپيچي كني

 .سرش را تكان داد كريچر در حال جنبيدن بر روي زمين

تو به اون  ريگولاس چي گفت وقتي كه وقتي كه تو برگشتي چه اتفاق افتاد؟« : هري پرسيد
 »گفتي كه چه اتفاقي افتاد؟

  ».ارباب ريگولاس خيلي نگران بود خيلي نگران«

ارباب ريگولاس به كريچر گفت كه در خونه بمونه و خونه رو ترك « : كرد كريچر غار غار
  بعد از اون بود كه ارباب ريگولاس يه شب براي پيدا كردن كريچر به  نكنه و بعد مدت كمي

نه مثل وقتي كه معمولا بود كريچر ، ارباب ريگولاس عجيب و غريب بود و قفسه اش اومد
غاري كه كريچر  .و اون خواست كريچر اون رو به غار ببره ذهنش ناراحت بود ميتونست بگه در

 ».رفتندآنها بنابراين ... رفته بود و با لرد سياه

بود و جستجوگر  را تجسم كند جن خانگي پير ترسيدهآنها توانست  هري كاملا به روشني مي
 .سياه لاغر كه شباهت زيادي به سيريوس داشت

دانست كه  مي ،به گودال زيرزميني را باز كند دانست كه چطور ورودي مخفي كريچر مي«
ظرف آن  جزيره ي با چطور قايق كوچك را بالا ببرد اين بار اين ريگولاس محبوبش بود با او به

  .مدآمعجون مي 

  »معجون رو بنوشي؟ و اون خواست كه تو«:  هري با بيزاري گفت

دستش را مقابل دهانش  هرميون. اما كريچر سرش را به علامت نفي تكان داد و گريه كرد
 .فهميد رسيد او داشت يك چيزهايي مي به نظر مي .گرفت

» ...وردآبيرون  ارباب ريگولاس يك گردنبند مثل هموني كه لرد سياه داشت از جيبش ...ا«
  .اشكها از هر طرف دماغش به پوزه اش پايين مي ريختند

  ».خالي شد گردنبند ها را عوض كنهاون را ميبره تا وقتي كه ظرف  كريچر گفت كهبه و اون «
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هري براي  .حالا به صداي سوهان مانند طولاني اي تبديل شده بودند هق هق هاي كريچر
 .متمركز شده بود فهميدن حرفهاي او سخت

بره و هرگز به خانم  اون به كريچر گفت به خونه .و اون دستور داد كريچر برگرده بدون اون«
اما اول گردنبند رو نابود كنه و ارباب معجون رو نوشيد همه ي  .هافتاد محبوبش نگه چه اتفاقي

ب كشيده آكريچر گردنبند ها رو با هم عوض كرد و زمانيكه ارباب ريگولاس به زير  معجون رو و
  »...كرد و اون رو تماشا مي شد مي

 ».اوه كريچر«

سعي كرد او را  و او نزديك به جن خانگي زانو زد .كرد ناله كرد هرميون كه داشت گريه مي
شد كاملا اشكارا دفع  دور مي كريچر فورا روي پاهايش ايستاد در حالي كه ترسان از او. بغل كنه
  .كرده بود

  »رو نميده خانم محبوبش چي ميگه؟ گند زاده به كريچر دست زد اون اجازه ي اين«

  »!بزني من به تو گفتم نبايد اون رو گند زاده صدا«

او  .كرد مي را گفته بود اما قبلا جن خانگي داشت خودش را مجازاتهري با عصبانيت اين 
 .زد خودش را روي زمين انداخت و پيشانيش را محكم به زمين مي

  ».اون رو متوقف كن.اون رو متوقف كن«

راهي هست كه اونها حرف  همين حالا هم چقدر مريضه؟ اوه نميبيني«:  هرميون فرياد زد
 »شنوي داشته باشن؟

  »...وايسا ...كريچر وايسا«:  اد زدهري فري

 كي ،درخشيد روي زمين نشست مخاط سبز دور بينيش مي جن خانگي نفس نفس زنان بر
جايي كه او خودش را زده بود چشمهايش  .ايجاد شده بود كبودي روي پيشاني رنگ و رو رفته اش

رحمي  بود او با بي نديدهآن  هيچ چيزي رقت انگيز تر از هري هرگز .ورم كرده و خيس اشك بود
  »كني؟ بنا براين تو گردنبند رو به خونه اوردي و سعي كردي اون رو نابود«:  گفت

  :جن خانگي ناله كرد. مصمم بود كه داستان او را كاملا بداند
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م بده كريچر همه چيز رو امتحان كرد هر چيزي نجااهيچ كاري نتونست در مورد اون  كريچر«
 كريچر .يچ كدوم از طلسم هاي نيرومند روي پوشش اون كار نكردميدونست اما هيچ چيز ه كه

 .كرد اما باز نشد كريچر خودش رو مجازات .مطمئن بود راه نابود كردن اون توي اين طرف اونه
 كريچر در .اون دوباره سعي كرد اون دوباره خودش رو مجازات كرد اون دوباره سعي كرد

خانم  رد كريچر نميتونست گردنبند رو نابود كنه ودستوراتي كه بهش داده شده بود شكست خو
نميتونست به اون  محبوبش عصباني و ناراحت بود چون ارباب ريگولاس ناپديد شده بود و كريچر

ممنوع كرده بود براي هر كسي ...ـم...ـم براي اينكه ارباب ريگولاس. بگه چه اتفاقي افتاده بود نه
  ».بگه كه در غار چه اتفاقي افتاده

كرد به  هرميون همانطور كه به كريچر نگاه مي .خيلي سخت شروع به گريه كردن كرد كريچر
حتي رون كه هيچ علاقه اي به  .اما جرئت نكرد دوباره او را نوازش كند .ريخت اشك مي يآرام

هري روي پاشنه هايش ساكت نشست و سرش را .كرد مي شفتگي به او نگاهآنداشت با  كريچر
  :مدآلاخره هري به حرف اب .كرد او را درك كند يتكان داد سعي م

سعي كرد تو رو بكشه ريگولاس براي پايين  من نميتونم تو رو درك كنم كريچر ولدمورت«
خيانت به سيريوس و دادن اون به ولدمورت خوشحال  كشيدن ولدمورت مرد اما تو هنوز در مورد

ري و به ولدمورت اطلاعاتي توسط و بلاتريكس مي تو خوشحال بودي كه پيش نارسيسيا بودي؟
  ».اونها ميدي

هرميون در حالي كه چشمهايش را با پشت دست » .نداشت هري كريچر علاقه اي به اون«
جن هاي خونگي براي كارهاي بد به كار گرفته ميشن  .يه برده است اون« : كرد ادامه داد پاك مي

م داد برداشتن اون از سر نجااكاري كه ولدمورت با كريچر  .رفتار ميشه حتي بي رحمانه باهاشون
اون به كساني  جادوگري چه فايده اي براي يه جن خونگي مثل كريچر داره؟ جنگهاي .راهش نبود

با اون مهربون بودن و خانم بلك بايد با اون مهربون بوده باشه و مطمئنا ريگولاس  وفادار هست كه
  ».ميگفته به اونها با تمايل خدمت ميكرده و عقايدشون رو طوطي واربنابراين اون  .اين طور بود هم

  »...من ميدونم تو چي ميخواي بگي«

كه ذهنيت ريگولاس عوض شده اما اون ...« : كرده بود هري معترضانه حرف هرميون را قطع
 خانوادهكريچر و  .و من فكر ميكنم ميدونم چرا باشه داده رسيد به كريچر توضيح داده به نظر نمي
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كرد  ريگولاس سعي مي .اونها خط خون اصيلشون رو حفظ ميكردن ريگولاس همه امن بودند اگه
 »...سيريوس، كنه از همه ي اينها محافظت

 .ميدوني اين حقيقته سيريوس از كريچر متنفر بود هري و اين به نظر ميرسه كه خوب نبود تو«
بود و اون احتمالا انتظار  تا مدت زيادي تنهاوقتي سيريوس به اينجا اومد تا زندگي كنه كريچر 

وقتي اون پيداش شد نسبت به  من مطمئنم كه نارسيسا و بلاتريكس .مقداري محبت رو داشته
لطف كرد و به اونا همه ي چيزي كه مايل  بنابراين اون به اونها. كريچر رفتار دوستانه اي داشتن

ه كه جادوگرها بايد متوجه باشن كه چطور با اين همه ي چيزي كه من گفتم .بودن بدونن رو گفت
  »...م داد و همين طور سيريوسنجااولدمورت  اشتباهي كه. جن هاي خونگي رفتار ميكنن

زماني كه او كريچر را كه بر روي زمين گريه  .نداشت هري در مقابل اين حرف هيچ پاسخي
سيريوس به او گفته بود را به  دامبلدور چند ساعت بعد از مرگ كرد تماشا مي كرد چيزي را كه مي

    سيريوس هرگز كريچر رو با احساساتي مثل احساسات يك انسان  من فكر ميكنم« : وردآياد 
 ».ديد نمي

  ».لطفا بلند شو ...ام« : با حالتي ملايم تر به او گفت هري پس از مدتي

 او خودش رابنابراين  .كرد از چند دقيقه قبل بود كه كريچر در سكوت خودش سكسكه مي

 داد درست مثل يك هاي انگشتش را در چشمهايش فشار ميدبن .در يك موقعيت نشسته قرار داد

  ».م بدينجااكريچر ميخوام بپرسم تو ميتوني يه كاري « : بچه ي كوچك

خواست به او يك  مي .براي گرفتن كمك به هرميون نگاهي انداخت او .هري اين را گفت
با اين  .توانست وانمود كند كه اين يك دستور نبود در همان زمان نمي دستور مهربانانه بدهد اما
او به طور دلگرم كننده اي . به نظر رسيد رضايت هرميون را جلب كرده وجود تغيير در لحنش

  .زد مي لبخند

داريم تا جاي  كريچر من ميخوام تو لطفا بري و ماندانگاس فلچر رو پيدا كني ما احتياج«
ما ميخوايم  .واقعا مهمه اين .جايي كه گردنبند ارباب ريگولاس اونجاست .كنيمگردنبند رو پيدا 

مطمئن بشيم كه اون به  ...ام ...كه كاري كه ارباب ريگولاس شروع كرد رو تموم كنيم ما ميخوايم
  »خاطر هيچ نمرده

  .نگاه كرد كريچر مشت هايش را انداخت و به هري
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  »ماندانگاس فلچر رو پيدا ميكني؟«

  .غار غار كرداو 

 »م بدي؟نجااكني بتوني اين كار رو براي ما  لد فكر ميااينجا بياري به گريمو و اون رو به«

 .دهي كشيآكريچر با سر تصديق كرد و با حالت تعظيم به پاهايش نزديك شد هري  زماني كه

 يگولاسي اي كه رضگردنبند تعوي .وردآكيف هاگريد را باز كرد و گردنبند تقلبي را بيرون  او

 دوست دارم تو اين رو داشته ...كريچر من« : گذاشته بودآن  يادداشتي براي ولدمورت را در

  .گذاشت اين را گفت او در حالي كه گردنبند را در دست جن خانگي مي» ...باشي

ريگولاس تعلق داشت و من مطمئنم كه اون ميخواد اون رو به عنوان قدرداني براي  اين به«
  ».بيش از حدي كه داري داشته باشيهاي  توانايي

  ».رفيق«

  .تكرد اين را گف گردنبند نگاه مي رون زماني كه جن خانگي به

 .از پشت روي زمين پرتاب كرد كريچر يك زوزه ي ناگهاني و كوتاه كشيد و خودش را
وردن يك آكه به خاطر به دست  كنند آراموقت صرف كردند تا كريچر را آنها نزديك يك ساعت 

او زانوهايش خيلي ضعيف بود  .بود له ي خانوادگي بلك براي خودش بسيار هيجان زده شدهوسي
توانست كه چند قدم تلو تلو بخورد همه  توانست بايستد وقتي كه بالاخره او مينحتي به درستي 

 ي بين پتوهايآرامرا تماشا كردند كه گردنبند را به  اوآنها او را به قفسه اش همراهي كردند آنها 
دادند كه در مدت زماني كه او بيرون خواهد بود بهترين محافظت را  كهنه گذاشت و به او اطمينان

بنابراين او دو تعظيم به هري و رون كرد و حتي يك لبخند مضطرب كوچك  .كرد خداهندآن  از
ا ب و بعدهرميون داد كه كوشش كرد تا جايي كه ممكن بود مودبانه و با احترام باشد  نيز تحويل

  .دپديد شكراك بلند ناصداي 
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  يازدهمفصل   

  
  رشوه    

 
  

اگر كريچر مي توانست از درياچه اي پر از اينفري فرار كند، هري مطمئن بود كه گرفتن 
. هري همه خانه را از انتظار زير پا گذاشته بود. ماندانگاس حداكثر چند ساعت طول مي كشد

و  يبا رسيدن شب هري احساس نااميد. هرچند كريچر آن روز صبح و حتي عصر برنگشته بود
و هرميون هر چقدر سعي كرده بود تغيير (شامشان كه تكه اي نان كپك زده بود  ؛نگراني كرد
  .به اين حسش كمكي نمي كرد.) نكرده بود تغييريشكلي دهد 

دو مرد شنل پوش مقابل در خانه . د از آنو همين طور روز بع. كريچر روز بعد نيز برنگشت
  .به سمت خانه اي كه نمي ديدند خيره شده بودند آنها .ظاهر شدند و تا شب ماندند 12 شماره

 : در حاليكه هرميون، هري و رون از پنجره اتاق طراحي بيرون را نگاه مي كردند، رون گفت
  »هستيم؟مي دونن ما اين تو  فكر مي كنين. حتما مرگ خوار هستند«

  »مگه نه؟. رو مي فرستادند دنبالمون وگرنه اسنيپ. فكر نكنم« : گفت. هرميون ترسيده بود

  »فكر مي كنين قبلا اينجا اومده و زبونش توسط مودي بند شده؟« : رون پرسيد

ولي احتمالا . وگرنه تا حالا به دوستاش گفته بود چطور بيان اين تو. بله« : هرميون گفت
  ». به هرحال هري صاحب اين خونه هست. منتظرن ببينن ما اطراف ديده مي شيم يا نه

  »... اونا از كجا« : هري شروع كرد

اونا مي دونن سيريوس خونه رو . وصيتنامه هاي جادوگري توسط وزارتخونه بررسي مي شه«
  »...براي تو گذاشته
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از زمان . را افزايش مي داد ١٢حضور مرگخوارها بيرون از خانه فضاي شوم خانه شماره 
د تنباعث ، فشار خستگي. بود پليس نرسيدهلد اويزلي هنوز خبري به گريمو آقايسپر مدافع 

رون عادت بدي پيدا كرده بود كه از داخل جيبش با دلوميناتور بازي مي كرد كه . مي شد شانمزاجي
و سعي داشت . كسي كه ناله كنان منتظر كريچر نشسته بود. هرميون را عصباني مي نموداين كارش 

كه خاموش و روشن شدن نور كمكي به . پرت كند )شاعر( حواسش را با مطالعه افسانه هاي بيدل
  .كرداو نمي 

  »!ممكنه بس كني«

  . اين صداي فرياد او در سومين روز غيبت كريچر بود

رون سريعا با كليكي توسط دلوميناتور برق را . در همين لحظه همه نور ها از بين رفت
  .بازگرداند

  ».اصلا حواسم نيست دارم اينكارو مي كنم. ببخشيد... ببخشيد«

  »و پرت كنه؟خوب نمي توني چيز مفيدي پيدا كني كه حواست«

  »چي؟ مثلا خوندن داستانهاي كودكان؟«

  »...دامبلدور اين كتابو براي من گذاشته رون«

  ».شايد منم بايد ازش استفاده كنم. و خود دامبلدور هم دلوميناتور را واسه من گذاشت«

هر از گاهي به آنجا . هري كه تحمل بگومگوهايشان را نداشت بلند شد و به آشپزخانه رفت
ظاهر كه چون مطمئن بود كريچر امكان زيادي دارد . زد تا شايد خبري از كريچر پيدا كندسر مي 

سپس صداي كليد هايي . در نيمه راه پايين رفتن از پله ها بود كه صدايي از در جلويي شنيد. شود
عصايش را بيرون كشيد و . تك تك اعصاب وجودش به هيجان آمدند. فلزي درون قفل شنيده شد

. در باز شد تاصبر كرد. درست كنار جايي كه سر جن هاي خانگي وصل شده بود. ه رفتداخل ساي
كسيكه وارد خانه شده بود قدمي . نگاهي كلي از منظره اي كه در آن تاريكي ديده مي شد انداخت

  »سوروس اسنيپ؟« : صداي مودي پرسيد. به جلو برداشت

من نبودم كه « : صداي آرامي گفت. كردبعد شكل غبار آلود از انتهاي سالن شروع به حركت 
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  »!تو رو كشتم آلبوس

امكانش نبود در بين گرد و غبار شخص را . شكل غباري دوباره منفجر شد. طلسم شكست
  »!حركت نكن« : هري عصايش را بالا گرفت و فرياد كشيد. ببيند

د خانم بلك با شنيدن فريادش پرده كنار رفت و دا. تابلوي خانم بلك را فراموش كرده بود
  :بلند شد

  »!خانه مرا مورد بي احترامي قرار داديد... هاي كثيف لجني خون«

عصايشان را همانند هري به سمت مردي كه هنوز . رون و هرميون از پله ها پايين دويدند
  .كه حالا دستانش را كمي بالا گرفته بود. شناخته نمي شد گرفته بودند

  ».من ريموسم. خودتو نگه دار هري«

  :هرميون جهت عصايش را به سمت خانم بلك گرفت آن را ساكت كرد و با ضعف گفت

  ».اوه خدا رو شكر«

  ».خودتو نشون بده« : فرياد زد. رون نيز عصايش را پايين آورد ولي هري اين كار را نكرد

  . لوپين به سمت نور جلو آمد

فتند، يكي از گروه چهار گرگينه اي كه به او مهتابي هم مي گ. من ريموس جان لوپين هستم«
ور سپر مدافع ايجاد كني طمن به تو ياد دادم چ. نفره غارتگران، كه با نيمفادورا تانكس ازدواج كردم

  ».كه به شكل يك گوزن هست

  ».اوه درسته«

  مگه نه؟. ولي بايد چك مي كردم. هري اين را گفت و عصايش را پايين آورد

بايد . كاملا موافقم. برابر جادوي سياهت سخن بگم اگه بخواي به عنوان استاد قديمي دفاع«
  ».رون، هرميون، شما نبايد اينقدر سريع عصاتونو پايين مي آوردين. چك مي كردي

. لوپين پيچيده در شنل ضخيم سفرش خسته به نظر مي رسيد. همگي از پله ها پايين دويدند
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  »هان؟. سوروس نيست هيچ خبري از« : پرسيد. ولي خوشحال بود كه آنها را ديده بود

  »همه خوبن؟. چه خبر. نه« : هري گفت

  ».مرگخوار همين بيرون بودن دو حتي. ولي مراقب همه ما هستن. آره« : لوپين گفت

  ».مي دونيم«

اونا مطمئن نيستن شما اينجا باشين . مجبور بودم دم همين پله ها ظاهر بشم كه ديده نشم«
. هري. اونا هر كسي كه به شما ارتباطي داره رو دنبال مي كنن. وگرنه افراد بيشتري اينجا مي ذاشتن

و مي خوام بدونم بعد از اينكه شما بارو رو ترك كردين . خيلي حرف دارم بهتون بگم. بريم پايين
  »چه اتفاقي افتاد؟

 و هرميون با عصايش به شومينه اشاره نمود و آن را روشن كرد. آنها داخل آشپزخانه نشستند
لوپين چند شربت كره اي از زير شنلش بيرون . ر هاي توهم آميزي در اتاق پخش شودباعث شد نو

  .و نشست. آورد و روي ميز قرار داد

خوب . من سه روز پيش اينجا بودم ولي مجبور شدم مرگ خواري كه دنبالم بود رو دور كنم«
  »شما بلافاصله از عروسي اومدين اينجا؟

  :هري گفت

  ».هام به چند مرگ خوار برخورديم اين كارو كرديم نكافه خيابان  تاتبعد از اينكه توي . نه«

  .لوپين تقريبا شربت را روي زمين ريخت

  »چي؟«

  .وقتي تمام كردند لوپين مبهوت مانده بود. آنها توضيح دادند چه اتفاقي افتاده بود

شه رو ولي اونا چطور اينقدر سريع شما رو پيدا كردند؟ امكانش نيست كسي كه غيب مي «
  ».مگه اينكه وقتي غيب مي شه دستت بهش باشه. رديابي كرد

  ».چون اونا توي اون خيابون بودن. كه اينم امكانش نيست« : هري گفت
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  :هرميون امتحان گونه گفت

همراهش . ما به نظرمون اومد كه هنوز اون رد هري كه بايد با هفده سالگي برداشته مي شد«
  ».باشه

  ».يستامكانش ن« : لوپين گفت

  .رون از خود راضي به نظر مي رسيد و هري خوشحال شد

. اگه اونا هنوز رد روي هري رو داشتن مسلما مي دونستن هري اينجاست مه ي ايناجدا از ه«
واقعا  ؛اين نگران كننده هست. ولي نمي دونم چطور تونستن توي اون كافه شما رو رديابي كنن

  »...نگران كننده هست

هري آشفته بود ولي تا آنجايي كه به هري مربوط مي شد اين سوال مي توانست براي جواب 
  . منتظر بماند

بگين بعد از اينكه رفتيم چي شد؟ غير از اينكه شنيديم خانواده امن هست هيچ چيز ديگه اي «
  ».نمي دونيم

همه مهمونا  با تشكر از اخطاري كه كرده بود. خوب كينگزلي نجاتمون داد« : لوپين گفت
  ». فرصت كردن ناپديد بشن

  »مرگ خوارا بودن يا آدماي وزارتخونه؟« : هرميون گفت

  :لوپين گفت

        ولي اونا ! يه جين آدم بودن! يكي شدهولي حالا ديگه همشون هدفاشون . از هر دو«
رو بكشن آرتور شايعه اي شنيده كه قبل از اينكه اسكريمجور . نمي دونستن تو اونجا هستي هري

  ».مي خواستن مجبورش كنن بگه تو كجايي ولي اون تو رو لو نداده

. حالت هاي صورتشان تركيبي از حيرت و قدرداني بود. هري به رون و هرميون نگاه كرد
ولي اگر آنچه لوپين مي  ؛هرگز اسكريمجور را زياد دوست نداشت. حسي كه خود او نيز داشت

مرگ خوار ها « : لوپين ادامه داد. محافظت از هري بود گفت درست بود آخرين حركت اين مرد
. اونا غول رو پيدا كردن ولي نمي خواستن خيلي نزديكش بشن. و از بالا تا پايين گشتندپناهگاه ر
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اطلاعات پيدا  )هري(سعي مي كردند در مورد تو . از ما براي چندين ساعت بازپرسي كردند، بعد 
در همين زمان اونا جشن . ز محفل نمي دونست تو اينجاييولي خوب معلومه كه هيچكي ا. كنن

هيچ مرگي . تك تك خانه هاي محفلي ها رو چك كردن هابيشتر مرگخوار. رو هم به هم ريختن
ولي مي دوني كه اون  ، رو آتيش زدن 1لاس ديگلدخونه د. ولي خيلي خشن بودن. در كار نبود
سعي داشتن بدونن . استفاده كردن) شكنجه(يو شروي خانواده تانكس هم از طلسم كرو. اونجا نبود

  ».ولي خوبن... هرچند نه عالي... حالشون خوبه. آيا تو بهشون سر زدي يا نه

مرگ خوارا تونستن از اون « : هري كه طلسم هاي قوي خانه تانكس را به ياد داشت پرسيد
  »مه طلسم هاي محافظ رد بشن؟ه

اونا قدرت . چيزي كه بايد بفهمي هري اينه كه وزارتخونه الان سمت اونهاست« : لوپين گفت
همه طلسم هاي محافظ ما رو . طلسم هاي از بين برنده رو بدون ترسي از بازداشت شدن دارن

  ».وقتي اومدن تو كاملا روشن اعلام كردن كه چي مي خوان. نابود كردن

يعني گفتن كه مزاحم شدن كه شما رو شكنجه كنن كه جاي هري رو « : هرميون پرسيد
  »؟بگينبهشون 

هري تو كه ... خوب« : لوپين ترديد كرد ولي بعد روزنامه ديلي پرافيت در دستش را نشان داد
  ».اين عذري هست كه براي اين اونا دنبالتن هري. به هر حال مي فهمي

  :تيتر آن نوشته بود. عكس بزرگي از او روي صفحه اول بود. هري برگه را در دست گرفت
  

  »تعقيب است تحتبراي تحقيق در مورد مرگ دامبلدور «
  

ديگر نمي . روزنامه را كنار زد. ولي هري چيزي نگفت. رون و هرميون از خشم غرشي كردند
بودند هيچكس جز آنهايي كه بالاي برج . مي دانست داخل آن چيست. خواست چيزي بخواند

ريتا اسكيتر هم گزارش داده بود كه هري را . نديده بودند دقيقا چه كسي دامبلدور را كشته است
  .ديده بود كه داشته از برج محل قتل دامبلدور دور مي شده است

  ».متاسفم هري« : لوپين گفت
                                                 
1 Dedalus Diggle 
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  »پس مرگخوارا حالا روزنامه رو به دست گرفتن؟« : هرميون با خشم پرسيد

  »ولي حتما مردم مي دونن چه خبره ديگه؟« : ردلوپين تاييد ك

  ».جمعيت مردم كلا ساكت موندن« : لوپين گفت

 حالا پيوس سيكنس. نسخه روزنامه ي كشته شدن اسكريمجور اين بوده كه اون استعفا داده«
  ».كه الان تحت طلسم فرمان هست. جاي اون رو گرفته

  »وزارتخونه رو به نام خودش عنوان نكرد؟ اسمشو نبرچرا « : رون پرسيد

ولي چرا پشت ميز . به صورت اصلي خودش وزيره. نيازي نداره رون« : لوپين خنديد
و ولدمورت آزاده تا كاراي  نس ترتيب همه دستورات اونو مي دهوزارتخونه بشينه؟ نوكرش سيك

طبيعي مردم بيشتر فهميدن به صورت . و قدرتش رو از وزارتخونه بالاتر ببره. خودشو بهش برسه
در اين روزهاي اخير اونقدر تغييرات فاحشي در روند وزارتخونه شكل گرفته كه . كه چه خبره

مي ترسن حرفي . ولي نمي دونن به كي اعتماد كنن زمزمه مي كنن ولدمورت پشت ايناس همه
انه اي رو بازي ولدمورت بازي هوشمند. مي ترسن باعث بشه خانواده شون هدف قرار بگيرن. بزنن

پس پشت . اگه خودش را رئيس اعلام كنه ممكنه باعث بشه مردم عليه اون تحريك بشن. مي كنه
  »...اون حيرت و ترس ايجاد كرده؛  پرده مونده

شامل اخطار دادن به جامعه جادوگران ... و اين تغييرات فاحش در وزارتخونه« : هري گفت
  »نسبت به من هست؟

پسري  - تو .. اره حالا كه دامبلدور مردهوآشك. اين هم يه قسمتش هستمسلما « : لوپين گفت
ولي با پيشنهاد اينكه تو در مرگ . دهنده هر مقاومتي عليه ولدمورت هستي نشان –كه زنده ماند 

تهديد و رعب بين  بلكه دامبلدور نقش داشتي ولدمورت نه فقط براي سرت جايزه اي گذاشته
  ».حاميان تو ايجاد كرده

  ». در اين بين وزارتخونه داره حركاتش رو عليه مشنگ زاده ها زياد مي كنه«

  ».به صفحه دو نگاه كنين« : لوپين به روزنامه اشاره كرد

بلند . كه رازهاي طلسم سياه را مي ديدهرميون صفحات آن را همانطوري نگاه مي كرد 
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  :خواند

  »! 2ثبت مشنگ زاده ها«
  

وزارت سحر و جادو مي خواهد شرايطي را به عهده بگيرد تا گروهي كه مشنگ 
تحقيقات جديد نشان داده است كه . زاده ناميده مي شوند به رازهاي جادو دست نيابند

پس به اين طريق . باشد فرزند جادوگري فردجادو وقتي به درستي منتقل مي شود كه 
زدي نيروها و روح ديگران توانسته اند به نشان داده مي شود مشنگ زاده ها فقط از د

مي . وزارتخانه تلاش دارد جلوي اين سيستم را بگيرد .قدرت جادوگري دست يابند
و از اين به بعد مشنگ زاده ها براي . خواهد اين شعبه مشنگ زاده ها را نابود كند

عداد تا كلا ت. حضور در هر محل جادويي بايد مجوز ثبت شده خود را به دست آورند
  .مشنگ زاده ها در همين حد بماند

  

  ».مردم نمي ذارن اين اتفاق بيافته« : رون گفت

شنگ زاده ها دارن همين الان كه صحبت مي كنيم م. داره اتفاق مي افته رون« : لوپين گفت
  ».سرشماري مي شن

اگه مي شد جادو رو از كسي . چطور مي تونن جادو رو بدزدن؟ ديوانگي هست« : رون گفت
  »مگه نه؟. وجود نداشت ياسكوئيبدزديد ديگه هيچ 

مي دونم با اين حال اگه نتوني ثابت كني يه خانواده نزديك جادوگر داري  « : لوپين گفت
  ».مجازات بشيبهت انگ مي زنن كه جادوتو به صورت غير قانوني به دست آوردي و بايد 

قسم بخوره كه اين مشنگ زاده  3اگر يك خون اصيل« : بعد گفت. رون به هرميون نگاه كرد
  »...قسمتي از خانواده هست چي؟ من مي گم هرميون دختر خالم هست

  »...متشكرم رون ولي من نمي تونم اجازه بدم تو« : هرميون دست رون را گرفت و نوازش كرد

                                                 
2 Muggle-born Register 
3 Pure-Blood 
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من بهت درخت ! تو هيچ انتخابي نداري« : پرخاشگري گفت رون دست او را گرفت و با
  ».كه بتوني سوالها رو جواب بدي. خانوادمون رو آموزش مي دم

  .هرميون خنده لرزاني كرد

رون از اونجايي كه ما با هري پاتر شخصي كه در كل كشور بيشتر تحت تعقيب هست «
نقشه . برگردم قضيه فرق مي كرداگه مي خواستم به مدرسه . فكر نكنم مهم باشه. همراهيم

  »ولدمورت در مورد هاگوارتز چيه؟

هر ساحره و ساحر جواني مجبور هست كه در  كه ديروز اعلام شد« : لوپين پاسخ داد
تقريبا همه اين پيش از . كرده چون قبلا اينطوري نبودكه  ي استاين تغيير. هاگوارتز شركت كند

ولي پدر و مادرشون حق داشتن اونا رو  كردندحصيل مي ساحره و ساحر هاي جوان در هاگوارتز ت
اينجوري ولدمورت همه دنياي جادوگري رو از سن كودگي زير چشم . توي خونه آموزش بدن

چون دانش آموزان بايد . ستخودش داره و اين راه ديگه اي براي حذف كردن مشنگ زاده ها
  ».بعد بهشون اجازه شركت مي دن. دنوضعيت خوني خود را كه وزارتخونه تاييد كرده باشه رو ب

در همين حال احتمالا جادوگران يازده ساله اي . هري احساس خشم و مريضي مي كرد
شايد اينكه . مشتاق شركت در هاگوارتز بودند بدون اينكه بدانند روي هاگوارتز را هم نخواهند ديد

  .حتي روي خانواده خود را هم ديگر نبينند

  »...اين... اين«

  ».مي دونم« :ولي لوپين آرام گفت. رد حرفش را پايان ببردسعي ك

  . لوپين ترديد كرد

ولي محفل فكر مي كنه كه دامبلدور براي تو ماموريتي . من مي فهمم اگه تاييدش نكني هري«
  ».باقي گذاشته

  ».درسته و هرميون و رون هم توي اين ماموريت با من همراهي مي كنند« : هري پاسخ داد

  »بهم اعتماد كني و بگي اين ماموريت چيه؟مي توني «

  ».اگه دامبلدور بهت نگفته باشه منم حق ندارم بگم. متاسفم. نمي تونم ريموس«
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  ».فكر مي كردم اينو بگي«

  . ريموس نااميد به نظر مي رسيد

. مي دوني من چيم و چي كارا مي تونم بكنم. ولي من به هر حال مي تونم برات كمكي باشم«
  ».لازم نيست بگين دارين چي كار مي كنين. باهاتون بيام كه براتون محافظي باشممي تونم 

ولي چطور مي توانست با همراهي لوپين . خيلي پيشنهاد تحريك آميزي بود. هري ترديد كرد
تانكس چي؟ تو ازدواج « : پرسيد. ماموريتش را مخفي نگاه دارد؟ هرميون هرچند گيج شده بود

  »كنه ببينه داري با ما مياي؟چه احساسي مي . كردي

  ».پيش پدر و مادرش مي مونه. تانكس كاملا امنه« : لوپين گفت

همچنين مخفي ماندن تانكس در خانه . چيزي كه سرد بود. چيز عجيبي در صداي لوپين بود
و تا آنجايي كه هري مي . به هر حال او هم عضو محفل بود. پدر و مادرش هم تقريبا عجيب بود

  .خواست در جريان كار باشددانست مي 

  »...همه چي بين تو ... آيا همه چي... ريموس« : هرميون مردد پرسيد

  ».ممنون.. همه چي خوبه« : ريموس گوشه دار گفت

بعد لوپين سعي كرد به زور  ،سكوت بد و پر از خجالت. مكث ديگري بود. هرميون سرخ شد
  .فضا را شادي بخشد

  ».تانكس قراره بچه دار بشه«

  »!اوه خيلي عاليه« : رميون جيغ زده

  ».خيلي خوبه« : رون با شوق گفت

  ».تبريك مي گم« : هري گفت

پيشنهاد منو قبول مي كني؟ ... خوب« : لوپين لبخندي مصنوعي كه شبيه شكلك بود درآورد
من به هر حال زماني . سه شما چهار مي شه؟ باورم نمي شه دامبلدور اگه بود مخالفت مي كرد
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  ».به نظر با جادوهاي خارق العاده اي روبرو خواهيم بود. دفاع برابر جادوي سياه شما بودماستاد 

مي خوام بدونم تو مي خواي تانكس رو « : هري گفت. رون و هرميون به هري نگاه كردند
  »تنها بذاري خونه پدر و مادرش با ما بياي؟

هري مطمئنم ... ا مراقبش هستناون. اون كاملا امن هست« : لوپين با قطعيتي در صدايش گفت
  ».جيمز مي خواد من با شما باشم

مسلما مي دونم بابام مي خواد بدونه تو چرا با بچه . من نمي خوام.. خوب« : هري آرام گفت
  »خودت نمي موني؟

رون .احتمالا دماي آشپزخانه ده درجه كاهش يافته بود. صورت لوپين رنگش را از دست داد
  : لوپين در نهايت گفت. چشمان هرميون بين هري و لوپين مي گشت. شدبه اطراف اتاق خيره 

  ».تو نمي فهمي«

  ».توضيح بده، خوب « : هري گفت

  .لوپين به سختي آب دهانش را فرو داد

از اون موقع به بعد از تصميمي كه گرفتم پشيمون . من اشتباه كردم با تانكس ازدواج كردم«
  ».شدم

  »براي همين حالا مي خواي اون و بچه شو ترك كني و با ما بياي؟. آهان گرفتم« : هري گفت

هري براي اولين بار . به آنها خيره شد. صندلي اش عقب افتاد. لوپين روي پايش بلند شد
  .گرگ درونش را در صورت او مي ديد تصوير

با اون شما نفهميدين من با همسرم و فرزند به دنيا نيامده ام چي كار كردم؟ من هرگز نبايد «
  »!من اونو منفور كردم. ازدواج مي كردم

  . لوپين صندلي اي كه انداخته بود را لگدي زد

نمي دوني موجوداتي مثل . دامبلدورو در محافظت هاگوارتز ... تو فقط منو بين محفل ديدي«
وقتي مي فهمن من كي هستم اصلا به ندرت باهام . من نزد جامعه جادوگري چه جايگاهي دارن
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كدوم . ؟ حتي خانواده خودش از ازدواج ما منزجر بودندننمي بيني چي كار كرد. زنن حرف مي
  »...اون... پدرو مادري مي خواد كه فرزندش با گرگينه اي ازدواج كنه؟ و اون بچه

  .كاملا ديوانه به نظر مي رسيد. لوپين مقداري از موهايش را كنده بود

چطور مي تونم . هم از اين قضيه مطمئن بودم منم. آدمايي مثل من معمولا باردار نمي شن«
اون فرزند مثل من . من دانسته يك فرزند بي گناه رو توي شرايط خودم انداختم. خودم رو ببخشم

مي شه و اگه با يه معجزه مثل من نشه مسلما بي پدري خيلي بهتره تا اينكه پدري مثل من داشته 
  ».پدري كه هميشه از داشتنش شرمنده هست. باشه

  .اشك در چشمان هرميون حلقه زده بود

  »چطور بچه تو از داشتن تو مي تونه شرمنده باشه؟. ريموس اينو نگو«

  ».من كه از داشتنش حسابي شرمنده مي شدم. نمي دونم هرميون« : هري گفت

ولي خشمش او را نيز روي پايش بلند كرده . هري نمي دانست خشمش را از كجا آورده است
  .طوري او را نگاه مي كرد كه گويي هري او را زده استلوپين . بود

مسلما معلومه چه كاري ... اگه رژيم جديد فكر مي كنه مشنگ زاده ها بد هستن« : هري گفت
پدرم وقتي مرد كه سعي داشت از من و مادرم مراقبت . با كسي كه نيمه گرگينه هست خواهند كرد

  »راي تفريح بياي و پدر و مادرت رو تنها بذاري؟چطور راضي مي شد كه تو به همراه ما ب. كنه

؟؟ به خاطر ميلم و يا ترس و خطر و افتخار نيست كه با ...چي؟ به چه جرئتي« : لوپين گفت
  »به چه جرئتي چنين تهمتي به من مي زني؟... شما

تو مي خواي پا تو جا پاي ! شدي پر جربزهمن فكر مي كنم تو مقداري « : هري گفت
  ».سيريوس بذاري

  »!نه ؛هري«

  . ولي هري به خيره شدن به لوپين ادامه داد.  هرميون التماس مي كرد كه هري بس كند

يه آدم ... هرگز باورم نمي شد مردي كه بهم ياد داد با ديوانه ساز ها بجنگم« : هري گفت
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  ».ترسو و نادان باشه

هري . ع بيرون آورد كه هري حتي دستش به عصايش نرسيدلوپين عصايش چنان سري
در حاليكه به عقب پرتاب مي شد قبل از برخورد به ديوار . احساس كرد به عقب پرتاب مي شود

  .شنل لوپين را ديد كه محو شد

  »!برگرد! ريموس! ريموس«

  .م خوردلحظه اي بعد در ورودي محكم به ه. هرميون فرياد زده بود ولي لوپين جوابي نداد

  »چطور تونستي؟! هري« : هرميون ناليد

  ».آسون بود«

. هنوز از خشم مي لرزيد. بلند شد و سرش را كه به ديوار خورده بود ماليد. هري اين را گفت
  »!اينطوري منو نگاه نكن« : سر هرميون داد زد

  »سر هرميون خالي كني؟عصبانيتت رو چطور جرئت مي كني « : رون غريد

  »!ما نبايد دعوا كنيم. نه. نه« : را بين آن دو قرار دادهرميون خودش 

  ».تو نبايد اون حرفا رو به لوپين مي گفتي« : رون به هري گفت

  ».بايد اين حرفها بهش گفته مي شد« : هري گفت

نور سبز و افتادن . سيريوس كه پشت پرده مي رفت. تصاوير شكسته اي در سرش بود
  ...التماس براي بخشش او... مادرش

مگر اينكه مجبور ... نبايد فرزندشون رو ترك كنن مگر اينكه... پدر و مادر« : هري ادامه داد
  »!باشن

  »...هري«

ولي هري شانه اش را . هرميون اين را گفت و دستش را بلند كرد تا روي شانه هري بگذارد
يك بار با  .تچشمانش روي آتشي كه هرميون به پا كرده بود قرار داش. بالا انداخت و دور شد
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لوپين او را آرام . لوپين از طريق آتش صحبت كرده بود و مي خواست در مورد جيمز مطمئن شود
احساس نوعي پشيماني . حالا صورت خشمگين لوپين در آتش برايش ظاهر شده بود. كرده بود
و در ولي هري مطمئن بود به هم نگاه مي كنند . نه رون و نه هرميون سخني نگفته بودند. داشت

  .هري برگشت و متوجه شد آنها روي از هم برگرداندند .سكوت  حرف مي زنند

  ».مي دونستم نبايد بهش ترسو و نادان مي گفتم«

  ».درسته« : رون بلافاصله گفت

  ».ولي اون داشت مثل همچين فردي عمل مي كرد«

  »...به هر حال« : هرميون گفت

ارزشش رو .. اون پيش تانكس برگرده ولي اگه اين باعث بشه... مي دونم« : هري گفت
  »نداشت؟. داشت

هرميون همدردي مي كرد و رون . هري توانست التماس را در صداي خودش احساس كند
آيا در اين موقعيت . به پدرش فكر مي كرد. هري با پايش نگاه كرد. نامطمئن به نظر مي رسيد

  پدرش از او حمايت مي كرد يا عصباني مي شد؟

صورت هري به بالا رفت و بعد . ت در فضاي بد بين آنها خفه به نظر مي رسيدآشپزخانه ساك
هري . روزنامه ديلي پرافيت كه لوپين آورده بود هنوز روي ميز قرار داشت. به سمت ديگر برگشت

ذهنش هنوز . را بفهمد جمله هانمي توانست  .روزنامه را برداشت و تظاهر كرد كه دارد مي خواند
. رون و هرميون به سراغ مكالمات ساكتشان برگشته بودند. گفته بودلوپين  هببود كه  يپر از حرفهاي

عكس . مدتي طول كشيد تا منظور جملات آن را بفهمد. صفحه را با صداي بلند عوض كرد
  :زير عكس اين جملات نوشته شده بود. دامبلدور روي صفحه بود

ي تازه متولد  5ا، در حاليكه آريان4سيوالآلبوس، پر: از چپ به راست : خانواده ي دامبلدور «
  ».7و ابرفورث 6، و كاندراشده را نگه داشته

                                                 
4 Percival 
5 Ariana 
6 Kendra 
7 Aberforth 
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مادر، كاندرا موهاي . بچه، آريانا كمي از يك قرص نان كوچكتر بود. توجهش جلب شد
چشمان سياه، استخوان گونه بلند و بيني ساف . مشكي بلندي كه دم خرگوشي بسته شده بود داشت

آلبوس و ابرفورث ژاكت هاي همرنگي به تن داشتند و موهايشان تا .بوداز خصوصيات ديگرش 
با اين . ولي هر دو پسر خيلي شبيه هم بودند. آلبوس خيلي بزرگتر به نظر مي رسيد. شانه بلند بود

خانواده كاملا خوشحال و طبيعي به نظر . تفاوت كه آلبوس عينكي داشت و بيني اش شكسته بود
هري متن زير عكس را نگاه . دستان بچه گونه آريانا مشت شده بود. ي زدندو لبخند م. مي رسيدند

  :كرد

  

  ».نوشته ريتا اسكيتر. به همراه يك بيوگرافي از آلبوس دامبلدور«

  .به اين فكر كرد كه بعيد است چيزي حالش را بدتر كند و شروع به خواندن كرد

افتاد ديگر  آزكابان يوال بهكندرا دامبلدور مغرور و متكبر بعد از اينكه شوهرش پرس
دهكده اي كه بعد از ها . او خانواده اش را به گودريك هالو منتقل كرد. تحملي نداشت

گودريك هالو خانه اي براي .بعد از فرار هري پاتر از دست ولدمورت شهرت يافت
ولي از آنجايي كه كاندرا هيچكدام را نمي شناخت . خانواده هاي مختلف جادوگري بود

با . كسي به او به عنوان كسي كه شوهرش در زندان آزكابان است نگاه نمي كرد ديگر
  . رفتار منع كننده اش با همسايه ها مطمئن شد خانواده اش در امان است

  :شات مي گويدگابباتيلدا 

اول كه آنجا . وقتي رفتم ورودش را خيرمقدم بگويم در را محكم در صورتم بست«
يك شب متوجه شدم . نمي دانستم دختري هم دارند. مي ديدمبودند فقط دو پسرشان را 

دستش را محكم داشت با او قدم زد و بعد او را . كندرا دخترشان آريانا را وارد باغ كرد
  ».داخل خانه برد

به نظر مي رسد كندرا فكر مي كرد رفتن به گودريك هالو فرصت مناسبي براي 
ه احتمالا مدتها برايش برنامه ريزي كرده چيزي ك. مخفي كردن آريانا براي هميشه هست

 هفت .نشده بود كه از ديدها ناپديد شدآريانا هفت ساله . زمان بندي بسيار عالي بود. بود
روشن  كاملا.سالگي سني است كه مقدار زيادي از قدرتهاي جادويي نماينگر مي شوند
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خترش يك كاندرا مي خواست دخترش را پنهان كند تا اينكه شرم اينكه د. است
دور شدن از دوستاني كه آريانا را مي شناختند و مسلما . هست را بپذيرد اسكوئيب

تعداد كمي از افرادي كه از وجود .زنداني كردن آريانا بعد از آن، راهي براي اينكار بود
از جمله دو . آريانا با خبر بودند احتمالا احساس مي كردند بايد اين را رازي نگاه دارند

خواهرم براي « :وقتي از آنها سوالي مي شد از اين قرار جواب مي دادند برادرش كه
  »مدرسه خيلي نحيف است

  »!هدايا و تظاهرنمايي ها. آلبوس دامبلدور در هاگوارتز«           :هفته بعد

  

كه خانواده  يبه عكس. چيزي كه خوانده بود حال او را بدتر كرده بود. هري اشتباه كرده بود
آيا درست بود؟ چطور مي توانست بفهمد؟ او مي خواست به . خوشحالي را نشان مي داد نگاه كرد

حتي اگر باتيلدا نمي خواست با او حرف بزند او مي خواست جايي كه . گودريك هالو برود
  .ببيند ،از دست داده بود ي را كه دوست داشتدامبلدور دو نفر

آورد و نظر رون و هرميون را بپرسد كه صداي كركي در آشپزخانه  داشت روزنامه را پايين مي
اولين فكرش اين بود  .براي اولين بار در اين سه روز هري كريچر را فراموش كرده بود. صدا كرد

هري . و براي يك لحظه همه عضلاتش فعاليت كردند و از جا پريد. كه لوپين به اتاق برگشته است
  . عظيمي كردكريچر خم شد و ت. بلند شد

  ».كريچر دزد يعني ماندانگاس فلچر رو بازگردانده است«

  .هرميون خيلي از او سريع تر بود. ماندانگاس به سراغ عصايش رفت

  »!اكسپليارموس«

ماندانگاس به سمت پله ها دويد و به . عصاي ماندانگاس به هوا پريد و به دست هرميون افتاد
  .زمين خورد

  »چي؟«

  .از دستان رون نجات دهد سعي مي كرد خود را
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تونه؟ بذارين مگه من چي كار كردم؟ كه اون جن خونگي عوضي رو فرستادين دنبال من؟ چِ«
  »...وگرنه! بذارين برم. برم

   ».تو در جايگاهي نيستي كه منو تهديد كني« : هري گفت

ماندانگاس . جلو آمد و روي زانو روبروي ماندانگاس نشست. هري روزنامه را كنار گذاشت
هري را نگاه كرد كه . نفس نفس مي زد. رون بلند شد. هنوز دست و پا مي زد و ترسيده بود

  . عصايش را به سمت سر ماندانگاس گرفته بود

فلچر مي دونه چطور كسي ! كريچر بابت دير كرد در آوردن دزد عذرخواهي مي كنه! ارباب«
  ». خيلي سوراخ داشت ولي بالاخره كريچر دزد رو گرفت ؛نگيرش

  ».تو كارتو عالي انجام دادي كريچر« : هري گفت

  .جن خانگي تعظيمي كرد

  »!ما چند سوال ازت داريم ماندانگاس «

با شما  باشه؟ من هرگز زياد. من ترسيدم«:  گفته بود و ماندانگاس فرياد كشيدهري اين را 
من ! نمي خوام اسمشو ببر دنبال سر من باشه! نبودم باشه رفيق؟ مايل نبودم جونم رو برات بدم

  »!نمي خوام خودمو به كشتن بدم

مي دونيم كه تو اصلا عضو  .ما اطلاعات مي خوايم. برام مهم نيست چرا از مودي فرار كردي«
  ».قابل اعتمادي نبودي

گي ديوونه رو فرستادين؟ اون ظرفا رو مي خواين؟ خوب پس چرا دنبالم اين جن خون«
  »!هيچيش نمونده

  »!پس خفه شو و گوش كن. ربطي به ظرفا نداره« : هري گفت

وقتي داشتي اشياي « : هري شروع كرد. دستور دادن در اين صورت لذت خاصي داشت
  »...ارزشمند خونه رو تميز مي كردي

  ».اون آشغالا ارزشي قائل نبودسيريوس براي « : ماندانگاس ميان حرفش پريد
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... بگين بره« : ماندانگاس فرياد زد. صدايي آمد و كريچر محكم روي سر ماندانگاس كوبيد
  »!بگين ولم كنه

  »!كريچر نه« : هري فرياد زد

  .كريچر پايين آمد

  »فقط يكي ديگه ارباب؟«

يم جواب بده ما زنده مي خوايمش ولي اگه لازم بود قانعش كن« : هري گفت. رون خنديد
  »!كارش مال تو

  »!خيلي متشكرم ارباب« : كريچر تعظيمي كرد و گفت

وقتي داشتي توي آشپزخانه « : هري ادامه داد .كمي دور شد و با تنفر به ماندانگاس خيره ماند
  »باهاش چي كار كردي؟. و قفسه هاشو مي گشتي اونجا يه گردنبند بود

  .هيجان را در هرميون و رون هم احساس كندمي توانست اين . دهان هري خشك شده بود

  »چرا؟ خيلي ارزشمند بود؟« : ماندانگاس پرسيد

  »!هنوز داريش« : هرميون فرياد زد

  ».مي خواد بدونه شايد بايد پول بيشتري بابتش مي خواسته! نه ندارش« : رون زيركانه گفت

  ».شانسي نبود. دستش دادمولي از . بيشتر؟ نه مي دونستم بايد گرون بدم« : ماندانگاس گفت

  »يعني چي؟«

دياگون مي فروختمش كه اون زنه اومد و پرسيد كه اجازه فروش دارم يا كوچه داشتم توي «
 ولي گردنبند رو به عنوان رشوه گرفت و گفت . مي خواست زنداني ام كنه! جاسوس عوضي. نه

  ».و بايد خودم رو خوش شانس بدونم. مي ذاره برم

  »ن زن كي بود؟اي« : هري پرسيد
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  ».نمي دونم يه عجوزه عوضي از وزارتخونه«

  ».بالاي سرش قوصي داشت. يه زن كوچيكي بود« : بعد ماندانگاس فكري كرد و ادامه داد

  ».مثل يه وزغ بود« : اخمي كرد و ادامه داد

عصا به بيني ماندانگاس برخورد كرد و نور قرمزي به سمت . عصاي هري از دستش افتاد
  »! 8منتياآكو« : هرميون فرياد كشيد .كه آتش گرفت. زد ابروهايش

هري بالا را نگاه كرد و حيرت را در  .ماندانگاس در آب غرق شد. آب از عصايش خارج شد
  .زخمهاي روي پشت دست راست هري دوباره به سوزش افتاده بود .صورت هرميون و رون ديد

 

                                                 
8 Aquamenti 
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  دوازدهمفصل   

  
  !1جادو توانايي است    

 
  

در حالي كه ماه آگوست مي گذشت، ميداني از علف هاي نامرتب در وسط محله گريموالد 
مثل   12ساكنان خانه ي شماره . زير آفتاب خشك مي شد تا اينكه بالاخره به رنگ قهوه اي در آمد

ماگل هايي كه در محله . خود خانه هيچوقت توسط كسي در خانه هاي اطراف مشاهده نشده بودند
زندگي مي كردند مدت زيادي بود كه اشتباه جالب در مورد شماره گذاري خانه ها را  گريموالد

با اين حال به نظر مي رسيد كه . قرار بگيرد 13كنار  11پذيرفته بودند كه باعث شده بود شماره ي 
. ميدان اكنون بازديد كننده هايي را جلب مي كرد كه انگار اين ناهنجاري را جالب مي پنداشتند

يباً هيچ روزي نبود كه يك يا دو نفر وارد محله ي گريموالد نشوند، بدون اينكه غير از لم دادن تقر
. و  نگاه كردن به محل اتصال دو خانه هدفي داشته باشند  13و  11روي نرده هاي مقابل پلاك 

ه ي كمين كنندگان هيچوقت در طي دو روز متوالي شبيه هم نبودند، با اينكه به نظر مي رسيد هم
بيشتر اهالي لندن كه از مقابل آنها مي گذشتند . آنها تمايلي براي پوشيدن لباس هاي عادي نداشتند

اگر . به شيوه ي عجيب و غريب لباس پوشيدن آنها عادت كرده بودند و توجه زيادي نمي كردند
پوشد نيم چه گاهي ممكن بود يكي از آنها، متحير از اينكه چرا كسي بايد در چنين گرمايي شنل ب

  .نگاهي به عقب بيندازد

گاهي يكي از آنها كه . مراقبان  به نظر مي رسيد از كشيك هاي دائم خود رضايت كمي داشتند
ولي فقط نا اميدانه به عقب پرتاب . انگار كه عاقبت چيز جالبي ديده بود به جلو حركت مي كرد

  .مي شد

شش مرد . در ميدان كمين كرده بودند در اولين روز سپتامبر نسبت به قبل حتي افراد بيشتري
خيره نگاه  13و  11با شنل هاي بلند ساكت و هوشيار ايستاده بودند و مثل هميشه به خانه شماره 

همزمان با از راه رسيدن عصر كه . مي كردند، ولي چيزي كه منتظرش بودند خود را نشان نمي داد
                                                 
1 Magic is Might 
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ران خنك را با خود آورد،يكي از لحظه هايي براي اولين بار در هفته تندباد غيرمنتظره اي از با
مردي كه صورت پيچ . وصف نشدني پيش آمد كه به نظر رسيد بالاخره چيز جالبي را ديده اند

ولي . خورده داشت و شخص همراه او، مردي خپله و رنگ پريده بود،به سمت جلو حركت كردند
  .تندلحظه اي بعد خسته و نا اميد به حالت  ركود قبلي خود بازگش

وقتي به پله ي بالايي . هري تازه وارد راهرو شده بود 12در اين ميان در خانه ي شماره 
فكر كرد شايد . درست در بيرون درِ جلويي آپارات مي كرد تقريباً تعادلش را از دست داده بود

ت در حالي كه در جلويي را به دق. مرگخوارها بازويش را كه لحظه اي ظاهر شده بود ديده باشند
پشت سرش مي بست شنل نامرئي را در آورد و آن را روي دستانش انداخت و در حالي كه يك 
كپي دزديده شده از ديلي پرافت را چنگ زده بود در راهروي تاريك كه به دري در زيرزمين ختم 

  .مي شد حركت كرد

  .به استقبالش آمد» سيوروس اسنيپ؟«: صداي نجواي آهسته اي كه مثل هميشه پرسيد

  .باد سرد به او برخورد كرد و براي لحظه اي زبانش را لوله كرد

   و وقتي شكل غبار آلود منفجر » .من تو رو نكشتم«:  به محض اينكه زبانش باز شد گفت
تا زماني كه ابر غبار فرو مي نشست صبر كرد و بعد در نيمه راه پايين .مي شد نفسش را حبس كرد

  ».و مطمئنم كه خوشتون نميادخبرايي دارم « : خانم بلك گفت رفتن از پله ها و دور از گوش رس

ديگ هاي مسي و قابلمه . حالا همه جاي آن مي درخشيد. آشپزخانه تقريباً قابل شناسايي نبود
جام ها و بشقاب هايي كه براي . ميز چوبي برق مي زد. ها به رنگ سرخي جلا داده شده بودند
كه با شادماني مي سوخت و پاتيلي روي آن آرام مي جوشيد  شام چيده شده بودند در زير نو آتشي

با اين حال هيچ چيز به اندازه ي جن خانگي اي كه به طرف هري مي دويد . تلالوء خاصي داشتند
حوله ي سفيد برفي اي پوشيده و كلاه رو گوشي اش مثل لباس هاي پنبه اي تميز . تغيير نكرده بود
. ولوس روي سينه ي لاغرش به اين سو و آن سو مي رفتو جعبه كوچك ريگ و كرك دار بود

كريچر در حالي كه شنل نامرئي هري را مي گرفت تا آن را روي قلابي روي ديوار كنار رداهاي 
اگه ميشه كفش هاتون رو در آورد، ارباب پاتر و « : قديمي تازه شسته شده آويزان كند غر غر كرد

  ».دست هاتون رو قبل از غذا شست

  »چي شده؟«:  نگراني پرسيد رون با
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او و هرميون روي دسته اي از ياد داشت هاي بد خط پهن شده بودند و نقشه هايي را با 
ولي حالا داشتند به هري نگاه مي . دست ترسيم مي كردند كه كه تا انتهاي ميز را اشغال كرده بودند

م ريخته شان كردند كه به طرف آنها رفت و روزنامه را روي كاغذ هاي پوستي به ه
زير تيتري  تصوير بزرگي از يك مرد آشناي مو سياه با بيني عقابي به آنها خيره شده بود،.انداخت

  :كه مي گفت

  ».وروس اسنيپ به عنوان مدير هاگوارتز تاييد شدس«

  »!نه«:  رون و هرميون بلند گفتند

  .ادامه مطلب را با صداي بلند خواند ه بودهرميون كه سريع تر بود روزنامه را قاپيد

  

استاد ثابت درس معجون ها در مدرسه علوم و فنون جادوگري  سوروس اسنيپ،«
امروز در پي انجام مهمترين تغيير در كادر اساتيد مدرسه قديمي به سمت  هاگوارتز،

 جايگزين 2آلكتو كارووم مشنگي، به دنبال استعفاي استاد قبلي عل. مديريت انتخاب شد
سمت استادي دفاع در برابر  3در حالي كه برادرش آميكوس اين شغل خواهد شد،

  ».جادوي سياه را بر عهده مي گيرد

من به اين فرصت خوشامد مي گويم كه براي حمايت از عالي ترين سنت ها و «
  »...ارزش هاي جادوگري به وجود آمده

  

مي زنم مثل كشتن و كندن گوش حدس « : هرميون جيغي زد كه هري و رون را از جا پراند
  » !يا زير شلواري مرلين! اسنيپ در مقام دامبلدور! مدير اسنيپ،! هاي مردم

  .از در بيرون رفت »!الان بر مي گردم« :هرميون از ميز بيرون پريد و در حالي كه فرياد مي زد

خراب بايد حالش ! زير شلواري مرلين؟«: رون كه شگفت زده به نظر مي رسيد تكرار كرد
  .روزنامه را جلو كشيد و مقاله ي مربوط به اسنيپ را خواند »!باشه

                                                 
2 Alecto Carrow 
3 Amycos 
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همشون  6وتاو اسپر 5و فليت ويك 4مك گونگال .استاداي ديگه اين وضعو تحمل نمي كنن«
       اونا اسنيپ رو به عنوان مدير قبول . كه دامبلدور چطوري مردمي دونن  .حقيقتو مي دونن

  »جوري هستن؟ه ا چه "كارو"و اين ... نمي كنن

  :هري گفت

  ».وقتي اسنيپ دامبلدور رو كشت بالاي برج بودن. عكسشون اون تو هست. مرگخوارن«

   »...و پس همشون با هم رفيقن«

فكر نمي كنم بقيه ي استادا « : در حالي كه يك صندلي را جلو مي كشيد به تلخي ادامه داد
 وزارت و ولدمورت پشت اسنيپ باشن انتخابشوناگه . غير از موندن انتخاب ديگه اي داشته باشن

فكر كنم اونا . يا اگه خوش شانس باشن چند سال در آزكابان فقط بين درس دادن و زنده موندنه
  ».مي مونن تا از دانش آموزا محافظت كنن

كريچر تقلا كنان در حالي كه يك ملاقه ي بزرگ در دستش بود به طرف ميز آمد و سوپ را 
  .در همين حين از بين دندانهايش هم سوت مي زد .تميز كشيد درون كاسه هاي

: هري در حالي كه روزنامه را لوله مي كرد تا مجبور نباشد به صورت اسنيپ نگاه كند گفت
  ».حداقل حالا دقيقاً ميدونيم كه اسنيپ كجاست خوب،. ممنون كريچر«

يگولوس را به او داده كيفيت آشپزي كريچر از وقتي كه قوطي ر. شروع به خوردن سوپ كرد
  .بودند به طور چشمگيري افزايش يافته بود

هنوز يه عالمه مرگخوار اين خونه رو تحت « : همانطور كه مشغول خوردن بود به رون گفت
انگار اميدوارن ما قدم زنان با چمدوناي مدرسه مون بيرون بريم و . بيشتر از حد معمول .نظر دارن

  ».صاف بريم طرف قطار هاگوارتز

  .رون نگاهي به ساعتش انداخت

                                                 
4 McGonagoll 
5 Flitwick 
6 Sprout 
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. تقريباً شش ساعت پيش حركت كرد. من همه ي روز رو داشتم درباره ش فكر مي كردم«
  »مگه نه؟ عجيبه كه ديگه ما توش نيستيم،

هري در ذهنش تصور كرد قطار بخار سرخ رنگ را آنگونه كه او و رون يك بار از بالا ديده 
. ها سو سو ميزد و مثل هزارپايي قرمز رنگ پيچ و تاب مي خوردبودن مي بيند كه بين مزارع و دره 

شايد به اين فكر مي كردند كه . و لونا در اين لحظه با هم نشسته بودند 7نويل مطمئن بود كه جيني،
يا در مورد اين بحث مي كردند كه چطور شيوه ي جديد  رون و هرميون كجا هستند، هري،

روي پله . اونا وقتي بر مي گشتم تقريباً منو ديدن « : ري گفته .مقررات اسنيپ را به هم بريزند
  ».لايي بد فرود اومدم و شنل لغزيدبا

بعد از سر جايش گردن كشيد تا هرميون را ببيند كه  ».من كه هميشه همين كارو مي كنم«
مت جلوي به نام باد كرده ترين قس .بالاخره اومد اوه،« : دوباره وارد آشپزخانه مي شد و اضافه كرد

  »!قضيه چي بود؟ مرلين،

رگ قاب شده اي را كه در او تصوير بز ».اينو يادم اومد« :هرميون نفس نفس زنان گفت 
روي زمين گذاشت و بعد كيف كوچك منجوق دوزي اش را از روي ميز كنار دست داشت 
اينكه آشكارا براي به رغم . بازش كرد و سعي كرد تابلو را به زور درونش جا دهد. آشپزخانه قاپيد

  .جا گرفتن در كيف كوچك خيلي بزرگ بود در عرض چند ثانيه در عمق جادار كيف ناپديد شد

 : هرميون در حالي كه طبق معمول كيف را با سرو صدا روي ميز آشپزخانه مي انداخت گفت
  »فينياس نيگولوس«

   »ببخشيد؟« : رون گفت

پرتره اش  بين توانست ياس نيگولوس بلك ميتصوير نقاشي شده ي فين. ولي هري فهميده بود
اتاق دايره اي شكلي كه . الد و آن يكي كه در دفتر مدير هاگوارتز بود حركت كندودر خانه ي گريم

در ميان مجموعه اي از اشياء ظريف و نقره اي  نشسته بود بدون شك الان اسنيپ فاتحانه در آن
اگر به جاي ديگري منتقل نشده . (گريفيندور لاه گروه بندي و شمشيرك و بحر تفكر، دامبلدور

  .)ندودب

                                                 
7 Neville 
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اسنيپ ميتونه فينياس نيگولوس رو «:  هرميون وقتي سر جايش مي نشست به رون گفت
همه ي چيزي كه . ولي بذارين سعي اش رو بكنه. بفرسته تا از توي خونه براش جاسوسي كنه

  ».ميتونه ببينه فضاي داخل كيف منهفينياس نيگولوس 

  »!فكر خوبي كردي«:  تحت تاثير قرار گرفته بود گفت رون كه

امروز  ي،خوب هر. مرسي« : هرميون لبخند زنان سوپش را به طرف خودش كشيد و گفت
  »ديگه چه اتفاقاتي افتاد؟

. هيچ اثري ازش نبود. ورودي وزارت رو زير نظر داشتم چند ساعت درِ هيچي؛« : هري گفت
  ».يدب به نظر مي رسخو .با اينحال پدرت رو ديدم رون

آنها توافق كرده بودند كه تلاش براي . رون در قدرداني نسبت به اين خبر سرش را تكان داد
چون او . ارتباط با آقاي ويزلي در حالي كه به وزارت رفت و آمد مي كرد كار خيلي خطرناكي بود

نگاه كردن كوتاه و با اين حال همين . هميشه توسط عده اي از كارمندان وزارت احاطه شده بود
  .حتي اگر او گرفته و مضطرب به نظر مي رسيد مختصر هم مايه ي دلگرمي بود،

پدر هميشه به ما مي گفت كه افراد وزارت براي رفتن به سر كار از شبكه فلو « : رون گفت
لي فكر مي كنه خي .اون هيچوقت پياده نمياد. رو نديديم 8به خاطر همينه كه آمبريج. اسفاده مي كنن

  ».مهمه

اون ساحره ي پير و اون جادوگر كوچيك كه لباس آبي تيره پوشيده بودن « : هرميون پرسيد
  »چطور؟

  ».اون يارو از بخش حفاظت جادوييه اوه آره،« : رون گفت

از كجا ميدوني كه براي « : هرميون كه قاشق سوپ خوري اش وسط هوا مانده بود گفت
  »بخش حفاظت جادويي كار مي كنه؟

  ».جادويي رداهاي آبي تيره مي پوشنر گفت كه همه ي افراد حفاظت پد«

  »!و هيچوقت اينو بهمون نگفته بوديولي ت«

                                                 
8 Umbridge 
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هرميون قاشقش را انداخت و نقشه هايي را كه او و رون موقع ورود هري مشغول بررسي آنها 
اينجا هيچي درباره رداهاي « : در حالي كه با هيجان كاغذ ها را به هم ميزد گفت .بودند جلو كشيد

  ».تيره نوشته نشدهآبي 

  »!مگه واقعاً مهمه؟ خوب،«

اگه ما قراره وارد وزارتخونه بشيم و خودمونو به اونايي كه براي ! اينا همش مهمه رون،«
 ما بارها و بارها اين كارو كرديم،! هر نكته ي كوچيكي هم مهمه پاييدن مزاحما گذاشتن لو نديم،

ه خودت زحمت ندي پس هدف همه ي اين سفرهاي اكتشافي چيه اگه تو حتي ب ه،منظورم اينه ك
  »...كه به ما بگي

  »!فقط يه چيز كوچيكو فراموش كردم هرميون من«

  »...ي خطرناك تر از وزارت نيست كهتو حتماً ميدوني كه احتمالاً در تمام دنيا براي ما جاي«

  ».بديم فردا بايد اين مارو انجام فكر كنم« : هري گفت

  .رون كمي توي سوپش سرفه كرد. رميون متوقف شد و فك اش آويزان مانده

  »فردا؟ تو كه جدي نميگي هري؟« : هرميون تكرار كرد

فكر نكنم حتي اگه يه ماه ديگه هم دزدكي دور و بر وزارتخونه پرسه بزنيم . چرا« : هري گفت
. بيشتر عقبش بندازيم اون جعبه دورتر ميره هر چي. بتونيم بيشتر از ايني كه الان هستيم آماده بشيم

  ».چون باز نميشه الان هم احتمالش زياده كه آمبريج اونو دور انداخته باشه،

  ».ه باشه و حالا اون تو چنگش باشهمگه اينكه راهي براي باز كردنش پيدا كرد« : رون گفت

  .هري شانه هايش را بالا انداخت

  ».لشم به اندازه ي كافي شرور بودهواز ا .واسه اون هيچ فرقي نمي كنه«

  .هرميون لبش را گار مي گرفت و عميقاً در فكر فرو رفته بود
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مي دونيم كه غيب و . ما همه ي چيزاي مهم رو مي دونيم« : هري رو به هرميون كرد و گفت
مي دونيم كه فقط اعضاي رده بالاي وزارتخونه اجازه . ظاهر شدن رو توي وزارتخونه ممنوع كردن

چون رون صداي اون دو نفر رو شنيده . دارن كه از طريق شبكه فلو با خونه شون در ارتباط باشن
به خاطر اينكه تو . و ما به طور قطع مي دونيم كه دفتر آمبريج كجاست. كه از اين قضيه شاكي بودن

  »...رو ريشوئه داشت به رفيقش مي گفتشنيدي اون يا

ميخواد  9دولوروس. من بايد بالا به طبقه اول برم« : تهرميون بلافاصله با صدايي موزون گف
  ».منو ببينه

يا نشون ها يا هر چيزي  و مي دونيم كه استفاده از اون سكه هاي مسخره،. دقيقاً« : هري گفت
  ».ي از اونا رو از دوستش قرض گرفتچون ديدم ساحره اي يك كه هستن رو كنار گذاشتن،

  »!ولي ما كه از اونا نداريم«

  ».بره از اونا هم خواهيم داشتاگه نقشه مون درست پيش « : به آرامي ادامه داد هري

 .چيزاي خيلي زيادي هست كه ممكنه اشتباه از آب در بياد ...نمي دونم نمي دونم هري،«
  »...آنقدر اطمينان داشتن به شانس

الان  همينطوره،ازم وضع اگه ما سه ماه ديگه هم وقت صرف آماده سازي كنيم ب« : هري گفت
  ».وقت عمله

خودش هم كاملاً . از صورت هاي رون و هرميون مي توانست بخواند كه آنها ترسيده بودند
حال يقين داشت كه زمانش رسيده بود تا برنامه خود را به مرحله اجرا  با اين.  مطمئن نبود

نامرئي را بپوشند و آنها چهار هفته گذشته را صرف اين كرده بودند كه به نوبت شنل  .برسانند
. كه به لطف آقاي ويزلي رون جاي آن را بلد بود اطراف ورودي رسمي وزارتخانه جاسوسي كنند،

      صحبت هايشان را استراق سمع . آنها كارمندان وزارت را در طول راهشان دنبال كرده بودند
بودند تا هر روز در مي كردند و با مشاهده ي دقيق متوجه مي شدند كه كدام يك قابل اطمينان 

گاهي شانسي دست مي داد تا نسخه اي از ديلي . وقت مشخصي به تنهايي كنار آنها ظاهر شوند
آنها به آرامي نقشه هايي سرسري و يادداشت هايي را درست كرده . پرافت را از كيف كسي بدزدند

  .بودند كه حالا روبروي هرميون انباشته شده بود

                                                 
9 Dolores 
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فكر كنم بهتره فقط من و  ...بذار بگيم كه فردا قراره بريم دنبالش ،باشه« : رون به آرامي گفت
  ».ري بريمه

  ».فكر كردم اين قضيه رو حل كرديم !اوه دوباره شروع نكن« : هرميون آهي كشيد و گفت

 ،اس پرسه زدن اطراف ورودي وزارتخونه با شنل نامرئي يه چيزه و اين يه چيز ديگه«
  ».هرميون

  .روز قبل زد 10با انگشتش ضربه اي به ديلي پرافت 

  ».نو واسه بازجويي معرفي نكردنتو توي ليست ماگل زاده هايي هستي كه خودشو«

اگه قرار باشه كسي ! و تو هم انتظار ميره كه الان از شدت بيماري تو بارو در حال مرگ باشي«
  »!يين شدهزه ي ده هزار گاليوني تعبراي سرش يه جاي .نره اون هريه

شما هر وقت ولدمورت رو شكست دادين خبرم . من اينجا مي مونم خوبه،« : هري گفت
  »شه؟با كنين،

دستش به سرعت به . همزمان با خنديدن رون و هرميون دردي وارد زخم پيشاني هري شد
ديد كه چشمان هرميون تنگ شدند و سعي آن را حركتي براي كنار زدن مو از . طرف آن رفت

  .شانيش جلوه دهدروي پي

گه همه مون دي. اگه هر سه تامون بخوايم بريم بايد جدا جدا غيب بشيم خوب،«:  گفت رون
  ».زير شنل جا نميشيم

  .مرتبه كريچر جلو دويد يك. بلند شد. زخم هري داشت بيشتر و بيشتر درناك مي شد

داد يا شيريني آيا ارباب تاس كباب معطر رو ترجيح . ارباب هنوز سوپش رو تموم نكرد«
  »قندي رو كه خيلي دوست داشت؟

  ».تشوييدس ...ا. يه دقيقه ديگه بر مي گردم ممنونم كريچر،«

با اينكه مي دانست هرميون دارد او را به طور مشكوكي نگاه مي كند به سرعت از پله ها بالا 
و به طرف راهرو رفت و خود را درون اولين اتاق كه همان دستشويي بود انداخت و در را قفل 
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در حالي كه از درد مي ناليد روي كاسه ي دستشويي افتاد كه شيرهايش به شكل دهانِ باز . كرد
  . ي مار بود شده

ساختمان هاي دو طرفش شيرواني هاي بلند . در طول يك خيابان نيمه تاريك حركت مي كرد
به طرف يكي از آنها . شباهت زيادي به خانه هاي نان زنجبيلي داشتند. و پوشيده از الوار داشتند

  .د مي شددر زد و هيجاني را احساس كرد كه زيا. سپيدي انگشتان بلندش را مقابل در ديد. رفت

شادي رفته . با ديدن هري انگار صورتش فرو ريخت. زن خنداني آنجا ايستاده بود .در باز شد
  .و جاي آن را وحشت گرفته بود

  »گرگورويچ؟« : صدايي سرد و بلند گفت

داشت سعي مي كرد در را ببندد كه دست سفيد آن را نگه داشت و . زن سرش را تكان داد
  .نداد اجازه ي بستن در را به او

  ».گرگورويچ رو ميخوام«

اون اينجا « : الي كه سرش را تكان مي داد گفتزن به آلماني چيزي را فرياد زد و بعد در ح
  ».من اونو نشناخت! زندگي نمي كنه !زندگي نمي كنه

در حالي كه تلاش براي بستن در را رها كرده بود شروع به عقب رفتن در راهروي تاريك 
ل كرد و در حالي كه به طرف او مي خزيد انگشتان كشيده اش چوبدستي اش هري او را دنبا. كرد

  . را بيرون كشيدند

  »اون كجاست؟«

  »!نمي دونم.من نمي دونم. اون رفت«

زن سعي . دو بچه كوچك به داخل راهرو دويدند. زن جيغي كشيد. چوبدستش را بلند كرد
  ...را ديدبعد تابش نوري سبزي . كرد با دستش از آنها محافظت كند

  »!هري! هري«

  .هرميون دوباره داشت در را مي كوبيد. روي زمين افتاده بود. چشمانش را باز كرد
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  »!درو باز كن هري،«

هرميون با باز شدن در به درون . بلند شد و در را باز كرد .هري مي دانست كه حتماً فرياد زده
رون درست پشت سرش بود و . انداختتعادلش را حفظ كرد و با بدگماني نگاهي به اطراف . افتاد

  .در حالي كه چوبدستش را به اطراف دستشويي سرد مي گرداند دلسرد به نظر مي رسيد

  »چه اتفاقي افتاد؟« : هرميون با لحني عبوس گفت

  »كني اين تو داشتم چيكار مي كردم؟فكر مي « : هري با لحني كه زياد هم شجاعانه نبود گفت

  ».داد مي زدي داشتي بلند« : رون گفت

  »... حتماً داشتم چرت مي زدم يا اوه آره،«

. هري لطفاً به شعور ما توهين نكن« : هرميون در حالي كه نفس هاي عميقي مي كشيد گفت
  ».نم رنگت مثل يه ملافه سفيد شدهالا. مي دونيم كه اون پايين زخمت درد گرفت

  . هري روي لبه ي وان نشست

. تا الان هم احتمالاً همه خونوادشو كشته. ديدم كه يه زنو كشتمن الان ولدمورت رو  باشه،«
  »... بودن دقيقاً مثل قضيه سدريك،اونا فقط اونجا. و واقعاً نيازي نبود اين كارو بكنه

  .صدايش در حمام اكو مي شد هرميون داد زد،

ذهن استفاده دامبلدور مي خواست كه از كنترل . تو نبايد بذاري اين اتفاق دوباره بيفته هري،«
ديدن اون كه . ولدمورت ميتونه ازش استفاده كنه ر مي كرد كه اين ارتباط خطرناكه واون فك. كني

  »مي كشُه و شكنجه مي كنه چه فايده اي داره؟ چه كمكي مي كنه؟

  ».ني من ميدونم داره چيكار مي كنهاين يع« : هري گفت

  »!يرون؟بندازي بپس حتي تلاش هم نميخواي بكني كه اونو از سرت «

  ».هيچوقت از پسش بر نيومدم. خرابهميدوني كه توي كنترل ذهن وضعم . هرميون نميتونم«
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تو از اين  من نمي فهمم هري،! تو هيچوقت واقعاً تلاش نكردي« : هرميون با حرارت گفت
  »...هر چيزي...يا يا اتصال، خوشت مياد؟ از اين ارتباط،

  .ت افتاده بوددر زير نگاه هري به لكنهرميون 

  »ممكنه ازش خوشت بياد؟ توازش خوشم مياد؟ « : هري به آرامي گفت

  »...منظورم اين نبود كه. اسفم هريمت...نه...من«

از اينكه وقتي در . از اين حقيقت كه اون ميتونه وارد من بشه. من از اين ارتباط متنفرم«
  ».ولي من ميخوام ازش استفاده كنم .خطرناك ترين حالتشه بايد نگاهش كنم

  »... بلدوردام«

خوام بدونم چرا دنبال مي. هاين انتخاب منه و نه هيچ كس ديگ. دامبلدورو فراموش كن«
  ».گرگورويچه

  »كي؟«

م ام رو درست كرد و كراون چوبدستي كرا. دستي ساز خارجيهاون يك چوب« : هري گفت
  ».ر مي كنه كه آدم فوق العاده ايهفك

اگه اون يه . ندر رو يه جايي حبس كردهاوليوولي بنا بر حرف تو ولدمورت « : گفت رون
  »داره يكي ديگه رو ميخواد چيكار؟ سازنده ي چوبدستي در اختيار

اون  ...يا شايد فكر مي كنه كه. يعني فكر مي كنه گرگورويچ بهتره م موافقه،اشايد اون با كر«
ندر وليوچون ا كرد انجام داد براش توضيح بده، تعقيبم ميميتونه كاري رو كه چوبدستي من وقتي 

  ».نميدونست

هري از درون آينه ي غبار گرفته و ترك خورده نگاهي انداخت و ديد كه رون و هرميون 
  .بدل كردند پشت سرش نگاه هاي مشكوكي رد و

 توولي  .ت كرد حرف مي زنيتو همش درباره ي كاري كه چوبدست هري،« : هرميون گفت
  »وليت قدرت خودتو به عهده نگيري؟نقدر اصرار داري كه مسئوچرا ا! ون كارو انجام داديا
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قاً ميدونيم كه چه ما هردومون دقي. و ولدمورت هم ميدونه چون ميدونم اون قدرت من نبود«
  ».اتفاقي افتاد

ه او و اينك هري مي دانست كه نتوانسته بود هرميون را متقاعد كند،. آنها به هم خيره شدند
هم عليه تئوري او در مورد . داشت جوابي را براي مخالفت با هري در ذهنش شكل مي داد

چوبدستي اش و هم در مقابل اينكه او داشت به خودش اجازه مي داد كه درون ذهن ولدمورت را 
  .ولي رون مداخله كرد و خيال هري راحت شد. ببيند

كني كه  فردا به وزارتخونه بريم فكر نميو اگه ما بخوايم  اين مربوط به خودشه .ولش كن«
  »؟قشه رو مرور كنيمالان بايد ن

همانطور كه دو نفر ديگر هم متوجه بودند هرميون با بي ميلي بي خيال قضيه شد،گرچه هري 
در همين ميان آنها به آشپزخانه ي زير  .ولين فرصت دوباره حمله خواهد كرددانست كه در ا مي

  .كريچر از آنها با تاس كباب و شيريني قندي پذيرايي كرد جايي كه  زمين برگشتند،

حفظ تا زماني كه پس از بارها مرور نقشه توانستند آن را از  آن شب تا دير وقت نخوابيدند،
نور چوبش  هري كه در اتاق سيريوس روي تخت دراز كشيده بود. كلمه به كلمه براي هم بگويند
ين و پيتگرو انداخته بود و براي ده دقيقه ي ديگر هم ، سيريوس ، لوپرا روي عكس قديمي پدرش

 ،عصاره نگران معجون چندزماني كه چوبش را خاموش كرد . ردزير لب نقشه را با خود تكرار ك
پاستيلهاي تهوع زا و يا شنلهاي  آبي تيره حافظت جادويي نبود؛ نگران گريگورويچ چوبدستي ساز 

ميتوانست خود را مخفي دنبالش مي گشت چه مدت نقدر مصمم بود كه در حاليكه ولدمورت آ
  .نگه دارد

زماني كه رون وارد اتاق  .ب گستاخانه اي از پي نيمه شب آمدبه نظر ميرسيد كه طلوع با شتا
  ».افتضاح به نظر مياي« : مي شد تا هري را بيدار كند گفت

  »خيلي وقت نيست« :هري با خميازه گفت 

او با قهوه و رول هاي داغ توسط كريچر . آشپزخانه يافتند آنها هرميون را طبقه ي پايين در
         كه هري را ياد دوره كردن امتحان داشت چهره اي اندكي ديوانه وار  و ا شد، پذيرايي مي
با تكان دادن عصبي سر خود حضور آنها را » شنلها«: هرميون با صداي آهسته گفت .مي انداخت

  :منجوق دوزي شده اش ادامه داد يف تصديق كرد و به گشتن در ك
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شما بايد چند تا با ... تله هاي انفجاري ... شنل نامرئي كننده ... معجون چند عصاره اي «
  »... گوشهاي گسترش يابنده ... غي ناگاتهاي خون دما... پاستيلهاي تهوع زا ... خودتون ببريد 

به آنها تعظيم كرد و قول داد براي  كريچر. آنها صبحانه را بلعيدند سپس به طبقه ي بالا رفتند
  . زمان برگشت آنها پاي جگر آماده كند 

 ي اين تصور رو داشتم كه سرشكنيد من ك فكر مي .دستش درد نكنه« : ن مشتاقانه گفترو
  »رو قطع كنم و روي ديوار بچسبونم

چشمهاي  شياري خيلي زياد برداشتند، مي توانستند چند مرگخوار باوآنها گام بعدي رو با ه
هرميون بار اول با رون آپارات . پف كرده را در آن طرف ميدان ببينند كه خانه را تحت نظر دارند 

پس از گذراندن مدت كوتاه و معمول تاريكي و خفگي ، هري . كرد و بعد براي هري برگشت 
دون در ب. شد خود را در كوچه ي تنگي يافت كه مرحله ي اول نقشه ي آنها بايد در آن انجام مي

نظر گرفتن چند سطل بزرگ مثل هميشه خالي به نظر مي رسيد و اولين كاركنان وزارتخانه تا 
  . حداقل قبل از ساعت هشت اينجا ظاهر نمي شدند 

ه ، وقتي ينجا باشخوبه بايد تا پنج دقيقه ي ديگه ا« :هرميون به ساعتش نگاهي انداخت 
  »...گيجش كردم 

ر بود قبل از رسيدن اون به كردم قرا و من فكر مي، هرميون ميدونيم« : رون عبوسانه گفت
  » يم ؟، ما در رو باز كناينجا

  » ...عقب وايسيد! با فراموش كردم من تقري«:  هرميون جيغ زد

با چوبش قفل را هدف گرفت و به سنگيني آتشي به سمت در كنار خودشان شليك كرد و 
راهروي  ،ز عمليات اكتشافي خود مي دانستندهمانطور كه ا .باعث شد كه آن با يك انفجار باز شود

ه هرميون در را به جاي اولش هل داد تا ب .اتر خالي منتهي مي شدتاريك پشت آن به يك سالن تئ
 ...و حالا« : مي چرخيد تا دو نفر ديگر را ببيند گفتو در حاليكه نظر بيايد كه كماكان بسته است 

  »...رو مي پوشيم ما دوباره شنل

  ».و منتظر ميمونيم«
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رون اين را گفت و آن را مانند پتويي كه روي قفس پرنده مي اندازند به روي سر هرميون 
  . پرتاب كرد و نگاهي به هري انداخت 

كوچكي آمد و ساحره اي از وزارتخانه با موهاي خاكستري  "پاپ"يك دقيقه بعد ، صداي 
خورشيد تازه  پشت ابر  .نور ناگهاني كمي درخشيددر  ي در چند فوتي آنها آپارات كرد ؛شل و ول

، گرچه  نفرين گيج تي از گرماي غير منتظره لذت ببردبه سختي وقت كرد كه ح بيرون آمده بود
  . كننده ي بي صداي هرميون قبل از آن به سينه ي او اصابت كرده و او را واژگون ساخته بود 

، عالي بود« : الن تئاتر بيرون مي آمد گفترون در حالي كه از پشت صندوقچه اي كنار در س
  »هرميون

ساحره ي كوچك را با هم به راهروي تاريك . هري در حال در آوردن شنل نامرئي اش بود 
هرميون چند تار مو از سر ساحره كند و به معجون هفت . منتهي به پشت پرده ي نمايش بردند

رون داشت كيف دستي . د اضافه كردجوق دوزي در آورده بوعصاره ي تيره اي كه از كيف من
  .گشت ساحره رامي

  »10كركهاون مافالدا هاپ«

   نوان معاون اداره ي استفاده ي داشت كارت كوچكي را مي خواند كه طعمه ي آنها را به ع
  .به جا از جادو ، معرفي مي كرد نا 

  »پيش تو باشه ، و اينم از نشونها  هرميون ، بهتره اين«

چند سكه ي طلايي  كوچك را كه از كيف پول ساحره درآورده بود به هرميون داد كه همه ي 
  . برجسته كاري شده بود  .M.O.Mآنها با حروف 

هرميون معجون چند عصاره را كه رنگ ارغواني مطبوعي پيدا كرده بود نوشيد ، و بعد از چند 
را بر ميداشت و به چشم خود  كه عينك مافالداثانيه كپي مافالدا هاپكرك كنار آنها ايستاد در حالي 

  . هري نگاهي به ساعتش انداخت  .ميزد

  ».يي هر لحظه ممكنه كه بياد اينجارئيس قسمت حفاظت جادو .داره ديرمون ميشه«

                                                 
10 Mafalda Hopkirk 
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نامرئي را روي  در نزديك مافالداي واقعي دويدند؛ هري و رون شنل آنها با عجله به سمت
ديگري آمد و جادوگر  "پاپ"ثانيه هايي بعد صداي . ن منتظر ماند، اما هرميو خودشان انداختند

  . كوچك و موش مانندي جلوي آنها ظاهر شد 

  ».، سلام مافالدااوه« 

  »؟امروز حالت چطوره. سلام« : هرميون با صدايي لرزان گفت

  ».در واقع خيلي خوب نيستم« : جادوگر كوچك كه كاملا غمگين به نظر ميرسيد جواب داد

همينكه هرميون و جادوگر به سمت معبر اصلي رفتند هري و رون هم پشت سر آنها  خزيدند 
  . و به جلو رفتند 

  ».قعا متاسفم كه مي شنوم تحت فشاريوا«

؛ خواست مشكلاتش را تفسير كند اين را هرميون با محكمي به جادوگر كوچك گفت كه مي
  . واجب بود كه مانع رسيدن او به خيابان بشوند 

  »...ا يه شكلات بخوربي«

  »...ها ؟ نه ، ممنون «

، ادهرميون با حالتي پرخاشگرانه و در حاليكه كيف پاستيلها را جلوي صورت او تكان ميد
  ».كنم اصرار مي« : گفت

خيلي سريع تاثير . جادوگر كوچك در حالي كه اندكي هراسان به نظر مي رسيد يكي برداشت
، جادوگر كوچك آنچنان شروع به استفراغ  كرد كه حتي انشبه محض تماس پاستيل با زب. گذاشت

  .  متوجه نشد كه هرميون مشتي پر از موهاي بالاي سرش را كند 

ر باشه كه امروز رو شايد بهت .اوه ، عزيزم« : در حاليكه در خيابان بالا مي آورد هرميون گفت
  »استراحت كني

  »اوه ، نه« : در حاليكه از شدت قي كردن داشت خفه مي شد گفت
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  .عليرغم ناتواني اش در مستقيم راه رفتن مي خواست مسيرش را ادامه دهد

  »... بايد برم ... امروز ... يد من با«

فكر كنم . تو نمي توني با اين وضعيت كار كني. ولي اين احمقانه است« : هرميون نگران گفت
  »!بايد بري به بيمارستان مانگو و بذاري بهت برسن

    هنوز سعي. با بيهوش افتاده بود خودش را روي چهار نفرشان بالا مي كشيدجادوگر تقري
. تو نمي توني اينجوري سر كاري بري« : هرميون فرياد كشيد. مي كرد روي خيابان اصلي بخزد

  »!گرفتي

روي جايش چرخيد و . در نهايت به نظر مرد جايگاهي كه در آن قرار داشت را قبول كرد
كيفي كه رون همزمان با دور شدنش از دست او بيرون كشيده بود باقي  چيزي جز. ناپديد شد
  .نگذاشت

  »... اوه«

  . هرميون اين را گفت و سعي كردن دامنش شنلش را از تفاله هاي مريضي بيرون نگاه دارد

  ».بيهوش كردنش حسابي همه جارو كثيف مي كرد«

  .  رون كيف مرد را در دست داشت و از زير شنلش بيرون آمد

  ».نجا گذاشتيم توجه رو جلب مي كنهولي من هنوزم فكر مي كنم اون همه بيهوش كه او«

  . دقيقه اي بعد رون با شنل آبي كه از درون كيف پيدا كرده بود ظاهر شد

مگه نه؟ با وجود اينكه اينقدر دلش مي خواست . عجيبه كه امروز اين لباسا رو نپوشيده بود«
  ».ه چيزي كه اينجا روي لباس نوشتهبا توجه ب. هستم 11كترمول به هر حال من الان رگ... بره

 ما با مقداري مو در. حالا اينجا صبر كن« : هرميون به هري كه هنوز زير شنل نامرئي بود گفت
  ».عرض ده دقيقه پيشت بر مي گرديم

                                                 
11 Reg Cattermole 
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 .ول كشيدن خيلي بيشتر از ده دقيقه برايش طهري مي بايست ده دقيقه صبر كند ولي اين زما
 :هرميون موهاي تاب دار سياهي را به هري داد و گفت. سرانجام رون و هرميون دوباره ظاهر شدند

تو شنل هاي . خيلي قد بلنده... آهان. نمي دونيم كيه ولي با خون دماغ خيلي بدي رفته خونه«
  »...بزرگتري لازم داري

هري . رون كشيدرا بيي اي كه كريچر برايشان شسته بود اين را گفت و شنل هاي قديم
پا قد داشت و  6زماني كه تغيير شكل دردناك پايان يافت حالا . معجون را نوشيد و تغيير شكل داد

شنل نامرئي و عينكش . ريش هم داشت. قدرتمند مي نمود. بازوهاي قوي خودش را احساس كرد
ي هري نگاهي رون به سرو بالا .شنل هاي تازه را به تن كرد و نزد گروه برگشت. را كنار گذاشت

  »!ترسناك شدي هري... واي« : كرد و گفت

يكي از اون علامتهاي مافالدا رو « : هرميون به هري گفت. هري روي آن دو سايه انداخته بود
  ».ساعت تقريبا نه هست. بردار و بريم

يك . قدم دور تر وارد جمعيتي شدند كه وجود داشت 50. همه با هم به راهرو قدم گذاشتند
هرميون در حاليكه به . نام آقايان و ديگري با عنوان خانمها علامت گذاري شده بود قسمت به

  »!مي بينمتون« : سمت قسمت خانم ها مي رفت گفت

هري و رون همراه با چند نفر كه لباسهاي جديدي پوشيده بودند و به نظر مي رسيد مسئول 
  .سفيد غمگيني بودلباسهايشان سياه و . توالت هاي زيرزميني هستند همراه شدند

  »!صبح بخير رگ«

  .يك جادوگر كه شنل آبي همرنگ رون به تن داشت اين را گفت و جلو آمد

انتظار دارن كي بياد . سريم نه؟ مجبورمون مي كنن هممون اينجوري كار كنيمحسابي تو درد«
  »اينجا؟ هري پاتر؟

خودش و هري را  و رون نيز سعي كرد لبخندي بزند. زدمرد اين را كه گفت قهقهه اي 
  ».كمي بعد در اطرافشان صداي پايين رفتن آب از سيفون به گوش مي رسيد .نشان داد بحثي سرگرم

با اين سيفونا به جاي بعدي بايد « : زمزمه كرد. هري نگاهي كرد و ديد رون چشمكي به او زد
  »بريم؟



 
 

231 
 

Harry Potter 2000 وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  مرگبار             هري پاتر و قديسان  

  ».اينطوري به نظر مياد« : هري در مقابل زمزمه كرد

و وارد  احساس حماقت شديدي مي كردند. دندهر دو بلند ش. مرده بودصدايش عميق و 
چون ظاهرا در آب . هري بلافاصله فهميد كه كار درست را انجام داده است. دستشويي شدند

. دستش را بلند كرد  و دكمه را فشار داد. ولي همه بدن، كفش و شنلش خشك ماندند. ايستاده بود
اكثر بدنش . بلند شد .سحر و جادو بيرون آمد ز اجاق گاز وزارتنيدن صدايي ايك لحظه بعد با ش

نور در زمين سابيده شده و تميز . سالن بزرگ تيره تر به نظر مي رسيد. حس عجيبي پيدا كرده بود
مجسمه مجسمه طلايي كه قبلا در وسط آنجا وجود داشت حالا جاي خود را به . منعكس شده بود

مجسمه اي از يك ساحر و ساحره بود كه از بالا به . ترسناك مي نمود .سنگي سياه بزرگي داده بود
هري . نقش بسته بود »جادو توانايي است«:  زير مجسمه جمله. ديگران جادوگران نگاه مي كردد

  . جادوگر ديگري وارد آتشدان شده بود .ضربه محكمي از پشت پايش دريافت كرد

  »!12رانكورناون متاسفم .. نمي فهمي بايد.. برو كنار«

در . هري متوجه اسمش شد. و داشت به سرعت دور مي شد. جادوگر مشخصا ترسيده بود
  »!پيست« : همين لحظه صدايي گفت

. برگشت و كمي دور تر هرميون كه در شكل ساحره اي ريز نقش قرار گرفته بود مشاهده كرد
  »مشكلي نداشتين ديگه؟ نه؟« : هرميون زمزمه كرد

  ».جز اينكه بين يه توالت گير افتاديمنه به « : رون گفت

 »مگه نه؟. خيلي بد بود... اوه با مزه«

  .چشمان هرميون روي مجسمه بود. هرميون اين را از هري پرسيده بود

  »متوجه شدي روي چي نشستن؟«

هري با دقت بيشتر نگاه كرد و متوجه شد چيزي كه مجسمه ها رويش نشسته اند در حقيقت 
و . با صورتهاي احمقانه و زشت. زن، مرد و كودك. صدها انسان. است بدن انسانهاي مختلف

  ...يدبا شونمشخصا منظور

                                                 
12 Runcorn 
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  »...مشنگ ها«

  .هرميون متني كه نوشته شده بود را زمزمه كرده بود

  ».بياين بريم. جايي كه حقشان است در ...«

چ نشاني از هي. اطراف را جستجو مي كردند. آنها به عده اي از ساحر و ساحره ها پيوستند
هنوز چيزي نرفته بودند كه . وارد سالن كوچتري شدند. از دروازه رد شدند. دلورس آمبريج نبود

  »!مولكتر« : صدايي گفت

يكي از مرگخوارهايي كه شاهد مرگ دامبلدور بود به سمت . حال هري عوض شد. برگشتند
      هري . را پايين آوردندچشمانشان . كارمندان وزارتخانه اطرافشان ساكت شدند. آنها مي آمد

يكي در ميان . مي توانست احساسي كه به او مي گفت مرد را تكه كند به شدت حس نمايد
  »!13صبح بخير ياكسلي« : جمعيت گفت

  . كسلي به كسي توجهي نكرداي

رمول اونجا هنوز داره كت. من درخواست كردم يكي از اوضاع هوايي دفترم رو مرتب كنه«
  ».بارون مياد

  .ولي كسي حرفي نزد. رون اطراف را نگاه كرد به اين اميد كه كسي به كمكش بيايد

  »هست؟. چيز خوبي نيست... اين... بارون مياد؟ توي دفترت«

رون خنده اي عصبي كرد ولي چشمان ياكلسي . يك عده ساحره ناباورانه به او نگاه كردند
  . گشاد شد

  »مول؟ه كترفكر مي كني خنده دار«

 ».ما اين طور نيستمسل نه،«

                                                 
13 Yaxley 
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شنيدي دارم مي رم پايين به حساب زنت برسم؟ تعجب مي كنم پايين نيستي بري دست «
يادت باشه دفعه بعد با يه . خيلي زود بي خيالش شدي هان؟ هوشمندانه هست. زنت رو بگيري

 »!اصيل زاده ازدواج كني

اي كرد و رويش را ن سرفه هرميو. ياكسلي به او نگاه كرد. هرميون از وحشت آهي كشيد
  »...من.. من« : رون گفت. گرداند

هرچند چنين اتفاقي ... لجني بودن مي زدن ولي اگه زن من بهش اتهام خون« : ياكسلي گفت
          من مسلما باز هم همين كار را وظيفه اولم. نمي افته چون با چنين كسي ازدواج نمي كنم

  »هميدي؟ف! مولكتر وظيفه تو انجام بده. دونستممي 

  ».بله« : رون زمزمه كرد

كترمول و اگه در عرض يه ساعت دفترم خشك نشه وضعيت خوني همسرت . انجامش بده«
 ».لحظه به لحظه مورد ترديد بيشتري قرار مي گيره

طبيعتا انتظار داشت . ياكسلي سري براي هري تكان داد و لبخند زشتي زد. حفاظ فلزي باز شد
  .ياكسلي دور شد. كترمول خوشحال باشدهري از اين رفتار با 

گويي آنها . وارد آسانسور شدند ولي كسي دنبالشان نيامد. هري، رون و هرميون ترسيده بودند
 »...يعني همسر كترمول... م همسرمچي كار كنم؟ اگه نر« : رون به دو دوستش گفت .آلوده بودند

 »...ما بايد با هم باشيم... ما هم با تو ميايم«

  . كرد ولي رون سري تكان دادبه صحبت روع هري ش

شما دو تا برين آمبريج رو پيدا كنين منم مي رم اوضاع . وقت زيادي نداريم. ديوانگي هست«
  »ولي چطور جلوي بارون رو بگيرم؟.  دفتر ياكسلي رو درست كنم

  :هرميون گفت
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اگه نشد يعني  .جلوي بارون يا طلسمشو مي گيره. رو امتحان كن 14طلسم فينت اينسنديوم«
 16ويِوسولي مي توني از طلسم امپر. تعميرش سخت تره. هست 15ريكاشكال از طلسم آتموسف

  ».براي محافظت از وسايلش استفاده كني

  :رون گفت

  »... آروم بگو«

ولي در همين لحظه آسانسور ايستاد و صداي . و شروع كرد وسايلش را براي قلمي بگردد
  :زني گفت

  ».ها 17دفتر گابلين. قانون و كنترل حيوانات جادوييوزارت . طبقه چهارم«

 : مردي براي هري لبخندي زد و گفت. چند جادوگر وارد شدند. و حفاظ آسانسور باز شد
  ».18صبح بخير آلبرت«

هرميون داشت با صداي آرام براي رون توضيحاتي مي . هري به رون و هرميون نگاهي كرد
ه خوبيه هان؟ از دفتر گابلين ها؟ گزين 19درك كرسول« : گفت. جادوگر به سمت هري خم شد. داد

  »!حالا من كارشو مي گيرم .من كاملا مطمئنم. آلبرت

باري ديگر صدايي . حركت ايستاد. اميدوار بود كافي باشد. هري لبخندي زد. چشمكي زد
  ».مديريت سيستمهاي جادوگري –دفتر كارگاهها  – مدو طبقه« : گفت

. راه چند جادوگر ترك كردرون اتاق را به هم. رون را كمي هل دادهري هرميون را ديد كه 
راستش هري من « : لحظه اي كه در بسته شد هرميون گفت. و هرميون تنها مانده بودند حالا هري

  »...نكنم بتونه كارشو درست انجام بدهفكر . فكر مي كنم بايد با اون برم

 ».وزير جادو و موارد مربوطه. طبقه اول «

                                                 
14 Finite Incantatem Charm 
15 Atmospheric Charm 
16 Impervius 
17 Goblin 
18 Albert 
19 Dirk Cresswell 
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دو نفر شان غرق . چهار نفر مقابلشان ايستاده بودند. هاي طلايي باري ديگر باز شدند حفاظ
يك جادوگر با موهاي بلند به رنگ سياه و طلايي و يك ساحره وزغ شكل، با . مكالمه بودند

  .پيشاني برجسته كه تخته يادداشتي را در دستانش گرفته بود
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  سيزدهمفصل   

  
  كميسيون ثبت ماگل زاده ها    

 
  

  »مگه نه؟ فرستاد را تراورس تو !مافالدا آه،« : آمبريج در حالي كه به هرميون نگاه مي كرد گفت

  »آره« : ي گفتمانند هرميون با صدايي جيغ

 .دشما كاملاً از پسش بر ميا خدايا،« : كه لباس سياه و طلايي داشت گفت آمبريج به جادوگري
اگر از سابقه ي مافالدا چشم پوشي بشه مي تونيم فوراً  جناب وزير، اون مشكليه كه حل شده،

  ».شروع كنيم

ده نفر امروز كه يك نفرشون « : آمبريج در حالي كه تخته گيره دارش را بررسي مي كرد گفت
  ».حتي اينجا، در قلب وزارتخانه. ..آه! ز كارمندان وزارتخانه استهمسر يكي ا

او و دو جادوگري كه به مكالمه ي او با وزير گوش مي دادند به آسانسوري كه كنار هرميون 
  .بود قدم گذاشتند

اونجا در اتاق دادگاه هر چيزي رو كه لازم داشته باشي پيدا  ما مستقيماً ميريم پايين مافالدا،«
  »بيرون؟نمي خواي بري  صبح بخير آلبرت،. كنيمي 

  ».بله، البته« : هري با صداي عميق رانكورن گفت

نرده هاي طلايي آسانسور پشت سر او با صداي جرنگ جرنگي . هري از آسانسور خارج شد
هري از بالاي شانه اش نگاهي انداخت و صورت نگران هرميون را ديد كه دو جادوگر . بسته شدند

  .موي مخملي آمبريج به شانه اش مي رسيد. در دو طرفش بودندبلند قد 

  »چي تو رو اينجا آورده رانكورن؟« : وزير جديد سحر و جادو پرسيد
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مو و ريش بلند و سياه او رگ هاي نقره اي داشت و پيشاني بزرگ و جلو آمده ي او بر روي 
از زير يك سنگ بيرون را نگاه چشم هاي براق او سايه انداخته بود، هري را به ياد خرچنگي كه 

  .انداخت مي كند،

ه نفر گفت او ي. مي خواستم با آرتور ويزلي صحبت كنم« : هري پس از كسري از ثانيه گفت
  ».در طبقه ي اول است

  »ط با يه فرد نامطلوب دستگير شده؟آه،اون به خاطر ارتبا« : پلام تيكنس گفت

  »!نه اين طوري نيست« :هري گفت 

جادوگرهاي خائن به  ،اگر از من بپرسي .موقتيه اين فقط يه وضعيت خوب،« : تيكنس گفت
  ».روز خوش رانكورن. لجني ها هستن بدي خون

  ».روز خوش جناب وزير«

همين كه وزير از  .پيش مي رفت تماشا كرد كه در طول راهروي فرش شدههري تيكنس را 
آن را بر . نش به زحمت بيرون كشيدهري شنل نامرئي را از زير رداي سياه سنگي ديد خارج شد،

رانكورن به قدري دراز بود  .روي خودش انداخت و در طول راهرو در جهت مخالف حركت كرد
كمي احساس  .كه هري مجبور بود خم شود  تا مطمئن شود كه پاهاي بزرگش نامرئي مي ماند

      ديگري عبورزماني كه از جلوي درهاي درخشان چوبي يكي پس از  .ترس و اضطراب كرد
به . نصب شده است مي كرد متوجه شد كه روي هر يك پلاكي شامل نام و سمت صاحب اتاق،

ميل مي كنند به نا پذيري آن خود را بر او تح پيچيدگي و نفوذ نظر مي رسيد قدرت وزارتخانه،
ه بود طوريكه نقشه اي كه با دقت به كمك رون و هرميون در طول چهار هفته ي گذشته تهيه كرد

داخل شدن بدون نمايان  ايبر آن ها تمام تلاش خود را. مي رسيدبه طور مضحكي بچگانه به نظر 
ند آنها لحظه اي را صرف فكر كردن به اينكه اگر مجبور شد. ساختن خودشان متمركز كرده بودند

ه بود كه اكنون هرميون در جريانات دادگاه گير كرد. نكرده بودند از هم جدا شوند چه بايد بكنند
رون داشت تلاش مي كرد جادويي را اجرا كند كه هري  بدون شك ساعت ها  طول مي كشيد؛

در اطراف طبقه ي آخر سرگردان بود در حالي كه به بود از توانايي او خارج است و هري  مطمئن
  . خوبي مي دانست كه شكار او با آسانسور پايين رفته است
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ديوار تكيه زد و كوشيد كه تصميم بگيرد چه بايد انجام  به يك. او از راه رفتن دست برداشت
آنجا هيچ شلوغي،صداي صحبت يا صداي قدم كسي . سكوت حاكم بر او فشار وارد مي كرد. دهد
در راهروهاي مفروش با فرش ارغواني رنگ  سكوت به اندازه ي همان سكوتي بود كه ورد . نبود

  .ايجاد مي كرد مافلياتو

  ».فتر كار او بايد همين بالا باشدد« : هري با خود انديشيد

خيلي بعيد به نظر مي رسيد كه آمبريج جواهرش را در دفتر كارش نگه دارد ولي از سوي 
در . دوباره به راه افتاد بنا بر اين او. گرددديگر احمقانه به نظر مي رسيد كه آنجا را براي اطمينان ن

توراتي را براي قلم پري كه در مقابلش معلق راه فقط به جادوگري اخمو برخورد كه زير لب دس
   هري با توجه به نام هاي روي درها به  .نا مرتب پشت سر هم مي نوشتآن بود مي داد كه 
  .گوشه اي پيچيد

نيمه راه در طول راهرو بعدي او در يك فضاي باز و پهناور پديدار شد كه دو جين جادوگر و 
نشسته بودند كه شباهتي به ميزهاي مدرسه نداشته ،  ساحره در رديف هايي پشت ميزهاي كوچكي

از آنجا كه تاثير آن هيبنوتيزم . بلكه بسيار بيشتر جلا داده شده و عاري از لكه هاي گرافيت بودند 
آن ها همگي با يك آهنگ چوب دستي هايشان  .مكثي كرد تا آن ها را تماشا كند كننده بود ، هري

غذ رنگي در هر سو مانند بادبادك هاي كوچك صورتي رنگي را تكان مي دادند و تكه هاي كا
بعد از چند ثانيه هري دريافت كه آهنگي موزون در آن جريانات وجود دارد كه . دندپرواز مي كر

در حال  و بعد از چند ثانيه ، هري فهميد كه آنها همه كاغذ ها به يك صورت شكل مي گرفتند
 وقتي سرهم مي شدند ، تاخورده و ها ، صفحات آنند و كاغذنشريه هاي آموزشي بودتهيه ي 

  .آماده شده در دسته هاي مرتبي كنار ميز ساحره ها قرار مي گرفتند 

هري جلو تر رفت ، آنها آنقدر در كاري كه در حال انجامش بودند دقيق بودند كه هري شك 
نشريه آموزشي  داشت آن ها به صداي مبهم قدم كسي روي فرش ها توجه كنند ، بنابراين او يك

هري آن را زير شنل نامرئي اش بررسي . كامل را از دسته اي كنار يك ساحره ي جوان برداشت 
  :جلد صورتي رنگ  آن با يك عنوان طلائي آراسته شده بود . كرد 

  

  ».جامعه امن و اصيل ايجاد مي كنند خطرهايي كه آن ها براي يك خون لجني ها و«
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تصويري از يك گل رز قرمز با چهره اي خندان بود كه توسط يك علف هرز سبز  زير عنوان
در پايين نشريه نام مؤلفي وجود .  با دندان هاي نيش بلند و قيافه اي اخمو گرفتار شده بود 

 ي كهساحره جوان. دوباره جاي زخم هاي پشت دست راستش شروع به سوزش كردند  اما نداشت،
 : را تاييد كرد و در حالي كه هنوز چوبدستي خود را تكان مي داد ، گفت ، سؤظن اوبودكنار هري 

  »ها باز جويي مي كنه؟ كي ميدونه؟ ساحره پير تمام روز از خون لجني«

  ».حواست باشه« : ساحره كنار او در حالي كه به اطراف ، با نگراني نگاه مي كرد گفت 

  .شد و بر روي زمين افتاد در همين هنگام يكي از كاغذ هايش از مسير منحرف  

  »ادويي هم دريافت ميكنه؟چي آيا او علاوه بر چشم جادويي گوش ج«

ساحره به در چوبي قهوه اي رنگي كه در آن جا قرار داشت نگاهي انداخت، هري نيز با نگاه 
در جايي كه در درهاي ماگلي ها يك روزنه وجود دارد ، يك  .به آن در به جوش و خروش افتاد

، اين چشم حيرت آور. رگ و گرد ، به رنگ آبي درخشاني بر روي چوب نصب شده بود چشم بز
براي يك لحظه هري فراموش كرد كه  .ستار مودي را مي شناخت آشنا بودبراي هر كسي كه آلا

او مستقيم به . او حتي فراموش كرد كه نامرئي استكجاست و در حال انجام چه كاري است ، 
چشم را بررسي كند ، چشم حركت نمي كرد بلكه ثابت و بي حركت به سمت در قدم برداشت تا 

  :روي پلاك زير آن نوشته شده بود . جلو خيره شده بود 
  

  دلوروس آمبريج
  معاون ارشد وزارتخانه

  

  :در زير آن پلاكي جديد بود كه روي آن عبارت زير حك شده بود 

  ماگل زاده ها ثبت سيونرئيس كمي

هري دوباره به دو جين نشريه ساز نگاه كرد ، اگر چه آن ها سخت مشغول كار خود بودند 
ولي او به سختي مي توانست تصور كند كه اگر در يك اطاق خالي در مقابل آن ها باز شود ، آنها 

بنابراين او از يكي از جيب هايش يك شيء عجيب با پاهاي كوچك لرزان . توجهي نخواهند كرد 
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او تله انفجاري . خك و حباب لاستيكي به جاي بدن درآورد كه در زير شنل خم شده بودو يك شا
  .را روي زمين گذاشت

تله انفجاري به سرعت دور شد و به ميان پاهاي ساحره ها و جادوگران مقابل هري رفت چند 
ي بلند صدا. لحظه بعد زماني كه هري در حالي كه دستش بر روي دستگيره در بود انتظار مي كشيد

انفجار و مقدار زيادي دود كه به صورت موجي كه از گوشه اي در مي آمد ايجاد شد ساحرة جوان 
در رديف جلوئي جيغ كشيد كاغذ هاي صورتي زماني كه او وديگران از جا پريدند در همه جا 
پراكنده شد همه براي پيدا كردن منبع آشوب  اطراف را نگاه مي كردند هري دستگيره در را 

رخاند و به دفتر كار آمبريج وارد شد و در را پشت سرش بست  اما او احساس كرد به گذشته چ
پرده اي تزئيني توري ، پارچه . اطاق كاملاً شبيه دفتر آمبريج در هاگوارتز بود .قدم گذاشته است

 هاي ابريشمي و گلهاي خشك شده  همة سطوح را پوشانده بود به روي ديوار ها بشقابهاي تزئيني
بچه گربه اي رنگي بود كه با جذابيتي تهوع آور جست و خيز  تصويركه روي هركدام  بودمشابهي 

 پشت چشم مد آي جسمي. شيده شده بود ميز او با پارچه گل دار چين خورده اي پو. مي كردند
هري از . تلسكوپي قرار داشت كه آمبريج را قادر مي ساخت كه بر كارمندان آن طرف نظارت كند 

لسكوپ هري ت. ز دور تله انفجاري جمع شده بودندل آن نگاهي انداخت و آنها را ديد كه هنوداخ
چشم جادويي را برداشت و در جيبش گذاشت و سوراخي بر روي در . را پيچاند و از در جدا كرد

چوب دستي اش را بالا آورد و زير لب . سپس او چرخيد تا نگاهي به اتاق بيندازد. به جا ماند
  »قاب آويزاكسيو  « :گفت 

آمبريج همه چيز را  بي شك. چيزي را نداشتچنين هيچ اتفاقي نيفتاد گر چه او هم انتظار 
بنابر اين سريع به پشت ميز او رفت و شروع به  .هاي محافظ مي دانستدرباره ي وردها و جادو
ضافي بود اما او جعبه ي توري كوچكي را ديد كه پر از گيره هاي موي ا. باز كردن كشو ها كرد
مانند كمد . جستجو در آن پرداختهري . پشت ميز يك كمد بايگاني بود. اثري از قاب آويز نبود

سم برچسب خورده بايگاني جرايم در هاگوارتز كمد پر از پوشه هايي بود كه هر كدام با يك ا
هري آن  "يپوشه ي آقاي ويزل". پرت نشد تا اينكه به پايين ترين كشو رسيد حواس هري . بودند

  .را درآورد و باز كرد
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  آرتور ويزلي
___________  

  :ب سوضعيت اصل و ن

  اصيل ، اما با تمايلات ماگلي غير قابل قبول ، عضو معلوم محفل ققنوس  

  :خانواده 

كوچكترين . ي آخري دانش آموز هاگوارتز هستندهفت فرزند كه دو تا ،)اصيل(همسر   
  .يد كردند كه بازرسان وزارت خانه آن را تاي شدت مريض است پسر اكنون در خانه است زيرا به

  :وضعيت حفاظتي 

ا نا مطلوب شماره يك ، همه حركاتش زير نظر است و به احتمال قوي بتحت تعقيب  
  .)ويزلي مدتي را سپري كرده استقبلاً با خانواده . ( ارتباط دارد

  

ا در جايش قرار داد و پرونده آقاي ويزلي ر "نا مطلوب شماره يك" :هري زير لب غرغر كرد
او درباره اينكه نا مطلوب شماره يك كه بود فكري كرد و وقتي اطراف اتاق را . و كشو را بست

او تصويري از خود را روي ديوار ديد كه  شد؛ توجهخفي ديگري برانداز كرد مبراي يافتن جاهاي م
يادداشت صورتي كوچكي با تصوير يك بچه . نوشته شده بود نا مطلوب شماره يك آنبر روي 
هري جلوتر رفت تا آن را بخواند و دست خط . ، به تصوير متصل شده بودگوشه آنگربه در 

  ».تنبيه شده«آمبريج را شناخت 

عصباني تر از قبل او به جستجويش ادامه داد زير گلدانها و سبدهاي گلهاي خشك شده هم 
گري به اطاق كرد و ناگهان قلبش به تپش افتاد دامبلدور از يك او نگاه دي. اثري از قاب آويز نبود

آينه مسطتيلي به او زل زده بود كه به يك قفسه كتاب در كنار ميز تكيه داده شده بود ، هري به 
تندي عرض اطاق را پيمود و آن را قاپيد ولي وقتي كه آن را لمس كرد متوجه شد كه آن آينه نبوده 

وي يك كتاب براق مشتاقانه لبخند مي زد با خط مجعد سبز رنگي روي است دامبلدور از جلد ر
همچنين به روي سينه او  "زندگي و دروغهاي آلبوس دامبلدور ": كلاه دامبلدور نوشته شده بود 
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مدير يا انساني : توسط ريتا اسكيتر ، پر فروش ترين نويسنده آرماندو ديپت": نوشته شده بود 
  "احمق

مي ي دو پسر نوجوان را ديد كه هردو باز كرد و تصوير تمام صفحه  يتصادفرا كتاب  يهر
خنديدند و دستشان را بر شانه يكديگر انداخته بودند دامبلدور اكنون موي بلند و ريش اندكي 

پسري كه كنار  .داشت كه هري را به ياد ريش روي چانه كرام انداخت كه رون را آزرده بود
         مشتاقانه به او ميكرد موهاي طلايي و فرفري او به شانه هايشدامبلدور بود نگاهي شاد و 

هري با خود انديشيد كه آيا او داج جوان است؟ اما قبل از اينكه او عنوان را نگاه كند در . مي رسيد
اگر تيكنس هنگام ورود از بالاي شانه اش بيرون را نگاه نمي كرد هري فرصت لازم . اطاق باز شد

را نداشت با اين وجود او فكر كرد تيكنس ذره اي حركت را احساس كرده زيرا  نشدپنهان براي 
براي يك يا دو ثانيه او ساكت ماند و كنجكاوانه به محلي كه هري به تازگي ناپديد شده بود نگاه 
مي كرد شايد به اين نتيجه رسيده بود كه تمام آنچه كه ديده بود مربوط به تصوير دامبلدور بر روي 

 .كتاب بوده كه دماغش را مي خاراند چرا كه هري كتاب را شتابان سر جايش گذاشته بود جلد
، يك قلم پر كه آماده در مركب بود خره تيكنس به سمت ميز رفت و چوبدستي اش را به سمتبالا

هري كه جرأت نفس . نشانه گرفت قلم پر بيرون پريد و شروع به نوشتن يك نامه به آمبريج كرد
تهيه كنندگان نشريه هاي آموزشي هنوز دور  .ار آرام از اطاق خارج شديشت بسكشيدن ندا

 .همچنان كمي دود و صدا از آن بر مي خواست .باقيمانده هاي تله ي انفجاري جمع شده بودند
ام جادوهاي آزمايشي من شرط مي بندم اين دزدكي از محل انج« : گفتاي ساحره آن همزمان با 

  »...اون اردك سمي رو يادت مياد؟. قتنيلي بي دنها خآ .اين جا اومده

      رفت مي آسانسورها سمت به سرعت به كه حالي در .كرد حركت راهرو سمت به هري
باور كردني نبود كه قاب آويز اينجا در وزارتخانه بوده باشد و . گزينه هاي مختلف را بررسي كرد
جاي آن را از آمبريج بيرون بكشد، وقتي كه او در يك دادگاه  هيچ اميدي هم نبود كه با فريب

اكنون اولويت آن ها اين بود كه وزاتخانه را قبل از اينكه شناخته شوند ترك كنند و . شلوغ بود
اولين چيزي كه بايد انجام مي داد اين بود كه رون را پيدا كند . روزي ديگر تلاششان را ادامه دهند

  . تند راهي براي خارج كردن هرميون از اتاق دادگاه بيابندو سپس آن ها مي توانس

هري داخل آن پريد و هنگامي كه آسانسور شروع به . هنگامي كه آسانسور رسيد خالي بود
وقتي كه آسانسور در طبقه ي دوم با . پايين رفتن كرد شنل نامرئي را از روي سرش كنار كشيد
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او . داراي چشماني وحشيانه وارد آسانسور شدصداي تلق تلقي متوقف شد رون خيس خورده و 
  »...صبح بخير... ـص« : من من كنان در حالي كه آسانسور دو باره شروع به حركت كرد گفت

  »!منم هري رون،«

  »چرا هرميون با تو نيست؟ ...يادم رفته بود تو مثل! هري«

  »...نتونست امتناع كنه ودادگاه، اون با آمبريج مجبور شد بره به «

در باز شد و آقاي  ،مام كند آسانسور دوباره توقف كردما قبل از اينكه هري بتواند حرفش را تا
  .ويزلي در حالي كه با يك جادوگر پير صحبت مي كرد داخل شد 

  »...فهمم تو چي ميگي واكاندا اما من مي ترسم  من كاملاً مي«

خيلي عجيب بود كه نگاه  .حرفش را قطع كرد ،زلي كه متوجه حضور آن ها شده بودآقاي وي
درهاي آسانسور بسته شد و هر چهار . اشدخيره ي آقاي ويزلي به او به اين اندازه با تنفر همراه ب

آقاي ويزلي در حالي صداي يكنواخت چكيدن . تاي آنها دوباره به سمت پايين حركت كردند 
امروز براي تحقيق اوه، سلام رگ، همسرت « : قطره هاي آب  از رداي رون گوش مي داد گفت

؟ چرا اينقدر خيس هستي؟چه اتفاقي برات افتاده ...اينجا نيست؟ ا«  

  ».ر دفتر يا كسلي داره بارون ميادد« : رون گفت

رون شانه ي آقاي ويزلي را لمس كرد و هري احساس كرد كه رون ترسيده كه مبادا اگر آنها 
  .مستقيم در چشمان هم نگاه كنند  پدرش او را بشناسد

من نتونستم اونو متوقف كنم بنابراين منو فرستادن تا برني پيل اسوورس رو گير بيارم من «
  »...فك كنم اونا گفتن

مترولوجينكس ريكانتو . دفتر كارها اخيراً بارندگي شده ر خيلي ازآره د« : آقاي ويزلي گفت
  ».رو امتحان كردي؟ براي بلچي كار كرد

  :زمزمه كرد نرو

  »يعني آرتور...  ـممنونم پ... نكردم  تو؟ نه،مترولوجينكس ريكان«
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رفت و رون نيز بعد از او خارج ساحره ي پير از آسانسور بيرون . در هاي آسانسور باز شدند
توسط پرسي ويزلي كه به داخل آسانسور قدم  شهري خواست تا دنبال او برود اما راه. شد

وقتي درهاي آسانسور  .مدفون شده بوددماغش در كاغذ هايي كه مي خواند . بسته شد برداشت،
او . سانسور است، پرسي فهميد كه با پدرش در يك آندينگ بسته شدنگ جريبا صداي جر دوباره

درهاي آسانسور دوباره همين كه آقاي ويزلي را ديد صورتش سرخ شد؛ وقتي  و بالا را نگاه كرد
اهش خارج شود اما اين بار ربراي دومين بار  هري كوشيد كه . باز شدند به سرعت خارج شد

  .توسط دست آقاي ويزلي بسته شد

  »يه لحظه رانكورن«

 : آقاي ويزلي گفت .درهاي  آسانسور بسته شدند  و در حالي كه آنها يك طبقه پايين تر رفتند
  ».عاتي درباره ي درك كرسول داشتيمن شنيدم تو اطلا«

او تصميم  .با پرسي كمتر نشده بود هري اين را فهميد كه خشم آقاي ويزلي به دليل برخورد
  .گرفت كه بهترين گزينه اين است كه احمقانه رفتار كند

  »ببخشيد؟« : گفت هري

كه شجره نامه اش را  تو جادوگري رو. انمود نكن رانكورنو« : آقاي ويزلي با خشم گفت
  »عل كرده بود تعقيب كردي، نكردي؟ج

  »اشم ، چي؟خب حالا اگر تعقيب كرده ب ...من« : هري گفت

درك بدان كه براين بنا« : آقاي ويزلي به آرامي گفت آسانسور كه در حال متوقف شدن بود،
ببره تو بايد به اون جواب اگر او از آزكابان جان سالم به در . كرسول جادو گري ده برابر توست 

  »...پس بدي، ديگه از زنش، پسراش و دوستاش بگذريم

  »تو مي دوني تحت تعقيبي، نه؟ آرتور،« : هري حرف او را قطع كرد و گفت

  »اين يه تهديده رانكورن؟« : آقاي ويزلي با صداي بلندي گفت

  ».ونا همه ي حركاتتو زير نظر دارنا! نه،اين يه حقيقته« : هري گفت
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. آقاي ويزلي نگاهي تند به هري انداخت و آسانسور را ترك كرد. درهاي آسانسور باز شدند
ه جز رانكورن جا زده او آرزو مي كرد خود را جاي كسي ديگر ب. ايستاده بودهري لرزان در آنجا 

هري شنل نا مر ئي را دوباره درآورد  . نگي بسته شدندينگ جريجردرهاي آسانسور با صداي . بود
هايي براي رهايي هرميون تلاش مي كرد چرا كه رون در حال رسيدگي ناو بايد به ت .و آن را پوشيد
نگي كه با مشعل هايي روشن وقتي كه درها باز شدند او به راهرويي س. اتاق كار بود به بارندگي در

ره حركت كرد، هري در سياهي در كه ورودي سازمان همين كه آسانسور دوبا. پا گذاشتمي شد 
هري حركت كرد اما مقصدش در سياه نبود بلكه به راهروي . ديد و بر خود لرزيدرا  اسرار بود

حالي كه از  در .در آن قرار دارد مي رسد دادگاهخاطر داشت پلكاني كه به به  سمت چپي رفت كه
او هنوز چند تله ي انفجاري . ذهنش در حال جدال با احتمالات ممكن بود ،پله ها پايين مي رفت

رانكورن و تقاضا براي  .با خود داشت اما شايد بهتر اين بود كه به سادگي در بزند و وارد شود
با مافالدا ؟ البته، او نمي دانست كه آيا  رانكورن به اندازه ي كافي براي اين تقاضا  صحبتي كوتاه

همچنين اين احتمال وجود داشت كه هرميون حضور نداشته باشد و عدم . مناسب است يا نه
هري يأسي بود؛ غرق در افكار .حضور او باعث شود همه جا را قبل از تعطيلي وزارتخانه بگردندد

با هر قدمي . مانند اين بود كه در مه فرو مي رود. ه وجودش را مي گرفت احساس كردغير عادي ك
همين كه به پايين پله ها ؛ ديانديشمي او به ديمنتورها . كه بر مي داشت هوا سردتر و سردتر مي شد

راهرو تاريك بيرون اتاق هاي دادگاه  .رسيد و به سمت راست پيچيد صحنه اي وحشتناك را ديد
تنها صدايي كه . صورت هايشان كاملاً پنهان بود .يكرهايي بلند و شنل سياه بسته شده بودتوسط پ

  .صداي نفس هاي خشن ديمنتورها بود در راهرو به گوش مي رسيد

ماگل زاده هاي گيج شده كه براي بازجويي به داخل اتاق برده مي شدند، لرزان بر روي 
شايد طي  آنها صورتشان را با دست پوشانده بودند،بسياري از  .نيمكت هايي چوبي نشسته بودند

 بعضي از آنها همراه خانواده شان .مقابل دهان هاي آزمند ديمنتورهاتلاشي غريزي براي خود در 

صدايي در .نا اميدي و يأس مانند نفريني بر روي هري بود، سرما. بودند و بقيه تنها نشسته بودند
  »با آنها بجنگ« : درونش گفت

اين تا بنابر  .نمي تواند يك پاترونوس بسازد انست بدون اينكه خود را آشكار سازدد او مي
با هر قدم احساس بي حسي مغزش را فرا . جايي كه مي توانست آرام به سمت جلو حركت كرد

عبور كردن از ميان پيكر . مي گرفت اما او كوشيد تا به رون و هرميون كه به او نياز داشتند فكر كند
هنگامي كه هري از كنار آنها مي گذشت، صورت هاي بدون چشم و پنهان . ترسناك بود هاي سياه

او مطمئن بود كه آنها او را حس مي كنند شايد وجود انساني را . آنها به سمت هري مي چرخيدند
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كه هنوز اميد داشت و سپس به طور ناگهاني در يكي از سياه چال ها با شتاب باز شد و صداي 
  .خل آن بر راهرو طنين انداختفريادي از دا

درباره ي او . پدرم جادوگر بود !من به شما گفتم. نه، من دورگه هستم، من دورگه هستم ،نه«
تحقيق كنيد ،آركي آلدرتون، اون يك چوبدستي سازه مشهوره، دربارش تحقيق كنيد ، من به شما 

  »...گفتم

  »رين اخطارهاين آخ ....و ول كنمو ول كن، دستامدستا« : آمبريج گفت

صداي آرام آو به طور سحر آميزي تقويت شد به طوري كه در ميان جيغ هاي مرد به طور 
  .واضح شنيده شد

  ».اگر تقلا كني در معرض بوسه ي  ديمنتورها قرار مي گيري«

اونو « : آمبريج گفت .فرياد هاي مرد فروكش كرد اما صداي هق هقش در راهرو مي پيچيد
  ».ببريد

    در آستانه ي در پديدار شدند و دستان آنها بازوهاي جادو گري را كه به نظردو ديمنتور 
آنها به همراه او در راهرو دور شدند و تاريكي كه آنها به . مي رسيد بيهوش است، محكم گرفتند

  .دنبال خود مي كشيدند او را از ديد خارج كرد

  »بعدي، مري كاترمول« : زد آمبريج صدا

موي سياه او از پشت دم خرگوشي . او از سر تا پا مي لرزيد. برخواستيك زن كوچك اندام 
هنگامي كه از جلوي . صورتش كاملاً سفيد شده بود.بسته شده بود و ردايي ساده به تن داشت
بدون اينكه دليلي . او به طور غريزي اين كار را كرد .ديمنتورها عبور كرد هري لرزش او را ديد

او به دادگاه رفت  ،قبل از اينكه درها بسته شوند .اه رفتن در زندان متنفر بوداز ر داشته باشد زيرا او
اتاق شبيه به اتاقي كه قبلا به خاطر استفاده ي غير مجاز جادو در ان محاكمه  .و كنار او  نشست

حس هراس گير . اين اتاق خيلي كوچكتر بود گرچه سقفش كاملا به بلندي ان بود .شده بود نبود
ن ها مانند آ. ينجا ديوانه ساز هاي بيشتري بودقبلا ا .ته يك چاه عميق را به خوبي داشت افتادن در

كنار نرده اي  آمبريج .نگهبانان بي روحي كه در دور ترين گوشه ي پايگاه بر امده بودند مي نمودند
 .رنشسته بود و ياكسلي در كنارش و هرميون و خانم كاترمول كه رنگشان پريده بود در سمت ديگ
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و هري فهميد كه او اق شلاق زدن بالا و پايين مي رفت مشت يك طناب نقره اي، در پايين دادگاه،
محكوميني كه ديوانه ساز ها نا اميدي در دل ان ها افكنده جاست تا از محكومين  محافطت كند اين

  .د كه احساس كند نه براي  دادستانبراي متهم بو سردي ديوانه ساز ها.بودند

خانم كاترمول تلو تلو  .با صداي نازك و جيغ جيغي خود گفت آمبريجاين را  ، »بشين«
لحظه اي كه نشست زنجير ها جرينگ  .خوران روي صندلي نقره اي كه در وسط گود بود نشست

  .جرينگ صدا دادند و او را به صندلي بستند

  »آيا تو مري اليزابت كاترمول هستي؟« : پرسيد آمبريج

  .را به نشانه ي مثبت تكان دادخانم كاترمول سرش 

  »با ريگينالد كاترمول، مسئول قسمت حفاطت وزارت خانه ازدواج كرديد؟«

قرار بود من را در اينجا  ،من نمي دانم اون كجاست« : خانم كاترمول شروع به گريه كرد
  ».ملاقات كند

  »فرد كاترمول هستي؟الي و آل آيا تو مادر مايسي،« : حرفش را ناديده گرفت و ادامه داد آمبريج

آيا قرار رسن كه و مي پ اونا وحشت زده ان« : خانم كاترمول از هميشه شديد تر گريه مي كرد
  ».گردمنيست من به خونه بر 

بچه هاي خون لجني ها براي همدردي با ما تحريك . به حرف نمياد« : ياكسلي با خشم گفت
  ».نمي شوند

    صداي پاي هري كه داشت به سوي دادگاه هق هق هاي خانم كاترمول مانع شنيده شدن
نگهبان شلاق زن را رد كرد، تغيير درجه ي حرارت  لحظه اي كه او مكان گشت زني .مي رفت بود
او از قانون  .او خيلي خوشحال بود. بود و بطور واضح برافروخته بود آمبريجنگهبان  .را حس كرد

ا دقت هري يواش و ب. بود، حمايت مي كردها كمك كرده هاي تحريف شده اي كه به نوشتن آن
اما نگران بود كه  .، ياكسلي و هرميون راهش را ادامه داد تا كنار هرميون بنشيندآمبريجزياد از كنار 

ياكسلي را جادو كند و  آمبريج ، "موفلياتوطلسم "  در اين فكر بود كه با .هرميون را از جا بپراند
  .جاب توجه هرميون شود اعثم ممكن بود باما حتي زمزمه كردن ه
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كاترمول ضربه بزند و هري از شانسش استفاده  نمصدايش را بلند تر كرد تا به خا آمبريجبعد 
ون زمزمه كرد و همان طور كه پيش بيني مي كرد هرميون يهري در گوش هرم ».من كنار توام« :كرد

د با ان گزارش كه بايرف جوهر را انداخته بود، ظرف جوهري ظشديدا از جا پريد و تقريبا 
و ياكسلي روي خانم كاترمول متمركز شده بودند و اين كار  آمبريجاما  محاكمه را مي نوشت؛

نه يك چوبدستي از شما امروز به محض ورود شما به وزارت خا« : گفت آمبريج .جلب توجه نكرد
مشخصات را مي آيا اين . ،از چوب گيلاس و موي تكشاخ  اينچگرفته شده هشت و يك چهارم 

  »شناسي؟

  .خانم كاترمول سرش را به نشانه ي موافقت تكان داد، در حالي كه چشمانش را مي ماليد

  »مي شه بگيد كه اين چوبدستي رو از كي دزديديد؟«

سالم بود  11زديدم، وقتي من اونو از هيچ كس ند«: هق هق كنان ادامه داد  »؟؟دزدي«
  ».كرد انتخاب اون منوخريدمش 

  .هميشه سخت تر گريه مي كرد  او از

او  .با صداي زير دخترانه اش خنديد و هري از عصبانيت خواست كه به او حمله كند آمبريج
و در همان زمان يك چيز طلايي به سمت جلو تاب  به نرده ي جلو تكيه داد تا متهم را بهتر ببيند

او جيغ كوچكي . ديده بود  هرميون اون را. بود قاب آويزآن . و در فضاي خالي معلق شد خورد
و ياكسلي كل حواسشان را به شكارشان داده بودند و از هر چيز ديگر ناشنوا  آمبريجاما  كشيد،
چوبدستي ها فقط جادوگر ها را انتخاب . نه نه من اين طوري فكر نمي كنم« : گفت آمبريج .بودند

براي تو فرستاده بودم را دارم ؛ كه من جواب پرسش نامه اي را  .مي كنند و تو يك جادو گر نيستي
  ».مافالدا اونو بده به من

در اون لحظه اون خيلي شكل وزغ  شده بود . جواب ها را در دست كوچكش گرفت آمبريج
او . دست هاي هرميون مي لرزيد .به طوري كه هري از اين كه بين انگشتانش پرده نبود تعجب كرد

صندلي بود خورد و در اخر او به يك دسته كاغذ كه روي ناشيانه دستش به يك مقدار اسناد 
در حالي كه به قاب ويز . اون زيباست « : گفت هرميون .مربوط به خانم كاترمول رجوع كرد

  ».اشاره مي كرد آمبريجدرخشان 

 ».از نشانه هاي خانوادگيمونه و شروع گرد به نوازش آن ييك«:  به دروغ گفت» .چي؟ آره«
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»S حقيقتا... وابسطه به سلوين هستم  من. هـسلوين كه مخفف.« 

 ».افسوس... به آن ها وابسطه نيستم اصيل زاده هاي كمي وجود دارند كه من «

  :از روي جواب ها مي خواند. او با صداي بلند تري ادامه داد
  

  » سبزي فروش:       شغل والدين   « 
  

پايين مي رفت و ديوانه سازها در پرز دار بالا و در زير آنها شلاق نقره اي  .خنديدياكسلي 
ري برسد و بود كه باعث شد خون به مغز ه آمبريجاين دروغ هاي  .گوشه ها منتظر ايستاده بودند

قاب آويزي كه به عنوان رشوه از تبهكار كوچكي گرفته بود را داشت به . احتياط را كنار بگذارد
، حتي به خود وبدستي اش را در آوردچ .عنوان اعتبار نامه ي اصيل بودن خودش استفاده مي كرد
  ».استيوپفاي« : زحمت نداد كه آن را زير شنل نامرئي مخفي كند و گفت

  برخورد كرد و او را انداخت پيشانيش به  آمبريجنور قرمزي از چوبدستي خارج شد و به 
روي  مول از روي دامنش سر خورد ورخورد كرد  و كاغذ هاي مربوط به خانم كاترلبه ي نرده  ب

 .هواي بسيار سردي به بدن آنها رسوخ كرد. زمين افتاد و در زير آنها شلاق نقره اي ناپديد  شد 
دست هري را معلق  .ياكسلي گيج شده بود، دور و اطرافش را نگاه كرد تا شايد دليل را پيدا كند 

رد اما ديگر خواست كه چوبدستي اش را بيرون بياو.در هوا ديد كه به طرف او نشانه گرفته بود 
  .خيلي دير بود 

  »استيوپفاي«

  .ياكسلي به زمين افتاد و بدنش جمع شد

  »... هري «

 »...هرميون ، اگر فكر مي كني من همين جا مي شينم و دروغ هاي او را «

 »!هري ، خانم كاتر مول«
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ها از گوشه ها حركت كرده ديوانه ساز. نل نامرئي را به گوشه اي پرت كردش د ،هري چرخي
نگهبان آنها  ردند ؛ چونآنها به طرف زني كه با زنجير به صندلي  بسته شده بود سر مي خو .بودند

خانم كاترمول از ترس جيغ  .،يا متوجه شده بودند كه ديگر تحت كنترل نيستندناپديد شده بود
  .زيرا دستي لجن گونه و كركدار چانه اش را گرفته بود و صورتش را بر مي گرداند .بلندي زد

  »اكسپكتو پاترنوم«

ديوانه ساز . گوزن نقره اي از نوك چوبدستي هري اوج گرفت و به سمت ديوانه ساز ها دويد
، ر اتاق چهارنعل مي رفت، نور گوزنهنگامي كه گوزن د  .رفتبرگشت و به سوي تاريكي 

  .قدرتمندتر و گرم تر از حفاطت طناب، كل زندان را پر كرد 

  ».دانه ساز را بگيرجاو« : هري به هرميون گفت

  .او راه را برگشت و شنل را در جيبش گراشت به خانم كاترمول نزديك شد

گفت كه تو يكي از كساني بودي كه اما رگ ... اما«: او پچ پچ كنان گفت و به او زل زد »تو؟«
  »!اسم منو براي بازپرسي دادي؟

و به زور زنجير هايي را كه دور دست او سفت شده بودند را » من دادم؟؟« :هري غرغر كرد 
  . مي كشيد

  ».خب من نظرم رو عوض كردم«

  »ديفيندو«

  .اتفاقي نيفتاد

  »هرميون ، من چطوري از شر اين زنجيرا خلاص بشم؟«

 ».من دارم اين بالا يك كارايي مي كنم ،صبر كن«

 »ن ديوانه ساز ها ما رو محاصره كردنهرميو«

 »بايد ازش يه كپي بسازم... يز نيستهري، اما اگه اين بيدار بشه و ببينه كه قاب آو مي دونم«
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  »جرمينيو«

  »اين اونو گول مي زنه. ايناهاش «

  هرميون به طبقه ي پايين رفت

  ».زنجير ها  صدا كردند و كنار رفتند و به دسته ي صندلي چسبيدند "رلاشيو"زار ببينم ، ب«

و » .ما بايد با ما از انجا خارج بشينش« : هري گفت .وحشت زده بودخانم كاترمول هنوز هم 
  .كشيد او را پا به پاي خود مي

ميدونيد . از اين كشور برو،  خودتو مخفي كن و برو. و خونه ، بچه هاتو بردارو دور شوبر«
 »!چطوري

  »هري ما چطور مي خوايم از دست ديوانه ساز هاي بيرون اينجا فرار كنيم؟«

  »!پاترانوس ها«

گوزن آرام راه مي رفت و  .چوبدستي اش را به طرف پاترانوس خودش نشانه گرفت
  .ضعيفي داشت  و به سمت در مي رفت درخشش

 ».هرميون مال خودتو ظاهر كن .بايد تا ميتونيم ظاهر كنيم«

 »اكسپكتو پاترانوم...  اكسپك« : هرميون گفت

ا چيزي كه توش تنه« : كاترمول كه غرق در افكار بود گفتهري به خانوم . اما اتفاقي نيفتاد
  »!مشكل داره تلفظه

  ».بريم هرميون... حقيقتا «

  »اكسپكتو پاترانوم«

شنا كنان  ،بدستي هرميون بيرون زد و موقرانهيك سمور دريايي نقره اي با انفجار از نوك چو
ه بيرون از زندان سر مي وقتي پاترانوس ها ب .درهوا به سوي گوزن رفت و به آن ملحق شد
هري به اطراف نگاه كرد، ديوانه ساز ها در دو  .خوردند فرياد هايي از مردم منتظر شنيده مي شد
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شدن  نزديكآن ها به محض . طرف آن ها جمع مي شدند و در تاريكي به هم مي پيوستند
پاترانوس هري كوري هري به مشنگ زاده هايي كه  از نور  .از هم پراكنده شده بودند ها پاترانوس

هرچه سريع تر از وزارت خونه بريد بيرون، اگر «: موقت گرفته بودند و هنوز دولا بودند گفت 
  ».بيرون دپاترانوس رو دنبال كنيد حتما مي تونيد از آتريوم بري

اگر اونا در آتريوم همراه با .همين كه به آسانسور نزديك شدند دلهره وجود هري را فراگرفت
نفر متهم به ماگل زاده بودن هستند ظاهر مي شدند  20اي و سمور دريايي كه حدود  گوزن نقره

زماني  ؛را التيام بخشيدبطور ناخواسته جلب توجه مي كنند نمي شد اين احساس را كه آنها  چه؟
 .به اين نتيجه ي ناخوشايند رسيد كه آسانسور با صداي شيپور مانندي در برابر آن ها توقف كرد

  ».و خود را در آغوش رون انداخت! رگ« : درمول فرياد زخانم كات

و ياكسلي حمله كرد و به همه ي ما گفت كه كشور را  آمبريجاون به . رانكورن منو نجات داد«
م خونه و بچه ها رو رگ، بيا سريع برگردي رو بكنيم،منم فكر مي كنم كه بايد همين كا. ترك كنيم
 »تو چرا انقدر خيسي؟ ... برداريم و

هري اونا مي دونن كه داخل وزارت خونه «. و خود را خلاص كرد »آب« : رون زير لب گفت
  »...اختشاش شده

  »...دقيقه وقت داريم اگر 5شمردم ما  من. بود آمبريجيه چيزي شبيه به سوراخ توي در دفتر «

يد ناپد "پاپ"وقتي هرميون با چهره اي وحشت زده  به هري نگاه كرد پاترانوسش با صداي 
  .شد

  »!اگه اينجا گير بيفتيم چي؟! هري«

  ».اگه سريع حركت كنيم گير نمي افتيم«

او به گروه ساكتي كه روبروي آن ها بودند و متحيرانه اونا رو نگاه مي كردند  اشاره كرد و 
  »كيا چوبدستي دارن؟« : گفت

 .تقريبا نصف اونا دستشون رو بالا بردند
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بايد از ايني كه . ندارن بايد به اونايي كه دارن ملحق بشن تمام كسايي كه چوبدستي ... خب«
 ».راه بيفتين. هست سريع تر بريم تا اونا نتونن جلوي ما رو بگيرن

آن ها . پاترانوس هري نگهباني ميداد ؛ آن ها خودشان را در دو آسانسور به زور جا دادند
  دكمه را فشار دادند و آسانسور حركت كرد

  »"آتريوم": طبقه ي هشتم« : صداي سرد ساحره گفت

 آتريوم پر از آدم هايي بود كه از شومينه ها بيرون . هري فورا فهميد كه در دردسر افتاده اند
  .ها را مهر و موم مي كردندآنمدند و آمي 

  »؟...ما داريم چي كار ! هري« : هرميون جيغ جيغ كنان گفت

  »!كافيه«

 .رانكورن در آتريوم اكو شد ه بودو صداي قدرتمندهري با با صدايي رعد آسا اين را فرياد زد
  .جادوگر هايي كه شومينه ها رو مي بستند، خشكشان زد 

  »دنبال من بياين«

 .اين را هري به گروه مشنگ زاده ي وحشت زده ايي گفت كه دنبال رون و هرميون مي رفتند
  »خبره؟آلبرت چه « : جادوگر كچلي كه پيش تر هري را دنبال كرده بود گفت

  .او دستپاچه بود

  ».اين عده مي خوان از اينجا خارج بشن قبل از اون كه تو همه ي خروجي ها رو ببندي«

 »...به ما گفته شده اين خروجي ها رو ببنديم و نگذاريم كه كسي «

شجره نامه ي تو رو هم بررسي دوست داري  داري با من مخالفت مي كني؟« : هري داد زد
 »مال كرس ول رو كردم؟ كنم؟ همون طوري كه

فكر  آلبرت ولي من منظور خاصي نداشتم، ببخشيد،« : مرد كچل نفس نفس زنان گفت        
  »...كه اونا براي محاكمه اينجان و فكر مي كردم ...مي كردم
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  ».خون اونا پاكه« : هري گفت

  .اي پر ابهتش در راهرو طنين افكندصدو

 »خيلي از شماهاونم بگم خالص تر از به جرات مي ت«

  ».شما مي تونيد بريد« : هري به گروه مشنگ زاده گفت

جادوگر هاي . دوتا ناپديد مي شدند آن ها به سوي شومينه ها حوكت مي كردند و دوتا و
  .عده اي گيج و عده اي وحشت زده بودند .بي ميلي نشان دادندخود را وزارت خانه 

  »!مري«

را نگاه كرد و رگ كاترمول واقعي كه ديگه استفراق نمي كرد رنگش بهتر  خانم كاترمول كنار
 .شده بود داشت از آسانسور به سمت طرفش مي دويد

 »رگ؟... ر«

جادوگر كچل گيج شده بود و صورتش را  .اون نگاهش را از همسرش به طرف رون برگرداند
  .مضحكانه از رگ كاترمول به ديگري مي چرخاند

  »يه؟ه خبره؟ اين كاينجا چ... هي «

 »!ببندينش .خروجي رو ببنديد «

ياكسلي به سرعت از يكي از اسانسور ها بيرون آمد و داشت به سوي گروهي كه اطراف 
  .ا ناپديد شده بودند به جز خانم كاترمولآنهبه سوي گروهي كه همه ي . شومينه بودند مي دويد

دستش را مشت كرد و چنان به ،هري وگر كچل چوبدستي اش را بالا آورد همين كه جاد
ياكسلي اون داشت به مشنگ زاده ها « : هري فرياد زد .صورت او زد كه از عقب به زمين افتاد

  ».كمك مي كرد كه فرار كنن

و در همان لحظه رون، خانم كاترمول را . همكار هاي مرد كچل غوغايي برپا كرده بودند
و ياكسلي گيج شده بود  .برد و با هم ناپديد شدندگرفت و با خود به شومينه اي كه هنوز باز بود 



 
 

255 
 

Harry Potter 2000             وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  هري پاتر و قديسان مرگبار  

آن موقع رگ كاترمول اصلي  همين طور به هري و مردي كه مشت خورده بود نگاه مي كرد كه در
  »چه اتفاقي داره ميافته؟اون كي بود كه با زن من بود؟ !زن من« : فرياد زد

  .را مي فهمدديد كه ياكسلي دارد حقيقت  .هري ديد كه ياكسلي سرش را چرخاند

دستش را گرفت و هردو با هم درون شومينه . زود باش بريم: هري رو به هرميون فرياد زد
  .پريدند و نفرين ياكسلي از بالاي سر هري گذشت

در را باز  .آن ها فشرده شده بودند و مي چرخيدند بعد به از اتاق دستشويي ها سر در آوردند
  م كاترمول كشمكش مي كردكرد و رون را ديد كه هنوز داشت با خان

  »... رگ ، من هنوز نمي فهمم«

 ».تو بايد بري خونه.من شوهر تو نيستم  ... بريم«

  :هري فرياد زد .در اتاقك صدايي آمد و هري اطراف را نگاه كرد و ديد كه ياكسلي ظاهر شد

  ».بريم«

و . گرفتتاريكي اطرافشان را فرا  .او دست هرميون و بازوي  رون را گرفت و غيب شد
دست هرميون داشت از  ...اما يك چيزي ايراد داشت . همراه با آن احساس به هم فشرده شدن

هري مي خواست بداند كه آيا داشت خفه مي شد؟؟  او نمي توانست نفس ... دستش جدا مي شد 
ازوي رون و انگشت هاي هرميون بود تنها چيز هاي جامد دنيا ب !بكشد و حتي نمي توانست ببيند

را  گريموالد 12بعد او در خانه ي شماره ي  .نگشتاني كه كم كم داشت از دستش جدا مي شد ا
اما قبل از اينكه بتواند نفس بكشد، صداي جيغي آمد و با يك  .ديد با در كوبه ي مار گونه اش

  . درخشش ارغواني دست هرميون ناگهان جدا شد و همه چيز دوباره سياه شد
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  چهاردهمفصل   

  
  دزد    

 
  

او از آنچه كه روي داده بود  .هري چشمانش را باز كرد و از رنگي طلايي و سبز خيره شد
فقط مي دانست كه روي چيزي دراز كشيده بود كه به نظر مي آمد برگ و ؛ هيچ اطلاعي نداشت

نگاهي اجمالي  .دهدهايش بيرون سپس كوشش كرد تا هوا را از شش . شاخه هاي كوچك باشد
 .ديانداخت و فهميد كه درخشش خيره كننده نور خورشيد از لا به لاي سايباني از برگ بر او مي تاب

او زانوهايش را بغل كرد و خود را براي مواجه شدن با  .كان خوردناگهان شيئي نزديك صورتش ت
دور و برش را نگاه .جانوري كوچك و درنده آماده كرد، ولي ديد كه آن موجود، پاي رون است

  .كرد و ديد كه آن دو و هرميون ظاهرا به تنهايي روي زمين جنگل دراز كشيده اند

بود، در يك لحظه فكر كرد كه چقدر براي آنها اولين فكر هري، حضور آنها در جنگل ممنوعه 
او به اين فكر افتاد كه پنهاني از بين  .احمقانه و خطرناك است كه در محوطه هاگوارتز ديده شوند

براي چند لحظه، ذهنش به سوي رون برده شد كه ناله كوتاهي كرد  .درختان به كلبه هاگريد بروند
چون درختان  .كه آنها نبايد در جنگل ممنوعه باشند او دريافت .و هري سينه خيز به سويش رفت

  .جوان تر بودند و فاصله آنها بسيار بيشتر بود و سطح زمين صاف تر بود

در آن لحظه چشمش به رون  .او هرميون را در حالي ديد كه بالاي سر رون نشسته بود
را فرا گرفته  خون سراسر سمت چپ بدن رون .تمام دلواپسي هاي ديگر از ذهنش گريخت.افتاد

اثر معجون تركيبي كم كم  .بود و صورتش باد كرده بود و رنگش خاكستري مايل به سفيد بود
ظاهر رون چيزي بين كاترمول و خودش بود، موهايش هر لحظه سرخ تر  .داشت از بين مي رفت

  .مي شد و چهره اش همان رنگ كمي را كه داشت، از دست داده بود

  »؟چه بلايي سرش آمده«



 
 

257 
 

Harry Potter 2000             وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  هري پاتر و قديسان مرگبار  

، و همچنان مشغول بررسي آستين رون بود، جايي كه خون بيشتر »شدهنصف « :ميون گفتهر
او  .هري وحشت زده به هرميون نگاه مي كرد كه داشت شلوارك رون را پاره مي كرد.و تيره تر بود

وقتي كه هرميون بالاي  !؟...چيز خنده داري است، اما حالا اينشدن  نصفهميشه فكر مي كرد كه 
در آن قسمت، تكه .بازوي رون را برهنه كرد، هري پيچش نا خوشايندي را در درونش احساس كرد

  .بزرگي از گوشت برداشته شده بود، انگار كه با چاقو خيلي دقيق قلوه كن شده باشد

  »."معجون ديتاني"زود باش، توي كيفم يه بطري كوچك هست كه روش نوشته ! هري«

  »!؟ باشهكيف«

كيف كوچك منجوق دوزي .هري به سرعت خودش را به جايي كه هرميون نشسته بود، رساند
ابتدا اشيا يكي بعد از ديگري خودشان را در معرض .شده را قاپيد و دستش را داخل آن فرو كرد

او شيرازه چرمي كتاب ها، آستين پشمي نيم تنه ها و پاشنه  .تماس با دست هري قرار مي دادند
  .ش ها را لمس كردكف

  »!زود باش«

هري چوب دستي اش را به سرعت از روي زمين برداشت و به طرف ته كيف جادويي نشانه 
  .گرفت

  »!يو ديتانيسآك«

 .با عجله آن را به سمت هرميون و رون برد .يك بطري قهوه اي كوچك از كيف بيرون پريد
  .هايش فقط سفيدي چشمانش ديده مي شدچشمان رون ديگر تقريبا نيمه بسته بود و از ميان پلك 

  »!غش كرده« : هرميون گفت

گرچه هنوز قسمتي از موهايش .او هم رنگ پريده بود و ديگر شبيه مافالدا به نظر نمي رسيد
  .خاكستري بود

  »!من دستام مي لرزه! برام بازش كن، هري«
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ن را روي زخم در هرميون آن را برداشت و سه قطره از معجو .هري درپوش بطري را باز كرد
بخار سبز رنگي به هوا برخاست و وقتي كه بخار محو شد، هري ديد كه  .حال خونريزي ريخت

  .خونريزي قطع شده است

پوست تازه اي روي آن  .اكنون به نظر مي رسيد كه زخم متعلق به چند روز پيش است
  »!!!واي« : هري گفت .قسمت كه گوشت باز بود، كشيده شده بود

طلسم هايي هست  .اين تنها كاريه كه احساس مي كنم انجامش مفيده« : لرزان گفتهرميون 
اشتباه كنم و  كه اونو كاملا معالجه مي كنه، اما من جرات ندارم اونا رو امتحان كنم، مي ترسم

  »...آسيب بيشتري ببينه

  »...ه جوري آسيب ديد؟ منظورم اينه كهاون چ«

  .نش را پاك كند و آنچه رخ داده است را درك نمايدهري سرش را تكان داد و سعي كرد ذه

  ».لد بر مي گرديماما چرا اينجاييم؟ من فكر مي كردم ما داريم به ميدان گريمو«

  .نزديك بود اشك هايش سرازير شوند .هرميون نفس عميقي كشيد

  ».من فكر نمي كنم بتونيم به اونجا برگرديم هري،«

  »؟...چي«

شديم، ياكسلي منو گرفت و من نتونستم از دستش فرار كنم، اون به محض اينكه ما ناپديد «
خب من ... لد شديم، اون هنوز منو گرفته بود و بعداخيلي قوي بود و وقتي كه ما وارد ميدان گريمو

فكر مي كنم كه اون بايد در را ديده باشد و فكر كرده ما ميخواهيم اونجا توقف كنيم و مشتش را 
  »!اونو جا بذارم، ولي بجاش خودمون رو آوردم اينجا شل كرد و من مي خواستم

لده؟ امنظورت اين نيست كه اون تو ميدان گريمو... اما به هر حال، اون كجاست؟ صبر كن «
   »!اون نمي تونه وارد اونجا بشه

  .هرميون سرش را به علامت تاييد تكان داد و چشمانش پر از اشك شد
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يه نفرين تنفر هلش دادم،  من براي اينكه بذاره برم، با. .. من! هري، من فكر مي كنم مي تونه«
از وقتي كه دامبلدور مرده، ما رازنگهدار هستيم،  .قرار دادم ر اونو در افسون محافظتاما با اين كا

  »بنابراين من راز را به اون دادم، مگه نه؟

 .جدي بوداين يك ضربه .جاي هيچ انكاري نبود،هري مطمئن بود هرميون درست مي گويد
حتي  .اگر حالا ياكسلي مي توانست وارد خانه شود، ديگر راهي براي بازگشت آنها وجود نداشت

گرچه خانه دلگير و غمناك  .حالا او مي توانست ساير مرگخواران را با ظاهر كننده به آنجا بياورد
دتر و صميمي تر بود، اما تنها پناهگاه امن آنها به شمار مي رفت، حتي حالا كه كريچر بسيار شا

 .با عذاب وجداني كه از پشيماني سرچشمه مي گرفت كه نمي توانست كاري با غذا ها بكند .بود
هري جن خانگي را در حالي كه مشغول درست كردن پاي بود، مجسم كرد، كه البته هري، رون و 

  .هرميون هرگز آن را نمي خوردند

  »!من خيلي متاسفم .ري، من متاسفمه«

  »...و نبود، اگه چيزي باشه، تقصير منهتقصير ت !احمق نباش«

  .هرميون وحشتزده عقب رفت .هري دستش را در جيبش كرد و چشم باباقوري را بيرون آورد

نمي تونستم اونجا من  .آمبريج اينو به در دفترش نصب كرده بود كه افراد رو زير نظر بگيره«
  ».ين ها اونجاناما براي اينه كه اونا مي دونستن خبرچ... رهاش كنم

او هنوز  .قبل از آنكه هرميون بتواند جواب بدهد، رون ناله اي كرد و چشم هايش را باز كرد
  »چطوري؟« : هرميون به آرامي پرسيد .خاكستري بود و صورتش از عرق برق مي زد

  .و با ديدن جراحت بازويش تكان خورد »!كثيف«: رون با ناله گفت

  »ما كجاييم؟«

ر من يه جاي حصا .در جنگلي كه براي جام جهاني كوئيديچ نگهداري ميشه« : هرميون گفت
  »...كشيده و مطمئن مي خواستم و اين

  ».اولين جايي بود كه به فكرت رسيد«



 
 

260 
 

Harry Potter 2000             وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  هري پاتر و قديسان مرگبار  

ه مي كرد، جمله بيشه اي در حال خشك شدن بود، نگا هري در حالي كه به اطراف كه ظاهرا
ه در آخرين ظاهر شدن آنها در جايي كه هرميون به او نمي توانست به ياد بياورد ك .او را تمام كرد

آن فكر كرده بود، چه اتفاقي افتاده بود و مرگخواران چگونه ظرف چند دقيقه آن ها را پيدا كرده 
  آيا ولدمورت يا طرفدارانش حتي حالا هم مي دانستند كه هرميون آنها را به كجا برده است؟.بودند

   ايد راه بيفتيم؟ و هري با نگاه كردن به صورت رون فكر مي كني ب« : رون از هري پرسيد
  ».مي توانست بگويد خودش اين طور فكر مي كرد

  »!من نمي دونم«

اگرچه .او هيچ تلاشي براي نشستن نمي كرد.رون هنوز رنگ پريده و بي حال به نظر مي رسيد
  .حشتناك بودتصور حركت دادن او، و.ضعيف تر از آن به نظر مي رسيد كه اين كار را بكند

  »!فعلا بذار همين جا بمونيم« : هري گفت

  .هرميون نفس راحتي كشيد و مثل فنر از جايش پريد

  »كجا داري مي ري؟« : رون پرسيد

  ».اگه قراره بمونيم، بايد افسون هاي محافظتي اطراف اينجا بخونيم« : او پاسخ داد

وسيع دور رون و هري شروع و چوب دستي اش را بالا برد و در يك محوطه دايره اي شكل 
  .به راه رفتن كرد و در همان حال افسون ها را زير لب زمزمه مي كرد

هري در فضاي اطراف اختلالي جزئي را حس كرد و آن به خاطر پخش شدن غبار گرمي بود 
  .كه هرميون بر فراز محوطه پراكنده مي كرد

هري، تو مي توني چادر رو ...  مافلياتو... رپلو ماگتوم ... پروتگو توتالوم ... سالويو هگزيا «
  »بياري بيرون؟

  »چادر؟«

  »!تو كيفمه«
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  »!البته... توي « : هري گفت

اما از طلسم احضار  .اين بار به خودش زحمت نداد كه در تاريكي كيف دنبال چادر بگردد
بيرون  چادر به شكل توده اي درهم و برهم از كرباس، طناب و تيرك از كيف .ديگري استفاده كرد

هري آن را شناخت، تا حدي به خاطر بوي گربه ها، همان چادري بود كه آنها در شب جام . آمد
او همان طور كه مشغول باز كردن گره ها و جدا كردن ميخ  .جهاني كوئيديچ در آن خوابيده بودند

  »من فكر مي كردم اين مال اون يارو پركينز تو وزارت خونه اس؟« : ها بود، پرسيد

  ».ظاهرا اون ديگه نمي خواستش« : ون گفتهرمي

 : سپس افزود.در همان حال مشغول حركات پيچيده هشت گانه با چوب دستي اش بود
  »!اركتو... ونو قرض بگيرم بنابراين پدر رون گفت من مي تونم ا«

چوب دستي اش را به طرف توده كرباس گرفت و با حركتي روان چادر به هوا رفت و صاف 
يكي از ميخ هاي چادر از دست . شكل گرفته بر روي زمين در مقابل هري قرار گرفتشد و كاملا 

هرميون با حركتي  .هري بيرون آمد و پرواز كرد و بالاخره با ضربه نهايي در انتهاي طناب پايين آمد
  .دلپذير به سمت آسمان، كارش را پايان داد

من . همه ما مي دونيم كه اونا دارن ميان! اين همه كاريه كه از دستم بر مياد! كيو ايني ميكوم«
  »...نمي تونم تضمين كنم كه اين جلوي ولد

  »!اسمش رو نگو«:  رون وسط حرفش پريد و با صداي گرفته اي گفت

  .ون نگاهي به هم انداختندهري و هرمي

 : رون ناله كوچكي كرد كه ناشي از تلاش براي بر خاستن و نگاه كردن به آنها بود و گفت
نميشه لطفا صداش كنيم،  .اما احساسي مثل يه نفرين يا چيزي شبيه اون به آدم ميده! متاسفم«

  »هموني كه مي دوني؟

  »...دامبلدور گفت ترسيدن از يه اسم« : هري شروع كرد

  :رون با طعنه حرفش را قطع كرد
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همچين عاقبت انگار حاليت نيست؟ دامبلدور هم با به زبان آوردن اسم هموني كه مي دوني، «
  »فقط كمي بهش احترام بذار، ممكنه؟... فقط ! به خير نشد

  »احترام؟« : هري تكرار كرد

ظاهرا هري نمي خواست در چنين شرايطي كه .اما هرميون نگاه اخطار آميز تندي به او كرد
  .رون اين قدر ضعف داشت، با او جروبحث كند

داخل آن همان طوري بود كه هري .دندهري و هرميون كشان كشان رون را به داخل چادر بر
او يك صندلي راحتي را  .يك آپارتمان كوچك كامل با حمام و يك آشپزخانه كوچولو.به ياد داشت

حتي همين سفر كوتاه نيز  .به كناري هل داد و با دقت رون را روي تخت خواب سفري قرار داد
ي تشك گذاشتند، دوباره باعث شد كه دوباره رنگ رون سفيد تر شد و همين كه او را رو

  .چشمانش را بست و براي لحظاتي چيزي نگفت

  ».من چاي درست مي كنم« : هرميون با هيجان گفت

هري دريافت كه  .و كتري و ليوان ها را از ته كيف بيرون كشيد به طرف آشپزخانه رفت
بود، دلپذير نوشيدني گرم، به اندازه نوشيدني آتشين كه در شب مرگ مودي چشم باباقوري خورده 

  .است

يكي دو دقيقه بعد،  .به نظر مي رسيد كه تا حدودي ترس را از سينه لرزان او دور مي كرد
  »فكر مي كني چه اتفاقي براي خانواده كاترمول افتاده؟« : رون سكوت را شكست

اونا بايد با خوش شانسي « : هرميون در حالي كه ليوان داغش را در دست گرفته بود، گفت
تا زماني كه آقاي كاترمول قوه تفكر خودش را حفظ كرده باشد، مي تونسته خانم  .كرده باشنفرار 

اين همون كاريه  .كاترمول را منتقل كند و آنها ديگه تا حالا با بچه هاشون از كشور فرار كرده باشن
  ».كه هري بهش گفت انجام بده

  ».دوارم فرار كرده باشنامي« : رون در حالي كه دوباره به بالش تكيه مي داد، گفت

  .به نظر مي رسيد كه چاي حالش را جا آورده است و كمي رنگ به چهره اش بازگشته بود
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آنها با  من نتونستم احساس رگ كاترمول رو با اون همه تيز هوشي بفهمم، گرچه آن طور كه«
  »...ون به خاطر ما توي آزكابان بميرناگه هردوش ...مي زدندمن حرف 

در مورد اينكه اگر چوب دستي  -ون نگاه كرد و سوالي كه مي خواست بپرسد هري به هرمي
  .در گلويش خفه شد -. نداشتن خانم كاترمول مانع ظاهر شدن او همراه شوهرش بشود

هرميون بي علاقه به سرنوشت خانواده كاترمول، به رون نگاه مي كرد و چنان مهرباني در 
هري تا . او را در حال بوسيدن رون غافلگير كرده است چهره اش بود كه هري تقريبا احساس كرد

  »گرفتيش؟« : حدودي براي اينكه به او بفهماند كه آنجاست، پرسيد

  :هرميون كمي جا خورد و گفت

  »گرفتم؟ چي رو؟«

  »قوطي كوچك كجاست؟ .قوطي كوچك .همون رو كه هممون رفتيم دنبالش«

  ».ش بلند شدتو گرفتيش؟ و كمي از روي بال« : رون فرياد زد

  »!تو مي تونستي به منم بگي! هيچكس چيزي به من نگفت«

  »خوار ها فرار مي كرديم، مگه نه؟تيم به خاطر زندگيمون از دست مرگما داش« : هرميون گفت

  .او قوطي كوچك را از جيب ردايش بيرون كشيد و در دست رون گذاشت

  ».ايناهاش«

تزيين شده با سنگ هاي ريز سبز روي آن بود  Sيك حرف .تقريبا به اندازه يك تخم مرغ بود
رون اميدوارانه  .و در نوري كه از سقف كرباسي چادر در اطراف پخش مي شد، مي درخشيد

مطمئن ممكنه در مدتي كه دست كريچر بوده، كسي اينو از بين برده باشه؟ منظورم اينه كه « : پرسيد
  »؟هستين كه هنوزم يه جاودانه سازه

  ».و آن را از رون پس گرفت و با دقت آن را نگاه كرد. فكر مي كنم باشه« : هرميون گفت

  ».اگه كسي اونو از طريق جادو اونو از كار انداخته باشه، بايد نشونه اي از آسيب روش باشه«
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دست نخورده و بي نقص  .هرميون آن را به هري داد كه آن را در ميان انگشتانش مي چرخاند
ياد خرده هاي باقي مانده از دفتر خاطرات و شكاف به وجود آمده در سنگ او به .به نظر مي رسيد

  .جاودانه ساز افتاد كه دامبلدور آنها را از بين برده بود

ما اول بايد بفهميم كه اين چه طوري باز ميشه . فكر مي كنم حق با كريچر بود« : هري گفت
  ».تا بتونيم از بين ببريمش

دستش بود و آنچه كه در پشت آن در هاي كوچك طلايي  آگاهي ناگهاني از آنچه كه در
حتي بعد از آن همه تلاش  .زندگي مي كرد، هري را همان طور كه مشغول حرف زدن بود، لرزاند

دوباره به خودش  .براي پيدا كردن آن، ميل شديدي در خود احساس مي كرد كه آن را دور بياندازد
نش حفظ كند، بعد سعي كرد از افسوني كه هرميون مسلط شد و سعي كرد آن را در ميان انگشتا

او .عمل نكردافسون .براي باز كردن در اتاق خواب رگولوس از آن استفاده كرده بود، بهره بگيرد
هر يك از آنها نهايت سعي اش را كرد، اما هيچ كدام موفق تر . قوطي را به رون و هرميون برگرداند

  .از او نبودند

  »مي توني حسش كني؟« : گفت آرامي صداي با بود، گرفته مشت در ار قوطي كه حالي در رون

  »منظورت چيه؟«

بعد از يك يا دو لحظه هري فكر كرد كه منظور رون را  .رون جاودانه ساز را به هري داد
آيا اين ضربان نبض خودش بود كه حس مي كرد؟ يا چيزي در درون قوطي بود كه مانند  .فهميده

  »ما بايد با اين چه كار كنيم؟« : هرميون پرسيد تپيد؟يك قلب كوچك فلزي مي 

  ».ا بفهميم چه طوري از بين ببريمشسالم نگه اش داريم ت«: هري جواب داد

جايي  .و زنجير را به دور گردنش انداخت و قوطي را دور از ديد، در زير ردايش آويزان كرد
او بلند شد و كش و قوسي رفت و به  .در روي سينه اش در كنار كيفي كه هاگريد به او داده بود

 .من فكر مي كنم ما بايد به نوبت اونو نگه داريم و مراقب بيرون چادر هم باشيم« : هرميون گفت
  »!تازه ما بايد به فكر غذا هم باشيم، تو همون جا بمون

 .اين حرف را با پرخاش به رون گفت كه سعي داشت بلند شود، ولي رنگش ناگهان سبز شد
حركت نمايي كه هرميون براي تولد هري به او داده بود، بيرون چادر را به دقت تحت نظر  آنها با



 
 

265 
 

Harry Potter 2000             وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  هري پاتر و قديسان مرگبار  

در هر حال، حركت نما، ساكت .داشتند؛ هري و هرميون بقيه روز را به مراقبت از اطراف گذراندند
و آرام سر جايش باقي ماند يا به خاطر افسون هاي حفاظتي و دفع مشنگ كه هرميون اجرا كرده 

به غير از حركت گاه و بي گاه  .و يا به دليل اينكه مردم به ندرت جرات عبور از آنجا را داشتندبود 
. با فرا رسيدن شب هيچ تغييري به وجود نيامد. پرندگان و سنجاب ها، راه جنگلي آنها متروك بود

و هري در ساعت ده، زماني كه با هرميون در اطراف گشت مي زد، چوب دستي اش را روشن كرد 
به منظره خشك اطراف نگاه مي كرد، در حالي كه خفاش ها در آسمان پر ستاره بالاي سرشان 

  .او احساس گرسنگي مي كرد و سرش گيج مي رفت .پرواز مي كردند

هرميون با خودش غذايي در كيف جادويي اش نياورده بود، چون تصور مي كرد كه شب به 
ا چيزي براي خوردن نداشتند، البته به جز قارچ هاي بنابراين آنه .لد بر مي گردنداميدان گريمو

وحشي كه هرميون در بين نزديك ترين درختان پيدا كرده بود و آنها را در قوطي كنسرو جوشانده 
رون بعد از يكي دو لقمه سهم خودش را بيرون ريخت، در حالي كه به نظر مي رسيد حالت  .بود

  .د تا احساسات هرميون جريحه دار نشودهري استقامت بيشتري به خرج دا. تهوع دارد

سكوت اطراف با صداي خش خش عجيبي شكسته شد كه مانند صداي شكستن شاخه هاي 
با اين حال چوب  .هري فكر كرد عامل صدا بيشتر ممكن است جانوران باشند تا مردم. كوچك بود

مك قارچ ها در درونش احساس ناراحتي مي كرد، چون ك .دستي اش را محكم نگه داشته بود
  .كافي نبود و معده اش صدا مي كرد

او فكر كرده بود كه از ربودن جاودانه ساز احساس غرور خواهد كرد، اما تقريبا اين طور نبود، 
البته چوب دستي اش محوطه كوچكي را  -همه احساس او در حالي كه به تاريكي نگاه مي كرد 

اين طور به نظر مي رسيد كه آنها براي هفته .نگراني در مورد اتفاقات بعدي بود - روشن مي كرد
جاودانه ساز هاي ديگري هم . ها، ماه ها و حتي شايد سال ها به اين منطقه پرتاب شده بودند

او حتي نمي دانست .جاهاي ديگر وجود داشتند، اما او هيچ تصوري از اينكه كجا هستند نداشت
كي هم كه در دست داشت، ناتوان بود؛ جاودانه ضمنا او حتي از نابود كردن همان ي .آنها چه هستند

  .سازي كه مستقيما بر روي سينه اش قرار داشت

به طرز عجيبي هيچ گرمايي از بدن هري نمي گرفت و آن قدر در تماس با پوست او سرد بود 
ه گاه هري فكر مي كرد و يا شايد به نظرش مي رسيد گ .كه گويي از ميان آب يخ بيرون آمده است

يك خزيدن ناشناخته و منحوس بر روي بدنش،  .ان كوچك و نا منظمي را حس مي كندكه ضرب
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هنوز هم بي . او سعي كرد مقاومت كند و آن را عقب براند .در حالي كه در تاريكي نشسته بود
  . رحمانه بر او مي تاختند

پشت رون و هرميون  .هيچ يك از شما نمي تواند زنده بماند در حالي كه ديگري زنده است
اگر آنها مي خواستند، مي توانست دورتر  .سر او، داخل چادر به آرامي با هم صحبت مي كردند

در حالي كه آنجا نشسته بود و سعي مي كرد بر ترس و خستگي اش  .شود، ولي او نمي توانست
غلبه كند، به نظرش رسيد كه جاودانه ساز روي سينه اش در زماني كه او از دست داده، در حال 

  ...يير است تغ

  »...اين فكر ها را نكن «: او به خودش گفت »!چه فكر احمقانه اي«

او ناراحت شد كه با افكارش باعث آن شده  .جاي زخمش دوباره شروع به تير كشيدن كرد
او به كريچر بيچاره فكر كرد كه در  .است و سعي كرد كه افكارش را به مسير ديگري هدايت كند

آيا جن خانگي ساكت مي ماند يا هر  .به جايش با ياكسلي مواجه شده بود خانه منتظر آنها بود و
چه را مي دانست به آن مرگ خوار مي گفت؟ هري مايل بود باور كند كه كريچر در ماه گذشته 
هوادار او شده است و حالا به او وفادار است؛ اما چه كسي مي دانست كه چه خواهد شد؟ اگر 

ه مي داد، چه؟ تصورات ناخوشايندي به مغز هري هجوم آوردند مرگ خوار جن خانگي را شكنج
او و هرميون .و سعي كرد كه آنها را عقب براند، چون نمي توانست كاري براي كريچر انجام دهد

قبلا تصميم گرفته بودند كه او را احضار كنند، اما اگر يك نفر از وزارت خانه هم با او مي آمد، 
ظاهر شدن يك جن خانگي حساب كنند و ممكن بود همان مشكلي چه؟ آنها نمي توانستند روي 

لد پيدا اپيش بيايد كه وقتي ياكسلي لبه آستين هرميون را گرفته بود، براي رفتن به ميدان گريمو
  .كردند

       هاي زيادي هست كه آنهااو فكر كرد چيز  .جاي زخم هري حالا داشت مي سوخت
ين بود، آنها هرگز در پيش روي ما قرار نمي گرفتند يا نمي شد در مورد جادو حق با لوپ نمي دانند؛

آيا او فكر كرده بود كه باز هم وقت  چرا دامبلدور بيشتر توضيح نداده بود؟ .آنها را مجسم كرد
اگر چنين  دارد؟ و سال ها زندگي خواهد كرد؟ شايد براي قرن ها؟ مثل دوستش نيكلاس فلامل؟

اسنيپ، مار خفته، او كه در نوك برج ضربه وارد ... سنيپ ديده بود كه ا... است، او اشتباه مي كرد 
  .... و دامبلدور را كشته بود  ...كرده بود 

  »!اونو بده به من، گريگورويچ«
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صداي هري بلند، واضح و سرد بود، چوب دستي اش توسط دستي كه انگشتان بلند و 
هدف گرفته بود، سروته در هوا آويزان مردي كه او  .سفيدي داشت، در مقابلش گرفته شده بود

او آنجا در حال تاب خوردن بود، به شكلي  .بود، در حالي كه هيچ طنابي او را نگه نداشته بود
ترسناك و نامرئي بسته شده بود و دست و پاهايش به دورش پيچيده شده بود و صورتش وحشت 

ايش يك دست سفيد بود و ريش موه .زده بود و اثر هجوم ناگهاني خون به سرش، سرخ شده بود
  !انبوه و پر پشتي داشت، يك بابانوئل آويزان

  »!خيلي سال پيش ازم دزديدنش! من ديگه ندارمش! من ندارمش«

  »! اون هميشه مي دونه... اون مي دونه ! به لرد ولدمورت دروغ نگو، گريگورويچ«

ظر مي رسيد، متورم شده مردمك هاي مرد آويخته گشاد شده و از ترس باز شده بودند و به ن
  .بزرگتر و بزرگتر تا جايي كه سياهي شان هري را كاملا در خود فرو برد .اند

هري در خاطره گريگورويچ، در طول يك راهروي تاريك با شتاب جلو مي رفت، در حالي 
وسش كه او فانوسي را بالا نگه داشته بود، گريگورويچ به زور وارد اتاقي در انتهاي راهرو شد و فان

جايي شبيه به يك كارگاه را آشكار كرد، تراشه هاي چوب و درخشش ضعيف طلا در استخري در 
حال نوسان از نور، و آنجا روي لبه پنجره مردي با موهاي طلايي، مانند پرنده اي غول پيكر نشسته 

در كمتر از يك ثانيه كه نور فانوس او را روشن كرد، هري خوشي و شعف را در صورت . بود
وش تيپ او ديد، سپس غريبه يك طلسم گيج كننده فرستاد و با خنده اي جيغ مانند به سرعت از خ

و هري از آن مردمك هاي فراخ و تونل مانند به عقب بازگشت و چهره  .پنجره بيرون رفت
  .گريگورويچ از وحشت، مصيبت زده به نظر مي رسيد

  »كي بود؟ گريگورويچ؟ دزد« : صداي سرد بلند گفت

  »!مي كنم خواهش كنم، مي خواهش ...نه ...نه ...جوان مرد يه ندونستم، هرگز من دونم، نمي من«

  ...فريادي كه همچنان ادامه داشت و انفجار نوري سبز 

  »!هري«

او از كنار چادر دور شده و روي .او نفس زنان، چشمانش را باز كرد، پيشاني اش مي تپيد
به هرميون نگاه كرد كه انبوه موهايش همان تكه كوچك آسمان را هم كه از . زمين ولو شده بود
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او در حالي كه به سرعت مي نشست و .ميان شاخه هاي بالاي سرشان ديده مي شد، پوشانده بود
بايد ! خواب ديدم« : د نگاه اخم آلود هرميون را با ظاهري بي گناه پاسخ دهد، گفتسعي مي كر

  »!چرتم برده باشه، متاسفم

تو در حال نگاه كردن به ! اونو با نگاه كردن به صورتت مي تونم بگم! مي دونم، زخمت بود«
  »...ذهن ولد

  »!اسمشو نگو«

  .صداي خشمگين رون از داخل چادر به گوش رسيد

  »!ذهن هموني كه مي دوني! باشه«

هرميون، خود تو مي توني ! من نمي خواستم اين طوري بشه، اين يه خواب بود« : هري گفت
  »خواب هاتو كنترل كني؟

  »...اگه فقط ياد مي گرفتي از چفت شدگي استفاده كني «

ديده بود  اما هري مايل نبود به گفتگو ادامه دهد، او مي خواست در مورد آنچه كه همان موقع
  .صحبت كند

اما قبل از اينكه اونو  .و من فكر مي كنم اونو كشته! او گريگورويچ رو پيدا كرده، هرميون«
  »...بكشه، ذهنشو خوند و من ديدم 

اگر اين قدر خسته اي، من فكر مي كنم بهتره كشيك رو عوض « : هرميون با سردي گفت
  »!داره خوابت مي بره.كنيم

  ».وم كنممي تونم كشيك رو تم«

  ».برو دراز بكش. نه، كاملا واضحه كه خسته اي«

عصباني، اما اميدوار بود كه از دعوا اجتناب كند؛ هري به  .او با لجاجت وارد دهانه چادر شد
هري . رون با صورتي كه هنوز رنگ پريده بود، از تخت پاييني سرك مي كشيد .داخل برگشت
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پس از لحظاتي رون  .ف تاريك كرباسي چشم دوختروي تخت بالايي پريد، دراز كشيد و به سق
  .با صدايي آهسته كه به گوش هرميون نرسد، شروع به صحبت كرد

  »هموني كه مي دوني، داره چه كار مي كنه؟«

اون «:  هري چشمانش را بست تا جزئيات را به ياد بياورد، بعد در تاريكي زمزمه كرد
  ».نجه اش مي كردبسته بودش، داشت شك. گريگورويچ رو پيدا كرد

  »اگه گريگورويچ رو بسته باشن، چه طوري قراره اون براش يه چوب دستي جديد بسازه؟«

  »نه؟... نمي دونم، عجيبه «

هر چه بيشتر به ياد مي . هري با چشمان بسته به همه آنچه كه ديده و شنيده بود، فكر مي كرد
مورد چوب دستي هري نگفته بود، ولدمورت هيچ چيز در  ...آورد، برايش معناي كمتري داشت

هيچ چيز در مورد نيروهاي دوگانه و هيچ چيز در مورد اينكه گريگورويچ چوب دستي جديد و 
  ...نيرومند تري براي ضربه زدن به هري برايش بسازد 

اون يه چيزي از گريگورويچ مي « : هري كه هنوز چشمانش را محكم بسته بود، گفت
  »...بعد... و بعد... ما گريگورويچ گفت كه ازش دزديدنشبده، ا بهش گفت اونو بهش... خواست

به خاطر آورد كه چگونه او به عنوان ولدمورت، از طريق چشمان گريگورويچ وارد خاطراتش 
  .شد

اون ذهن گريگورويچ رو خوند و من ديدم كه يه يارو جوونه لبه پنجره نشسته، يه طلسم به «
      اون چيزي رو كه هموني كه مي دوني؛ اون دزديدش .طرف گريگورويچ فرستاد و فرار كرد

  »...من فكر مي كنم اونو يه جايي ديده ام ... مي خواد، دزديد و من 

آن طور كه .هري آرزو كرد كه كاش مي توانست يك نظر ديگر صورت خندان آن پسر را ببيند
 ان آشنا به نظر مي رسيد؟گريگورويچ مي گفت، دزدي سال ها پيش اتفاق افتاده بود، چرا دزد جو

تنها چيزي كه هري مي توانست بشنود صداي .صداهاي جنگل اطراف در داخل چادر مي پيچيد
تونستي ببيني دزده چي تو دستش «  :پس از مدت كوتاهي، رون آهسته گفت .نفس هاي رون بود

  »بود؟
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  ».اون بايد يه چيز كوچولو باشه... نه «

  »هري؟«

  .د و تخته هاي چوبي آن غژ غژ صدا دادرون روي تخت جا به جا ش

هري، فكر نمي كني هموني كه مي دوني دنبال يه چيز ديگه مي گرده كه به جاودانه ساز «
  »تبديلش كنه؟

اما براش خطرناك نيست كه يكي ديگه . نمي دونم، شايد« : هري با صدايي آهسته گفت
  »محصور كرده؟درست كنه؟ مگه هرميون نمي گفت كه او از قبل روحش را 

  ».آره، اما شايد خودش اينو نمي دونه«

  ».شايد... آره « : هري گفت

او مطمئن بود كه ولدمورت دنبال راهي براي مشكل نيروهاي دوگانه مي گشت، مطمئن بود 
و حالا او را كشته بود، بدون اينكه ... كه ولدمورت راه حل را از چوب دستي ساز پير مي خواست 

ولدمورت سعي داشت چه چيزي را پيدا كند؟  .مورد چوب دستي از او بپرسدحتي يك سوال در 
چرا با اينكه وزارت سحروجادو و دنياي جادوگري دنبالش بودند، او اين قدر جلو رفته بود و 
مصمم بود چيزي كه اول در اختيار گريگورويچ بوده و توسط دزدي ناشناس ربوده شده است را 

ي توانست موهاي طلايي آن چهره جوان را ببيند، او شاد و سركش به دست بياورد؟ هري هنوز م
او مانند يك .بود، حالتي از شادي هاي موذيانه فرد و جرج بعد از كلك هايشان در او وجود داشت

با مرگ  ...پرنده از لبه پنجره بالا رفت و هري او را قبلا ديده بود، اما به فكرش نمي رسيد كجا 
در حالي كه خروپف رون از تخت پاييني پر .شاد چهره در خطر بودگريگورويچ، حالا دزد 

 كزسروصدا تر مي شد، و خود هري هم بي اراده به خواب فرو مي رفت، افكارش روي دزد متمر
  .شده بود
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  پانزدهمفصل   

  
  انتقام ديو    

 
  

هري چادر را به قصد جستجوي جنگل اطراف  قبل از بيدار شدن دو نفر ديگر،صبح روز بعد 
زير سايه ي آن . پيچ دار ترين و جهنده ترين درخت ترك كرد آنها و پيدا كردن قديمي ترين،

آي مودي را به خاك سپرد و آن نقطه را با كندن صليبي كوچك بر روي درخت، او چشم مد 
د مهمي نبود،هري احساس كرد كه با وجود اينكه كار زيا. پوست تنه ي درخت علامتگذاري كرد

سپس او به چادر . ولوروس آمبريج ترجيح مي داداينكار را به گير افتادن در خانه ي د آي،مد 
  .شد برگشت و منتظر بيدار شدن بقيه و بحث در مورد آنچه كه بعدا خواهند كرد،

به شرط  هري و هرميون معتقد بودند كه بيش از اين در محلي نمانند و رون موافقت كرد،
  .اينكه بلا فاصله و در اولين فرصت براي خوردن ساندويچ خوك بروند

كرد و در همان  هرميون شروع به از بين بردن جادوهايي كه در آنجا ايجاد كرده بود، بنابراين،
حين هري و رون تمام اثرات و نشانه هايي را كه از بودن آنها در آن مكان حكايت مي كرد، از بين 

  . سپس آنها به حول و حوش يك شهر تجاري كوچك غيب شدند. بردند

دور تا دور آن را با  ر زير يك درخت شقايق كوچك برپا كردند،به محض اينكه چادر را د
هري علي رغم وجود خطر براي پيدا كردن چيزي . جادوهاي دفاعي تازه ايجاد شده احاطه كردند

  .اگرچه اين عمل مطابق انتظار پيش نرفت براي خوردن با شنل نامرئي بيرون رفت،

يك مه كه به سمت پايين سرازير بود و  يعي،او تازه وارد شهر شده بود كه يك سرماي غير طب
  .منجمد كرد حالتي نزولي داشت و تاريك شدن ناگهاني آسمان او را در جايي كه ايستاده بود،
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از نفس افتاده به چادر برگشت و تنها كلمه اي كه مي  زماني كه هري با دست هاي خالي،
فوق العاده و  تو ميتوني يه پاتروناسولي « : رون با حالت معترضانه گفت گفت ديوانه ساز بود،
  »!درخشان ايجاد كني

تونستم من ن« : هري نفس نفس زنان و در حاليكه زخم پهلوي خود را محكم گرفته بود،گفت
  »!نيومد.... يكي ايجاد كنم

ديدن ديوانه سازها . حالت آشفتگي و نااميدي آنها باعث شد كه هري احساس شرمندگي كند
در  خورند و پي بردن به اينكه او قادر به حفاظت از خود نخواهد بود، كه در دوردست سر مي

حالي كه سرمايي فلج  كننده راه ريه هاي او را بسته بود و صداي جيغي از دوردست گوش هاي 
همه ي اين عوامل باعث شدند تا هري عزم . براي هري تجربه ي وحشتناكي بود او را پر كرده بود،

لند شدن از آن مكان و دويدن و رها كردن ديوانه سازهاي بي چشم براي خود را جزم كند براي ب
ولي مطمئنا نا اميدي را كه  سر خوردن در ميان مشنگ هايي كه قادر به ديدن آنها نبودند،

  .كردند را احساس مي كردند يبا خود در فضا پخش م) ديوانه سازها(آنها

  »همچنان ما هيچ غذايي نداريم«

هري چه اتفاقي افتاد؟ چرا فكر مي كني كه نتونستي  !خفه شو رون « : هرميون فرياد زد
  »!؟ ديروز فوق العاده انجام داديپاتروناس خودت رو ايجاد كني

  ».نمي دونم«

به آرامي روي يكي از صندلي  هري در حالي كه در آن لحظه بيشتر احساس تحقير مي كرد،
ديروز براي او يك زمان . درونش اشتباه بودهاو فكر مي كرد كه چيزي . هاي قديمي پركينز نشست
همون كسي كه در قطار  امروز من بايد دوباره سيزده ساله مي بودم،. طولاني به نظر مي رسيد

  . هاگوارتز غش كرد

 : گفت رون به پايه ي يك صندلي لگد زد و در حاليكه دندان قروچه اي به هرميون مي كرد،
 تنها چيزيكه من بعد از خونريزي تا حد مرگي كه داشتم،. چي؟ من دارم از گرسنگي مي ميرم«

  »!بودهچند تا قارچ خوردم 

  »...در راه با ديوانه سازها بجنگ پس تو برو و« : هري با حالتي نيش دار گفت
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  »بازوم از گردنم آويزونه مي رفتم، ولي اگه توجه كني،«

  »بهونه ي خوبيه«

  »؟...پس مي خواستي چي بشه«

كه با دست به پيشاني خود مي زد و هردوي آنها را به سكوت دعوت مي  هرميون در حالي
  »هري آويز رو بده به من! البته« : كرد،فرياد زد

 با انگشتانش به هري مي زد، با بي صبري و در حاليكهبا ديدن هيچ عكس العملي از هري 
  »اون هنوز گردنته؟ ،جاودانه سازهخاطر به ! زود باش«:  گفت

لحظه اي كه تماس . را دراز كرد و هري زنجير طلايي را از سرش بيرون آورداو دستهايش  
او اصلا فكرش را نمي . احساس آزادي و سبكي شديدي مي كرد زنجير با پوست هري قطع شد،

كرد كه احساس تري و چسبناكي و فشار سنگين روي معده اش كه اكنون از بين رفته بودند، به 
  .خاطر آن آويز باشد

  »بهتر شدي؟« : پرسيدهرميون 

  »به نظر بهترم بله،«

 :گفت ند،دايي كه گويي با مريضي صحبت مي كهرميون در مقابل هري خم شد و با لحني ص
  »فكر نمي كني كه تسخير شدي؟ هري،«

من تمام چيزهايي رو كه از زمان به گردن  آويختن . چي؟ نه« : او با حالت تدافعي پاسخ داد
جيني . نمي دونستم كه چيكار كردم اگه من تسخير شده بودم،. به خاطر دارماين آويز انجام داديم، 

  »!تونست چيزهايي رو به ياد بياره بهم گفته بود كه بعضي وقت ها نمي

پس احتمالا با اين حساب نبايد اونو « : هرميون در حالي كه به آويز سنگين نگاه مي كرد،گفت
  »داريم يم، مي تونيم تو چادر نگهشبه گردن بياويز

مش كنيم، اگه گ. رو زمين رها كنيم... رو جاودانه سازما نمي تتونيم « : هري با قاطعيت گفت
  »؟...اگه دزديده بشه
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  »باشه باشه، اوه،« : هرميون گفت

 : آن را زير پيراهنش انداخت و گفت و آن را دور گردن خودش بست و براي ديده نشدن،
ه براي مدت طولاني اونو نگه آويزيم، تا هيچ كس مجبور نباشولي ما نوبتي اونو به گردن مي «

  »داره

ونيم لطفا مقداري غذا پس مي ت و حالا اين مسئله رو حل كرديم، عاليه،« : رون به تندي گفت
  »پيدا كنيم؟

جاي ديگه اي  ،خوبه، ولي ما براي پيدا كردن غذا« : هرميون با نيم نگاهي به هري گفت
  »وجود نداره نشانه اي كه ما بدونيم ديوانه سازها كجا در حال حركتند،هيچ . خواهيم رفت

آنها شب را در زمين پرتي كه متعلق به يك مزرعه ي متروكه بود و از آنجا موفق به  درانتها،
  .بدست آوردن تخم مرغ و نان شده بودند،اتراق كردند

 : ا صداي ناراحتي پرسيدهرميون ب در حاليكه آنها مشغول خوردن املت و نان تست بودند،
  »...اگه كمي پول زير مرغ بذاريم... اينكار كه دزدي نسيت؟ نه؟«

  ».نگران نباش هرميون، آروم باش« : چشمانش را چرخاند و گفت رون با لپ هاي باد كرده،

آن شب . بسيار راحت تر بود و در واقع استراحت براي آنها كه به خوبي غذا خورده بودند،
ديوانه سازها در ميان خنده ها به فراموشي سپرده شد و هري احساس شادي و  بحث درباره ي

  .چرا كه يك سوم از شب را پشت سر گذاشته بود حتي اميدواري مي كرد،

مساوي است با روحيات خوب و  اين اولين مواجهه ي آنها با اين حقيقت بود كه شكم پر،
كمتر تحت تاثير اين مطلب بود، چرا كه  هري. شكم خالي، مساوي است با پرخاشگري و افسردگي

  .او در خانه ي دورسلي ها از دوران گرسنگي رنج برده بود

هرميون به خوبي در شب هايي كه در ميان آشغال ها چيزي جز توت و بيسكوئيت پيدا نمي 
سعي مي كرد كه خوشحال باشد، اگر چه رون عادت داشت هميشه از روي مهرباني  كردند،

هاي خانگي هاگوارتز سه وعده ي غذايي خوشمزه بخورد، گرسنگي او را غير مادرش يا جن 
 جاودانه سازبا نوبت رون براي به گردن آويختن  زمانيكه غذا نبود. آتشي مزاج كرده بودمنطقي و 

  .او بلافاصله ناراضي و ناراحت مي شد همزمان ميشد،
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  »خوب،بعد كجا؟«

و هيچ نظري نداشت و انتظار داشت هري و هرميون به نظر مي رسيد كه ا. سوال مداوم او بود
هري و هرميون . در حاليكه او نشسته و به اندك غذاي باقيمانده فكر مي كرد. نقشه را بررسي كنند

هاي ديگر را پيدا جاودانه سازساعات بي نتيجه اي را براي تصميم گيري اينكه آنها كجا مي توانند 
گفت و . سپري كردند را كه قبلا  پيدا كرده بودند را نابود كنند، جاودانه سازيكنند و اينكه چگونه 

از آنجا كه دامبلدور به هري گفته بود كه . گوهاي آنها بدون هيچ نتيجه ي جديدي تكرار مي شد
آنها  مخفي كرده، را در مكان هايي كه براي او مهم بودند،جاودانه سازها به نظر مي رسد ولدمورت 

مكان هايي را كه مي دانستند ولدمورت در آنجا زندگي كرده و يا از آنجا سانه مرتب با حالتي مايو
  . تكرار مي كردند ديدن كرده،

جايي كه در آن تحصيل  هاگوارتز، پرورشگاهي كه او در آنجا به دنيا آمده و بزرگ شده بود،
و آلبانيا، جايي كه جايي كه او پس از اتمام مدرسه آنجا كار كرده بود  كرده بود، بورگين و بوركز،

  .اين ها مبناي حدس و گمان هاي آنان را تشكيل مي داد. او سال هاي تبعيدش را گذرانده بود

يشتر از جست و جوي كل كشور ب! بهتره به آلباني بريم آره،« : رون با حالتي كنايه آميز گفت
  ».به بعدازظهر طول نمي كشه

پنج تا از  ته باشه، اون قبل از تبعيد شدن،اونجا چيزي نمي تونه وجود داش« : هرميون گفت
ما مي دونيم كه مار تو آلباني ! هاشو ساخته بود و دامبلدور مطمئن بود كه مار ششميه جاودانه ساز

  »...ت، اون معمولا با ولدنيس

  »ونو نگي؟بهت نگفتم كه ا«

  »خوشحال شدي؟ خب، مار معمولا با همونيه كه مي دوني،«

  »نه زياد«

كرده بود، براي شكستن يك سكوت د اينكه چندين بار به اين مطلب اشاره هري با وجو
من نديدم كه او چيزي رو تو بورگين و بوركز پتهون كرده باشه، « : خوشايند، دوباره تكرار كردنا

  »!رو تشخيص مي دادن جاودانه سازه يه بورگين و بوركز متخصص در اشياي سياه بودن و بلافاصل
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هري با ديدن اين حالت مي خواست كه چيزي را به سمت او پرتاب . كشيدرون خميازه اي 
گوارتز من هنوز فكر مي كنم كه اون بايد چيزي رو تو ها« : كند، ولي خودش را كنترل كرد و گفت

  »پنهون كرده باشه

  ».، ولي دامبلدور اونو پيدا مي كردهري«:  هرميون آهي كشيد و گفت

دامبلدور جلوي خود « : تئوري خود دوباره آغاز كرد و گفت هري بحث را با به ميان كشيدن
  »...ي گم كه اگه جايي باشه كه ولدمن گفت كه همه ي رموز هاگوارتز رو نمي دونه، من به شما م

  »!همونيكه مي دونين واي،«

  »ي دونين مهم باشه،فقط هاگوارتزهاگه فقط يه جا باشه كه واقعا براي اونيكه م«

  »يعني مدرسه ي اون؟« : گفت رون ريشخندي زد و

بله، مدرسه ي اون، اونجا اولين خونه ي واقعيه اون بود، جايي كه نشون دهنده ي خاص «
  »...بعد از اينكه اونجارو ترك كردبودن اون بود، جايي كه براي اون همه چيز بود و حتي 

  »مي دونين صحبت مي كنيم، درسته؟ ما در مورد همونيكه« : رون پرسيد

هري سعي كرد كه زنجير را از . كه در گردنش بود، ور مي رفت جاودانه سازا زنجير رون ب
تو به ما گفتي كه همونيكه مي دونيم، از دامبلدور « : هرميون گفت. رون بگيرد و او را خفه كند
  ».ه بعد از اينكه اونجارو ترك كردخواسته كه به اون كاري بد

  ».همين طوره« : هري گفت

كر مي كرد كه اون فقط براي پيدا كردن چيزي كه احتمالا مال موسسان مدرسه و دامبلدور ف«
  »!ديگر مي خواست برگرده جاودانه سازاست و تبديل آن به يه 

  ».بله« : هري گفت

اون هيچ  ولي اون هيچ شغلي به دست نياورد، درسته؟ پس با اين حساب،« : هرميون گفت
  ».نهان كردن آن ها در مدرسه نداشتهمدرسه و پ شانسي براي پيدا كردن وسايل موسسان
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  ».هاگوارتز رو فراموش كنين! تسليم ،باشه« : هري گفت

هان شدند و براي جست و جوي راهنمايي ديگري زير شنل نامرئي پنآنها بدون هيچ 
هرميون به صورت پنهاني وارد . پرورشگاهي كه ولدمورت در آن بزرگ شده بود راهي لندن شدند

اي شد و بر اساس ثبتيات آنها متوجه شد كه آن مكان چندين سال قبل تخريب شده  كتابخانه
آنها از محيط آن مكان ديدن كردند و تنها چيزي كه يافتند يك ستون برج مانند از اتاق ها . است
اي رسيدن به پي ساختمون حفر ما مي تونيم اينجارو بر« : هرميون با دو دلي پيشنهاد كرد. بود
  ».كنيم

  »!جاودانه ساز رو اينجا پنهون نمي كنهاون هرگز « : ي گفتهر

او هرگز نمي توانسته . پرورشگاه جايي بود كه گفته مي شد ولدمورت از آنجا فرار كرده
دامبلدور به هري نشان داده بود كه ولدمورت در جست و . بخشي از روح خود را آنجا پنهان كنه

  . ودجوي شكوه و جذبه در مخفي گاه هاي خود ب

اين گوشه ي ملالت بار لندن، تا آنجا كه مي توانيد تصورش را بكنيد، با هاگوارتز يا 
وزارتخانه يا ساختماني شبيه گرين گوتس ،بانك جادوگران، با درهاي طلاكاري شده و سطح 

  . مرمري تفاوت داشت

تر چادر خود دوباره بدون هيچ ايده ي جديدي آنها به خارج  از شهر رفتند تا براي امنيت بيش
هر صبح آنها به دقت تمامي سرنخ هايي را كه از بودن آنها . را هر شب در مكان متفاوتي برپا كنند

در آن مكان حكايت مي كرد، از بين مي بردند و عازم پيدا كردن منطقه ي متروكه و منزوي ديگري 
ارغواني، مي شدند و سفر هاي آنها به جنگل ها، شكاف هاي تاريك صخره ها، دشت هاي 

هر دوازده . كوهستان هاي پوشيده از  سرو و ريگ زارها و پناهگاه هاي ساحلي با غيب شدن بود
را بين خود ردو بدل مي كردند، گويي كه انها يك بازي انحرافي انجام مي  جاودانه سازساعت آنها 

   دادند، حركت آهسته ي بازي دست به دست دادن بسته و نگران و ترسان از قطع شدن موسيقي كه 
او . ترس در هري سوزشي را ايجاد مي كرد. نتيجه ي آن دوازده ساعت پر از ترس و نگراني بود

. را به گردن دارد، براي او اتفاق مي افتد جاودانه سازين حالت غالبا زماني كه توجه كرده بود كه ا
هر موقع كه رون، هري را كه در . گاهي اوقات او نمي توانست در مقابل درد خودش را كنترل كند

  ي هربار در پاسخ زير لب و هر »چي شده؟ چي ديدي؟« : حال لرزيدن بود،مي ديد، مي پرسيد
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و رون بدون هيچ  »!ي كه از گرگورويچ دزدي كرده بودچهره، چهره ي همان دزديه «:  مي گفت
  .تلاشي براي پنهان كردن نا اميدي خود، از آنجا دور مي شد

هري مي دانست كه رون انتظار شنيدن خبرهايي از خانواده اش و يا ادامه ي محفل ققنوس را 
او فقط مي توانست فكر ولدمورت را . نبوددارد، ولي با اين وجود، هري كه آنتن هوايي تلويزيون 

ولدمورت در جواني دائمي نا  آنچه واضح است،. بخواند، نه صداهايي را كه در خيال او بودند
شناسي با چهره اي خندان ماندگار شده است و هري مطمئن بود كه ولدمورت نام و نشان آن را 

ادي كرد و پسر مو بور با غوطه ترس هري شروع به ذوب شدن در ش. بهتر از هري نمي شناخت
ور شدن در خاطراتش آموخت كه چطور مي تواند هر نشانه اي از درد و ناراحتي را در وجود 

در حالي كه دونفر ديگر با شنيدن نام دزد هيچ عكس العملي به جز ناراحتي و . خود خنثي سازد
د، چرا كه آنها بسيار نا اميد بي صبري از خود نشان نمي دادند، او نمي توانست آنها را سرزنش كن

  . ها بودند جاودانه سازاز 

با گذشت روز ها و تبديل شدن آنها به هفته، هري احساس كرد كه رون و هرميون گفت و 
چندين بار آنها با وارد شدن هري به . گوهايي را بدون او و درباره ي او با يكديگر دارند

بودند و دوبار او به طور تصادفي آنها را ديد كه در  چادر،صحبت خود را به طور ناگهاني قطع كرده
در هر دوبار، . فاصله ي كمي سرهايشان را كنار هم نگه داشته بودند و سريع صحبت مي كردند

آنها زماني كه احساس مي كردند هري نزديك كي شود،  ساكت مي شدند و شتاب زده خود را 
متعجب از اين بود كه آيا آنها موافق آمدن هري . مشغول جمع آوري آب و هيزم نشان مي دادند

چرا كه آنها فكر مي . براي چيزي شده اند كه اكنون يك سفر بي معني و بي نتيجه به نظر مي رسيد
  .كردند او چند نقشه ي سري دارد كه آنها در شرايط مقتضي خواهند فهميد

و ترس از اينكه  رون هيچ گونه تلاشي براي پنهان كردن بدحوصلگي خود انجام نمي داد 
او در نااميدي سعي مي . هرميون نيز بدليل رهبري ضعيف او نااميد شود وجود هري را فرا گرفت

فكر كند، ولي تنها چيزي كه مرتبا به فكر  اي ديگري در رابطه با جاودانه سازهاكرد كه به مكان ه
د بودند كه امكان وجود قااو مي رسيد، هاگوارتز بود و از آنجايي كه رون و هرميون بر اين اعت

  . در هاگوارتز وجود ندارد، از پيشنهاد آن خودداري مي كرد جاودانه ساز

اسر منطقه را فرا گرفته بود و آنها اين بار چادر را در لابه لاي برگ هاي ريخته شده رپاييز س
با و باران هم . غبار ها و مه هاي طبيعي نيز به جريان ديوانه سازها پيوستند. ي درختان برپا كردند

مهارت هرميون براي شناسايي قارچ . مشكلات ديگري بودند كه به دردسرهاي آنان اضافه شدند



 
 

279 
 

Harry Potter 2000 وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  ار            هري پاتر و قديسان مرگب  

هاي خوراكي، حقيقت انزواي آنها، نبودن همراهي افراد ديگر يا بي خبري آنها از وقايع جنگ عليه 
  . ولدمورت را جبران نمي كرد

رون . اي در ولز برپا كرده بودند،نشستندشب، هنگامي كه آنها در چادري كه كنار رودخانه 
  ».ي خوبي از هواي رقيق درست كنهمادر من مي تونه غذاها« : گفت

هري بلافاصله . هري با حالتي افسرده با تكه هاي ماهي سوخته ي روي بشقابش ور مي رفت
ر آنجا را كه د نتظار داشت، زنجير طلايي جاودانه سازچشمش به گردن رون افتاد و همانطور كه ا

  .مي درخشيد، ديد

غذا ! مادرت نمي تونه از هواي رقيق غذا درست كنه، هيچكس نمي تونه« : هرميون گفت
  »!اجسام هستششكل يكي از اون پنج استثناهاي قانون تغيير 

انگليسي صحبت « : رون در حالي كه تكه هاي ماهي را از لابه لاي دندانش درمياورد،گفت
  »كن، مي توني كه؟

اگه بدوني كجاست، ميتوني اونو احضار ! از هيچي، غذاي خوب درست كردن غير ممكنه«
  »!داشته باشي، مي توني  زيادش كنيكني، مي توني اونو عوض كني و اگه كمي غذا 

  ».شتر از اين طولش ندين، كسل كنندسخوب ديگه بحث رو بي« : رون گفت

دقت كردم كه هميشه ! ردن بكار بردمهري ماهي رو گرفت و من تمام تلاشمو براي درست ك«
  »!دشه،فكر مي كنم چون من يه دخترممن تنها كسي هستم كه درست كردن غذا به عه

  »ه كه تو در جادو بهترينياين نه، به خاطر« : رون به سرعت پاسخ داد

  .هرميون از جايش پريد و تكه هايي از اردك ماهي كباب شده از بشقاب او روي زمين ريخت

بايد مواد لازم رو پيدا كني و اونارو به چيزيكه ارزش خوردن . مي توني آشپزي كني و فردا«
مي زنم و تو ميتوني  داشته باشه، تبديل كني و منم اين جا مي شينم و اخم مي كنم و هي غر

  ».خودتو ببيني

  ».خفه شين، همين حالا خفه شين« : هري در حالي كه دستهايش را بلند كرده بود، گفت
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 چطور مي توني طرف اونو بگيري؟ اون اصلا« : ن شديدا عصباني به نظر مي رسيدهرميو
  »!آشپزي نمي كنه

  »ش هرميون، من صداي كسي رو ميشنومساكت با«

دست هايش هنوز بالا بود و از آنها مي خواست كه صحبت نكنند، به هري در حالي كه 
او . ها، دوباره صداهايي شنيدسپس در فضاي تاريك رودخانه ي اطراف آن. سختي گوش مي كرد

  .نگاهي به اسنيكوسكوپ  انداخت، حركت نمي كرد

  »بالاي سر ما ايجاد كردي، درسته؟ تو طلسم موفيلياتو رو،« : به آرامي در گوش هرميون گفت

مشنگ دفع كن  طلسم هاي موفيلياتو،! من همه رو ايجاد كردم« : هرميون به آرامي جواب داد
صداي مارو بشنون و يا مارو هركسي كه باشن، تمي تونن ! همه ي اونارو! و ديسيلوسيونمنت

  »ببينن

صداهاي ساييدگي و خراشيدگي شديد به اضافه ي صداي حاصل از سنگ ها و شاخه هاي 
 كوچك درختان، گوياي اين بود كه چندين نفر در حال پايين آمدن از سراشيبي كه به محل چادر

هايي كه آنها در اطراف خود، در تاريكي مطلق ايجاد كرده جادو. ن آنها منتهي مي شد، هستندزد
بودند، براي در امان ماندن آنها از ديد مشنگ ها و جادوگران معمولي زن و مرد به نظر كافي مي 

بار آزمايش  اگر اينها مرگخواران بودند، احتمالا قدرت دفاعي آنها با جادوي سياه براي اولين. رسيد
  . مي شد

با نزديك شدن اين افراد به كنار رودخانه، صداها بلندتر شد ولي تغييري در وضوح آنها ايجاد 
هري حدس مي  زد كه صاحبان اين صداها از بيست پا، به آنها نزديكتر هستند، ولي صداي . نشد

  .شرشر رودخانه اطمينان از اين مطلب را غير ممكن مي كرد

بعد از . ت كيف تزئين شده را برداشت و شروع به جست و جوي آن كردهرميون به سرع
چند لحظه او سه عدد گوش گسترش يابنده را خارج كرده و هركدام ار آنها را به طرف هري و 
رون پرتاب كرد و آنها نيز بلافاصله رشته هاي رنگي انتهاي آن را وارد گوش هاي خود كردند و 

  . چادر و در ورودي آن گذاشتندانتهاي ديگر آن را به بيرون 
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اينجا بايد چندتا ماهي قزل آلا وجود « : پس از چند ثانيه، صداي خسته ي مردي را شنيد
  »!ه و فصلش نيست؟ آكسيو قزل آلاهاداشته باشه يا فكر مي كني زود

هري رشته هاي گوش هاي گسترش يابنده را بيشتر . صداي چلپ چلوپي به گوش مي رسيد
علاوه بر صداي رودخانه او مي توانست صداهاي ديگري را نيز . داخل گوش خود فرو برد

تشخيص دهد، ولي آن صداها به زبان انگليسي يا هيچ زبان آدميزادي كه او تاكنون شنيده بود، 
شن و بدون آهنگ كه از اعماق گلو به وجود مي آمد، بود و به نظر مي رسيد بلكه زباني خ. نبودند

  . كه دو نفر گوينده وجود داشت كه يكي از آنها كمي آرام تر و كندتر از ديگري بود

آتشي در طرف ديگر چادر برزنتي به راه افتاد و سايه هايي ما بين چادر و شعله ها به وجود 
سپس صداي به . باب شدن به طرز وسوسه انگيزي به طرف آنها آمدبوي لذيذ ماهي در حال ك. آمد

هم خوردن كارد و چنگال ها روي بشقاب ها به گوش رسيد و مرد اول دوباره شروع به صحبت 
  .كرد

  »بفرماييد، گريپ هوك و گورنوك«

  »!ديوها« : هرميون به هري كه سرش را تكان مي داد گفت

  »متشكريم« : ديوها همگي با هم به انگليسي گفتند

شما سه نفر چه مدت تو راه « : سپس يك صداي جديد با لحني مهربان و خوشايند پرسيد
  »بودين؟

اين صدا كه چهره ي يك مرد بشاش با صورت گرد را در نظر هري مجسم مي كرد، براي او 
  .به طور مبهمي آشنا بود

وز اول با گريپ هوك آشنا در يك ر. فراموش كردم....  هنه هفت... شش هفته« : مرد سوم گفت
  ».داشتن دو همراه بسيار خوب است. مشدم و مدتي بعد با گورنوك متحد شدي

 در صورتي كه چاقوها روي بشقاب ها خراش ايجاد مي كردند و ليوان ها به هوا بلند شده،
  .سپس روي زمين گذاشته مي شدند، سكوتي برقرار بود

  »باعث شد كه اونجارو ترك كني تد؟ چي« : مرد ادامه داد
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  ».دونستم كه اونا به خاطر من ميانمي « : تد، كه صداي مهرباني داشت پاسخ داد

  ! و هري ناگهان فهميد كه او چه كسي است، پدر تانكس

هفته ي گذشته شنيدم كه مرگخوارها اين اطراف هستن و فكر كردم بهتره به همين خاطر «
ي از شناخته شدن به عنوان يك مشنگ زاده تا آنجايي كه من مي اساسا خوددار. حركت كنم

همسرم بايد . دونستم شرايط مقتضي زمان بود و مي دونستم كه بالاخره بايد اونجا رو ترك كنم
كنم چند روز  حالش خوب باشه، چون كه اون خالصه و بعد من اينجا دين رو گير انداختم كه فكر

  »پيش بود، نه پسر؟

و هري، رون و هرميون در حاليكه ساكت بودند اما هيجاني در  »بله« : گفتصداي ديگري 
مطمئنا آنها صداي دوست و هم قطار خود در گريفيندور، دين . آنها بود، به يكديگر زل زدند

  . توماس، را تشخيص دادند

  »مشنگ زاده؟« : مرد اول پرسيد

دم روترك كرد و به همين خاطر پدر من، وقتي من بچه بودم، مار. مطمئن نيستم« : دين گفت
  »!كه نشون بده اون يه جادوگر بود من مداركي ندارم

  .سپس تد دوباره صحبت كرد. براي مدتي، به جز صداي جويدن، سكوت وجود داشت

. ديرك بايد بگم كه از ديدن تو متعجب شدم، خوشحال هم شدم ولي بيشتر تعجب كردم«
  »اينكه تو دستگير شدي يه حرف بود پس

تونستم از دست  و نيمه ي راه آزكابان بودم كهمن ت. چرا، دستگير شده بودم« : يرك گفتد
گمان . آسون تر از اوني بود كه تو فكر ميكني! ش نجات پيدا كنم و جاروشو بشكنماستوند داولي

اگه اينطور باشه، من . نمي كنم كه در اين لحظه حالش كاملا خوب باشه، ممكنه كه گيج شده باشه
  »!رد و جون منو نجات داد، دست بدمدوست دارم با جادوگري كه اينكارو باهاش ك

. وجود داشت يه مكث ديگر كه همراه با ترق توروق آتش و صداي جريان رودخانه بود،
و ها كلا طرف اونين كه و شما دوتا كدوم طرفيد؟ من، اين عقيده رو داشتم كه دي« : سپس تد گفت

  »!ميدونين
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اين . كدام نيستيم ما طرف هيچ. عقيده ي غلطي داشتي« : بلندي داشت گفت ديوي كه صداي
  ».جنگ جادوگراست

  »پس چرا در اختفا هستين؟«

اينكه من اونچه رو كه . من احتياط رو فرض مي كنم« : ديوي كه صدايي عميق داشت گفت
ه امنيت فردي من ببينم كمن ميتونم ! فكر مي كنم رو، رد كنم، يه درخواست گستاخانه و بي ربطه

  »!در خطره

  »چي خواستن كه بكنين؟از شما «

وظايف و « : ديو با صدايي خشن تر كه شباهت كمتري هم به صداي انسان داشت، پاسخ داد
  »!ين مياوردن، من يه جن خانگي نيستمن و بزرگي نژاد من رو پايأتكاليفي را كه ش

  »تو چي گريپ هوك؟«

بيشتر از اين تحت كنترل هم  گرينگاتز. دلايل مشابه« : ديوي كه صداي بلندي داشت گفت
  ».اي جادوگري رو به رسميت نميشناسممن هيچ كارفرم. نژادان من نيست

  »كجاش خنده داره؟« : دين پرسيد

  »ن كه جادوگرا اونارو تشخيص نميدناون گفت چيزهايي هست« : ديرك جواب داد

  »نفهميدممن « : دين گفت .يك وقفه ي كوتاه وجود داشت

از اينكه اونجارو ترك كنم، من انتقام كوچك خودم رو قبل « : گريپ هوك به انگليسي گفت
  »گرفتم

تو يه يا بهتره بگم ديو، فكر كنم نتونستي كه يه مرگخوارو  ...پسر خوب« : تد شتابان گفت
  »ي قديمي زنداني كني؟ سردابه

  ».نمي كرد راي خارج شدن اون كمكب اگه اينكارو مي كردم، شمشير« : گريپ هوك پاسخ داد

  .گورنوك دوباره خنديد و حتي هم لبخند خشكي زد 
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  ».مون براي چيزي در اينجا تنگ ميشهدين و من هنوز هم دل« : تد گفت

  ».اگر چه اونو نميشناسه سوروس اسنيپ هم همين طور،« : گريپ هوك گفت

او و . داخل چادر تنفس هري با هيجان آميخته بود.و دو ديو با خنده ي شيطاني غريدند
  . هرميون به هم خيره شده بودند و تا آنجا كه مي توانستند گوش مي كردند

تو راجع به اون چيزي شنيدي تد؟ در باره ي بچه هايي كه مي خواستند « : ديرك پرسيد
  »دفتر اسنيپ در هاگوارتز بدزدند؟ شمشير گريفيندور رو از

به نظر رسيد كه جرقه اي در وجود هري شكل گرفت و تمامي عصب هاي او را در حالي كه 
  .سر جايش ميخكوب شده بود به غوغا درآورد

  »نه؟ نبود، ديلي پرافتتوي  يه كلمه هم نشنيدم، حتي« : تد گفت

اونم از بيل ويزلي  اينجا بهم گفت، گريپ هوك نه،« : ديرك با صدايي آميخته با خنده گفت
خواهر  يكي از بچه هايي كه سعي كرده بود شمشيرو برداره،. شنيده بود كه تو بانك كار مي كنه،

  ».بيل بود كوچكتر

 هري نگاهي به هرميون و رون كه گوش هاي گسترش يابنده را كه گويي طناب نجاتي بود،
  .سفت و محكم گرفته بودند، انداخت

ن و دو نفر از دوستاش داخل اتاق اسنيپ شدن و شيشه ي جايي را كه ظاهرا خواهر او«
ا از پله اسنيپ آنها را در حاليكه مي خواستند آن ر. باز كردند شمشير را در آنجا نگهداري مي كرد،

  »ها به پايين ببرند، گرفت

اونا چي فكر كردن؟ فكر كردن كه مي تونن اون شمشيرو بر ! خدا بهشون رحم كنه« : تد گفت
  »كار ببرن؟ يا بر عليه خود اسنيپ؟عليه اونيكه ميدونين به 

سنيپ ا. هرچي كه فكر كردن، بالاخره مي خواستن اون كارو بكنن خوب،« : ديرك گفت
براي اينكه از دست اونيكه  ز بعد،فكر كنم چند رو. امن نيست كه شمشير در جايي كه بود، فهميد

  »نگهداري بشه شه، اون رو به لندن فرستاد تا در گرينگاتزميدونين دور با

  »من هنوز چيز خنده داري نمي بينم« : تد گفت .خنديدن كردند ديو ها دوباره شروع به
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بله، اون يه نمونه ي ديگه از اون . شمشير گريفيندور! اون قلابيه« : گريپ هوك گفت
نمونه ي اصلي قرن ها قبل . مشيره، يه نمونه ي فوق العاده كه به دست جادوگري ساخته شدهش

توسط ديو ها ساخته شده و ويژگي هاي خاصي داره كه فقط چيزهايي كه ساخته ي دست ديوها 
  غير از هرجايي مي تونه باشه، به  شمشير استثنايي گريفيندور،. داراي آنها مي باشند هستند،
  »!ي بانك گرين گوتسسردابه 

مي فهمم و من فرض مي كنم كه تو نخواستي اينو بگي تا ديوانه سازها ناراحت « : تد گفت
  »!بشن

نارو با اطلاعات تو مشكل من دليلي نديدم كه او« : گريپ هوك با حالتي از خود راضي گفت
  »!بندازم

چادر هري چشمانش را داخل  .و الان تد و دين نيز به خنده ي گورنوك و ديرك پيوستند
بپرسد و بعد از يه دقيقه ه او نياز دارد جواب داده شود را بست و آرزو مي كرد كسي سوالي را ك

دوست پسر هاي جيني بود، ) هري با تكاني به ياد آورد(كه ده دقيقه به نظر رسيد، دين كه يكي از 
  »ونايي كه سعي كردن بدزدنش؟تاد؟ اچه اتفاقي براي جيني و بقيه اف« : اين لطف را در حقش كرد

  »اونا بي رحمانه تنبيه شدن اوه،« : گريپ هوك با بي تفاوتي گفت

ويزلي ها ديگه نياز ندارن كه  با اين وجود، اونا خوبن؟ منظورم اينه كه،« : تد به سرعت پرسيد
  »؟دارن يكي ديگه از بچه هاشون زخمي بشه،

  ».جراحت هاي جدي رنج نمي برن از تا اونجايي كه من آگاهم،« : گريپ هوك گفت

يپ شده، من گمان مي كنم كه بهتره به با گزارشاتي كه از اسن! خوش به حالشون« : تد گفت
  ».خاطر اينكه هنوز زنده موندن خوشحال باشيم

كه اسنيپ دامبلدور رو  تو اون داستانو باور داري ديگه تد؟ تو فكر مي كني« : ديرك پرسيد
  »كشته؟

  »ي پاتر چيزي نداشت كه انجام بده؟تو كه نمي خواي اونجا بشيني و بهم بگ. البته كه دارم«

  »!ته كه بفهمي، چي رو بايد باور كنياين روزها سخ« : ديرك زير لب گفت
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همون ... من هري پاترو مي شناسم و گمان مي كنم كه اون همون چيز واقعيه،« : دين گفت
  »!اونو صدا بزنينكه شما مي خواين منتخب يا هر چيز ديگه اي 

اما ! مثلا خود من همونه پسرم، ،خيلي ها هستن كه مي خوان باور كنن اون بله،« : ديرك گفت
تو فكر مي كني، اگه اون چيزي مي دونه كه ما . اون كجاست؟ به شكل هاي ديگه اي دنبالش برو

باشه كه باهاش نمي دونيم يا چيز مخصوصي براي اون داره،به جاي اينكه مخفي بشه،الان اونجا 
خوب بر عليه اون به  ،يه مورد خيلي رقابت و مقاومت كنه و مي دوني كه ديلي پرافتبجنگه،

  »!وجود آورده

يه تو استحقاق اينو داري كه  ؟ اگه هنوزم اونو مي خونيديلي پرافت« : تد تمسخر كرد
  »امتحان كنرو  سفسطه باز دروغگو بشي، اگه حقيقت رو مي خواي

ز يك آب بند شدگي و مسدود شدن و آروغ زدن، به اضافه ي يك سر و صدايي ا
در نهايت آن را . ديرك يك استخوان ماهي قورت داده بود. ضربه،همراه با صداي آن وجود داشت

  .به بيرون انداخت

  »صرف و ديوونه وار از زنو لاوگود؟كوئيبلر؟ اون چيز بي م«

اين روزا زياد اونطوري كه ميگي نيست، دوست خواهي داشت كه يه نگاهي بهش « : تد گفت
آخرش تو شماره ي ! زنو تمام چيزايي رو كه پيام اونارو ناديده مي گيره رو چاپ مي كنه. بندازي

نمي دونم كه چه قدر بهش اجازه مي ! هورند اسنوركاكس نمي كنهفقط يه توجه ساده به كرامپل 
ولي زنو مي گفت كه تو صفحه ي اول هر شماره، اولويت اولشون با ! نهدن كه اينكارو بك

  »!هستش جادوگرايي هستش كه عليه اوني كه مي دونين هستن و به هري پاتر كمك مي كنن

  »!از روي زمين ناپديد شده، كمك كنيسخته به پسري كه « : ديرك گفت

من ! نهايت بد شانسيه بگيرن،كه اونا هنوز نتونستن اونو  هاين حقيقت گوش كن« : تد گفت
  »اينطور نيست؟ خيلي خوشحال ميشم كه از او پند بگيرم، آزاد بودن همون چيزيه كه ما مي خوايم،

با وجود وزارتخونه و ! بسيار خوب، تو اونجا يه امتياز داري« : ديرك با لحن محكمي گفت
فكر كن، كي ! دستگير شده باشههمه ي كاراگاهايي كه دنبالش مي گردن، من انتظار داشتم كه الان 

  »بدون اينكه به اطلاع عموم برسوننفكرشو مي كرد كه اونا قبلا اونو گرفتن و كشتنش، 
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  .وجود داشت وقفه اي طولاني كه پر از صداي تلق تلق چاقوها و چنگال ها بود،

كه  زمانيكه دوباره شروع به صحبت كردند،درباره اينكه آيا در پشت جنگل و يا در سراشيبي
به اين نتيجه رسيدند كه درختان مي توانند  بحث كردند؛ بعد بخوابند،مي شد  به جنگل ختم 

بنابراين آتش را خاموش كردند و سپس در حالي كه از سربالايي . پوشش مناسبي براي آنان باشند
  . بالا مي رفتند صداهاي آنها نيز كم رنگ تر مي شد

هري كه ديگر . سترش يابنده به هم مي پيچيدندرون و هرميون در ميان گوش هاي گ هري،
قادر  »شمشير.... جيني«به جز گفتن  ساكت باقي بماند، نمي توانست با طولاني شدن استراق سمع،

  .به گفتن چيز ديگري نبود

. او دوباره به جست و جو درون كيف كوچك تزئين شده پرداخت »!مي دونم«:هرميون گفت
 او در حاليكه دندان هايش را به هم مي ساييد،. داخل كيف فرو برد اين بار دستش را به طور كامل

گوشه هاي يك قاب . بيرون آورد و چيزي را كه به نظر مي رسيد ته كيف بود، »!اينجاست« :گفت
فينياس زمانيكه آنها عكس چهره ي خالي . هري سريعا با او كمك كرد. عكس آراسته پديدار شد

هرميون بيرون آوردند و هرميون چوبدستي خود را به طرف آن گرفت را از داخل كيف  نيگولوس
در حاليكه آنها عكس را در مقابل چادر نگه داشته . و هر لحظه حاضر بود كه وردي را بخواند

رو زمانيكه تو دفتر دامبلدور بود عوض كرده اگه يه نفر شمشير واقعي « :بودند،هرميون گفت
  ».را كه درست كنار اون آويزون بودچ د،حتما اونو مي دي فينياس نيگولوس

  »!مگه اينكه خواب بوده باشه« : هري گفت

پس از گفتن اين جمله هري هنوز هم نفس خود را در سينه حبس كرده بود و هرميون نيز كه 
گلويش را  آن نشانه رفته بود،چوبدستي خود را به مركز  در مقابلبون نقاشي خالي زانو زده بود،

  !هيچ اتفاقي نيفتاد »فينيس؟ فينيس نگلوس« : صاف كرد و گفت

تونيم با شما صحبت كنيم؟  فينيس نگلوس؟ پروفسوربلك ؟ لطفا مي« : هرميون دوباره گفت
  »لطفا؟

در داخل  فينياس نيگولوسو  »!كلمه ي لطفا، هميشه كارسازه« :صدايي سرد و بي روح گفت
  »!آبسكورال« : هرميون فرياد زد .عكس پديدار شد
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سياهي روي چشمان زيرك و تيره رنگ فينيس نگلوس ظاهر شد و موجب شد كه او به و 
  .داخل قاب عكس وارد شود و فريادي از درد برآورد

  »؟...تو ... ؟ چطور جرات كردي...يچ«

  »ور بلك ،ولي اين يه اقدام ضروريهمتاسفم پروفس« : هرميون گفت

يه اثر بزرگ هنري رو داري تو ! بهت مي گم پاكش كن. فورا اين لكه ي اضافي رو از بين ببر«
  »م؟ چه اتفاقي مي افته؟من كجا. نابود مي كني

  ».مهم نيست كه ما كجا هستيم« : هري گفت

در جايش خشك شد و از تلاش خود براي از بين بردن  فينياس نيگولوسبا شنيدن اين جمله 
  . ده دست كشيدسياهي نقاشي ش

  »صداي آقاي پاتر فراري باشه؟ آيا احتمال داره كه اين صدا،«

 :گفت هري با اينكه مي دانست اين مطلب مورد توجه و علاقه ي فينيس نگلوس است،
  »رد شمشير گريفيندور از شما داريمشايد، ما چند سوال در مو«

اوه، « : بود،برمي گرداند، گفتدر حاليكه سرش را به طرفي كه هري آنجا  فينياس نيگولوس
  »!احمق اونجا عاقلانه كار نكرده بله، اون دختر

  »اينطور صحبت نكنخفه شو، راجع به خواهر من « : رون با خشونت گفت

او . ابروهايش را از روي خودخواهي و غرور بالا برد با شنيدن اين حرف، فينياس نيگولوس
ديگه كي اينجاست؟ لحن تو « : گفت ي چرخاند،در حالي كه سرش را به اين طرف و آن طرف م

  »!ايته شجاعت بود، دزدي از مديراون دختر و دوستاش نهكار ! منو ناراحت كرد

  ».شمشير مال اسنيپ نيست. نمي كردن اونا دزدي« : هري گفت

ويزلي، دقيقا  اون دختره،. اون متعلق به مدرسه ي پروفسور اسنيپه« : گفت فينياس نيگولوس
وگود عجيب غريب، مستوجب ادعايي راجع به اون داره؟ اونم مثل لانگ باتم احمق و لاچه 
  »!تنبيهه
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  »!تنويل احمق نيست و لونا هم عجيب و غريب نيس« : هرميون گفت

من « : ي چشمش ور مي رفت، تكرار كرددر حالي كه دوباره با سياهي رو فينياس نيگولوس
  »از خونه ي اجداديم بيرون آوردين؟نو كجا هستم؟ شما منو كجا آوردين؟ چرا م

نويل و لونا  جيني، فقط بگو كه اسنيپ چه جوري. اينها مهم نيستند« : هري بلافاصله پرسيد
  »رو تنبيه كرد؟

اقص الخلقه،كارهايي رو پروفسور اسنيپ اونارو به جنگل ممنوعه فرستاد تا براي هاگريد ن«
  »انجام بدن

  »!ريد ناقص الخلقه نيستهاگ« : هرميون با لحني تند گفت

در حالي كه بودن هاگريد براي  نا يه تنبيهه،و اسنيپ فكر كرده كه اين براي او« : هري گفت
دتر از اونا با چيزايي خيلي ب..... جنگل ممنوعه .ندسنويل و لونا احتمالا پر از شادي و خ جيني،

  »!جنگل ممنوعه روبه رو شدن

به چيزهاي خيلي وحشتناكي فكر كرده بود كه او راجع . هري كمي احساس راحتي كرد
پروفسور بلك، ما مي خوايم بدونيم كه آيا « : هرميون گفت .كمترين آنها طلسم كروشياتيس بود

ي تميز كردنش و يا چيزي مثل كس ديگه اي مي تونسته شمشير رو بيرون برده باشه؟ شايد برا
  »اون؟

 چشمهايش بود و زير لب مي خنديد، در حاليكه در كشمكش آزاد كردن فينياس نيگولوس
دختر ساده، نقره ي . ساخته ي دست ديو، نيازي به تميز كردن ندارهشمسير مشنگ زاده، « : گفت

جذب مي كنه كه اونو قوي تر  ديو، گرد و خاك هاي دنيوي رو دفع مي كنه و فقط اونايي رو
  »بكنن

  »!به هرميون نگو ساده« : هري گفت

تش رسيده كه به اتاق مدير وق. من از اين مخالفت ها خسته شدم« : گفت فينياس نيگولوس
  »برگردم
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با چشماني كه هنوز هم بسته بودند، او سعي مي كرد كه از داخل قاب عكس و تصويرش 
  .ناگهان فكري به ذهن هري رسيد. برگردد خارج شود و به داخل قابي كه در هاگوارتز بود،

  »براي ما بياري؟وني دامبلدور رو مي ت! دامبلدور«

  »!ببخشيد، متوجه نشدم« : گفت فينياس نيگولوس

  »توني اونو پيش خودت بياري اينجا؟نمي  تصوير پروفسور دامبلدور،«

  .برگرداند سرش را به طرفي كه صداي هري از آنجا مي آمد، فينياس نيگولوس

ايي كه در پاتر تصويره! اين فقط مشنگ زاده ها نيستن كه جاهلناين طور كه معلومه «
هاگوارتز هستن شايد با هم خوب باشن و صميمانه صحبت كنن، ولي اونا نمي تونن از قلعه خارج 

دامبلدور نمي تونه با من . بشن، مگه اينكه بخوان به ملاقات عكسي از خودشان در جاي ديگه برن
شين كه مئن بابه اينجا بياد و بايد بهتون بگم كه بعد از اين لطفي كه شما در حق من كرديد،مط

  »!هرگز دوباره بر نمي گردم

را كه دوباره به تلاش هاي خود براي خارج شدن از قاب  فينياس هري با حالتي سرافكنده،
  .ادامه مي داد، نگاه كرد

داشته رپروفسور بلك، لطفا، ميشه بگين كه آخرين بار كه شمشير از جاش ب« : هرميون پرسيد
  »قبل از اينكه جيني اونو برداره؟ كي بود؟ منظورم اينه كه شد،

فكر مي كنم آخرين باري كه ديدم شمشير « : با بي حوصلگي خرخري كرد و گفت فينياس
 گريفيندور از جاش خارج شد، زماني بود كه پروفسور دامبلدور اونو براي شكستن و باز كردن يه

  ».حلقه استفاده كرده بود

هيچ كدام از آنها ديگر جرات گفتن . را نگاه كندهرميون سرش را به تندي برگرداند كه هري 
  .كه راه خروج را يافته بود، نداشتند فينياس نيگولوسحتي يك كلمه ي ديگر در مقابل 

و شروع كرد به خارج شدن از  »بسيار خوب، شبتون بخير« : با حالتي نيش دار گفت فينياس
 :او ديده مي شد كه هري ناگهان فرياد زدتنها گوشه اي از لبه ي كلاه . قاب و از نظرها پنهان شدن

  »يا به اسنيپ گفتي، كه اينو ديدي؟آ«
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پروفسور اسنيپ چيزاي « : و گفت دوباره سرش را به داخل عكس برگرداند فينياس نيگولوس
... ور رو ندارهخيلي مهم تري تو ذهنش داره و فرصت فكر كردن به مسائل بي ربط آلبوس دامبلد

  »!پاتر... خداحافظ

با گفتن اين جمله او كاملا ناپديد شد و از خود چيزي به جز صفحه ي تاريكي باقي  و
  .نگذاشت

  »!هري«: هرميون فرياد زد

  »!مي دونم«: هري گفت

اين بيشتر از آن چيزي بود كه انتظارش را . هري كه در پوستش نمي گنجيد به هوا پريد
او در داخل چادر به بالا و پايين مي پريد و حتي فكر مي كرد كه مي تواند تا يك مايل هم . داشت
را به داخل كيف  فينياس نيگولوسهرميون دوباره . او حتي ديگر احساس گرسنگي نمي كرد. بدود
زماني كه كيف را بست آن را به گوشه اي پرت كرد و با چهره اي شاد و . شده انداخت تزئين

  .خندان به هري نگاه كرد

تيغ هاي ساخته ي ديو ها فقط چيز هايي رو كه ! نابود كنه جاودانه سازوشمشير مي تونه «
  »!هري، اون شمشير با زهر باسيليك آبديده شده. جذب مي كنند اونارو قوي تر كنه،

چون خودش هنوز به اون نياز داشت، اون مي خواست كه از  و دامبلدور اونو به من نداد،«
  »راي آويز استفاده كنهشمشير ب

ده، نذارن تو از اون استفاده و احتمالا فهميده كه اگه هم بخواد با ميل خودش اونو به تو ب«
  »كني

  »يه نمونه ي ديگه از اون درست كردبه همين خاطرم «

  »ي تقلبي تو جاي شيشه اي گذاشت نهو نمو«

  »ولي كجا؟... نمونه ي اصلي رو بردو «
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هري احساس كرد كه پاسخ به اين سوال به طور نامرئي در فضاي . آنها به هم خيره شدند
چرا دامبلدور به او نگفته بود؟ يا شايد هم گفته بود، ولي هري آن . بالاي سر آنها سرگردان است

  موقع متوجه نشده بود؟

  »گذاشته باشه؟كجا مي تونه اونو ! فكر كن! فكر كن« : هري با خود گفت

  ».تو هاگوارتز نميتونه گذاشته باشه« : در حاليكه قدم مي زد،گفت

  »شايد يه جايي تو هاگزميد؟« : هرميون گفت

  »!ولي هيچ كس تا حالا اونجا نرفته... تو شريكينگ شك ؟« : هري گفت

  »اونجا بشه، اون كمي خطرناك نيست؟ري وارد ولي اسنيپ مي دونه كه چه جو«

  ».مطمئن بود و بهش اعتماد داشتدامبلدور از اسنيپ « : هري به هرميون گوش زد كرد كه

  »ولي نه اونقدر كه بهش بگه شمشير رو برداشته« : هرميون گفت

  »آره، حق با توئه« : هري گفت

درباره ي قابل اعتماد بودن اسنيپ فكر كردن به اينكه دامبلدور برگ برنده اي هرچند ضعيف 
  . هري را خوشحال تر مي كرد در دست دارد،

اشه؟ رون تو بنابراين،آيا اون مي تونه شمشيرو تو جايي كاملا دور از هاگزميد پنهان كرده ب«
  »چي فكر مي كني؟ رون؟

او لحظه اي مات و مبهوت بود و فكر كرد كه رون چادر را ترك . هري به اطراف نگاه كرد
 : سنگي بي حركت به نظر مي رسد،گفتكرده است،ولي بعد متوجه شد كه او دراز كشيده و مانند 

  ».خره من يادتون افتادماوه، بالا«

  »چي؟«

  .كردخرخر مي  رون در حالي كه به زير تخت بالايي زل زده بود،

  »تفريحتونو به خاطر من خراب كنين شما دو نفر به كارتون ادامه بدين، نمي خواد كه«
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ولي هرميون فقط سرش را  هري مات و مبهوت براي كمك خواستن به هرميون نگاه كرد،
  . مشخص بود كه او هم مانند هري متعجب و حيران است. تكان داد

  »مشكل چيه؟« : هري پرسيد

البته به ! هيچ مشكلي وجود نداره مشكل،« : گفت هري نگاه نمي كرد، رون كه هنوز هم به
  »بگذريم نظر شما،

باران شروع به باريدن . چندين صداي تلپ تلپ از سقف چادر بالاي سر آنها شنيده مي شد
  .كرده بود

  »بريزش بيرون، ميشه؟! مشكلي داري معلومه كه تو يه« : هري گفت

  .مي رسيد نظر به جدي هميشه،او برخلاف .نشست و آورد بيرون تخت از رون پاهاي بلندش را

از من انتظار نداشته باشين كه به خاطر يه چيز لعنتي ديگه اي كه بايد . ميگم بسيار خوب،«
  ».چيزايي كه نمي دونين اضافه كنين فقط اونو به ليست. پايين بپرم و پيدا كنيم، توي چادر بالا

  »...دونم؟نمي « : هري تكرار كرد

. ترس و وحشت، شادي و شادماني هري را در خود فرو برده بود. بارش باران شديدتر شد
  .رون دقيقا همان چيزي را مي گفت كه او از فكر كردن درباره ي آن وحشت داشت

مي دونين، با بازوي خرد . اين طور به نظر مي رسه كه عمر من اينجا تلف ميشه« : رون گفت
من فقط اميدوار بودم ! شتن چيزي واسه خوردن و هر شب از سرما منجمد شدنو خمير شده و ندا

  »هفته گشتن، لااقل چيزي پيدا كنيمكه پس از چند 

رون، به دليل صداي شديد باران كه به چادر برخورد مي  هرميون با صداي آرامي كه،
  »!رون« : گفت كرد،وانمود كرد كه شنيده،

  »وني واسه چي اومدي؟كردم كه مي د فكر مي« : هري گفت

  »!بله، فكر مي كردم كه مي دونم«
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  »طبق انتظار تو پيش نرفته؟ يپس چ« : هري پرسيد

  .كم كم عصبانيت به سراغ هري مي آمد

پيدا  نيم؟ و يه روز در ميانم يه جاودانه سازستاره بمو 5فكر مي كردي كه قراره توي هتل «
  »بر ميگردي؟تا كريسمس پيش مامانت كنيم؟ فكر مي كردي كه 

ما ! ما فكر مي كرديم كه تو مي دوني چيكار مي كني« : در حاليكه بلند شده بود، داد زدرون 
ديم كه تو يه نقشه ي واقعي ما فكر مي كر! فكر مي كرديم كه دامبلدور به تو گفته كه چيكار كنيم

  »!داري

  »!رون« : هرميون اين بار با صدايي كاملا بلند گفت

با صدايي كاملا  هري با وجود اينكه احساس بي كفايتي مي كرد،. توجهي نكردولي دوباره او 
من همه ي اون چيزايي . منم از همئن اول با شما بودم. ببخشيد كه نااميدت كردم« : خونسرد گفت

جاودانه ساز هارو پيدا اگه توجه كنين، ما يكي از . بهتون گفتم رو كه دامبلدور بهم گفته بود،
  »كرديم

  »هم نزديكه كه از شرش خلاص  بشيم همين يكي رو ولي قبل از پيدا كردن بقيه ي اونا، بله،«

ردن نداشتي، اين اگه همه ي روز اونو به گ! آويزو دربيار رون« : هرميون با صدايي بلند گفت
  »طور حرف نمي زدي

فكر مي كنين كه من . كي مي خواد كه بهونه دست رون بده! بله، همين طوره« : هري گفت
  »دونفر پشت سر من پچ پچ مي كردين؟نفهميدم شما 

  »...ما هري،«

تو هم نااميد شدي، تو  كه، تو مي گفتي. توهم مي گفتي! دروغ نگو« : رون به هرميون گفت
  »... ي هري بيشتر از اينا بدونهگفتي كه فكر مي كرد

  »!من اينطوري نگفتم، نهنه هري، « : رميون فرياد زده
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قطرات باران بر روي چادر ضربه مي زد و اشك از چشم هاي هرميون جاري بود و هيجان 
شعله ي آتش، كه به . چند لحظه ي قبل به گونه اي از بين رفت كه گويي هرگز وجود نداشت

شمشير . ناك و تاريك رها كرده بودوجود آمده بود و خاموش شده بود و همه چيز را سرد و نم
گريفيندور، در جايي كه آنها نمي دانستند، پنهان بود و آنها سه نوجواني بودند كه تنها يافته ي آنها 

  .هم از بين رفته بود

  »پس چرا هنوز اينجا هستين؟« : هري از رون پرسيد

  »كه دنبال من بگردين« : رون گفت

  »پس برگرد خونه« : هري گفت

  .و چند قدمي به طرف هري رفت »ارو بكنمبله، احتمالا همين ك« : فرياد زدرون 

اونجا فقط جنگل ! نشنيدي كه اونا راجع به خواهر من چي گفتن؟ ولي تو اصلا ككتم نگزيد«
  ».يست چه اتفاقي اونجا براش بيفتهبراي تو كه مهم ن ممنوعه است،

  »د هستنا بقيه ي دوستاش پيش هاگريمن فقط گفتم كه اون ب«

بقيه ي خانواده ي من چي؟ خونواده ي ويزلي ديگه نمي ! تو اهميتي نميدي. بله، متوجه شدم«
به خودت زحمت نميدي كه خوان كه يكي ديگه از بچه هاشون آسيبي ببينه، اونو شنيدي؟ اگر چه 

  »!دركش كني

اون به اين  من فكر نمي كنم كه! رون« : گفت هرميون در حالي كه بين آن دو ايستاده بود،
فكر كن رون، بيل قبلا ترسيده . معني باشه كه اتفاق تازه اي افتاده، اتفاقي كه ما ازش خبر نداريم

بود، تا حالا خيلي ها بايد جورج رو ديده باشن كه گوششو از دست داده و قرار بود كه تو در مزار 
  ».مطمئن باش كه منظورش همين بود. يبا اسپاترگرويت باش

راحت . من ديگه يه خاطر اون خودمو اذيت نمي كنم. ئني، نه؟ بسيار خوبپس تو مطم«
  »اگه با پدر و مادرت سالم برگرديميشي 

  »!پدر و مادر من مردن« : هري فرياد زد

  »لا پدر و مادر منم همين طور بشناحتما« : رون فرياد زد
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  »اونا كه مامانت با غذا سيرت كنه برگرد پيش !پس برو« : هري فرياد زد

ولي قبل ار اينكه . رون يك حركت ناگهاني كرد و هري در مقابل آن عكس العمل نشان داد
: خود را بالا برد و فرياد زد هرميون چوبدستي آنها چوبدستي هاي خود را از جيبشان در بياورند،

و و رون از طرف ديگر پديد آمد و يك صفحه ي نامرئي بين او و هري از يك طرف و ا "!گوپرتي"
و همه ي آنها مجبور شدند كه چند قدمي به عقب برگردند و هري و رون چنان از اطراف مانع به 

هري . وجود آمده به هم خيره شدند كه گويي براي اولين بار يكديگر را آنقدر واضح مي بينند
آنها را مخدوش كرده چيزي رابطه ي . احساس دشمني و كينه ي شديدي نسبت به رون داشت

  »بذار زمينو جاودانه ساز« : هري گفت. بود

رون زنجير را از سرش بيرون آورد و آن را روي يكي از صندلي هايي كه نزديكش بود، رها 
  .كرد و بعد به طرف هرميون برگشت

  »چيكار مي كني؟«

  »منظورت چيه؟«

  »؟...مي موني يا «

ه رون ما گفتيم كه با هري مي ريم، ما گفتيم ك. مونمبله، بله، من مي  ...من« : هرميون گفت
  ».كمكش مي كنيم

  »فهميدم، تو اونو انتخاب مي كني«

  »!نه، رون، لطفا، برگرد، برگرد«

 مانعي كه هرميون ايجاد كرده بود، جلوي خود او را گرفته بود و زماني كه آن را برداشت،
بود و صداي هرميون را كه اسم رون را صدا هري كاملا آرام و بي حركت ايستاده  .رون رفته بود

  .ميزد، از ميان درختان مي شنيد

  .موهايش روي صورتش ريخته بود. بعد از چند دقيقه، هرميون برگشت

  ».رفت... ر...ر اون،«
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ري ه. كرد ا به روي يكي از صندلي ها انداخت خم شد و شروع به گريههرميون خودش ر
او ملافه . را برداشت و آن را دور گردن خودش انداخت سازگيج شده بود، خم شد و جاودانه 

هاي روي تخت رون را برداشت و روي هرميون انداخت و بعد در داخل تخت خود دراز كشيد و 
  . به سقف تيره ي چادر خيره شد و ضربه هايي را كه باران بر آن مي نواخت، گوش كرد
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  شانزدهمفصل   

  
  دره ي گودريك    

 
  

صبح روز بعد وقتي هري از خواب بيدار شد چند ثانيه اي طول كشيد تا بياد بياورد چه اتفاقي 
ايكاش رون هنوز  و كرد كه ايكاش اين يك رويا بود سپس بطور كودكانه اي آرزو. افتاده است

با وجود برگرداندن سرش بروي بالش هنوز مي توانست جاي . آنجا بود و هيچگاه از آنجا نرفته بود
هري  .آنچنان چشمانش را بسويي مي كشيد كه گويي پيكر مرده اي بود . خواب خالي رون را ببيند

 .ون پرهيز دهداز رختخواب خود بيرون پريد در حاليكه مي كوشيد چشمانش را از رختحواب ر
ولي  رد كه هري صبح به خير نگويد،ز خانه مشغول كار بود آرزو مي كهرميون كه قبلا در آشپ

 .هري با خود گفت» استاو رفته « .هنگاميكه هري از كنارش گذشت به سرعت سرش را برگرداند
گمانش  او مي بايست اين فكر را در هنگام دست ورو شويي و لباس پوشيدن تكرار كند تا كه به

اين تنها حقيقت موجود در آن بود هري  واو رفته و برنمي گردد .ك آن بكاهدتكرار از شدت شو
اين را مي دانست چرا كه افسون هاي محافظ آنان به معناي غير ممكن بودن آن بود ،هنگامي كه كه 

حانه را در سكوت هرميون صباو و . اين نقطه را براي اينكه رون دوباره آنها را پيدا كند خالي كردند
آنها  .نظر مي رسيد كه نخوابيدهطوري به  هرميون چشمهايش پف كرده و قرمز بود، .خوردند

هري مي دانست كه چرا او مي خواهد . هرميون كار را كش مي داد وسايلشان را جمع كردند،
اهش جستجو مشتاقانه با نگ چندين مرتبه او را ديده بود كه .وقتشان را در كنار رودخانه تلف كند
ول مي زند كه فكر كرده صداي گامهايي را در ميان صداي مي كند، ومطمئن بود كه او خود را گ

به تقليد هربار هري . ولي چهره ي مو سرخي از ميان درختها نمايان نشده باران سنگين مي شنود،
وچيزي  گيردنست جلوي اميد اندك خود را بچرا كه خود او نيز نمي توااز او اطراف را نگريسته 

    .گلوله ي كوچك ديگري از خشم در درون او تركيد.بجز درختان شسته از آب باران نمي ديد
وبا  »كردم تو مي دوني چكار بايد بكني فكر مي«:  ن را بشنود كه مي گويدمي توانست صداي رو

  .سوزشي شديد در دلش به بستن باروبنه ادامه مي داد
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زودي به ساحل اطرافش در حال بالا آمدن بود و بسرعت  انه ي گل آلود اطرافشان بهخرود
آنها زمان زيادي را پس از اينكه بايد بطور معمول از محل كمپ شان عزيمت كرده . لبريز مي شد

  . توقف كرده بودند  باشند،

بالاخره پس از اينكه سه بار تمامي وسايل را در كيف منجوق دار بسته بندي كردند ، به نظر 
ت او و هري دس. ديگر هرميون دلايل بيشتري براي معطل كردن نميتوانست پيدا كند  رسيد كه مي

به محض . آشكار شدند  رف بادگير تپه اي خلنگ پوشيده، و در طيكديگر را گرفته و آپارات كرده
در نهايت روي صخره اي بزرگ ، ت هري را ول كرده و از او دور شداينكه رسيدند هرميون دس

ق مي شناخت ، شروع به ا روي زانوانش گذاشت و با آنچه كه هري به نام هق ه، صورتش رنشسته
كه بايد برود و او را راحت بگذارد ، ولي چيزي  ، فهميدكرد در حاليكه به او نگاه مي. لرزيدن كرد

  .او را در جايش ميخكوب كرده بود 
تحقير كننده را دوباره او داشت حالتهاي  درون او احساس سردي و سختي داشت ؛همه چيز 

در صورت رون مي ديد ، هري از ميان خلنگها شروع به گام برداشتن كرد ، و در دايره اي بزرگ 
ن از قدم ميزد كه هرميون مركز آن بود و در حال خواندن طلسمي بود كه معمولا براي اطمينا

  .حفاظتشان به زبان مي آورد 

هري تصميم گرفته بود كه . نياوردند يچ سخني از رون به ميانتمام طول چند روز آينده ه
گر فشار در مورد ديگر هيچگاه نام او را نياورد و هرميون به نظر مي رسيد كه مي داند كه دي

، گرچه گاهي شبها وقتي كه فكر مي كرد هري خوابيده ، هري ميتوانست موضوع سودي ندارد
و  بيرون آوردن نقشه ي غارتگروع به كند بشنود ، در همان حال هري شر صداي او را كه گريه مي

منتظر لحظه اي بود كه نقطه ي برچسب دار نام . آزمودن آن زير نور چوب جادويش نموده بود 
رون در راهروهاي هاگوارتز دوباره ظاهر شود و ثابت كند كه او دوباره به قلعه ي امن  بازگشته و 

اهر نشده و پس از چندي مورد حفاظت خون خالص خود ميباشد ، گرچه رون بر روي نقشه ظ
هري خود را در حالي يافت كه نقشه را تنها براي نگاه كردن به نام جيني در خوابگاه دختران بيرون 
مي آورد و مردد بود كه آيا شدتي كه به او نگاه مي كند ممكن است خواب او را شكسته ، و او به 

  .او سلامت باشد است آرزوي اينكه  نحوي حس كند كه هري در حال انديشيدن به او و

در طول روز آنها خود را وقف تلاش براي تعيين محل احتمالي شمشير گريفندور نموده 
  بودند ، ولي هرچه بيشتر در مورد محلي كه دامبلدور ممكن بود آن را پنهان كرده باشد صحبت 

  .مي كردند گمانشان نااميدانه تر ودور از دسترس تر مي نمود
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يخت هري نتوانست بياد آورد كه دامبلدور تا كنون نامي از جايي آورده هرچه ذهنش را بهم ر
لحظاتي بود كه نميدانست كه آيا از دست . باشد كه درآنجا ممكن بود چيزي رامخفي كرده باشد

ما فكر ... كرديم كه تو ميداني چكار داري ميكني  ما فكر مي«. رون بيشتر عصباني ست يا دامبلدور 
ما فكر ميكرديم كه تو يك نقشه ي واقعي داشته ... به تو گفته بود چكار بكني  ميكرديم دامبلدور

  »! باشي 

دامبلدور او را با مجازا هيچ تنها . حق با رون بود  خودش مخفي كند كهيتوانست از  او نم
يله اي براي نابودي آن نداشتند پيدا كرده بودند ولي هيچ وس آنها يك جاودانه ساز. د گذاشته بو

نااميدي . ديگر هم به همان اندازه كه تاكنون بودند اكنون نيز دست نيافتني بودند  ودانه سازجا
كرد ، او حالا از تصور خود متعجب بود كه چگونه پيشنهاد دوستانش را  وجود او را تهديد مي

چ دانست ، هي او هيچ نمي. هدف و پر از پيچ و خم پذيرفته بود  براي همراهي او در اين سفر بي
نظري نداشت و دردمندانه و همواره به دنبال هشداري براي هرگونه دستوري بود كه هرميون نيز 

  . كه او نيز در حال رفتن بود  به اندازه ي كافي تحمل كرده استمي خواست به او بگويد كه او هم 

ده و هرميون مرتب عكس فينياس آنها بعدازظهرهاي زيادي را در سكوت تقريبي گذران
توانست ، بخشي از  رادر آورده و آن را روي يك صندلي تكيه ميداد ، انگار كه او مي لاسگوني

بر خلاف اطمينان قبلي او كه او هرگز . شكاف عميقي كه با رفتن رون باقي مانده بود را پر كند 
اده از به نظر نمي آمد قادر به خودداري از استف فينياس نيگولوستوانست دوباره آنها را ببيند ،  نمي

خواست و موافق آن بود به  شانس خود براي فهميدن چيزهاي بيشتر درمورد آنچه كه هري مي
بيند چرا كه با  هري حتي خوشحال بود كه او را مي. طور چشم بسته و هر چند روز يكبار باشد 

ه گونه ي او ، او يك همراه به حساب مي آمد ، آنها از هر خبري ك وجود حرفهاي نيشدار و متلك
خبر رسان  لاسگونيفينياس درباره ي اتفاقات رخ داده در هاگوارتز بود ، لذت مي بردند ، اگرچه 

د كنترل مدرسه ايده آلي نبود ، او اسنيپ را محترم شمرده كه اولين سرگروه اسلايترينها بود كه خو
اي درباره ي  و آنها بايد مراقب بودند كه فضولي نكرده يا سوالات گستاخانه را به دست مي گرفت

  .  كرد  لاس به سرعت تابلوي خود را ترك ميگوس نييااسنيپ نپرسند وگرنه فين

اسنيپ به نظر مي آمد كه در حال . گذاشت كه اطلاعات موثقي درز كند  به هر حال او نمي
جيني از . رويارويي با سطح پاييني از عصيان از جانب گروهي دانش آموزان دردسر ساز باشد 

اگزميد منع شده بود ، اسنيپ در حال احياي مجدد احكام قديمي آمبريج بود كه اجتماع رفتن به ه
ي دانش آموزي را ممنوع            دانش آموزان يا هرگونه تشكلهاي غير رسم زسه نفر يا بيشتر ا



 
 

301 
 

Harry Potter 2000             وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  هري پاتر و قديسان مرگبار  

و احتمالا نويل و لونا هم همراه او تمامي  ي اينها هري نتيجه گرفت كه جيني از همه . مي ساخت
اين خبرهاي ناكافي باعث شد كه هري . عي خود را براي ادامه ي حيات ارتش دامبلدور كرده اند س

بخواهد جيني را ببيند ، در حدي كه مانند سوزشي در دلش بود ، و همچنين باعث مي شد كه 
و نيز خود هاگوارتز ، كه بدون شك هري هم به  و همچنين دامبلدور دوباره به فكر رون بيفتد

از  سفينياس نيگولاه ي دوست دختر سابقش دلش براي آنجا تنگ شده بود ، همانطور كه انداز
سختگيري اسنيپ مي گفت ، براي لحظه اي هري احساس ديوانگي كرد هنگامي كه تنها تصور 

داشتن  ي رژيم اسنيپ را در خود پروراند ؛بازگشت به مدرسه و پيوستن به گروه تضعيف و برانداز
رختخواب گرم و نرم و داشتن افرادي كه مسئوليت كارها بر دوش آنهاست در  غذا و داشتن يك

اين لحظه عجيبترين احتمال دنيا به نظر مي آمد ولي همانگاه او به ياد آورد كه فرد شماره يك 
منفوريست كه ، ده هزار گاليون براي سرش جايزه گذاشته اند و اينكه اين روزها رفتن او به 

فينياس بدون شك . د اندازه خطرناك است كه رفتن او به وزارت جادو هاگوارتز به همانن
با در رفتن سوالات مربوط به كارهاي هري و هرميون از زبانش به عنوان سوالات ... سنيگولا

كرده  هرميون هربار كه او اينكار را. مهمتر و اصلي تر ، ناخواسته بر ابن حقيقت تاكيد كرده بود 
نيز  سفينياس نيگولان كيف منجوق كاري شده اش بازگردانده بود و ه دروبود ، او را به زور ب

هربار به طور يكساني براي چندين روز پس از اين خداحافظي غير رسمي از ظاهر شدن مجدد 
  . خودداري مي كرد 

ه اي را براي مدت طولاني هوا سرد و سردتر مي شد ، آنها جرات ماندن در هيچ منطق
، ي سخت زمين بدترين نگرانيشان بودبجاي اقامت در جنوب انگلستان كه يخ زدگ، بنابراين نداشتند

با مسائلي از قبيل كوهپايه ها  ن كشور ادامه دادند وراهشان را به صورت پر پيچ و تابي به بالا و پايي
، يا يك زمين مردابي وسيع و مسطح چادر در آن زير آب يخ  ندزد كه در آنجا بوران به چادر مي

بود و جزيره اي كوچك در ميان يك خليج باريك اسكاتلند كه برف در شب چادر را نيمه  رفته
كه از پنجره ي خيلي را آنها قبلا درختهاي كريسمس . برف پوش كرده بود ، رو در رو شدند

زد به چشم ديده بودند ، پيش از آنكه آن بعدازظهر فرا برسد و هري  اتاقهاي نشيمن چشمك مي
آنها به تازگي غذاي . ا كه برايش تنها خيابان نامكشوفه ي باقي مانده بود ، بزبان آورد دوباره آنچه ر

و با ( غيرمعمول خوبي خورده بودند ؛ هرميون زير رداي نامرئي كننده به يك سوپرماركت رفته 
 و هري با خود فكر مي) وسواس زياد پول را در زمان بيرون آمدن داخل يك دخل باز انداخته بود 

رد كه او با معده اي پر از اسپاگتي بولنيايي و كمپوت گلابي ، بيش از معمول راضي و اغوا شدني ك
  . است 
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 جاودانه سازاو همچنين اين پيش بيني را داشت كه اظهار كند فراغتي چند ساعته از پوشيدن 
  . داشته باشند ، كه از كنار تختخواب سفري كنار او آويزان بود 

  » هرميون  «

؛ او در يكي از مبلهاي شكم دار شده خود را با كتاب داستانهاي بيدل شاعر ، مچاله و »  هوم «
تواند بيرون از كتاب بماند  توانست تصور كند كه چقدر ديگر مي او نمي. جمع و جور كرده بود 

، كرد كه روي هم رفته خيلي طولاني نبود ، ولي او داشت بوضوح چيزي را در آن كشف و معنا مي
 .هري گلويش را صاف كرد. ن كنار او روي مبل باز مانده بودكه كتاب جدول رمزگشايي اسپلمچون

د ، هنگامي كه از او دقيقا همان احساسي را داشت كه چند سال پيش در تعطيلات تجربه كرده بو
ه ل سوال كرده بود كه آيا مي تواند به هاگزميد برود يا نه ، برغم اين واقعيت كاگپروفسور مك گون

  .رسلي ها را متقاعد نكرده بود كه تكه كاغذ اجازه نامه ي او را امضا كنند ود

  » ... هرميون من داشتم فكر ميكردم كه  «

  » هري ، ميتوني من رو در كاري كمك كني ؟  «

بيدل شاعر را به دست داد ، او به جلو خم شده بود و كتاب  واضحا او به هري گوش نمي
  .گرفته بود

بالاتر از آنچه هري فكر . كرد  و داشت به بالاي صفحه اشاره مي» مت نگاه كن به اين علا «
در آنجا ). را بخواند و مطمئن نبود ي مروچون نمي توانست حروف ( كرد عنوان داستان است  مي

تصويري از چيزي بود كه مانند يك چشم مثلث شكل به نظر ميرسيد و از مردمكش خط عمودي 
  . گذشته بود 

  » باستاني رو نگرفتم ، هرميون ي مرومن هيچوقت درس  «

كنم  تنها چيزي كه فكر مي. ي نيست و در جدول رمزگشايي نيستش مدونم ولي اين رو مي «
با جوهر كشيده شده ، نگاه كن يك نفر اون ! كنم اين باشه  ه چشمه ولي فكر نمياينه كه تصوير ي

  »؟  يت ، فكر كن ، ببين قبلا اون رو ديدرو اينجا كشيده ، واقعا بخشي از كتاب نيس

  هري از نزديكتر نگاه كرد 
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  » نه ، يه لحظه صبر كن اين همون علامتي نيست كه پدر لونا دور گردنش داشت ؟ ... نه  «

  ».اين چيزيه كه منم بهش فكر كردم... خوب«

 ».پس اين نشون گريندل والد هست«

  .هرميون با دهان باز او خيره شد

  »چي؟«

 »...م بهم گفتكرا«

هرميون . م برايش در عروسي تعريف كرده بود را بيان كردهري داستاني را كه ويكتور كرا
  .حيرت زده به نظر مي رسيد

  »نشان گريندل والد؟«

  .نگاهش را از هري گرفت و به نشان انداخت و باز نگاهش را بالا آورد

 ».تو هيچ كتابي نشاني ازش نديده بودم. هرگز نشنيده بودم گريندل والد هم نشونه اي داشته«

م گفت اين نشانه همه جاي دورمسترانگ حك شده و گريندل اخوب همونطوري كه گفتم كر«
 ».والد اين كارو كرده

  .هرميون خودش را روي مبل انداخت و اخمي كرد

  »مي كنه؟ اگه اين نشانه يك جادوي شوم هست توي كتاب كودكان چي كار اين خيلي عجيبه«

بايد در . زير بودبالاخره اون و. تازه اسكريمجور هم مي فهميد. آره عجيبه« : ميون گفتهر
  ».ورد جادوي شوم چيزهايي مي دونستم

همه داستاناي ديگه هم كنارشون يه . مثل من. شايد فكر كردم فقط يه چشم هست... مي دونم«
 ».نشانه داره
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 : هري دوباره سعي كرد. ا ادامه دادولي نگاه كردن به نشانه عجيب ر. هرميون حرفي نزد
  »هرميون؟«

 »هوم؟«

 »!كه برگردم به دره گودريك... م كهمن توي اين فكر بود«

هري مطمئن بود كه هرميون هنوز دارد كه . هرميون به او نگاه كرد ولي چشمانش روي او نبود
فكر مي كنم . بله منم مدتي هست تو همين فكرم ...بله« : ولي او گفت. راز كتابش فكر مي كند

  ».واقعا ما بايد اين كارو بكنيم

 »مطمئني متوجه سوالم شدي؟« : هري پرسيد

از ميون .. يعني.. من فكر مي كنم ما بايد. موافقم. دره گودريكتو مي خواي بري به . معلومه«
ي بيشتر فكر مي كنم بيشتر به اين خطرناكه ولي هر چ... همه جا ها اينجا بهترين مكان براي رفتنه

 ».نتيجه مي رسم كه اون اونجاست

  »چي اونجاست؟... اهم« : هري پرسيد

  .با اين حرف هرميون دقتش كامل شد

خوب .. و يعني. دامبلدور مسلما مي دونسته تو اونجا بر مي گردي. خوب شمشير هري«
  ».گودريك هالو محل تولد گودريك گريفندور هم هست

 »گريفندوري ها از گودريك هالو نشئت گرفتن؟جدي؟ «

 »هري تو تا حالا كتاب تاريخ جادو رو نگاه هم نكردي؟«

 »...اهم«

عضلات صورتش به . هري اين را گفت و براي اولين بار در ماهها احساس لبخند زدن كرد
  . وضع عجيبي سفت شده بودند

 »!خوب يك بار... فقط... اونم وقتي خريدمش... ممكنه بازش كرده باشم«
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 ».ربطشو پيدا كني ه روستا به اسم اون هست گفتم شايدخوب از اونجايي ك«

حتي حالا هري . حالا هرميون مثل شخصيت قبلي اش بيشتر مي نمود تا آنچه اخيرا شده بود
  . انتظار داشت كه هرميون بگويد مي خواهد به كتابخانه برود

  »...صبر كن. ادوگري هستيه چيزايي در مورد اين روستا توي تاريخ ج«

. هرميون كيفش را باز كرد و بعد از كمي گشتن كتاب را بيرون آورد و شروع به برگ زدن كرد
  :آنچه را كه مي خواست خيلي زود پيدا كرد

. طبيعي بود. جادوگرها براي نفعشان به مخفيگاه رفتند 1689با توجه به قرار داد رازداري «
دهكده هاي كوچك زيادي . رابطه هاي كوچكي با هم ايجاد كردند شايد اينگونه شد كه هر گروهي

در اين دهكده ها خانواده ها جادوگري با هم زندگي مي كردند تا حامي يكديگر . شكل گرفت
انگليسي هاي زيادي در . تينوارش، كرانوال بالاي يوركشير حاوي خانواده هاي زيادي شدند. باشند

شايد بهترين .ن مناطق گاهي توسط مشنگ ها رويت مي شدندولي اي. اين منطقه سكونت گزيدند
روستايي شرقي جايي كه جادوگرهاي بزرگي نظير گودريك . گودريك هالو باشداين روستاها 

. و جايي كه بووان رايت كه اولين گوي ذرين را اختراع كرد آنجا بود. گريفندور به دنيا آمدند
تي و باستاني در اين روستا در نزديكي كليسايي قبرستاني سرشار از اسامي خانوادگي هاي سن

  »...سالهاي زيادي است كه وجود دارد

 19ولي پرفسور بگ شات فقط تا قرن . اسم تو و پدر و مادرت اينجا نيست« : هرميون گفت
     فكر... شمشير گودريك... گودريك گريفندور... گودريك هالو. بيين. متوجهي. اينا رو نوشته
 »لدور انتظار داشته رابطشو بفهمي؟نمي كني دامب

 ».اوه آره«

براي او رفتن به . هري نمي خواست قبول كند كه اصلا در مورد شمشير فكري نكرده بود
و براي .خانه اي كه آنجا از مرگ فرار كرده بود. گودريك هالو فقط به خاطر ديدن پدرو مادرش بود

 »چي گفت؟ يادته موريل« : كمي بعد گفت. باتيلدا بگشات ديدن

 »كي؟«

  .نمي خواست نام رون را ببرد. هري ترديد كرد
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  ».اونيكه گفت تو مچ هاي استخوني داري. همراه جيني در عروسي«

  .هرميون به ياد آورد

  »...اوه«

هري مي دانست هرميون متوجه بردن نام رون به صورت غير رسمي شده . لحظه خاصي بود
  ».باتيلدا هنوز توي گودريك هالو زندگي مي كنهاون گفت « : هري ادامه داد. است

  .هرميون دستش را روي باتيلدا بگ شات كه روي جلد كتاب حك شده بود كشيد

  »...خوب فكر كنم... باتيلدا بگ شات«

. هري سريعا عكس العمل نشان داد عصايش را كشيد و برگشت. هرميون نفسش را حبس كرد
چيه؟ چرا اونكارو كردي؟ فكر « : و نيمي خشمگين گفت هري نيمي آسوده. ولي چيزي آنجا نبود

 »...كردم مرگ خواري چيزي ديدي؟ حداقل

 »هري اگه شمشير دست باتيلدا باشه چي؟ اگه دامبلدور به اون اعتماد داشته باشه؟«

طوري كه . باتيلدا حتما تا بحال زن بسيار پيري شده بود. هري اين امكان را بررسي كرد
ممكن بود كه دامبلدور شمشير را نزد كسي مثل او بگذارد؟ اگر اينچنين بود . موريل مي گفت

دامبلدور نگفته بود كه شمشيري كه در اتاقش است توسط . دامبلدور ريسك خيلي بزرگي كرده بود
حالا اگر چه . اتيلدا هم بيان نكرده بودبهمين طور رفاقتش را با . لبي جايگزين شده استنمونه تق

نه حالا كه هرميون با ناباوري تمام برايش . زمانش نبود كه نسبت به ايده هرميون ترديد نشان دهد
  ...حاضر به قبول عزيزترين آرزوي هري شده بود

  »ريك هالو؟مي ريم گود. خوب. ممكنه همينطور باشه. آره«

 ».خيلي خوب در موردش فكر كنيم هريآره ولي بايد «

  . مي شد بررسي سرش در داشت هايي نقشه بگويد توانست مي هري و. حالا هرميون نشسته بود
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شايدم طلسم ديسيلوشيسم هم بد . بايد غيب شدن با هم رو در زير شنل نامرئي تمرين كنيم«
اينجوري بايد موي كسي رو . توي طلسم تغيير شكل باشيممگه اينكه فكر كني همه راهو . نباشه

  »...هيچكس هم متوجهمون نمي شه كه ...هري. اصلا اين كار بهتره. كش بريم

ولي فكرش اين . هر وقت مكثي مي شد سري تكان مي داد. هري اجازه داد او سخن بگويد
تز است در گرينگاتقلبي شمشير براي اولين بار از زماني كه فهميده بود . مكالمه را ترك كرده بود

از اين كه به مكاني مي رود كه زماني خانواده .  از اين كه دارد به خانه مي رود. هيجان زده شده بود
سال و  11آنجا خانه اش گودريك هالو بود ولي به خاطر ولدمورت همه ... اي آنجا داشته بود
مي توانست برادر و . اش دعوت كنداو مي توانست دوستانش را به خانه ... تعطيلاتش را در 
زندگي كه از . مادرش برايش كيك تولد هفده سالگي اش را درست مي كرد... خواهر داشته باشد

بعد از اينكه آن شب هرميون براي خواب . دست داده بود هرگز اينقدر برايش واقعي ننموده بود
از درون آن آلبوم . داشتهري به سراغ كيف هرميون رفت و كيف مخفي ساز خودش را بر. رفت

براي اولين بار در ماهها عكس پدر و . عكسي كه مدت ها پيش هاگريد به او داده بود را برداشت
آن وقتي كه خانواده شان تكميل ... كه دست تكان مي دادند، لبخند مي زدند. مادرش را برگ مي زد

  .حالا اين همه چيزي بودند كه او داشت... بود

مي خواست فردا به گودريك هالو بروند ولي هرميون نقشه هايي ديگر هري با كمال ميل 
حرف هرميون اين بود كه ولدمورت مسلما انتظار بازگشت هري به گودريك هالو را . داشت
  . او حاضر نبود به آنجا برود مگر اينكه سيستم هاي امنيتي در بهترين حالت باشند. داشت

مشنگ هاي بي گناه كه براي خريد كريسمس بيرون  يك هفته بعد زماني كه آنها چند مو از
آمده بودند برداشتند و بارها غيب شدن زير شنل نامرئي را تمرين كرده بودند هرميون براي شروع 

  .سفر موافقت كرد

پس تقريبا نزديك غروب بود كه معجون تغيير . بايد ابتدا در تاريكي در دهكده ظاهر مي شدند
 .ك مرد ميانسال بدون مو و هرميون به همسري كوچك تبديل شده بودهري به ي. شكل را نوشيدند

به جز كيف هرميون و جاودانه سازي كه هري دور گردنش بود و عصاها و لباسشان چيزي 
  .به علت هواي سرد لباسهاي گرمي به تن كرده بودند.  همراهشان نبود
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قلب هري به شدت مي . دندو باري ديگر وارد سياهي ش. هري شنل نامرئي را پايين تر آورد
آنها دست در دست يكديگر زير آسماني به رنگ آبي تيره  و در ميان . چشمانش را باز كرد. تپيد

  .برفها ايستاده بودند

چرا فكر برف رو نكرديم؟ بعد از اون همه ! اين همه برف« : هرميون از زير شنل زمزمه كرد
  »...تو برو جلو بقيه اش با من. شرشون راحت شيمبايد از ... رد پاهامون مي مونه... آماده سازي

هري نمي خواست مثل يك اسب پانتوميم در حاليكه سعي دارند ردپايشان را مخفي كنند، 
  .وارد دهكده بشود

اوه بس كن، ما كه مثل خودمون «:وقتي هرميون را وحشتزده ديد ادامه داد ».بذار شنلو برداريم«
  ».نيستهيچ كس هم اين اطراف . نيست

آنها آزادانه به راهشان ادامه دادند و در حاليكه هواي سرد .شنل را زير كتش پنهان كرد
هركدام از اين كلبه ها ممكن بود . صورتشان را مي سوزاند از جلوي كلبه هاي بيشتري رد شدند

    گيكلبه اي باشد كه جيمز و ليلي زماني در آن زندگي مي كردند يا جايي كه باتيلدا در آن زند
در اين فكر . هري به در كلبه ها، پشت بام برف گرفته آن، راه هاي جلوي آنها خيره شد. مي كند

 .بود كه شايد يكي از آنها را بخاطر بياورد ولي در اعماق وجودش مي دانست كه غير ممكن است
نبود  حتي مطمئن. وقتي آنجا را براي هميشه ترك كرده بود فقط كمي بيشتر از يكسال سن داشت

نمي دانست وقتي اشخاص مورد نظر در يك افسون وفاداري بميرند چه . كه بتواند كلبه را ببيند
سپس مسير باريكي كه در آن قدم برمي داشتند به چپ پيچيد و در قلب دهكده . اتفاقي مي افتد

  .يك ميدان كوچك ظاهر شد

سيله يك درخت كريسمس يك بناي يادبود پوشيده از ريسه هاي رنگي كه قسمتي از آن به و
چند مغازه، يك پستخانه، يك ميكده و يك كليساي كوچك با . طوفان زده از نظر دور شده بود

  .شيشه هاي درخشان مثل الماس در آن سوي ميدان ديده مي شد

برف ها در اين قسمت تحت فشار قرار گرفته بودند و در جايي كه مردم روي آن قدم گذاشته 
مردم دهكده در حاليكه هيكلشان زير نور لامپ هاي خياباني كمي . بودند بودند سخت و ليز شده

صداي خنده و موسيقي پاپ با باز و بسته شدن در . روشن مي شد از جلوي آنها مي گذشتند
  . بعد صداي سرود شب عيد از كليساي كوچك به گوش رسيد. ميخانه شنيده مي شد
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  »!مسههري من فكر كنم امشب شب كريس« : هرميون گفت

  »جدي؟«

  .تاريخ روزها را گم كرده بود؛ هفته ها بود كه يك روزنامه نديده بودند

و مادرت؟  اونا اونجا هستن، نه؟ پدر... اونا. مطمئنم« : هرميون به كليسا چشم دوخت و گفت
  ».ميتونم قبرستون پشتش رو ببينم

حالا كه . بيه ترس بودبيشتر ش. هري لرزشي از چيزي را احساس كرد كه فراتر از هيجان بود
احتمالا هرميون ميدانست او چه احساس دارد  . اينقدر نزديك بود نمي دانست مي خواهد ببيند يا نه

ولي در . چون دستش را گرفت و براي اولين بار جلوتر حركت كرد و او را به دنبال خود كشيد
  .نيمه راه عبور از ميدان در جايش خشك شد

  »!هري نگاه كن«

بجاي يك . وقتي از آن گذشته بودند تغيير شكل داده بود. يادبود جنگ اشاره مي كردبه بناي 
مردي با موهاي نامرتب : ستون هرمي شكل پر از اسم، حالا مجسمه سه شخص در آنجا قرار داشت

و عينك، زني با موهاي بلند و چهره اي زيبا و مهربان، و يك پسر بچه كه در دست هاي مادرش 
  .ف مثل كلاه هاي سفيد پفكي روي سرشان نشسته بودبر. قرار داشت

هرگز تصور نمي كرد كه اينجا . هري نزديكتر شد و به صورت هاي پدر و مادرش نگاه كرد
چقدر عجيب بود كه مجسمه سنگي خودش را ببيند، يك پسر بچه ... مجسمه اي وجود داشته باشد

  ...شاد بدون زخمي روي پيشاني اش

وقتي از جاده . و دوباره به طرف كليسا حركت كردند »بيا« :ير شد گفتوقتي از نگاه كردن س
  .مجسمه دوباره به شكل بناي يادبود جنگ درآمده بود. مي گذشتند هري به پشت سرش نگاه كرد

اين باعث شد بغض در گلوي . هرچه به كليسا نزديكتر مي شدند صداي سرود بلندتر مي شد
به ياد پيوز كه نسخه بي ادبانه سرودها . د هاگوارتز مي انداختآن صدا او را به يا. هري جمع شود

را از داخل زره ها مي خواند، به ياد دوازده درخت كريسمس تالار بزرگ، به ياد دامبلدور كه كلاه 
بي لبه اي كه از توي شيريني هاي ترقه اي برده بود را روي سرش گذاشته بود، به ياد رون با پلوور 

  ...دست بافش
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هرميون تا جايي كه ممكن بود سريع آن را . روازه بسته راه ورود به قبرستان را بسته بوديك د
در آن طرف راه لغزنده تا در كليسا ، برف عميق و دست . باز كرد و هردو به سختي از آن گذشتند

در ميان برف حركت كردند و در حاليكه گودال هاي عميقي را پشت . نخورده باقي مانده بود
باقي مي گذاشتند ساختمان را دور زدند و سعي كردند در سايه زير پنجره هاي زيبا قرار سرشان 
  .بگيرند

پشت كليسا ، رديفهاي سنگ قبرهاي برف پوشيده كه از ميان روكشي بر آمده بودند كه با 
روشانايي خيره كننده ي نور هاي طلايي ، قرمز ، سبز در جاهايي كه بازتاب شيشه هاي لكه دار به 

هري دستش را به تنگي دور چوب جادويش در . برف بر خورد مي كند ، راه راه شده بودند 
  .  به سمت نزديكترين قبر حركت كرد  جيبش گره كرده و

  »  !نگاه كن ، اسم اين آبوته ، شايد يكي از خويشاوندان فراموش شده ي هانا باشه«

  » صداتو پايين بيار« :هرميون با التماس گفت

آنها همينطور در عمق قبرستان پيش مي رفتند ، و مسيرهاي تاريكي پشت سرشان روي برف 
ايجاد ميكردند ، خم شدند تا با دقت به كلمات روي يك سنگ قبر قديمي نگاه كنند ، هر لحظه 

  . نگاهي به تاريكي كه محاصره كرده بودشان مي انداختند تا مطمئن شوند كه مهمان ندارند 

  » ! جا هري ، اين «

هرميون دو رديف آنطرف تر بود ؛ به سختي سمت او پيش رفت ، صداي قلبش از سينه به 
  .سادگي به گوش مي رسيد 

  » ؟ ... اين  «

  » نه ، اما نگاه كن  «

او به سنگ تيره نگاه كرد ، هري خم شد و ، در كنار گرانيت يخ زده مملو از خالهاي گل 
. يد ، و ذره اي پايين تر تاريخ تولد و مرگ و دخترش آريانا سنگي ، كلمات كندرا دامبلدور را د

  : يك نقل قول هم بود 

  ».هر آنجا كه گنجينه ات است ، قلبت نيز آنجا خواهد بود«
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ي دامبلدور اينجا  پس ريتا اسكيتر و موريل بعضي موارد را حقيقت مي گفتند ، خانواده
   .قسمتي از آنها اينجا مرده بودند  زندگي كرده و

توانست اين فكر را التيام ببخشد كه او  هري نمي. ديدن قبر از شنيدن درباره ي آن بدتر بود 
و دامبلدور هر دو ريشه هايي در اين قبرستان داشتند ، و اينكه دامبلدور بايد به او مي گفت ، هنوز 

هم ببينند ، براي  توانستند اينجا را با آنها مي. هم او حتي به فكر سهيم كردن او در ارتباط نبود 
لحظه اي ، هري تصور كرد كه با دامبلدور به اينجا بيايد ، كه اين چه قيد و بندي است ، كه چه 

رسيد كه براي دامبلدور ، حقيقت اينكه خانواده هايشان  به نظر مي اما .است داشته معني او براي مقدار
بي ربط  اهميت بوده است ، شايد همكنار هم آرميده اند ، يك تصادف بي ، در قبرستاني يكسان 

  . به كاري كه او از هري مي خواست تا انجام دهد 

. هرميون داشت هري را نگاه مي كرد و هري خوشحال بود كه چهره اش در سايه پنهان است 
هر آنجا كه گنجينه ات است ، قلبت نيز آنجا خواهد «. او بار ديگر كلمات روي سنگ قبر را خواند 

قطعا دامبلدور زماني كه مادرش مرده است ، آنها را به . ي اين كلمات را نمي فهميد معن.  »بود
  . عنوان قديمي ترين اعضاي خانواده انتخاب كرده است 

  »  ؟ ... مطمئني كه هرگز نگفته بود  « : هرميون شروع كرد

، سپس چرخيد و دور شد » به گشتن ادامه بده « : گفتسپس » نه « : هري مختصر گفت 
خواست كه وحشت برانگيخته شده اش به خشم  نمي. كرد كه هرگز سنگ را نديده بود  آرزو مي

  . نيز مزين شود 

  :چند لحظه بعد از خارج تاريكي هرميون دوباره صدا زد

  » . متاسفم ، فكر كردم نوشته پاتر ! آه ، نه  ...اينجا«  

  . پايين را نگاه مي كرد و اخمي روي صورتش بود. هرميون داشت به يك سنگ را مي ماليد

  »!هري به لحظه برگرد«

ولي جديت هرميون باعث شد از بين برفها به سمت . هري نمي خواست حواسش پرت شود
  . او برگردد
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  »چي؟«

 »!به اين نگاه كن«

هرميون . انست اسم روي آن را بخواندآنقدر كه هري به سختي مي تو. قبر بسيار قديمي بود
  :نشانه كنار آن را اشاره كرد

  »!ببين اين همون نشونه كتابه«

سنگ آنقدر محو شده بود كه . هري به دقت مكاني كه هرميون اشاره كرده بود را نگاه كرد
  .ولي نشانه واقعا شبيه بود. تشخيص وقعا سخت بود

  »...ممكنه همينطور باشه... آره«

  .صايش را روشن كرد و به سمت اسم روي سنگ قبر گرفتهرميون ع

 »!ايگنوتوس.... ايگ... فكر كنم... نوشته«

 »باشه؟. من مي رم دنبال پدر و مادرم بگردم«

و هرميون را گذاشت تا . هري اين را گفت و دوباره حركت كرد. لحن خاصي در صدايش بود
كه در هاگوارتز ... مثل ابوت. يي بر مي خوردهر از گاهي به اسم آشنا. ميان سنگ قبر قديمي بماند

گاهي اوقات نشانه هاي خانوادگي خاصي روي سنگ ها به چشم مي . با او برخورد كرده بود
از تاريخ متوجه مي شد آنها يا مرده اند يا خانواده باقي مانده كلا گودريك هالو را ترك . خورد

سنگي كه چك مي كرد ذره اي از اميدش را  هر چه بيشتر در عمق قبرستان مي رفت هر. كرده اند
  .مي گرفت

. هري نگران اطراف را نگاه كرد. فرما شده است ناگهان به نظر رسيد تاريكي و سكوت حكم
كسي درون كليسا . بعد متوجه شد حس سرد از بين رفته است. فكرش به ديوانه ساز ها رفت

صدايي تيز و . از سياهي به گوش رسيد صداي هرميون براي بار سوم. چراغها را خاموش كرده بود
  :واضح

  »!دقيقا اينجا... هري اونا اينجان«
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احساس . به سمت او حركت كرد. با لحن هرميون هري متوجه شد يا پدرش هست يا مادرش
احساسي درست شبيه احساسي كه بعد از مرگ . مي كرد چيز سنگيني به قلبش فشار مي آورد

  .م وجودش سنگيني مي كردغمي كه بر تما. دامبلدور داشت

درست . از سنگ مرمر سفيدي ساخته شده بود. دو رديف قبل از كندرا و آريانا بود رسنگ قب
. لازم نبود زانو بزند يا نزديك تر شود. اين باعث مي شد خواندنش راحت باشد. مثل قبر دامبلدور

  :كلمات به وضوح مشخص بود
  

  ليلي پاتر           جيمز پاتر                             

  1960ژانويه  30: تولد                      1960مارس  27تولد 

 1981اكتبر  31وفات                       1981اكتبر  31وفات 

  .آخرين دشمني كه بايد نابود شود مرگ است
  

و آخرينش را بايد . گويي آخرين شانسش است كه معني را بفهمد. هري كلمات را آرام خواند
  . بلند بخواند

  »...آخرين دشمني كه بايد نابود شود مرگ است؟«

  .و به گونه اي نگران شد. فكر بدي به ذهنش رسيد

  »اين ايده يه مرگ خوار نبوده؟ چرا اون اينجاست؟«

معني اش از شكست دادن مرگ همون نيست كه مرگ « : هرميون با صداي آرامي گفت
  »... زندگي كردن بعد از مرگ... مي دوني هري... منظورش اينه كه. خوارها مي گن هري

اين كلمات . آنها رفته بودند. اين فكري بود كه هري مي كرد. ولي آنها كه زندگي نمي كردند
اشكها از چشمانش جاري . فهموم نبودندم. خالي روي قبر پدر و مادرش زير برفها دفن مي شدند
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اشكهاي داغ روي صورت يخ زده اش جاري . مي شدند و هري نمي توانست جلويشان را بگيرد
  و چه فايده داشت آنها را كنار بزند يا تظاهر كند كه گريه نمي كند؟. شده بودند

جايي كه . كردپايين را نگاه مي . لبهايش را سخت به هم مي فشرد. گذاشت اشكهايش ببارند
و برايشان مهم ... يا شايد خاك. شايد فقط استخوانهايشان. زير آن ليلي و جيمز آرامش يافته بودند

زنده است به خاطر از . قلبش هنوز مي تپد. نبود كه فرزند زنده شان نزديكشان ايستاده است
  .خوابيده بود و در اين لحظه آرزو مي كند كه اي كاش با آنها آن پايين... خودگذشتگي شان

ولي فشار . ه كندهري نمي توانست به او نگا. هرميون دوباره دستش را گرفته بود و مي فشرد
. كنترل خودش را بازآوردو  اف كندصسعي مي كرد خودش را . زدنفس نفس مي .او را جواب داد

قبرستان يخ زده  و هر گياه و گلي در. بايد به اين فكر مي كرد .بايد چيزي مي آورد تا به آنها بدهد
و چند گل رز كريسمسي كنارشان قرار . در هوا تكاني داد. ولي هرميون عصايش را بيرون آورد. بود

  .هري آنها را برداشت و روي قبر پدر و مادرش قرار داد. گرفت

نمي توانست لحظه اي ماندن آنجا . به محض اينكه ايستاد، دلش مي خواست آنجا را ترك كند
ستش را دور شانه هاي هرميون قرار داد و او نيز دستانش را دور كمر هري د. را تحمل كند

از كنار قبر مادر و خواهر دامبلدور نيز . در سكوت برگشتند و در برف راهشان را برگشتند. گذاشت
  .كه در ديدرسشان نبود برگشتندبه سمت كليساي تاريك و دروازه . دگذشتن
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  فصل هفدهم  

  
  راز باتيلدا    

  
 

  ».هري صبر كن«

  »چي شده؟«

  .ناشناس رسيده بودند "بوتآ"حالا به قبر آنها

  »روي بوته ها. ميتونم بگم اونجا .بينه ما را ميداره كسي . نجاستوكسي ا«

نگاه مي  Ĥنبه سياهي عميق مرز گورست ،يكديگر را نگاه داشته ،هنوز ايستاده بودند آنها
  .چيزي ببيند مي توانستهري ن. كردند

  »آيا تو مطمئني؟«

  ».ميتونم قسم بخورم .من ديدم چيزي حركت كرد«

مي  نشانل هايي كه فقط گل روي قبر والديماگ« .هري با طعنه گفت» .ماگل ها شديمما شبيه «
  ».گذارند

  ».هري من مطمئنم «

  ».يك نفر اونجاست«

  . جن دار بنظر مي رسيد ناگورست. كرد هري درباره تاريخ جادو فكر مي
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ه شده را در اندر اما سپس او صداي خش خشي شنيد و حركت كوچكي از برفهاي »...اگر«
حركت ند در برف ناها نميتو روح« :هري گفت .اشاره كرده بود ديد آنبوته اي كه هرميون به 

  ».يك گربه بود ...كنند

بيا از . ود ما تا حالا مرده بوديماگه يك مرگخوار ب. يا يك پرنده« : يه ادامه دادنابعد از چند ث
  ».ما ميتونيم براي برگشت شنل را بپوشيماينجا بريم؛ 

هري كه خوش بين . برگشتند نانگاه كردند تا به خارج از گورست را نابارها پشت سرش آنها
خوشحال شد كه به راه و پياده رو  كرد يون اميدواري مي داد تظاهر مييكه به هرمنازم نبود و

 آندرون  افراد. شنل نامرئي را روي سر خود كشيدند كافه شلوغتر از قبل بود آنها. لغزنده رسيدند
هري  براي يك لحظه. به كليسا نزديك مي شدند آنهايكه ناند زماندمي خو حالا سرود كريسمس

ن زمزمه كرد بيا حرفي بزند هرميو اندپناه گيرند اما قبل از اينكه بتو آنفكر كرد پيشنهاد بدهد درون 
وارد شده  آنهاخارج از روستا در جهت مخالفي كه تاريك  ناو او را به ته خياباز اين طرف بريم 

     رج از دهكده ختمراه به خا. ديد مي شدند را مي هري نقطه اي كه كلبه ها تمام. بودند كشيد
در بيشتر پنجره ها بخارهاي چند رنگ بود و . مي رفتند آهستهتا جايي كه مي شد  آنها .مي شد
  .كريسمس در تاريكي مي درخشيد ناخترطرح د

  .لرزيد پرسيد هرميون در حاليكه مي

  »هري؟ ...ميخواهيم به خونه باتيلدا بريم؟ چطوري«

  »به چي فكر ميكني؟«

  »هري؟«

ها قرار  خانه Ĥناو به توده تاريكي كه در پاي. كرد ويش را كشيد اما هري توجهي نمياو باز
و كمي روي يخ  آمدهرميون همراه او . داشت مي نگريست لحظه اي بعد او خودش را جلو كشيد

  . ليز خورد

  »...هري؟«

  »نگاه كن هرميون«
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  »نميتونم«

  »...اوه«

حصار وحشي . مرده بودند خانهفيدليوس با جيمز و لي لي در اين . را ببيندآن مي توانستاو 
و حالا بطور پراكنده در  وار برده بودنيكه هاگريد هري را از آااز زم. دسال رشد كرده بو 6در طي 

كاملا در تاريكي و برف فرو  بيشتر كلبه هنوز پا بر جا بود و .بوه چمن ها قرار گرفته  بودنا نامي
جا جايي بود كه آنهري مطمئن بود . اما گوشه كناري راست از كف به بالا جدا شده بود. بودرفته 

من « : رام گفتهرميون آ. بالاي شكستگي ايستادند يچهراو و هرميون كنار د. جام شده بودآننفرين 
  »كنم چرا تابحال كسي اونو از نو نساخته؟ تعجب مي

احتمالا اون مثل خسارت جادوي . اونو مرمت كنياحتمالا تو نميتوني « : هري جواب داد
  ».سياهه و كسي نميتونه اسيب اونو تعمير كنه

ليز خورد و به دريچه ضربه اي زد اما  او با يك دست ردايش را محكم گرفت و روي برف
  . را ديد خانهاما او برخي بخشهاي داخل . اميدي به باز شدنش نبود

  »توش؟ بري تو قصد نداري«

  »...اوه هري نگاه كن... طرناك باشه ممكنهممكنه خ«

  .رسيد كاري صورت داده بود تماس او با دريچه بنظر مي

عجيب به نظر . مين خارج شدبالاي گزنه ها و علفهاي هرز از ز آنهايك علامت در جلوي 
  : اين بود آن. پيدا شدو نوشته طلايي روي چوب كردند ي سريع رشد يها گل. ميرسيد

  

  تنها هري انپسرش. اندلي لي و جيمز پاتر از دنيا رفته  1981اكتبر  31در اين نقطه در شب 

  بناي يادبود بعنوانغير قابل رويت توسط ماگل ها  خانهاين . اندجادوگري است كه زنده م

  .اندم را از بين برد باقي مي آنها خانوادهور خشونتي كه بعنوان يادآپاترها و 
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كلمات به طور مرتبي واژه ها و نوشته هايي از جادوگرهاي ديگه اضافه  و تمام اطراف اين
 .جا نجات يافته بودآناز  اندكه پسري كه زنده م جايي -ه بودندآمد انشده بود كه به ديدن اين مك

روي چوب پيامهايي نوشته بودند  انرا نوشته و امضا كرده بودند ديگر انبعضي ها صرفا اسمهايش
  :سال پيش بود 16 متعلق بهبا درشندگي  آنهاكه جديدترين 

  

  »هري هر جا هستي موفق باشي«

  »ي ما هميشه پشت شما هستيمانهري اگر اين را ميخو«

  »ي براي هري پاترنزندگي طولا«
  

  ».د روي اين علامت چيزي مي نوشتندنباي آنها« : يت گفتانهرميون با عصب

  »...من... كارشون خوشحالممن از ،  قشنگه« : هري به او لبخند زد اما

در نورهاي  .آمدمي  آنهابه طرف بود يك شبح بسختي قابل تشخيص . حرفش را قطع كرد
هري فكر كرد قضاوت اينكه او . بصورت سايه بنظر مي رسيد ،با فاصله از هم روشن پنجره هاي

زمين برفي احتمالا از قدم برداشتن روي . حركت ميكرد آهستهاو . شكل يك زن است خيلي سخته
. از سن زيادش داشت نشانطرز راه رفتن و حركتش همگي ش ، استقامت ش ،خميدگي. ترسيد مي
  . در سكوت او را تماشا كردند تا او نزديكتر شد آنها

 منتظر ديدن اين بود كه او به سمت يكي از كلبه ها راهش را كج كند اما غريزه اش مي يهر
جا وسط جاده يخ آنسادگي ه و ب آنهادر چند ياردي  ايت اودر نه.كند زن اين كار را نمي آنگفت 

احتمال اين نبود  .او به نيشگون هرميون روي بازويش احتياج نداشت .ايستاد آنهازده در مواجهه با 
حتي برايش نامرئي بود خيره مي شد؛ اي كه كاملا  خانهجا مي ايستاد و به آناو  .ماگل باشد كه او

اين رفتارش عجيب بود كه در اين شب سرد يك خرابه قديمي را مورد با فرض جادو گر بودنش 
بااين همه . ين طبيعي جادوگري او قادر به ديدن و و هرميون نبودنابر طبق قو .بررسي قرار دهد

كي  آنهاكه  اندجا هستند و نيز ميدآن آنهاكه  اندزن ميد آنهري عجيب ترين احساس را داشت كه 
جه ناراحت كننده رسيده بود كه زن دست دستكش دارش را بلند و اشاره اي تازه به اين نتي. هستند
  .بازويش را به او فشرد و نزديكتر شد هريهرميون به  .كرد
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  »او چطور ما رو مي بينه؟«

  .طور قويي تري اشاره كرده زن بار ديگر ب .داد نااو سرش را تك

و اطاعت نكنند و هنوز به دليلهاي زيادي فكر كند كه از اشاره ا مي توانستهري 
ممكن بود كه او براي تمام اين ماهها . يهايش درباره هويت زن هر لحظه بيشتر مي شدندنابدگم

. وارد مي شود نابه او گفته بود كه منتظر باشد و اينكه هري در پاي دامبلدور .منتظر بوده باشد
را تا اين نقطه تعقيب كرده  آنهاو  حركت كرده بود نادر سايه ها در گورست نداشت كه او ناامك

  »شما باتيلدا هستيد؟« : دسبپر ناجام صحبت كرد و موجب شد هرميون نفس زنناهري سر. باشد

هري و هرميون در زير ردا به يكديگر نگاه . داد و دوباره اشاره كرد ناپيكر خاموش سر تك
  .هرميون كمي عصبي بود. هري ابروهايش را بالا داد.كردند

ه بودند را آمدو خاموش راهي كه  ناو او فوري چرخيد و لنگ لنگ زن رفتندبه طرف  آنها
ا جلوي باغي او را دنبال كردند ت آنها. را به دري هدايت كرد آنها خانه بعد از عبور از چند. برگشت

وقت در را باز كرد آندستپاچگي قرار گرفت و  براي يك لحظه با يك كليد جلوي در با رسيدند او
اش  خانهواقعا  آننيت بدي داشت يا شايد يا او  .اجازه عبور بدهد آنهاب گذاشت تا به و پا به عق

  .بود

حالا كه هري  .وردنداز كنار او رد شدند و ردا را در آ آنها. اختاندهري به بيني اش چروك 
 .او تا سينه هري هم نمي شد ؛باپشتش كه با سنش خم شده بود .آمدنظر مي ه كنار او بود او ريزه ب

بشارهاي بزرگ فرورفتگي چشمهايش با آ .سمت هري چرخيده ب بست و آنهااو درب را پشت سر 
و صورتش چين خورده بود با سياهرگهاي شكسته  آمدها و چين هاي پوستش ضخيم بنظر مي 

  .ببيند را او هري تعجب كرد اگر او بتواند .ولكه هاي تيره

خورده  لباس نشسته وغذاي بيات به محض باز شدن شال سياه، خاك گرد و ،  بوي پيري
  .مي داد نشانسري از موي كم پشت سفيد كه پوست سر را به وضوح . شده تشديد شد

  »باتيلدا؟«

چيز درون . هري وجود گردنبند را روي پوستش احساس كرد. داد ناتك ش رااو بار ديگر سر
را  آن ناضرب مي توانستاو . داشت بيدار شده بود ناضربكرد يا  ميتيك كه بعضي اوقات تيك  آن
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   حس كند چيزي كه او را نابود انستتو مي آيا ست؟ناد مي او ياآ .توسط طلاي سرد حس كند
  .را به يك اتاق نشيمن برد آنهارا از پشت جابجا كرد و  آنهاباتيلدا . سازد نزديك است مي

  ».من درباره او مطمئن نيستم،  هري«

  ».كست بديمكنم ما ميتونيم اونو ش من فكر مين ، ازه اش نگاه كاندبه « : گفتهري 

  ».جا نيستآندونم اون  گوش كن من بايد به تو بگم من من مي«

  ».موريل اونو گاگا ناميده بود«

  .باتيلدا از اتاق ديگر داد زد »!بيا«

  .هرميون پريد و بازوي هري را گرفت

  .گفت و او را به اتاق نشيمن راهنمايي كرد ناهري با اطمين ».همه چي درسته«

ي تلو تلو مي خورد اما هنوز خيلي تاريك بود گرد و خاك زير ناهاي نور باتيلدا اطراف شمع
ازه اي بدتر بوي بد گوشت فاسد شده اندبوي كپك وتا ت ، رطوبي ، مي شد و بيني هر له ناپايش

گذشته اگر او توي دردسر مي افتاد هيچ كس نبود كه  نااو در عجب بود كه در زم .كرد را حس مي
  .باتيلدا را چك كند خانهاطراف 

زمودگي با نا آبا جادو و بدون استفاده از دست  اندبنظر مي رسيد او فراموش كرده بود كه ميتو
و شمع روشن كن را . مبدجامش نااجازه بدهيد من « : هري پيشنهاد كرد .كرد ها را روشن مي شمع
او به تماشاي هري ايستاد كه با شمع روشن كن شمعها را روشن كرده و روي . تش گرفتاز دس

اخرين جايي كه هري شمع خالدار را روي  .توده كتابها و در نعلبكي هاي اطراف اتاق قرار ميداد
قرار داشت وقتي شعله  آنگذاشت يك گنجه كشو دار بود كه تعداد زيادي قاب عكس روي  آن

هري زمزمه . و او قابها را ديد. ش روي شيشه ونقره ي پر از گرد و خاك لرزيدعكاسآنروشن شد 
  »! ترگيو« : كرد

او ديد كه يك دوجين از بزرگترين وپر زرق . گرد و خاك از روي عكسها فوري ناپديد شد
را بالا و  آنسپس يك عكس بزرگ را نزديكش ديد . شده ناپديد ناوبرق ترين قابها عكسهايش

ي كه به ناخند نامرد جوبود؛ گريگوريويچ  خانهمو طلايي  متعلق به دزد آن. جلوي چشمش گرفت
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در كتاب زندگي و دروغهاي . ديده ورد كه او را كجادر قاب قرار داشت و هري به ياد آ تنبلي
ي گمشده در بايد جايي باشد كه اين عكسها آنو  نابازو در بازوي دامبلدور نوجوآلبوس دامبلدور 

  در كتاب ريتا :اندقرار داشته  آن

  »دوشيزه باگشات؟- مناخ«

  .هري گفت و صدايش كمي لرزيد

  »اين كيه؟«

  باتيلدا در وسط اتاق روشن ايستاده بود

  »دوشيزه باگشات؟«

تيلدا صداي او را يافت و با. هري دوباره گفت و با تصوير در دستش به او نزديك شد
  .بدنش تپيدجاودانه ساز سريعتر روي 

  »اين شخص كيه؟«

  .او با وقار به عكس نگاه كرد و سپس به هري .هري از او پرسيد و تصوير را به جلو فشرد

  »آيا او را ميشناسيد؟«

  »اين مرد، شما اينو ميشناسيد؟« : بار كمي با صداي بلندتر از معمول تكرار كرد اين

  .كرد و هري احساس شكست وحشتناكي مي. كرد يباتيلدا صرفا نگاهي مبهم

  »حافظه باتيلدا را باز كرده بود؟ چطور ريتا اسكيتر قفل«

   »اين مرد كيه؟« : كرد او بلند تر تكرار

  »هري براي چي مي خواي بدوني؟« : هرميون پرسيد

  »دزدي كه از گريگوريويچ دزدي كرد -هرميون اين دزده«

  »! ...لطفا«
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  .اما او فقط نگاه كرد »اين كيه؟« :او به باتيلداگفت

  »دوشيزه باگشات؟... مناچرا شما از ما خواستيد باهاتون بياييم خ«

يزي هست كه مي خواهيد به ما يا چآ« : هرميون در حاليكه صدايش را بالا برده بود پرسيد
  »بگيد؟

  »علامتي كه او بشنود نيست هرميون هيچ«

با نگاه كوچكي سر او برگشت و به سالن نگاه . باتيلدا چند قدم به هري نزديكتر شده بودحالا 
  . كرد

او به هري سپس به خودش و سپس به سقف اشاره . هري پرسيد »شما مي خواهيد ما بريم؟«
  .كرد

  ».يخواد من با او به طبقه دوم برممن فكر ميكنم اون م، رميون ه اوه درسته«

  ».بيا بريم ،ستهدر« : هرميون گفت

اما موقعي كه هرميون حركت كرد باتيلدا سرش را با قدرت عجيبي به سمت هري و سپس به 
  .داد ناخودش تك

  ».خواهد كه تنها برم او از من مي«

وي مسن در اثر صدا سرش ناب. هرميون پرسيد و صدايش تيز و ناصاف در اتاق پيچيد »چرا؟«
  . داد نارا كمي تك

  ».و گفته شمشير را تنها به من بدهدامبلدور به ااحتمالا «

  »كر ميكني  اون بدونه تو كي هستي؟تو واقعا ف«

  .شيري ثابت روي خودش خيره شد ناهري گفت و به پايين و به چشم» بله«

  ».من فكر ميكنم او ميدونه«
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  »اما زود باش هري. خوب پس موافقم«

  ».بده نشانراه را « : هري به باتيلدا گفت

 ناهري برگشت و يك لبخند اطمين .فهمد چون به سمت در رفت مي مي رسيد او نظره ب
هري به سمت خارج از اتاق رفت و از ديد . را ديده باشدآناما مطمئن نبود او  .بخش به هرميون زد
پله ها شيبدار و . قاب عكس نقره اي دزد ناشناس را درون ژاكتش جا داد. هرميون خارج شد

ي دستهايش را پشت باتيلدا گذاشت تا تضمين كند او به عقب و روي او نمي هر. باريك بودند
و هري را به يك اتاق خواب باسقفي كوتاه . بالا مي رفت و در بالا به راست پيچيد آهستهاو . افتد

هري فقط يك ظرف بيرون زده از زير . اتاق بدبو و مخوف بنظر مي رسيد آن. راهنمايي كرد
 : هري گفت ببندد و توسط تاريكي بلعيده شوند ،از اينكه باتيلدا در را  بلد، قتختخواب را دي

  ».لوموس«

باتيلدا نزديك به او در تاريكي حركت ميكرد و . او شروع كرده بود. و عصايش روشن شد
  جادوي او را نشنيده بود

  .اونجوا كرد »تو پاتر هستي؟«

  ».ه هستمبل«

سريعتر از قلب  .احساس كرد را جاودانه ساز ناهري ضرب. داد نازن سرش را با وقار تك
  .كننده داشت نايك احساس ناخوشايند و نگر. خودش

  »شما چيزي براي من داريد؟«

  .رسيد بنظر مي ناهري پرسيد اما او با روشن شدن عصاي هري پريش

سپس او چشمهايش را بست و چندين اتفاق . هري تكرار كرد »شما چيزي براي من داريد؟«
  .افتادي ناناگه

كشيده شد تا اينكه جلوي ژاكتش به  جاودانه ساز. سوخت ري بطور دردناكي ميجاي زخم ه
   آمدحركت در 
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او يك پرش شادي را در بالاي سرش . تاريكي و بوي بد اتاق براي يك لحظه از بين رفت
  .احساس كرد

  ».او را بگيريد« : ي گفتصداي سرد

رسيد كه  ي به مشامو بوي كثيفتاريك بود اتاق در جايي كه ايستاده بود . بود ناهري در نوس
  .او نفهميد چه اتفاقي افتاد . دوباره دورش را فراگرفت

  .او براي سومين بار و خيلي بلندتر پرسيد »شما چيزي براي من گرفته ايد؟«

  ».جاآن«

گرفت و در امتداد مسير ميز  هري عصايش را بالا. گفت و به گوشه اي اشاره كرد محرمانهاو 
هري بين او و تختخواب . او هري را همراهي نكرد زماندر اين . توالتي را در كنار پنجره ديد
  .نامرتب عصايش را بالا گرفت

كه شبيه رخت چرك  -را  اوپرسيد در حاليكه ميز توالت را كه كپه اي رويش بود »اون چيه؟«
  .بررسي كرد و بوييد   - بود

لحظه هري در ريخت و پاش  آنو در . ن گفت و به توده اي بي شكل اشاره كردز ».جاآن«
. زن بطور عجيبي حركت كرد آن... يك ياقوت . براي يك لحظه دسته شمشير را ديد هاي ژوليده

وحشت او . وحشت ناشي از چيزي كه او مي ديد باعث شد بيفتد .را از گوشه چشمش ديدآنهري 
  . آمدرا فلج كرد وقتي ديد بدن پير مثل لوله پهن شد و مار بزرگي از جاييكه گردن او بود بيرون 

نيروي گزيدگي ساعد او عصا را به . مار او را گزيد طوري كه عصايش را به بالا پرت كرد
مار سپس با دمش يك ضربه . اق تاب خورد و خاموش شدنوري به اطراف ات .سمت سقف فرستاد

او به عقب روي ميز توالت و كپه لباسهاي كثيف . نيرومند به سينه او زد كه نفسش به بيرون پريد
از پايين صداي هرميون را . تكه هاي شيشه روي او باريدن گرفت و او بشدت به زمين خورد. افتاد

سنگين او را به كف  نادر اين لحظه يك توده رو. بدهداو نفسي نداشت كه جواب » ؟هري«شنيد 
  .خورد و او احساس كرد روي عضلات نيرومندش ليز مي. فشرد

  . گفت نانفس زن »نه«
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  ».بله«. گفت محرمانهصدايي  »بله«

  »...سيواك«

  ».سيو چوب جادواك«

مار تنه اش . دو او به دستهايش احتياج داشت تا مار را از خود دور كن اما چيزي اتفاق نيفتاد
مثل . سخت به سوي بدنش فشرده مي شد و مي فشرد و جاودانه ساز اندرا اطراف بدن او مي پيچ

يك قلب . زرفتن همه چي -صداي پايي با فاصله -غرق شدن .دايره اي سرد دورش حلقه شده بود
پرواز با پيروزي در قلبش بدون نياز به دسته . و حالا او پرواز مي كرد فلزي بيرون بدنش مي زد

  .يا تسترال جارو

  . نجيني با او بود .ي در تاريكي بيدار شدناطور ناگهه ب او

. كمي خيز برداشت. ه بوددجيني او را رها كرن. تيرگي اتاق بيدار يا خواب بودهري تقريبا در 
ه طلسم معكس شده اش ب. هرميون به كناري شيرجه زد. اشتمار را ديد كه در زير نور قرار د

ش پاي. هري كنار كشيد تا شيشه هاي شكسته به اوبرخورد نكند. شكست پنجره خورد و آن را
ولي حالا اتاق پر از مار شده . خم شد و عصا را چنگ زد عصايش بود؛. روي چوبي قرار گرفت

ولي بعد . باعث شد هري بدترين فكر را بكند هرميون براي چند لحظه كلا ديده نمي شد و. بود
هري عصايش را بالا . خره ها به سمت سقف بالا مي رفتندص. مزي به چشمش خورددورتر نور قر

چه در طول آنبيش از . ولي به محض اينكه اين كار را كرد زخم سرش به شدت درد گرفت. برد
  .عمرش درد گرفته بود

  »...داره مي ياد! ن داره مياد هرميوناو! داره مياد«

تكه هاي . همه چيز در تلاطم بود.  ه هيس مي كشيدندناوحشي. همينكه فرياد زد مارها افتادند
هري از روي تخت پريد و . تكه هاي شكسته در هوا پخش مي شد. ديوار و پنجره ها مي شكست

هرميون از درد ناله اي كرد و هري پشتش را . ست هرميون است را گرفتناسايه سياهي كه مي د
  . روي تخت كشيد
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سرش از . تر از مارها دارد مي آيدست بدناولي هري مي د. مارها دوباره به حركت افتادند 
و هرميون را در  آمددر حاليكه هري داشت مي دويد يك مار جلو . درد زخمش داشت مي تركيد

  »!فرينگوناك« : ون فرياد كشيدهرمي. خودش گرفت

هري . به سمت سقف رفتو نه را شكست كه طلسمش به اطراف اتاق مي رفت آيدر حالي
هرميون را . شيشه اي صورتش را بريد. كردمي گرمايي را احساس كرد كه پشت دستش را لمس 

به  مستقيمابه سمت طبقه لباس ها رفت و بعد از پنجره شكسته . از تخت بلند شد. با خودش كشيد
  .بيرون پريد

زخمش باز شد و حالا .. .ميان هوا اوج مي گرفتفرياد هاي هرميون در ... هيچي مياندر 
دراز و سفيدش پنجره را گرفته بود  نادست. اتاق خواب مي دويد ميانولدمورت بود كه داشت در 

فريادي كه  . داز خشم فريادي كشي. و مرد بي مو و زن كوچكي را مي ديد كه ناپديد مي شدند
صداي زنگ  ميانو در . فريادش در باغ هاي تيره اطراف كليسا پيچيد. دخترها را رو سفيد مي كرد

  .ه بود گم شدآمدكليسا ها كه براي كريسمس به صدا در 

اينجا ... طور كه قبلا افتاده بودناهم. ست اينجا بيافتدنااين اتفاق مي تو... درد او درد هري بود
قدر به مرگ نزديك شده آنجايي كه . قدر به معناي مرگ در اين اتاق آشنا شده بودنآدر اتاقي كه 

  ... عذابش مي داد... درد از از بدنش جدا مي شد... درد خيلي شديد بود... به مرگ... بود

ست به اين نااگر مرده بود چطور مي تو... نداشت چرا قلبش اينقدر درد داشت؟ولي اگر بدني 
شب خيس و بادآلودي ... مگر دردي كه مرگ باعثش بود از بين نمي رفت؟. شدت احساس كند

دو بچه كه لباس كدويي به تن داشتند به پنجره هاي يك مغازه چسبيده بودند و عنكبوتهاي . بود
او و  نبود نشانباور نداشتند در ذه آنو هيچ خبر از دنياي كه به . كاغذي را نگاه مي كردند

خشم . حس قدرت و حق داشتني كه هميشه در شرايط خاصي احساس مي كرد احساسي داشت،
خيلي براي اين ... آري... ولي پيروزي... براي روح هاي ضعيف تري بود نسبت به او آن... نبود

  ...اميد داشت... لحظه صبر كرده بود

  »!تيپ خوبي زدين آقا«

زير . قدر نزديك دويد تا كاملا او را ببيندآنو  پسر كوچكي اين را به او گفت و لبخندي زد
شنل موجودي را كه قرار داشت ديد و مشاهده كرد كه لبخند صورت پسرك به ترسي تبديل شد و 

... ولي لازم نبود. يك حركت كوچك او كافي بود كه پسرك به مادرش نرسد. برگشت و فرار كرد
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   حالا بالاخره جايي كه... قدم مي گذاشت آنه ي كه بنااصلا لازم نبود و با تاريك تر شدن خياب
 هرچند هنوز اين را . طلسم محافظ فيديليوس برايش از بين رفته بود. مي خواست برود را ديد

  .  سعي كرد سر و صداي كمتري ايجاد كند. ستنانمي د

د كه را ببين آنهابه خوبي  مي توانست. نزديك شد. همه پرده ها را نكشيده بودند خانهاعضاي 
مرد بلند قدي با موهاي مشكي و عينك كه براي پسر كوچكش . در اتاق نشيمن نشسته بودند

پيژامه آبي به . ي سبز داشتناپسرك موهاي مشكي و چشم. حبابهاي صورتي رنگي ايجاد مي كرد
  . بچه مي خنديد و سعي مي كرد حباب ها را در مشت كوچكش بگيرد. پايش كرده بودند

موهاي قرمز بلندش روي . حرفهايي زد كه شنيده نمي شد. ر وارد شددر باز شد و ماد
اخت و اندبعد عصايش را روي ميز . پدر بچه را برداشت و به مادر دادحالا . صورتش افتاده بود

متوجه دستهاي . ولي جيمز پاتر صدا را نشنيد. را باز كرد آندر صدايي كرد و او . خميازه كشيد
ه نادر آست. عصايش را به سمت در گرفت كه با شدت كنده شد. كرد نشد سفيد او كه در را باز مي

جيمز پاتر هنوز . ردمي كفكرش را هم ن. خيلي راحت بود. در بود كه جيمز وارد سالن شد
  ...خيلي راحت بود. عصايش را برنداشته بود

  »...دارممن يه كم نگهش مي ! ار كنبرو فر! خودشه... هري رو بردار و برو.. ليلي«

  »!آواداكداورا« : او را نگه مي دارد؟ بدون عصا؟ قبل از اينكه طلسمش را فرياد كند خنديد

ست نااو مي تو. جيمز پاتر مكثي داشت و بعد روي زمين افتاد. نور سبز سالن را پر كرد
معقول  زن آنجايي كه آنولي از . صداي فريادهاي زني را كه در طبقه بالا به دام افتاده بود بشنود

ه زن براي مخفي نابه تلاشهاي احمق. از پله ها بالا رفت... بود او كه چيزي براي ترس نداشت
چقدر بي دليل ... احمق بودند آنهاچقدر ... او نيز عصايي با خود نداشت. كردن خودش گوش داد

. در را باز كرد... اندباقي مي م نشانادر دست دوست نامي بردند امنيتش ناگم. اعتماد مي كردند
و ليلي پاتر . صندلي هايي كه برابر در قرار گرفته بود را با حركت هاي كوچك عصايش كنار زد

ش را ناو بازو اختاندبا ديدن او بچه را روي تخت نوزاد . ش قرار داشتنافرزند در دست. جا بودآن
اشت اتفاق بيافتد و به گويي مي خواست فرزند را از صحنه اي كه اميد د. جلوي نوزاد باز كرد

  . جاي او بميرد دور نگه دارد

  »!لطفا هري رو نه. هري نه! هري رو نه«
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  »!برو كنار نهمين الا! كنار وايسا دختر احمق«

  »!منو بجاش بكش! عوضش جون منو بگير! لطفا نه! هري رو نه«

  »...اين آخرين اخطارمه«

من حاضرم ... هري رو نه... ش مي كنمخواه... بخشش داشته باش... لطفا! لطفا هري رو نه«
  »....لطفا... هر كاري بكنم

  »!برو كنار دختر... برو كنار«

. را تمام مي كرد ناشيست او را وادار كند كه كنار برود ولي شايد بهتر بود كار همه نامي تو
 در طول اين مدت بچه گريه. ند شوهرش روي زمين افتادنانور سبزي در اتاق درخشيد و او هم

شايد فكر مي كرد اين پدرش است كه . زياد نگاه مي كرد نابه صورت دشمنش با هيج. نكرده بود
و اينكه مادرش هر لحظه ... مي خواهد حباب هاي بيشتري ايجاد كند. زير شنل مخفي شده است

  .عصايش را با دقت زياد به سمت صورت پسر گرفت. بلند... خنديدبلند . است كه برگردد

بچه شروع . دام اين يكي، خطري غيرقابل توضيحهنامي خواست رخ دادن اين اتفاق را ببيند ، 
ولدمورت دوست نداشت صداي گريه اش را بشنود . به گريه كرد ، فهميده بود كه او جيمز نيست 

 و ولدمورت نابود شده »آواداكداورا « ... هم هرگز به تحمل گريه ي بچه ها نبود  خانه، در يتيم 
مي كرد ، اما نه اينجا ، نه در  نااو هيچ چيز نبود ، چيزي جز درد و وحشت ، بايد خود را پنه. بود 
با . دوردستها... در دور دستها شده ، جايي كه با جيغ بچه گير مي افتاد ، بلكه  ناي وير خانهاين 

پسر را كشته  نآكرد ، او  مار روي زمين كثيف و درهم ريخته خش خش مي... » نه « ناله گفت 
ي باتيلدا  خانهو حالا روي پنجره ي شكسته ي ...  » نه «  .پسر بود آنبود ، و اكنون او خود 

ظروف چيني و شيشه  ميانغوطه ور در خاطرات بزرگترين باختش ، و مار با پاهاي او از  ايستاد،
  .گيزآن چيزي شگفت ،پايين را نگاه كرد و چيزي ديد  .هاي شكسته مي لغزيد و مي رفت

  »هري ، مشكلي نيست ، تو حالت خوبه نه  «

جا بود ، دزد ناشناخته ، دزدي كه او به آناو . خم شد و عكس تكه تكه شده را برداشت 
  .شتدنبالش مي گ

  »... از دست من افتاد ... من گمش كردم ... نه  «
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  »! هري ، مشكلي نيست ، بيدار شو ، بيدار شو  «

را ش ناچشم. و چيزي كه خش خش ميكرد يك مار نبود ولدمورت هري ، نه... او هري بود 
  »حالت خوبه؟... هري، حالت « : هرميون نجوا كرد. گشود 

  »بله  « : هري به دروغ گفت

. او در چادر بود ، توي يكي از كيسه خوابهاي پاييني كه زير تپه اي از پتوها دراز كشيده بود 
گويد كه نزديكهاي طلوع خورشيد است ، نور ست بنااز سكوت و كيفيت سردي هوا مي تو

ست نااز شدت عرق خيس شده بود ، از ملافه ها و پتوها مي تو. ه بود اندگسترده اي چادر را پوش
  »؟ما اومديم بيرون« . را حس كند آن

        ن تو بهاندو من مجبور شدم از طلسم معلق سازي براي برگرد بله « : هرميون گفت
خوب ميدوني خيلي ... تو . تونستم تو رو از زمين بلند كنم من نمي. ه كنم خوابت استفاد تخت

  »  ... چيز نبودي 

 ي زير چشمهاي قهوه اي او بودند و يك اسفنج كوچك در دست داشتناسايه هاي ارغو
  .صورتش را كمي پاك كرد

  ».تو بيمار بودي«

  ».كاملا ناخوش« : و اين طور تمام كرد

  »؟كي ما رفتيم«

  »...ساعتها قبل«

  ».تقريبا نزديك صبحه«

  »...و من بودم«

  »؟چي بيهوش«

  »...نه دقيقا«
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  ».ناله و فرياد مي كردي« : هرميون بطور ناراحت كننده اي گفت

  .او با لحني اينرا اضافه كرد كه هري را ناراحت ساخت

  »او چكار كرده بود؟«

  »گريه مثل بچه؟يا فرياد مثل ولدمورت «

  ».را ازت بگيرم جاودانه سازمن نتونستم «

  .خواهد موضوع را تغيير دهد را گفت و او فهميد مي هرميون اين

لسم بكار ببرم كه متاسفم مجبور شدم يك ط. دار شدي نشان .اون دردسر به بدنت چسبيده«
  ».ي رويش گذاشتمناكردم ومقداري ديت تميز اما زخم را .مار نيشت زداونو فراري بدم ، 

  .سوراخ نيم بهبود يافته ساعدش را ببيند ستنااو مي تو

  »اشتي؟جاودانه سازو كجا گذ«

  ».من فكر مي كنم بايد اونو نگه داريم. توي كيفم«

  .او برگشت و به صورت خاكستري هرميون نگاه كرد

هرميون من . همش اشتباه من بود. اين اشتباه من بود.ما نبايد به گودريك هالو مي رفتيم«
  ».متاسفم

  ».خواستم برم من هم مي. تو نيستتقصير «

  ».جا براي تو گذاشته باشهآنكردم دامبلدور ممكنه شمشير را  من واقعا فكر مي«

  »رهآ .خب«

  »كرديم؟. ما اشتباه نكرديم«

  »بقه بالا برد؟شد هري؟ چي شد وقتي اون تو رو به طچي «
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  »حمله كنه؟ مار جايي مخفي شده بود؟ اون بيرون اومد تا اونزن رو بكشه و به تو«

  ».يا مار اون زنه بود ...زن مار بود اون .نه« : هري گفت

  »چي؟ ...ـچ«

چيزهاي  آنتمام  .باتيلدا را حس كند خانهبوي  مي توانستهنوز . هري چشمهايش را بست
  .مرده بود درحاليكه يك مار درون او بود باتيلدا. مخوف را روشن كرد

. گفتي راست مي تو .باشه هالو گذاشت تا منتظر ماهموني كه مي دوني اون رو در گودريك «
  ».گردم او ميدونست كه من برمي

  »مار در درون او بود؟«

لوپين « : هري گفت .به هرميون كه دچار تهوع شده بود نگريستاو چشمهايش را باز كرد و 
  ».تونيم بكنيم جا جادوئيه كه ما هرگز تصورش رو هم نميآنگفت كه 

مي من . بود و من نفهميدم ناتماما مارزب. بود ناحرف بزنه چون مارزب او نخواست جلوي تو«
 او. درون سرم حس كردم واون. در اتاق يك پيام به هموني كه ميدوني فرستادمار . م بفهممتوانست

  »اومد و گفت منو اونجا نگه داره نااز گرفتن من به هيج

  .اندهرميون لازم نبود جزئيات را بد. وردن مار را از گردن باتيلدا بخاطر آآمداو بيرون  و سپس

  ».او به مار تغيير يافته بود و حمله مي كرد«

  .به پايين وسوراخ دستش نگاه كرد

  ».فقط منو نگه داشت تا هموني كه مي دوني بياد. اون منو نكشت«

نشست و اراحتي در قلبش ن .اگر او موفق شده بود مار را بكشد اين ارزشش را داشت
  .كنار زدروپوشش را 

  ».تو به خواب احتياج داري... من مطمئنم بايد استراحت كني !هري«

  ».كني اما چقدر ترسناك نگاه مي. له اي نيستمسئ«
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  »چوبم كجاست؟. مي ميدنايك ساعتي نگهب. من خوبم«

چوب كاملا از هم . رشته ها و ققنوس از هم جدا شده بودند. هرميون به پايين بستر اشاره كرد
  .بودخرد شده 

را به سمت هرميون آنسپس  .بطور صحيح فكر كند مي توانستن. را در دست گرفتآنهري 
  :گرفت

  ».لطفا ...تعميرش كن«

  »...هري فكر نكنم وقتي اينجور شكسته«

  »!هرميون سعي كن ...لطفا«

  »ريپارو ...ر«

روشني ضعيفي ايجاد شد سپس  آننوك  »!لوموس«: را بالا گرفتآنهري . عصا نيم تابي خورد
  »!اكسپليارموس«: را به سمت هرميون گرفتآنهري . خارج شد

اين تلاش كوچك براي جادو  .كوچكي خورد اما دستش را ترك نكرد ناعصاي هرميون تك
 چه ميآنبه  نااو بهت زده و ناتو. را دوباره شكافت آنبراي عصاي هري خيلي زياد بود طوري كه 

  . ديد خيره شد

  ».يه هريبه در برده خودش خيل نومينكه عصا جه«

وقتي ما فرار  .فكر مي كنم من بودم. من خيلي متاسفم « : رام گفت و افزودرا آ هرميون اين
  ».اون يه تصادف بود. اومد بخاطر همين من اونو پرتاب كردم كرديم مار دنبالمون مي مي

يادت . هري من فكر ميكنم ما ميتونيم .راهي براي تعميرش پيدا مي كنيم ما« : هرميون گفت
  »ياد؟ وقتي عصاش در اتومبيل شكست؟مياد؟ رون رو يادت م

  ».مجبور شد يك عصاي نو بگيره. اون هرگز دوباره بدردش نخورد«
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ست نااو چطور مي تو. ر توسط ولدمورت دزديده شده و گريگوريويچ هم كه مرده بودندليووا
  يك عصاي نو براي خودش بگيرد؟

  ».ي مال تو رو قرض ميكنمنابراي نگهب نالا« .ددا نشانبه دروغ خودش را سرحال  ».خب«

هري او را كه در جاي  هرميون با صورت پوشيده از اشك عصايش را به طرف او گرفت و
  .در حاليكه به هيچ چيز بيشتر از اينكه از او دور باشد تمايل نداشت .خوابش نشسته بود ترك كرد
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  هجدهمفصل   

  
  زندگي و دروغ هاي آلبوس دامبلدور    

 
  

خود را بر فراز او كشيد ، ، خورشيد در حال بالا آمدن بود ، عظمت بيرنگ و خالص آسمان 
هري در ورودي چادر روي زمين نشست و . در حال زجر كشيدن است  رد كهك نمي فرقي برايش 
به سادگي زنده بود تا بالا آمدن خورشيد بر . را به درون ريه هايش فرستاد صبحگاهي هواي تميز 

بزرگترين گنجينه ي چوب دستي اش روي دامنه ي برفي و براق كوه را تماشا كند ، به طور حتم 
اتش بخاطر مصيبت از دست ؛ احساستكه او هنوز از آن تشكر نكرده اس، او روي زمين بوده

بر بالاي دره اي برف پوشيده منتظر بود ، صداي ناقوس كليسايي از . ، تحريك شده بود دادنش
  . دور دستها در ميان درخشش سكوت به گوش مي رسيد 

كرد مثل اينكه در تلاش است  توجه آن شود ، با انگشتانش بازويش را سوراخ ميبدون آنكه م
دفعاتي بيش از آنچه توان شمردنش را داشته باشد خون . اين درد جسماني مقاومت كندبرابر تا در 

خودش را جاري كرده بود ؛ يكبار تمامي استخوانهاي بازوي راستش را از دست داده بود ؛ اين 
، اما مهاي روي پيشاني و دستش بپيوندندسفر زخمهايي به سينه و ساعد او وارد كرده بود تا به زخ

تا اين لحظه ، اين چنين مرگبار احساس سستي ، آسيب پذيري و عرياني نكرده بود ، به هرگز ، 
دانست كه  دقيقا مي. طوريكه حتي بهترين قسمت قدرتهاي جادوييش هم از او فاصله گرفته بود 

دو تنها به خوبي خود جادوگر چوب جا« :گويد  اگر هر كدام از اينها را بيان كند هرميون چه مي
مثل  و چوب جادويي را حس نكرده بود كها. كرد  بار فرق مي ما حق با او نبود ، اينا ».است

حمايت هسته ي  .دشمنانش شعله هاي طلايي شليك كندعقربه ي قطبنما بچرخد و به سمت 
شد كه چقدر اينكار را ادامه داده  جفتش را از دست داده بود ، و الان كه آن رفته بود او متوجه مي

  . است 

هاي چوب جادوي شكسته را از جيبش بيرون كشيد و بدون آنكه نگاهشان كند ، آنها را تكه 
، و بود از وسايل شكسته و بي استفادهكيسه پر . در كيسه ي هاگريد كه دور گردنش بود انداخت 
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بود برخورد كرد ، براي لحظه اي  به اسنيچ قديمي كه لاي پوست دست هري. ديگر جا نداشت 
درك . شد  ي بيرون آوردن و پرتاب كردن آن وسوسه   ود مجبور به جنگيدن بههري در درون خ

  ... .نشدني ، بي فايده ، بي استفاده ، مانند ديگر چيزهايي كه از دامبلدور به جا مانده بود 

اند و هرگونه احساس سوز خشمش مانند گدازه وجودش را فرا گرفته بود ، درونش را مي
خارج از نااميدي مطلق ، آنها به خود قبولانده بودند كه دره ي گودريك  .برد ديگري را از بين مي

پاسخهايي برايشان دارد ، خودشان را قانع كرده بودند كه بايد برگردند ، همه ي اينها قسمتي از 
مسير پنهاني بود كه توسط دامبلدور آن بيرون ، براي آنها آماده شده بود ؛ اما نقشه ي راهي نبود ، 

دامبلدور آنها را ترك كرده بود تا كوركورانه در تاريكي حركت كنند ، تا . اي وجود نداشت برنامه 
هيچ چيز . ن كمك وبا وحشتهايي ناشناخته گلاويز شوند كه حتي در رويا هم نميديدند ، تنها و بد

اشتند  ار نگرفته بود ، شمشيري ندتوضيح داده نشده بود ، هيچ چيز به طور رايگان در اختيارشان قر
و عكس دزد را هم كه گم كرده بود ، و الان قطعا فهميدن  و اكنون هري چوب جادو هم نداشت

مورت الان همه ي اطلاعات را ولد. ده براي ولدمورت راحت شده بوداينكه او چه كسي بو
  ...داشت

  » هري ؟«

صورتش هرميون بسيار ترسيده بود كه شايد هري او را با چوب جادوي خودش طلسم كند ، 
يدند و چيزي پر از اشك بود ، كنار هري روي زمين نشسته بود ، دو فنجان چاي در دستش مي لرز

  » .مرسي« : گفت. يكي از فنجانها را گرفت. بزرگ زير بازويش بود

  » مشكلي نيست اگه باهات حرف بزنم ؟«

  . خواست به احساسات او لطمه بزند  اينرا به اين علت گفت كه نمي» نه  «

  » . من يه كتاب دارم ... خوب . هري ، تو ميخواستي بدوني كه اون مرد توي عكس كيه  «

زندگي و دروغهاي با ترس و لرز آن را به سمت او هل داد ، نسخه ي دستكاري نشده ي 
  . آلبوس دامبلدور 

  » ... چطور ؟ ... كجا ؟  «

  » . شته از بالاش بيرون زده بود اين نو... توي اتاق نشيمن باتيلدا بود ، اونجا افتاده بود  «
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  . هرميون چند خط از نوشته ي سركه رنگ تقريبا ميخي را با صداي بلند خواند 

تو . اينم يه نسخه از كتاب ، اميدوارم ازش خوشت بياد . بالي عزيز ، از كمكت متشكرم  "« 
  »".ريتا . همه چيز رو گفتي ، حتي اگه به ياد نمياريش 

كر كنم اين موقعي رسيده كه باتيلداي واقعي زنده بوده ، اما شايد ، در شرايط مناسبي نبوده ف «
  » . كه بخوندش 

  » نه ، احتمالا نبوده  «

 الان مي. هري نگاهي به چهره ي دامبلدور انداخت و لذتي رام نشدني وجودش را فراگرفت 
ارزش گفتن به او را دارد ، چه دامبلدور  چيزي كه دامبلدور به آن فكر نكرده ، دانست كه تمام آن

  . بخواهد چه نخواهد 

  »تو هنوز هم از دست من واقعا عصباني هستي ، نيستي ؟  « : هرميون پرسيد

هري بالا را نگاه كرد و اشكهاي تازه اي را ديد كه از چشمان او بيرون آمده بود ، و ميدانست 
نه هرميون ، ميدانم آن يك  ...نه « : آرامي گفت به. كه عصبانيت بايد در چهره اش نمايان شود 

، و كارت رو هم بطور شگفت  بياري بيرونتصادف بود ، تو ميخواستي ما رو از اونجا زنده 
  » انگيزي انجام دادي ؛ اگه تو اونجا نبودي تا كمكم كني ، من الان مرده بودم 

توجهش را معطوف كتاب سعي كرد كه لبخند اشكبارش را به چهره اش بازگرداند ، سپس 
او صفحات را به . شيرازه اش هنوز سفت بود ، واضحا كسي تا كنون آن را نگشوده بود . كرد 

به چيزي برخورد كرد كه قبلا تقريبا يكبار ديده بود ، دامبلدور جوان و . دنبال عكسي ورق زد 
هري نگاهي . ند همنشين خوشتيپ او ، در حالي كه بخاطر يك جوك بسيار قديمي قهقهه مي زد

  . به عنوان انداخت 
  

  ور ، مدت كوتاهي پس از مرگ مادرشآلبوس دامبلد
  همراه با دوستش گلرت گريندلوالد

  



 

337 
 

Harry Potter 2000             وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  هري پاتر و قديسان مرگبار  

نگاهي به .  گريندلوالددوستش  ، گريندلوالد. هري براي چند دقيقه به كلمه ي آخر خيره شد 
به . كرد كه گويي به چشمان خود اعتقاد ندارد ، انداخت  هرميون كه هنوز چنان به آن نام فكر مي

  .آرامي نگاهي به هري انداخت 

  » ! گريندلوالد «

با سعي در ناديد گرفتن تذكر آن عكس ، به گشتن تمامي صفحات اطراف آن براي ديدن 
آن خيلي سريع آنرا پيدا كرد و  حريصانه شروع به خواندن . دوباره ي آن اسم مرگبار ، پرداخت 

گشتند تا همه ي آنرا درك كند ، و سرانجام  كرد ، اما شكست خورد ؛ بايد به خيلي عقب تر بر مي
، او و هرميون با هم شروع به خواندنش » آسايش بيشتر «به سرآغاز فصلي رسيدند با اين عنوان 

  : كردند 

حالي ترك ميكند به تولد هيجده سالگي اش نزديك مشويم ، آلبوس دامبلدرو هاگوارتز را در 
دانش آموز ارشد ، برنده ي جايزه ي بارناباس بخاطر طلسم پرت ... كه افتخارات درخشاني دارد 

كردن استثنايي ، نماينده ي جوانان بريتانيا در ويزنگامات ، برنده ي مدال طلا براي همكاري در 
ه به سفري بزرگي با الفياس و بعد دامبلدور بر آن آمد ك. زمين شكني به كنفرانس بين المللي كايرو 

برود ،آدمي كودن اما پيروي فداكار كه در مدرسه براي خود پيدا "سگ جون  "داج معروف به 
در لندن اقامت كردند و خود را آماده مي ) پاتيل درزدار(دو مرد جوان در ليكي كالدرن . كرده بود 

اه رسيد كه حامل خبر مرگ مادر كردند تا صبح فردا به يونان بروند ، در همين زمان جغدي از ر
كه از مصاحبه براي اين كتاب سر باززده ، نسخه ي احساساتي  "سگ جون "داج . دامبلدور بود 

او مرگ كندرا را مانند . خودش را مبني بر آنكه بعد از آن چه اتفاقي افتاد ، به عموم ارائه كرد 
دن سفرش ، يك فداكاري شكوهمند ، مصيبتي غم انگيز ، و تصميم دامبلدور را مبني بر لغو كر

قطعا دامبلدور يكبار ديگر به دره ي گودريك بازگشت ، تا از برادر و خواهر كوچكترش . خواند 
اما واقعا او چقدر از آنها مراقبت كرد ؟ انيد اسميك ، كسي كه خانواده اش در . كند  "مراقبت"

  :همان زمان در حوالي دره ي گودريك زندگي مي كردند گفت

وحشي بار اومده بود ، البته با توجه به فوت پدر و  ون آبرفوث ، موضوع اصلي اون بودا «
به .فكر نميكنم آلبوس نگرانش بوده . مادرش آدم براش متاسف ميشه ، فقط خيلي براش ناراحتم 

  » . هرحال من هيچوقت اون دو تا رو با هم نديدم 
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، پس در حال انجام چه كاري بود؟ به نظر اگر آلبوس برادر كوچكترش را دلداري نميداد «
گرچه اولين زنداني او مرده بود ، . ميرسد كه جواب اين باشد ، ادامه دادن حبس كردن خواهرش 

زندگي واقعي او تنها به . ولي اين هيچ تغييري در وضعيت رقت انگيز آريانا دامبلدور ايجاد نكرد 
. او را باور داشتند  "ناسلامتي"، كه داستان "جون سگ"انند داج مچند بيگانه شناسانده شده بود، 

، مورخ جادويي بودديگر دوست خانواده كه به سادگي از آنها رضايت داشت ، باتيلدا بگشات 
البته اولين بار كه باتيلدا مي خواست . مقدسي كه ساليان دراز در دره ي گودريك زندگي مي كرد 

سالها بعد ، گرچه ، . ،كندرا جلوي او را گرفته بود  ديورود خانواده را به روستا خوش آمد بگو
نويسنده جغدي به آلبوس در هاگوارتز فرستاد ، كه به طرز مطبوعي تحت تاثير مقاله ي او پيرامون 

اين مقدمه اي بود براي آشنايي . سازي تغيير سكه ها ، در تغيير شكل امروز بوده است  ، دگرگون
 ان مرگ كرندا ، باتيلدا تنها فردي در دره ي گودريك بود كه همدر زم. با خانواده ي دامبلدور 

متاسفانه ، درخششي كه باتيلدا قبلا در زندگي اش نشان داده بود ، . صحبت مادر دامبلدور بود 
  :همانطور كه ايور ديلنسبي به من گفت. اكنون رو به تاريكي رفته بود 

  :ي اندكي دنيوي تر ،  انيد اسميكيا ، بنابر گفته » آتيش روشنه ، اما ديگ خاليه«

با اينحال ، تركيبي از روشهاي » اون مثل يه سنجاب پشمالو هميشه با خودش فندق داره «
سنجيده ي گزارشگري من را قادر مي سازد ، تا مقداري كافي از اين حقايق نامطبوع را - آزموده

مانند بقيه ي دنياي جادوگري ، . كنم سواكننده را آماده م تا ، بتوانم تمام اين داستان راستخراج كن
را در يك طلس منفجر شونده ذخيره كرد ، داستاني كه سالها بعد  ندراهنگام كه ب باتيلدا مرگ نا

دا همچنين توجه همه ي خانواده را به آريانا جلب كرد ، باتيل. آلبوس و آبرفوث تكرار شد  توسط
، چيزهايي كه من سعي كردم با وريتاسرم  گرچه در يك مورد. ناميد  "حساس"و  "نحيف"او را 

از او بيرون بكشم ، برايش بسيار ارزشمند بود ، وفقط او بود كه ، داستان كامل رازي را كه در 
حالا براي اولين بار آشكار ميشود و . زنگي دامبلدور بسيار خوب نگه داشته شده بود ، ميداسنت 

ئل درباره ي او كه به آن اعتقاد داشته اند ، به شك تحسين كنندگان دامبلدور را در بسياري از مسا
دشمني فرضي او با جادوهاي سياه ، مخالفت او با ستم كردن به ماگلها و حتي فداكاري : مي اندازد 

  . او براي خانواده اش 

همان تابستاني كه دامبلدور به خانه اش در دره ي گودريك بازگشت ، اكنون كه يتيم و ارشد 
انه بپذيرد ، گلرت ، باتيلدا بگشات پذيرفت كه خواهرزاده ي بزرگش را در خخانواده بود 

نام گريندلوالد به تازگي در ميان ليست خطرناكترين جادوگران سياه تمامي دوران ، . گريندلوالد 
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معروف شده بود ، او تنها به اين علت صدر جدول را از دست داد كه ، يك نسل بعد ، همون كه 
شتناكش به وحچون گريندلوالد لشكركشي . ، از راه رسيد ، و تاجش را دزديد  خودتون ميدونيد

هنوز هم ، جزئيات چگونه به قدرت رسيدنش در اينجا به خوبي شناخته  ؛بريتانيا را توسعه نداد 
  .شده نيست 

محصل دورمسترانگ ، مدرسه اي معروف حتي پس از بردباري ناخوشايندش در برابر 
ترجيح . يندلوالد كاملا نشان داد كه به باهوشي و بااستعدادي دامبلدور است جادوهاي سياه ، گر

ميداد تواناييهاي خود را براي به دست آوردن جوايز به ديگران منتقل كند ، گرچه ،گلرت 
در شانزده سالگي ، ديگر دورمسترانگ هم  .دش را وقف هيچ حرفه ي ديگري نكردگريندلوالد خو

تا كنون آنچه از  .اخراج شدنتوانست چشم خود را بر آزمايشهاي خطرناك گريندلوالد ببندد ، و او 
 الان مي او چندين ماه در اطراف گشت زد حركت بعدي گريندلوالد شناخته شده است اينست كه

ملاقات خاله ي بزرگ خود در دره ي  تواند آشكار شود كه ، گريندلوالد تصميم گرفت تا به
تواند براي بعضي ها به شدت تكان دهنده باشد ،  گودريك برود ، و آنجا ، بهر حال شنيدن اين مي

  :باتيلدا فاش كرد. او دوستي نزديكي را شروع كرد با هيچ كس ديگري مگر آلبوس دامبلدور 

طبيعتا من اون رو به . شده باشد به هرچيز كه بعدا تبديل  .به نظر من پسر افسونگري بود «
آلبوس بيچاره معرفي كردم ، كسي كه داشت جمع دوستانه ي بچه هاي همسن خودش رو از 

  » . پسرها به يكباره با هم دوست شدند . دست ميداد 

باتيلدا نامه اي را به من نشان داد كه توسط خودش نگه داري . آنها قطعا با هم دوست شدند 
  . سط آلبوس دامبلدور براي گلرت گريندلوالد فرستاده شده ميشده و يك شب تو

هردو پسرهاي باهوشي بودند ، مثل ... ن گذروندنبله ، بعد از اينكه كل روز رو به بحث كرد «
بعضي اوقات صداي جغدي را مي شنيدم  كه به پنجره ي ... يك ديگ روي آتش پيش ميرفتند 

ايده اي ناگهان به ذهنش رسيده ! ف آلبوس آورده بود اتاق گلرت ضربه مي زد ، و نامه اي از طر
  » ! بود و او ميخواست تا گلرت رو هرچه سريعتر از اون مطلع كنه

و آنها چه ايده هايي بودند ، اگر طرفدارهاي او از آنها آگاه شوند به شدت جا ميخورند ، اين 
دوست خوب جديدش بازگو هم چند تا از افكار هفده سالگي قهرمان آنها ، همانطور كه براي 

  . )وجود دارد  463يك كپي از نامه ي اصلي در صفحه ي( كرده 
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  ...گلرت 

اين ، فكر ميكنم  نكته ... هدف تو از تسلط جادوگران بايد براي آسايش خود ماگل ها باشه 
كنيم ،  بله به ما قدرت داده شده و بله ، قدرت به ما اين اجازه رو ميده كه فرمانروايي. ي وخيميه 

ما بايد به اين نكته تاكيد كنيم ، اين بايد . اما ما رو در برابر فرمانروايي كردنمون مسئول هم ميكنه 
جايي كه با هم مخالف هستيم ، و قطعا خواهيم بود ، اين بايد . زيربناي آنچه كه ساخته ايم باشد 
. براي رسيدن به آسايش بيشتر ما كنترل رو در دست ميگيريم . پايه ي تمامي استدلالهاي ما باشد 

و به موجب اين وقتي كه با مقاومت روبرو ميشيم ، فقط بايد از مقدار لازم نيرو استفاده كنيم نه 
اما نمي نالم ، چون اگه اخراج نشده بودي ، ما ! اشتباه تو در دورمسترانگ همين بود . ( بيشتر 

  . ) هيچوقت همديگرو ملاقات نميكرديم 

  آلبوس

      

  

حشت زده خواهند شد ، اين نامه اساسنامه ي رازداري را رچه تحسين كنندگان او متحير و وگ
چه تاسف آور ، براي آن كساني . كند  تشكيل داده و فرمانروايي جادوگران بر ماگلها را برقرار مي
قوق آن سخنها پيرامون ارتقاي ح! كردند  كه هميشه دامبلدور را به عنوان قهرمان ماگلها مجسم مي

آلبوس دامبلدور چقدر ! ماگلها در ميان نور اين مدرك جديد و ننگبار چقدر تهي به نظر مي رسند 
رسد  ، بجاي اينكه براي مادرش شيون كند و از خواهر كوچكش نگه داري كند  پست به نظر مي

  ! مشغول به نقشه كشيدن براي بالا بردن قدرت است 

دامبلدور را روي شالوده ي در حال ريزشش نگه بدون شك آن افرادي كه مصمم بودند تا 
دارند ، خواهند ناليد كه ، بعد از اين همه ، او ، نقشه هايش را عملي نكرده ، كه او احتمالا از 

گرچه ، حقايق همه با هم . دگرگون شدن قلب رنج مي برده ، كه احساساتش دوباره فعال شدند 
  . تكان دهنده تر به نظر ميرسند 

تنها دو ماه از دوستي بزرگ آنها گذشته بود ، كه آنها از هم جدا شدند ، و قرار گذاشتند 
چه چيزي باعث اين )  22براي اطلاعات بيشتر ، فصل ( يكديگر رو نبينند تا دوئل افسانه اي شان 
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لد جدايي ناگهاني شد ؟ آيا دامبلدور دوباره احساساتش را به دست آورده بود ؟ آيا به گريندلوا
  :باتيلدا ميگويد .گفته بود كه ديگر نمي خواهد جزئي از نقشه هايش باشد ؟ افسوس ، نه 

مثل به شوك خيلي بد » « فكر ميكنم مرگ آريانا ي كوچولوي بيچاره اين كار رو انجام داد  «
شت گلرت هم اونجا تو خونه بود وقتي اون اتفاق افتاد ، و با حالتي لرزان به خونه ي من برگ. بود 

. به طرز وحشتناكي پريشان بود ، خودت ميدوني . و گفت مي خواد روز بعد به خونه اش برگرده 
  » . پس من يك پورتكي درست كردم  و اين آخرين باري بود كه اون رو ديدم 

اونا . براي آن دو برادر خيلي وحشتناك بود . خود آلبوس هم موقع مرگ آريانا حاضر بود «
. عجيب نيست اگه خشمها يه ذره بالا بگيره . ودشون ار دست داده بودن همه رو به غير از خ

آبرفوث آلبوس رو سرزنش مي كرد ، ميدوني ، مثل همون كاري كه همه تو همچين شرايطي 
به هر جهت ، شكستن دماغ . مثل ديوونه ها حرف ميزد ، پسرك بيچاره  اما آبرفوث. ميكنن 

شد ، اگه پسراش رو در حال  كندرا نابود مي. ده اي نبود آلبوس در مراسم خاكسپاري كار پسندي
... متاسفانه گلرت نتونست واسه مراسم خاكسپاري بمونه . ديد  دعوا كنار جسد دخترش مي

  »...  حداقل ميتونست براي آلبوس مايه ي تسلي باشه 

دعواي كنار تابوت كه آن را تنها عده ي كم شركت كننده در خاكسپاري آريانا دامبلدور  
چرا آبرفوث دامبلدور آلبوس را مقصر مرگ خواهرش . ميدانند ، سوالات زيادي را مي پروراند 

گفت ، تنها از سر اندوه بوده ؟ آيا امكان داشت كه دلايلي واقعي  "باتي"ميداند ؟ آيا همانطور كه 
تر و محكمتر براي خشم او وجود داشته باشد ؟ گريندلوالد ، از دورمسترانگ به خاط حمله هاي 
تقريبا مرگبار به دانش آموزان اخراج شده ، ساعاتي بعد از مرگ دختر از كشور گريخته ، و آلبوس 

وگري ديگر او رو نديد ، نه تا آن زمان كه بنابر پيشنهادات دنياي جاد) بدون وحشت و ترس ؟ ( 
  .  مجبور به انجام اين كار شد 

گرچه شكي . نه دامبلدور نه گرينلوالد بعدها در زندگي به اين دوستي پسرانه مراجعه نكردند 
نيست كه دامبلدور حدود پنج سال حمله اش به گريندلوالد را به تاخير انداخت ، بخاطر آشفتگيها ، 

رس از افشا سازي او به عنوان بهترين دوست مهرباني بود ، يا ت. مرگ و ميرها و ناپديدشدنها 
آيا تنها از روي بي ميلي بود كه  روزگاري از زندگي اش ، كه باعث ميشد دامبلدور درنگ كند ؟ 

و  دامبلدور قصد دستگيري مردي را داشت  ، كه زماني از ملاقاتش بسيار خرسند شده بود ؟
ي مراسمي سياه نشده بود ؟ آيا او سهوا كاري آرياناي اسرار آميز چگونه مرد ؟ آيا او سهوا قربان

كرده بود كه نبايد انجام ميداد ، چنانكه دو مرد جوان براي رسيدن به سلطه و افتخار تمرينهايي را 
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 مي "آسايش بيشتر "ترتيب داده بودند ؟ ممكن است آريانا دامبلدور اولين كسي باشد كه براي 
  ميرد ؟
  

هرميون قبل از او به انتهاي صفحه رسيده . لا را نگاه كرد فصل در اينجا تمام شد و هري با
كردن آن را  آن را به زور از دستان هري بيرون كشيد ، از چهره ي او ترسيده بود ،  بدون نگاه. بود 

  . كند  بست ، مثل اينكه چيز شرم آوري را پنهان مي

  » ؟ ... هري  «

داشت از بين مي رفت ، دقيقا همان احساسي يك اطمينان دروني او . اما او سرش را تكان داد 
و را او به دامبلدور اعتماد كرده بود ، ا. را داشت كه پس از ترك كردن رون به او دست داده بود 

ديگر چه مي توانست از دست بدهد ؟ : همه ي آنها خاكستر بودن. تجسم خوبي و خرد مي دانست
  ... رون ، دامبلدور ، چوب جادوي ققنوس 

  »هري  «

  .انگار كه همه ي اين افكار را شنيده بود 

  » ...اين خيلي مطالعه ي خوبي نبود ... اين .  به من گوش كن  «

  » ... آره ، تو ميتوني اين حرف رو بزني  «

  » . اما فراموش نكن هري ، اين نوشته ي ريتا اسكيتره ...  «

  » نامه ي دامبلدور به گريندلوالد رو خوندي ، نخوندي ؟  «

  ». خوندم ... آره ، من  «

  . داد  درنگ كرد ، آشفته به نظر مي رسيد ، چايش را در دست سردش تكان مي

ميدونم كه باتيلدا فكر مي كرد اينا همش فقط صحبت بوده ، . فكر كنم اين بدترين تيكه شه  «
دا مرتكب شعار گريندلوالد شد ، توجيه او براي تمام قساوتهايي كه بع "براي آسايش بيشتر "اما 
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براي  "ميگن حتي . به نظر ميرسه كه دامبلدور بهش اون ايده رو داده ... بنابر اون ... و . شد 
  »ي ورودي نورمنگارد حك شده بوددر تمام "آسايش بيشتر 

  »نورمنگارد چيه ؟  «

خودش هم همونجا مرد . زنداني كه گريندلوالد براي حبس كردن رقبايش درست كرده بود  «
اين خيلي فكر بديه ، كه ايده هاي ... بهر صورت ، اين . كه دامبلدور دستگيرش كرد  يارب ، همون

اما از جهت ديگر ، حتي ريتا هم نميتونه . دامبلدور در به قدرت رسيدم به گريندلوالد كمك كرده 
وون وانمود كنه كه اونها همديگرو بيشتر از چند ماه يه تابستون ، اونم زماني كه جفتشون واقعا ج

  » ... بودن ، ميشناختن ، و

  » .ميدونستم كه اينو ميگي «  : هري گفت

نميخواست خشمش را به سمت او پرتاب كند ، اما بسيار سخت بود كه صدايش را  
و ما . اونا همسن الان ما بودن .  "اونا جوون بودن  "ميدونستم كه ميگي  « : يكنواخت نگه دارد

ه خطر انداختيم تا با جادوهاي سياه مبارزه كنيم ، و اون اونجا بوده ، الان اينجاييم ، زندگيمون رو ب
  » .كردن به ماگلها نقشه مي كشيده با رفيق جديدش رو هم ريخته بوده و داشته واسه سلطه پيدا

ديگر نمي توانست مانع خشمش بشود ، بلند شد ، شروع به قدم زدن در اطراف كرد تا شايد 
كه دامبلدور من نميخوام از چيزي  « : هرميون گفت. آن خلاص شود بتواند از شر مقداري از 

   گرفته اينه آشغاله ، چيزي كه الان همه جا رو "حق فرمانروايي  "همه ي اون  .نوشته دفاع كنم 
  » ... ، او تو خونه تنها گير كرده بوده ري ، مادر او به تازگي مرده بودهاما ه.  "است  تواناييجادو  "

او برادر و خواهرش رو واسه مصاحبت كردن داشته ، خواهر فشفشه اش ! تنها ؟ تنها نبوده  «
  » ... كه او زنداني كرده بود 

  ». من اينو باور ندارم  « : هرميون گفت

  .او هم از جايش بلند شد 

شناسيم  دامبلدوري كه ما مي. اون دختر هر مشكلي كه داشته ، فكر نميكنم فشفشه بوده  «
  »... داد  گز ، به هيچ وجه ، اجازه نميهر
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با زور بر ماگلها  خواست شناسيم ، نمي كرديم مي دامبلدوري كه ما فكر مي « : هري فرياد زد
  »! پيروز بشه 

صدايش در سرتاسر تپه اكو ميشد و چند پرنده ي مشكي به هوا بلند شدند ، در حالي كه پيچ 
  . كردند  گ اعتراض ميو تاب مي خوردند و به آسمان مرواريد رن

شايد در هفده سالگي همه ي اينها رو ! به همين سادگي ! اون تغيير كرد هري ، تغيير كرد «
دامبلدور كسي بود كه ! قبول داشته ، اما تمام بقيه ي زندگي او وقف مبارزه با جادوهاي سياه شده 
قوق ماگل زاده ها راي جلوي گريندوالد رو گرفت ، كسي كه هميشه به نفع حفاظت ماگلها و ح

ميداد ، كسي كه از همون اول با اوني كه ميدوني مبارزه كرد ، و كسي بود كه در راه ساقط كردن 
  » . اون مرد 

كتاب ريتا بين آنها روي زمين افتاده بود ، چهره ي آلبوس دامبلدور به هردوي آنها لبخند 
  . غمگيني مي زد 

اني شدن تو اينه كه دامبلدور اينا رو خودش بهت هري ، متاسفم ، اما دليل واقعي عصب «
  » . نگفته 

و بازوهايش را دور سرش انداخت ، نميدانست كه آيا سعي دارد تا » شايد «  :هري نعره زد
  . عصبانيتش را نگه دارد يا از خود در برابر سنگيني توهمات خودش محافظت كند 

 "!و بازهم ! و بازهم ! رو به خطر بنداز  هري ، زندگيت"! هرميون، ببين از من چي خواسته  «
و از من توقع نداشته باش كه همه چيز رو توضيح بدم ، فقط مثل آدمهاي كور به من اعتماد كن ، 

همه ! مطمئن باش كه ميدونم دارم چي ميكنم ، به من اعتماد كن حتي اگه من به تو اعتماد نكردم 
  » ! هرگز ! ي واقعيت هرگز 

الا رفت ، و آنها همديگر را در سفيدي و پوچي نگاه كردند ، و هري صدايش با فشار ب
اون  « : هرميون نجوا كرد. ره ها زير آسمان بي كران ، هستنداحساس كرد كه ، آنها به ناچيزي حش

  » . دوست داشت  مي دونم كه... تو رو دوست داشت 

  . هري دستهايش رو پايين انداخت 
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اين دوست . نم اون چه كسي رو دوست داشته ، ولي اون هرگز من نبودم وهرميون ، نمي د «
رو يك چشم انداز لعنتي از  گريندلوالداو . داشتن نيست ، آشفتگي كه اون من رو توش رها كرده 

  » . تفكرات واقعي اش بيشتر از من سهم داده 

به ورودي  هري چوب جادوي هرميون را كه توي برف ها انداخته بود برداشت ، و پشت
  . چادر روي زمين نشست 

  »برگرد تو گرما . واسه چاي ممنونم ، من مراقبم  «

كتاب را برداشت و از كنار هري . هرميون لحظه اي درنگ كرد ، اما مرخصي را تشخيص داد 
. به سمت چادر قدم زد ، در حاليكه اين كار را ميكرد ، بالاي سر او را با دستش نوازش كرد 

لمسش مي كرد ، هري چمانش را بست ، از خودش متنفر بود كه آرزو دارد گفته ي  موقعي كه او
  . كه دامبلدور واقعا مواظب بود : او درست باشد 
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  نوزدهمفصل   

  
  وزن نقره ايگ    

 
  

 يهر يايرو .شب بود ادامه داشت  مهين يمشغول نگهبان ونيكه هرم يبرف در حال بارش
كرد اول از تاج  يخورد و حركت مي آنها قوس م رونيبه درون و ب ينينج .شفته و مشوش بودآ

او را  يمتقاعد شده بود كه كس. شد  يم دارياو مكرراً و دستپاچه ب.  كرديعبور م سمسيگل رز كر
 ايمانند راه رفتن  ييو صدا زديها شلاق م مهيباد به دور خ نكهيتصور ا .صدا ميزد  دردور دست

كه در  يكس ونيشد و به هرم داريب كامل يكيسر انجام او در تار و كرد يم جاديآوا مانند ا ييصدا
كه از  ينور لهيوسب ياز جادوگر يخيچادر چمباته زده بود و در حال خواندن تار يورد

به  يبه آرام ونيو هرم ديبار يم نيسنگ برف . وستيآمد مشغول بود ، پ يم رونيب شيچوبدست
  . رفت يحركت كردن م يو بزود ليكردن وسا ياو در مورد بسته بند دهيعق شوازيپ

  ».بود ميخواه شتريب يو پناهندگ تيبا امن يدر مكان«

  . ديلز يداشت م ديپوش يم جامهيپ يرو شرتيك سويكه داشت  ياو موافق بود و در حال 

. هستند  رونيتونم بشنوم كه مردم در حال حركت به ب يمن م. دم  يمن به فكر كردن ادامه م«
  » .باشم دهيبا دو بار د كيرو  ياگه كس يتونم تصور كنم حت يم

در سكوت بود و  دنيال درخشحموجود جهنده كه در  كي تيدرنگ كرد و به فعال يهر 
و به  »من مطمئنم ، من تصور كردم  « :گفت  ونيهرم .جدول داشت  يسكوپ رو كويحركت اسن
 ديما با ديشا يول... كنند  يم يتو باز يبا چشمها نهاي، ا يكيبرف ، تار «كرد  ينگاه م يطور عصب

  »!  نيهم ي، فقط  برا ميپنهان بش يشنل نامرئ ريز

چنگ زده چادر  سهيبه ك ونيبود و هرم دهيرا پوش جاودانه ساز يهردر حالي كه ساعت  مين
وابسته به برف جدا شد  نياز زم يهر يهااپ ؛معمول آنها را فرا گرفت  يردگشف .شدند ديناپد بود،



 

347 
 

Harry Potter 2000 وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  مرگبار             هري پاتر و قديسان  

شده ضربه  دهيكه از برگ پوش يزده ا خي نيزم هيشب ينمد يزيچ يداد و به سو ييصدا يبه سخت
  »؟ ميما كجا هست« : ديپرس يهر .زد

را  هيسك ونيكرد و در همان حال هرم يدرختان در اطراف نگاه م ديجد يو با دقت به توده 
  .چادر كرد و آن را برپا كرد و محكم نمود  يها ركيت دنيكش رونيباز كرد و شروع به ب

  ».اومدم  نجاياردو به ا يبار با پدر و مادرم برا هيمن  1نيجنگل د« :گفت  ونيهرم

 يسرما كي نيا. تمام درختان اطراف برف هست  يهم برف همه جا را گرفته و رو نجايا
آنها بيشتر روز را درون چادر سپري . اقل آنها از وزش باد در امان بودند اما حد. تجگر سوز اس

براي گرماي بيشتر به دور شعله هاي درخشان و آبي كه هرميون در توليد آن مهارت داشت . كردند
در . همان آتشي كه مي توني جمعش كني و با يك شيشه با خودت حمل كني . چمباته زده بودند 
هاي تازه ي برف از مجاور آنها پايين مي رفت بنابراين اگرچه سر پناه آنها تميز  آن بعد از ظهر دانه

  . شده بود اما گرد و غبار تازه اي از برف گرفته بود 

بعد از دو شب خواب كم ، حس هي هري به نظر مي رسيد كه بيشتر از حد معمول هوشيار 
انه بود و به نظر مي رسيد ولدمورت به هر فرار آنها از دره ي گودريك هالو بسيار تنگ بين. هستند 

همين كه تاريكي دوباره پديدار شد هري پيشنهاد . طريقي نزديكتر و بيشتر تهديد كننده شده است 
هري يك بالشچه ي كهنه را  .هرميون را براي نگهباني رد كرد و به او گفت كه به رختخواب برود 

همه ي پوليور و ژاكت هايش را پوشيده . ست داد و به دهانه ي چادر برد و روي آن نش حركت
عمق و ژرفاي تاريكي با گذشت ساعت ها تقريباً غير قابل نفوذ مي . بود ولي باز هم مي لرزيد 

بنابراين براي ديدن جيني براي لحظه اي ، قبل . او در نقطه اي بيرون از نقشه ي غارتگر بود . شد
  .برگشته است ، به آن نگاه كرد  2و جيني به پناهگاهريسمس است از اينكه بياد بياورد تعطيلات ك

دانست  مي هري. ظيم به نظر مي رسيد، بزرگ و عي در فضاي پهناور جنگلچكحركت كو هر
اما آرزو مي كرد كه آنها بي حركت و آرام باقي بمانند تا  ،كه جنگل بايد پر از موجودات زنده باشد

نها در پي شكار را از صداهايي كه ممكن بود ديگر حركت آبي خطر   او مي توانست حركت هاي
او صداي كشيده شدن شنلي بر روي برگ هاي بي جان . هاي بدشگون را نشان دهد تفكيك كند 

  .باره شنيده است ك بار فكر كرده بود كه اين صدا را دوي. در سالها پيش را به ياد مي آورد 

                                                 
1 Dean 
2 Burrow 
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براي چي حالا بايد شكسته شده . ه ها بود كه كار مي كرد طلسم هاي حفاظتي آنها براي هفت
چندين . باشن ؟ و هنوز نمي توانست احساسش را كه امشب چيزي فرق مي كند را دور بياندازد 

بار گردنش  را سريع و رنج آور ، راست و شق كرده بود زيرا به خواب رفته بود و ناگهاني و 
و او . شب به يك تاريكي عميق فرو رفته بود . ده بود ناجور در زاويه اي خلاف جهت چادر افتا

او فقط دستش را جلوي صورتش نگه داشته بود . در وضعيتي ميان آشكاري و ناپيدايي معلق بود 
نه مي شود ؟ نوري درخشان و نقره اي رنگ در ا مي فهمد كه هنگام اين اتفاق چگوتا ببيند اي

منبع نور هر چيزي كه بود . درختان حركت مي كرد سمت راست جلوي او پديدار شد  كه از ميان
به نظر مي رسيد كه نور با صداقت و آرامي به طرف او حركت مي . بي صدا و آرام حركت مي كرد

. او بر روي پاهايش پريد ، صدايش در گلو يخ زده بود و چوبدستي هرميون را بلند كرده بود  .كند
درختان در جلوي نور سياه . ر لحظه كوركننده مي شدچرا كه نور ه. او چشمانش را تنگ مي كرد 

  ...و هنوز آن نور نزديكتر مي شد . مي شدند و تبديل به ضد نور مي شدند

با نوري مانند . يك گوزن سفيد نقره اي بود. سپس منبع نور از پشت درخت بلوطي بيرون آمد
ردپايي روي . آرام و بي صدا بود هنوز . ماه و خيره كننده ، راه خود را روي زمين انتخاب مي كرد

سر زيباي خود را با چشماني . در مقابل هري ايستاده بود . دانه هاي برف به جا نمي گذاشت 
اما نه در . هري به اين مخلوق سرشار از شگفتي خيره شده بود . گشاد و كشيده بالا نگه داشته بود 

هري احساس مي كرد كه منتظر آمدن او  .تي و صميميت توجيه ناپذير اوزيبايي او بلكه در دوس
تمايل او . تا اين لحظه كه آنها براي ملاقات آماده شده بودند . بوده است ، اما او فراموش كرده بود 

او مي دانست كه . براي صدا كردن هرميون كه تا لحظاتي پيش بسيار قوي بود از بين رفته بود 
آنها براي چندين لحظه ي طولاني به  .ده بود گوزن خود را به خاطر او به خطر انداخته و آم

  .يكديگر خيره نگاه كردند و سپس گوزن چرخي زد و به سوي ديگري رفت 

  . هري اين را در حالي گفت كه صدايش دو رگه و بي فايده بود  » .نه«

ندگي و بزودي درخشندگي و تاب رفتن ميان درختان ادامه مي دادبه راه  اگوزن عمد  »!برگرد«
براي يك لحظه نگران شده بود و . او بوسيله ي تنه ي سياه درختان به صورت راه راه شده بود 

يك تله ي دروغين ، اما غريزه ي . احتياط نرم او مي توانست يك حيله و ترفند باشد  .مردد بود 
برف  .هري به تعقيب او همت گمارد. هري به او مي گفت كه اين نمي تواند جادوي سياه باشد

. زير پاي هري خش خش مي كرد اما گوزن هنگام راه رفتن ميان درختان صدايي توليد نمي كرد 
  .براي او چيزي جز نور معني نداشت 
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او مطمئن بود هنگامي . گوزن او را به عمق جنگل هدايت مي كرد و هري سريع راه مي رفت 
د و سپس گوزن شروع به حرف كه گوزن بايستد به اجازه مي دهد كه درست و حسابي نزديك شو

  .زدن مي كند و چيزي را كه بايد بداند به او مي گويد 

او يك بار ديگر سر زيباي خود را به طرف هري چرخاند و هري . بالاخره گوزن توقف كرد 
سوالي در ذهن او در حال جوشش بود اما درست وقتي كه او لبهايش را باز . شروع به دويدن كرد

با وجودي كه تاريكي تمام گوزن را بلعيده بود تصوير جلا داده  .گوزن ناپديد شد كرد تا سوال كند
و او را . اين تصوير بينايي او را كاهش ميداد . ي او هنوز بر روي شبكيه ي چشمان هري بود 

  .حالا ترس آمده بود ، حضور گوزن به معني امنيت بود . گمراه مي كرد 

نقش گوزن با هر بار پلك . بدستي شروع به تابيدن كرد هري نجوا كرد و نوك چو »لوموس«
در حالي كه آنجا ايستاده بود به صداهايي كه از جنگل مي . زدن كمتر مي شد و از بين مي رفت 

به صداي ترق تروق شاخه هاي چوبي در دور دست و غش غشي نرم روي . آمد گوش مي داد 
ود ؟ آيا گوزن او را براي وارد شدن به كمين ر حال حمله كردن بدبرف ، چه چيزي در اصراف او 

  گاه وسوسه مي كرد ؟ آيا كسي پشت نور چوبدستي بود كه داشت او را تماشا مي كرد ؟ 

ختي جرقه ي سبز رنگي از پشت در. كسي به او حمله نكرد . هري چوبدستي را بالاتر برد 
  ين مكان هدايت كرده بود ؟ را با اگوزن او چرا . منفجر نشد

همه ي چيزي كه آنجا بود يك . چيزي در نور چوبدستي درخشيد و هري به اطراف چرخيد 
ستي اش دهري بار ديگر چوب. سياه بود با سطحي ترك خورده و براق . آبگير كوچك يخ زده بود 

. او با احتياط حركت كرد و بيشتر نزديك شد و به پايين نگاه كرد . را بالا برد تا آن را امتحان كند 
در آن پايين موجودي سخت پوست و به رنگ  .مي كردو نور چوبدستي را منعكس  خ سايه ي اوي

قلب هري به  ...مه و خاكستري وجود داشت همچنين يك شئ درخشنده ، يك صليب نقره اي 
دهنش  آمد ، روي زانوهايش بر لبه ي آبگير خم شد و چوبدستي را به گوشه اي گرفت تا نور 

  . برسدآب  هبيشتري به ت

شمشير ... شمشيري با ياقوت هاي درخشان در دسته ي آن بود ... درخششي سرخ در عمق 
به سختي نفس مي كشيد او به طرف پايين و به  .گريفيندور در ته آبگير جنگلي دراز كشيده بود

ته  شمشير خيره شده بود ، چطور ممكن بود ؟ چطور توانسته بود به يك آبگير جنگلي بيايد و در
آن دراز بكشد ؟ جايي نزديك به مكاني كه آنها به اردو آمده بودند ؟ آيا جادوهاي ناشناخته 
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براي پاترونوس  كار را كرده بود ؟ گوزني كه را به اينجا آورده بود ؟ يا گوزن اين آن هرميون 
گذاشته آب  درست مي كرد ؟ نوعي نگهبان آبگير ؟ يا اينكه شمشير بعد از رسيدن آنها به اينجا در

شده بود ؟ دقيقاً به اين دليل كه آنها اينجا بودند ؟ كسي كه مي خواست آن را به هري برساند كجا 
  بود ؟ 

دنبال برون نماي . هري دوباره چوبدستي را به طرف درختان اطراف و بوته ها نشانه گرفت 
مقدار . آنجا پيدا كند  مي گشت ، براي برقي در يك چشم ، اما او نتوانست كسي را يك انسان

ترس كمي كه داشت به انبساط خاطر تبديل شد چرا كه توجه او به شمشيري كه در كف آبگير يخ 
  او چوبدستي را به طرف شبه نماي نقره اي گرفت و زمزمه كرد . زده بود جلب شده بود 

  ».اكسيو سورد«

همين راحتي بود شميشير را براي اگر به . او انتظار همچين چيزي را نداشت. اما تكان نخورد 
  .او روي زمين مي گذاشتند و به راحتي آن را برميداشت، نه در ته يك آبگير يخ زده 

او در وضعيتي . شمشير خود را به او رسانده بود  سخت در فكر آخرين باري بود كه
  .وحشتناك قرار داشت و كمك خواسته بود

  .او زمزمه كرد » ...كمك«

از خودش هري  .كتي بي جهت و بي علاقه انجام دادر كف آبگير باقي ماند و حراما شمشير د
دامبلدور آخرين بار  در مورد دريافت شمشير به او چه گفته بود ؟ تنها  »اين چي بود ؟« :پرسيد 

و چه كيفيتي يك گريفيندوري . يك  گريفيندوري واقعي مي تواند شمشير را از كلاه بيرون بياورد
حداكثر شجاعت و جوانمردي  « :ي كرد ؟ صداي ريز در سر هري به او جواب داد را تعريف م

نفس . هري از راه رفتن دست برداشت و آهي بلند كشيد  » .يندوري ها را از بقيه جدا مي كندگريف
اگر او با خودش رو . دانست چه كاري بايد انجام دهد  او مي. مه مانندش روي هوا يخ زده بود 

ر مي كرد ممكن است كه بيايد ، از لحظه اي كه او شمير را از ميان يخ لكه دار راست باشد ، او فك
  .بود به اين فكر مي كرد  ديده

او دوباره به درختان اطراف نگاه كرد متقاعد شده بود كه كسي از پشت درختها به او حمله 
حالي كه او آبگير را  آنها اين شانس را داشتند كه او در جنگل به تنهايي قدم ميزد ، در. نمي كند 

تنها دليل درنگ كردن در اين لحظه دورنماي عمق . وارسي مي كرد فرصت هاي زيادي داشتند 
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. وردن لباس هايش كردشروع به در آ هري با انگشت هايش كورمال كورمال. الب آبگير بود جغير 
يك جوانمردي به  او كاملاً مطمئن نبود مگر اينكه اين .وارد مي شد "جوانمردي  "ايي كه ج

  .حساب آيد كه هرميون را صدا نزده بود تا اين كار را براي او انجام دهد 

جغدي در جايي كه او لباس هايش را در مي آورد هو هو مي كرد و دردي شديد و ناگهاني 
او حالا مي لرزيد ، دندان هايش سهمگينانه چيك چيك مي كرد و او  .او را به فكر هدويگ برد 

. پا برهنه در برف . داد تا در آخر با لباس زير ايستاده بود  در آوردن لباس هايش ادامه مي هنوز به
او كيسه اي را كه حاوي چوبدستي اش ، نامه ي مادرش ، آينه ي شكسته ي سيريوس و اسنيچ 

  .قديمي بود را روي لباسها قرار داد سپس با چوبدستي هرميون به روي يخ اشاره كرد 

  »ديفيندو«

آب  سطح آبگير شكسته شد و قطعات سياه يخ سطح. مانند يك گلوله در سكوت ترك خورد 
اما براي بدست  د ،از آنجا هري مي توانست قضاوت كند كه عمق زيادي ندار. را موج دار كردند 

را گرمتر آب  نگاه كردن اين كار را آسان تر و يا .فرو مي رفت آب  زيرا آمردن شمشير او بايد تمام
او به كنار لبه هاي آبگير رفت و چوبدستي هرميون را كه هوز نور ميداد روي آن قرار . مي كرد ن

مي شود يا اينكه چقدر شديد مي     تر دي نكرد تصور كند چقدر اطراف او سرعسپس س. داد 
  .رفت آب  او به درون. لرزد 

آب  نه هايش را به زيردرست وقتي كه شا. ات بدن او از روي اعتراض جيغ مي زدند رتمام ذ
او با پاهاي . يخ فرو برده بود ، تمام هواي درون ريه هاي او به نظر مي رسيد يخ جامد شده باشد 

او مي خواست فقط يك بار شيرجه . رفت تا تيغه ي شمشير را بگيرد آب  بي حس خود به زير
يگر بريده بريده نفس مي از ثانيه به ثانيه ي د. غوطه مي خورد آب  هري تمام لحظات زير. برود 

تمام دلاوري و . لرزيد ، تا زماني كه او به خودش گفت بايد اين كار را انجام دهد  يكشيد و م
  . شجاعت خود را جمع كرد و شيرجه رفت 

 به نظر مي رسيد از زماني كه به ميان. مانند آتش به او حمله مي كرد. سرماي عذاب آوري بود
رفته بود دستهايش را براي گرفتن شمشير كشيده بود و كورمال تاريك و به سمت ته آن آب 

و شمشير را به بالا ا. انگشتهاي او به دور دسته ي شمشير حلقه شد . كورمال دنبال آن مي گشت 
دست خود را . فكر مي كرد علف هرزه باشد . چيزي گردن او را تنگ گرفت  سپس. مي كشيد 
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شد و ناي  بود كه تنگ مي جاودانه سازعلف هرز نبود ، زنجير  اين. بلند كرد  تا خود را آزاد كند 
  .او را فشرده مي كرد

برساند اما فقط خود را به طرف قسمت آب  حشيانه لگد ميزد تا خود را به سطحهري و
انگشتهاي يخ زده ي او قادر . او به زنجير خفه كننده چنگ ميزد . سنگلاخي آبگير سوق مي داد 

. و در حال غرق شدن بود. مي كشيد  يزهاي كوچكي در سر او تيرچو حالا . ود به جدا كردن آن نب
چيزي نبود كه او بتواند انجام دهد و دستهايي كه دور سينه ي او گره . آنجا چيزي باقي نمانده بود 

، چاييدن و سردترين چيزي كه در  خفه شدن و عق زدن ...خورده بود مطمئناً دستان مرگ بود 
جايي  دم دست ، شخص ديگري نفس . او بر روي شكم روي برف بود . ديده بود زندگي خود 

فس مي زد و سرفه مي كرد ، سرگيجه گرفته بود و دور خود مي چرخيد ، درست هنگامه كه او ن
  ...كرد  هآمده بود مار حمل

برداشتنش نه با آن سرفه هاي عميق ، از روي فشار وزن و گام . هنوز اين صدا شبيه او بود 
. هري نيرويي نداشت تا سر خود را بالا بياورد و يگانه ناجي خود را ببيند  ...نمي شد قضاوت كرد 

لمس كردن  و يشبلند كردن دست لزرانش به سمت گلو تنها چيزي كه مي توانست انجام دهد
سي آن را ك. جايي بود كه گردنبند تنگ شده بود و به درون گوشتش فرو رفته بود ولي حالا نبود 

  .سپس صدايي نفس نفس زنان از بالاي سرش صحبت كرد . آزاد كرده 

  »شده اي ؟ ...  ديوونه ...تو  «

شديداً مي لرزيد . چيزي نبود اما شوك شنيدن اين صدا به هري اين نيرو را ميداد تا بلند شود 
موهايش . يده ولي خيس بود كاملاً پوش. نجا قبل از او رون ايستاده بود آ. روي پاهايش مي لرزيد . 

از زنجير پاره شده  جاودانه سازشمشير گريفيندور در يك دست و  .بر روي صورتش ريخته بود
  . آويزان بود  شاش در دست ديگر

را بالا آورد ، كه با زنجير كوتاه و آويزان شده  جاودانه سازرون نفس نفس زد ،  »به جهنم«
  . مانند يه هيبنوتيزم بود .  اش به طور مضحكي عقب و جلو مي رفت

  »ز شيرجه زدن در نياورده بودي ؟تو همه چيزو قبل ا«

گوزن نقره اي بي اهميت بود ، در مقابل حضور رون بي اهميت . دهد  هري نتوانست جواب
هري از سرما به خود مي لرزيد ، توده ي لباسهايش را كه هنوز . نمي توانست اين را باور كند. ود ب
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      در حالي كه ژاكتي روي ژاكت ديگر. بود برداشت و شروع به پوشيدن كرد آب  ه يروي لب
دور نماي او را از دست داده  او. اه مي كرد هري خيره به رون نگ .مي پوشيد به رون نگاهي كرد

  . او همين الان به آبگير شيرجه زده بود و زندگي هري را نجات داده بود . حالا او واقعي بود . بود 

  »اين تو هستي ؟«

دندان هايش چيك چيك مي كرد صداي او از هميشه ضعف تر . هري بالاخرا اين را گفت  
  .بود 

  »خب ، بله«

  .رون اين را گفت و اندكي سردرگم به هري نگاه كرد

  »؟و اون گوزن ماده رو درست كرديت«

  »!من فكر كردم تو اين كارو كردي! چي ؟ نه ، مطمئناً نه «

  »!پاترونوس من يك گوزن نر است«

  ».چيزايي فرق داشت ، شاخ نداشت من فكر كردم يه. اوه ، درسته «

را بردارد و  هري جعبه ي هاگريد را دور گردنش انداخت ، خم شد تا چوبدستي هرميون
  .رو شود  دوباره با رون رو در

  »؟دي اينجاتو چطور اوم«

  . اند اينجا ظاهر شود ظاهرا رون اميدوار بوده كه ميتو

  »... اگر . من برگشتم .... يدوني تو م... خب ، من «

  .او گلويش را صاف كرد

  »ميخواي تو ميدوني كه هنوز منو«
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به نظر مي رسيد چيزي . در آن لحظه وقفه اي ايجاد شد ، موضوع عزيمت رون به آنجا بود 
هم اكنون او زندگي هري را . او برگشته بود . هنوز او اينجا بود . شبيه ديوار ميان آنها بالا مي آيد

يدن به نظر رسيد او يك لحظا از د. رون به پايين در دستهايش نگاه مي كرد . نجات داده بود 
  . چيزهايي كه در دستش بود تعجب كرد 

  ».، درسته ، من اينو بيرون آوردم اوه« : ون گفتر

  تا حدي شمشير را براي امتحان هري بالا آورد 

  »ر اين به پايين پريدي ؟ درسته ؟تو ، به خاط«

و پيدا ري ما راما من نمي فهمم تو چطوري اومدي اينجا ؟ تو چطو«. هري اين را گفت» .بله«
  »كردي ؟

، بزرگ  بزرگهاين جنگل . من ساعت ها دنبال شما گشتم  ،داستانش درازه « : رون گفت
وقتي من ديدم اون  .ير يك درخت برم و تا صبح صبر كنمكردم به ز نيست ؟ و من فقط فكر مي

  »... كني شه و تو اون رو دنبال ميگوزن نزديك مي

  »تو كس ديگه اي رو نديدي ؟«

  »... من « . رون ادامه داد ».نه«

  . لحظه اي مكث كرد و بعد به دو درخت كه در كنار هم در حال رشد كردن بودن اشاره كرد 

من فكر نمي كنم چيزي رو اونجا در حال حركت ديده باشم ، من اون موقع به طرف آبگير «
  »! هي .... يرون نيومدي ، پس من دويدم چون تو به داخل رفته بودي و ب

كرده  دو بلوط در كنار يكديگر رشد. هري با عجله به طرفي نگاه كرد كه رون اشاره كرده بود 
. آنجا بين درختان شكافي تنها به اندازه ي چند اينچ وجود داشت كه هم سطح چشم بود  .بودند

زمين اطراف آنجا خالي از برف بود و هري نمي توانست . مكاني مناسب براي ديدن و ديده نشدن 
،  را در دست داشت جاودانه سازاو به نزد رون كه منتظر ايستاده بود و شمشير و . پايي را ببيند رد

  .رفت 

  »چيزي اونجاست ؟«
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  ».نه«

  »ير به درون اون آبگير رفته بود؟پس چطوري شمش«

  ».ساخته اون رو انجا گذاشه باشه بايد كسي كه پاترونوس رو«

ياقوت دسته ي آن در نور چوبدستي هرميون . ين نگاه مي كردند آنها به شمشير نقره اي پر آذ
  »و فكر مي كني اين واقعي باشه ؟ت« : رون پرسيد. كمي مي درخشيد 

  »راه فهميدنش اونجاست ، نيست ؟« : هري گفت

. گردنبند كشيده مي شد و حركت مي كرد. هنوز در دستان رون تاب مي خورد  جاودانه ساز
اون حضور شمشير را حس . هري مي دانست چيزي كه درون آن است دوباره مضطرب شده است 

حالا وقت بحث هاي . كرده بود و سعي كرده بود هري را بكشد و نگذارد آن را داشته باشد 
هري به اطراف نگاه كرد ، . ين يكي براي هميشه است وقت نابود كردن ا. طولاني نيست 

تخته سنگي نسبتاً هموار در سايه ي : چوبدستي هرميون را بالا نگه داشت و مكان مناسب را ديد 
  .يك درخت چنار 

  ».بيا اينجا«

و دستش را براي . برف را از سطح تخته سنگ پاك كرد . اين را گفت و راه را نشان مي داد 
  . هنگامي كه رون شمشير را  پيشكش كرد هري شوكه شد . نگه داشت  ودانه سازجاگرفتن 

  »، تو بايد اين كارو انجام بدي نه«

  »چرا ؟ « . اين را گفت و شوكه شده نگاه كردرون  »من ؟«

  ».ي كنم براي تو گذاشته  شده بودوردي ، من فكر مچون تو شمشير رو از آبگير بيرون آ«

او ميدانست كه . بخشنده نبود ، مسلماً جوري كه او ميدانست گوزن مهربان بوداو مهربان و 
بود كه  نكمترين فكري كه دامبلدور مي كرد اي. رون كسي است كه بايد از شمشير استفاده كند 

  . بي شماري از اين نيرو در او بود مطمئناً مقدار. داراي نيروهاي مهربان جادويي است  اهري مطمئن
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مي كني ، مستقيم ، فهميدي ؟  چون كه چيزي  اين رو باز مي كنم و تو شمشير رو فريمن  «
  »! ترچه خاطرات سعي كرد مرا بكشد ريدل درون دف.  كه در اونه شروع به جنگيدن مي كنه

  . رون اين را پرسيد و وحشت زده نگاه كرد »و چطوري مي خواي اينو باز كني ؟ت«

جواب بي درنگ بر لب . هري اين را گفت  »مي خوام تا باز بشه ناوارها از من با زبان م«
شايد . دانسته است  هاي او جاري شده بود جوري كه او فكر كرد هميشه اين را از اعماق قلب مي

او به . باعث شده بود اين موضوع را بفهمد . در برخورد اخير او با نجيني به او منتقل شده بود 
خيلي آسان بود كه آن . اتم كاري شده با سنگ هاي سبز درخشان نگاه كرد مار مانند و خ   Sنشان 

  . را به عنوان مار كوچكي كه از سرما روي سنگ چمباته زده تصور كرد 

  »!جدي مي گم ! نه ، بازش نكن « : رون گفت

  » ...چرا نه ؟  بزار از اين چيز نفرين شده رها بشيم ، اين ماه هاست كه « : هري گفت

  »تو اين كارو بكن .... جدي ميگم من نمي تونم هري ، «

  »اما چرا ؟ «

رون اين را گفت و به جهت مخالف گردنبند روي  ».چون اون چيز براي من خوب نيست«
من نميتونم دسته ي شمشير رو بگيرم ، من نمي تونم از چيزي كه دوست «. تخته سنگ تكيه داد 

ير قرار ميده و حال منو بد مي كنه ، همونجوري ثمتي منو تحت تادارم چشم پوشي كنم اما اين سلا
مواد مخدر كه . اين منو وادار ميكنه كه به مواد مخدر فكر كنم . كه روي تو و هرميون تاپير گذاشت

و من مي  مي كنه ، من نميتونم توضيح بدم اما اين همه چيزو خراب. من همه جوره فكر ميكنم 
و من دوباره مجبور ميشم چيزهاي جهنمي رو . دوباره سرمو بالا بگيرم  خوام اينو كنار بزارم و

  »!من نمي تونم اين كار و انجام بدم ، هري ... برگردونم ،

 : هري گفت.  شمشير در كنار او روي زمين كشيده مي شد. او به جاي ديگري تكيه داده بود 
    من. وردي آمين الان شمشير رو بيرون تو ه! تو مي توني ... تو ميتوني اين كار و انجام بدي «

  »! ا اين ترديد و رها كن ، رون مي دونم كه براي تو گذاشته شده بود تا از اون استفاده كني لطف

سخت از ميان دماغ درازش نفس مي . شنيدن نام او مانند انگيزه اي عمل كرد ، رون پذيرفت 
  .كشيد ، حركت كرد و به جلوي تخته سنگ آمد 
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  . اين را غرغر كنان گفت  »ن بگو چه موقع؟به م«

  ».3با شماره «

 Sبر روي حرف . هري اين را گفت و به پايين به گردنبند نگاه كرد ، چشمتنش را تنگ كرد 
مانند سك . در حالي كه  محتويات گردنبند تق تق مي كرد . يك مار را تصور كرد . تمركز كرد 

  .سوسك در دام افتاده بود 

  »بازشو ....... سه ........ دو . .......يك «

آخرين كله با صدايي هيس مانند بيرون آمد و درهاي گردنبند طلايي با صداي تلقي شروع به 
ي يك چشم زنده و تيره و هم زدن ، پشت دو دريچه ي شيشه ا در يك چشم بر. باز شدن كرد 

ظاهر ريدل قبل از اينكه آنها را قرمز كند و مردمك آن را شكاف دهد  مزيبا ، يه زيبايي چشمان تا
  .  شد

  »!فرو كن «

رون شمشير را در . هري گفت و گردنبند را بي حركت روي تخته سنگ نگه داشته بود 
خورد و هري با مهارت  تكان مي يشنقطه اي ديوانه وار در چشم ها. دستان لرزانش بالا برد 

. ديد  يچه هاي آن ميرخون آلود را از د تصويري كاملا .محكم گرفته بود  خودش گردنبند را
  . بيرون آمد  جاودانه سازسپس صدايي هيس مانند از 

  »اين مال منه . تو رو ميبينم ،  قلب من«

  »! شمشير رو فرو كن « . شونت اين را گفتهري با خ» بهش گوش نكن  «

تمام آرزوهاي تو . د ويزلي ، و من ترس تو رو مي بينم من روياهاي تو رو مي بينم رونال «
  »... س هاي تو نيز امكان پذيرند امكان پذيرند ، اما تمام تر

  »! فرووو كن  «

. هري فرياد زد و صداي او در درختان اطراف كه آنها را احاطه كرده بود طنين انداخت  
  .  شمشير مي لرزيد و رون به چشم هاي ريدل خيره شده بود



 

358 
 

Harry Potter 2000 وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  مرگبار             هري پاتر و قديسان  

ذره اي عشق ، و حالا  ...ري كه از ته دل يك دختر مي خواستذره اي عشق ، هميشه با ماد «
  »...هميشه لحظه ي جاودانگي است ،بهترين لحظه... ختري كه دوست تو را ترجيح مي دهدد

  »! رون شمشيرو فرو كن ، حالا  «

دردست هايش مي لرزد و حادثه اي او مي توانست احساس كند كه گردنبند . هري نعره زد 
ي ريدل داشت قرمز ارون هنوز شمشير را بالا نگه داشته بود و چشم ه. در حال اتفاق افتادن است 

  .مي شد 

بيرون از دو دريچه ي گردنبند ، بيرون از چشم ها ، آنجا چيزي مانند دو چشم عجيب و 
رون فرياد تكان دهنده اي  .شده بود سر هاي هري و هرميون غيرعادي . شد  غريب حبابي  باز مي

اول . زد و به عقب رفت چون آن شكل و شمايل ها بزرگ مي شدند و از گردنبند بيرون مي آمدند 
از گردنبند بيرون آمدند و بالاي سر رون  ،تا قسمتي از سينه ، سپس دنده ها تا كمرگاه  و بعد پاها 

مي سوزند پس آنها را از گردنبند  تانشساس كرد انگشحوردند هري اخو هري واقعي تاب مي 
  . قاپيد 

او فرياد زد اما ريدل هري مانند حالا با صداي ولدمورت صحبت مي كرد و به رون  »رون  «
  ...به خواب مغناطيسي مي رفت . خيره شده بود 

چرا برگشتي ؟ بدون تو بهتر هستيم ، بدون تو خوشحال تر هستيم ، از غيبت تو  «
  »... ترسو بودن تو ، جسارت تو  هه حماقت تو مي خنديم ، ببما . ..اليمخوشح

هرميون تكرار كرد ، كسي كه  بيشتر از هرميون واقعي زيبا و خطرناك  - ريدل» !جسارت  «
كرد ، شمشير به طور  رون هنوز وحشت زده و مبهوت نگاه مي. او تكاني خورد و قدقد كرد . بود 

  . الا بود بي معني در كنار او ب

كيه كه بتونه به تو نگاه كنه ؟ كي ميخواد به تو نگاه كنه ؟ وقتي در كنار هري پاتر هستي ؟  «
زنده ماند هر چيزي كه تا حالا انجام دادي با فرد منتخب مقايسه شده ؟ چه چيزي رو با پسري كه 

  »... مقايسه مي كني ؟ 

  »!، شمشير و فرو كن ، فرووو كن  رون«
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 -هري و ريدل - چشمهايش گشاد شده بود و ريدل. ياد زد ولي رون تكاني نخوردهري فر
موهاي آنها مانند شعله هاي آتش مي چرخيد ، . هرميون در چشمهاي او منعكس مي شدند 

  . چشمهاي آنها به رنگ قرمزي مي درخشيد ، صداي آنها به يك صداي شيطاني تغيير كرده بود 

 .هرميون تمسخر مي كرد - هري لبخندي زد ، در حالي كه ريدل -ريدل »مادرت اعتراف كرد«
چه . اون ترجيح مي داد من رو به عنوان  پسرش داشته باشه ، از جابجايي آن خوشحال مي شه «

، براي او هيچي هيچ چيز! ؟ تو هيچي نيستي؟ كدوم زني تو رو قبول مي كنهترجيح نمي دادكسي 
  »!نيستي

مي خواند و مانند ماري كشيده مي شد و دور خود مي پيچيد و به دور  هرميون آواز - ريدل
 .لب هاي آنها در يكديگر قفل شد . او را كاملاً در آغوش گرفته بود. هري حلقه مي زد  - ريدل

       بازوهايش. روي زمين در مقابل آنها صورت رون پر از دلهره بود او شمشير را بالا مي برد 
  . مي لرزيد 

  »! بده ، رونانجام  اين كارو «

  .رون به او نگاه كرد و هري فكر كرد در چشمهاي او اثري از سرخي ديده است 

  »...! رون «

صداي چكش . شمشير برقي زد و فرو رفت ، هري خودش را از سر راه به كناري پرتاب كرد 
چرخي زد و در هري به اطراف . روي فلزي شنيده مي شد و شمشير بلند و آخته صفير مي كشيد 

اما چيزي براي . چوبدستي را براي حمايت از خودش آماده نگه داشته بود . برف پنهان شد 
  .جنگيدن نبود 

با شمشيري در . فقط رون آنجا بود . نمونه ي بزرگ و غول آساي او و هرميون رفته بودند 
 .دنبند ، روي تخته سنگ به تكه هاي باقي مانده ي گر. رد ي كدست ايستاده بود و پايين را نگاه م

رون نفس هاي . نميدانست چه بگويد يا چه كاري انجام دهد . هري به آرامي پيش او برگشت 
  .عميقي مي كشيد ، چشمهاي او ديگر قرمز نبود بلكه مثل هميشه آبي بود و خيس به نظر مي رسيد

 رون . شتشكسته را بردا جاودانه سازهري خم شد و وانمود كرد چيزي نديده است و 
چشمان ريدل رفته بودند و از تكه هاي گردنبند . شيشه ي درون دو دريچه را سوراخ كرده بود 
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. زندگي مي كرد ناپديد شده بود  جاودانه سازچيزي كه در . رشته دود هاي باريكي خارج مي شد 
، هري  او مي لرزيد ، اما نه. رون روي زانوهايش نشسته بود و سرش را با دستهايش گرفته بود

كنار رون زانو زد و . هري گردنبند شكسته را در جيبش چپاند . فهميد كه از سرما مي لرزد 
  رون دستهاي او را پايين نيانداخت و او اين را. محتاطانه دستش را روي شانه ي او گذاست 

  . نشانه ي خوبي دانست 

شحال بود كه چهره ي رون با صداي  آهسته اي گفته بود و خو »... بعد از اينكخ تو رفتي «
  . پنهان است 

هرميون براي يك هفته گريه مي كرد ، شايد هم بيشتر ، اون نمي خواد من تنها كسي ...  «
  »... م و با رفتن تو باشم كه ميبينه  ، شبهاي زيادي بود كه ما با هم صحبت نكردي

او مي دانست كه غيبت . حالا رون بار ديگر اينجا بود . هري نتوانست حرفش را تمام كند 
  . م شده است ارون چقدر براي آنها گران تم

من اون رو مثل يه خواهر دوست دارم و  «او ادامه داد »  اهر من مي مونه هرميون مثل خو «
ه ، من فكر مي فكر مي كنم اون هم نسبت به من يه همچين حسي داره ، هميشه اينجوري بود

  ».كردم تو مي دوني 

او را نداد اما صورتش را از ديد هري چرخاند و دماغش  را با صدايي روي رون جواب 
هري روي پاهايش بلند شد و به طرف جايي كه كوله پشتي بزرگ رون قرار . آستينش پاك كرد 

رون آن را پرتاب كرده بود و به طرف آبگير دويده بود تا . چند يارد آن طرف تر بود. شت رفت دا
له پشتي را برداشت و روي پشت خود گذاشت و به طرف وك. ات دهد هري را از غرق شدن نج

چشمهايش را خون . رون كه با نزديك شدن هري بر روي چهار دست و پا رفته بود ، برگشت 
  . گرفته بود اما آرام بود 

... ، من مي دونم كه من يه من متاسفم ، من رفتم  «. رون با صداي كلفتي گفت »من متاسفم  «
اميدوار بود . كلمه ي بد و مناسبي را جستجو مي كرد  . او به تاريكي اطاف نگاهي كرد  »يه ؟ 

  .رجه بزند و خود را با آن لقب دهدروي او شي

   »امشب يه چيزي براش پيدا كن «
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  »، نجات زندگي من  جاودانه سازبدست آوردن شمشير ، نابود كردن «:  هري ادامه داد

  . رون زير لب اينها را زمزمه كرد  »چيزي كه هستم استوار مي كنه از اينها منو بيشتر«

من  «: هري ادامه داد »ار هستي ، اين واقعاً وجود دارهماهيت تو اينجوريه كه هميشه استو«
  ».م سعي مي كنم اينو بهت بفهمونمسال هاست دار

ي آرام و سرفه اهري . آنها همزمان به جلو حركت كردند و يكديگر را در آغوش گرفتند 
  .آبدار پشت ژاكت رون كرد

يد انجام همه ي كاري كه ما الان با«: هري در حالي كه از هم جدا شدند ادامه داد »...و حالا«
اگر چه راه رفتن ميان جنگل تاريك با گوزن خسته . اما اين سخت نيست  ».بديم پيدا كردن چادره

  . كننده به نظر مي رسيد اما با در كنار رون بودن ، مسير برگشت به نظر شگفت انگيز و كوتاه بود 

در حالي كه وارد چادر مي شد هيجان . ري براي بيدار كردن هرميون مي توانست صبر كند ه
در مقابل آبگير و جنگل گرماي قابل ستايش و . و رون پشت سر او پنهان بود  او را فرا گرفته بود
تنها روشنايي ، شعله هاي آبي رنگ آتش بود كه هنوز در كاسه روي زمين . شكوهمندي بود 

تا وقتي كه هري . هرميون سريع خواب رفته بود و زير پتويش تاب خورده بود. سوسو مي زد 
  .ار نشد چندين بار اورا صدا زد بيد

  »!هرميون «

  . بلند شد و موهايش را از صورتش كنار زد  چكي خورد ، سپس سريعاتكا ن كو

  »زي شده ؟ هري ؟ تو حالت خوبه ؟چي«

  »من عالي هستم ، كسي اومده اينجاآره خوبه ، همه چي خوبه ، بيشتر از خوب ، «

  »منظورت چيه ؟ كي ؟«

از او بر روي فرش كهنه مي آب  آنجا ايستاده و قطرات او رون را ديد كه شمشير در دست
هرميون به تدريج از . شتي رون را آنجا گذاشت پتاريك تكيه داد و كوله  هري به گوشه اي. كدچ

. اب راه مي رود به طرف رون مي رفترختخواب بيرون مي آمد و مانند كسي كه در خو
  . تاد جلوي رون ايس او دقيقا. ت رنگ پريده ي رون بودچشمهايش روي صور
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رون لبخندي نيمه اميدوارانه زد و . لبهايش كمي باز شده بود و چشمهايش گشاد شده بودند 
هرميون خود را به صرف جلو پرتاب كرد و شروع به نيشگون گرفتن . دستهايش را نصفه بالا آورد 

  . هر نقطه اي از بدن رون كه مي توانست كرد 

  »!آخ . ..؟ هرميون ...  چيه! آخ . ..واخ «

  »!ويزلي ...رونالد  ...احمق .. .كاملاً  ...تو «

رون به . يك هوووف مي گفت از روي عصبانيت مي كرد و  صبرهر كلمه اي را كه مي گفت 
  . عقب رفت و سرش را از پيشرفت هرميون در امان نگه داشت 

  »؟تساوه چوبدستي من كجا ...هفته ها  ...و  ...هفته ها  ...بعد از  ...برگشتي  ...كنان شنا ...تو«

او مي خواست با او گلاويز شود و چوبدست را از دست هري بيرون بكشد اما هري واكنشي 
  .غريزي انجام داد 

  ».پروتگو«

نيروي سپر هرميون را به عقب برگرداند و روي . سپر نامرئي بين رون و هرميون قرار گرفت 
... !هرميون«: هري گفت. چند مو را از دهانش به بيرون تف كرد و دوباره بلند شد . زمين انداخت 

  »...آروم باش

نه كنترلش را از دست او جيغ زد ، تا حالا هري نديده بود كه او اينگو ».من آروم نمي شم«
  .او كاملاً ديوانه به نظر مي رسيد . دهد  

  »!ردون برش گ! چوبدستي منو بهم برگردون «

  »... ميشه لطفا ً ! هرميون «

! دادي به خودت همچين اجازه ايچطور «: او جيغ زد » !من نگو چيكار كنم ، هري پاتر به«
  »...و تو! برش گردون ، حالا

اين واقعاً وحشتناك بود و هري نمي توانست رون را به . مگين به رون اشاره كرد با حالتي سه
  .خاطر چند گام عقب نشيني سرزنش كند 
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  »!بهت التماس كردم برگردي ! دم من تو رو صدا ز! من بعد از تو دويدم «

  »... ميون من متاسفم ، من واقعاً هر« رون ادامه داد » .من مي دونم«

  »؟!متاسفي  اوه ، تو«

صدايي غير قابل كنترل ، رون براي درخواست كمك به هري نگاه . او با صدايي بلند خنديد 
  .كرد اما هري فقط قيافه اي درمانده به خود گرفت 

يك متاسفم همه  و تو فكر مي كني فقط با گفتن ...هفته ها ... برگشته اي  تو بعد از هفته ها «
  »چيز درست ميشه؟

  »من چي مي تونم بگم ؟خب، «

  . رون فرياد زد و هري از اينكه رون به ميدان جنگ برگشته بود خرسند به نظر مي رسيد  

مغزت رو شكنجه بده ، رون «هرميون با جيغ و فريادي وحشتناك ادامه داد  »اوه من نميدونم«
  »... ، فقط چند لحظه طول مي كشه 

  »...همين الان منو . ن كمك كرد الان به م او همين«هري مداخله كرد  »!هرميون «

هفته ! من كاري ندارم كه اون چي كار كرده  «: هرميون جيغ زنان گفت »!من توجه نمي كنم «
  »... همه چيزهايي كه اون ميدونه ها و هفته ها ممكن بود ما مرده باشيم براي 

  ».من ميدونستم كه شما نمرديد«

غرش رون براي اولين بار صداي هرميون را محو مي كرد و تا جايي كه مي توانست به سپر 
  . جادويي بين آنها نزديك شده بود 

. همه جا هري موضوع سخنراني هاست ، در تمام راديو ، اونها همه جا دنبال شما مي گردن «
تو .  مرده باشيد با خب ميشمتمام اين شايعات و داستانهاي ساختگي ، من ميدونستم كه اگه شما 

  »... نمي دوني اين چطوريه 

  »اين براي تو چطوري بود ؟«
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اما به درجه اي از . صداي او گوش خراش نبود ، فقط در حدي بود كه قابل شنيدن باشد 
  . خشم رسيده بود كه به طور موقت نمي توانست حرف بزند و فرصت را به رون داده بود 

ي كه غيب شدم ، مي خواستم برگردم اما من مستقيم به درون گروهي آدم من همان دقيقه ا«
  ». ، و من هيچ جا نمي تونستم برم ربا رفتم ، هرميون

هري اين را در حالي پرسيد كه هرميون خود را درون يك صندلي انداخت  »ي ؟يه گروه چ«-
د سالها نمي خواهد آنها و دستها و پاهايش را جوري با هم درگير و سفت كرد كه به نظر مي رسي

  . را باز كند 

گروه ها براي بدست آوردن طلا ، مشنگ زاده ... اونها همه جا بودند «: رون گفت» .هاآدم ربا«
من . گير ميشد جايزه ميداد ها و خيانتكاران رو جمع مي كردند و وزارتخونه براي هر كسي كه دست

د ، اونها فكر كردند من يه مشنگ زاده هستم كه وردم ، اونها واقعا هيجان زده شده بودنشانس آ
  ».تحويل دادن به وزارت نجات بدم  من بايد سريع حرف ميزدم تا خودم رو از. پنهان شدم 

  »تو به اونها چي گفتي ؟«

  ».، اولين كسي كه به ذهنم رسيد  به اونها گفتم من استن شانپيك هستم«

  »و اونها باور كردن ؟«

  »پيف پيف .... بود ، بوي گند او هوش نبودند ، يكي از اونها بدون شك نيمه غول اونها تيز «

نيدن اين نمونه ي كوچك جك رون به هرميون نگاهي كرد ، او كاملاً اميدوار بود هرميون با ش
  . شده باشد اما او همچنان مانند سنگ روي دستو پايش باقي مانده بود  كمي نرم

لي داشتند كه من استن هستم يا نه ؟ كمي سخت بود كه صادق نباشي به هر حال اونها جنجا«
دو نفر از اونها شروع به . نها چوبدستي منو گرفته بودن و آ.پنج نفر بودن و من تنها بودم اما اونها 

جنگيدن كردند ، درحالي كه حواس بقيه پرت شده بود  من به شكم كسي كه منو گرفته بود ضربه 
و قاپيدم  و مردي رو كه چوبدستي من پيشش بود خلع سلاح كردم و غيب زدم و چوبدستي اون

رون دست راستش را بالا آورد تا  ».دوباره خودمو تكه تكه كردم. شدم من به خوبي غيب ن. شدم 
  . هرميون به سردي ابروهايش را بالا انداخت . دوتا از ناخن هاي از دست رفته اش را نشان دهد 



 

365 
 

Harry Potter 2000 وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  مرگبار             هري پاتر و قديسان  

زماني كه من به كنار رودخونه ، جايي كه . جايي كه شما بوديد دور بودم  و من مايل ها از«
  ».شما رفته بوديد ... ، برگشتم  بوديم

  .هرميون اين رو با صدايي بسيار بلند گفت »! ان هيجان انگيزي چه داست! عجب «

بزار فكر  .تو بايد به راحتي وحشت زده شده باشي ، ضمناً ما به دره ي گودريك هالو رفتيم«
چه كسي مار رو فرستاد ؟ نزديك بود ... فهميدي ...كنيم ، هري چه اتفاقي افتاد ؟ اوه بله ، تو

  »قريبا بعد از يك ثانيه رسيد ؟ فهميدي چه كسي ت ...و بعد از اون ، تو.  هردوي ما رو بكشه 

  .او را ناديده گرفت يد اما هرميونرون گفت ، مبهوت از هرميون به طرف هري چرخ »چي ؟«

اديده مي گيره ، اين واقعاً رنج عميق ما رو ن! از دست دادن ناخن ها رو تصور كن ، هري «
  »اين طور نيست ؟ 

  ».ون همين الان زندگي منو نجات دادر«. هري به آرامي گفت »!رميون ه«

  . رسيد او صداي هري را نشنيده است به نظر مي 

او گفت و  چشمهايش به فاصله ي  ».مي خوام يه چيزي رو الان بدونم با اين وجود ، من«
  . يك فوت از سر رون ثابت كرد 

ه ما مي دونيم كه نمي تونيم ديد. تو چطوري امشب نا رو پيدا كردي ؟ اين خيلي مهمه  دقيقا«
  ».بشيم ونمي خوايم ديده بشيم

رون چشم غره اي به او رفت سپس يك شئ كوچك نقره اي را از جيب شلوار جينش بيرون 
  . كشيد 

  »اين«

  . هرميون بايد به رون نگاه مي كرد تا ببيند چه چيزي را به آنها نشان مي دهد 

او سوال كرد و بسيار شگفت زده شده بود هرميون فراموش كرد كه به سردي و  »؟ردلومينتو«
  . ناخوشايند به او نگاه كند 
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دونم اين چطوري من نمي «: رون ادامه داد »راغ ها رو روشن و خاموش نمي كنهاين فقط چ«
صبح زور . م من از وقتي كه رفته بودم مي خواستم برگرد. ري اين اتفاق افتاد كار مي كنه يا چطو

  ».من صداي تو رو شنيدم .... يدم روز كرسيمس من داشتم به راديو گوش مي دادم  و من شن

  .او به هرميون نگاه كرد 

  . هرميون با شك و ترديد جواب داد   »نو از راديو شنيدي ؟تو صداي م«

  ».م كه از جيبم بيرون ميومدنه ، من صداي تو رو شنيد«

  .و را بالا نگه داشته بود او دوباره دلومينت

  ».از اين بيرون اومد«

  »من دقيقاً چي گفتم ؟«

  . هرميون با صدايي ميان شك و كنكاوي اين را پرسيد 

  ». ..در مورد يه چوبدستي ... و تو يه چيزايي در مورد ، رون ،اسم من«

كه رون رفته بود اين  ري به ياد مي آورد از وقتيه. هرميون ناگهان به رنگ قرمز در آمد 
. را بلند گفته بود يا كس ديگري در آن روز اين كار را كرده بود  3اولين باري بود كه اسم  ون

  . هرميون  وقتي كه در مورد تعمير چوبدستي هري حرف ميزد به اين اشاره كرده بود 

  . رون به دلومينتور نگاه مي كرد  »پس من اينو بيرون آوردم«

.  و اين با قبل هيچ فرقي نكرده بود ، اما من مطمئن بودم كه صداي تو رو از اين شنيده بودم «
اي درست بيرون نوري از اون به اتاق من بيرون اومد اما نور ديگه . براين روي اون كليك كردم بنا

  ».پنجره ظاهر شد

بود  زي تمركز كردهروي چي چشمهايش. و به جلوي خود اشاره كرد  رون دستش را بالا برد
  . كه نه هري و نه هرميون نمي توانستند ببينند 

                                                 
3 Won 
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اف پورتكي مي بيني ، شبيه نوري كه اطر. ه توپ نوري بود ، نوعي تپش داشت و آبي بود ي«
  »مي فهمي ؟

  .خود آگاه با هم گفتند  هري  و هرميون نا ».بله«

چنگ زدم و اونو گرفتم ، بعد كوله پشتي من به توپ «ادامه داد رون  »من ميدونستم كه اينه«
وردم ذره اي تكان خورد و منتظر من بود و وقتي من بيرونش آ .رو برداشتم و به باغچه رفتم 

  ». خب ، به درون من رفت .... ري من به دنبالش رفتم توي انبا. حركت كرد 

  . هري مطمئن بود كه درست نشنيده است  »!ببخشيد «

  . ت آزادش حركت آن را توضيح مي دادرون با حركت انگشت شص ».ر شدبه طرف من شناو«

من مي . اينجا بود .  مستقيم به درون  من رفت .... مستقيم به طرف سينه ي من و بعد «
مي دونستم . وقتي درون من بود مي دونستم چه كاري مي خوام انجام بدم . تونستم حسش كنم 

همه ي آنجا . شدم  پس من غيب شدم و كنا ر يك تپه ظاهر. برم  كه اين منو جايي مي بره كه بايد
  »... برف بود 

ما دو شب اونجا بوديم ، شب دوم من فكر كردم كه صداي «. هري گفت» .ما اونجا بوديم«
  ». تونم حس كنم كه منو صدا مي زنهحركت كسي در تاريكي اطراف رو مي 

لسم حفاظتي شما همه جا كار مي كرد چون من ط«. رون گفت »درسته ، خب ، اون من بودم«
. من مطمئن بودم شما همين اطراف هستيد . نمي تونستم شما رو ببينم يا صداي شما رو بشنوم 

وقتي شما  من فكر مي كردم. يكي از شما بودم منتظر ظاهر شدن . بالاخره به كيسه خواب رفتم 
  ».چادر رو جمع مي كنيد  خودتون رو نشون بدين 

ما . ما از شنل نامرئي استفاده كرديم و زير اون بوديم «: هرميون ادامه داد »...نه ، در حقيقت«
  ».يكي در اطراف ما حركت مي كنه  خيلي زود اونجا رو ترك كرديم چون هري گفت

من هنوز اميدوار بودم كه شما ظاهر «. رون گفت  »ن تمام روز اونجا روي تپه موندمخب ، م«
قتي هوا شروع به تاريك شدن كرد من فهميدم كه بايد شما رو از دست داده باشم پس بشيد اما و

غيب شدم و در  نور آبي بيرون اومد و به درون من رفت ومن. دوباره روي دلومينتور كليك كرد
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من هنوز نمي تونستم شما رو ببينم فقط اميدوار بودم كه يكي از شما  ».اين جنگل ظاهر شدم
  ».كرد ، خب من اول گوزن رو ديدم كه هري اين كار رو خودشو نشون بده

  .هرميون سريعاً گفت  » تو چي ديدي ؟«

اي و شمشير  مثل داستان گوزن ماده نقره. اونها چيزهايي رو كه اتفاق افتاده بود توضيح دادند 
  . سخت تمركز كرده بود . هرميون از يكي به ديگري اخم كرد . گسترده شده در آبگير

نتونستيد كسي كه اين رو ساخته ببينيد ؟ « : اون ادامه داد » اما بايد يك پاترونوس بوده باشه«
  »؟ر كنم ، بعد چه اتفاقي افتادكسي رو نديديد ؟ و شما رو به شمشير هدايت كرد ؟ من نميتونم باو

ا بيرون رون توضيح داد كه چگونه هري را ديده بود كه به درون آبگير پريده و منتظر بوده ت
و بعد . د تا هري را از غرق شدن نجات دهدبيايد ولي فهميده بود كه اتفاقي افتاده و شيرجه زده بو

او مي خواست گردنبند را نابود كند اما دچار ترديد شده بود . ته بود تا شمشير را بيرون بياوردبرگش
  . و هري ترديد اورا از بين برده بود 

  ».ه زدضرب و رون با شمشير به اون«

  . او نجوا كرد  »و رفته بود ؟ به همين راحتي ؟. ..و «

  . هري اين را با نگاهي به رون گفته بود  »اون جيغ كشيده بود... خب «

  ».اينجا«

او گردنبند را با احتياط به دامن او انداخته بود و هرميون آن را برداشت و پنجره هاي باز شده 
هري تصميم گرفت كه فضا را درست كند و سپر مدافع را با تكان . ي آن را وارسي مي كرد 

  . چوبدستي هرميون برداشت 

  »تي اضافي از سارقين فرار كردي ؟گفتي كه با يه چوبدس تو حالا«

. ..اوه « :سي گردنبند بود نگاه مي كرد گفت رون كه داشت به هرميون كه مشغول وار »چي ؟«
  »بله... اوه 
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يد و آن را باز كرد و يك چوبدستي كوتاه تيره از آن بيرون شاي را روي كوله پشتي كاو گيره 
  . آورد 

  ».يدك اونو با خودم حمل مي كنماينجاست ، من هميشه به عنوان «

  »مال من شكسته« اين را گفت و دستش را دراز كرد  هري »خوب كاري مي كني«

  . ر آن لحظه بلند شده بود نگاه كردبه هرميون كه درون اين را گفت و زيركانه  »؟!بچه شدي «

شكسته را درون جعبه گذاشت و به تخت برگشت و بي هيچ حرفي در  جاودانه سازهرميون 
  .رون چوبدستي جديد را به هري داد . آن فرو رفت 

  . هري زمزمه كرد  ».كه امكان داشت ، من فكر مي كنم بهترين چيزي«

ياد كه هرميون روي من ميتونه اشتباه كنه ، اون پرنده ها رو يادت م « .رون گفت »بله«
  »؟گذاشت

  . صداي خفه ي هرميون از زير پتو اين را گفت ».من هنوز قانونش رو پيدا نكردم«

  . هري ديد كه رون ليخند باريكي زد و پيجامه ي آلبالويي خود را از كوله پشتي بيرون آورد 
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  بيستمفصل   

  
  زنوفيليوس لاوگود    

 
  

شد اون بنابراين شگفت زده نيك شبه عصبانيت هرميون فروكش كند؛ كه  تهري انتظار نداش
در حضور هرميون رون رفتاري . كرد لوده به سكوت باهاش صحبت ميبيشتر با يه نگاه غضبناك آ

در واقع وقتي هر سه اونا  .اشتاز ادامه پشيموني به  همراه دحزن انگيز داشت و در ظاهر نشوني 
  . كرد  با هم بودند هري تنها كسي بود كه ناراحتي خود را در مقابل اتفاقات ابراز نمي

مثل زماني كه اب جمع ( درست زمان كوتاهي كه رون با هري تنها بود هر قدر هم كوتاه
التي خوشحال به نظر رون  بي هيچ خج )گشتند ميكردند و يا به دنبال قارچ ها در زير بوته ها مي

  .مد آ مي

 ،يكي اون گوزن را فرستاد« .و همچنان به گفتن اين جمله ادامه داد» يكي به ما كمك كرد«
  »!از بين رفت رفيقها  جاودانه سازيكي كه طرف ماست يكي از 

بقيه ي باره رز عجيبي روحيه گرفته بودند و دربه ط ويز اسلايترين  آنهابا از بين بردن قاب آ
هم خيلي در موردشان بحث  شده كردند با اينكه قبلا  ها بحث ميجاودانه سازن هاي احتمالي مكا
سيد و مطمئن ر هري  بسيار خوشبين  به نظر  مي !ر با اعتماد به نفس ببيشتري  بودبا اما اين !بود

قهر هرميون هم  .شد كرد بيشتر به هدفش نزديك مي مي بود كه هر چه بيشتر موضوع را بررسي
   ظهور آنهاپيشرفت ناگهاني در شانس  .سيب برساندانست به روح سر خوش هري آتو نمي

ريفيدور و مهمتر از همه بازگشت رون پيدا كردن شمشير گ ،صحنه هائي از مسئوليت راز مانندش
  !ان بيارورندد لبخند به لبانشهنكرد به طوريكه خيلي دشوار بود نخوا هر دو را بسيار خوشحال مي

       طوري وانمود كردند كه  ظهر از دست حضور مصيبت بار هرميون فرار كردند، بعد از
الي كه در پرچين چيزي وجود در ح(مي خواهند در پر چين خالي به دنبال شاتوت بگردند 

هري بالاخره موفق شد كه  .به مبادله اخبار بي پايانشان ادامه بدهند خواستند و در واقع مي )نداشت



 

371 
 

Harry Potter 2000             وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  هري پاتر و قديسان مرگبار  

و هرميون را به رون بگويد و همچنين  جع به سرگرداني هاي گوناگون خودشرا راتمام داستان 
  .همه داستاني را كه در دره گودريك اتفاق افتاده بود 

ورده بود به آشته به دست كه در هفته هاي گذ 1تررون اطلاعات خود را راجع به دنياي پهناور
ير شدن به دست اجتناب از دستگ بعد از توضيح راجع به تلاش مشنگ زاده ها در .هري گفت

  »فهميدي؟ و تو چه جوري راجع به حكم ممنوعيت...« : رون از هري پرسيد ،وزارت خانه به هري

  »...چي رو؟«

  ».تو و هرميون گفتن نام اسمشون رو نبر متوقف كردي«

  ».اين فقط يه عادت بد بود ؛آره خوب ها ،آ«

  »...ي ندارم واون به نامش مشكل اما من هنوز با صدا كردن«

در حالي كه تا نوك بيني توي (د هري بيفته توي پرچين و هرميون رون غريد كه باعث ش» نه«
در حالي كه » معذرت ميخوام« : گفت او. به اونا اخم كنه )تاب ده راه ئارد شدن غرق شده بودك

  .كرد  مي خارج) در واقع از يك تجربه تلخ(را از بوته خار هاي تمشك جنگلي  هري

  ».كردند يابي مياونا اين جوري مردم را رداما اين اسم بد شانسي مياره «

.. .ي ميشهيه جورايي باعث اختلال جادوي .استفاده از اسمش جادوي محافظت را ميشكنه«
  ».تنهام پيدا كردند نجوري اونا ما رو تو خيابان تااي

  »به خاطر اينه كه ما از اسمش استفاده كرديم؟«

  »...به اونا اعتبار بدي اين مهمهدقيقا تو بايد «

تعداد كمي از مردمان خيلي جدي در مقابلش ايستادند مثل دامبلدور كساني كه حتي جرات «
حالا اونا يه حكم ممنوعيت براش قائل شدن هر كسي كه اسمش را بگه قابل  !دارند اسمش را بگن

ي تقريبا كينگزلي اونها حت !حفلي براي پيدا كردن اعضاي مراه !...سريع و راحت  .شد رد يابي مي
  »!را گرفته بودند

                                                 
1 Wizarding World 
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  »شوخي ميكني؟«

بيل گفت اما اون تونسته راه ! ا اونو يه گوشه گير انداخته بودنهنه ، يه سري از مرگ خوار«
  »...حالا اون فراريه درست مثل ما  .ج را پيدا كنهخرو

  .ندرا خاراش ه انارون متفكرانه با انتهاي چوبش چ

  »رو فرستاده باشه ؟ه اون گوزن كني كينگزلي ميتون تو فكر نمي«

  »؟اونو تو عروسي ديديم يادته ،تسپر مدافع اون به شكل گربه اس«

  »...اوه آره«

  ! ي كه از  هرميون و چادر دور باشنداونها به سمته پايين پرچين رفتن جاي

  »باشه... كه كه ميتونه دامبلدورتو گمان نميكني ... هري «

  »باشه؟ دامبلدور چي«

  »!گوزنه باشه... دامبلدور « : مي گفترااما با صداي آ رسيد زده به نظر ميرون كمي خجالت 

  »؟...منظورم اينه كه «

  .كرد اون هري را از گوشه چشاش نگاه مي

  »!اون فقط شمشير واقعي را داشت آخه«

 .فهميد را ميبراي اينكه به خوبي  اشتياقي را كه پشت اين سئوال بود . هري به رون خنديد
رامش اين احساس آبيش از اندازه . گرده كه مراقب اوناست ش اونا برميتفكري كه دامبلدور پي

  !بخش بوده 

 دامبلدور مرده من ديدم كه اين اتفاق افتاد من بدنشو ديدم « : و گفتهري سرشو تكون داد 
  »اون به طور قطع رفته در هر صورت سپر مدافعش يه فوكس بود نه گوزن

  »ع ميتونه تغيير شكل بده ، نميتونه؟سپر مداف« : ن گفترو
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  ».مال تانكس كه داد«

  »ا فقط شمشيرو به ما داد؟ود چرا خودشو به ما نشون نداد؟ چراما اگه دامبلدور زنده ب ره،آ«

به همون دليلي كه براي تو  .زنده بود اونو بهت نداد فقط از من بپرسي به همون دليلي كه«
  ».هرميون كتاب داستان بچه ها رو به جا گذاشت گوي زرين و براي

  »كه اين دليل چيه؟«

  .در حالي كه برگشته بود و در صورت رون به سختي دنبال جواب مي گشت هري پرسيد،

شايد اون داشته  بهش فكر كردم، من نميدونم ؛ يه چيزي بود كه زماني كه رفتم« : رون گفت
اون . من ديگه اينجوري فكر نميكنم سختش كنه ،تفريح مي كرده يا فقط مي خواسته بيشتر 

گوشهاي ( ...نميدونسته؟ اون خب ميدونسته داره چيكار ميكنه وقتي اون دلوميناتور رو به من داد،
با شصتش در حال  رون به رنگ قرمز روشن در اومد و مجذوب ذستهاي از چمن زير پاش شد كه

  ».و فرار ميكنمميدونسته كه من از تاون بايد ) جستجوي اون بود

  »سته كه تو هميشه ميخواستي برگردياون بايد ميدون«.،هري آن را تصحيح كرد» .نه«

  .اما هنوز هم ناراحت بود رسيد، رون سپاسگزارانه به نظر مي

حالا كه بحث دامبلدور شد تو « : هري براي اينكه تا حدي موضوع رو عوض كنه گفت 
  »وني اسكيتر چي راجع به اون نوشته؟ميد

در واقع اگه  .مردم راجع بهش خيلي حرف ميزنن« .رون همون لحظه جواب داد» .، آرهاوه «
الا ور با گريندروالد دوست بوده اما حدامبلد. اوضاع متفاوت بود اخبار خيلي مهمي مي شد

و يه سيلي واسه كسايي كه اون رو يه ادم  ،شناختنموضوعي واسه خنده كسايي كه دامبلدورو نمي
اون خيلي جوون من فكر نميكنم اين موضوع خيلي مهمي باشه اخه  به هر حال، .نستنخوب ميدو

  »...بوده وقتي اونا

و چيزي توي الي كه به سمت هرميون برگشته بود در ح »همسن ما بودن« : هري گفت
  .صورتش بود كه رون رو از ادامه بحث منصرف كرد
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 را نآهري با چوب دستيش  .بود بوته نشستهي  عنكبوت گنده روي وسط قسمت يخ زدهيه 
! زمايش دادن فروتني كرده بودكه هرميون در آرست مثل شب گذشته هدف گرفت و رون د

  !!!تصميمش رو از بوته تمشگ گرفت

  ».اينگورجيو«

  .بار عنكبود اندكي بزرگ شد اين .هري دوباره امتحان كرد.عنكبوت اندكي لرزيد 

  »خب؟ كه گفتم دامبلدور جوون بوده، سفممن متا«. گفت ارون به تندي اين ر» تمومش كن«

  .هري فراموش كرده بود كه رون از عنكبوت ها متنفره

  ».ريدوسيو... سفمامت«

ي يطلسم ها همه .كرد نگاه تمشكش از شده ساخته ستيد هري به چوب. عنكبوت كوچيك نشد
     از فوكسش انجام نهايي بود كه با چوبدستي ساخته شده آكم قدرت تر از  امتحان مي كردكه 
به انتهاي بازوش  را نفر ديگرآمد انگار دست يك  شنا ميچوبدستي جديد به نظر نا آ .داد مي

  .دوخته باشن

  »فقط احتياج به تمرين بيشتر داري تو«

نزديك شده بود مضطربانه هري را  آنهارامي از پشت به هرميون اين را گفت در حالي كه به آ
اينها فقط به خاطر اعتماده «. بزرگ و كوچك كنه نكاه كرده بود راكرد عنكبوت  مي كه سعي

  ».هري

ن هنوز هم به خاطر چو دد اوضاع درست باشهخوا نست كه چرا هرميون ميدا مي او
اين  جلوي زدن اين حرف رو گرفت كه اون .هري احساس گناه مي كرد شكستن چوبدستي

 .بده و عوضش مال اونو خودش برداره چوبدستي تمشكي هيچ فرقي نداره اون رو به هرميون
اما وقتي رون به  .كردهري موافقت به هرحال  هر سه دوباره دوست بودن،خيلي خوب بود كه 

  .ميخته به ترس زد دوباره پشت كتابش ناپديد شدهرميون لبخندي آ



 

375 
 

Harry Potter 2000             وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  هري پاتر و قديسان مرگبار  

 .و هري اولين نگهباني رو به عهده گرفت ن تاريك شدن هوا به چادر برگشتندهرسه زما
 كند ،  شناور در هوا يش رااي ريز زير پاهدر ورودي نشست سعي كرد با چوبدستيش سنگجلوي 
  .مدآ ها به نظر مي و كم قدرت تر از قبلي مدآ ب در نمييش هنوز هم درست از آاما جادو

 او   رون بعد از چند نگاه عصبي به در حالي كه ند،اخو هرميون توي تختخوابش كتاب مي
  .دورد و سعي كرد كه تنظيمش كناش در آشتي بي سيمي رو از كوله پ

 .جور كه هست ميگه كه اخبار رو اون...«: با صداي آهسته به هري گفت» ...يه برنامه هست«
صبر كن تا بشنويش ، ...اما اين يكي بقيه همه طرف اسمشو نبرند و دنباله روي وزارت خونه،

كنن چون به  بورن هر شب جاشونو عوضاونا مج نا نميتونن اينو هر شب انجام بدنفقط او.عاليه
خري رو از آاس كه من مشكل اينج... احتياج داري اونام حمله شده و براي شنيدن اون به رمز

  »...دست دادم

رون  .كرد زير لب زمزمه مي را مي زد و بعضي از لغاتبالاي راديو با چوبدستيش ضربه او به 
خواست  مي هرميوناما هر زمان كه  شم،از خ ترسناك و مملوبه هرميون نگاه مي انداخت 

رون ضربه زد و كه يا بيشتر بار بود مين ده .اه مي كردگن اسمت ديگه اي ر دجلب كن را توجهش
بالاخره  .زمزمه كرد هرميون يه فصل از كتابو تموم كرد و هري با چوبدستيش تمرين مي كرد

  .وم كردتم رون ضربه زدنش را و هرميون به داخل رختخواب سفريش رفت

  .رون با حالت عصبي به هرميون گفت» .كنم اگه اذيتت ميكنه تمومش مي«

  .اما به هري نزديك شد هرميون جواب نداد،

  .گفتهرميون » .ما بايد با هم حرف بزنيم«

  »زندگي و دروغ هاي آلبوس دامبلدور«:  كتابي كه هنوز دستش بود نگاه كرد  هري به

  »چي؟« : هري با نگراني گفت

 مطمئن نبود بخواد نسخه ي هنش خطور كرد كه فصلي راجع به اون توي كتاب هست؛به ذ
  .غير منتظره بود به هر حال جواب هرميون كاملا .ريتارو راجع به روابط خودش و دامبلدور بشنوه

  ».برم و زنوفيلوس لاوگود رو ببينم من ميخوام«
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  .هري بهش خيره شد

  »چي؟«

  ».ش حرف بزنمو باها خوام برممي .پدر لونا زنوفيلوس لاوگود،«

  »چرا؟ ...ام«

ي نشونه  ،نشونس به خاطر اين« : ماده كرد و گفتآ را خودش نفس عميق كشيد، كهرميون ي
  »!اينو نگاه كن. توي كتاب بيدل شاعر

و  ،رو جلوي چشماي بي علاقه هري گرفت "زندگي و دروغ هاي آلبوس دامبلدور"هرميون 
هري از  .شناي دامبلدور ديدست خط آبا د اه گريندلوالد نوشته بود رن عكس اصلي نامه  اي كه بآ

چيزي كه ريتا از  كرد متنفر بود، رو به دست دامبلدور ثابت ميه ن نامآني كه نوشتن اديدن نش
  .خودش درنياورده بود

  »!هري به امضاش نگاه كن... امضا«

اما وقتي با  .يون نداشتاي در مورد منظور هرم براي لحظه اي هيچ ايده .هري گوش كرد
ي نهااداستالبوس رو به شكل مشابه اي كه در  Aديد دامبلدور  در نور چوبدستيش نگاه كرد، دقت

  .بيدل شاعر است نوشته

  .اما هرميون او را ساكت كرد و به سمت هري برگشت رون اين را گفت،» ...ميخواي...ام«

نم كه ويكتور گفت كه نشون گرينوالد ميدو«: هرميون گفت» اينجوري انتظار نميره، ميره؟«
و تاريخ سنگ قبر مال زمان قبل از  روي اون سنگ قبر كهنه در دره گودريك، اما اين قطعابوده 

گرينوالد بپرسيم كه اين يعني  خب ما نميتونيم از دامبلدور يا !وحالا اين !اومدن گرينوالد بوده
 اون نشان رو .لاوگود بپرسيم آقايا ما ميتونيم از ام ...تي نميدونيم گرينوالد هنوز زندسما ح... چي

  »!من مطمئنم كه اين مهمه هري.در عروسي به همرام داشت

در  ،و بعد به تاريكي بيرون  به صورت مشتاق هرميون نگاه كرد او .جواب نداد هري فورا
       ما به دره گودريك ديگه هرميون،« : مكث طولاني گفت كبعد از ي .كرد حالي كه فكر مي

  »...ا ود كرديم بريم اونجعما خودمونو متقا .بريم يمنمي خوا
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فه از كجا ميدوني ما وظي بو واسه من گذاشت،ادامبلدور كت! هرياما اين داره روشن ميشه «
  »!فهميدن حقيقت امضا رو نداريم

هري اين رو گفت در حالي كه كمي احساس » .ببين ما دوباره داريم تكرارش ميكنيم«
ن نشونه يا د ميكنيم كه دامبلدور براموعخودمونو متقاما بازم داريم « : ادامه داد كرد ت ميعصباني

  »...سرنخي گذاشته

ما بايد بريم و  من فكر ميكنم هرميون راست ميگه، .دلوميناتور كه به نظر خيليم مفيد اومد«
  ».لاوگودو ببينيم

رون از هرميون كمترين ربط رو بود كه حمايت  مطمئن .انداخت رون هري نكاه ترسناكي به
  .به كشف راز امضا داره

 طفره زن هري؛لاوگود طرف توست « : رون اضافه كرد» .بوداين مثل دره گودريك نخواهد «
  ».مه ميگن كه خواستن به تو كمك كننهنوز هم به ه هم با تو بوده،

  »!مطمئنم كه اين مهمه هريمن «

  »گفت قبل از مرگش به من مي كني اگه اين مهم بود دامبلدور فكر نمي«

كرد  هرميون اين را گفت در حالي كه سعي مي» .ين چيزيه كه تو بايد خودت بفهميششايد ا«
  .آخرين چيزها متوسل شودبه 

  »!مهمه ره،آ« : رون چاپلوسانه گفت

، گرينوالد و دره گودريك مربوط نشوني كه به دامبلدور .لاوگود صحبت كنيم آقايما بايد با «
  »!مطمئنم ما بايد راجع به اين بدونيممن هري  ،ميشه

كه  من فكر كنم ما بايد اين كارو بكنيم حتي خودمونو فدا كنيم اونهايي«:  رون گفت
  »...علاقمندند لاوگودو ببينند

لب هرميون مظنونانه لرزيد قبل از اينكه  .قبل از هرميون، هري دستش رو در هوا تكون داد 
  .دستشو بالا ببره
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  .رون به پشت هري زد» .متأسفم دا كردن هري ،بي ف«

بزارين كه فقط وقتي لاوگودو ميبينيم «. نيمي گيج نيمي بي علاقه هري اين را گفت،» .خب«
  »ه؟ لاوگودها كجا زندگي ميكنن؟هيچكدوم ميدونين؟ميش بگرديم،هاي بيشتر جاودانه سازدنبال 

وقتي از اونا ميگن يدونم اما مامانو بابا نم ادقيقآره از خونه ما زياد دور نيست « : فترون گ
  »بايد پيدا كردنشون زياد سخت باشهن .هميشه به تپه ها اشاره ميكنن

  .وردهري صدايش را پايين آ وقتي هرميون به رختخوابش برگشت،

  ».فقت كردي كه سعي كني به موقعيت قبلي خودت برگرديتو فقط موا«

و اين ذره اي از هر دو رو  2همه در جنگ و عشق متناسبند« : رون به روشني اين را گفت
  ».ه لونا خونسن تعطيلات كريسمسالا خوشحال باش؛ .داره

  .داشتند "اوتري"نماي بسيار عالي از روستاي  كا ينهآ

از  .لذت بخش بود دپديد شدنآنجا نانها از آتپه اي كه صبح بعد ي دامنه  استفاده از نسيم
كردند روستا مثل مجموعه اي از خانه هاي اسباب بازي  مي منظره را نگاه طه بالايي كه اونهاقن

  .مدآ توي پرتو مايل خورشيد كه روي زمين گسترده شده بود به نظر مي

ن كرده يشادستانشونو سايبون چشمها ،دنگاه كردن ه اي ايستادند و به پناهگاهاونها چند لحظ
بلند و درختهاي باغ بود كه تلاش مي كردند خونه  اما تنها چيزي كه تونستن ببينن پرچين ،دبودن

  .كوچك خميده رو از ديد چشم هاي مشنگ ها محافظت كنه

  ».نزديك باشيم، اما به ديدنش نريمعجيبه كه اينقدر «

اقل تو واسه حد! خب، اين مثل اين نيست كه تو نديديشون«: گفت  هرميون احمقانه
  ».كريسمس اونجا بودي

                                                 
2 All's Fair in Love and War )تبعيت كني و رفتار مستدل داشته مجبور نيستي از قوانين معمول  عني در هنگام جنگ و عشقي
.)باشي و  
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فكر مي كني بر مي گشتم «. ه لبخند دير باورانه اين را گفترون با ي» .من كه اونجا نبودم«
ه، واسه فرد و جرج خيلي خوب ميشد و جيني رآ گفتم گه از پيش تو رفتم؟ اونجا و به همه مي
  ».حتما درك مي كرد

  » ودي؟پس تو كجا ب«: هرميون تعجب زده پرسيد 

اون تحت تأثير قرار  ...ناو.من خوب بود بيل هميشه با .روستاي شل .خونه جديد بيل و فلور«
 .متأسف بودم اون ميدونست كه من واقعا .وقتي قضيه رو براش گفتم اما ادامش هم نداد تنگرف

بيل به مامان گفت كه اون و فلور  .عضاي خانواده نمي دونستنن اونجامديگه هيچ كدوم از ا
وني ديگه اولين تعطيلات بعد از ميد .كريسمس رو به پناهگاه نميرن چون ميخوان تنها باشن

  ».چقدر از كليستينا وابك بدش ميادتو كه ميدوني اون  .هازدواجشون

  ».خب به كارمون برسيم«: به پناهگاه پشت كرد و گفت رون 

  .اين را گفت در حالي كه راهشو به سمت بالاي تپه كج كرد

تجمعي از  .بود نامريي پنهان بنا به اصرار هرميون زير شنل ي،هر ،دنها چند ساعتي راه رفتنآ
  .رسيد از روستاي كوچك كه مثل دشت بود جدا به نظر مي تپه هاي كوتاه صراحتا

  »اونا واسه كريسمس از اونجا رفتن؟فكر مي كنيد اونجاس و « :هرميون گفت 

رون  رش بود،زي اشاره كرد كه يك شمعداني روي دكوچك و تميي شپزخانه آو به پنجره 
گوش كن، يه حسي به من ميگه كه تو ميتوني بگي كي اونجا زندگي ميكنه اگه از «: خرناس كشيد 

  ».بيان بقيه تپه ها رو نكاه كنيم. كني هپنجره لاوگودها به خونه نگا

  ».ا چند مايل به سمت شمال رفتنهنبنابراين آ«

مت جلو رون به س .داد ن ميرا تكا نهاهمانطور كه باد موها و لباس آ رون فرياد زد، ».ها«
اشاره مي كرد جايي در بالاي تپه اي كه اونها تازه به روش قدم گذاشته بودند جايي كه يك خانه 

يك استوانه سياه با يك  ن كاشته شده،ب كه جلوش بوته رزي بود بر خلاف آسمابا ظاهري عجي
  .ند در آسمان بعد از ظهر آويزان بودروح مان يچراغ با نور

  ».بزرگ ميمونه كلاغمثل يه  چه كس ديگه اي اينجا زندگي ميكنه؟ ،اين بايد خونه لونا باشه«
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  .لود نگاه كردهرميون اين را گفت و به رون اخم آ» نداره كلاغ تيهاهيچي شب«

  .رون گفت» .زدم حرف مي 3م راجع به قلعه شطرنجمن داشت«

 ه او رسيدند،وقتي هري و هرميون ب. و اول از همه به بالاي تپه رسيدپاهاي رون بلندتر بود 
ش نو به پهلوشون از درد چنگ زده بودند، او را با يك لبخند پهن روي لبا دزدن نفس نفس مي

  !ديافتن

  »!اونجاس نگاه كنيد« : رون گفت

  .بود وازه ي پرچينسه علامت دست نوشته روي در
  

  سردبير طفره زن لاوگود، .ف
  داروش خودتو بردار

  درباره ي آلوهاي پرنده صحبت نكنيد
  

شد با  گياهان  راه زيگزاكي كه به در ورودي ختم مي .داد دروازه با بازكردن صداي قيژي
پوشيده از ميوه اي شبيه تربچه به رنگ نارنجي كه ي بوته  ككه شامل ي عجيب پوشيده شده بود

هري فكر كرد كه يه اسنارگلف رو تشخيص داده  .كرد لونا گاهي به عنوان گوش واره استفاده مي
 د و هر دوباد خم شده بودن توسطخورده سيب به لدرخت سا دو .ه دادييك كنده خشكيده تك و به

 .مدآجغد كوچك با سري مسطح شبيه باز از يكي از شاخه ها پايين  كي .دخالي از برگ بودن
لاوگود ميخواد كمكش  آقايهري بهتره شنل نامريي رو در بياري اين تويي كه « : هرميون گفت

  ».كنه، نه ما

به هرميون سه بار  .دبگذار كيف داخلدست هرميون داد تا  اكرد و شنل ر را ن كاراري همه
حدود  .زن شبيه سر عقاب داشت هن پوشيده شده بود و يه ضربهدر سياه باريك ضربه زد كه از آ

وس لاوگود پشتش ايستاده بود بي كفش بود و لباسي به تن يسه دقيقه بعد در باز شد و زنوفيل
  .ابريشميش كثيف و ژوليده بود موهاي بلند سفيد .واب لكه دار بوداس خداشت شبيه لب

                                                 
3 Rook )و. روك هم به معني كلاغ است و هم به معني قلعه ي شطرنج(.  
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  .رسيد راسته تر به نظر مييوس زمان عروسي بيل و فلور آزنوفيل

 .با گريه ازپيش تعيين شده و صدايي شكوه گر» چي ميخوايند؟ تيد؟كي هس چي شده؟ چيه؟«
  .شده بود Oاز كه شبيه اول به هرميون بعد به رون و در اخر به هري نگاه كرد با دهاني ب

من هري پاتر «. فت و دستشو دراز كرد كه دست بدههري اين را گ» .لاوگود آقايسلام «
  ».هستم

حال نگاهش از بيني هري به سمت جاي زخم پيشونيش  وس با هري دست نداد با اينيزنوفيل
  ».رسيميزي هست كه ميخوايم ازتون بپچ ممكنه كه ما بيايم تو؟ ...ا« : هري پرسيد .لغزيد

  .زير لب گفت و اطراف اطراف باغ رو نگاه كرد» .نيستم اين معقولانه باشه مطمئنمن «

  »...كنم كه موظف باشم من فكر نمي..من...من ميگم...بيشتر شوكه كنندس«

  .هري اين را گفت و كمي از استقبال سردي كه شده بود نا اميد شد» .زياد طول نمي كشه«

  »..!و زود زودبياين ت.خب باشه ..ها..من«

ي عجيبترين نها توآ ،رچوب در بودنتوي چا نا تقريباآن بست اپشتش را وس دريوقتي زنوفيل
اي شكل بود به طوري كه  ويژه اي دايره اتاق به طور .هري تا حالا ديده بودنه اي بودند كه اشپزخآ
اجاق  .باشد رديوا ناسبمشده بود تا  همه چيز خم .اندتوي يك قوري قرار گرفته  دنها حس كردنآ

ايي كه با گل و حشرات و پرنده ها با رنگ هاي هگاز سينك ظرفشويي كابينت ها و همه چيز
در چنين  وتاثير ا .هري با خودش فكر كرد كه فرم لونا را تشخيص داده بود .روشن نقاشي شده بود

  .فضاي بسته اي  كمي بيش از اندازه بود

مد آ ي از بالا ميوق و بنگ بنگلوت صداي تلق .داشت وسط هال پلكاني مارپيچ به طبقه بالا
  .هري به فكر اين بود كه لونا در حال انجام چه كاري است

  ».بهتره بياد بالا«

اتاق  .ن دادانش آنها وس اين را گفت در حالي كه هنوز به شدت ناراحت بود راه رو بهيزنوفيل
با  .بود ترسر وصدا پرو حتي خانه شپزآل بالا به نظر مخلوطي از اتاق پذيرايي و اتاق كار بود و مث

شدني به شكل روريات بود كه در مواقع فراموش ناينكه كوچكتر و دايره مانند تر بود شبيه اتاق ض
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ها روي سطوح انبوهي از كتاب ها و كاغذ .مدآ چيزهاي مهم پنهان شده در ميمل دخمه بزرگي شا
داد از سقف  از موجوداتي كه هري تشخيص نمي مدل هاي ظريف ساخته شده .خورد به چشم مي

  .دادند زدند و يا فكشان را تكان ميويزان شده بودند و بال ميآ

وشيده از چرخدنده هاي نجا نبود و چيزي كه سرو صدا را ايجاد ميكرد شئ چوبي پآلونا 
هميد كه شبيه چيزي مثل ميز كار و تعدادي قفسه بود، اما بعد از چند لحظه هري ف .جادويي بود

  ».ببخشيد« : گفت زنوفيلوس. بود طفره زن انتشاركه احتمالا در حال  مدل قديمي يك پرينتر بود،

كه تقريبا روي . به سمت ماشين رفت و روميزي را از زير تعدادي كتاب و كاغذ در آورد
و به سپس ر. كه تا حدي صداي آن را كاهش داد. و آن را روي دستگاه انداخت. زمين افتاده بود

  »براي چه اومدين اينجا؟« : هري كرد و گفت

اين ! آقاي لاوگود« : قبل از اينكه هري فرصت سخت گفتن بيابد هرميون تقريبا جيغ كشيد
  »چيه؟

و به ديوار آويزان . تك شاخ بود اشاره كرد كه شبيه شاخاو به يك شاخ مارپيچ خاكستري 
  .به سمت داخل برآمدگي داشت. بود

  »!ك شاخ چوروكيده اساين شاخ اسنورك «

 ».نه اينطور نيست« : هرميون گفت

  »!هرميون« : هري غرولند كنان گفت

  »!الان وقتش نيست« : و خجالت زده ادامه داد

هست و  جزو ماده هاي ممنوع رديف دواين . ولي هري اين شاخ ارومپنت تك شاخ هست«
  »!نباس تو خونه نگهداري بشه. خيلي خيلي خطرناكه

  »كجا فهميدي اين مال اسب تك شاخه؟ از« : رون پرسيد

  .و تا جايي كه مي توانست به سرعت از آن فاصله گرفت
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 آقاي لاوگود. يه توضيحي در موردش توي كتاب هيولاي جادويي و محل يافتنشان خوندم«
مي دونيد كه حتي با كوچترين تماس دست منفجر مي . بايد هر چه سريعتر از شرش خلاص شيد

  »شه؟

اسنوركك شاخ « : خيلي صريح گفت. نمي خواست نظرش را عوض كندكه زينوفيليوس 
  »...اون يه موجود جادويي با قدرت بالاس اما تك شاخ! چروكيده

اون يه تك . آقاي لاوگود من قسمت پايينش كه سوراخ هاي عميقي داره رو تشخيص دادم«
 »آوردين؟من نمي دونم اينو از كجا . و به طور باور نكردني اي خطرناكه. شاخه

دو هفته پيش يه ساحر جوان كه در مورد . من خريدمش« : با پرخاشگري گفتزينوفيليوس 
 يعلاقه من به اين موجود فوق العاده خبر داشت اونو به من داد و قرار بود اين يه هديه سوپرايز

 ».لوناي من باشه براي

 »خوب آقاي پاتر چرا اينجاييد؟« : اين را گفت و به سمت هري برگشت

 ».من به كمك شما احتياج دارم« : هري قبل از اينكه هرميون حرفي ديگر بزند گفت

 »...وضع جوريه كه... من الان خوب مي دونين...  اه. ..كمك.. .اه«

  . به نظر وحشت زده ولي مطمئن مي رسيد

 »خطرناكه؟... كمك به پاتر... اين چيز... بله«

تو . ..ري پاتر وظيفه اول هر كسيه؟ شما همون كسي نبودين كه مي گفتين كمك به ه«
 »...مجلتون گفتين

س از پشت دستگاه كه هنوز سر و صدا مي كرد بيرون آمد و يوزينوفيل. رون اين را گفته بود
  »...به هر حال. من دقيقا منظورم همين بود... آره.. ام« : نگاهي كرد

 »نه خودت؟... اين حرف رو براي بقيه زدي«

مشخص بود در . نگاهش را بين آن سه نوسان مي داد هنوز داشت .زينوفيلاس جوابي نداد
  »لونا كجاست؟ بذارين ببينم اون چي فكر مي كنه؟« : هرميون پرسيد. درون خودش درگير است
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با صداي . به نظر مي رسيد دارد خودش را آماده مي كند. س آب دهانش را فرو داديوزينوفيل
... پايينه« : شين به سختي به گوش مي رسيد گفتلرزاني كه از بين سر و صداي گوشخراش ما

خوب سعي مي كنم كمكتون ... من مي رم صداش كنم و بعد ميام كه. رو ببينه دوست داره شما
  ».كنم

  ».ئت دارهبرابرش جر 10لونا ! زيگيلي پير ترسو« : رون گفت. هر سه نفر به هم نگاه كردند

اونم وقتي كه مرگخوار ها بفهمن . راره بيافتهاحتمالا نگرانه كه چه اتفاقي ق« : هري جواب داد
 ».من اينجا بودم

... پير به همه مي گه بايد به تو كمك كنن ولي خودش آدم دو روي. خوب من با اون موافقم«
 »!به خاطر خدا از اين شاخ فاصله بگير

مي توانست بخار باريكي را كه خيلي پايين تر از . هري به سمت پنجره آن طرف اتاق رفت
  .جايي كه ايستاده بود بلند مي شد، ببيند

تا زماني كه پشت پناهگاه رفت و . هري به آن خيره شد. يك پرنده پر زنان از پنجره گذشت
  .آن سمت تپه ناپديد شد

اما ... خيلي نزديك تر از زماني كه در عروسي بيل و فلور بودند. جيني جايي آن سمت ها بود
      اما خوشحال بود زيرا . و به او فكر مي كند. به او نگاه مي كند نمي دانست كه هرياو الان 

 .رفتار لاوگود به درستي اين را ثابت كرده بود. مي دانست هر كسي با او ارتباط داشت در خطر بود
يك سنگ با . پنجره كنار آمد و نگاهش به شيء عجيبي كه در گوشه اي آن بالا بود افتاد از پشت

شبيه شيپور  يچيز. كه ساحره اي را با زيباترين مدل مو نشان مي داد. خت و تيرهظاهر زيبا اما س
يك جفت پر به رنگ آبي روشن به نوار بالاي سرش . خم شده طلايي از يك سمتش آويزان بود

در حاليكه  يكي از تربچه هاي نارنجي به نواري كه از روي پيشاني اش رد مي شد . چسبيده بود
  »!اينجا رو نگاه كنين« : گفت هري .وصل بود

  »!عجب مي كنم اينو توي عروسي به خودش نبستهت! قشنگه« : رون گفت

. لحظه اي بعد زينوفيليوس از پله ها بالا آمد و وارد اتاق شد. صداي بسته شدن در را شنيدند
  »شما اختراع دم دستي من رو پيدا كردين؟... اوه« : گفت. پاهاي نازكش نشان از مريضي او داشتند
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  . سيني را به دست هرميون داد و در سمت مجسمه به هري نزديك شد

مي شه گفت اين مي تونه بزرگترين دارايي يك . ومدل خيلي جذابي هست از روانا ريونكلا«
  »...آدم باشه

    اينا همه منابع حواسپرتي رو بلافاصله از فكر كننده از بين« : به گوش واره ها اشاره كرد
  »...و اينا. مي بره

  »...كه سطح هوشي را بالا مي برد و بالاخره. بيلي ويگ هستند« : ه بالهاي كوچك اشاره كردب

براي توانايي قبول بيشتر از حد عادي ... پلامها« : به قسمت نارنجي رنگ اشاره كرد و ادامه داد
  »...هستند

  . بودفيليوس به سمت سيني چاي برگشت كه هرميون به حالت تعادل در هوا نگاه داشته زينو

  ».ما اينا رو خودمون درست مي كنيم. بياين بهتون ريشه گوردي را تعارف كنم«

لونا « : اضافه كرد. همين كه شروع به هم زدن نوشيدني كرد، معجون به رنگ ارغواني در آمد
خيلي هيجان زده اس كه شما اينجايين بهم گفت كه زياد شما رو اونقدر ... ه هاكنار پل. پايين هست

 »...خوب!... لطفا بشينين و براي خودتون شكر بريزين. م كه سوپشو بتونه براتون درست كنهنگه دار

  .جلو آمد و روي مبل نشست و پايش را روي هم انداخت

  »چطور مي تونم كمكتون كنم آقاي پاتر؟«

در مورد .. خوب« : شروع كرد. هري نگاهي به هرميون كرد كه مشوق گونه سري تكان داد
آقاي لاوگود؟ مي خوايم ... توي عروسي بيل و فلور شما به گردنتون داشتين نشاني هست كه

  »بدونيم منظورش چيه؟

 »هست؟ بارن مرگايعني شما منظورتون قديس« : زينوفيليوس ابرويي بالا برد
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  بيست و يكمفصل   

  
  افسانه ي سه برادر    

 
  

رسيد كه آنها هم از حرفهايي كه  به نظر مي .هري برگشت تا نگاهي به رون و هرميون بيندازد
  .نوفيليوس زده بود سر در نياورده اند ز

  »؟ قديسان مرگبار«

، كنم شما چيزي درباره اونها نشنيده ايد؟ من اصلا تعجب نمي ،درسته« : گفتنوفيليوس ز
گواه هم «: سپس سرش را براي رون تكان داد و گفت  ».نها را باور دارندآجادوگران خيلي كمي 

همان مرد كله خري كه در عروسي برادرت به خاطر شوخي با سمبل يك جادوگر بد ذات به من 
حداقل نه  ،هيچ چيز شيطاني يا تيره اي درباره قديسها وجود نداره . تيعجب حماق! حمله كرد 

يكي از آنها به سادگي از يك علامت براي آشكار ساختن خود براي . خشني توي اون صحنه 
  ».به اين اميد كه شايد آنها هم با جستجو كردن به او كمك كنند ،كند  ديگر معتقدينش استفاده مي

عذر « :هري گفت  .د را با جوشانده اش مخلوط كرد و مقداري از آن را نوشيداو چند تكه قن
  ».ولي من هنوز درست نمي فهمم, ام ميخو

 .كرد او كمي از شربت درون فنجانش را هم چشيد و تقريبا داشت استفراغ مي ،به حكم ادب 
كه كسي تمام آب نباتهاي چند مزه را با آب نباتي كه  بودمثل اين  ،معجون خيلي چندش آور بود 

  .داد مخلوط كرده باشد ن دماغ غول غار نشين ميمزه اَ

كرد  نوفيليوس در حالي كه با ملچ ملوچ كردن از معجون جوشانده اش ابراز رضايت ميز
  ».هستند قديسان مرگباردر جستجوي معتقدين  ميدونيد ،خب « :گفت 

  »چي هستند ؟ قديسان مرگباراما « :هرميون پرسيد 
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  .نوفيليوس در كنار فنجان خالي اش نشستز

  ».هستيد افسانه سه برادر آشنامن فكر ميكنم كه شما با «

نوفيليوس به شدت سر تكان ز. »بله«ولي رون و هرميون هر دو با هم گفتند  ».نه« : هري گفت
  . داد

يك نسخه اش را در  ...آغاز ميشه برادرافسانه سه كل ماجرا با  ،آقاي پاتر  ،خب  ،خب «
  »...جايي دارم

اما هرميون  ،به كپه طومار و كتابها ،او به طور مبهم يك نگاه اجمالي به اطراف اتاق انداخت
  ».ا درست همينجا دارم آقاي لاوگودمن يك نسخه از اون ر« :گفت 

  .دارش بيرون كشيد را از درون كيف دانه افسانه هاي بيدل شاعرو او يك نسخه از كتاب 

و وقتي كه هرميون به نشانه تاكيد سر تكان داد  » نسخه اصلي ؟« :نوفيليوس با زيركي پرسيد ز
خب پس چرا اونو با صداي بلند برامون نمي خوني ؟ بهترين راه براي اينه كه مطمئن « :او گفت 

  ».شيم همه ما متوجه قضيه شده ايمب

هرميون كتاب را باز كرد و هري علامتي را  ».خيلي خب... مم« :هرميون با دستپاچگي گفت 
يك سرفه شروع به خواندن  سپس هرميون پس از. در حال بررسي اش بودند در بالاي صفحه ديد

   :كرد 

  »...بيك جاده خلوت و بادگير هنگام غرو لروزگاري بود كه سه برادر در طو«

كه دستانش را پشت سرش  رون در حالي ».گفت مامانم هميشه بهمون مي ،نيمه شب «
  .هرميون نگاهي عصباني به او انداخت .گذاشته بود تا به داستان گوش دهد اين حرف را زد

  »!كم ترسناكتره اگه نيمه شب باشه فقط فكر كردم كه يك ،ببخشيد « :رون گفت 

هري قبل از اينكه  ».ترس توي زندگيهامون نياز داريم به خاطر اينكه ما يك كم ديگه, آره «
نوفيليوس توجه زيادي به اين زرسيد كه  به نظر نمي .ين حرف را زدبتواند خود را كنترل كند ا

  .به آسمان خيره شده بود ،به بيرون پنجره وحرفها داشته باشد ا
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  ».ادامه بده هرميون«

شد از آن عبور كرد  در آن موقع برادران به رودخانه اي رسيدند كه آنقدر عميق بود كه نمي«
آموزشهاي جادويي  اگرچه اين برادرها .شد به آن سمتش شنا كرد نقدر خطرناك بود كه نميآو 

از اين رو به سادگي چوب هاي جادويشان را تكان دادند و پلي بر فراز آبهاي ، ديده بودند 
شان توسط يك آنها تا نيمه از پل عبور كرده بودند كه متوجه شدند راه .خطرناك پديد آوردند

  ».شخص شنل پوش بسته شده است

  »... و مرگ با آنها سخن گفت «

  »؟ولي مرگ با اونها حرف زد ،م عذر ميخوا« :هري صحبت هرميون را قطع كرد و گفت 

  »! هري  ،اين يك داستان خياليه «

  ».ادامه بده. ببخشيد  ،راست ميگي «

 ،جديدش فريب خورده استاو عصباني بود كه از سه قرياني  .مرگ با آنها سخن گفت و«
او وانمود كرد كه  .داد اما مرگ داشت آنها را فريب مي .شدند مسافراني كه معمولا در آب خفه مي

و گفت كه هر كدام به خاطر  خواهد به سه برادر به خاطر قدرت جادوييشان تبريك بگويد مي
 .د و از چنگ مرگ گريخته اند جايزه اي دريافت خواهند كرداينكه به اندازه كافي باهوش بوده ان

تمند كرد كه مثل و بنابرين بزرگترين برادر كه مرد كله شقي بود درخواست يك چوب جادوي قدر
چوب جادويي كه در  ،يشه دوئل ها را براي صاحبش ببرد چوب جادويي كه هم ؛مانندي ندارد 

پس مرگ به سمت يك درخت پير حركت . است منزلت جادوگري باشد كه بر مرگ چيره شده
  ».يك چوب را كه از شاخه آن آويزان بود شكل داد و ان را به بزرگترين برادر داد ،كرد 

. تصميم گرفت كه مرگ را بيش از پيش سر افكنده كند ،كه مرد متكبري بود  بعد برادر دومي«
بنابراين مرگ يك سنگ . نداو درخواست كرد تا قدرتي داشته باشد كه مرده ها را زنده ك

ازكناررودخانه برداشت و آن را به دومين برادر داد و گفت كه اين سنگ قدرت زنده كردن مرده ها 
  ».را دارد

ترين  اضعومت جوانترين برادر .جوانترين برادر پرسيد كه چه ميخواهدسپس مرگ از سومين و«
بنابراين از مرگ چيزي را . و به مرگ اعتماد نداشت طور عاقلترين در بين آن سه بود و همين
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و مرگ علي  درخواست كرد كه به او اجازه دهد بدون اينكه توسط مرگ تعقيب شود از آنجا برود
  ». رغم ميلش شنل نامرئي كننده اش را به او داد

  »مرگ يك شنل نامرئي كننده داره ؟« :هري دوباره به ميان حرف هرميون پريد و پرسيد 

بعضي وقتها از دنبال كردن اونها  ،براي همين ميتونه يواشكي بره سراغ مردم « :رون گفت 
  ».هرميون ببخشيد ...جيغ زدندراز كردن دستهاش و  ،حوصله اش سر ميره 

و آنها حرفهاي , بعد مرگ كناري ايستاد و به سه برادر اجازه داد كه به راهشان ادامه بدهند «
راه  وسطدر  .مجيد به عمل آوردنده داشتند زدند و از هداياي مرگ تزيادي درباره ماجرايي ك

  ».ش روانه شدند و از هم جدا گشتندبرادران هر كدام به سوي مقصد خوي

به  ،قصد داشت به يك روستاي دور دست سفر كند ،برادر اول تا يك هفته بعد در سفر بود «
طور عادي با داشتن چوب جادوي سحر به . گشت كه جرات كند با او بجنگد گري ميودنبال جاد

برادر بزرگ با غرور و تكبر به يك مهمانسرا  .آميز امكان نداشت كه در هيچ دوئلي شكست بخورد
در آنجا با صداي بلند بلوف زد كه يك چوب جادويي دارد كه خودش شخصا از مرگ  .رفت

  .قاپيده است و اينكه چگونه آن چوب او را شكست ناپذير ساخته است

يك جادوگر ديگر در حالي كه برادر اول مقدار زيادي شراب   ،درست در همان شب «
دزد چوب جادو را برداشت و براي اينكه بعدا . بود به كنار تخت او خزيد  يدهخورده و خواب

  ».ي برادر اول را گوش تا گوش بريدبرايش مشكلي پيش نيايد گلو

  ».برداشتگ برادر اول را براي خودش و به همين دليل مر«

 كرد جايي كه به تنهايي در آن زندگي مي ،برادر دوم به سمت خانه اش  گير و داردر همين «
و آن را سه بار در دستش  كردن مرده ها را داشت بيرون آورداو سنگي را كه قدرت زنده  .سفر كرد
 زد ناگهان پيكر دختري كه قبل از در حالي كه شادي و شعف در وجودش موج مي .چرخاند

و به  او هنوز سرد و ناراحت بود. هر شدآرزو داشت با او ازدواج كند جلوي چشمانش ظا شمرگ
اگر چه دختر به دنياي مردگان بازگشت ولي او  .وسيله يك پرده نامرئي از برادر دوم جدا شده بود

  ».كشيد واقعا متعلق به آنجا نبود و در آنجا عذاب مي
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ا به دختر ي طولاني ديوانه شد و خودش را كشت تا حقيقتسرانجام برادر دوم به دليل نااميد«
  ».گ برادر دوم را براي خودش برداشتو به همين دليل مر مورد علاقه اش بپيوندد

ولي هرگز نتوانست او را پيدا  ،اما اگر چه مرگ براي سالهاي دراز به دنبال برادر سوم گشت «
بيرون آورد و  شد كه شنل نامرئي را از تنش مرگ زماني به او دست يافت كه او آن قدر پير .كند

ش كرد و مفتخرانه همراه او و او با مرگ مثل يك دوست قديمي خوش و ب آن رابه پسرش داد
  ».آن ها با اين زندگي وداع كردند، برابر به طور رفت و

نوفيليوس متوجه شد كه هرميون ديگر زدرست يكي دو دقيقه بعد  .هرميون كتاب را بست
  ».به نكته اش رسيديم خوب،« :و سپس نگاه خيره اش را از پنجره جدا كرد و گفت  .خواندنمي 

  »؟!ببخشيد« : متعجب گفت يهرميون با صداي

  »هستند قديسان مرگبارآن ها « : گفت زنوفيلوس

 او يك قلم پر از روي ميز زير آرنجش بر داشت و يك تكه طومار پاره را از بين كتاب ها
سنگ « ط قائم راست بالاي طومار كشيدك خيو » چوب جادوي پير« : گفت او .بيرون كشيد

او كارش را با » شنل نامرئي كننده« يك دايره بر بالاي خط اضافه كرد او اين را گفت و» رستاخيز
بستن دايره و خط با يك مثلث بر هم به پايان برد تا علامتي را بسازد كه هرميون را محسورخود 

  ».مي شوند قديسان مرگبار، هم با« : او گفت .كرد

  ».بار نشده است قديسان مرگباراي به اما توي داستان هيچ اشاره « : هرميون گفت

اين يه افسانه ي . خوب البته كه نه« : با تكبري كه حرص آدم را در مي آورد گفت زنوفيليوس
         اين قضيه رااونايي كه  .رود تا آموزش بيشتر براي سرگرم كردن به كار مي كودكانه است،

 ،يا همون سه قديس مي فهمند اگر چه مي دونند كه اين داستان باستاني به سه مفعول بر مي گرده،
  ».ودند مي توانستند ارباب مرگ شوندمي دونند كه اگه اونها با هم متحد مي ب

خورشيد در حال غروب  به سمت پنجره نگاه كرد، زنوفيليوس سكوت كوتاهي بر قرار شد،
  ».سري پيليم پاي داشته باشه كلونا بايد ي« : به آرامي گفت او .ردن بودك

  »؟ميگيدبهش  مرگ به چيزهاي ديگه اي به جز اربابچه « : رون گفت
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 حكم ران، فرمان روا، ارباب،« : در حالي كه دستش را در هوا تكان مي داد گفت زنوفيليوس
  ».دوست داري مي توني به كار ببري هر كدومش را كه

كه  ويدنست بگاو هري مي تو» ...منظورتون اينه كه ...اما آخه«:  به آرامي گفت هرميون
هرميون سعي مي كرد كه صدايش را به گونه اي جلوه دهد كه هر گونه اثري از شك و ترديد در 

  »وجود دارند؟ قديس ها ... شما باور دارين كه اين چيز ها« .آن نباشد

  .ابروهايش را بالا انداخت زنوفيليوس

  »خوب ، البته«

نست تشخيص دهد كه هرميون داشت امي تو  هري به وضوح» ...اما« : هرميون گفت
  .را از دست مي داد اعصابش

  »؟...طور شما مي تونيد باور كنيد كه گود چه آقاي لاو«

مي گم كه  من لونا همه چيز را در مورد شما به من گفته خانم جوان،« : گفت زنوفيليوس
  ».ولي به شدت كوتاه فكر هستيد ستيد،شما بي فكر ني كه ...شما

سعي مي كرد كه خنده اش را پنهان  ،ك سرپوش خنده دار را تكان مي دادرون در حالي كه ي
  ».گروه بندي را دوباره امتحان كني شايد بهتره كلاه« : كند به هرميون گفت

ما همه ميدونيم كه چيزايي مثل شنل نامرئي وجود  آقاي لاوگود،« : هرميون دوباره شروع كرد
  »...اما .كميابند ولي وجود دارند دارند،

اين يك  ،منظورم اينه كه بگم  !خانم گرنجر قديس سوم كه يك شنل نامرئي كننده داشت،، هآ«
يا بافتن موي  ،يا اجراي يك طلسم گيج كننده ، سفر با شنل كه جذابيتهاي كاذب داره نيست

ما داريم درباره » .گردد كند و در طي ساليان مات مي كه در ابتدا كمي فرد را پنهان مي ، دميگويس
 ،كند و تا ابد دوام مي آورد  هان ميكنيم كه واقعا پوشنده اش را از ديد پن يك شنل صحبت مي

ه چه طلسمهاي در مهم هم نيست ك ،كند  اختفاي ثابت و رسوخ ناپذيري را به صاحبش عطا مي
  »خانم گرنجر تا به حال چند شنل نامرئي مثل آن ديده ايد ؟ .آن هستند
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بيشتر از هميشه گيج به  ،هرميون دهانش را باز كرد تا جواب بدهد ولي دوباره آن را بست 
دانست كه آنها همه به يك چيز  و هري مي هري و رون به يكديگر نگاه كردند ،او.رسيد نظر مي
توصيف كرده در همان موقع در  زنوفيليوسيك شنل نامرئي درست مثل هماني كه  .ندكن فكر مي

  .اتاق وجود داشت

هيچ كدام از  ، دقيقا« :پس از اينكه آنها در مبارزه دليل آوردن شكست داد گفت  زنوفيليوس
  »اينطورنيست ؟ ،صاحبش ميتونه خيلي پولدار باشه  ،شما تا به حال همچين چيزي نديده ايد 

هرميون با  .هي انداختاو دوباره به آسماني كه ته رنگ صورتي به خود گرفته بود نگا
  »؟جود داره ولي سنگ رستاخيز چطورمن ميدونم كه شنل نامرئي و ،خيلي خوب « : الت گفتخج

  »كلت با اون چيه ؟مش«

  »خب جه جوري ممكنه واقعي باشه ؟«

  »!ثابت كن كه نيست « :گفت  زنوفيليوس

  .خشونت نگاهش كرد هرميون با

ي ميتونم ثابت كنم كه چه جور !اما اون كاملا مسخره است، من معذرت ميخوام... اما اون«
منظورم  نكنه ميخواين كه تمام سنگ ريزه هايي رو كه توي دنيا هست امتحان كنم ؟ ؟وجود نداره

فرد نتونه ثابت  اينه كه هر كسي ميتونه ادعا كنه كه چيزي واقعي است فقط بر اين اساس كه اون
  ».كنه اون چيز وجود خارجي نداره

  ».ميبينم كه ذهنتون كمي داره باز ميشه ،شما ميتونيد اينو بگيد  ،بله « :گفت  زنوفيليوس

ما فكر چوب جادوي پير چطور ؟ ش« :هري قبل از اينكه هرميون بتواند جوابي بدهد گفت 
  »ميكنيد اونهم وجود داره ؟

چوب جادوي پير  ،خب براي اون مدارك بي پاياني وجود داره  ه،آ« :گفت  زنوفيليوس
  ».ه خاطر روشي كه دست به دست شده قديس است كه راحتتر از بقيه ميتوان آن را پيدا كرد ب

  »چه روشي ؟« :هري پرسيد 
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اين در  ،اينكه صاحب چوب جادو بايد آن را از صاحب قبلي اش بربايد « :گفت  زنوفيليوس
مطمئنا شما درباره اينكه اگبرت معروف  .صاحب واقعي چوب جادو باشد صورتي است كه او

چگونه پس از كشتن امريك شيطان صفت چوب را به دست آورد چيزي شنيده ايد ؟ يا اينكه 
و هيروارد چوب را از او گرفت ؟يا درباره  در سرداب منزلش مردگادلوت چگونه بعد از پسرش 

س دويرل چوب جاو را از او گرفت ؟ آثار خون و خون ريزي لوكسياس ترسناك كه با كشتن بارابا
  ».اي جاي تاريخ جادوگري وجود داردچوب جادوي پير در ج

كرد ولي با او مخالفتي  چشم نازك مي زنوفيليوساو داشت براي  .هري به هرميون نگاه كرد
  »جادوي پير در حال حاضر كجاست ؟  فكر ميكنيد كه چوب ،خب « :رون پرسيد  .نكرد

كي ميتونه كي ميدونه ؟  ،افسوس « :در حالي كه به بيرون پنجره زل زده بود گفت  زنوفيليوس
بين  اثراتش مثل اثار آركوس و ليويوس در حال از ؟ه كه چوب جادوي پير كجا مخفي شدهبگ

چه كسي ميتونه بگه كه كدومشون واقعا لوكسياس را شكست دادند و چوب را  رفتن هستند
  ». وس كه تاريخ هم اين را نميداندبرداشتند ؟افس

ا خانواده پاورل ي، آآقاي لاوگود« :سرانجام هرميون پرسيد .براي چند لحظه كسي حرفي نزد
  »ربطي داشته اند؟ قديسان مرگبارهم به قضيه 

ولي درست , شد  به عقب نگاه كرد و در همان موقع جرقه اي در ذهن هري زده زنوفيليوس
  ...اين اسم را قبلا شنيده بود ...متوجه نميشد

 : بود و به هرميون نگاه ميكرد گفت در حالي كه صاف روي صندلي اش نشسته زنوفيليوس
قديسها برايتان تازگي كردم جستجوي  من فكر مي ،اما شما داريد منو گيج ميكنيد خانم جوان «

  ».قديسها مرتبط بوده اند كاملا بابيشتر ما كاوشگران قديسها معتقديم كه پاورلها  ،داشته باشد

  »پاورلها كي هستند ؟« :رون پرسيد 

اين همون اسمي كه روي يكي از « :كرد گفت  نگاه مي زنوفيليوسهرميون همانطور كه به 
  ».ايگنوتوس پاورل سنگ قبرهايي يك علامت داشت و در مقبره گودريك بود ديديم،

 !دقيقا« : نه بالا برده بود گفتدر حالي كه انگشت اشاره اش را فضل فروشا زنوفيليوس
  ».درك قطعي استيك م روي قبر ايگنوتوس قديسان مرگبارعلامت 
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  »از چي؟« : رون پرسيد

كادمس و  آنتيوك، به خاطر اين كه اون سه برادر داستان دقيقا برادران پاورل بودند،«
  ».ها صاحب هاي اصلي قديس ها بودنداون . ايگنوتوس

درحالي كه در راه  .او برخاست و به سمت پلكان مارپيچ حركت كرد با نگاهي ديگر به پنجره
پ آب تازه ما را همه هميشه سو شما براي شام مي مونيد؟« : پله از نظر ها پنهان مي شد گفت

  ».درخواست مي كنند

  ».مسمويت توي بيمارستان سنت مانگوشايد براي نشان دادن تو سازمان « :رون زير لب گفت 

را در آشپزخانه طبقه  زنوفيليوسهري قبل از اينكه حرفي بزند صبر كرد تا صداي قدمهاي 
  »؟كني چي فكر مي« :او از هرميون پرسيد  .پايين بشنود

اين حرفها نميتونه معني اون علامت  .اينا همه اش مزخرفه هري، آه« :هرميون با كسالت گفت 
  »! چه وقت تلف كردني ,هك كمي عجيباحتمالا فقط براش ي.را توصيف كنه

لب مينوشت اين همون كسي است كه درباره اسنورككهاي شاخ چروكيده مط« :رون گفت 
  ».ديگه

  »مثل ما حرفهاش را باور نكردي؟ تو هم كه« :هري از او پرسيد 

ري چيز ياد نه بابا ، اين فقط از اون داستانهايي است كه تو واسه بچه ها ميگي تا يكس«
يزي را كه يك جايي چ ،كسي را اذيت نكن ،دعوا نكن ،دنبال دردسر نباش ؟اينطور نيست ،بگيرند

رون  .»ي نكن تا اوضاعت رو به راه بمونهسر به زير باش و تو كار ديگران فضول، افتاده برندار
  »! چوبهاي فرسوده بدشانسي ميارن شايد اين داستان دليل اين باشه كه همه ميگن« :داضافه كر

  »به چي داري حرف ميزني ؟راجع «

گل ازدواج اساحره اي كه توي ماه مه متولد ميشه با يك م نه؟، يكي ديگه از اون خرافات«
مامانم  .نميتوني هيچ وقت موفق بشي و از اين جور چيزها، گرگ و ميش بدشانسي مياره، ميكنه

  .يك عالمه اش را بلده
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بزرگ شده ايم و ما هم خرافتهاي زيادي را  گلهاامن و هري با م« :يادآوري كرد او هرميون به 
  ».ياد گرفته ايم

آه عميقي كه هرميون كشيد همراه شد با يك بوي منزجر كننده كه از آشپزخانه طبقه پايين مي 
وجود داشت اين بود كه او خيلي  زنوفيليوسنكته خوبي كه درباره غضب هرميون نسبت به . آمد

  .كرد زود عصبانيتش از دست رون را فراموش

كاملا  ،اين فقط يك داستان خيالي است, كنم حق با تو باشد  فكر مي« :هرميون به رون گفت 
  ».مشخص است كه كدام هديه از همه بهتر است ، هماني كه شما هم انتخابش خواهيد كرد

چوب « :رون گفت  ،» شنل نامرئي« :هرميون گفت  .ر يك لحظه حرف زدندهر سه آنها د
  .»سنگ رستاخيز« :و هري گفت  »جادو

  .آنها به همديگر نگاه كردند ، نيمي از وجودشان تعجب زده بود و نيمي ديگر هيجان زده 

تو شنل را ميخواي ولي اگه يك چوب جادوي شكست ناپذير داشته « :رون به هرميون گفت 
  »!ه هرميون يك ذره فكر كنآ ،ديگه نيازي نداري كه مخفي بمونيباشي 

  ».ما خودمون يك شنل نامرئي داريم« : هري گفت

البته اگه نخواهيد اون كمكها را ناديده  ،و اون خيلي كمكمون كرده « :هرميون هم گفت 
  ».ارزه به دردسر درست كردن مي امحدود بگيريد و اين در صورتيه كه چوب جادو فقط

هي من يك  ،آره ، ولي اگه فقط تو اينو بگي « :رون كم كم داشت دعوا راه مي انداخت 
ي جرات داري بيا جلو تا بهت حالا اگه خيل ،خورم يي قدرتمند دارم كه شكست نميچوب جادو

  »ببين ميتوني دهنت راببندي يا نه؟، بگم

ميدوني كه تنها « .هرميون با عصبانيت اين را گفت» ؟باشه ولي تو هم ميتوني خفه شي«
دي بود كه صدها ساله وجود ون گفت درباره چوب جادوي فوق العاده قدرتمنواقعيتي كه اون بهم

  »داره ؟

  »وجود داره ؟« :هري پرسيد 
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اين احساس آن قدر آشنا بود كه هري و رون به هم پوزخند  هرميون با خشم به او نگاه كرد
  .زدند

معمولا هم در وتي داشته و طي قرن هاي متوالي اسم هاي متفا چوبه سرنوشت، چوبه مرگ،«
  ».جادوگران بد ذاتي بوده است كه در مورد آن بلف مي زدند اختيار

چوب ها وقتي  .اه همه اش مزخرفه... اما م چند تا از اون ها را گفت،پروفسور بينز اس«
بعضي از جادوگران فقط در . قدرتمندند كه جادوگري كه از آن ها استفاده مي كنه قدرتمند باشه

  ».يه مردم بهتر هستند بلف مي زنندقباره اين كه از ب

و چوبه سرنوشت يك  ه مرگبه جوري ميدوني كه اون خواسته ها، چوچ ...ام« : هري گفت
  ».ها با اسم هاي متفاوت ظاهر شدندخواسته مشترك نيستند كه طي قرن 

  »مرگ ساخته چي؟اگه اون ها واقعا چوب جادوي فرسوده اي باشند كه خود « : رون گفت

او به خودش  .اون ايده عجيبي كه داشت در آخر براش مسخره مي نمود« : خنديدهري  
متذكر شد كه چوب جادوي خودش از چوب هاي مقدس ساخته شده نه از چوب هاي فرسوده و 

علاوه بر هر چيزي كه چوب جادوي او در آن شبي كه  تازه آن را آقاي اوليوندر ساخته است،
ذير بود، پس چرا حالا و اگر آن چوب شكست ناپ قيب كرده بودولدمورت او را در آسمان ها تع

  »شكسته بود؟

  »براي چي سنگ را انتخاب مي كردي؟ خوب تو« : رون از او پرسيد

 ،را خوب اگه بتوني مردم را زنده كني ما دوباره مي تونيم سيريوس را، چشم بابا قوري«
  ».داشته باشيمدامبلدور را و پدر و مادر را در كنارمان 

هري در حالي كه به افسانه اي كه به تازگي  .نه رون نه هرميون هيچ كدام لبخند هم نزدند
اين  !شاعر اونا دلشون نمي خواد برگردند  اما بر اساس بيدل« : شنيده بودند فكر مي كرد گفت

  »طور نيست؟

 د،وشته نشهيچ جاي ديگه اي مطلبي در باره ي سنگ رستاخيز ن« : سپس از هرميون پرسيد
  »اين طور نيست؟
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نه، فكر نمي كنم كسي به غير از آقاي لاوگود بتونه اين قدر « : او با افسوس جواب داد
بيدل احتمالا ايده سنگ رستاخيز را از سنگ جادو گرفته، مي دوني، به جاي  .خودش را گول بزنه

  ».همي كنه سنگي را ساخت كه مرده ها را زنده مي كن سنگي كه تو را فنا نا پذير

مثل اين مي ماند كه كسي دارد  .بوي بد درون آشپزخانه داشت بيشتر و بيشتر مي شد
   فيليوس ونزممكن است كه بتواند از چيزي كه  هري شك داشت كه آيا .پلاستيك آب مي كند

  .مي پخت بخورند تا به احساسش لطمه وارد نكند

من به  كه اون درست مي گه؟فكر نمي كنيد  پس شنل نامرئي چه طور؟« : رون به آرامي گفت
هيچ وقت فكر كردن درباره اش را متوقف  .شنل هري و اين كه چه قدر برامون مفيده عادت كردم

ما هيچ وقت زيرش  .اون بي همتاست .هيچ وقت نشنيدم كه كسي مال هري را داشته باشه .نكردم
  »...ديده نشديم

  ».وقتي ما زيرشيم نامرئي ميشيم رونچون  البته كه نه،«

اما همه چيز هايي كه او درباره بقيه شنل ها گفت و اين كه نقاط ضعفي دارند كاملا درست 
شنلي كه . نابودش كنهلسمي طيفتاد كه شنل خراب شه يا اين كه بود هيچ وقت براي ما اتفاق ن

  .فوق العاده است اما هري داره مال پدرش بوده، روي اين حساب زياد جديد نيست،

  »...ي رون، سنگآره درسته، ول«

فقط  ،مي كردند هري به اطراف اتاق رفت همان طوركه آن ها داشتند با صداي كم با هم دعوا
وقتي به پله هاي مار پيچ رسيد چشمانش را به طبقه بالا دوخت  .به نيمي از حرف ها گوش مي داد

دقيقه گيجي بعد از چند . چهره خودش داشت از روي سقف به او نگاه مي كرد.و ناگهان گيج شد
از روي كنجكاوي تصميم گرفت . و گنگي فهميد كه اون جا آينه اي نيست اما يك نقاشي هست

  .كه درراه پله جستجو كند

  »نجا نيست بهتره اين اطراف نگردي؟فكر كنم كه وقتي اون اي كني؟ چيكار مي هري،«

. ودنقاشي زيبا تزيين كرده ب 5لونا سقف اتاقش را با . ولي هري ديگر به طبقه بالا رسيده بود
اونا مثل نقاشي هاي تو هاگوارتز  .نويل جيني و هرميون، رون، هري،تصاويري از چهره هاي 

هري فكر كرد آن  .تولي در مورد همه آن ها يك جادوي مشركي وجود داش .حركت نمي كردند
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ان شده تا تابلوها ويزآچيزي كه به نظر مي رسيد يك زنجير طلايي زيباست كه  ها نفس مي كشند
پس از اين كه هري با دقت به آن نگاه كرد متوجه شد كه نواري از جوهر . ند دهدرا به هم پيو

  .دهد ، تغيير شكل مي "دوستانم" :طلاي است كه هر چند دقيقه يك بار به عبارت 

يك عكس بزرگ از  .ف اتاق نگاهي انداختاربه اط .هري احساس علاقه زيادي به لونا كرد
لونا  .آن ها همديگر را در آغوش كشيدند. مي كه خيلي به او شبيه بود در كنار تخت بودنا و خانلو

و  عكس گرد .در اين عكس زيبا تر از هر وقت ديگري بود كه هري او را در زندگيش ديده بود
 وجود  يك مشكلي .او به اطراف خيره شد .را گرفت اواك گرفته اي بود و اين كمي حال خ

هيچ لباسي در كمد .خاك پوشيده شده بود  و قالي آبي كمرنگ نيز با تودهي عظيم گرد. داشت
تخت شكلي داشت كه انگار هفته ها بود كه كسي رويش  .لباس ها كه درش نيمه باز بود نبود

      يك تار عنكبوت هم در كنار پنجره اي كه رو به آسمان باز مي شد به چشم  .نخوابيده است
  :ري از پله ها پايين مي آمد پرسيدون در هنگامي كه ههرمي .مي خورد

  »شده؟چي «

از آشپزخانه به همراه يك سيني پر از كاسه به  زنوفيليوس اما قبل از اينكه هري جوابي بدهد،
  .طبقه بالا رسيد

  »لونا كجاست؟ آقاي لاوگود،« : هري گفت

  »ببخشيد؟«

  »لونا كجاست؟«

  .روي بالاترين پله مكس كرد زنوفيليوس

  ».گيرهمن كه بهتون گفتم، اون رفته به سمت پل بوشنز تا ماهي ب... م«

  »نفر پر كرديد؟ 4ين سيني را براي خوب پس چرا ا«

تنها صدايي كه  .اما هيچ صدايي از حنجره اش خارج نشد زند،بسعي كرد حرف  زنوفيليوس
 همچنين صداي لرزش از سيني چاپ بود وهمچنان مي آمد صداي خرت وخرت كردن دستگاه 

  .دستان او بود در دستانش نگه داشته بود كه عاملش لزرش زنوفيليوسكه 
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لباساش  .من فكر نمي كنم كه لونا از چند هفته پيش تا حالا اين جا بوده باشه« : هري گفت
ما اين و چرا ش تون كجاست؟دختر .روي تختش هم معلومه كه چند وقته كسي نخوابيده .نيست
  ».به بيرون از پنجره نگاه مي كنيدقدر 

هري، رون وهرميون چوب هاي  .كاسه ها افتادند و شكستند .سيني را انداخت زنوفيليوس
  .جادويشان در آوردند

اد در آن وقت دستگاه چاپ تعد .در جايي نزديك جيبش خشك شد زنوفيليوسدستاي 
را از قسمت زيري ميز به بيرون انداخت و سر انجام  باز سفسطهزيادي از نسخه هاي مجله ي 

چوبش را همچنان به سمت  هرميون سر جايش ماند و يكي از مجله ها رابرداشت، .خاموش شد
  .آقاي لاوگود نشانه رفته بود

  ».هري اين را نگاه كن«

به سمت هرميون رفت و ديد كه   هري با تمام سرعت كه مي تونست از ميان بهم ريختگي
  :زير عكس نوشته شده بود.كرده استه ي اول مجله عكس او را چاپ صفح

  ».براي دستگيري اش تعيين شده استجايزه  - مجرم شماره يك«

  »است؟ طفره زناز اون دريبري هاي  اينم يكي« : هري پرسيد

اين همون چيزي است كه توي حياط روي آن « : سپس پرسيد .نش به سرعت كار مي كردذه
  »نه بفرستيد و آنها را خبر كنيد ؟خواستيد يك جغد براي وزارتخا مي ؟آقاي لاوگود كار مي كرديد،

به خاطر مطلبي كه  ،آنها لوناي من را گرفتند« : لبهايش را ليسيد و به آرامي گفت زنوفيليوس
  »...من ... م... زادي اش ميخواهند كه منآوناي من را از من گرفتند و براي نوشتم آنها ل

  ».يندبهري را به آنها تحويل «

  .هرميون حرف آقاي لاوگوود را تمام كرد 

ما ميخواهيم  ،از سر راهمون برو كنار«: ا با عصبانيت گفت و اضافه كرد رون اين ر ».عمرا«
  ».بريم
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لبهايش حالتي ترسناك به خود گرفته  ،بانگاهي آكنده از ترس به آنها نگريست  زنوفيليوس
  .بودند

من نبايد لونا را از دست  ،من بايد لونا را نجات بدم، حظه ممكنه به اينجا برسنداونها هر ل«
  ».شما نبايد اينجا رو ترك كنيد ،بدم 

در يك لحظه هري  .او دستهايش را جلوي پله ها قرار داد تا مانع رفتن هري و دوستانش شود
 : هري گفت .داده بودبه ياد مادر خودش افتاد كه اين عمل را جلوي تختخواب او انجام 

  ».آقاي لاوگوود ،از سر راهمون برو كنار ،مجبورمون نكن بهت آسيبي برسونيم «

  »!هري«:  هرميون فرياد زد

كردند وقتي هر سه آنها  اشخاص جارو سواري داشتند بيرون از پنجره توي آسمان پرواز مي
هري به موقع متوجه  .وردچوب جادويش را از جيبش در آ زنوفيليوس ،به آن سمت نگاه كردند 

او خودش را به سمت رون و هرميون پرتاب كرد و آنها را از اشعه ي رعد مانندي  .اشتباهشان شد
اشعه به يك نقطه انفجاري  .ايجاد شد و طول اتاق را پيمود نجات داد زنوفيليوسكه توسط 

كه اتاق دو تكه شده صدايش مثل اين مي بود  .برخورد كرد و باعث شد تا انفجار عظيمي رخ دهد
 ي از گرد و خاك به همه سو پرت تكه هاي چوب و كاغذ و سنگ همراه با توده ي عظيم .است
با آن همه آشغالي كه رويش ريخته شده بود  .هري به هوا پرت شد و سپس زمين خورد .ندشدمي 

يكسري صداي او صداي جيغ هرميون و ناله ي رون را به همراه  .قادر نبود تا اطرافش را ببيند
پاهايش را مورد اصابت اشعه قرار داده و  زنوفيليوسگفتند گويي  شنيد كه به او مي  منجزر كننده

با اينكه هري نيمي از بدنش زير آوار مدفون بود  .از عقب پله هاي مارپيچي سقوط كرده است
بكشد يا حتي به خاطر گرد و خاك زياد به سختي قادر بود نفس  .سعي كرد تا خود را بالا بكشد

نيمي از سقف اتاق لونا ريخته بود و بقيه وسايلش هم از سوراخ ايجاد شده آويزان  .جايي را ببيند
تكه هاي كاغد پاره در هوا شناور بود و دستگاه  .نا ريونكلا نيز در كنارش افتاده بودابالا تنه رو .بود

سپس يك توده  .نه سد كرده بودچاپ نيز روي زمين افتاده بود و راه پله ها را به سمت آشپزخا
سفيد رنگ كنار رفت و هرميون در حالي كه با انگشتش لبش را مي فشرد مثل يك مجسمه گچي 

  . در طبقه پايين با صداي زيادي باز شد .ظاهر شد

بهت  ؟نيازي نيست كه عجله كنيم تراورس بهت نگفته بودم كه هيچ« :صداي خشني گفت 
  »؟هميشه جار و جنجال درست كردهثل نگفته بودم كه اين احمق م
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 ...نه ...نه« : كشيد بود كه فرياد مي زنوفيليوسابتدا يك صداي بنگ به گوش رسيد و بعد 
  »!پاتر ...طبقه بالا

ما به جز براي به دست آوردن يكسري اطلاعات به درد ،  من هفته قبل بهت گفتم لاوگوود«
خوني مسخره  ن موقع كه دخترت را با يك روسريهفته قبل را يادته ؟ همو .ييمآبخور اينجا نمي 
  »وهفته قبلش عوض كردي؟

  بنگ ديگري به گوش رسيد و همينطور فريادي ديگر

چروكيده  -گبن–خ شا -بنگ– كردي اگه به ما ثابت كني كه اسنوركك و يادته كه فكر مي«
  »جود داره ما اونو بهت پس ميديم ؟و

  »!واقعا خودشه ،اين واقعا پاتره  ،كنم  التماستون ميمن , نه « :با هق هق گفت  زنوفيليوس

شليك ميكرد و باعث ميشد تا او زجه  زنوفيليوسيكي از مرگخوارها همانطور كه به سمت  
  »مياري اينجا تا منفجرمون كني؟ حالا ديگه كارت به جايي رسيده كه مارو« :بزند گفت 

كنم اگه  فكر مي ،به نظر ميرسه اينجا داره داغون ميشه ،سلوين « :صداي ديگري گفت 
  ».!زي كنيم كل ساختمون بياد پايينبخواهيم راه پله را پاك سا

  »اي آشغال بي خاصيت ؛داري بهمون دروغ ميگي« :جادوگري كه نامش سلوين بود فرياد زد 

رو اينجا بكشوني  ميخواستي با اين حربه ما ديدي ؟،  توي عمرت پاتر را نديدي تو تا حالا«
  »ني تا بتوني دخترت را پس بگيري ؟و به قتلمون برسو

  ».پاتر در طبقه بالا است ،قسم ميخورم  ،قسم ميخورم «

  ».هومنيوم روليو« :صدايي كه از روي پله ها مي آمد فرياد زد 

احساس عجيبي داشت مثل اينكه چيزي بدن او را  ،هري صداي آه كشيدن هرميون را شنيد 
  »سلوين ،يكي اون بالا است « :صداي دوم گفت  .در سايه اش مي پوشاند

 ...كنم خواهش مي ،دارم بهتون ميگم كه اون پاتره  ،اون پاتره « :با هق هق گفت  زنوفيليوس
  ».رگردونيدفقط لونا را بهم ب...بذاريد لونا بياد پيشم... كنم التماس مي
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تو ميتوني دخترت را داشته باشي لاوگوود به شرطي كه بري اون بالا و هري « :سلوين گفت 
پاتر را برامون بياري پايين ولي اگه بخواي به ما كلك بزني يا همدستت را بفرستي سراغمون بهت 

  ».خترت را برات بفرستم تا چالش كنيقول ميدم كه يك تيكه از بدن د

 زنوفيليوس .آنجا پر از خرده چوب بود .اي از سر نا اميدي و ترس سر داد ناله زنوفيليوس
  .سعي كرد كه از طريق هر انچه كه قبلا پله بوده به طبقه بالا برود

  »ما بايد از اينجا بريم بيرون ،زود باشيد « :هري گفت 

در راه پله ايجاد ميكرد بيرون  زنوفيليوساو سعي كرد كه خودش را از تمام سر و صدايي كه 
هري و هرميون به آهستگي از خرابي ها بالا رفتند و  .آوار زيادي رون را دفن كرده بود .بكشد

زماني كه  .سعي كردند خود را به سمت او برسانند كه يك جعبه به روي پايش افتاده بود
رون را  "هاور چارم"سم تا با طل  شد هرميون سعي كرد داشت نزديك و نزديكتر مي زنوفيليوس
  ».خيلي خب«: هرميون نفس را فرو داد و گفت  .آزاد كند

چند قدم  .به لرزه در آمد زنوفيليوسدستگاه چاپي كه راه را سد كرده بود در اثر قدمهاي 
  »به من اعتماد داري ؟, هري « :هرميون گفت  .بيشتر با آنها فاصله نداشت

پس شنل  ،خيلي خب « :هرميون به آرامي گفت  .دادهري به نشانه تاكيد سرش را تكان 
  ».رون تو بايد اونو بپوشي ،نامرئي را بده به من 

  »... اما هري ؟من «

  ».رون شونه منو بگير ،محكم بگير هري دست من را ! خواهش ميكنم رون «

ها دستگاه چاپي كه پله  .هري دست چپش را به او داد و رون نيز زير شنل نامرئي پنهان شد
هري  .سعي داشت كه آن را از سر راهش بردارد زنوفيليوس .را پوشانده بود در حال لرزيدن بود

محكم بگيريد ... محكم بگيريد « :او به آرامي گفت  !نست كه هرميون منتظر چه چيزي استنميدا
  »...هر لحظه ... 

» .نمحكم بگيري« :هرميون فرياد زد . ا نمايان شد از كنار پله ه زنوفيليوسصورت سفيد 
و بعد آن را بين سطحي كه رويش  گرفت زنوفيليوسسپس چوب جادويش را ابتدا به سمت 

  ».دپريمو« :ايستاده بودند گرفت و گفت 
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هري  .مثل تخته سنگ در حال سقوط كردن بودند .او يك سوراخ در كف اتاق ايجاد كرده بود
زير پايشان به گوش رسيد و  ازصداي جيغي  .براي حفظ جانش به دست هرميون چسبيده بود

هري در يك نگاه دو مرد را در كنار انبوه وسايلي كه در اثر ايجاد يك سوراخ در كف اتاق طبقه 
ويرانه در حالي كه  يهرميون در ميانه هوا چرخيد و ندايي از خانه  .بالا در حال سقوط بودند ديد

  .هري مثل زنگ به صدا در آمدبرد در گوش  هرميون او را دوباره به اعماق تاريكي مي
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  بيست و دومفصل   

  
  قديسان مرگبار    

 
  

گوشه اي  در آنها كه رسيد مي نظر به .برخاست زحمت اد و به يكباره و باهري روي علف ها افت
و در حالي  دور آنها بودهرميون در حال دويدن در يك مسير دايره شكل به . از زمين فرود آمده اند

  ».سالويو هگزيا........گو توتاليومپروت« :گفت داد كه چوبدستش را تكان مي 

شنل  »...اون خيانتكار پير زخمي« : گفت، رون در حالي كه از زير شنل نامريي بيرون مي آمد 
باورم  .يه نابغه ي تمام عيار. هرميون تو يه نابغه اي«   :را به سمت هري پرتاب كرد و ادامه داد

  ».نميشه ما از اونجا بيرون اومديم 

ه بودم ؟ حالا در موردش نگفت ، نگفته بودم اين يه تله اس؟ كيو اينيميكوم« : هرميون گفت
  ».خونه اش داغون شده

. گفته بودي درست« : كرد گفت رون در حالي كه جين پاره و پاي زخمي اش را بررسي مي
  »به نظرت حالا با اون چيكار ميكنن ؟ 

خواستم قبل از خارج شدنمون  علت اينكه من مي. اوه ، اميدوارم اونو نكشن « : هرميون ناليد
  ».بود خوار ها هري رو ببينن اين بود كه اونا بفهمن زنوفيليوس دروغ نگفتهمرگ

  »؟چرا منو قايم كردي« : رون گفت

. كني ميكردن كه تو اسپاترگرولت گرفتي و توي رختخواب داري استراحت ميرون اونا فكر «
اگه اونا ميديدن كه تو با هري هستي . اونا دنبال لونا بودن چون پدرش از هري حمايت كرده بود 

  »كني براي خانواده ات چه اتفاقي مي افتاد؟ فكر مي

  »اما در مورد پدر و مادر تو چي؟«
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  ».ب باشه ، چون از هيچي خبر ندارنو بايد حالشون خو اونا در استراليا هستن«

  ».تو واقعاً نابغه اي« : كرد گفت رون كه با ترسي مخلوط با احترام به هرميون نگاه مي

  »؟يمكرد دونم ما بدون تو چيكار مي آره تو نابغه اي هرميون نمي« : هري با حرارت تاييد كرد

در مورد لونا « :رسمي به خودش گرفت و گفت رنگ هرميون تغيير كرد اما بلافاصله حالت 
  »چي؟

  »...اشن و لونا الان زنده باشه خوب اگه اونا راست گفته ب« : رون جواب داد

  »...د زنده باشه ، اون بايد اينو نگو ، اينو نگو ، اون باي« :هرميون وسط حرف رون پريد 

  »...در حالي كه لودز نه برده اون جون سالم به در . پس حدس ميزنم در آزكابان باشه «

. ورد و به طرف ديگر ماجرا فكر كنداو نمي توانست تاب بيا ».اون زنده اس« :هري گفت 
  ».حكم تر از اوني كه فكرشو بكنينم. اون با اراده اس « :ادامه داد

 من براي« : به چشمانش كشيد و گفت دستي ».آرزو ميكنم حق با تو باشه« :هرميون گفت
  »...احساس تاسف مي كنم زنوفيلوس خيلي

  ».و به مرگ خوار ها بفروشه ، بلهكرد ما ر اگه اون سعي نمي« :رون ميان حرفش پريد 

بعد از فرار . رون مشغول تهيه ي چاي شد . آنها چادرشان را بر پا كردند و به درون آن رفتند 
امن ، آشنا و : د احساس در خانه بودن مي داو پوسيده شان به آنها سخت و دشوارشان جاي سرد 

اوه چرا ما رفتيم اونجا ؟ هري تو حق داشتي « :بعد از چند دقيقه سكوت هرميون گفت . دوستانه 
يك چنين  ...بار قديس هاي مرگ. ست داديم از د زمان زيادي رو كاملا. تكرار شد  گودريك هالو

  »...لب اگر چه اغ ...آشغالي

ممكنه همشو از خودش ساخته « :هرميون رسيد به نظر آمد كه يك فكر بي مقدمه به ذهن 
رو  اون فقط ميخواسته ما. نداشته ممكنه كه اونم از اولش به قديس هاي مرگبار اعتقاد . باشه 

  ».مشغول صحبت نگه داره تا مرگ خوار ها برسن 
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اين خيلي سخته كه وقتي تحت فشار هستي با . كنم  من اين طور فكر نمي« :رون گفت 
اين خيلي آسون تره كه وانمود . وقتي كه رباينده منو گرفت اينو فهميدم . فكر كني تمركز كامل 

جديد خلق  ميدونم ، تا اينكه يه شخص كاملا من يه كمي در مورد اون نكني استن هستي ، چو
زنم اون  من حدس مي. كنيم لاوگود پير زير فشار سعي كرد اطمينان پيدا كنه كه ما كاري نمي. كني

  ».ه كه ما رو در حال صحبت نگه دارهكرده چيزي كه درسته اين ستشو گفته ، يا فكر ميبه ما را

اگر هم آدم صادقي بود من در . به اين موضوع فكر نكرده بودم« : هرميون آهي كشيد و گفت
  ».يم اين همه اراجيف نشنيده بودمطول زندگ

هم يه افسانه بيشتر نباشه ار شد تالار اسر تصور مي اما من نظرم همونه ،« :رون اصرار كرد 
  »مگه نه؟

  ».بار نميتونه وجود داشته باشه روناما قديس هاي مرگ«

  ».شنل نامريي هري :اما يكي از اونا وجود داشت  تو اينو ميگي ،«

مبارزه يه قصه در مورد چگونگي . افسانه سه برادر يه قصه اس« :هرميون با تحكم گفت 
 زير شنل نامريي ساده بود ما قبلااگر دوري كردن از اون به اندازه مخفي شدن . انسان ها با مرگ

  ».مي خواستيم داشتيمچيزي كه هر 

 : چرخاند گفت هري در حالي كه چوبدستي درخت آلوچه جنگلي را در ميان انگشتانش مي
  ».ما ميتونيم با يه چوبدستي شكست ناپذير اين كارو بكنيم . من نميدونم «

  ».چيزي ممكن نيست هري  همچين«

  »...وب مرگ هستن و هرچي بخوان تو گفتي بعضي از چوب ها چ«

خيله خوب ، اگه شما ميخوايد خودتونو مسخره كنيد اين چوب ها « :هرميون به تندي گفت 
يچ واقعي هستن ، اما در مورد سنگ احيا گر چي؟ هيچ جادويي نميتونه مرگ رو دفع كنه و اين ه

  ».وقت عوض نميشه 

و ... ل شد پدر و مادرم ظاهر شدنوقتي چوبدست من به چوبدست اسمشو نبر وص«
  »...دريكس
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اين طور نيست ؟ تو يه بدل كمرنگ از اونا روديدي و . اما اونا واقعاً از مرگ برنگشتن هري «
  ».شتن يه نفر از مرگ به زندگي نيستاين شيوه برگ

ميرن ، اونا  گشت؟ داستان ميگه وقتي مردم ميبر. ن دختر توي افسانه واقعاً برنگشتاما او«
اون . خودشو ببينه و با خودش حرف بزنه به مرگ وابسته ميشن با اين وجود برادر دوم ميتونست

  »... كرد  زيادي با خودش زندگي ميبراي مدت 

هري حالتي از نگراني در چهره هرميون ديد و وقتي او به رون نگاه كرد ، هري فهميد او از 
كسيه كه در  بنابراين رفيق پورل« :هري گفت . مورد زندگي با اشخاص مرده ميترسددر  صحبت

  ».گودريك هالو به خاك سپرده شده 

پس شما هيچ چيز در مورد اون « :و در حالي كه سعي ميكرد صدايش محكم باشد گفت 
  »نميدونيد ؟

اگه . علامت روي قبرشو ديدم دنبالش مي گردمكه وقتي  من بعد از. نه« : هرميون پاسخ داد
تنها جايي . اسمش تو يكي از كتاباي ما هست  باشه يا كار مهمي كرده باشه حتمااون آدم مشهوري 

من اونو از  .باشه  »يك سلسله جادويي : اصالت خانوادگي« كه فكر ميكنم اسمش باشه كتاب 
  ».كريچر امانت گرفتم

اون يه « :هرميون ادامه داد . د كه ابرو هاي رون بالا رفته بودامه دااو در حالي به توضيحاتش اد
پورل يكي از اولين خانواده  ظاهرا. ه كه خط مذكرشون قطع شدهليست از خانواده هاي اصيلي دار

  ».هايي هستش كه منقرض شده 

  »خط مذكرش قطع شده؟« :رون تكرار كرد 

نا ميتونن الان او. كه اين پورل قرن ها پيش مرده يهاين به اون معن« :هرميون تاييد كرد و گفت 
ام و در يك لحظه خاطره اي كه حاوي ن» .ه به اسم ديگه اي ناميده ميشننوادگاني داشته باشن ك

د كثيف كه حلقه اي را جلوي دماغ كسي كه از يك مرپورل بود به ذهن هري خطور كرد؛ 
  .وزارتخونه آمده بود گرفت

  ».و گانتمارول« :و او فرياد زد 

  »چي ؟« : هرميون و رون با هم گفتند
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لو گانت گفت اون مارو. با دامبلدور . داخل خاطره . پدربزرگ اسمشو نبر . ولو گانت رما«
   ».فرزند پورل هاست

  .با سردرگمي به يكديگر نگاه كردندرون و هرميون 

  ».استونمارولو گفت اين نشان خانوادگي ا. شد جاودانه سازحلقه اي كه . حلقه«

 :هرميون گفت . فت كه از وزارت خونه اومده بودمن ديدم كه اونو جولوي دماغ كسي گر
  »نشان خانوادگي پورل؟ ميتوني اونو به ياد بياري كه شبيه چي بود؟«

  ».نه... واقعا« :هري گفت 

چيز خاصي نبود شايد چند تا  .من از فاصله دوري اونو ديدم . سعي كرد به ياد بياورد 
هري درك كردن هرميون را از . من وقتي اونو از نزديك ديدم كه شكسته و باز شده بود . خراش

  . گشاد شدن ناگهاني چشمانش فهميد 

  . كرد  رون حيران از يكي به ديگري نگاه مي

  »؟نشانه اونه؟ نشانه اي از قديس هاكه اين  تو فكر ميكني«

  ناداني بود كه مثل يك خوك زندگي نه؟ مارولو گانت آدم كه چرا « :هري با هيجان گفت 
ش رسيده اگه اون حلقه در طي چند قرن به. كرد  مي كرد و فقط به اجداد و دودمانش افتخار  مي

هيچ كتابي توي اون خونه نبود و به من حق بديد وقتي . بدونه اون چيه  باشه ممكن نبود كه واقعا
اون علاقه داشت . گفت  جاوگران رو نميميگم كه اون براي بچه هاش داستان ها و افسانه هاي 

كرد كه داشتن خون  يه نشان خانوادگيه چون اون فكر ميگ كه فكر كنه خراش هاي روي سن
  ».رو كه داراي اونه پادشاه ميكنهاون كسي  خالص تقريبا

هري همه ي اينا جالب توجه هس ولي هري اگه تو اين فكري آره « :هرميون با احتياط گفت 
  »...كني كنم تو فكر مي من فكر مي كه چيزي كه

  »نبود؟. چرا نه؟ اين يه سنگ بود  خوب چرا نه هرميون؟«

چي ميشه اگه اين سنگ « :هري ادامه داد  .ه كرد تا از او تقاضاي حمايت كنداو به رون نگا
  »؟احياگر باشه
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  »...شكستهكرد اگه دامبلدور اونو  ايكاش اون كار مي« :دهان رون كاملاً باز مانده بود 

ه عنوان سنگ احيا كرد؟ رون هيچ چيزي ب كرد ؟ كار مي كار مي« :هرميون با عصبانيت گفت 
  ». گر وجود نداشته

و براي كني همه چيز ر هري تو سعي مي« :هرميون با اوقات تلخي و عصبانيت اضافه كرد 
  ».داستان قديس ها مناسب كني

من ميدونم كه اون سنگ نشانه قديس هاي .  مناسب كنم ؟ هرميون همه چيز آماده و مناسبه«
  ».گانت گفت كه اون فرزنو پورل هاست . مرگباره 

  ».تي نشان روي سنگ رو درست نديدييك دقيقه پيش تو به ما گف«

عد از باز كردنش باهاش بلدور بمفكر ميكني الان حلقه كجاست؟ دا« :رون از هري پرسيد 
  »؟چيكار كرد

سه شي يا قديس كه اگه . رون و هرميون بود دورتر از آنجا و اما حواس هري جايي بسيار 
 آخرين ...پيروز ...فاتح ...ارباب. امكان رو ميدن تا ارباب مرگ باشهمتحد بشن به مالكشون اين 

. ت ولدمورت ديد كه مالك قديس هاستو او خودش را به صور دشمني كه بايد از بين بره مرگه
آيا . ديگري نميتواند زنده باشد كدام با زنده بودنهيچ . ها درست كار نكرده بودند جاودانه ساز
ا كند كه ها؟ آيا اين آخرين راه بود تا او اطمينان پيد جاودانه سازقديس ها بر عليه  ؟پاسخ اين بود

  ؟ارباب قديس ها مي شد سالم مي ماند ؟ اگر اوفرد پيروز او خواهد بود

  »هري ؟«

  . به دشواري صداي هرميون را شنيد 

در . شنل نامريي را در انگشتانش پيچيده بود ، شنل مثل آب قابل ارتجاع و مثل هوا سبك بود 
شنل دقيقاً چيزي بود . نزديك به هفت سال زندگي در دنياي جادويي چيزي مانند اين نديده بود 

استي و به طور پايدار مخفي ميكنه و يك يك شنل كه واقعيه و به ر«: كه زنوفيليوس شرح داده بود 
مخفي شدن ثابت و غير قابل رسوخ رو تضمين ميكنه ، اهميتي نداره كه چه طلسم هايي در اون 

  ». به كار رفته باشه
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  ». رم مردند شنل پيش دامبلدور بودشبي كه پدر و ماد« :و با نفسي بريده به ياد آورد 

كه رنگ صورتش تغيير كرده اما دلواپس اينها  لرزيد و مي توانست احساس كند صدايش مي
  .نبود 

دامبلدور . اين علتشه. امانت گرفته مادرم به سيريوس گفته بود كه دامبلدور شنل رو«
  ».ون فكر مي كرد كه شنل سومين قديسهچون ا. ميخواست امتحانش كنه

  »چرا پورل در گودريك هالو به خاك سپرده شده ؟ «

كرد منظره جديدي از حقيقت در  احساس مي. زد  قدم مي هري كوركورانه دور چادر
  . شود  برابرش گشوده مي

  ».اين معني همه ي ايناست . من نواده سومين برادرم . اون جد منه «

كرد كه به طور قطعي مسلح شده به قديس ها و تنها ايده دارا بودن آنها به او  او احساس مي
كرد تا براي دو قديس ديگر به جست و جو  ي ميداد و او احساس شادمان احساس امنيت مي

  .  بپردازد 

  »هري؟«

هري نامه ي مادرش را در دست هرميون گذاشت و  .هرميون دوباره سعي كرد او را صدا كند 
اون براي غيب شدن احتياجي به شنل نداشت . دامبلدور شنل رو داشته هرميون. اينو بخون« : گفت
  ».نامريي كنهتونست بدون شنل خودشو و مي

وقتي نامه را بيرون ميكشيد غفلتاً اسنيچ را روي . زير ميز . چيزي درخشان روي زمين افتاد 
 :اسنيچ را تكان داد و فرياد زد . آن را برداشت و نگاه دقيقي به آن انداخت . زمين انداخته بود 

  ». داخل اسنيچه. رو براي من گذاشته اون حلقه . داخلشه «

  »مطمئني؟تو ....تو «

. واضح بود  قضيه براي هري كاملا .كرد  فهميد چرا رون با تحير به او نگاه مي هري نمي
فهميد چگونه  و وقتي كه او ميشنل او سومين قديس بود . ..چيز همه . همه چيز مناسب بود 



 

411 
 

Harry Potter 2000 وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                              هري پاتر و قديسان مرگبار  

و بعد همه ي چيزي كه احتياج داشت پيدا كردن  .شد  صاحب دومين قديس مي اسنيچ را باز كند
  ...ود چوبدست قديمي و بعدولين قديس با

با يك ضربه خاموش  اما يك مشكل در اين مرحله بود تمام شور و هيجان و خوشحالي هري
  . طلسم زيبا شكسته شد  تنهايي در تاريكي ماند ، شد و او به

  ».اين چيزيه كه اون هم دنبالشه«

  . تغيير صدايش بيشتر رون و هرميون را نگران كرد 

  ». بر هم دنبال چوبدستي قديميهمشو ناس«

دانست كه واقعيت  مي. دير باور و در هم كشيده آنها كردت هاي ورهري پشتش را به ص
در  به دنبال يك چوبدست قديمي بود. ولدمورت به دنبال يك چوب جديد نبود . همين است 

به درون تاريكي . بود رون و هرميون را به كل فراموش كرده. حقيقت يك چوبدست بسيار قديمي
  . فكر مي كرد  نگاه كرد ،

توانست وقتي كه بچه بود  هيچ كس نمي. يك پرورشگاه ماگلي بزرگ شده بود ولدمورت در
به سختي جادوگري پيدا مي شد كه به قديس . مثل هري . افسانه را براي او تعريف كرده باشد 

. هري به تاريكي خيره شد ؟دانست آنها مي آيا ولدمورت در مورد. د داشته باشداهاي مرگبار اعتق
دانست قطعاً به جست و جوي آنها مي آمد و هر  اگر ولدمورت در مورد قديس هاي مرگبار مي

اگر او در مورد قديس . شد سه شي كه مالك آنها ارباب مرگ مي. كرد تا مالك آنها شود  كاري مي
او يك قديس را در اختيار . داد  رار نميها را در اولويت ق جاودانه سازدانست  هاي مرگبار مي

آيا اين موضوع نشانه اين بود كه او از اين راز . تبديل كرده بود  جاودانه سازداشت و آن را به 
بي خبر بود؟ به اين معني بود كه او بدون اطلاع از قدرت جادويي چوبدست  بزرگ جادويي

براي  ... ه قديس است خبر نداشت ؟قديمي به دنبال آن بود و از اين كه چوبدست يكي از س
تعقيب خونين براي .... زندگي او بهترين بود  ...شد مخفي نميچوبدستي كه قديس بود و 

  .  كند چوبدستي قديمي به تمام صفحات تاريخ جادويي ترشح مي

درخشيد و حركت  هري به آسمان ابري نگاه كرد ابري خاكستري و نقره اي در اطراف ماه مي
از ديدن رون و هرميون كه دقيقاً همان جا ايستاده بودند كه آنها را . او به چادر بازگشت . كرد  مي

كنار او كمي مضطرب رون در . هرميون نامه ي ليلي را به هري پس داد . ترك كرده بود شوكه شد 
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 :ري گفته .دقيقه گذشته چقدر تكان خورده اندآنها درك نكرده بودند كه در چند . به نظر مي آمد
از اونا رو دارم ، بار واقعي هستن و من يكي قديس هاي مرگ. يز رو توضيح ميده اين همه چ«

  »...شايدم دو تا

  . هم زمان با اين حرف اسنيچ را بالا گرفت 

ه اون فقط يه فكر ميكن. سوميه اما اهميت اونو درك نميكنهو اسمشو نبر به دنبال ...«
  ».چوبدستي قدرتمنده

  هري من متاسفم اما فكر« : طرف هري رفت و نامه را از او پس گرفت و گفتهرميون به 
  ».كاملاً اشتباه. كني  اشتباه مي كنم تو مي

  »... ي ؟ همه چيز سر جاي خودشه و بين اما مگه نمي«

  ».لطفاً به من گوش كن. نيست . هري نيست «

و دامبلدور در مورد اون وجود داشته  اگه قديس هاي مرگبار واقعا«: شروع به صحبت كرد 
  ».ه چرا در موردش چيزي به تو نگفتهميدونسته و ميدونسته كه مالك اونا ارباب مرگ ميش

  »چرا؟«

تو براي خودت در . اما تو جواب اينو خودت دادي هرميون « :هري جوابش را آماده داشت 
  ». اين يه تلاشه. زمينه بررسي كردي اين 

  »!من واقعا به اين باور ندارم. پيش لاوگود ها بيايي  مجاب كنم كهاما من اينو گفتم تا تو رو «

داد  اون به من اجازه مي. ميذاشت تا من خودم چيز ها رو متوجه بشم  دامبلدور معمولا«
  ».د اينم يكي از همون موارد باشهشاي. تلاشمو بكنم 

اين يه چيز واقعيه و دستورالعمل دامبلدور خيلي . اين تمرين نيست . هري اين بازي نيست «
قديس هاي . اين نشونه ها چيزي رو ثابت نميكنن . ها رو پيدا و نابود كن  جاودانه ساز ؛واضحه 

  ». مرگ بار رو فراموش كن



 

413 
 

Harry Potter 2000 وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                              هري پاتر و قديسان مرگبار  

نيمي از حواسش  چرخاند و كرد اسنيچ را در دستانش مي هري در حالي كه به او گوش مي
ثابت كند كه حق با او  به آن بود تا آن را بشكند و سنگ احياگر را به دست بياورد و به هرميون

  »؟تو كه اينا رو باور نميكني«: هرميون به رون نگاه كرد . و قديس ها واقعاً وجود دارند بوده است 

  »...د چيزي مطلبي رو بگيموراما وقتي تو در  ...خوب بعضي چيزا با هم ميخونه ...نميدونم«

ها هري و جاودانه سازكنم ما بايد بريم دنبال  من فكر مي« :نفس عميقي كشيد و ادامه داد 
شايد ما بايد اين . اين كاريه كه دامبلدور از ما خواسته . سعي كنيم از دست اونا خلاص بشيم 

  ».قديس ها رو فراموش كنيم 

   ».نگهباني رو ميدممن اولين . رون متشكرم « : هرميون گفت

  .آن شب هري به سختي خوابيد .اين را گفت و به طرف بيرون چادر حركت كرد 

توانست استراحت كند  او نمي. ايده ي قديس هاي مرگبار او را به خودش مشغول كرده بود 
 اگر او ميتوانست به. شنل و سنگ كرد ؛ چوبدستي،  ش بود فكر ميو مدام به چيزهايي كه در ذهن

  ...ي آنها دست پيدا كند همه

  ».من بسته شده را باز ميكنم«

اما چه چيزي بسته بود ؟ چرا سنگ احياگر را به دست نياورده بود؟ اگر سنگ را به دست 
 ...هري كلماتي را زير لب زمزمه كرد .توانست شخصاً سوالات را از دامبلدور بپرسد  آورده بود مي

اما توپ طلايي  ...حتي زبان مارها ...رار داشت امتحان كرددر تاريكي ق هر چيزي را روي اسنيچ كه
  ...باز نشد

لدمورت در حال جست و جوي ؟ الان وكجا پنهان شده بود...وبدست قديميچ...و چوبدست
براي اولين بار . را نشان دهد ؟ هري آرزو كرد زخم پيشانيش بسوزد و افكار ولدمورت كجا بود

ما ا ...هرميون اين عقيده را دوست نداشت البته... ان بودنده دنبال يك چيز يكسدوي آنها بهر
  ...هرميون اين را باور نداشت

  . از يك طرف زنو فيليوس هم تا اندازه اي حق داشت 

  »و با ذهن فشردهنظر محدود و تنگ «
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بخصوص از سنگ ... ه هرميون از ايده ي قديس هاي مرگبار ميترسيدحقيقت اين بود ك
اسنيچ را با دندان فشار داد ، آن را بوسيد حتي نزديك بود آن را ببلعد  اما فايده اي هري ... احياگر

  .نداشت 

ديوانه محصور بين . ابان تنهاست نزديك طلوع آفتاب به ياد آورد كه لونا در سلولي در آزك
رات پر هيجان او در هري تمام تفك. ني احساس كرد از خودش شرمنده استبه طور ناگها. سازها

 وانه سازهااما دي... نا را آزاد كنندتوانستند لو اگر آنها مي. را فراموش كرده بود  ديوانه سازهاورد م
  . حمل كردن بودند تغير قابل  واقعا

بايد صبح . ايجاد پاترونوس نكرده است  با چوبدستي درخت آلو هرگز سعي براي يادش افتاد
 و چقدر امكان... بدست بهتر به دست مي آورد وبود تا يك چ اگر راهي مي. كرد  اين كار را مي

آنها فردا صبح چادرشان را جمع كردند و در ميان . ا آن چوبدست قديمي را داشته باشدداشت ت
باران تا كنار ساحل همراه آنها بود جايي كه آنها چادرشان را . باراني دلتنگ كننده حركت كردند 

  . براي آن شب بر پا كردند 

بار او فقط به قديس هاي مرگ. كرد  ي آنجا هري احساس غم و دلتنگي ميدر ميان خاك ها
توانست آن  بي اعتقادي هرميون نميآتشي بود كه نه شكيات رون و نه  اين فكر مثل. كرد  فكر مي

او هرميون و . كرد  قديس هايي كه به همراه داشت شادي كمي را در او ايجاد مي. را خاموش كند 
 .عقيده و تصميم آنها به اندازه باران نمناك و مرطوب كننده بهار بد بود دانست ؛ رون را مقصر مي

كرد بين  كردند هري احساس مي توانستند فكر هري را رد كنند اما به او كمك هم نمي آنها نمي
  .ندها تصميم وسواس گونه اي دارجاودانه سازآن دو منزوي شده است و آنها براي جست و جوي 

  »وسواس؟«

يون اين كلمه را وقتي به كار برد كه يك روز صبح هري آنقدر بي احتياط بود كه بعد از هرم
 .ئها حرف زد آن را به كار ببرد  جاودانه سازاينكه هرميون از كمبود نشانه ها براي جستو جوي 

ما كاري رو انجام ميديم كه . كنيم هري ما عقيده خودمون رو دنبال نمي« : هرميون ادامه داد
  » .ور ازمون خواسته تا انجامش بديمبلددام

براي هرميون را نه هايي از قديس ها ادامبلدور نش. كرد اما هري هيچ انتقادي را قبول نمي
هري به ياد آورد كه او را متقاعد كرده كه . همچنين براي هري. گذاشته بود تا آن را كشف رمز كند
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ارباب ... بودن ديگري زنده نميماند ا زندههيچ كدام ب. في شدهسنگ احياگر در اسنيچ طلايي مخ
  فهميدند؟ چرا رون و هرميون نمي ...مرگ

  »... آخرين دشمني كه بايد نابود شود مرگ است« : هري زير لب گفت

  ». كنم ما بايد با اسمشو نبر بجنگيم من كه فكر مي« : هرميون گفت

مورد آن بحث كنند ديگر به نظر اگر چه راز گوزن ماده نقره اي كه آن دو اصرار داشتند در 
تنها موضوع ديگري كه براي هري مطرح بود اين . هري مهم نبود اما يك نمايش فرعي جالب بود 

كرد  اگر چه كه او تمام تلاشش را مي. بود كه جاي خراشش دوباره شروع به تيركشيدن كرده بود 
. قتي اين اتفاق مي افتد تنها باشدوكرد  او سعي مي. تا اين موضوع را از رون و هرميون مخفي كند 

تيره . كيفيت ارتباط ذهني او و ولدمورت تغيير كرده بود . ديد او را نااميد مي كرد  اما چيزي كه مي
  توانست ويژگي هاي  او فقط مي. تر شده بود و حركات و تمركز تصاوير هم به هم خورده بود 

ه بود و عو چيز ديگري كه شبيه يك قل. د مشخص شي كه شبيه جمجمه بود را به خاطر بياورنا
او نگران  بود كه ارتباط بين او . هري از تغييرات نگران نبود . سايه اي بيشتر از حد عادي داشت 
     به هرميون گفته بود او  همان گونه كه قبلا ،بي هايي شودو ولدمورت باعث خسارت و خرا

بعد از پايان هفته رون سرحال تر  .ولدمورت بماند توانست به اندازه و خوبي گذشته در ذهن  نمي
  . كرد  و جدي تر كار را دنبال مي

كجاها رو نگشتيم؟ يتيم . يم ما بايد يه نقشه طرح كن. باقي مونده  جاودانه سازخوب سه تا «
آلباني يا هر جايي كه ما  بورگين و باركز، خونه ي ريدل ها، هاگوارتز، كوچه ي دياگون، ...خونه
  ».به اونجا سفر كرده يا مرتكب جنايت شده  دونيم اون زندگي و كار كرده، مي

هري فقط به خاطر متوقف كردن غرغرهاي . و هرميون دوباره دور هم جمع شدندرون 
هري دوست داشت در سكوت بنشيند و سعي كند افكار ولدمورت را . هرميون به آنها ملحق شد

كرد كه آنها به انواع  رون اصرار مي. هاي بيشتري بفهمدبخواند تا در مورد چوبدستي قديمي چيز 
و ت« : رون گفت .ر اين داشت كه آنها را منصرف كندجاهاي ناخوشايند سفر كنند و هري سعي ب

. اونجا بوده باشه ممكنه اون قبلا. كده جادويي هست بالاتر از ولگلي يه ده. هيچ وقت نميدونستي 
  ».مييد بريم يه سر و گوشي آب بديبيا
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رون . اين رفت و آمد ها به سرزمين هاي جادويي در آنها با ديدن اتفاقي ربايندگان تكرار شد 
. اونايي كه منو گرفتن يه كمي احساساتي بودن . ها هستن بعضي از اونا به بدي مرگخوار« : گفت

  ».اونا در پاتر واچ حرف ميزنن.  اما بيل عقيده داره اغلب اونا خطرناك هستن

  »در چي؟« : هري گفت

كردم كه تنها چيزيه كه در مورد  بهت جريان اينو نگفتم؟ من راديو گوش مي. پاترواچ « 
همه . تقريباً همه ي برنامه ها در مورد اسمشو نبره . اتفاقاتي كه در اطراف ما مي افته راستشو ميگه 

  ».ه تونستي به برنامه هاش گوش كناگ. به استثناي پاتر واچ 

ر هاي زيادي را در حال تلاش براي فرستادن امواج با استفاده از چوبش رون بعد از ظه
 .كردند گاه توصيه هايي را براي چگونگي رفتار در مورد آبله اژدهايي دريافت مي آنها گه. گذراند 

كرد كه كلمه عبور درست را پيدا كند در حالي كه يك رشته كلمات را زير لب  رون سعي مي
 بيل واقعا. با دستور انجام ميشن اونا معمولاً چيزهايي هستن كه « : ترون گف .زمزمه ميكرد 

  ».گيرم آخرش منم يكي از اونا رو مي. استعداد عجيبي براي حدس زدن اونا داره 

يكبار كه هري در حال كشيك دادن و پست در . بود نرون يار  اما تا قبل از مارس بخت با
هري زود . س بود كلمه عبور آلبو. پيداش كردم . ردم پيداش ك« : جلوي چادر بود رون فرياد زد

  ».باش بيا اينجا

براي اولين بار در چند روز اخير هري از فكرش در مورد قديس هاي مرگبار بيرون آمد و به 
 .ي كوچكي زانو زده بودند ملحق شودآمد تا به رون و هرميون كه در مقابل راديو درون چادر

  .به يك بلندگوي كوچك گوش مي داد شمشير گريفيندور بود  هرميون كه در حال صيقل دادن

كه علت تماس هايي در منطقه ما مبني بر حضور غيبت ناخواسته مون پوزش ميخوام  از«
  ».مرگخوار ها بود 

  »!اما اين كه لي جردنه« : هرميون گفت

  »جالبه نه ؟. دونستم  من مي« : رون با خونسردي گفت

. لحق شده اند بگم دو تا از اعانه دهندگان ما امروز عصر به ما ممن خوشحالم كه « :لي گفت 
  »!عصر به خير پسرها



 

417 
 

Harry Potter 2000 وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                              هري پاتر و قديسان مرگبار  

  »سلام«

  »عصر به خير ريور«

  »... رن اما معمولاً تو ميتوني بگياونا همهشون اسم رمز دا .ريور؟ اين لي هستش« : رون گفت

  »!!ششششش« : هرميون گفت

كنيم چند لحظه در مورد مرگ هايي صحبت حالا قبل از اينكه به رويال و رومولوس گوش «
كه شبكه خبري بيسيم جادويي و ديلي پرافيت فكر نميكردن اون قدر مهم باشه كه بهش  كنيم مي

تانكس و درك كراسول كشته  اين باعث تاسفه كه ما به شنوندگان خودمون بگيم كه تد. اشاره كنن 
  ».شدند

اديو را قاپيد كه رون و هرميون  با ترس به هري احساس برانگيختگي كرد و با سرعتي زياد ر
  . همديگر نگاه كردند 

اين اعتقاد هست كه .شده است  همچنين يك گابلين به نام گورنوك كشته« :لي ادامه داد 
كراسول و گورنوك همسفر  زاده دين توماس و يك گابلين ديگر كه هر دوي آنها با تانكس ، ماگل

كنه يا هر كس ديگري كه از  اگه دين داره برنامه ما رو گوش مي .رار شده اندبوده اند موفق به ف
واهرش منتظر و نگران خانواده و خ. با ما تماس بگيره خبر داره لطفا يا محل فعلي  اونا سرنوشت و

مسئولين ماگل مرگ اونا  .اگل رو تو خونشون مرده پيدا كردندر گادلي يك خانواده م ضمنا. هستن
كه علتش طلسم  ادن اما اعضاي محفل ققنوس به من اطلاع دادنرو به نشت گاز نسبت د

و سرانجام ما متاسفيم كه به اطلاع شنوندگانمون برسونيم كه باقيمانده ي باتيلدا  آواداكداورا بوده
محفل ققنوس به ما اطلاع داده . اون ماه ها پيش مرده  ظاهرا. در گدريك هالو پيدا شده  گشاتاب

شنوندگان حالا من از . ا صدمه با جادوي سياه بودهر نوع نشانه شكنجه يكه بدن اون خالي از ه
گورنوك و ماگل هايي كه  گشات،اباتيلدا ب درك كراسول، كنم كه به ياد تد تانكس، شما دعوت مي

  »...ه شدن يك دقيقه سكوت كنيم خوار ها كشتمشونو نميدونيم و به وسيله ي مرگاس

  . كردند  رون و هرميون صحبت نمي هري، سكوت بر قرار شد و هيچ كدام ،
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خواست بيشتر بشنود و نيم ديگر از آنچه كه ممكن بود در آينده اتفاق بيفتد  نيمي از هري مي
كرد براي مدت زيادي و به طور كامل با جهان  اين اولين بار بود كه او احساس مي. ترسيد  مي

  .خارج در ارتباط است 

 ما ميتونيم برگرديم پيش رويال تا تاثير دستور هاي جادويي و حالا كرممتش« : صداي لي گفت
  ».رو روي دنياي ماگلي بررسي كنيم

  »ريور متشكرم،« : و آرامش بخش گفت شمرده ق،يعم يك صداي

  »!كينگزلي« :رون فرياد زد 

  »!ما ميدونيم « :هرميون گفت 

هاشون كماكان نادان باقي ماگل ها در زمينه منشا مشكلات و نگراني « :كيگزلي ادامه داد 
دوگران و حال شنيدن داستان هايي در مورد جاما در . اونا كماكان تلفات شديدي ميدن . وندنم

ساحره ها هستيم كه امنيت خودشون رو براي محافظت از دوستان و همسايگان ماگلشون به خطر 
شنوندگان در خواست من ميخوام از همه ي . در صورتي كه اغلب ماگل ها نميدونن .مي اندازن 

كنم كه با مثال هايي كه زدم رقابت كنن شايد با به كار بردن طلسم محافظت روي ماگل هايي كه 
ل اقدامات پيشگيرانه انجام بشه زندگي هاي زيادي حفظ اگه اين قبي. در خيابونشون زندگي ميكنن 

  ».ميشه

ير سحر و جادو حساب ميتوني روي راي من براي كسب مقام وز. توضيح خيلي خوبي بود «
  »...ضوع عمومي ديگه يعني سرنوشت پاترحالا ميريم پيش رومولوس براي بحث در مورد مو. كني 

  »متشكرم ريور«

  »!اين لوپينه«:  ز اينكه رون حرف بزند هرميون گفتصداي آشناي ديگري اين را گفت و قبل ا

  »زنده اس؟هستي كه معتقدي هري پاتر رومولوس تو كماكان روي اين حرفت «

چون . من مطمئنم اگه اون مرده بود مرگ خوار ها اينو جار ميزدن . بله« : لوپين محكم گفت
يت ميكردن رو سست ميكرد و اين خبر روحيه مقاومت كساني كه در مقابل رژيم جديد  فعال

  »...مقاومت و پيروزي، پايداري،. پسري كه زنده ماند سمبل همه چيزه. ميشكست
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آيا لوپين به خاطر چيزهاي وحشتناكي كه در . رم و قدرداني به هري هجوم آوردآميزه اي از ش
  ؟ه او گفته بود هري را بخشيده بودآخرين ديدارشان ب

  »و رومولوس اگه بدوني هري داره برنامه رو گوش ميكنه چي بهش ميگي؟«

  ».ي ما با اون هستيم تا پاي جون بهش ميگم همه«

پيروي كنه كه خوب بوده و  و بهش ميگم كه از غريزه اش« : كردو بعد لوپين به آرامي اضافه 
  »...هميشه درست تقريبا

تقريبا هميشه « :هري به هرميون نگاه كرد كه چشمانش پر از اشك شده بود و تكرار كرد 
  ».درسته

وباره با هم بهتون نگفته بودم ؟ بيل به من گفت لوپين و تانكس د« : رون با شگفتي گفت
  ».زيباييشو به دست مياره تانكس داره ميكنن و ظاهرازندگي 

الان متحمل  و اخبار جديد ما در مورد دوستان هري پاتر كه به علت وفاداريشون« : لي گفت
  »...رنج و زحمت شدن 

ضي از عخوب همون طور كه بعضي از شنوندگان هميشگي ما ميدونن ب« : ادامه داد نلوپي 
يليوس لاوگود سرديبر مثل زنوف. ي پاتر الان محبوس هستنحاميان پرحرف و رك و راست هر

  ».طفره زنسابق 

  ».پس حداقل اون الان زنده اس« : رون گفت

ما همچنين در چند ساعت گذشته شنيديم كه روبيوس هاگريد شكاربان شناخته « : لي گفت
ده اون يه تيم در جايي كه شايع كر. شده هاگوارتز در حال فرار از توقيف در زمين هاي هاگوارتزه 

به هر حال هاگريد دستگير نشده و ما فكر  .حمايت از هري پاتر در خونه اش تشكيل خواهد داد 
كنم كه وقتي شما در حال فرار از دست مرگ خواران  من فكر مي. كنيم كه اون در حال فراره  مي

  ».تني شانزده فوتي كمك خوبي باشه داشتن يه برادر نا، هستين 
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من اينو اضافه  .يشه شما يه پيروزي به دست بياريداين باعث م« : موقرانه موافقت كردلوپين 
يم اما ما از حاميان هري پاتر ميخوا. كنيم كنم كه ما در پاتر واچ جرات هاگريد رو تحسين مي مي

  ».ط كنوني اين كار ها خطرناكهدر شراي. كه راه هاگريد رو در پيش نگيرن 

ما حدس ميزنيم كه تو به وقف كردن خودت براي آگاهي . رومولوسهمين طوره « :لي گفت 
حالا به اخبار در مورد جادوگران توجه كنيد كه ! مردم و پيوستن به شنوندگان پاتر واچ ادامه بدي

من  ميخوام خبرنگار جديدمون . كنيم  اثبات ميكنه ما همه اش هم در مورد هري پاتر صحبت نمي
  . خوار ها براي ما صحبت ميكنه مورد رييس ديوانه ي مرگ نم كه دررودنت رو معرفي ك

  »رودنت؟«

  »!فرد« : هري و رون و هرميون با هم فرياد كشيدند

  »اين جرج نيست؟. نه «

  ».فكر ميكنم اين فرد باشه« :رون جواب داد 

خوار ها در مورد مرگ ي در مورد داستانايي كه ما جديداخوب حالا ميتوني به ما اطلاعات«
  »ويم بدي ؟ميشن

اغ يا يه مگه اينكه توي پناهگاهشون در استخر ب ،طور كه شنوندگان ميدونن همون. بله ريور«
س و استراتژي اسمشو نبر باقي موندن در سايه هستش كه شرايط تر ،جايي مثل اين بوده باشن

  ». وحشت رو به خوبي فراهم ميكنه

كه اونا قبلا از ها بيشتر از زمانيه كشتارالان ترورها و . ه ي اونهاين خواست« : كينگزلي گفت
  ». خودشون نشون ميدادن

نشانه ها خيلي بد . كنيم ولي بايد آروم باشيم بنابراين تلاشمون رو مي. موافقم « : فرد گفت
. سيليكهاين يه با. هستن براي مثال اين يه نظر جديده كه اسمشو نبر با نگاه كردن ميتونه آدم بكشه

هر چيزي رو كه درخشانه بررسي كنيد اما اگه اون اسمشو نبر باشه  :سادهشنوندگان يه تست 
  ». كنيد  احتمالاً آخرين كاريه كه مي
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او مي توانست احساس كند كه تنش و . براي اولين بار در هفته هاي گذشته هري خنديد 
ن رو با و در مورد شايعه هايي كه اون ميتونه زما« : لي گفت. بحران در حال ترك كردن اوست 

  »بينايي متوقف كنه؟

  »خوب چه كسي نميخواد تعطيلات كوچيكي بعد از كار سخت داشته باشه ؟«

مهم اينه كه مردم يه حس امنيت دروغي داشته باشن و فكر كنن كه اسمشو نبر در خارج از «
براي  اما حقيقت اينه كه اون ميتونه سريعتر از سوروس اسنيپ. ممكنه باشه و ممكنه نباشه. شوره ك

ن كه اسمشو يد كاري بكنيد روي اين حساب نكنيبنابراين اگه ميخوا. دستيابي به شامپو حركت كنه
  ».م  اما امنيت از همه چيز مهم ترهكنم كه خودم اينو گفت من باور نمي. نبر در فاصله ي دوريه

ما  ،ه موندنكه با ما تا پايان برنام شنوندگاني. متشكرم به خاطر اين توصيه هاي خردمندانه «
گوش . گرديم  اما ميتونيد مطمئن باشيد كه ما برمي .رنامه ي بعدي ميتونه كي باشهنميدنيم كه ب

  ». مواظب همديگه باشيد و شب خوش باباقوري : كنيد كلمه عبور برنامه بعدي اينه

شنيدن صداهاي آشنا بسيار . راديو خاموش شد  هري و رون و هرميون حالا خوشحال بودند 
  .وبخش بود نير

  »نه؟، خوب بود « :رون با خوشحالي گفت 

  ».عالي بود« : هري گفت

  »... اگه اونا رو پيدا كنن. د اين خيلي شجاعانه بو« : هرميون با شگفتي گفت

  ».مثل ما. در حال تغيير جا هستن اونا مدام « : رون گفت

داره دنبال . كشوره شنيدي فرد چي گفت؟ اسمشو نبر خارج از « : هري با هيجان پرسيد
  ».من ميدونم. گرده چوبدستي قديمي مي

  »...هري «

  »...هرميون چرا نميخواي اينو قبول كني ؟ ولد«

  »!هري نه«
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  ».مورت دنبالشه...«

  »...اسمشو نگو« :رون داد زد 

  . صداي شكستن بلندي از بيرون چادر آمد 

ما پشت سرمون افسون . ديگه اي بگيم ما نميتونيم چيز . به تو گفتم هري . به تو گفتم هري «
  »...اظتيهاي حف

  ....رون حرفش را قطع كرد و هري فهميد چرا 

شنيدند  آنها صداهايي را مي .روشن شد و شروع به چرخيدن كرد  اسنيكوسكوپ روي ميز
را از ) خاموش كن(رون دلوميناتور .صداهايي خشن و هيجان زده. شد كه نزديك و نزديك تر مي

  . لامپ بالاي سر آنها خاموش شد  .رون كشيد و يك بار كليك كرد جيبش بي

  ».دستاتونو بياريد بالا و از اونجا بياييد بيرون «

  . صدايي از تاريكي اين را گفت 

نيست ون نشونه گيري شده و برامون مهم نيم دوجين چوبدستي به طرفت. ما ميدونيم اينجاييد«
 ».كه چه طلسمي رو استفاده كنيم
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  بيست و سومفصل   

  
  خانه ي اربابي مالفوي ها    

 
  

هرميون را ديد كه . شدند هري به هرميون و رون نگاه كرد كه به سختي در تاريكي ديده مي
و رگباري از  "بنگ"چوبدستيش را بيرون آورد و مستقيما به سمت او نشانه گرفت، اما با صداي 

هري درحالي كه محاصره . نتوانست  ببيندنور سفيد در صورتش، از شدت درد خم شد و ديگر 
  .شد شده بود، ميتوانست صورتش را حس كند كه زير دستانش به سرعت متورم مي

  »پاشو، جونور كثيف«

يك قبل از آنكه بتواند كاري بكند  دستهاي ناشناسي با خشونت هري را از زمين بلند كردند،
هري به صورت دردناكش كه . برداشتچوبدستي چوب آلو را  نفر جيبهاي او را جستجو كرد و
صورتش سفت، ورم كرده و پف كرده  . زد نمود، چنگ مي مي   زير انگشتانش غيرقابل تشخيص 

چشمانش تقريبا بسته شده بود و به . بود، طوري كه انگار مبتلا به حساسيت شديدي شده باشد
، تصاوير محوي از چهار يا ديد تمام چيزي كه مي. ديد؛ عينكش بيرون چادر افتاده بود سختي مي

  .پنج نفر بود كه مشغول مبارزه با رون و هرميون در بيرون بودند

سپس صداي غير قابل اشتباه اصابت يك نفرين .  »دستت رو از اون بكش كنار«: رون داد زد
تنهاش بذارين، تنهاش ! ه ن« :يون جيغ كشيدرون از درد شروع به ناله كرد و هرم: به گوش رسيد

  »!نبذاري

دوست پسرت خيلي بدتر از اينها « :صداي گوش خراشي كه به طرز هولناكي آشنا بود گفت
  »...ميبينه، اگر توي ليست من باشهرو 

  »من از صافي پوست خيلي لذت مي برم !عجب دختري«
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، گرگينه اي كه اجازه گريبك فنريرفهميد اين شخص كيست، . هري حالت تهوع داشت
  »!چادر را بگرديد« : صداي ديگري گفت .ا بپوشدداشت رداي مرگ خواران ر

ماند كه رون را پشت او صداي خفه اي به او فه. هري با صورت روي زمين قرار داشت
مردها داشتند صندليهاي . چيزها را بشنوند توانستند صداي پاها و شكسته سدن آنها مي. انداختند

خيلي « : گفت از بالا آمد كه مي گريبكز صداي كينه آمي. چادر را در حين جستجو به هم ميريختند
  ».ب، بذار ببينيم چه كسي را گرفتيمخ

  .اشعه نوري به صورتش برخورد كرد، و گريبك خنديد. هري به پشت چرخيده بود

  .هري فورا جواب نداد »م پسر جه اتفاقي براي تو افتاده؟ببين«

  »چه اتفاقي براي تو افتاده؟« : گريبك دوباره گفت

هري من من  .ه اي در شكمش دريافت كرد كه باعث شد دردش دو برابر شودو هري ضرب
  ».نيش خوردم، گزيده شده ام« : كنان گفت

  ».آره ، به نظر اينطوره« : صداي ديگري گفت

  »اسمت چيه؟«

  »دادلي« : هري گفت

  »اسم كوچيكت چي؟«

  »ورنون دادلي. ممن، ورنون«

  ».اسكابيورليست رو چك كن « : گريبك گفت

  »اسم تو چيه، زنجبيل؟« : گريبك پرسيد. ي به رون نگاه كردهر

  ».استان شامپايك« : رون گفت

به روش  بذار يك كم. شناسيم ما شانپايك را مي« : مردي كه اسكابيور نام داشت گفت
  ».خودمون كار رو جلو ببريم
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  »ويزلي من بارديم، باردي« : رون گفت. ديگري به گوش رسيدصداي ضربه 

ويزلي؟ بنابراين تو « : گريبك گفت .انست بفهمد كه دهن رون پر از خون شده بودهري ميتو
حتي اگر خودت يك خون لجني نباشي و اما دوست خوشگل  به خائنين به خون اصيل مرتبطي،

  »...كوچولوتون

اسكابيور  در بين استهزا و خنده ديگران، .اشتياقي كه در صدايش بود، تن هري را لرزاند
  »يال ، گريبكبي خ« :فتگ

در به ياد  بارنيبذار ببينيم شايد اين دختره يه مقدار از . اوه، نميخوام اذيتش كنم، هنوز نه«
  »تو كي هستي دختر جون؟. يعتر باشهاوردن اسمش سر

  »پنه لوپه كليرواتر« : هرميون با صداي وحشت زده، اما متقاعد كننده اي گفت

  »يت چيه؟بخصوصيات نس«

  ».مه اصيلمني« : هرميون گفت

ميرسه تو سن هاگوارتز رفتن  اما همه شون به نظر. بررسي اش سادست« : اسكابيور گفت
  ».باشن

  ».ما اونجا رو ترك كرديم« : رون گفت

ترك كردين، زنجبيل؟ و بعدش تصميم گرفتين بياينو اردو بزنين؟ و براي « : اسكابيور گفت
  »استفاده كنين؟تفريح هم از اسم لرد تاريكي 

  ».براي تفريح نبود، تصادفي بود« : گفت رون

  .صداي خنده و طعنه بلندتر شد »تصادفي؟«

د تاريكي استفاده ميكردن ويزلي؟ ميدوني چه كساني از اسم لر«: گريبك غرغركنان گفت 
  »فل ققنوس، هيچ مفهومي برات داره؟مح

  ».نه«
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چندين نفر از . ممنوع شداونها به لرد تاريكي درست احترام نميگذاشتن، بنابراين اين اسم «
را با دو تا زنداني ديگه  اونها. بسيار خوب. اعضاي محفل به اين روش تحت تعقيب قرار گرفتن

  ».ببنديد

و به حالت نشسته درآورد،  گرفت، او را مقداري كشيدك نفر موهاي هري را به شدت ي
نيمه كور بود و  هري هنوز هم. سپس مشغول بستن او و ديگران به صورت پشت به پشت هم شد

سرانجام هنگامي كه مرد از بستن . توانست از بين چشمان باد كرده اش چيزي ببيند به سختي مي
  .آنها فارغ شد و رفت، هري به نجوا با بقيه زندانيها پرداخت

  »كسي هنوز چوبدستيش همراهش هست؟«

  ».نه« : رون و هرميون از كنار او گفتند

  ».، متاسفم اون اسمو گفتم تمامش تقصير منه، من بودم كه«

  »هري؟«

ي كه سمت چپ قيما از پشت سر هري ، از كسو مست. اين صداي جديد، اما آشنايي بود
  .آمد هرميون قرار داشت مي

  »دين؟«

و در  دنبال افراد فراري ميگردن. اونها رباينده اند! گرفته اند سي رااگه بفهمند چه ك! خودتي«
  ».لا اونها رو ميفروشنبرابر ط

. براي يك شب بد نيست، يك خون لجني، يك جن فراري و اين فراريا« : گريبك گفت
  »، اسمهاشون را توي ليست چك كردي؟اسكابيور

  ».ما اينجا ورنون دادلي وجود ندارهره، اآ«

  ».جالبه، خيلي جالبه« : گريبك گفت
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ت  پر از نهايت كوچك پلكهاي پف كرده اش صور كنار هري خم شد، هري از بين فاصله بي
گريبك . ديد، با دندانهاي قهوه اي جاي زخمي در گوشه دهانش ريش و كرك خاكستري او را مي

  .بوي كثافت، عرق و خون الاي برج، جايي كه دامبلدور مرد ؛داد كه در ب همان بويي را مي

توي ورنون؟ يا توي ليست با يك اسم ديگه هستي؟  ،بنابراين تو تحت تعقيب نيستي«
  »تو چه گروهي بودي؟هاگوارتز 

  ».اسلايترين« : هري به صورت ناخوداگاه گفت

دومشون ، اما هيچ ك كنند ما ميخواهيم اينو بشنويم جالبه كه همشون فكر مي« : اسكابير گفت
  »نميدونن اتاق عمومي كجاست

ل ديگه است، و زير ديوار رد بشي، پر از جمجمه و وسايتوي سياهچال، بايد از « : هري گفت
  ».ت، بنابراين تمام نور اونجا سبزهچه هم هسدريا

  براي لحظه اي سكوت برقرار شد

. خوب؛ به نظر مياد ما واقعا يك اسلايتريني كوچكو گرفتيم خوب، خوب،« : اسكابير گفت
  »پدرت كيه؟. شانس خوبي داري ورنون، چون تعداد كمي اسلايتريني خون لجني وجود داره

  ».رت خونه كار ميكنهااون توي وز« : هري به دروغ گفت

رود، اما از طرف  هري به وضوح ميدونست كه تمام داستانش با كوچكترين تحقيقي بر باد مي
توانست انجام  گشت، مي ديگر، اين تنها كاري بود كه قبل از اينكه صورتش به حال اول بر مي

  .دهد 

  ».بخش حوادث و بلاياي جادويي«

  ».ميكنم يك دادلي اينجا باشهفكر  ميدوني چيه گريبك، من« : گفتاسكابير 

آيا شانس، شانس محض، ميتوانست او را از اينجا به . هري به سختي ميتوانست نفس بكشد
  ».عجب، بسيار خوب« : گريبك گفت سلامت به در ببرد؟
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توانست احساس پشيماني بسيار كوچكي را در صداي سرد و بي عاطفه او تشخيص  هري مي
قلب هري . حمله و دستگيري پسر يك مقام وزارتخانه ناراحت استدهد، و بفهمد گريبك از 

داشت از طنابهايي كه دور دنده هايش پيچيده شده بود بيرون ميزد، اگر گريبك متوجه اين حالت 
  . شد، اصلا عجيب نبود مي

من . اگر تو داري حقيقت را ميگي بيريخت، نبايد از اومدن به وزارتخونه ترسي داشته باشي«
  »پيدا كردنت پاداشي هم به ما بده دارم پدرت در ازاي انتظار

  »...اما« : هري با دهاني خشك شده گفت

  ».گريبك يه نگاهي به اين بينداز! هي« : در اين لحظه صدايي از درون چادر بلند شد

. پيكري به سوي آنها آمد و هري توانست برق نقره اي رنگي را در نور چوبدستيهايشان ببيند
گرفت،  گريبك در حالي كه شمشير را از همراهانش مي .ر گريفيندور را پيدا كرده بودندآنها شمشي

ساخت جن باشه، از كجا همچين چيزي پيدا مياد ع خيلي عاليه، به نظر قلي خوبه، در واخي« :گفت 
  »؟كردين

دسته هري به دروغ، و در حالي كه اميدوار بود تاريكي مانع از ديده شدن اسمي كه روي 
  ».كرديم هيه هيزم از اون استفاده ميمال پدر منه، ما براي ت« :ير حك شده بود بشود، گفت شمش

  »!نجا رو نگاه كن گريبك، تو پرافت، اييك دقيقه صبر كن«

گفت، زخم هري كه در اثر باد كردگي صورتش به شدت  در حالي كه اسكوبير اين را مي
   ي واضح تر از چيزهايي كه دور و برش خيل. كشيده شده بود، به شدت شروع به سوختن كرد

ديد، يك ساختمان بلند ، يك قلعه ترسناك به رنگ كهرباي سياه ديد، افكار وادمورت دوباره  مي
  .كرد كاملا واضح شده بودند، او بر روي ساختمان بزرگ، با رضايتمندي حركت مي

  »....خيلي نزديك... خيلي نزديك «

را بر روي افكار ولدمورت بست، خودش را به جايي كه بود با تلاش بسيار زياد، هري ذهنش 
بازگرداند، بسته شده به رون، هرميون  دين و گريفوك در تاريكي، و در حال گوش دادن به 

  .اسكابير و گريبك 
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  ».جني اي كه با هري پاتر سفر ميكنههرميون گرنجر، خون ل« : اسكابير گفت

ه دارد و به ذهن گيكرد خودش را هميجا نسوخت، اما او سعي م زخم هري در سكوت مي
  .هري صداي پاهاي گريبك را شنيد كه به سمت هرميون رفت. ولدمورت راه نيابد

  ».كوچولو؟ اين عكس خيلي شبيه توست ميدوني چيه دختر«

  »!اين من نيستم! ستنه ني«

  .كرد جيغ هرميون و ترس او ، به همان خوبي كار اعتراف را مي

  ».كه با هري پاتر در سفر است...  « : رار كردگريبك به آرامي تك

زخم هري به شدت دردناك بود اما او با تمام وجود در . شد فرما سكوتي بر صحنه حكم
تا به حال هيچ موقع اين قدر مهم نبود كه در ذهن خودش باقي . برابر افكار ولدمورت تقلا ميكرد 

  »فاوت ميكنه ، نميكنه؟قضيه رو مت خب، اين« : گريبك نجواكنان گفت. بماند

و بازوي هرميون  دسته رباينده بي حركت مانده بود هري از ديدن دار و. هيچ كس حرفي نزد
 : گريبك چند قدم برداشت تا به هري رسيد، دوباره خم شد و پرسيد. لرزيد را حس ميكرد كه مي

  »اين چيه روي پيشوني تو؟«

 .خورد نفسش مستقيما به بيني هري مي كشيد، هنگامي كه انگشتش را به جاي زخم هري مي
كرد از شدت  فكر مي ». بهش دست نزن« : داد زد. توانست جلوي خورش را بگيرد هري نمي

  .دردش بيمار خواهد شد

  ».كردم عينك ميزني فكر مي« : گريبك به آرامي گفت

  »ا كردم ، توي چادر، گريبك صبر كنمن يك عينك پيد« : يكي از رباينده ها گفت

آنها . رباينده ها به او نزديكتر شدند. ند لحظه بعد، عينك هري روي صورتش قرار داشتو چ
  »!عاليه، ما پاتر را گرفتيم« : گريبك فرياد زد. نگريستند به دقت به او مي
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هري ، . آنها همه چند قدم به عقب برداشتند از كاري كه انجام داده بودند گيج شده بودند
تصاوير گنگي از . دن در ذهن خودش بود، و حرفي براي گفتن نداشتهنوز مشغول تقلا براي مان

  .شدند جلوي ذهنش رد مي

  ».او در نزديكي ديوارهاي بلند قلعه پنهان شده است«

 ».نه، اين هري بود، با دستان بسته و بدون چوبدستييش، و در خطر مرگ«

 ».ه بالاترين پنجره، مرتفعترين برجكند، ب به بالا نگاه مي«

 ».كردند نها داشتند با صداي آرام درباره سرنوشت او صحبت ميآهري بود، و  اين«

  ».زمان پرواز«

  »به سمت وزارتخانه؟«

  ».ون مستقيما ببريمش پيش اسمشو نبراونجا نه، من ميگم خودم« : گريبك غريد

  »؟مياريش اينجا« : اسكابير گفت

ميگن اونا از خونه ي .. ن نه، م« : گريبك با عصبانيت گفت .ترس در صدايش مشخص بود
  ».اده مي كنه، پسره رو مي بريم اونجامالفوي به عنوان پايگاه استف

گرگينه ممكن است زماني كه . هري احساس كرد ميداند چرا گريبك دنبال ولدمورت نفرستاد
به بخواهند از او استفاده كنند بتواند رداي مرگخوار را بپوشد، اما تنها اعضاي نزديك به ولدمورت 

زخم هري دوباره  .گريبك هنوز به چنين افتخاري نرسيده بود. علامت ولدمورت دسترسي داشتند
  .گرفت درد

  ».رود و او در شب برميخيزد، مستقيما به سمت بالاترين پنجره برج مي«

  ».گريبك، ما مرديمكاملا مطمئني كه خودشه؟ چون اگه خودش نباشه، ...  «
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! پاتره ، خودش و چوبدستيش بيست هزار گاليون مي ارزند كي اينجا رئيسه؟ من ميگم خود«
ترسين كه بياين، همه اش به خودم ميرسه و دختره را هم با  اما اگه تو يا هر كدوم از شما مي

  ».خودم ميبرم

پنجره ، تنها منفذي بود كه روي صخره وجود داشت، و به اندازه كافي براي ورودي يك نفر «
مرده بود يا . تخواني از بين آن پيدا بود كه زير يك پتو جمع شده بوديك هيكل اس... بزرگ نبود

  »؟...خوابيده 

  »گريبك با بقيه شون چكار كنيم؟! باشه ما هم هستيم! باشه« : اسكابير گفت

شمشير را هم . دو تا خون لجني داريم كه ده گاليون ديگه مي ارزند. بريم هر چي بتونيم مي«
  ».وت باشند خيلي عاليهگه اينها ياقا. بده به من

هري ميتوانست نفس هرميون را احساس كند، سريع و حاكي . زنداني ها را روي پا بلند كردند
پيدن، نگه داشتن كار منه ، قا «:گريبك در حالي كه به موهاي هري چنگ زده بود گفت  .از ترس

  .روند و ميكرد ناخنهاي بالند و زرد او دارند در پوست سرش فر هري احساس مي »!پاتر

  ».، سهدو ،  يك! با شماره سه«

هري براي رها شدن از دست گريبك تقلا . و زندانيها را نيز با خود بردند آنها ناپديد شدند
ست توان نمي. كردند رون و هرميون نيز در طرف ديگر به او برخورد مي. كرد اما بي فايده بود مي

  .سوخت زخمش با شدت بيشتري ميشد،  و همينطور كه نفسش كم مي از گروه جدا شود

خودش را مانند يك مار از شكاف پنجره مارد كرد ، و به سبكي بخار وارد اتاق سلول مانند  «
  ». شد

در كوچه اي  ، كردند خوردند و با هم ديگر برخورد مي زنداني ها در حالي كه تلوتلو مي
دت كردند، او دو دروازه آهني چشمان هري ، كه هنوز باد داشت، كم كم به محيط عا. فرود آمدند

. براي لحظهاي آرامش كوچكي سراغش آمد، هنوز بدترين امر ممكن اتفاق نيفتاده بود. ديد
كرد، ميدانست  هري با وجود تلاشي كه براي مبارزه با ديده هايش مي. ولدمورت آنجا نبود

كشيد تا  طول مياين كه چقدر . ولدمورت مشغول نبردي در مكاني عجيب در بالاي يك برج است
  »...ولدمورت پس از آگاهي از حضور هري به اين جا برسد، موضوع ديگري بود
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  .يكي از رباينده ها به سمت دروازه رفت و آن را تكان داد

  »!، واي چطور بريم تو گريبك؟ قفله، من نميتونم«

د به داد، از حالت خو آهن داشت تعيير شكل مي. مرد دستش را به سرعت از دروازه كشيد
  »كارتون چيه؟«: كه با صدايي واضح و پر طنين گفتشكل صورتي ترسناك درآمد 

  ».يم، ما هري پاتر را دستگير كرديمما پاتر را آورد« : گريبك غريد

زندانيان بين پرچين هايي كه . گريبك به افرادش دستور داد داخل شوند .دروازه باز شد
ل سفيد روح مانند هري يك شك. ركت شدندكرد مشغول ح صداي قدم برداشتنشان را محو مي

خورد و به وسيله  تلوتلو مي. و متوجه شد كه آن شيء يك طاووس سفيد است بالاي سرش ديد
چشمانش را بست و گذاشت درد . اكنون به چهار زنداني ديگر چسبيده بود. شد گريبك كشيده مي

ه كاري است، اكنون كه خواست بفهمد ولدمورت اكنون مشغول چ لحظهاي بر او غلبه كند، مي
  .ميداند هري دستگير شده است

مرد ... پيكر لاغر زير پتوي ضخيمش چرخيد و به سمت او حركت كرد، با چشماني باز 
اكثر . و سپس لبخند زد متمركز شد) ولدمورت( نحيف بلند شد، چشمان فرورفته اش بر روي او

  ...دندانهايش را از دست داده بود

تيجه بود، من هيچوقت اونو اما سفرت بي ن... كردم كه تو  روزي  ميمن فكر . پس ، اومدي«
  ».نداشتم

  »!دروغ ميگي«

با شعله گرفتن خشم ولدمورت، زخم هري نيز درد شديدي گرفت؛ و ذهنش را به بدن 
 كرد فكرش اينجا ميان زندانياني باشد كه در طول مسير سنگ اكنون سعي مي. خودش برگرداند
  وري بر تمام آنها افتادن .كردند فرش حركت مي

  »موضوع چيه؟« : زني با صدايي سرد پرسيد

  »!نبايد اسمش برده شود را ببينيم ما ميخواهيم كسي كه«

  »شما كي هستيد؟«
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  ».ا هري پاتر رو گير انداختيمگريبك، م من را ميشناسي، فنرير« : گرگينه با تنفر گفت

 : اسكابير گفت .انيها ر ا نيز به كنار بردگريبك هري را آورد و در برابر نور گذاشت و بقيه زند
و  ييد ميتوانيد جاي زخمش را ببينيداگر كمي جلوتر بيا! يك مقدار ورم كرده، اما خودشه خانم«

كرد خانم، شك نكنيد، ما  بينيد؟ اين خون لجني ايه كه باهاش سفر مي اين يكي، اين دختره را مي
  ».اينجاست !چوبدستيش رو هم آورديم

ديد كه به دقت به چهره ورم كرده  ن چشمان ورم كرده اش نارسيسا مالفوي را ميهري از بي
نارسيسا ابروهايش را بالا . اسكابير چوبدستيي چوب آلوچه را هم به او نشان داد. كند او نگاه مي

  .برد

  ».بياريدشون تو«

پر از پرتره  هري و ساير زندانيها با لگد از پله هاي سنگي بالا رفتند و وارد هال شدند كه 
  .بود

  ».دنبالم بياين«

  .نارسيسا جلوتر از بقيه در هال حركت كرد

ري پاتر باشه، اون حتما اگه اين ه. براي تعطيلات عيد پاك خونست پسرم ، دراكو«
  ».ميشناستش

با چشمان تقريبا بسته  هري حتي. بيرون ، خيره كننده بود اتاق پذيرايي در مقايسه با تاريكي
يك چلچراغ كريستال از سقف آويزان بود و تصاوير زيادي بر . سب اتاق را دريابدميتوانست تنا

دو تن از اشخاص نقاشيهاي نزديك اجاق مرمري با ورود . كرد ديوار صورتي تيره خودنمايي مي
  .زندانيها از صندليهايشان بلند شدند 

  »چي شده؟«

اكنون . به گوش هري رسيد صدايي كه به طرز وحشتناكي آشنا بود، صداي لوسيوس مالفوي،
ديد، و ساده ترين كار اين بود كه افكار ولدمورت را ببندد،  واقعا ترسيده بود و هيچ راه نجاتي نمي

  .سوخت چرا كه زخمش هنوز مي
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  ».، بيا اينجادراكو رو آوردن، ميگن هري پاتر« : صداي سرد نارسيسا پاسخ داد

پيكري كه . ما او را زير چشمي نگاه كردهري جرات نداشت مستقيما به دراكو نگاه كند، ا
 .صورتش رنگ پريده و موهايش بلوند روشن بود. كمي از او بلندتر بود، از روي مبل بلند شد

گرگينه  .گريبك زندانيها را مجبور به حركت كرد، به نحوي كه هري دقيقا زير چلچراغ ايستاد
  »خوب پسر؟« : پرسيد

از . نه طلاكاري شده بود و در قابي عجيب قرار داشتآي. هري روبروي آينه بالاي اجاق بود
صورتش بزرگ،  .ديد لد خودش را در آينه ميابين شكاف چشمانش براي اولين بار از ترك گريمو

موي سياهش تا . با افسون هرميون ، تمام مشخصاتش تغيير كرده بود. درخشان و صورتي شده بود
دانست چه كسي آنجا ايستاده،  اگر نمي. بودگرفتگي روي فكش  رسيد و يك ماه شانه هايش مي

هري مصمم بود كه حرفي نزند زيرا . كرد از اينكه كس ديگري عينك او را بر چشم زده تعجب مي
 .با اين وجود او از تماس مستقيم چشمي با دراكو هم اجتناب كرد. صدايش او را مشخص كرد

  »خوب دراكو؟ هري پاتره؟« : لوسيوس مالفوي پرسيد

نميتونم، نميتونم مطمئن « : كرد، گفت در حالي كه فاصله اش را با گريبك حفظ ميدراكو 
  ».باشم

  . ترسيد، كه هري از نگاه به او  به نظر دراكو به همان اندازه از نگاه  چشم به چشم با هري مي

  »!بيا جلوتر! با دقت بهش نگاه كن«

  .بودهري هيچ موقع لوسيوس مالفوي را اين قدر هيجان زده نديده 

  »...همه چيز بخشوده دراكو ، اگر ما كساني باشيم كه هري پاتر را پيش لرد تاريكي ببريم،« 

ر انداخت آقاي من اميدوارم فراموش نشه چه كسي اونو گي« : گريبك تهديدكنان گفت
  »مالفوي، همينطوره؟

       آنقدر نزديك شد كه هري . و به طرف هري رفت البته ، البته« : لوسيوس سريعا گفت
از بين چشمان باد كرده اش، انگار از بين ميله هاي . توانست صورت ضعيف او را به دقت ببيند مي

  ».نگريست قفس به بيرون مي
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  »چطور اينطوري شد؟ اش چكار كردي؟باه« : لوسيوس از گريبك پرسيد

  ».ما كاري نكرديم«

  ».به نظرم شبيه يه افسون گزيدگيه« : لوسيوس گفت

ظرم يه چيزي اينجاست، ممكنه يه جاي زخم باشه كه به شدت به ن« : سپس به آرامي گفت
  »نظرت چيه؟! نگاهي به اين بينداز كشيده شده ، دراكو بيا يه

آنها به نحو . ديد كه دقيقا كنار پدرش قرار داشت هري اكنون صورت دراكو را به خوبي مي
      ار هيجان زده رسيدند، به جز اين كه بر خلاف پدرش كه بسي شگفت آوري شبيه به نظر مي

دراكو در حالي كه به  .شد بي ميلي و اندكي ترس ديده مي نمود، در صورت دراكو اكراه و مي
  ».نميدونم« : رفت گفت سمت مادرش ، كه در كنار اجاق ايستاده بود و آنها را تماشا ميكرد، مي

ه، قبل بهتره كاملا مطمئن بشيم كه اين خود پاتر« : نارسيسا با صداي سردش به شوهرش گفت
ظر شبيه كارهاي اوليوندور اونها ميگن اين خودشه اما اين به ن. از اين كه لرد تاريكي را صدا بزنيم

  ».نمي آد

  .و به دقت به چوبدستي چوب آلو نگاه كرد 

، فقط يادت باشه چه اتفاقي  اگه اشتباه كرده باشيم و بي دليل لرد تاريكي را اينجا بكشونيم«
  ».تاداف دالاهوفو  رولبراي 

  »اره اين خون لجني چي ميگين؟ هان؟در ب« : گريبك غرغر كنان گفت

  .و زنداني ها را جابجا كرد ، طوري كه اكنون نور دقيقا روي صورت هرميون افتاده بود

آره ، اين همونيه كه با هري پاتر پيش مادام مالكين بود، من « : نارسيسا به سرعت گفت
  »ببيه اين دختره گرنجره؟ ودراك! عكسش رو هم توي پرافت ديدم 

  ».آره...  شايد... من «

! اين هم ويزليه« : لوسيوس در حالي كه از ميان زنداني ها به سمت رون ميرفت داد زد
  »آرتور ويزلي نيست؟ اسمش چي بود؟ ايناهاشتن ، دوستاي پاتر، دراكو نگاهش كن ، اين پسر
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  ».آره، ممكنه خودش باشه« : پاسخ داددراكو در حال كه پشتش به زنداني ها بود خيلي كوتاه 

در اتاق پذيرايي باز شد و صداي زني به گوش رسيد كه باعث شد ترس هري از ايني كه بود 
  .هم بيشتر شود

  »؟يسيسچيه؟ چي شده «

درست مقابل هري ايستاد كه . بلاتريكس لسترنج به آرامي داخل شد و به سمت زندانيان رفت
  .يون خيره شده بوداز ميان پلكهاي سنگينش به هرم

  »دختر خون لجني است؟ اين گرنجره؟ اين«

ر و پات. كنيم پاتر باشه گرنجره و كنارش هم ما فكر مي! آره !آره« : لوسيوس فرياد زد
  ».دوستانش بالاخره گير افتادند

  .و كمي عقب رفت تا بهتر بتواند هري را برانداز كند »پاتر؟ « : بلاتريكس جيغ كوتاهي زد

  ».سريعتر لرد تاريكي را صدا بزنيم نابراين بايدمطمئني؟ ب«

بر روي گوشت دستش حك شده او آستين دست چپش را كنار زد، هري علامت سياه را كه 
  .خواهد آنرا براي اطلاع دادن به ارباب محبوبش لمس كند  و فهميد او مي بود ديد

فت و مانع از و دستش مچ بلاتركس را گر »!خواستم صداش بزنم من مي« : لوسيوس گفت
  .تماس او با علامت سياه شد

  »...بنابراين اختيار اين كار با منهو  ونو خبر كنم بلا، اينجا خونه منهمن هستم كه بايد ا«

تو از ! اختيار تو؟« : كرد دستش را آزاد كند با تمسخر گفت بلاتريكس در حالي كه سعي مي
طور جرات كردي ؟ دستتو چه . يوسوقتي چوبدستيتو از دست دادي ديگه اختياري نداري لوس

  »!بكش كنار

  ».تو نداره ، تو كه پسره رو نگرفتياين قضيه هيچ ارتباطي به «



 

437 
 

Harry Potter 2000             وبلاگ/ ي گروهي  ترجمه                 هري پاتر و قديسان مرگبار  

و ما بايد عرض كنم آقاي مالفوي كه ما پاتر رو گرفتيم ، « : گريبك مداخله كرد و گفت
  ».هستيم كه طلا را هم مي گيريم

كند ، در حالي كه با دست كرد خودش را از دست لوسيوس جدا  بالتريكس كه سعي مي
. طلا؟ طلات را بگير جانور كثيف« : گشت خنديد و گفت آزادش دنبال چوبدستيش در جيبش مي

  ».ن فقط افتخار اين كار را ميخواممن طلا ميخوام چكار؟ م

. توانست ببيند چشمان سياهش متوجه چيزي شد كه هري نمي. ناگهان از تقلا دست برداشت
. نه ، صبر كن « : بلاتركيكس جيغ كشيد. و آستين خودش را بالا زد لوسيوس دستش را رها كرد

  »!ريكي الان بياد همگي هلاك ميشيماگر لرد تا. لمسش نكن 

بلاتريكس از خط ديد . انگشت اشاره اش بالاي علامت ثابت ماند. لوسيوس بي حركت ماند
  »اين چيه؟« : گفت هري صداي او را شنيد كه مي .محدود هري خارج شد

  ».شمشير« : ي از رباينده هايي كه ديده نميشد جواب داديك

  ».ش به مندبِ«

  ».ست خانم، مال منه، من پيداش كردماين مال شما ني«

توانست بفهمد كه رباينده  هري مي. صداي بلند به گوش رسيد و نور قرمزي  ديده شد
وبدستييش را غرشي از عصبانيت در ميان دوستانش بوجود آمد، اسكوبيور چ. بيهوش شده است

  ».استوپيفاي، استوپيفاي« : بلاتريكس فرياد زد .بيرون كشيد

با وجود اينكه در مقابل او چهار نفر قرار داشتند، اما تا جايي كه . براي او كار زياد سختي نبود
تمام آنها همان جايي كه . و بدون وجدان بود دانست او ساحره اي با قدرت حيرت انگيز مي هري
از گوشه . كه به زانو درآمده بود و بازوانش باز شده بود گريبكاده بودند، به زمين افتادند، بجز ايست

چشمش هري بلاتريكس را ديد كه  بالاي سر گرگينه آمد، شمشير گريفيندور در دستانش بود و 
  .صورتش عاري از هر گونه احساس بود

اين « : داشت، از گريبك پرسيد رميهمينطور كه چوبدستيي او را به آرامي و بدون مقاومت ب
  »شمشير را كجا پيدا كرديد؟
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  »چطور جرات كردي؟« : گريبك ناليد

دندانهاي تيزش را نشان داد از عصبانيت  دهانش تنها عضوي بود كه مي توانست حركت كند،
  »!آزادم كن زن« : و گفت

از كجا « : داد تكرار كرد بلاتريكس در حالي كه شمشير را جلوي صورت گريبك تكان مي
  ».تز فرستاده بودابراي من به گرينگپيداش كردين؟ اسنيپ اين را 

  ».چادر اونها بود ، گفتم آزادم كن توي«

و گرگينه روي پاهايش قرار گرفت، اما به وضوح از او ترسيده  او چوبدستييش را تكان داد
 .خاراند پشت يك مبل مشغول پرسه زدن شد و با ناخنهاي بلند خميده اش پشتش را مي. بود

اگر « و به مردان بيهوش شده اشاره كرد »ن تفاله ها را از اتاق ببر بيروندراكو اي« : بلاتريكس گفت
  »بگذارشون توي حياط تا خودم بيام م كني،جراتشو نداري كه كارشونو تمو

  »...تو حق نداري با دراكو مثل يك « : نارسيسا با عصبانيت گفت

  .تريكس اجازه نداد حرفش تمام شوداما بلا

ما اينجا يك  !يسيس. كني خيلي حساس تره تو تصور ميموقعيت الان از چيزي كه ! ساكت«
  ».مشكل خيلي جدي داريم

. به شمشير نگاه كرد و  دسته اش را در دست امتحان كرد. كشيد س ميبلند شد، به آرامي نف
  .بيندبسپس بر گشت تا زندانيان ساكت را 

اگر اين واقعا پاتره، « : زد تا ديگران ، گفت سپس با حالتي كه انگار بيشتر با خودش حرف مي
من ... من بايد .. .بفهمه  لرد تاريكي ميخواد خودش ترتيب پاترو بده ، اما اگه اون. نبايد آسيبي ببينه

  »...بايد بدونم 

  .دوباره پيش خواهرش رفت

  ».شن، من بايد فكر كنم چه كار بكنمزنداني ها بايد به زيرزمين منتقل ب«

  ».، به من نگو بايد چه كار كنم بلااين خونه منه «
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ه دوني ما در معرض چ كه گفتمو انجام بده، تو نمي يزود باش ، كار« : بلاتريكس جيغ زد
  ».خطري هستيم

اشعه باريكي از چوبدستييش بيرون آمد و سوراخي در فرش . به نظر ترسيده و گيج شده بود 
  .نارسيسا براي لحظه اي مردد بود ، سپس به گرگينه دستوات لازم را داد .ايجاد كرد

  ».دانيها رو ببر پايين توي زيرزمينگريبك، زن«

  ».خون لجني همه به جز. صبر كن« : بلاتريكس ناگهان گفت

  ».منو نگه داريد ، منو نگه داريد !نه« :رون فرياد زد. گريبك صدايي از روي خوشحالي درآورد

  . بلاتريكس ضربه اي به صورت او زد ، صدايش در پر اتاق پيچيد

توي كار من خائنين به نسب بعد از خون لجني ها . اگر در حين بازجويي مرد ميام سراغ تو«
  ».گريبك، مطمئن شو جاشون محكمه، اما هيچ كار اضافه اي انجام نده، فعلا ببرشون پايين. هستن

چاقوي نقره اي كوچكي از زير ردايش بيرون . سپس چوبدستيي گريبك را به او پس داد
. سپس موهاي او را گرفت و او را تا وسط اتاق كشيد. كشيد و هرميون را از بقيه زمندانيها جدا كرد

گريبك در حالي كه زندانيها را از كريدور . در ديگري به راهروي تاريكي بردگريبك زندانيها را از 
كني وقتي كارش با دختره تموم شد بگذاره منم يه ذره  فكر مي« : كرد حركت ميداد زمزمه مي

  »كنم؟ فكر كنم بذاره، نه زنجبيل؟ ازش استفاده

هنوز به هم . ن رفتند آنها از مسيري پلكاني پايي. هري ميتوانست لرزش رون را احساس كند
در پايين راه يك . و هر لحظه امكان ليز خوردن و شكستن گردنشان وجود داشت بسته شده بودند

گريبك با نوك چوبدستييش قفل آن را باز كرد و زندانيها را به  . در بزرگ و سنگين قرار داشت
هنوز انعكاس صداي در . اتاق نمناك و كپك زده فرستاد و آنها را در تاريكي مطلق تنها گذاشت

رون  .زندان تمام نشده بود كه صداي جيغ بلندي از مكاني درست بالاي سر آنها به گوش رسيد
د، طوري كه و شروع به تقلا در برابر طنابهايي شد كه آنها را به هم بسته بو »هرميون« : نعره زد

  »هرميون«. افتاد هري به نوسان

  »...ما بايد دنبال يه راهي باشيم رون! وخفه ش. ..ساكت « : هري گفت
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  »!هرميون! هرميون«

  ».بايد از شر اين طنابها خلاص بشيمما . نعره زدن بسه. ما احتياج به يك نقشه داريم«

  :صداي آرامي از تاريكي آمد

  »تويي؟! رون... هري؟«

سايه اي شد، و هري  صداي  حركتي در نزديكي آنها شنيده مي. رون از نعره زدن دست كشيد
  .شد را ديد كه نزديكتر مي

  ».هري، رون«

  »لونا؟؟؟«

  »!كه تو گير افتادي ره منم، اوه نه، خيلي بد شدهآ«

  »كني از شر اين طنابها خلاص بشيم؟لونا ميتوني كمكمون «

يه ميخ قديمي اينجاست كه وقتي ما بخواهيم چيزيو بشكونيم ازش . اوه آره گمونم بتونم«
  »...لحظهيه . كنيم استفاده مي

توانستند صداي جيغ بلاتريكس را هم بشنوند اما  انها مي. هرميون دوباره از بالا جيغ كشيد
! هرميون« :ره فرياد زدن را از سر گرفته بودكلماتش غير قابل تشخيص بود، چون رون دوبا

  »!هرميون

  .هري ميتوانست صداي لونا را بشنود

فكر كنم پشت اون كوزه ... ارنيد يه ذره بريد كنآقاي اوليوندور، ميخ دست شماست؟ اگه بتو«
  ».باشه

  ».بهتره آروم باشيد« : گفت. بعد از چند ثانيه لونا برگشت

از بالا دوباره صداي بلاتريكس . كرد هري حركت او را در بين گره ها ي طنابها احساس مي
  .شد شنيده مي
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  »جا شمشير را پيدا كردين؟ از كجا؟از ك. پرسم دوباره مي«

  »!كنم رديم، پيداش كرديم، خواهش ميما پيداش ك« : ون دوباره جيغ زدهرمي

  .ميخ زنگ زده لغزيد و به مچ هري خورد. كرد  رون سخت تر از هميشه تقلا مي

  ».م باش، نمي بينم دارم چكار مي كنمم آروكن خواهش مي! رون« : لونا به آرامي گفت

  »!پر از نور هم هستوميناتوره ، و توي جيب من يك دل! جيب من« : رون گفت

لوميناتور از لامپهاي چادر مكيده بود، در دچند لحظه بعد، با يك كليك، ذرات درخشاني كه 
اين ذرات، ناتوان از رسيدن به منابعشان، مانند خورشيدهاي كوچمي آنجا . زيرزمين جاري شد

 رحركت اوليوند و همچنين پيكر بي هري لونا را ديد. را روشن كردند معلق ماندند، و زيرزمين
 .را ديدگردنش را چرخاند و زندانيهاي همراهش . ساز را كه در گوشه اي خم شده بود چوبدستي

لونا  .رسيد و با طناب به انسانها بسته شده بود دين و گريفوك جن، كه آشكارا هوشيار به نظر مي
  »!ون، خيلي راحتره الان، سلام ديناوه ممنونم ر« : گفت

  .از بالا باز صداي بلاتريكس مي آمد. وذ به طنابها شدو دوباره مشغول نف

در گريگوتز  تو داخل گاوصندوق من. فهمم دروغ ميگي خون لجني كثافت و من اينو مي«
  »!بودي، راستسش را بگو، راستش را بگو

  ».و سپس يك جيغ وحشتناك ديگر«

 »!هرميون«

خورم با اين و گرنه قسم مي ديگه چه چيزي برداشتين؟ ديگه چي برداشتين؟ راستش را بگو«
  ».چاقو تكه تكه ات كنم

  »!درست شد«

هايش را مالش داد، سپس چرخيد تا رون را  مچ. هري احساس كرد طنابها از دور او باز شدند
. كرد تا شايد دريچه اي در آن بيابد ببيند كه به گوشه اتاق رفت و به سقف كوتاه آن نگاه مي
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گريفوك . لرزي بلند شد او از لونا تشكر كرد و  در حالي كه ميصورت دين، كبود و خونين بود ، 
  .خورد به ديوار زيرزمين تكيه داد، صورتش سياه و پر تاول بود و خودش گيج بود و تلوتلو مي

هيچ راهي به بيرون نيست رون، زيرزمين كاملا در برابر فرار مقاومه، من امتحان « : لونا گفت
  »است هم همه راهها رو امتحان كردهمدت زياديه اينج تازه آقاي اوليوندور كه. كردم

شروع به قدم زدن در . صدايش براي هري درداور بود. هرميون دوباره داشت جيغ ميكشيد
  .اطراف زيرزمين كرد

  ».يوشكرو. چي؟ جواب بده  رداشتين؟ديگه چي ب«

كرد، با مشت  يرون تقريبا داشت گريه م. شد جيغ هاي هرميون از ديوارهاي بالا منعكس مي
، كيسه هاگريد را از دور گردنش برداشت و با دست  و هري در نااميدي مطلق كوبيد مي به ديوار

گوي زرين دامبلدور را بيرون آورد و آن را تكان داد، به اميد آن كه . داخل آن را جستجو كرد
شكسته چوبدستي ققنوس را نيمه هاي . دانست چيست، بيفتد اما هيچ اتفاقي نيفتاد اتفاقي كه نمي

آبي  راو  سوسويي از نو .زد برق مي تكه آينه روي زمين افتاد و. ن بودندتكان داد، اما آنها بيجا
  ...ددرخشاني را دي

كمكمون كن، « : با حالتي ديوانه وار فرياد زد .چشم دامبلدور از ميان آينه به او خيره شده بود
  »!هستيم، كمكمون كن يه زيرزمين توي خونه ي مالفوي ما توي

او تك آينه . ه ديده بود واقعا اتفاق افتاده بودهري مطمئن نبود آنچ .چشم، چشمك زد و رفت
. و چيزي جز تصوير دويار ها و سقف زندانشان در آن نديد به اين سو و آن سو كج كردرا 
  »!هرميون! ميون هر« : زد زد و رون نيز مرتبا نعره مي مي رميون در بالا بدتر از هميشه جيغه

جن كثيف توي زيرزمين اون  چطور رفتين توي گاوصندوق من؟« : غ زدبلاتريكس جي
  »كمكتون كرد؟

ما تازه همين امشب اونو ديديم، ما هيچوقت داخل گاوصندوق تو « : هرميون ناله كنان گفت
  ».نيست، اين يه بدله، فقط يه بدله اين شمشير واقعي... نبوديم

  »!بدل؟ داستان جالبيه« : اشي كشيدبلاتريكس جيغ گوشخر
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دراكو  جن را بيارش، اون ! به راحتي ميتونيم متوجه بشيم« : گفت صداي لوسيوس آمد كه مي
  »به ما بگه شمشير واقعيه يا بدلي ميتونه

گريفوك، تو « : در  گوشش به آرامي گفت. هري به سمتي رفت كه جن در آنجا قرار داشت
  ».اقعيه، خواهش مي كنمدليه، اونها نبايد بفهمند شمشير وبايد به اونها بگي كه شمشير ب

لحظه اي بعد، . آمد او ميتوانست صداي قدم هاي شخصي را بشنود كه به سوي زيرزمين مي
  .صداي لرزان دراكو از پشت در به گوش رسيد

  »اضافه اي نكنيد، وگرنه ميكشمتون عقب بايستيد، كنار ديوار عقبي به صف بشيد و هيچ كار«

با چرخش كليد، رون دلوميناتور را كليك كرد و . گفته شده بود نها همان كاري را كردند كهآ
در باز شد و مالفوي به داخل قدم . تاريكي به زيرزمين بازگشت. نور ها به داخل جيب او برگشتند

او بازوي جن كوچك را گرفت و در حالي . چوبدستيش در جلويش آماده قرار داشت . برداشت
در با صداي بلندي بسته شد و در همان لحظه صداي بلندي  .گشت كشيد باز را با خود مي كه او

ي نور از جيبش به هوا بازگشتند رون دلوميناتور را كليك كرد، سه گو .در زيرزمين طنين انداخت
  .وجود دابي، جن خانگي را كه هم اكنون در ميان آنها آپارات كرده بود فاش كردند و

  »!دابي«

 رون از اشتباهش وحشت زده به نظر . دارد به بازوي رون زد تا او را از فرياد زدن باز هري
وك را پيش بلاتريكس برده دراكو گريپه. شد صداي قدمهايي در بالاي سر آنها شنيده مي. رسيد مي
از نوك پا تا نوك بيني  .تنيس بودند، كاملا باز شده بود چشمان درشت دابي كه به شكل توپ. بود

با  .او به خانه ارباب سابقش بازگشته بود و واضح بود كه گيج شده است. لرزيد مياش 
  ».تر، دابي آمده كه تو را نجات بدههري پا« : كوچكترين صداي جيغ مانند ممكن گفت

  »اما تو چطوري؟«

هري مستقيما . هرميون داشت دوباره شكنجه ميشد. صداي جيغي حرف هري را قطع كرد
  »كان آپارات كني به بيرون درسته؟تو ميتواني از اين م« : از دابي پرسيد. فتسراغ مسائل اساسي ر

  .گوشهايش آويخته شده بود. دابي با تكان سر تاييد كرد
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  »وني با خودت انسانها را هم ببري؟تو ميت«

  .دابي دوباره سرش را تكان داد

  »...هودت ببري، ببري بدابي من ميخوام تو لونا، دين، و آقاي اوليوندور را با خ. بسيار خوب«

  ».كلبه روستايي توي حومه ي تينورث .پيش بيل و فلور « : رون گفت

  »بعد برگرد، ميتوني؟ دابي؟« : هري گفت. جن براي بار سوم سرش را بالا و پايين برد

ر رفت ، يكي از دستان سازنده او به سمت آقاي اوليوند »البته، هري پاتر« :چك گفتجن كو
ستش گرفت و دست ديگرش را به لونا و دين داد، اما هيچ يك از آنها حركت چوبدستي را در د

  .نكردند

  ».كت كنيميم كمهري ما ميخوا« : لونا گفت

  ».تيتونيم تو را اينجا تنها بذاريمما ن« : دين گفت

  ».ا شما را پيش بيل و فلور مي بينيمهر دوتون بريد، م«

ز هميشه سوخت، و براي چند ثانيه به در حالي كه هري مشغول صحبت بود، زخمش بدتر ا
پايين نگاه كرد، نه به چوبدستي ساز، بلكه به مرد ديگري كه به همان اندازه پير و لاغر بود، اما با 

  .خنديد مسخرگي مي

بنابراين منو بكش ولدمورت، من به پيشواز مرگ ميرم، اما مرگ من اون چيزيو كه ميخواهي «
  ».ه تو متوجه نميشيزاي زيادي هست كچي... بهت نميده

اما با جيغ هرميون، او دوباره به زيرزمين و . هري ميتوانست خشم ولدمورت را احساس كند
  .ترس فعلي اش بازگشت

  »! ما پشت سر شما ميايم، فقط بريد بريد، «. نا و دين تقاضا ميكرد كه بروندهري از لو ».بريد«
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شنيده شد و دابي، لونا، دين و اوليوندور صداي بلند ديگري . آنها انگشتان باز جن را گرفتند
ديد؟ صداي چي از صداي چي بود؟ شني« : از بالاي سر آنها لوسيوس مالفوي داد زد .ناپديد شدند

  »زيرزمين اومد؟

  . هري و رون به يكديگر خيره شدند

  ».بگو بره و پايين را بررسي كنه! ندراكو، نه ، دم باريك را صدا بز«

هري ميدانست افراد . و سپس براي مدتي سكوت حاكم شد.  مي آمدصداي قدمن زدن از بالا
  .آيد اتاق پذيرايي مشغول گوش دادن به صداهايي هستند كه از پاين مي

اگر  .آنها گزينه ديگري نداشتند ».شبايد سعيمون را بكنيم كه بگيريم«: هري به رون گفت 
نور « : هري گفت .ن ساخته بودشد، كارشا شد و متوجه غيبت سه زنداني مي وارد اتاق مي كسي

سپس آنها صداي پايين آمدن شخصي را شنيدند كه تا پشت در آمد، در همين  ».را روشن بگذار
  ».رف در به ديوار تكيه داده بودندحال آنها در دو ط

  ».ك در بريد كنار، من دارم ميام تواز نزدي« : گفت صداي دم باريك آمد كه مي

اتاق ظاهرا خالي كه سه گوي درخشان معلق  يه دم باريك بهبراي كسري از ثان. در باز شد
رون دستي كه . سپس هري و رون خودشان را بر روي او انداختند. روشنش كرده بودند خيره شد

هري با دست جلوي دهان او را گرفت و . چوبدستي داشت را گرفت و آن را به سمت بالا گرفت
   چوبدستي دم باريك جرقه هايي . تقلا بودندآنها در سكوت مشغول . صدايش را خاموش كرد

     از بالا صداي لوسيوس مالفوي .دست نقره اي اش دور گردن هري حلقه زده بود. پراكند مي
  »اونجا چه خبره دم باريك؟« : آمد مي

چيزي نيست، همه چيز رو به « : رون با تقليد نسبتا خوب صداي گرفته دم باريك، جواب داد
  »!راهه

هري در حالي كه  سعي ميكرد از انگشتان فلزي  .انست نفس بكشدتو هري به سختي مي
دم، تو به من مديوني دم مي خواهي منو بكشي؟ من زندگيتو نجات دا« : رهايي پيدا كند گفت

  ».باريك
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او با حركتي خود را آزاد . هري انتظار چنين چيزي را نداشت. انگشتان نقره اي سست شدند
او چشمان نمناك كوچك . ش را جلوي دهان دم باريك نگاه داشته بودكرد ، متحير بود و هنوز دست

به نظر او نيز به اندازه هري از كاري  ؛مرد موش مانند را ديد كه از تعجب و ترس گشاد شده بود
كه دستش كرده بود تعجب كرده بود، از خيانت آن، و سپس با شدت بيشتر مشغول تقلا شد، گويي 

رون با صداي آرام ، در حالي كه با زحمت چوبدستي دم  .كند خواهد آن لحظه را جبران مي
  »و اين هم پيش ما ميمونه« : باريك را از دست ديگرش بيرون ميكشيد، گفت

چشمانش از صورت . بدون چوبدستي، بدون كمك، چشمان پتي گرو از ترس گشاد شده بود
ت گلوي خودش در دست نقره ايش با بيرحمي به سم. هري به سمت چيز ديگري حركت كردند

  .حركت بود

  »...هن«

دستي كه . بدون لحظه اي ترديد، هري سعي كرد دست نقره اي را عقب بزند، اما موفق نبود
ولدمورت به ترسوترين خدمتكارش داده بود، بر عليه صاحب ناتوان و بي فايده اش به حركت 

ترحم، او داشت جلوي داد، تاوان لحظه اي  پتيگرو داشت تاوان ترديدش را مي. درآمده بود
  .كرد چشمان آن دو تقلا مي

  »!نه«

رون هم دم باريك را رها كرد و با هري ، هر دو سعي كردند انگشتان فلزي را از دور گردن 
  .و در حال خفه شدن بود پتيگرو آبي رنگ شده بود. يده بودفا دم باريك باز كنند، اما بي

پتي . اما هيچ اتفاقي نيفتاد »!رلاشيو« :فترون چوبدستي را به سمت دست نقره اي گرفت و گ
چشمان دم . وحشتناكي از بالاي سر آنها سر داد فريادگرو به زانو افتاد، و در همان لحظه هرميون 

باريك در صورتش كه حالا ديگر بنفش شده بود، به سمت بالا چرخيدند، آخرين حركتش را نيز 
سپس جسد دم باريك را . يكديگر نگريستند هري و رون به .انجام داد و سپس بي حركت افتاد

همان جا روي زمين رها كردند،  از پله ها بالا دويدند و به راهروي تاريك پشت اتاق پذيرايي 
براي احتياط ، در طول راهرو سينه خيز رفتند تا به در اتاق پذيرايي رسيدند كه نيم باز . رسيدند

ديدند كه به پايين ، به گريفوك نگاه ميكرد كه  اكنون آنها تصوير واضحي ار بلاتريكس مي. بود
هرميون در پاي بلاتريكس افتاده . شمشير گريفيندور را در دستان ِ با انگشتان بلندش نگه داشته بود

  »خوب؟ اين شمشير واقعيه؟« : بلاتريكس از گريفوك پرسيد .بود و وضع بسيار بدي داشت
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 .كرد ن با سوزش زخمش هم مبارزه ميهري نفسش را حبس كرد و منتظر ايستاد و همزما
  ».نه، اين تقلبيه« : گريفوك گفت

  »مطمئني؟ كاملا مطمئني؟« : دنفس نفس ميزد، پرسيدر حالي كه بلاتريكس 

  ».بله« : جن پاسخ داد

با ضربه اتفاقي چوبدستي . آسودگي به چهره بلاتريكس باز گشت، و عصبانيت از آن محو شد
با لگدي او را  ساحره. و او  با فريادي به زمين افتاد جا نهاداش زخم ديگري روي صورت جن بر 

  .اريدب پيروزي از لحنش مي ».لان ما لرد تاريكي را صدا ميزنيمخوبه، ا« :و گفت به كناري پرت كرد

  . سپس آستينش را بالا زد و با انگشت اشاره ، علامت سياه را لمس كرد

محيط . دوباره از هم باز شده است گويي زخم هري چنان به شدت درد گرفت كهناگهان، 
واقعيش محو شد، او اكنون ولدمورت بود كه جادوگر لاغر بدون دنداني جلوي او مي خنديد، او از 
پيامي كه رسيده بود خشمگين بود، او گفته بود، اخطار كرده بود كه براي چيزي به جز پاتر 

  ...اگر اشتباه كرده باشند. احضارش نكنند

، تو نميتوني پيروز بشي، اون ، تو پيروز نخواهي شد!پس من را بكش«: خواست كردپيرمرد در
  »...دچوبدستي هرگز مال تو نخواهد ش

اشعه اي از نور سبز اتاق زندان را پر كرد و پيكر نحيف « : خشم ولدمورت شعله ور شد
ولدمورت . بود پيرمرد، از تختخواب سفتش بلند شد و سپس به پايين بازگشت، در حالي كه مرده

اگر آنها براي صدازدن او دليل خوبي ..  .به پنجره بازگشت و خشمش به سختي قابل كنترل بود 
  .نداشته باشند، كيفر رنج آوري خواهند ديد

كنم ما نيازي به خون لجني  من فكر مي« : گفت صداي بلاتريكس به گوش ميرسيد كه مي
  ».ببريشاگر بخواهي ميتوني با خودت گريبك ، . نداريم

  »...نـه«

بلاتريكس به اطرافش نگاه كرد، جا خورد و چوبدستي . رون با سرعت وارد اتاق پذيرايي شد
چوبدستي دم باريك در  »!اكسپلياموس« : رون فرياد زد .اش را به سمت صورت رون نشانه گرفت
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ظاهر شده چوبدستي بلاتريكس در هوا پرواز كرد و هري ، كه بعد از رون در اتاق . دستانش بود
 :لوسيوس، نارسيسا ، دراكو و گريبك دست به كار شدند؛ هري فرياد زد . بود آن را گرفت

اشعه هاي نفرين از سمت دراكو، نارسيسا و . و لوسيوس مالفوي نقش زمين شد »استوپيفاي«
گريبك به سمت هري پرتاب شدند، هري خودش را به زمين انداخت و پشت يكي از مبلها پناه 

  . گرفت

  »!ميره بس كنيد وگرنه اين دختر مي«

هوش  بلاتريكس هرميون را كه به نظر بي. هري ، نفس نفس زنان، از لبه مبل نگاه كرد
  .و چاقوي نقره اي كوچكش را جلوي گردن هرميون نگه داشته بود فته بودميرسيد، گر

  ».جني دارهه همگي خواهيم ديد چه خون لچوبدستي هاتونو را بندازيد، بندازيدشون وگر ن«

رون بلند شد، چوبدستي دم باريك در دستش بود، هري هم بلند شد، او هم چوبدستي «
  .بلاتريكس را داشت

هري . »گفتم بندازيد «: جيغ زد ددا بلاتريكس در حالي كه چاقو را به گلوي هرميون فشار مي
دستي و چوب »خيلي خب« :هري گفت .ديد كه چند قطره خون روي گردن هرميون پديدار شد

. بلاتريكس را جلوي پاي خودش زمين انداخت، و رون همين كار را با چوبدستي دم باريك كرد
  .هر دو دستهايشان را تا شانه بالا بردند

  »اريكي در راهه پاتر، مرگت نزديكهلرد ت! خوبه ، دراكو، برشون دار«

رت را توانست ولدمو سوخت، و او مي زخمش داشت از درد مي. دانست هري اين را مي
شد كه  نقدر نزديك ميآبه زودي او . احساس كند كه بالاي يك درياي طوفاني در حال پرواز بود

بدستي ها به در حالي كه دراكو با چو .ديد بتواند به آنجا آپارات كند و هري هيچ راه فراري نمي
ه اين كنم بايد دوبار ي، من فكر ميس، سيحالا« :او به نرمي گفت  سمت بلاتريكس ميرفت،

من فكر نكنم . ببنديم، و گريبك هم بايد مواظب اون خانم خون لجني باشه قهرماناي كوچك رو
  ».دختره رو از تو مضايقه كنه گريبكلرد تاريكي بعد از كاري كه امشب كردي 

چلچراغ كريستال نگاه  به همه به بالا. ز بالا به گوش رسيدكلمه، صداي عجيبي ا با آخرين
بلاتريكس دقيقا زير آن قرار داشت، . عد چلچراغ با صداي جرينگ جرينگ شومي افتادو ب كردند
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چلچراغ در بالاي هرميون و . هرميون را رها كرد و با يك جيغ ، خودش را به كناري پرتاب كرد
جن كه هنوز شمشير گريفيندور را در دست داشت، به زمين خورد و كريستالها و زنجيرهايش به 

تكه هاي درخشان كريستال به هر سو پراكنده شدند، دراكو با دو دست . شدند هر سو پراكنده
  .صورت خونينش را پوشانده بود

هنگامي كه رون براي بيرون كشيدن هرميون از زير لاشه چلچراغ به سمت او دويد، هري 
ه هر ساز روي مبل پريد و هر سه چوبدستي را از چنگ دراكو در آورد، : آخرين شانس را آزمود

گرگينه با سه افسون به بالا رفت، به سقف  »!استوپيفاي « :فرياد زد. آنها را به سمت گريبك گرفت
  .خورد و نقش زمين شد

يش دراكو را براي جلوگيري از صدمه بيشتر به كنار كشيد، بلاتريكس رو پاها، نارسيسا 
ا چوبدستي اش را به سمت در اما نارسيس. داد ش را در هوا تكان مينقره ايايستاده بود و چاقوي 

  .گرفته بود

تو  ...!دابي؟ «ناگهان جيغ كوتاهي زد، حتي بلاتريكس براي لحظه اي بي حركت ماند 
جن كوچك وارد اتاق شد، انگشت لرزانش را به سمت خانم سابقش گرفته » ختي؟چلچراغ را اندا

  ».دا نبايد به  هري پاتر صدمه بزنيشم«: با صدايي جيغ مانند گفت. بود

اما با صداي بلند ديگري اين چوبدستي نارسيسا بود كه  »يسبكشش سي«بلاتريكس فرياد زد 
  .در هوا به پرواز درآمد و در سمت ديگر اتاق افتاد

ميمون كثيف كوچولو، چطور جرات كردي چوبدستي يك «: بلاتريكس با عصبانيت فرياد زد
  »مبارزه كني؟ات كردي عليه اربابت ساحره رو ازش بگيري؟ چطور جر

هري پاتر و دوستانش را  دابي يه جن آزاده و اومده! دابي اربابي نداره« : جن خانگي فرياد زد
  ».نجات بده

او ميدانست تا رسيدن ولدمورت چند لحظه، چند . زخم هري از شدت درد، كورش كرده بود
وبدستي ها را براي او و يكي از چ» حالا برو ...رون بگير« : فرياد زد .ثانيه بيشتر فرصت ندارند

جن نالان را كه هنوز به . وك را از زير چلچراغ بيرون بكشدپهسپس خم شد تا گري. پرتاب كرد
  .شمشير چسبيده بود، روي شانه انداخت و  دست دابي را چنگ زد  و بعد آپارات كردند 
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حركت  تصاوير بي. چرخيد، آخرين نگاه را به اتاق پذيرايي كرد همينطور كه در تاريكي مي
نارسيسا و دراكو، خط قرمزي كه موي رون بود، و نور آبي جسمي نقره اي در حال پرواز، 

  .كرد همينطور كه چاقوي بلاتريكس از ميان جايي كه ناپديد شده بودند عبور مي

  »بيل وفلور... وستايي بيل و فلور كلبه ر«

تكرار نام مقصد و اميد  توانست بكند، تنها كاري كه مي. كرد او در جايي نامعلوم حركت مي
و  كرد يدرد پيشانيش را داشت سوراخ م. به اين بود كه اينكار براي بردن او به آنجا كافي است

ساس حخورد ا توانست تيغه شمشير گريفيندور را كه به پشتش مي مي ...وزن جن نيز دردسر بود
است با لرزاندن انگشتانش به خو آيا جن خانگي مي. خورد  دست دابي در دست او تكان مي. كند

ناگهان به زمين خوردند و بوي هواي دريايي  كند؟ او بفهماند كه از بودن با آنها احساس خوبي مي
هري روي زانوانش افتاد، دست دابي را رها كرد و سعي كرد گريفوك را به . را احساس كردند

وك پهاما گري »...گ خوبه؟حال همه « : هري پرسيد. جن تكان ميخورد .آرامي روي زمين بگذارد
در زير آسمان پر ستاره، يك كلبه روستايي در نزديكي . هري به اطراف نگاه كرد. كرد تنها ناله مي

  ».بيند شد و هري احساس كرد حركاتي در بيرون آن مي ديده مي

هري اين را گفت و دو چوبدستي اي كه از مالفوي  »اين كلبه روستايي بيل و فلوره؟ دابي ،«
  . بود را در دست گرفت و آماده شد در صورتي كه لازم شد بجنگدگرفته 

  »دابي ما درست اومديم؟«

  .جن خانگي كوجك در نزديكي او ايستاده بود. به اطراف نگاه كرد

  »!دابي«

او و . دابي به آرامي تلوتلو خورد، ستاره ها در چشمان بزرگ درخشانش منعكس شده بودند
  .كرد قويي نگاه كردند كه در قفسه سينه اش خود نمايي ميهري با هم به دسته نقره اي چا

در حركت بودند فرياد هري به سمت خانه روستايي و افرادي كه آنجا  »...كمك... هن ...يداب«
دانست و نيز اهميتي نميداد افرادي كه آنجا بودند جادوگر بودند يا مشنگ ،  او نمي» كمك«: زد

و اهميت داشت ، لكه تيره رنگي بود كه در جلو سينه دابي دوست يا دشمن، تمام چيزي كه براي ا
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هري او را . شد، و دستهاي او كه با حالت التماس، به جلو دراز شده بودند بزرگ و بزرگتر مي
  .گرفت و روي چمن خنك خواباند

  »...دابي، نه، نمير، نمير«

  لرزيدند چشمان جن خانگي او را يافتند و لبانش براي تشكيل كلمات

  »...پاتر ...  هري«

چشمانش به دو گوي بزرگ . و سپس با لرزشي كوچك، جن خانگي كاملا بي حركت شد
 .پراكند ديدند به اين سو و آن سو مي شيشه اي شبيه شد، كه نور ستارگاني را كه نمي
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  بيست و چهارمفصل   

  
  چوب دستي ساز    

 
  

هري در كنار جنازه ي دامبلدور در بلندترين برج  مثل غرق شدن در يك كابوس قديمي بود؛
بلاتريكس سوراخ  چاقويكه توسط   اما در حقيقت او به يك بدن كوچكي هاگوارتز زانو زده بود،

  »...دابي... يداب« : زمه مي كردهري همچنان زم.شده و بر روي علف ها افتاده خيره شده بود

بعد از  .دانست كه جن خانگي رفته و نمي تواند با صدا زدن او را برگرداند اگرچه او مي
دين و لونا  فلور، چون بيل، بالاخره به مكان مورد نظر رسيدند، آنهاگذشت يك دقيقه يا بيشتر 

 : هري سريعا گفت .ه بودندهمانطور كه او در كنار جن خانگي زانو زده بود دور او جمع شد
  »هرميون كجاست؟«

  ».حالش خوبه... رون بردتش داخل« : بيل گفت

هري به عقب برگشت و به روي زمين جايي كه دابي بود نگاه كرد او دستش را دراز كرد 
ان مثل  را باورد و دابي آرا از بدن جن خانگي بيرون كشيد و سپس ژاكت خودش را در  چاقوو

  .يك پتو پوشاند

هري در حاليكه بقيه مشغول تصميم  به صخره ها ضربه ميزد؛ آنهاب دريا درجايي نزديكي آ
ب دريا آعلاقي اي نداشت بودند به صداي  آنهاگيري و صحبت درباره ي مسائلي بودند كه او به 

  .كرد گوش مي

ي به داخل خانه برد حالا بود كه بيل م خودگريپهوك اسيب ديده را همراه ، دين و  فلور
  .دانست واقعا دارد درباره ي چه چيزي صحبت مي كند
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همانطور كه هري مشغول اين كارها بود بود به جنازه كوچك نگاهي انداخت و جاي زخم او 
كرد  ن نگاه ميآمي سوخت و در يك سمت مغز خود مانند يك تلسكوپ كه انگار از سمت اشتباه 

 .مالفوي او را ترك كرده بودند تنبيه مي كرد يي را كه پشت خانه يآنهامورت را تصور كرد كه ولد
چنان وحشتناك بود كه ناراحتي هري براي دابي كاهش يافت و مانند طوفاني بود  ولدمورتخشم 
  ...نسوي يك اقيانوس وسيع و ساكت به سمت او در حركت بودآكه از 

كار رو ين من مي خوام ا« حالت هوشياري كامل زد اين بود كهاولين حرفي  كه هري در 
  ».درست حسابي انجام بدم نه با جادو

ومدت كمي بعد از ان هري دست بكار شد و به تنهايي  »شما يه بيل داريد؟« : هري پرسيد
  .كه بيل در انتهاي باغ بين بوته ها به او نشان داده بود شد مشغول كندن قبردر جايي

، لذت مي برد كند دو استفاده نميبسيار ناراحت بود اما از دستي بودن كار و از اينكه از جا او
عنوان هديه اي براي جني كه زندگي او را نجات داده  به راهر قطره ي عرقي كه از او مي چكيد

  .كرد بود تلقي مي

ن ماهر شده بود و سرانجام اين كار را ياد گرفته آسوخت اما او در كنترل  جاي زخم او مي
د كاري كه دامبلدور از هري خواسته بود تا از بود كه راه ذهن خود را بر روي ولدمورت ببند

قادر نبود تا به هري نفوذ كند چون او به شدت براي  ولدمورتن هنگام آاسنيپ فرا بگيرد در 
ه هري براي دابي سوگواري كدر حالي ولدمورتسيريوس بسيار ناراحت بود بنابراين حالا نيز افكار 

كند اگرچه بنظر  مورت را از او دور مياراحتي ولدن .مي كند نمي توانستند به ذهن او رسوخ كند
  .به او مي شود ولدمورتن عشق است كه مانع دسترسي آمي رسيد كه دامبلدور گفته است كه 

ند از ناراحتي بسيار عرق كَ هري در حاليكه عميق تر و عميق تر زمين سخت و سرد را مي
ه صدايي جز صداي نفس كشيدن او در حاليك .كرده بود و توجهي به درد در جاي زخمش نداشت

نه ي مالفوي رخ داده بود به همراه چيزهايي كه يا وجود نداشت اتفاقاتي كه در خاو امواج در
  ...اريكي به او برگشته بودورد و هوشياري در تآشنيده بود را به خاطر مي 

  .دست هاي او به صورتي يكنواختي مانند افكار او در حركت بود

  »...جاودانه ساز ...قديسان  ...نه سازجاودا... انقديس«
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كرد كه انگار با ضربه سنگيني بلند شده  شكست وترس  او خاموش شده بود و  احساس مي
امشب كجاست و او چه كسي را  ولدمورتدانست كه  كرد و او مي هري قبر را عميق تر مي .است

ر دم باريك فرو رفت كه هري در فك .بالاترين بخش نورمنگارد كشته است دركسي را براي چي 
آن را پيش بيني كرده وقوع  در حاليكه دامبلدور ...يك لغزش غير هوشيارانه مرده استبه خاطر 

  دامبلدور چه چيزهاي بيشتري را مي دانست؟ ...بود

كه او دوباره به دين و  دانست كه تاريكي زماني زمان از دستان هري در رفته بود و او فقط مي
، فلور بهتره « : رون گفت »هرميون چطوره؟« : هري پرسيد .شن تر شده بودرون پيوست كمي رو

  ».داره ازش مراقبت ميكنه

بود كه چرا او يك قبر زيبا را  به سادگي با يه جادو درست  آنهاهري منتظر جواب دادن به 
ري با بيل هاي خودشون به داخل گودالي كه ه آنهااما احتياجي به اين كار نداشت چون  نكرده؟

هري  .رامي تا زمانيكه به نظر رسيد به اندازه كافي كندند كار كردندآدرست كرده بود پريديند و به 
رون در گوشه قبر نشست و و جورابها و كفشهايش را كند . ژاكت را بيشتر دور جن خانگي پيچاند

ن آه هري دين يك كلاه چوبي ساخته بود ك .بطوريكه با پاي برهنه بر روي جن خانگي قرار داشت
  .رامي بر روي سر جن خانگي گذاشت وگوشهاي خفاش مانندش را پوشاندآرا به 

  ».ما بايد چشم هاشو ببنديم«

بيل يك رداي مسافرتي  .مدند  نشنيدآهري صداي ديگران را كه در تاريكي به سمت او مي 
ورده آوجود  به آمدگياز جيبهاي ان يك بطري برلور يك پيش بند سفيد بزرگ كه پوشيده بود و ف

يك لباس زنانه ي بلندي را  هرميون هم .باشه كرد بايد روياننده ي استخوان كه هري فكر مي بود
رون وقتي هرميون به او رسيد  .پوشيده بود ،متوازن و كمرنگ بود را كه قرض گرفته بودكه نا

ود خم شد و لونا هم كه زير يكي از كت هاي فلور پنهان شده ب .دستش را دور گردن او انداخت
كه او  اينجاست « : رام بر روي پلكهاي جن كشيد و نگاهي به بقيه كرد و گفتآدستانش را خيلي 

  ».مي تواند به آرامي بخوابد

رامي درون قبر گذاشت و بدنش را طوري تنظيم كرد كه انگار مي خواهد آهري جن را به 
هري به خودش  .كوچك او نگاه كرد خرين بار به جنازهآمد و براي آبخوابد و سپس از قبر بيرون 

ن مراسم رديف آكه در  ورد كه مثل مراسم خاكسپاري دامبلدور گريه نكند در حاليآفشار مي 
رديف از صندلي هاي طلايي چيده شده بود واعضاي وزارت جادو در جلوي رديف ها بودند و 
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هري به اين  .بودند به شرح موفقييت هاي دامبلدور و بي شكوهي قبر سفيد مرمري او پرداخته
كرد كه دابي هم لياقت چنين خاكسپاري رو دارد درحاليكه حالا جن خانگي بين بوته ها  فكرد مي

من اول ... فكر كنم كه ما بايد چيزي بگيم« : لونا با صداي سريعي گفت .در يك چاله قرار داشت
  »بگم؟ ...ميگم

 : مرده كه در ته قبر بود كرد و گفتو هنگاميكه همه به او نگاه كردند او رو به جن خانگي 
ار شجاع ست كه تويي كه بسيه ااين خيلي غير منصفان ...از اينكه منو از گودال نجات دادي ممنون«

اميدوارم كه الان  .من هميشه يادم ميمونه كه تو براي ما چيكار كردي ...و خوب بودي بايد بميري
  »...يخوشحال باش

 : كرد و رون صدايش را صاف كرد و با صداي كلفتي گفتاو برگشت و با متوقعانه نگاه 
  ».ممنون دابي ...اوه«

  »...ممنون« : دين زمزمه كرد  

مي توانست  اين تنها كاري بود كه  »خداحافظ دابي« : ب گلويش را قورت داد و گفتآهري 
ن آتي بر روي بلند شد و به درس كنار قبر در آورد و تكه اي از سنگبيل چوبدستيش را بالا  ...بكنه

  »من ميتونم چند لحظه اينجا بمونم؟« : هري از بقيه پرسيد .جا گرفت

حرف هايي زمزمه كردند كه هري نفهميد و  نوازش هايي رو در پشتش احساس كرد و  آنها
  .به كلبه برگشتند و هري را در كنار جن خانگي تنها گذاشتند آنهاسپس همه ي 

سنگ سفيد بزرگ كه توسط اب دريا صاف شده بودند تعدادي ؛ هري به اطرافش نگاهي كرد
او يكي از بزرگترين سنگها را برداشت و مانند پشتي در جاييكه سر  .در كنار گلها قرار گرفته بودند

او  .نجا بودآنجا بود قرار داد و بعد در جيبش به دنبال يك چوبدستي گشت اما دو تا آدابي الان 
مده كه از دست يك نفر آبه نظر رسيد كه يادش  .كساني است فراموش كرده بود كه اينها مال چه

و به سمت سنگ نشانه  را كه در دستش راحت تر بود انتخاب كرد آنهاكوتاهترين  را قاپيده، آنها
رامي بر طبق دستورالعمل كلماتي را بيان كرد و بريدگي هاي عميقي در سطح سنگ آبه  .گرفت

ين كار را خيلي تميزتر و يا شايد سريعتر انجام مي دهد اما دانست كه هرميون ا هري مي .ظاهر شد
زماني كه هري بلند شد بر روي  .ن را نيز تنظيم كندآاو مي خواست همانطور كه قبر را كنده است 

  :سنگ حك شد
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  ».رام گرفته استآزاد آاينجا دابي يك جن « 

 .نجا دور شدآو سپس از او چند لحظه اي به كاري كه با دستش انجام داده است نگاه كرد و 
ذهن هري پر از چيزهايي بود كه در قبرستان براي او اتفاق افتاده بود و افكاري كه در تاريكي 

  .افكاري كه هم جذاب و هم وحشتناك بود... شكل گرفته بود

در اتاق پذيرايي نشسته بودند و توجهشان به بيل كه در حال  آنهاهمه  هنگامي كه او وارد شد
ن يك تخته چوبي در داخل شومينه آاتاق زيبا و روشن بود كه در .معطوف شده بودصحبت بود 

هري نمي خواست كه فرش را گلي كند بنابراين در ورودي در مشغول گوش كردن  .سوخت مي
  .شد آنهابه صحبت هاي 

ه گير ساگه اون در هاگوارتز بود قبل از اينكه دستمون بهش بر .خوبه كه جيني مسافرته ...«
نجا آبيل نگاهي به اطراف انداخت و هري را ديد كه  .دونيم كه حالش خوبه فتاد ما الان ميمي

  ».ايستاده است

مرگ  .و به موريك منتقلشون كنم را به پناهگاه ببرم آنهامن مي خواستم كه «: بيل گفت
  »...خانواده هجوم بيارنتصميم گرفتن كه به  آنهاخوارها ميدونن كه رون حالا با شماست و 

پدرم  نمي خواد معذرت خواهي كني،« : بيل نگاهي به حالات صورت هري كرد و گفت
هستيم كه بهش  يايبزرگترين خانوادهيكي از ما  ...و ميگه كه اين كاراي زمانست عادت داره
  »...خيانت شده

  »اونا چطوري نگهداري ميشن؟« : هري پرسيد

  »با طلسم وفاداري«

  ».ز نگهدارمارديم و من هم اينجا رونو روي كلبه اجرا كپدرم راز نگهدار هست و ما ا«

زمانيكه  .تونيم بريم سر كار اما اين كار الان مهم ترين كار ماست هيچ كدوم از ما نمي
ما اينجا جاي كافي  .كنيم رو هم به موريل منتقل مي آنهاما  يوندر بهبود پيدا كننگريپهوك و اول
فلور به او معجون  .پاهاي گريپهوك داره بهبود پيدا ميكنه .هنجا جاي زيادي دارآ ننداريم اما او

  »...يك ساعت ديگه منتقلش ميكنيمداده و ما تا حدود  روياننده ي استخوان
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  .و بيل از جايش پريد ».نه«: هري گفت

  ».خيلي مهمه... من ميخوام باهاشون صحبت كنم... من هر دوي اونا را مي خوام«

متقاعد ساختن و لحن هدفمند بودن را همانطور كه قبر دابي  هري مي توانست لحن قدرت و
هري به دستهايش  .چهره ي همه به صورتي مبهوت به او خيره شد .را كنده بود در صدايش بشنود

من بايد دستهايم را بشورم و « : كه با گل و خون دابي پوشيده شده بود نگاهي انداخت و گفت
  »را همين الان ببينم آنهابعدش 

هنگامي  .نجا بود رفتآبي در آشپزخانه كوچكي كه مشرف به دريا بود و شير آبه سمت  هري
بود و زمين صورتي طلايي شده بود و  كردهطلوع خورشيد كه او داشت دستهايش را مي شست 

ويد كه چه بگ انستدابي هرگز نمي تو .دوباره ياد اتفاقاتي كه در باغ تاريك اتفاق افتاده بود افتاد
بي آيك چشم  .چه چيزي را ديده انست كه اورا به داخل گودال انداخته اما هري مي داو  كسي

كمك ( ...كرد و بعدش گفت كمك ينه نگاه ميورده داشت كه به بيرون از قطعات آشمشير خ
  ).معمولا در هاگوارتز به اشخاصي داده ميشه كه درخواستش كنند

ه صداي زمزمه كرد و ب از پنجره نگاه مي هري دستانش را خشك كرد و به مناظر زيباي بيرون
او به بيرون اقيانوس نگاه كرد و احساس نزديكي به طلوع  .توجهي نداشت مانند صحبت ديگران

    جاي زخمش هنوز داشت  .اين طلوع بيشتر از هميشه به قلبش احساس نزديكي مي داد كرد،
    فهميد ولي انگار دقيقا ي ميهر ...آمدنجا مي آنيز به  ولدمورتسوخت و مي دانست كه  مي
 .ن بود كه ذهن او يك ذهن ديگر استآحس او چيزي به او مي گفت و اين  .دانست نمي

  .و نگاهي به دستانش كرد و مانند دعا دستانش را به هم فشرددامبلدور در سر او خنديد 

  »...و داديتو راه برگشتش را به ا ...تو دركش كردي ...تور رو داديانيموتو به رون دول«

  »...جايي. ..يدانستي كه يك احساس پشيماني دارهتو م ...تو هم دم باريك را درك كردي«

  »...كردي دامبلدور براي من چيكار مي ...را ميشناختي آنهاو اگر «

ينه كه اين به خاطر هم ...؟ ميدوني چقدر برام سخته...و بايد چيزي را بدونم اما دنبالش نرم«
  »ردي؟قدر اون رو سخت ك

  »پس من وقت كافي دارم تا از پسش بر بيام؟«
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از خورشيد كه در چشمانش به جاييكه يك يك نور طلايي روشن  ...هري كاملا ساكت شد
ن آافق طلوع كرده بود خيره شده بود سپس به دستان تميزش نگاه كرد و از تكه پارچه اي كه در 

كه اين كار را كرد  هنگامي گشت،ن را روي زمين گذاشت و به سالن برآبود متعجب شد و 
ب آاحساس كرد كه جاي زخمش مي سوزد و حواسش را به سنجاقكي كه انعكاس بدنش روي 

بيل و فلور در پايين پله ها  .افتاده بود و نماي كلي ساختماني كه او به خوبي مي شناخت پرت كرد
  ».با گريپهوك و اوليوندر صحبت كنم من بايد« : هري گفت .نشسته بودند

  ».هر دوشون خسته اند آنهاتو بايد صبر كني هري،  نه« : فلور گفت

خصوصي و  آنهامن بايد الان با  ...اما نمي تونم صبر كنم ...متاسفم« : هري با سردي گفت
  »...ضروريه ...جداگانه صحبت كنم

تو با يك جن خانگي مرده و يك جن نيمه آخه تو چه مرگت شده؟  هري« : بيل پرسيد
رون «: يك نگاهي كرد و بيل ادامه داد »هرميون كه انگار شكنجه شده بود ...اينجا اومدي هوشيار

  ».هم كه به من هيچي نميگه

  ».ورد كاريكه مي خواهيم بكنيم بگيمما نميتونيم بهت چيزي در م« : هري با بي علاقگي گفت

ن آما نبايد درباره ي  مبلدور يه ماموريتي به ما داده وتو ميدوني كه دا بيل، تو عضو محفلي،«
  ».با هيچ كس ديگه اي صحبت كنيم

بيل به  ...ورد اما بيل به او نگاه نكردآفلور كه صبرش تمام شده بود صدايي از خودش در 
  ».بسيار خب«: سرانجام بيل گفت ...شد صورت ترسيده او را بخوانينمي  .هري خيره شده بود

  »اول با كي مي خواي صحبت كني؟«

او  ...ديگه هيچ وقتي باقي نمانده بود ...گيري مردد بود لحظه اي تامل كردتصميم هري كه در 
  ؟...؛ قديسين يا جاودانه سازهابايد تصميم مي گرفت

  ».گريپهوك من اول با گريپهوك صحبت ميكنم« : هري گفت

شته تپيد كه انگار مسافت طولاني را دويده و يا مانع بزرگي را از سر راه بردا قلبش چنان مي
  ».پس از اين طرف بيا« : داد گفت بيل در حالي كه راه را نشان مي .است
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  .هري قبل از اينكه وايسه و به عقبش نگاه كند چند قدمي برداشت

من شما «: صدا زد و گفت ورودي در دزدكي پنهان شده بودند، او رون و هرميون را كه دم«
  ».ا رو هم احتياج دارمدو ت

 :هري از هرميون پرسيد .عجيبي مي كردند به سمت روشنايي رفتندكه احساس راحتي  آنها  
  »حالت چطوره؟«

  ».سيب رساندند فوق العاده عمل كرديآتو هنگامي كه بهت «

حالا هري « : رون پرسيد .فشرد خنده مليحي كردمي يش را هرميون هنگامي كه رون بازو
  »داري چيكار مي كني؟

  »...مي فهمي«

بيل در حاليكه در ... سه در آنجا بود ...نبال بيل به بالاي پله ها رفتنددرون و هرميون به  هري،
  ».اينجاست« : كرد گفت اتاق خودش و فلور را باز مي

هري به سمت پنجره رفت  .بود داشت و با انوار طلايي نور روشن شده اتاق نماي دريا را نيز
سوخت بازوهايش را تا كرد و و پشتش را به نماي تماشايي كرد و در حالييكه جاي زخمش مي 

بيل  .ن انداختآرايش را برداشت و رون بازوهايش را روي ون صندلي كنار ميز آيهرم .منتظر ماند
  .وردآدوباره ظاهر شد و و جن كوچك را كه به دقت برروي رختخواب دراز كشيده بود را 

 : گفتهري  .را پشت سرش بست و رفت گريپهوك با حالت ناله تشكر كرد و بيل در
  »حال پاهات چطوره... ورديمدتآمتاسفم كه از رختخواب بيرون «

  ».درد ميكنه اما داره بهتر مي شه« : جن گفت

د و تقريبا عصبي و او هنوز شمشير گريفيندور را محكم گرفته بود و نگاه عجيبي مي كر
و نگاهي انگشتان باريك بلند و چشمان نيمه سياه ا ،هري به پوست زرد رنگ ...خشمگين بود

او بزرگتر از يك جن  .پاهاي دراز او كثيف بودفلور كفشهاي او را تميز كرده بود؛  ...انداخت
شما « : هري شروع كرد .و سر گرد او بزرگتر از يك سر انسان بود.....خانگي بود اما نه خيلي بزگتر

  »...احتمالا يادت نمياد كه
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 زا هنگاميكه براي اولين بار به گرينگاتكه من جني بودم كه گنجه ات ر...« : گريپهوك گفت
  »حتي بين جن ها هم تو خيلي معروفي. ..من يادمه هري پاتر. آمدي بهت نشان دادم

جاي زخم هري همچنان           ...ندهري و جن به همديگر نگاهي كردند و همديگر را برانداز كرد
ر همان لحظه مي ترسيد كه مبادا اما د ...او مي خواست تا سريعا سراغ اصل مطلب بره .مي سوخت

كرد تا بهترين  راه را براي بيان  كه هري داشت تلاش مي درحالي .دحركت اشتباهي كن
جن « : جن غير منتظرانه با لحن كينه و دشمني گفت .جن سكوت را شكست ددرخواستش پيدا كن

  »خانگي را دفن كردي؟

  ».از پنجره اتاق خواب روبرويي ديدممن شما را «

  »بله« : گفت هري

يك  تو« : گريپهوك از گوشه ي چشمان سياه كج خودش نگاهي به هري انداخت و گفت
  ».جادوگر غير عادي اي هري پاتر

 »از چه نظر؟« : رامي بر روي جاي زخمش مي كشيد پرسيدآهري كه دستي به 

  ».تو قبر رو كندي«

  »خب؟«

ك ماگل رفتار كرده مسخره مثل ي  فكر كرده بود براي اينكههري قبلا .گريپهوك جواب نداد
او خودش را براي محكم  .اما براش مهم نبود كه گريپهوك قبر دابي را تحسين كنه يا نكنه ميشه،

  .ماده كردآصحبت كردن 

  »...گريپهوك من بايد بپرسم كه«

  ».تو همچنين منو نجات دادي«

  »چي؟«

  ».تو منو نجات دادي و اينجا آوردي«
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  »و كردم ناراحت كه نيستي؟من اين كارا ر...خب« : هري بي صبرانه گفت

  ».نه«: ي سياه بالاي چانه اش ميداد گفتگريپهوك كه با يكي از انگشتانش پيچي به ريش ها

  ».اما شما جادوگر عجيبي هستيد«

  ».رم گريپهوك و تو ميتوني كمكم كنيخب من به كمك احتياج دا. درسته« : هري گفت

ه تشويق نشان نداد اما انگار كه تا حالا كسي مثل او را نديد جن هيچ نشانه اي از دلگرمي و
  .همچنان به اخم كردن ادامه داد

  ».نجه هاي گرينگاتز دسترسي پيدا كنممن ميخوام كه به گ«

كلمات را هنگامي كه درد پيشاني اش  :خواست كه به اين صورت اين حرف را بزند هري نمي
مي خواست  او .او ذهنش را به سفتي بسته بود .ديد ادا كرد يشديد بود و او نمايي از هاگوارتز را م

كه انگار ديوانه  دكردن هرميون و رون طوري به هري نگاه مي ...ا اول كارش را با گريپهوك بكنهت
  .شده

  »...هري« : هرميون گفت

جن در حالي كه از شدت درد خودش را به سمت تخت  .اما حرفش توسط جن قطع شد
  »غير ممكنه... دسترسي پيدا كني؟ زهاي گرينگاتمي خواهي تا به گنجه « : كردعقب كشيد تكرار 

  »قبلا تونستن نه،« :رون با جن مخالفت كرد و گفت

  ».آره«: هري گفت 

  ».هفت ساله پيش... روز تولدم... روزي كه من تورو ديدم گريپهوكاولين «

  ».اي كه ميگيد اون موقع خالي بوده اما گنجه« : جن سريعا گفت

هري فهميد با اينكه جن اجازه ورود به انجا را داره اما از صحبتي كه در مورد وارد شدن به 
  .ن ناراحت شدهآشده و كم بودن حفاظات  زاستحكامات گرينگات
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گنجه اي كه ما مي خواهيم به داخلش بريم خالي نيست و من حدس  ...خب« : هري گفت
  ».ن متعلق به لسترنجس هستآو ... آن بسيار قوي باشهميزنم كه حفاظات 

اما بعد از اينكه جواب . ..او رون و هرميون را ديد كه به متحير به همديگر نگاه مي كنند
گريپهوك صراحتا  .وجود خواهد داشت آنهاگريپهوك را گرفتند زمان كافي براي توضيح دادن به 

  ».اصلا هيچ شانسي نداريد... شما هيچ شانسي نداريد« : گفت

... كه هيچ وقت براي شما نبودهبراي پيدا كردن گنجي  ...اعماق زمين را بگرديد اگر شما«
  »... آگاه باش ...ما به تو اخطار داديم ...دزد

كنم  من تلاش نمي ...من اونو براي استفاده شخصي نمي خوااما م ...يادمه ...رهآ« : هري گفت
  »باورت ميشه؟ ...كه چيزي را براي شخص خودم بر دارم

و جاي زخم روي پيشاني هري مي سوخت اما  .به صورت اريب نگاهي به هري انداختجن 
گريپهوك  .كرد ن نداشت و از توجه كردن به درد و جلب توجه خودداري ميآهري توجهي به 
اگه قرار باشه كه جادوگري وجود داشته باشه كه من باور كنم كه دنبال چيزي « : سرانجام گفت

جن ها و جن هاي خانگي براي حفاظت يا احترام  ...ن تويي هري پاترگرده او براي خودش نمي
  »...اما نه حمل چوبدستي ...تو امشب خلاف اينرو ثابت كردي گذاشتن نيستند اما

  »حمل چوبدستي؟«: هري تكرار كرد

افكارش را به سمت شمال  ولدمورتسوخت و  اين عبارت هنگامي كه جاي زخمش مي
قانون حمل چوبدستي كه بين « : رامي گفتآجن به  .كرد ني ميداد در گوشش سنگي سوق مي
  ».ها و جن ها مورد بحث و جدال استجادوگر

  ».چوبدستي هم مي توانند جادو كنند جن ها بدون ...خب« : رون گفت

    جادورگرها ازمبادله رموز چوبدستي ها با ديگر موجودات جادويي امتناع  !آن بي اهميته
ادوهاشون جن ها هم  ج...خب« : رون گفت .گيرند ي افزايش قدرت ما را ميجلو آنهاكنند و  مي

  ».را مبادله نمي كنند

جن ها مي دونند كه چطوري  .شما به ما نميگيد كه چطوري زره و شمشير مي سازيد«
  »...ر حاليكه جادوگرها تا به حالفلزكاري كنند د



 

463 
 

Harry Potter 2000             بلاگو/ ترجمه ي گروهي                  هري پاتر و قديسان مرگبار  

اين ربطي به  مقابله ... هم نيستم«: هري كه به افزايش رنگ چهره گريپهوك توجه كرد گفت
  »...جادوگرها و جن ها يا هيچ موجود جادويي ديگري نداره

  .گريپهوك خنده زننده اي كرد

از زمانيكه لرد سياه قدرتمندتر شده قوم شما برتري بيشتري بر ما پيدا ... اما دقيقا همينطوره«
  ».قوانين جادورگري شما اداره ميشه تحت زگرينگات ...كرده

  »!ن هاي خانگي قتل عام ميشند و كي به قانون حمل چوبدستي اعتراض ميكنه؟ج«

و من هم ما اعتراض مي كنيم « : هرميون كه صاف ايستاده بود و چشمانش مي درخشيد گفت
  ».من يك خون كثيفم !مثل هر جن يا جن جانگي تحقير مي شم گريپهوك

  ».خودتو اينطوري صدا نكن« : رون زمزمه كرد

من هيچ جايگاه ! كنم ن افتخار ميوون كثيفم و به امن يك خ ...چرا نكنم« : فتهرميون گ
  ».لاتري نسبت به شما ندارم گريپهوكبا

  ».ودند تصميم گرفتند تا شكنجه بدنديي كه پشت خانه ي مالفوي بآنهااين من بودم كه «

ن آهرميون هنگامي كه مشغول صحبت بود گردن خودش را كه بريدگي كوچكي بر روي 
  .داد وجود داشت و سرخ شده بود را نشان مي

است كه تو ميدوني كه ما سالهزاد كرده بود؟ آي كه هري دابي را تو ميدونست« : هرميون پرسيد
دسته صندلي هرميون  رون با ناراحتي بر روي( زاد كنيمآي خانگي را دنبال اين هستيم كه جن ها

  ».كه ولدمورت را شكست بدي گريپهوكتو بيشتر از ما نميخواي ) به خود پيچيد

جن  .جن با همان حالت كنجكاوي كه به هري نگاه كرده بود به هرميون نگاهي انداخت    
شمشيري كه در داخل ... گنجه لسترجنس دنبال چي مي گرديد؟شما توي « : مختصرا پرسيد

  »...اين اصله ...نجاست تقلبيهآ

شما از من  كنم كه شما قبلا اينو ميدونستيد، فكر« : نگاه كرد و گفت آنهااو به يكايك 
  ».بذارم نجاآخواستيد كه اونو 
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شايد شما ... تنها جسم داخل گنجه نيست، هست؟ اما شمشير تقلبي كه« : هري پرسيد
  »ن را ديديد؟آچيزهاي ديگر داخل 

ي او سعي كرد تا تلاشش را براي بي توجهي به درد جا ...قلب او بيشتر از هميشه مي تپيد
  .جن دوباره انگشتش را دوباره به دور ريشش پيچاند .زخمش بيشتر كند

ما نگهبانان اموال با  .صحبت كنيم زاين بر ضد قوانين ماست كه در مورد رازهاي گرينگات«
ما نسبت به اشيايي كه براي نگهداري به ما داده  .ارزش هستيم كه اثرا توسط دستان ما ساخته ميشه

وي شمشير كشيد و با چشمان سياهش نگاهي به هري و جن دستي بر ر.. .ه مسئوليت داريمميش
ي جنگيدن با اين همه برا« : سرانجام گفت .هرميون و رون كرد و سپس دوباره نگاهش را برگرداند

  ».خيلي جوانيد

  »تو كمكمون مي كني؟« : هري گفت

  »...اميد ما هستي تو تنها. آنجا بدون كمك يك جن نداريمما هيچ اميدي به داخل شدن به «

  ».كنمبايد دربارش فكر ...من بايد« : گريپهوك به شكل ديوانه واري گفت

  »...اما« : رون با عصبانيت شروع كرد

  ».ممنون« : هري به گريپهوك گفت .هرميون با ارنج به پهلوي رون زد

او   .جن سر گرد بزرگش را به نشانه ي پذيرفتن تكان داد و سپس پاهاي كوتاهش را خم كرد
روياننده ي فكر كنم كه معجون « : وي تخت فلور و بيل  انداخت و گفتمتظاهرانه خودش را بر ر

  »...كنم بتونم بخوابم، منو ببخشيدفكر  .اثر خودش را كرده استخوان

اما قبل از خارج شدن از اتاق به سمت جلو رفت و شمشير را از  »...البته...اوه«: هري گفت
در چشمان جن  كرد كه خشم را اعتراضي نكرد اگرچه هري فكر ميجن  .كنار جن برداشت

  .است هنگاميكه در را مي بست ديده

  ».خوشش مياد كه ما رو علاف كنه... عوضي« : رون زمزمه كرد

يا نظر تو هم آ... هري«: را از در دور ميكرد و به فضاي تاريكي مي برد گفت آنهاهرميون كه 
  »ك جاودانه ساز درون گنجه لسترجنس هست؟تو هم مي گي كه ي با من يكيه؟
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  »لهب« :هري گفت

كرد كه ما چه  او فكر مي.بلاتريكس هنگاميكه كه ديد كه ما اون اطرافيم وحشت زده شد«
؟چيزي بود كه او را يز ديگري را ما ممكن است برداريمكرد كه چه چ او فكر مي چيزي را ديديم؟

  »ه بود كه اسمشو نبر ممكنه بفهمه؟گيج كرد

 كردم كه ما دنبال جاهايي كه اسمشو نبر بوده  اما من فكر مي« : رون كه دستپاچه بود گفت
  »يا او تا به حال در داخل گنجه لسترجس بوده؟آ مي گرديم،

خه او وقتي كه جوان آرفته يا نه  م كه كه او تا به حال به گرينگاتزدون من نمي« : هري گفت
او با اينكه اولين بار  .يچ كس چيزي براي او باقي نگذاشته بودنجا نداشته چون هآبوده هيچ طلايي 

  ».به كوچه ي دياگون رفته بانك را از بيرون ديده

هري مي خواست تا رون و هرميون  ن نداشت،آسوخت اما او توجهي به  جاي زخم هري مي
  .ورندآقبل از اينكه با اوليوندر صحبت كنند بدست  زاطلاعاتي را درباره ي گرينگات

من . ز داره غبطه مي خورهمن فكر مي كنم كه او به هر كسي كه كليدي در گنجينه گرينگات«
ن را به عنوان يك نماد واقعي كه متعلق به دنياي جادوگري است مي داند و آكنم كه او  فكر مي

قبل از اينكه حكومت او سقوط كند و  .فراموش نكنيد كه او به بلاتريكس و همسرش اطمينان دارد
او ناپديد تمام وقت خود را صرف خدمت به او كردند و زمانيكه  آنهارتش را از دست بدهد قد

  ».شد به دنبال او گشتند

  .هري دستي به روي جاي زخمش كشيد

او هرگز گفته باشه كه اون يك جاودانه ساز است، اگرچه  آنهابه  ولدمورتمن فكر نكنم كه «
ن يك دارايي آبه او گفته كه  ولدمورتاحتمالا . دهس مالفوي نداويدفترچه خاطراتش را به لوس

هاگريد به من گفته كه  .در داخل گنجه خودش نگه دارد ن راآارزشمند است و از او خواسته تا 
  ».اگوارتز براي پنهان كردن اشياستنجا امن ترين جاي دنيا به غير از هآ

  .زمانيكه هري صحبتش تمام شد رون سري تكان داد

  »فهمي چي مي گي؟تو واقعا مي «
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  ».را هم به اين اندازه درك مي كردمكاشكي من دامبلدور . كمي از آن را« : هري گفت

  ».حالا نوبت اوليوندره ...اما«

رون و هرميون سردرگم بنظر مي رسيدند اما بسيار تحت تاثير قرار گرفته بودند و به دنبال او 
  ».بيايد داخل« : اوليوندر گفت .دراه افتادند و در اتاق روبرويي فلور و بيل را زدن

او به مدت  چوبدستي ساز بر روي تخت دو نفره اي كه دور از پنجره بود دراز كشيده بود،
هري مي دانست كه حداقل در يك مورد او  .يكسال در زيرزميني نگهداري و شكنجه مي شد

چشمان بزرگ  ود،استخوان هاي چهره ي او به پوست مايل به زردش چسبيده ب .لاغرتر شده بود
دستهايي كه بر روي پتو  .)چشمانش گود رفته بود(فرورفته بود نقره مانند او در كاسه چشمش 

 .هري كنار هرميون و رون بر روي تخت نشست .دراز بود مي توانست متعلق به يك اسكلت باشد
 : هري گفت .اتاق روبروي باغ و قبر تازه كنده شده بود طلوع افتاب از اين اتاق مشخص نبود،

  ».ليوندر متاسفم كه مزاحمتون ميشمقاي اوآ«

 ميرم، نجا ميوكردم كه ا من فكر مي. تو منو نجات دادي«صداي او ضعيف بود  »پسر عزيزم«
  »هيچ وقت... نم جبران كنمنمي تو من هيچ وقت

  ».ليم كه تونستيم اين كار را بكنيمما خوشحا« : هري گفت

را براي رسيدن به  ولدمورتبود وقت كمي مانده كه  او مطمئن سوخت، جاي زخم هري مي
اما  ...او احساس وحشت زدگي كرد هدفش شكست بدهد و يا اينكه تلاش كند تا مانعش شود،

ي دستش را به دور گردنش برد و چوبدست ...اول با گريپهوك صحبت كند تصميم گرفته بود كه
  .وردنصف و نيمه شكسته اش را بيرون آ

  ».من به كمكتون احتياج دارم ليوندرقاي اوآ«

  »هر كاري... هر كاري « : رامي گفتآچوبدستي ساز به 

  »ممكنه كه اين را تعمير كنيد؟«
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صل قاي اوليوندر دستش را دراز كرد و هري دو نيمه ي چوبدستي كه به سختي به هم وآ
راج و پر درخت « : اقاي اوليوندر با يك صداي لرزان گفت. شده بود را دركف دست او گذاشت

  »يازده اينچ و زيبا و انعطاف پذير ...ققنوس

  »؟...شما ميتوانيد ...بله« : هري گفت

سيب ديده به وسيله ي آاما چوبدستي اي كه به اين شدت ...متاسفم... نه« : اوليوندر زمزمه كرد
  ».دانم قابل تعمير نيست راههايي كه من مي

او چوبدستي نيمه شده را بر برداشت .ده اي بودن صداي نا اميدكننآ ماده شنيدن آن بود،هري آ
اوليوندر به جايي كه چوبدستي شكسته شده ناپديد شده  .و به داخل كيسه ي دور گردنش انداخت

ورد نگاه آبود خيره شد و به اطراف تا زمانيكه هري چوبدستي كه متعلق به مالفوي بود را بيرون 
  .نكرد

  »د كه اينها براي چه كساني هستند؟يشما مي توانيد تشخيص بد« : هري پرسيد

ن را بين آ چوبدستي ساز اولين چوبدستي را گرفت و به چشمان كمرنگش نزديك كرد،
دوازده و  ...درخت گردو و موي اژدها« : او گفت .رامي خم كردآرا به  آنهاانگشتانش نگه داشت و 

  ».هاين چوبدستي بلاتريكس لسترنج غير قابل باوره، ...سه چهارم اينچ

  »و اين يكي؟«

  .اوليوندر همان ازمايشات را روي آن انجام داد

راكو اين چوبدستي د ...دقيقا ده اينچ و قابل قابل ارتجاع... درخت كويچ و موي تكشاخ«
  ».مالفوي بود

  »هنوز مال اونه؟... بوده؟« : هري تكرار كرد

  »...اگر تو اون را گرفتي ...ممكنه نباشه«

  ».من گرفتمش«
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را به خود چوبدستي وابسته اكث ...البته رفتارش بستگي داره ...ممكنه كه مال تو باشدپس ...«
تعصبش و فرمانبري عوض  وقتي كسي يك چوبدستي را برنده ميشهاگرچه  در عموم،... است
  »....ميشه

شما طوري در مورد چوبدستي ها « : هري گفت .ب دريا وجود نداشتصداي جز صداي آ
  ».براي خودشان مي توانند فكر كنند آنهامثل اينكه . ..احساس دارند آنهاگار كنيد كه ان صحبت مي

آن براي كساني از ما كه ... انتخاب مي كندتي خودش جادوگر را چوبدس« : اوليوندر گفت
  ».ار چوبدستي تحقيق كرده اند مشخصهدرباره ي رفت

  »ه استفاده كنه؟را انتخاب نكرد او يك نفر مي تونه يك چوبدستي كه« : هري پرسيد

اگر شما جادوگر باشي شما قادريد كه جادوتون را از طريق هر وسيله اي انتقال  ...بله ...اوه«
بديد اما بهترين نتيجه زماني اتفاق مي افته كه قويترين نزديكي بين چوبدستي و جادوگر وجود 

 ...تجربه متقابل در نخستين جذب و سپس نخستين. اين ارتباطات خيلي پيچيدست ...داشته باشه
  »...گيره و جادوگر از چوبدستي چوبدستي از جادوگر ياد مي

 : هري گفت .كرد و صداي ان غمناك و سوگوارانه بود دريا به سمت جلو و عقب فوران مي
  »ميتونم با اطمينان استفادش كنم؟ من اين چوبدستي را  به زور از دراكو مالفوي گرفتم،«

اما چوبدستي تسخير شده خواسته  ن مالكان چوبدستي هاي دقيق،بر طبق قواني.... فكر كنم«
  ».را به صاحب جديدش تحميل مي كنه اش

 : كرد و به اوليور مي داد گفت رون كه داشت چوبدستي دم باريك را از جيبش خارج مي
  »ي توانم اين يكي را استفاده كنم؟پس من م«

ن آدم ربايي آمن مجبور شدم بعد از .شكننده... نه و يك چهارم اينچ... شاه بلوط و موي اژدها«
احتمالش زيادتره تا فرمانت را ببره و ... ن را برديآبله اگر  ...پيتر پتي گرو كوتاهتر كنم را براي

  »...خوب تر از بقيه ي چوبدستي ها براي تو عمل كنه

  »نه؟...براي همه چوبدستي ها صادقهو اين « : هري پرسيد
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... فكر كنم« : جواب داد متورم شده اش به هري نگاه مي كردچشمان اوليوندر در حاليكه با 
  ».لات سختي را مي پرسيد آقاي پاترشما سوا

  ».ار سخت و پر رمز و راز جادو استبررسي چوبدستي ها يكي از شاخه هاي بسي«

  »ن بكشي؟آپس لازم نيست كه صاحب قبلي چوبدستي را براي تصاحب « : هري پرسيد

  .انش را قورت دادب دهآاوليوندر 

  »...من نبايد بگم كه لازمه ...نه ...لازم«

  ».اما افسانه هايي وجود داره« : هري گفت

شده بود اما او مطمئن بود ضربان قلب هري سريع تر شد و درد روي جاي زخمش وسيع تر 
  .مورت تصميم گرفته كه فكرش را به عمل تبديل كندكه ولد

  ».ت به دست توسط قتل جا به جا شدهسافسانه ها درباره ي چوبدستي د«

چشمانش بزرگتر و با چيزي مثل ترس  صورت اوليوندر در كنار پشتي خاكستري كم رنگتر،
  ».فقط يك چوبدستي وجود داشته باشه فكر كنم« : اوليوندر زمزمه كرد .متورم شده بود

  »اسمشو نبر به آن علاقه منده، نه؟ و شما مي دوني كه« : هري پرسيد

  »چطور؟... من« : ندر با صداي غار غار كنان گفتاوليو

  »تو چطوري اينها را مي دوني؟« : و نگاه عجيبي به رون و هرميون كرد و گفت

او از تو خواست كه بهش بگي كه چطوري به ارتباط بين چوبدستي هامون فائق « : هري گفت
  »بياد؟

  .اوليوندر وحشت زده شده بود

كرد و من هم  از طلسم شكنجه استفاده مي... بابد اينو بفهميد شما ...داد اون منو شكنجه مي«
  »!كه مي دانم و حدس ميزنم بهش بگمچاره اي جز اين نداشتم كه چيزي را 
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تو به اون گفتي كه بايد ... رباره ي دو هسته اي ها بهش گفتي؟تو د ...فهمم مي« : هري گفت
  »تي يك جادوگر ديگه رو قرض بگيره؟چوبدس

او سرش را  .ز مقدار كمي كه هري مي دانست وحشت زده و ميخكوب شده بوداوليوندر ا
 براي من هنوز چوبدستي قرض گرفته شده را شكست... اما كار نكرد...« : هري ادامه داد تكان داد

  »ن اينطوريه؟وتو ميدوني كه چرا ا... ميده

  .اوليوندر هنگامي كه هري سرش را چرخاند به ارامي سرش را تكان داد

ارتباط . ..ن شب فوق العاده عمل كردآچوبدستي  ...حالا هميچنين چيزي نشنيدم بودم من تا«
قرض گرفته شب چوبدستي  بين هسته هاي دو قلو خيلي كميابه و بنابراين چرا چوبدستي تو آن

  »...نمي دونم ...شده را شكست داد

ه ي چوبدستي گشت درباربر... كه چوبدستي من كار عجيبي كردهزمانيكه اسمشو نبر فهميد «
  »نه؟...ديگه اي پرسيد

  »تو اينو از كجا ميدوني؟«

  ».اون پرسيد درسته« : اوليوندر زمزمه كرد .هري جوابي نداد

 اون از من خواست كه هر چيزي كه من ميتونستم را درباره ي چوبدستي هاي مرگ،«
  ».سرنوشت و ارشد ميدونم رو بهش بگم

اوليوندر با صداي ترسناك و  .او ناراحت به نظر مي رسيد ...هري به هرميون نگاهي انداخت
سيزده ... پر ققنوس ...لرد سياه هميشه از چوبدستي كه من براش ساختم راضي بود« : ناراحت گفت

به دنبال چوبدستي ديگري  نجاييكه او ارتباط بين هسته دوقلو را كشف كرده حالاآاز ... و نيم اينچ
  »...ها راه غلبه كردن بر توئه هريمند يكه تنچوبدستي قدرت ...مي گردد

  ».اما اگه كه قبلا نفهميده باشه به زودي مي فهمه كه مال من در حين تعمير شكسته«

  »؟....ه اينو بفهمه چطوري مي تونهاون نميتون... نه« : رامي گفتآهرميون كه ترسيده بود به 

را در  درخت تمشكوبدستي تو و ما چ... طلسم برگردان استفاده مي كننداز « : هري گفت
چوبدستي را به درستي امتحانش كنند و مجبورشون  آنهااگه  هرميون، .خانه ي مالفوي جا گذاشتيم



 

471 
 

Harry Potter 2000             بلاگو/ ترجمه ي گروهي                  هري پاتر و قديسان مرگبار  

 آنها. من را شكسته چوب دستينند كه مي فهم آنها كنند كه دوباره طلسم هاي قبلي را اجرا كنه،
ني اما نتونستي و متوجه مي شوند كه را براي من را تعمير ك ونومي فهمند كه تو تلاش كردي كه ا

  ».ن به بعد استفاده كردمآرا از تمشك  درختمن چوبدستي 

رون  .مدنش جمع شده بود از چهره اش پريدآيك كم رنگي كه در چهره ي هرميون هنگام 
  ».بيايد فعلا نگران اين نباشيم« : در حاليكه چهره ي سرزنش اميزي به خود گرفته بود و گفت

  .اوليوندر مداخله كردقاي اما آ

او مي خواهد ....ست اقاي پاترلرد سياه ديگر به دنبال چوبدستي ارشد براي نابود كردن تو ني«
  ».سيب مي كندبياره چون معتقده كه آن او را غير قابل آن را بدست تا آ

  »ميكنه؟«

لرد  صاحب چوبدستي ارشد بايد هميشه ترس حمله داشته باشد اما عقيده« : اوليوندر گفت
  ».ترسناكه ...سياه در تصاحب شدن چوبدستي مرگ بايد تصديق كنم كه

همديگر را ديدند چقدر به همديگر ما  آنهاهري ناگهان ياد اين افتاد كه دفعه اولي كه 
شكنجه و  ولدمورتحتي حالا هم كه توسط  ...يوندر را دوست داشتنامطمئن بودند و چقدراو اول

  .زنداني شده بود

اينكه بخواهد او را  سياه براي تصاحب چوبدستي اين است كه كسي را اسير كند تا عقيده لرد«
  ».كنار بزند

  »وبدستي وجود داره اقاي اوليوندر؟كنيد كه اين چ شما واقعا فكر مي« : هرميون پرسيد

 وقتي كه شما تاريخ چوبدستي را مورد بررسي قرار مي دهيد، ...بله...اوه« : اوليوندر گفت
مي شوند و دوباره چوبدستي ها از ديد پنهان شده يا گم  ...ي خيلي طولاني وجود داردايافسانه ه

مباحث  .خچه ي چوبدستي ها تحقيق مي كنندافرادي هستند كه در مورد تاري ...ظاهر مي شوند
ها را حرفه خود  ند كه من و ديگر چوبدستي سازان مطالعه اينا ديگري هستند كه نامفهوم و گنگ

  ».و به سند هايي هم رسيده اند ايمكرده 

  »شما فكر نمي كنيد كه آن يك افسانه يا اسطوره باشد؟پس « : هرميون اميدوارانه پرسيد
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اما  .خوني است آنهاتاريخچه ي  ...انيكه از يك قتل نگذره نميدونمتا زم ...نه« : اوليوندر گفت
 سي را در جادوگر ايجاد مياست كه چنان هو ءيآن يك شكه  حتمالا به دليل اين حقيقت استا

كند و زيباييهايي براي كساني كه درباره  كند كه او را قدرتمند و در بسياري از مواقع خطرناك مي
  ».تحقيق مي كند دارد آنهاي 

  »گرگورويچ چوبدستي ارشد را دارد؟ قاي اوليوندر شما به اسمشو نبر گفتيد كهآ« : هري گفت

آب دهانش را ش بيشتر پريد و شبيه روح شده بود و قاي اقاي اوليوندر حتي رنگ صورتآ
  . قورت داد

  »تو چطوري ميدوني؟...اما چطور«

  » ...مهم نيست كه من از كجا ميدانم« : هري گفت

سپس جاي زخمش شروع به سوختن كرد و چشمانش را بست و براي چند لحظه تصويري 
  .مورت در شمال بودچون ولد...نمايان شد يد كه همچنان تاريك بود،ابان اصلي هاگزماز خي

  »شما به اسمشو نبر گفتيد كه گرگورويچ چوبدستي را داره؟«

  ».ايعه متعلق به سالهاي بسيار دورهن شآن يك شايعه است آ« : اوليوندر زمزمه كرد

ن شايعه را راه آ ،من معتقدم كه او خودش ...مدت ها پيش قبل از اينكه تو به دنيا بياي«
بود كه به مطالعه و برداشتن  بفهميد كه اين چقدر به نفع كارش توانيدمي    انداخته شما

  »!خصوصيات و ويژگي هاي چوبدستي ارشد بپردازه

قاي اوليوندر فقط يك چيز ديگه و بعدش به شما آ. ميتونم بفهمم. ..بله« : هري ايستاد و گفت
  »گبار ميدونيد؟درباره ي قديسين مرشما چيزي . ه ميديم كه به استراحت بپردازيداجاز

من واقعا متاسفم ... قديسين مرگبار؟... چي؟« : چوبدستي ساز در حاليكه سر در گم بود پرسيد
  »اين ربطي به چوبدستي داره؟. ..واقعا نميدونم درباره ي چي داريد صحبت مي كنيد

 او چيزي .كرد هري نگاهي به صورت فرورفته او كرد و باور كرد كه اوليوندر نقش بازي نمي
ما شما را راحت مي گذاريم تا  .خيلي ممنون ...ممنون«: هري گفت .درباره ي قديسين نمي دانست

  ».ستراحت كنيدا
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از طلسم شكنجه  ...كرد منو شكنجه مي ولدمورت« : اوليوندر پريشان بنظر مي رسيد و ناليد
  »....شما نمي تونيد تصور كنيد كه ...كرد استفاده مي

منون كه م ...لطفا كمي استراحت كنيد ...كنم مي ونواقعا دركت ...نممي ك وندركت« : هري گفت
  ».همه چيز را به من گفتيد

لونا و  فلور، هري نگاه اجمالي به بيل، .هري رون و هرميون را به پايين پله ها هدايت كرد
 آنهاهمه ي  .بود كرد آنهاجلوي  در ميز آشپزخانه آنهادين و ليوان هاي چايي كه در جلوي 

تكان داد و به همراه  آنهاكه كه هري در راهرو ظاهر شد به او نگاه كردند اما او سري براي  نگاميه
مقداري خاك سرخ روي قبر دابي را پوشانده بود و هري به  .رون و هرميون به سمت باغ رفت

 حالا كار سختي شده بود كه تصوراتي كه .ن رفت و درد روي پيشاني او بيشتر و بيشتر شدآسمت 
دانست كه فقط بايد كمي بيشتر مقاومت كند و زود  به سمت او روانه مي شوند را ببندد اما او مي

او نياز داشت تا تلاشش را  يا تئوري درست هست يا نه؟آدانست كه  هري بايد مي .تسليم نشود
گرگروويچ مدت ها « : هري گفت كمي بيشتر كند و همه چي را به رون و هرميون توضيح بدهد؟

زماني كه او  كرد تا اونو پيدا كنه، من ديدم كه اسمشو نبر تلاش مي چوبدستي ارشد را داشته،پيش 
لد  دزديده وان را ندارد و چوبدستي او توسط گريندلگرگروويچ ديگر آرا به دام انداخت فهميد كه 

گورويچ اما اگر گرو ...ن را داشته نمي دونمآفهميده كه گروگورويچ  لدواچطوري گريندل ...شده
  ».كنه اين كار چندان هم سخت نبودهقدر احمق بوده تا اين شايعه را پخش  اين

نجا ايستاده و آدر جلوي درهاي هاگوارتز بود و هري مي توانست او را ببيند كه  ولدمورت
والد لگريند .مدآلامپ هاي زيادي قبل از طلوع افتاب روشن بود و او جلوتر و جلوتر مي 

       كرد و در بالاي قدرت او زمانيكه دامبلدور  قدرتمند كردنش استفاده ميچوبدستي را براي 
والد دوئل كرد و او را شكست داد و چوبدستي دلمي دانست كه او را مي تواند متوقف كند با گرين

  »پس حالا كجاست؟ ...دامبلدور چوبدستي ارشد را داشته« : رون گفت .ارشد را از او گرفت

  ».در هاگوارتز« : صخره هاي باغ بود گفت در بالاي آنهاهري كه با 

و به دست نياورده به دستش نوتا ا سريع بياين ...پس عجله كنيد ...اما« : رون سريعا گفت
  ».بياريم

  »شده دير خيلي براي اين كار« : هري گفت
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 ...و او سرش را محكم گرفت و سعي كرد تا مقاومت كند ...ديبر بيا توانست از پسش او نمي
  ...كه او آنجاستاو مي دانست 

  ».الان آنجاست ولدمورت«

          ما بايد زمانمونو تلف چرا ...وقته تو اينو ميدوني هري چند«: رون خشمگينانه گفت
ما هنوزم مي تونيم . ..ما مي تونستيمبايد با گريپهوك صحبت مي كرديم؟ چرا اول مي كرديم؟ 

  »...بريم

هرميون درست مي گه دامبلدور از « .او با زانوهايش بر روي علف ها افتاد »نه«: هري گفت
  ».كه جاودانه سازها را گير بياورماو از من مي خواهد  ...من نمي خواست كه ان را بدست بياورم

  »!چوبدستي غير قابل شكسته هري«:  ناله كردرون 

  ».جاودانه ساز ها را بدست بياورم من مي خواهم كه ...من نمي خواهم كه«

از بالاي علفزار به طرف درياچه  ولدمورتدرست وقتي كه  بود،حالا همه چيز سرد و تاريك 
  ...در افق هويدا شد مت اسنيپ در حال پرواز بود آفتاببه س

  ».د در قلعه سريعا به تو بپيونديمما باي« : اسنيپ با صداي بلند سردش گفت

  ».منو فعلا تنها بذار«:  مورت گفتولد

رداي سياهش در پشت او موج  .رف رفتن طآاسنيپ خم شد و به سمت عقب برگشت و به 
به خاطر اينكه  ...رامي قدم زد تا منتظر بايستد تا چهره ي اسنيپ ناپديد شودآزد و هري به  مي

اسنيپ يا كس ديگه اي نبود كه ببيند او كجا مي رود بلكه هيچ لامپي در درون پنجره هاي قلعه 
عرض چند ثانيه او بر روي خودش وجود نداشت و او نمي توانست خودش را مخفي كند و در 

او به سمت گوشه ي  .طلسم غيب كردن را اجرا كند كه خودش هم قادر به ديدن خودش نبود
 ...اولين مكان حكومت او كه مي شد... ي قلعه محبوبش را نگاه مي كرددرياچه قدم زد و نماي كل

  .كردمي گيرد حساب  نجا را جايي كه حقوق تولد به او تعلق ميآ

شنا آسنگ مرمري را در يك فضاي  ولدمورت .ب سياه مشخص بودآدر  ولدمورتاس انعك
آورد اما ديد و او دوباره احساس خوشحالي كنترل شده اي كرد و چوبدستي قديميش را بالا 
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سنگ قبر از هم تركيد و بدن كفن شده ي دامبلدور به  .عكس العمل خوب را نشان دهدچطوري 
كفنش برداشته  .وردآدوباره چوبدستي خودش را بالا  ولدمورت .بود همان لاغري دوران زندگي او

عينك دامبلدور را  آنها .شد و صورت او كه رنگ پريده و فرورفته بود به خوبي نگهداري شده بود
بدور سينه  دستان دامبلدور .بر روي بيني كجش گذاشته بودند او احساس شادي و تمسخر پيدا كرد

يا پيرمرد آ. نجا محكم زير دستان او بود كه با خودش دفن شده بودآي او خم شده بود و چوبدست
كرد كه  يا او فكر ميآ كند؟ كرد كه مرگ و يا سنگ مرمر از چوبدستي محافظت مي احمق فكر مي

  د؟ترس از نابود كردن سنگ قبر او مي ولدمورت

انواع جرقه  .داشتدستان عنكبوتي مانند او دستان دامبلدور را  كنار زد و او چوبدستي را بر
     جرقه ها بر روي صاحب قبلي چوبدستي ريخته ...مختلف از نوك چوبدستي خارج شد هاي
 .شده بود ارباب ديگريماده خدمت به آشد و سرانجام چوبدستي  مي
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  بيست و پنجمفصل   

  
  كلبه ي صدفي    

 
  

كلبه ي بيل و فلور روي يك صخره به تنهايي استوار شده بود و ديواره هايش با صدف و شن 
داخل كلبه چه در رفت چه  هري هر كجا مي. يك جاي زيبا و تنها بود كلبه آن  .پوشانده شده بود

  .توانست صداي امواج دريا را بشنود كه مانند نفس كشيدن يك موجود عظيم الجثه بود باغ مي

وردن براي خارج شدن از كلبه صرف كرد او از ته آاو تا چند روز بعد اكثر وقتش را به بهانه 
تصميمش كه بزرگي  .كرد سمان بالاي صخره و نسيم شور و سرد را طلب ميآقلبش منظره زيباي 

توانست به خاطر بياورد كه  او نمي. ترساند ولدمورت را با چوبش شكست ندهد هنوز هري را مي
او پر از ترديد بود ترديدهايي كه رون وقتي با . انتخاب او تا كنون دست روي دست گذاشتن باشد 

ت كه با حل خواس شايد دامبلدور از ما مي« : نكرد آنهاهم بودند با صحبت كردنهايش كمكي به 
شايد اگه بفهميم سمبل ها چه معني اي  ...كردن به موقع  سمبل ها بتونيم چوب دستي رو بگيريم؟

هري اگه اون واقعا اون چوب دستي بزرگه ما چطور يتوني لايق گرفتن قديس ها بشي؟ دارن تو م
 »يم اوني رو كه ميدوني شكست بديم؟ميتون

اين ديوانگي محض  آياكرد كه  او با خود فكر ميلحظه هايي بودند كه  هري جوابي نداشت؛
او حتي توضيح فانع كننده اي . بود كه تلاشي براي باز داشتن ولدمورت از باز كردن قبر نكند يا نه 

كرد تا درگيري هاي درونش را كه به اين  هروقت تلاش مي ؛نداشتآن  براي تصميم مخالف با
اين بود كه آن  بدتر از .ند آمدتصميم منتهي شده بودند كشف كند واقعا به نظرش مسخره مي 

حالا مجبور بود قبول كند . كمك هرميون هم باعث شده بود مثل شك هاي رون او سردرگم شود 
را آن  يست و اينكه ولدمورتيك شي شيطانآن  كه چوبدستي بزرگ واقعيست و هرميون گفت كه

  .داشته باشد وحشتناك است
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تو نبايد تو «: ون بار ها و بارها به او مي گفت هرمي ».م بدينجااهري تو نميتوني اون كارو «
  »!قبر دامبلدور بري

 نادرست از هدف هاي دامبلدور زنده         ولي تصور جسد دامبلدور او را كمتر از درك 
كرد كه در تاريكي سردرگم است او راهش را انتخاب كرده بود ولي به  مي او احساس. ترساند مي

كرد كه نكند او نشانه ها را اشتباه متوجه شده  داد و با خود فكر مي گذشته توجه كردن را ادامه مي
هر چند وقت يكبار عصبانيتش از دامبلدور وجودش را فرا . يا راه ديگري را انتخاب كرده باشد 

كوبيدند عصبانيتي كه دامبلدور قبل از مرگش  د موجهايي كه خود را به صخره ميگرفت مانن مي
  .توضيح نداده بود

هري به ديواري كه باغ را از . رون سه روز قبل از رسيدن به كلبه گفته بود »آيا او مرده؟ولي «
ايكاش كرد كه  مي آرزواو  د،كرد خيره شده بود كه رون و هرميون او را پيدا كردن صخرا جدا مي

  .را نداشت آنهاچون حال و حوصله جر و بحث  ؛نكرده بودندپيدايش 

  »!ه لطفا دوباره بحث رو شروع نكنبله رون معلومه كه مرد«

كه همچنان به ديوار كرد  رون درحالي كه به هري نگاه مي »هرميون به واقعيات نگاه كن«
  .گفت خيره شده بود

  »...ينه ديدآي تو چشمي كه هر. ر شمشي. خرگوش ماده«

  »فقط تصور كرده باشه مگه نه هري؟ هري قبول ميكنه كه ممكنه«

  ».آره ممكنه«

  »ولي فكر نميكني اشتباه كرده باشي؟«

  ».نه«

  .رون به سرعت گفت قبل از اينكه هرميون بتونه جوابي بده »!داشته باش هرميون«

  »سردابه بوديم ؟هميد كه ما تو ف اگه دامبلدور نبود بگو دابي از كجا مي«
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ه اگه تو قبرش تو اونو فرستاد يتوني توجيه كني كه دامبلدورولي چطور م... من نميدونم «
  »هاگوارتزه؟

  »شايد روحش بوده؟.... نميدونم«

اون الان داره ادامه «. ئن بوداو از حالا مطم. هري گفت »!بلدور به شكل يه روح برنميگردهدام«
  ».ميده

رون پرسيد ولي قبل از اينكه هري بتونه چيز بيشتري بگويد  »ه؟منظورت چيه ادامه ميد«
  »اَري« : آمدصدايي از پشت سر 

  .كرد ه بود و موهاي بلند طلاييش با نسيم حركت ميآمدفلور از كلبه بيرون 

تو اتاق خواب كوچيك است اون ميخواد كه اون . ريپهوك ميخواد با تو حرف بزنه ري گاَ«
  ».هنوكسي نش) صداشو(داشو اَ

رسيد و اتاق  زرده به نظر ميآشكار بود و آكاملا  دنسانفرت فلور از اينكه پيغام خصوصي بر
گريپهوك منتظرشان بود و همانطور كه فلور گفته بود در كوچكترين اتاق خانه كه  .را ترك كرد

  .بود لود بسته او پرده ها را رو به آسمان ابري و مه آ. خوابيدند ميآن  هرميون و لونا در

  »من تصميمم رو گرفتم هري پاتر«

  .جني كه روي صندلي كوتاه نشسته بود گفت

  »...، من ميخوام كمكت كنممخالفن  تزابا وجود اينكه جن هاي گرينگ«

ازت متشكرم  گريپهوك« .فرا گرفت ارامشي وجودش رآكه  هري گفت درحالي »!اين عاليه«
  »...ما واقعا

  »...ي پرداختنِبه ازا...« : جن با قاطعيت گفت

  ».چقدر ميخواي؟ من طلا دارم« : هري مردد شد

  ».طلا نه من طلا دارم« : گريپهوك گفت
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شمشير ... من شمشير رو ميخوام«: چشمانش برق زدند و هيچ سفيدي در چشمانش نبود 
  ».گريفيندور

  .هري خشكش زد

  »!وني اونو داشته باشي من متاسفمتو نميت«

  »!اريمدما يه مشكل پس « : جن گفت

بندم كه خانواده لسترنج  من شرط مي« : رون مشتاقانه گفت» !ما بهت يه چيز ديگه ميديم«
  ».تو برداريسهم وقتي وارد خزانه شديم تو ميتوني ،چيزاي زيادي دارن

من نميخوام در  ...پسر من دزد نيستم« : عصباني شد گريپهوكرون چيز اشتباهي گفت و 
  »!تسگنجي تصرف كنم كه مال من ني

  »...شمشير واسه ما«

  »!نه نيست« : جن گفت

  »!چون مال گدريك گريفيندور بوده! ا گريفيندوريم و شمشير مال ماستم«

  »گدريك باشه مال كي بود؟ و قبل از اين كه مال«

 »!شمشيرو واسه اون ساختن! مال هيچكس«

  .و با عصبانيت انگشتش را به سوي رون نشانه رفت.جن با ناله گفت» !نه«

اون ... ك بوده كه گدريگ اونو ازش گرفتاين به گدريك رسيده قبل از اون مال راگنو«
ميخواي ! ها تعلق داره و دستمزد كار منه اون به جن  !نظير از جن هاست بي شمشير يه طراحي

  »!بخواه نميخواي نخواه

  :هري به بقيه نگاه كرد و بعد گفت. نگاه كرد آنهابه  گريپهوك

  »ميشه بهمون وقت بدي؟! گريپهوكم كنيما بايد مشورت «
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پايين پله ها در اتاق نشيمن خالي هري به طرف  .نگاه كرد آنهاجن غر زد و به تلخي به 
 : رون گفت. شومينه رفت ابروهايش را در هم كشيده بود و سعي ميكرد تا فكر كند كه چه كند

 »يرو به اون بديم؟بياين بخنديم ما كه نميخوايم شمش«

  »وسط گدريك گريفيندور دزديده شده؟كه شمشير ت اين راسته« : رميون پرسيدهري از ه

  ».ركي نيست كه اون شمشير رو دزديدهمد .من نميدونم«

درباره اينكه چطوري ميخوان  ...از قصه هاي اون جن ها خواهم بودمن يكي « : رون گفت
چوبدستيامون رو نيم كه جادوگرا اون رو تصاحب كنن بايد خودمون رو خوش شانس بدو

  »!نخواسته

ه اونا در گذشت. جنها دليل خوبي براي دوست نداشتن جادوگرا دارن رون« : هرميون گفت
  ».مورد بدرفتاري قرار گرفته بودن

  »!يستن اونا خيلي از ماهارو كشتنجن ها موجودات بي ازار كوچولو ن«

ميشه كه بهمون كمك نكنه  كه تو اين مسابقه حق با كيه باعث گريپهوكولي دعوا كردن با «
  »مگه نه؟

از پنجره به هري خواستند راجع به راه حل فكر كنند  لحظه اي سكوت برقرار شد وقتي مي
در يك شيشه  براي قرار دادن روي سنگ قبر لونا داشت يك خرچنگ دريايي قبر دابي نگاه ميكرد؛

  .كرد مربا تنظيم مي

اين چطوره؟ ما بهش ميگيم ما به « .رون گفت و هري برگشت تا به اون نگاه كنه »!خب«
ت خب يه تقلبيش هم هس. و بعد ميديمش به اون ...تا وقتي كه بريم داخل شمشير احتياج داريم

  »!مگه نه؟ ما تقلبيشو بهش ميديم

تقلب رو تشخيص نها كسيه كه اون ت! رون اون فرقشونو بهتر از ما ميدونه« : هرميون گفت
  ».ميده

  »!ا در ميريم قبل از اينكه بفهمهره ولي مآ«
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ازش كمك بخوايم بعد بپيچونيمش؟ و تو هنوز هم در . اون عادلانه نيست« : هرميون گفت
  »عجبي كه چرا جن ها مثل ما نيستن؟

  .گوشهاي رون قرمز شد

  »پس راه حل شما چيه؟ !خب خب اين تنها چيزيه كه به فكرم رسيد«

  »!پيشنهاد كنيم چيزي با همون ارزشمجبوريم بهش يه چيز ديگه  ما«

رو ميارم تا تو بسته بندي  عاليه پس من ميرم از اون شمشيرهاي قديمي جنساز خودمون«
  »!كني

    بود كه جن چيزي رو جز شمشير قبول  مطمئنهري . دوباره بينشان سكوت برقرار شد
ها جاودانه سازهنوز شمشير تنها سلاحشون در برابر . دندحتي اگر چيز باارزشي به او ميدا دكن نمي
عقيده ي دزديدن شمشير . او براي لحظه اي چشمانش را بست و به صداي دريا گوش داد. بود
. كرد بودنش افتخار مي ياو هميشه به گريفيندور ط گريفيندور برايش ناخوشايند بود،توس

 : هري گفت .ان خون اصيل يعني اسليترين بودگريفييندور قهرمان مشنگ زاده ها و دشمن طرفدار
شايد گريفيندور شمشير رو . گريپهوك«. و دوباره چشمانش را باز كرد ».شايد اون دروغ ميگه«

  »كجا بونيم كه تاريخ اونا راسته؟ از. ندزديده

  »مگه فرقي هم ميكنه؟« : هرميون پرسيد

  ».احساسم رو درباره اش تغيير ميده« : هري گفت

  .نفس عميق كشيداو يك 

كمكمون كرد كه داخل خزانه ما بهش خواهيم گفت كه اون شمشير رو خواهد داشت وقتي «
  ».مراقبيم كه دقيقا نگيم كي و كجاولي .. .بشيم 

  .كرد رون خنديد ولي هرميون اگاهانه نگاه مي

  »...هري ما نميتونيم«
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ها رو نابود كردم من  اودانه سازجبعد از انكه من تمام  ...اون ميتونه شمشير رو داشته باشه«
  ».قول ميدم

  »!ولي اين ميتونه سالها طول بكشه« : هرميون گفت

  ».واقعا ...من دروغ نميگم. اينو ميدونم ولي اون بهش احتياج نداره«

ياد كلمه هايي افتاد كه روي دروازه به . هري به چشمان هرميون با خجالت نگاه كرد 
  : نورمنگارد هك شده بود

  ».براي خوبي بيشتر«

  ».من دوسش ندارم« : هرميون گفت .انتخابي نداشتند آنها. او اين فكر را دور كرد

  ».منم زياد دوسش ندارم« : هري گفت

  ».بياين بريم و بهش بگيم... من فكر ميكنم ايده ي خوبيه« : رون در حاليكه مي ايستاد گفت

داد و مراقب بود كه نگويد چه وقت و وقتي به كوچكترين اتاق برگشتند هري پيشنهادش را 
هري نگران . كرد هرميون وقتي هري در حال صحبت بود اخم كرده بود و به زمين نگاه مي. كجا

  .كرد فقط به هري نگاه مي گريپهوكبه هرحال . ترسيد كه نقشه را لو بدهد هرميون بود مي

  »مكت كنم؟فيندور رو بهم بدي اگه كقول ميدي كه شمشير گري آياهري پاتر «

  ».بله« : هري گفت

  ».پس دست بده«

آن  آياكرد كه  هري با او دست داد و با خود فكر مي .جن گفت و دست هري را گرفت
 »!كنيم پس شروع مي« : گفت. بينند  چشمان سياه در چشمان هري بدقولي مي

در  گرفتند كهاونا تصميم  .مانند اين بود كه دوباره به وزارتخانه حمله كنند آنهااين كار 
من « : آنها گفتبه  گريپهوك .تاريك شده بود كار كنند گريپهوككوچكترين اتاق كه به وسيله 

 .گذاشتم مي آنجازماني كه داشتم شمشير قلابي رو در  رو فقط يه بار ديدم خزانه ي لسترنج ها
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 آنجاين خانواده هاي جادوگري گنجهايشان را در قديمي تر .ترين تالارهاست يكي از قديمي آنجا
  »...ي كه خزانه ها بزرگ و محكمندكنند جاي نگهداري مي

مشكلات . ميدانجامانند ماندند كه به چند هفته  براي مدت خيلي زيادي در اتاق كمد آنها
  .چند عصارهزيادي سر راهشان قرار ميگرفت مانند معجون 

هرميون گفت در حاليكه معجون را در نورچراغ هم  »!داريم به اندازه ي يكيمون معجونفقط «
  .زد مي

به او داده بود را بررسي  گريپهوكهري گفت درحاليكه داشت نقشه اي كه  ».همونقدر كافيه«
  .كرد مي

معلوم بود كه در خانه ي صدفي داشت اتفاقي مي افتاد چون هري و رون و هرميون فقط 
دانست كه  پرسيد ولي هري مي هيچكس سوالي نمي .شدند براي وعده هاي غذا حاضر مي
  .كرد مي نگاه آنهاچشمان بيل با نگراني و تفكر به 

به به خون  گريپهوك. آمدجن خوشش مي آن  گذشت هري كمتر از هرچه قدر بيشتر مي
به  آنهار حال هولي به . برسد خنديده بود آسيبكه نبايد به كسي  آنهاعقيده ي  تشنه بود به
خورد و گاه و  غذا مي آنهاهم با  گريپهوك .عقيده نبودند احتياج داشتند اگرچه با او هم گريپهوك

كرد  وليت ميئهري احساس مس .كرد كه با عصبانيت فلور همراه بود بيگاه تقاضاي غذاي بيشتر مي
ث اين بود كه خانواده ويزلي ت كه در خانه صدفي بماند و او باعبالاخره او بود كه از جن خواس

 : گفت اوپخت به  شام مي هنگامي كه فلورروزي هري  .مجبور به مخفيانه زندگي كردن شوند
  ».استم كه تو اينقدر به زحمت بيفتيخو من نمي ...من متاسفم«

او چاقوها را چيده بود و گوشت نيم پز كه بيل بعد از مورد حمله قرار گرفتن توسط گريبك 
  .دوست داشت را روي ميز گذاشته بود

  ».من هيچوقت فراموش نمي كنم ري تو جون خواهر منو نجات دادياَ«

وري كند كه گابريل آخواست به او ياد اين حرف واقعا و قطعي درست نبود ولي هري نمي
 : طرف ظرفشويي نشانه رفته بود گفت كه چوبدستيش را به درحالي. در خطر چندان بزرگي نبود
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ما ميتونين اون اتاق و كار براي شما وجن راحت ميشه شاليواندر امشب از اينجا ميره به هر حال «
  ».رو بگيرين

  ».ا خوابيدن تو هال مساله اي نيستم يبرا« : هري گفت

 : هري ادامه داد .كاناپه را دوست ندارد يروخوابيدن  گريپهوكدانست  كه مي درحالي
  ».نداريم بيشتر بمونيمريم احتياج گي ما به زودي ميريم و دست و پاي تو رو نمي نگران ما نباش«

  »!امانيدشما اينجا در «.رد و بشقابها در هوا معلق بودنداو اخم ك »منظورت چيه؟«

دين وارد شدند  لحظه خيلي شبيه به خانم ويزلي شده بود وقتي در باز شد لونا وآن  او در
رون كه سر كرد و به هرميون و  دين احساس ناراحتي مي .ن از باران خيس بوددرحالي كه موهايشا
برداشت را بكدو آهري هم  .كردند كه از زير سوالات فلور فرار كنند ملحق شد ميز شام تلاش مي

 .ملحق شد آنهاو به 

اگه تو به خونمون بياي ميتونم شاخك هارو نشونت بدم بابا راجع بهشون برام نامه نوشته «
 ».بردند و برا كريسمس برنگشتمرتز ولي من هنوز نديدمشون چون مرگخوارها منو از قطار هاگوا

شاخك منفجر آن  لونا ما بهت گفتيم« : هرميون گفت .تش خيره شده بودآگفت و دين به  لونا مي
  »...تكشاخ بود نه كرامپل هورند اسنوركاكيك  اون مال. ميشه

حالا تغيير  اونا حتما تا. اون حتما يه شاخك اسنوركاك بود پدرم به من گفته نه« : لونا گفت
  ».كه اونا خودشونو بازسازي ميكنن شكل دادن ميدوني

در از پله ها پايين بيل و اوليون. نفي تكون داد و چنگالارو صاف كردهرميون سرشو به علامت 
 حمل ميرا و درحاليكه چمدان  آمد حس به نظر مي حال و بي ساز هنوز بي چوبدستي. ندآمد

  »!برات تنگ ميشه اوليوندر دلم« : لونا گفت .كرد بازوي بيل را گرفته بود

  .اليواندر گفت در حاليكه دستش را روي شانه لونا گذاشت ».منم دلم تنگ ميشه عزيزم«

  » .ري رو تو چنين شرايطي به من داديتو راحتي وصف ناپذي« : اليواندر به فلور گفت

 آياعجبم كه تو من در « .ادفلور گفت و با او دست د ».ندرآقاي اوليو au revoirپس «
  ».مري برسونين؟ خيلي وقته نديدمش ميتونين بسته اي رو به دست عمه
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حداقل ميتونم كاري در قبال مهمون نوازيتون « .اليواندر گفت و تعظيمي كرد »!باعث افتخاره«
  »م بدمنجاا

  .فلور يك كيف ابريشمي خارج كرد و بازش كرد تا به چوبدستي ساز نشان دهد

كه بدون انكه هري متوجه شود وارد اتاق شده بود  ريپهوكگ ».سنگ هاي ماه و جواهرات«
  »جن ها درستش كردن فكر مي كنم؟« : گفت

  .رامي گفت و جن نگاه خصمانه اي به او انداختآبيل به  »و جادوگرا پول دادن«

      خوردند و فلور با غذايش بازي  فضاي تنگ غذا ميآن  همه در. وزيد باد شديدي مي
. ليوندر ساكن شده وا. همه چيز مرتبه « :به هر حال بيل زود بازگشت و به فلور گفت . كرد مي

نس سفارش با جغد رو يو فرد و جرج داشتن يه بيز ا سلام ميرسونن جيني هم همينطورمامان و باب
  ».كردند امتحان مي

ق بيرون فلور گفت درحاليكه با حركت چوبدستي بشقابهاي كثيف را از اتا »اه و اون عمت«
  .برد مي

  ».چيزي بيشتر از افتخار... باعث افتخاره... با...با« : لونا گفت

رايشگر رو به آدانستند كه او جريان  مي آنهاي نگاه كرد درحاليكه لبخند ميزد رون به هر
  .خاطر دارد

بله اون داره گنخ ريونكلاو رو تعمير ميكنه اون ميگه اكثر مواد تشكيل دهندشو شناسايي «
  »...گه گذاشتن پر فرق زيادي دارهه اون ميكرد

بيل روي پاهايش پريد و . سو بازگشتآن  سرها همگي به. در نواخته شد ضربه ي بلندي به
. از ميز دور شد گريپهوكو . رون و هري و هرميون هم همان كار را كردند. چوبش را حاظر كرد

  »كيه؟« :بيل پرسيد

  ».من ريموس جان لوپين هستم«

  يعني چه اتفاقي افتاده بود؟.هري بسيار ترسيده بود. پشت در گفت صدايي از
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رو به من كلبه درس آ انكس ازدواج كردم و تو كه رازداريمن يه گرگ نما هستم كه با ت«
  »قعيت حياتي پيش اومدهدادي يك مو

  ».لوپين«

سفيد  لوپين روي زمين افتاد صورتش .را باز كردآن  بيل زير لب گفت و به طرف در دويد و
مشو تد هم اسم پدر وما اساون يه پسره « : لوپين ناله كرد .بود و شنل سفري اش را پوشيده بود

  ».تانكس گذاشتيم

  »!تبريك ميگيم« : همه فريادزنان و با هيجان گفتند

  »!عجب يه پسر« : و رون گفت

  ».پسر... يه... بله ...بله«

او كنار ميز رفت و هري را بغل . كرد لوپين دوباره گفت درحاليكه از خوشبختيش تعجب مي
  .دو نيفتاده بود نآالد اتفاقي بين كرد گويي كه هيچگاه در خانه گريمو

  »تو پدرخوانده ميشي؟«

  »من؟...م«

  »...از تو دورا موافقت ميكنه كي بهتر.. .آره معلومه.. .آره«

  »...خداي من ...بله.. .من«

  .ين ميخواست كه چاي بخوردزده شده بود و فلور از لوپ هري بسيار هيجان

هري تاكنون او را به اين . لوپين گفت در حاليكه دورشان ميچرخيد ».من نميتونم زياد بمونم«
  .جواني نديده بود

  »ممنونم بيل... ممنونم«

كسي كه در ... به سلامتي تد ريموس لوپين«: همه با هم گفتند. يشان را پر كردنهاابيل ليو
  »درست كردن استاده
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  .فلور گفت» شبيه كيه؟اون «

وقتي متولد شد . موي زيادي نداره. فكر كنم شبيه دورا باشه ولي دورا فكر ميكنه شبيه منه«
اندرومدا . سياهرنگ بود وقتي داشتم ميومدم حنايي شده بود فكر كنم حالا هم طلايي شده باشه

وقتي . او ليوانش را سر كشيد »وهاش شروع كرد به تغيير رنگ دادنميگه تونكس وقتي متولد شد م
بيل يك بسته . وزيد باد به شدت مي» .فقط يه كم ديگه«:  گفت خواست ليوانش را پر كند بيل مي

داده بود هيجان زده بودند به جز جن كه  آنهاهمه از خبري كه لوپين به . ديگر نوشيدني باز كرد
  .خبر تاثيري در او نداشتآن  انگار

   ».بايد برم من واقعا ...نه ...نه«

  .كرد و شنل سفريش را دور خود پيچيد لوپين گفت درحاليكه ليوان نوشيدني را رد مي

وشحال اونا خيلي خ. ..ينده خبراي بيشتري بيارمآكنم در روزهاي  سعي مي... خداحافظ«
  »...ميشن كه من شما رو ديدم

غوش شب آدست داد و به  آنهاخداحافظي كرد و با  آنهااو شنلش را محكم كرد و با 
تبريك ! افتخار بزرگيه! ريپدرخوانده ه« : بيل گفت شپزخانه شدندآوارد  آنهاتي كه قو .بازگشت

  ».ميگم

  .را جمع كرد نهااهري ليو

شانس يه صحبت خصوصي باهات رو تو . من ميخوام باهات خصوصي صحبت كنم هري«
  ».جمع نداشتم

  ».قرارمدار هايي داري گريپهوكبا  هري تو« : بيل با شك و ترديد گفت

 : بيل گفت .اين يك جمله بود و نه يك سوال و هري به خود زحمت انكاركردنش را نداد
تا وقتي كه . كار كردم گرينگوتز ياگوارتز رو ترك كردم برامن از وقتي ه من جنها رو مي شناسم«

  ».طه دوستانه هست من دوستاني دارمبين جنها و جادوگران راب

واي و در عوض چي چي ميخ گريپهوكهري تو از « : بيل با شك و ترديد گفت دوباره
  »ميخواي بهش بدي؟
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  ».متاسفم بيل من نميتونم بهت بگم« : هري گفت

فقط يه ... صبر كن« : بيل به فلور گفت .شپزخانه از پشت سرشان باز شد و فلور وارد شدآدر 
  ».لحظه

اگه تو قراره با  پس من بايد اينو بگم« : بيل ادامه داد .فلور از در بيرون رفت و بيل در را بست
معامله كني و ميدونم كه اون از تو يه گنج ميخواد تو بايد خيلي مراقب باشي پرداختن به  گريپهوك

  ».تر از معاملات ما جادوگراست جن ها خيلي متفاوت

  .هري احساس ناراحتي كرد مانند اينكه ماري در درون او تكان ميخورد

  »ظورت چيه؟من«

وتو تاريخ ... ها بين جادوگران و جنها جنگ بودهقرن. اريم در مورد تفاوتها حرف ميزنيمما د«
من ميدونم كه گناه و خطا از هر دو طرف بوده و من هيچوقت جادوگرا رو بي . جادو رو ميدوني

دمها آلا و گنج به قادي بين جنها رواج داره كه نميشه در مورد طتولي به هر حال اع... گناه نميدونم
  ».رزشي برا جنها قائل نيستناعتماد كرد چون اونا ا

  .ولي بيل سرش را تكان داد  هري شروع كرد ».من ارزش قائلم«

به نظر جنها ... يعني هيچكس نميفهمه تا وقتي كه با اونا زندگي كنه... هري تو نميفهمي«
  ».در اختيار دارهنه كسي كه اونو  صاحب واقعي يك چيز كسيه كه اونو ساخته

  »...ولي او اينو خريد«

اونا مشكل دارن با اين . ..گن كه اون اجاره داده شده به كسي كه پول دادهيپس اونا م... «
اونا ميخوان پس .. .از جادوگري به جادوگر ديگه برسه عقيده كه چيزي كه توسط جنها ساخته شده

به نظر اونا ارث رسيدن يك شي به جادوگر ديگر . دوباره به سازنده برسه ءاز مرگ شخص شي
 »!داخت پول دزديهبدون پر

  .دانست گفت مي نچه كه ميآهري حالا احساس بدي داشت او احساس كرد كه بيل بيشتر از 

ابر به وعده عمل كردن در بر... همونطور كه گفتم مراقب باش كه قول چي رو بهشون ميدي «
  »!تز سخترهاز وارد شدن به گرينگجنها ا
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  ».يادم ميمونه.. .ممنون «كرد  هري گفت درحاليكه بيل در را باز مي ».درسته«

نكند او هم نسبت به  ؛وقتي بيل رفت هري احساس بدي در مورد پدرخوانده شدنش پيدا كرد
 ملاحظه باشد؟ تد لوپين مانند سيريوس پدرخوانده اي بي
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  بيست وششمفصل   

  
  گرينگاتز    

 
  

در كوچكترين اتاق خواب .ها ريخته شده بود و تمام اقدامات مقدماتي انجام شده بود نقشه
ليوان در ) از كندن ژاكتي كه هرميون در خانه مالفوي پوشيده بود(يك نفره موي سياه زبري 

  .اي روي تاقچه بالاي بخاري ريخته شده بود شيشه

تو از عصاي واقعي بلاتريكس استفاده « :داد گفت  هري در حالي كه سرش را تكان مي
  ».اند كنم تو را متقاعد كرده كر ميخواهي كرد؟ ف

كرد كه انگار انتظار داشت موقعي كه آن را بلند  هرميون طوري از روي ترس به عصا نگاه مي
كنم اتفاقي افتاده و برام  حس مي. ازش متنفرم« : هرميون خيلي آهسته گفت .كند او نيش بزند يم

  ».كنه انگار يه تيكه از صاحبشه ميدرست كار ن

توانست كمكي بكند ولي به خاطر آورد كه هرميون به چه زحمتي از شر عصاي  هري نمي
 ،»امتحان كن ستخيلي ساد«: گفت  در حالي كه داشت بهش مي .خاردارش خلاص شده است

دوست نداشت دوباره او را نصحيت . كرد كرد كه به خوبي مال خودش كار نمي مدام به اين فكر مي
كرد ، انگار وقتي خوبي را  فكر مي گرينگاتزبه هر حال داشت به تلاششان براي حمله به  . كند

لازم ) نجتريكس لستربلا(اما براي تبديل شدن به شخصيتش « : رون گفت .انتخاب نكرده بودند
  »!تونه بكنه كه اون عصا چي كار ميفكر كن . است عصايش  را نيز داشته باشي

را  مان عصاي است كه پدر و مادر نويلاين ه. خب اينكه نظر خودم بود« : هرميون گفت
داند چند نفر ديگر را؟ اين عصايي است كه سيريوس را  دادند و خودش مي باهاش شكنجه مي

  ».كشت
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او به عصا نگاه كرد كه يك بار با گرگينه آن را ديده بود كه  .كرد هري اين طور فكر نمي
خواست آن را بقاپد و با شمشير گريفندور از وسط نصفش كند كه ديواري بينشان حائل شده  مي
من عصام رو گم كردم كاش آقاي اوليوندر « : هرميون با استيصال و درماندگي گفت .بود
  ».م درست كندديگه براتونست يكي  مي

بيرون پشت علفزار در غروب دير . آقاي اوليوندر صبح روز بعد يه عصاي جديد فرستاد
كه عصايش را گم كرده بود با  دين .هاي عصا شد هنگام خورشيد مشغول امتحان كردن قابليت

ود هري به عصاي درخت كويچ كه زماني متعلق به دراكو مالفوي ب.كرد دلخوري داشت نگاه مي
كرد  او متعجب ولي اميدوار بود كه براي او هم به همان خوبي كه براي هرميون كار مي. نگاهي كرد

در حالي كه داشت توضيحاتي را كه آقاي اوليوندر در مورد رازهاي عصا برايشان داده بود  .كار كند
خت گردوي صاي دراو بر وفاداري ع داند مشكل هرميون چه بود؛ كرد مي هري فكر .كرد مرور مي

  .پيروز نشده بود نسبت به بلاتريكس

هري به طور غير ارادي قبضه شمشير را گرفت و به  .وارد شد در اتاق باز شد و گريپهوك
متوجه شده است كه  الانتوانست بگويد كه  مي .ولي فورا از كارش پشيمان شد. سمت او كشيد

در همين لحظه  .گشت تا آن لحظه دشوار را توجيه كند در حالي كه دنبال دليلي مي. جن است
كه ما فردا اينجا ام  من به بيل و فلور گفته. بايد آخرين چيزها را بررسي كنيم  الانما « : هري گفت
نها روي اين نكته پافشاري دارند آ.و همچنين بهشان گفتم كه لازم نيست با ما بيايند كنيم را ترك مي

هر چه قدر بيل و فلور كمتر  .چون لازمه قبل از رفتنشان هرميون به بلاتريكس تغيير شكل بدهد
اند كه آنها  داده ضيحهمچنين تو .هيم بهتر استدخواهيم انجام ب مشكوك بشوند كه ما چه كاري مي

  ».نبايد برگردند

گر به ياند، بيل يكي د پير را گم كرده ودنشان چادر پركيناز آنجايي كه آنها در شبي كه گرفته ب
بندي شده بود و هري آن را  درون كيف منجوق دوزي بسته الاناون چادر . داد ضآنها قر
اي كه هري يادش داده بود و آن را درون جورابش  هرميون توسط يه ماده .گذاري كرده بود نشانه

، لونا و دين   خواست بيل ، فلور هرچند كه نمي .شد ميها محافظت  گذاشته بود در مقابل رباينده
 .توانست فراموش كند چند هفته اخير چقدر بهشان خوش گذشته  است همراه شان باشد ولي نمي

هري از اينكه هميشه بايد مواظب باشد  .خلاص شوند كلبه ي صدفيهري انتظار داشت از حصار 
هميشه بايد در اتاق خواب تاريك و كوچكش محبوس كه كسي آنها را استراق سمع نكند، از اينكه 

 .خلاص شود گريپهوكتر دوست داشت هر چه زودتر از شر  از هم بيش .باشد خسته شده بود
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هاي دور بودند ،  هرچند دقيقا اينكه آنها چطور و چه وقت بدون داشتن شمشير گريفندور  از جن
براي مقابله با آنچه پيش آمده بود غيرممكن بود  .ايش پاسخي نداشترسوالي بود كه هري ب

دقيقه  ۵هرميون را بيش از رون و  اي هري، العاده چون جن خانگي با زيركي فوق. تصميمي بگيرند
نزديك گوشه در، در حال ظاهر شدن بود رون غرغر هنگامي كه انگشتان دراز جن  .ترك كرده بود

  ».تواند به مادرم درس بدهد مي« : كنان گفت

از حركت خائنانه احتمالي داده بود جاي شكي  گريپهوكبيل در مورد مواظبت  با تذكري كه
قدر با اطمينان نقشه خيانت را رد كرد كه هري از فكر  هرميون آن .براي هري باقي نمانده بود

 گريپهوكتوانستند خيلي راحت  در آن فرصت كوتاه كه آنها مي.كردن در مورد خيانت منصرف شد
  ».ها بايد بگيرميش بچه« : ي بهتر براي مطرح كردن نداشت جز اينكه بگويدرا بگيرند، رون چيز

خيلي بد خوابيده بود در حالي كه ساعات اوليه شب را  به شب قبل از ورودشان  هري ديشب
او ... كه دوباره شكي به سراغش آمد ...كرد، خيلي هيجان انگيز بود به وزارتخانه فكر مي

  گفت كه نقشه همش به خودش مي .كه در كمينشان بود خلاص شودتوانست از ترسي اتفاقي  نمي
مطمئن  .دانست كه آنها در آنجا با چه چيزهاي روبرو خواهند شد مي گريپهوك. اند خوبي كشيده

يكي دوبار صداي  .طراب داشتضبا اين وجود باز ا؛ اند بود براي رويارويي با مشكلات مجهز شده
ن بود كه او بيدار است ولي از آنجا كه اتاق نشيمن را با دين تكان خوردن رون را شنيد و مطمئ
  .تقسيم كرده بودند هري حرفي نزد

توانستند از كيسه خوابشان بيرون  اند و مي اي به آنها داده كه شد انگار زندگي دوباره 6ساعت 
نجا آ گريپهوكدر تاريكي لباس پوشيدند سپس به باغ خيز برداشتند جايي كه هرميون و  .بيايند
ها كه هنوز با نور  هري به ستاره .وزيد باد كمي مي و بود در آسمانسپيده دم خنكي بود ماه  .بودند

كردند  ها برخورد مي او به صداي امواج كه مدام به صخره. زدند، نگاه كرد كم در آسمان سوسو مي
زور راه  هاي سبز كوچك به جوانه .شد صدا كم كم داشت ضعيف و ضعيف تر مي .داد گوش مي

سنگ . اين تپه پوشيده از گل شده بود سالدر طول اين  .كردند خودشان را روي قبر دابي باز مي
زمان  و روي قبر قرار داشت بر اثر گذشتسفيدي كه نام جن خانگي روي آن نوشته شده بود 

كه او را اما هري با فكر اين .او متوجه شد كه دابي در يك جاي زيبا آرميده است. فرسوده شده بود
هاي  گفت جن به قبر نگاهي انداخت و با خودش مي .كرد تنها گذاشته است احساس ناراحتي مي

انگشتانش را با دستپاچگي درون كيف .دانند براي نجات اربابشان به كجا بروند خانگي از كجا مي
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ريش ) يده بودكه مطمئن بود چشمان دامبلدور را در آن د( اي هاي آينه اش از تيزي خرد پولي كه لبه
  .صداي باز شدن در او را به نگاه كردن به اطراف واداشت.داد ريش شده بود تكان مي

مد، همان طور آ هاي بلند به سمتش مي داشت با گام گريپهوكبا همراهي  لسترنجبلاتريكس 
خانه ي اش كه از  اش را داخل آن يكي جيب رداي قديمي رفت كيف منجوق دوزي كه راه مي
دانست كه او واقعا  با اين وجود هري كاملا مي .بود ، قرار داد الد برداشته بودگريمو 12شماره ي 

او قدبلندتر شده بود و موهاي سياه  .توانست مانع لرزش ناشي از نفرتش شود او نمي .هرميون است
گرفت  هايش زماني كه روي هم قرار مي دراز او به صورت مواج از پشت سرش آويزان بود پلك

 .شنيد كرد صداي هرميون را با لحن ضعيف بلاتريكس مي وقتي صحبت مي .رسد به نظر ميموهن 
  .انگيز تر بود هم نفرت او حتي از گورديروتس

  »...تا من بتونم تو رو ... رون بيا اينجا«

 ».آيد خوشم نمي يباشه، ولي يادت باشه من از ريش به اين بلند«

 ».يرس ، اصلا خوش تيپ به نظر نمي واي خدا«

اون . اما من دوست دارم دماغم يه خورده كوچكتر بشه! اين همون نيست كه تو راه سوار شد«
 ».كاري را كه آخرين بار انجام دادي يك بار ديگه امتحان كن

داد  هرميون آهي كشيد و كارش را شروع كرد و هنگامي كه صورت رون را تغيير شكل مي
آنها معتقد بودند طلسم . جعلي پيدا كرده بودرون يك هويت كاملا  .گفت زير لب چيزي مي

در همين هنگام  .كرد تشعشع نوراني كه توسط بلاتريكس طرح ريزي شده بود از او محافظت مي
  »هري چه شكلي است؟... آنجا« : هرميون گفت .زير شنل نامرئي پنهان شدند گريپهوكهري و 

. شناسد كرد كه او را خوب مي فكر مياما فقط هري  .رون با آن تغيير قيافه قابل تشخيص نبود
از . موهاي رون حالا دراز و مواج شده بود، او يك ريش و سبيل پرپشت و ابروهاي ضخيم داشت

هري  .يك بيني كوچك و پهن نيز روي صورتش جا خوش كرده بود.كك و مك هم خبري نبود
  ».بريم پس بايد.كار را خواهد كردبا اينكه از طبقه ما نيست ولي اين « :گفت 

و همانجا در تاريكي بدون سر و  كردند هر سه آنها به پشت سرشان به كلبه ي صدفي نگاه مي
سپس برگشتند و به آنسوي  .شدند ، دراز كشيدند صدا زير نور ستارگاني كه كم كم داشتند محو مي
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. كارش را متوقف كرده بود م زدن كردند جايي كه فديولس چاردمرز حصار كشيده شروع به قد
 الانكنم  من فكر مي« : گفت گريپهوكوقتي از دروازه گذشتند .توانستند ناپديد شوند ديگر مي

  ».ت بالا برومل وقتشه كه از كو

دستانش را دور گردن هري  .چهارچنگولي از پشت هري بالا رفت گريپهوكهري خم شد و 
. ه او آويزون باشدسنگين نبود ولي هري دوست نداشت چنين موجود عجيب غريبي ب .حلقه كرد

  .اش شنل نامرئي را بيرون آورد و روي هر دوشان انداخت هرميون از كيف منجوق دوزي

 : و مشغول وارسي كردن پاهاي هري از زير شنل شد و ادامه داد ».عاليه« :هرميون گفت
  ».توانيم برويم چيزي پيدا نيست مي«

هايش به اون سمت چرخيد در حالي كه تمام حواسش را متمركز  روي شانه گريپهوكهري با 
زماني كه وارد  .واقع شده بود، كرد ونگكوچه ي ديااي كه در ورودي  ، مسافرخانهبه پاتيل درزدار

او . رو خورد چند ثانيه بعد پاهاي هري به پياده. تر به هري چسپيد تاريكي شدند جن خانگي محكم
ها در آن صبح زود وحشت زده به  قيافه ماگل. باز كرد خيابان چارينگ كراس انش را رو بهچشم

 پاتيل درزدارهاي  نرده .رسيد بدون اينكه كوچكترين خبري از وجود مسافرخانه داشته باشند نظر مي
هايش ريخته بود و در  مالك گوژپشت مسافرخانه كه همه داندان تام. رسيد قريبا متروك به نظر ميت

تعدادي جادوگر در حالي كه زير لب چيزي  .انداخت ها را برق مي وان داشت ليوانپشت پيشخ
كردند و در سايه تاريك  اي كنج خيابان ايستاده بودند هرميون را برانداز مي گفتند و در فاصله مي

و هنگامي كه هرميون ايستاد او سرش را  »لسترنجخانم « : تام غرغركنان گفت .پنهان شدند
  .كرد مايوسانه كج

و هنگامي كه هري يه خرده عقب رفت هنوز زير شنل نامرئي  »صبح خير« : هرميون گفت
رخانه به باغ هنگامي كه آنها از مساف .كرد او به تام نگاه مي.داد را روي دوشش كولي مي گريپهوك

لازمه با مردم طوري برخورد  .مودب تر باش« :هري در گوش هرميون گفت رفتند  پشت حياط مي
  ».اجتماعي خوبي برخوردارند كه انگار از طبقه كني

  ».باشه ، باشه«

هرميون عصاي بلاتريكس رابيرون آورد و ضربه تندي به آجري در ديوار عجيبي كه جلوشان 
آجرها فورا شروع كردند به چرخيدن و سوراخي در وسط ديوار پيدا شد كه هر  .بود وارد كرد
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 كوچه يبه شكل يك دروازه كه رو به سنگفرش باريك  و بالاخره. شد تر مي لحظه بزرگ و بزرگ
  .بود در آمد دياگون

 .آمد ها باز شوند و به ندرت مشتري بيرون مي خيابان ساكت و آرام بود زمان آن بود كه مغازه
را در اين محل ديده  زهاگوارت  ها پيش اولين گروه هري قبلا سال .تر شده بود نسبت به قبل شلوغ

از آخرين باري اينجا را ديده بود چندين ساختمان جديد . ها بيشتر از هميشه بود مشتريتعداد  .بود
ها  هري به پوسترهاي كه روي پنجره.طراحي شده بودندضافه شده بود كه به سبك دارك آت ا

  .درج شده بود ».بهترين نامطلوب« : ي آنها عبارت روي همه.چسپانده بودند خيره شد

شنيد كه از بعضي از  هري صداي آنها را مي .ر پادري جمع شده بودندچند نفر ژنده پوش كنا
و مدام براينكه آنها جادوگرند . خواستند كردند و از مردم پول و سكه مي رهگذرها شكايت مي

هنگامي كه در طول خيابان  .يكي از آنها بانداژ خونيني بر چشم داشت .كردند پافشاري مي
كلاهشان رسيد قبل اينكه برود غيب شوند ؛  ميبه نظر  .كردند نگاه ميگذشتند گداها به هرميون  مي

هرميون كنجكاوانه به  .توانستند به سرعت فرار كردند را روي صورتشان كشيدند و تا آنجا كه مي
آلودي داشت تلوتلو خوران در راه هرميون قرار  كرد تا اينكه مردي كه بانداژ خون آنها نگاه مي

تن . »فرزندم« :گفت الانشد، ن كرد و صدايش مدام قطع مي ه او اشاره ميدرحالي كه ب .گرفت
  »...واقعا... مـ  مـ  من « : هرميون با لكنت گفت .رسيد صدايش بالا بود و پريشان احوال به نظر مي

سپس با انفجار قرمز رنگ و صداي  .مرد طوري به هرميون خنديد كه ته حلقش مشخص شد
دستش بود بدون اينكه كار خاصي با آن آنجا ايستاده بود عصايش در رون  .مهيبي از بين رفت

هايي از پشت پنجره كه  كله .رسيد و پشت آن ريش پرپشتش كاملا شوكه به نظر مي انجام دهد
هاي كردند كه از  عابران رداهايشان را پر از تكه و خرده .كردند ظاهر شدند داشتند بيرون را نگاه مي

 كوچه ي دياگونبا ورودشان به  .كردند ود و خوشحال  صحنه را خالي ميانفجار بوجود آمده ب
اينجا را ترك كنند  الاناي هري از خودش پرسيد بهتر نيست  براي لحظه .ديگر انگشت نما نبودند
اي از پشت  قبل از اينكه حركتي كنند يا با كسي مشورت كنند صداي گريه .و نقشه ديگري بكشند

  .سرشان شنيده شد

  »!لسترنجخانم «
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يك جادوگر بلند  .تر گرفت گردن هري را محكم گريپهوكهري به اطراف نگاهي انداخت و 
جن  .قد، با تاج پر پشت و دراز از موهاي خاكستري و دماغ نوك تيز روبروي آنها ايستاده بود

  »!است اون تريورز« : خانگي يواشكي در گوش هري گفت

هرميون سيخ  .تواند باشد ر كند تريورز چه كسي ميتوانست فك ولي تا آن زمان هري نمي
  »خواين؟ چي مي« :ايستاد و تا آنجا كه ممكن بود تحقير وار گفت 

خيلي  گريپهوك .تريورز سرجايش ايستاد كاملا مشخص بود كه بهش توهين شده است
  ».او يكي از مرگ خواران است« : آهسته گفت

 :روح گفت  تريورز با حالتي سرد و بي .ساندهري رفت تا اطلاعاتش را به گوش هرميون بر
  ».البته اگر حضورم را پذيرا باشيدمن فقط محض ملاقات شما اينجا هستم، «

او  واراني بود كه در خانه زنوفيليوسصدايش را تشخيص داد ؛ او يكي از مرگ خ الانهري 
  »...ابدا... نه... نه« : هرميون سريع گفت .را ديده بود

  .اشتباهش را جبران كندكرد  سعي مي

  »حالتان چطور است؟«

  ».، بلاتريكسما كنم كه از ديدنتان شگفت زده شده خب اعتراف مي«

  »چرا؟! جدا«

... اند شدهمالفوي در خانه محصور  يشنيدم ساكنين خانه ارباب« :اي كرد و افزود  تريورز سرفه
  »...از گريز... ااا...بعد

كس  مجبور نبود علنا ها حقيقت داشت و بلاتري اگر اين.هري آرزو كرد كه هرميون فكري كند
  .بخشد لرد آنهايي را كه سابقا وفادارانه در خدمتش بودند ، مي ...بيرون بيايد

آبروي شما به شايد « : هرميون با يك اغراق ساختگي كه روش معمول بلاتريكس بود گفت
  ».خوبي مال او نباشد
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او نگاهي به  .رسيد ولي كوچكترين شكي نكرده بود ميهرچند مرگ خوار ناراحت به نظر 
  .رون دسپاچه شد .مردي كه كنار هرميون بود انداخت

  »ناراحتت كرد؟«

  ».ديگه تكرار نميشه. مشكلي نيست« : هرميون گفت

من هيچ  .ها كه عصا ندارند ممكن است به مشكل بربخورند بعضي از اين« :تريورز گفت 
راتخانه به من دهند اما يكي از آنها موقعيتش را در وز هيچ كاري انجام نمياعتراضي ندارم با اينكه 

  ».پيشنهاد كرده است

  ».، اجازه بدين بهتون اثبات كنم من يه جادوگرم  قربان من يه جادوگرم«

  .كرد او با جيغ و داد داشت نقش بازي مي

  »...دادم او مياز آنجايي كه اگر من عصايم را به «

  »عصا؟عصا اما كدام «

  .اين را تريورز كنجكاوانه پرسيد

  »كردي ، بلاتريكس ازش استفاده مي داشتي«

  »...شنيدم كه عصايت رو گم «

اي به  دانم چه شايعه نمي... چرا من عصا دارم« :هرميون عصا را بالا نگه داشت و گفت 
  ».كنم اطلاعات غلط بهتون دادن مي گوشتون رسيده ،تريورز، اما فكر

  .خرده غافلگير شد و به سمت رون چرخيدتريورز يه 

  ».شناسم دوست شماست؟ من ايشون رو نمياين «

  ».هستندايشون دراگومر دسپارد « : هرميون گفت

  .اونا تصميم گرفته بودند اگر رون به يك شخصيت گمنام تغيير شكل بدهد بهتر است
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به  او از ترانسيلوانيا. داف لرد استكند اما كاملا طرفدار اه او خيلي كم انگليسي صحبت مي«
  ».اينجا آمده تا رژيم جديد ما ببيند

  »واقعا؟ خوبين دراگومر؟«

  »...شما... اوه« : رون گفت

 كوچه ي دياگوناز « : تريورز پرسيد .رون ترسيد. تريورز دستش را به سمت رون دراز كرد
  »چي گرفتيد؟

  ».اتز را ببينيملازمه كه گرينگ« : هرميون گفت

توانيم زندگي  ما بدون آن نمي! طلا، طلاي كثيف .طور من هم همين... اوه« : تريورز گفت
  ».كنم كنم كه نسبت به دوست انگشت درازم احساس ترحم مي با اين وجود اعتراف مي... كنيم

 :تريورز گفت  .را دور گردنش احساس كرد گريپهوكهري يك لحظه دستاي چفت شده 
  »بريم؟«

اي نداشت پس به دنبال او  هرميون چاره .ي به خودش گرفتبا اين حرف هرميون ژست خاص
رون هم با آن لباس گل و گشادش كنار آنها پيش  .به طرف خيابان سنگفرش شده راه افتادند

يك مرگ خوار هوشيار آخرين چيزي بود كه  .هم دنبال آنها بودند گريپهوكهري و  .رفت مي
كرد بلاتريكس  از همه بدتر اينكه تريورز فكر مي !)به اين ترتيب جنسشان جور شد.(احتياج داشتند

  .هيچ راهي براي هري وجود نداشت كه بتواند با هرميون و رون صحبت كند .كنار است

طبق چيزي كه  .خيلي زود آنها به پلكان مرمري كه جلو در برنزي قرار داشت رسيدند
در ورودي ايستاده بودند  كه لباس تنشان بود و در كنار هايي به آنها گفته بود، جاي جن گريپهوك

جفتشان خيلي محكم ميله طلايي را براي ممانعت از ورود افراد، گرفته  .بودندآنجا جادوگران 
  »زمخت و موثر. هايي بازرسي دقيق هميل« : تريورز فخرفروشانه گفت .بودند

هاي طلايي را بالا بردند و آنها رد  ميله .براي نگهبانان سري تكان داد .و از پلكان بالا رفت
كمي بعد از اين عصاي دراكو  .اند ها را با افسون مخفي طلسم كرده هري متوجه شد كه ميله .شدند

  ».كانفاندو« : را در دستش بود به سمت نگهبانان گرفت و زير لب گفت
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نگهبانان يك ستاره هر كدام از  .تريورز درحال تماشاي در برنزي بود و اين صحنه را نديد
رفت موهاي دراز  ها بالا مي هنگامي كه هرميون داشت از پله .دادند كوچك به عنوان طلسم مي

  ».خانم ، يك لحظه« : نگهبان گفت .كرد سياهش به صورت مواج حركت مي

  ».اين كار انجام داديد الانولي همين « : هرميون گفت .اش را بالا برد و ميله بازرسي

تريورز  .هاي بلاتريكس بود ادا كرد با صداي مملو از نخوت و تكبر كه از ويژگي اين جمله را
نگهبان گيج شده بود او به ميله بازرسي خيره . به اطراف نگاهي انداخت ، ابروهايش را بالا انداخت

 ،اي تو قبلا اونا را بازرسي كرده ،آره« : و با منگي گفتس به بغل دستي خود نگاه انداخت سپ شد،
  »اريوسم

هم  هري و گريپهوك .هرميون راهش را كج كرد و به جلو پيش رفت رون هم در كنارش بود
هري يه لحظه برگشت و به پشت سرش نگاهي  .تاتي تاتي وار و نامرئي پشت سرشان راه افتادند

دوتا جن خانگي جلوي در ورودي ايستاده  .خاراندند هر دو جادوگر داشتند سرشان را مي. انداخت
هاي وحشتناك و شوم را براي دزدان به صورت  دري كه از نقره ساخته شده بود و مجازات بودند؛

يك لحظه خاطراتي براي او زنده هري نگاهي به آن انداخت و  .شعر روي آن حكاكي كرده بودند
 ترين جشن تولدي كه توي عمر خود ديده بود، شگفت انگيز .آن روز كه يازده سالش شده بود شد؛
ه شدي اگر اين كار همون طور كه گفتم ، تو ديوون« : ريد در حالي كه كنارش ايستاده بود گفتهاگ

  ».را انجام بدي

جينه دانست كه ظرف جادويي گن او هرگز نمي .رسيد آن روز حيرت انگيز به نظر مي گرينگاتز
اما  .ره برگرداندتوانست تصور كند كه با دزديدن آن را دوبا و تنها در رويا ميطلا در تصرف اوست 

  .ها جلوي راهروي باشكوه و وسيع مرمري بانك قرار گرفته بودند ظرف چند ثانيه آن

دستگاه شمارنده توسط جن خانگي كه پشت پيشخوان نشسته بود و داشت اولين مشتري روز 
كه داشت با  تريورز به سمت جن خانگي پيري رون، هرميون، .شد انداخت، اداره مي را راه مي

هرميون از تريورز اجازه گرفت كه جلو او  .كرد، رفتند ذره بيني خود سكه طلا را چك مي عينك
جن خانگي سكه را در هوا  .راه برود به اين بهانه كه مشحصات راهرو را به رون نشان دهد
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هاي ديگر كناري گذاشت و در حالي كه شخص خاصي را  چرخاند و سپس آن را جدا از سكه
  »1طلاي لپركان ها« : ود گفتمخاطب قرار نداده ب

 مت او درازو سپس نگاهش به تريورز خورد كه داشت يك كليد طلايي كوچك را به س
كرد كه يكي از  هرميون داشت به سمت جلو حركت مي .و بعد از بازرسي به او برگرداند كرد مي
  ».تونم كمكت كنم ميعزيزم چطور ! خانم لسترنج« : هاي خانگي به يكباره از جا پريد و گفت جن

  ».خواهم به گنبد بروم مي« : هرميون گفت

هري به اطراف نگاهي انداخت و نه تنها تريورز  .جن خانگي يه كم جا خورد و عقب نشست
جن خانگي  .دادند خيال موضوع نشده بود بلكه چندتا جن خانگي هم به موضوع علاقه نشان مي بي

تا « : هرميون گفت .في كند و هويتش را احراز نمايداز هرميون درخواست كرد كه خودش را معر
  ».حالا كسي از من هويتم را نخواسته است

به . اند د به آنها اعلام خطر دادهبلا! فهميدند« : تو گوش هري پچ پچ كرد و گفت گريپهوك
  ».احتمال زياد عامل نفوذي داريم

ر معرض عصايش را د هرميون لرزان .دهد عصايت را اين كار را انجام مي« : جن گفت
از گم  گرينگاتزهاي خانگي  دانست كه جن هري مي .داشت نگه مقداري بخار ترسناك حقيقت

وارد عمل شو « : در گوش هري يواشكي گفت گريپهوك .شدن عصاي بلاتكريس اطلاع دارند
  »ايمپريوس طلسم! الانهمين 

كه به نظر  حرارتي .يك احساس سوزش .يك احساس عجيب تو بازوي هري پيدا شد
رسيد و به شكل طلسم طلسم از  رسيد از ذهنش جريان يافته است و به پايين به رگ و پي او مي مي

جن خانگي عصاي بلاتكريكس را برداشت و دقيق آن را وارسي كرد و  .شد نوك عصا ساطع مي
  »اه يك عصاي جديد ساختين؟! سترينجخانم ا« : گفت

  »...نه نه اين مال « : هرميون گفت

  »!يك عصاي جديد« : تريورز گفت

  .پاييدند ميرا هنوز داشتند همه جا  ها جن .ودوباره به دستگاه شمارنده نزديك شد
                                                 

  .و .كند پنهاني را براي او پيدا مي هاي جن كوچكي كه هر كس آن را در اختيار داشته باشد، گنج ١
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  »دي ؟ از كدام عصا ساز كمك گرفتي؟اما چطور اين كار و انجام دا«

رفته بود فرمان طلسم هري بدون فكر كردن در حالي كه عصايش را به طرف تريورز نشانه گ
  »ايمپريو« : را صادر كرد

بله « : و درحالي كه به عصاي بلاتريكس انداخت و گفت »اوه بله متوجه شدم« : تريورز گفت
كنم عصا به يه خرده و شكستگي  كنه؟ من معمولا فكر مي و خوب هم كار مي! خيلي زيباست

  »كنيد؟ شما اين طور فكر نمي.دارد احتياج

او تمام اين اتفاقات  ما براي زندگي دوبارها .رسيد هرميون كاملا سردرگم و گيج به نظر مي
جن پير كه پشت دستگاه شمارنده نشسته  .عجيب و غريب را بدون هيچ پيش شرطي پذيرفته بود

  .بود دستي زد و يك جن خانگي جوانتر نزد او آمد

  ».من به يك زنجير احتياج دارم«

اشيايي بود كه  چرمي كه پر ازجن خانگي به سرعت رفت و چند لحظه بعد با يك كيف 
در اين لحظه جن خانگي پير . كرد برگشت و آن را به مافوق خود داد گ جلينگ صدا ميجلين
  »!لسترنجخب خب اگه مشكلي نيست دنبال من بيان خانم « :گفت

آهسته از پست  .از روي چهارپايه بلند شد و با صداي خيلي ضعيفي گفت برويم به گنبدتان
تريورز . داد محتويات كيف هنوز داشت جلينگ جلينگ صدا مي .آمد دستگاه شمارنده به طرف آنها

  .كرد رون داشت حواس را جمع مي .كرد همچنان با دهان باز آرام ايستاده بود و نگاه مي

  »...! باگراد... صبر كنيد«

  .يه جن خانگي كه ديگر تند و سريع خودش را كنار دستگاه شمارنده رساند

  ».ايم ما آموزشش را ديده. يم كن ميما شما را راهنمايي «

  .او اين را گفت و براي هرميون تعظيمي كرد

  ».بايد طبق آيين خاصي محافظت شود لسترنجاما گنبد !] بانوي من[منو ببخشيد، خانم «

  .از شرش خلاص شدند "ايمپريو"با طلسم 
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را پيدا كنيد  انگنبدت خواهد هر چه زودتر دلم مي .ها اطلاع دارم آموزش و راهنمايي من از«
  »...ايـ... لطفا... ابان باستانيارب. ..خانواده باستاني.  لسترنجخانم 

كرد و شتابان و دستپاچه آنها را به سمت يكي از آن چند  هنوز داشت جلينگ جلينگ صدا مي
هري به عقب چرخيد و تريورز را نگاه كرد كه هنوز بدون هيچ كاري و غير  .كرد در هدايت مي

گرفت ، با تكاني كه به عصايش داد تريورز را وادار  ده بود و داشت تصميمش را ميعادي ايستا
  .كرد كه به آنها بپيوندد

و از روي سنگ ناهموار آن طرف راهرويي كه از نور مشعل روشن شده  آنها به در رسيدند
در با صداي بلندي پشت سرشان بسته شد وهري از زير شنل بيرون آمد و  .بود عبور كردند

  ».آنها مشكوك شدند تو دردسر افتاديم ؛« : از كول هري پايين آمد و گفت گريپهوك

جفتشان منگ ايستاده  .نه تريورز و نه باگراد هيچكدام شكي نكردند كه هري پاتر بين آنهاست
هرميون و رون از رفتار آنها تعجب كردند و هري در پاسخ به تعجب . كردند بودند و نگاه مي
اي از  اي ديگر در ذهن هري جرقه زد خاطره خاطره .اند فت كه آنها طلسم شدههرميون و رون گ

كرد و داشت سر هري  بلاتريكس واقعي زماني كه براي اولين بار از طلسم نابخشودني استفاده مي
  .كشيد جيغ مي

  »توانيم از اينجا فرار كنيم؟ مي الانچيكار كنيم؟ «

من كه  .به باگراد براي كنترل كارت نياز داريمخب ما « : هرميون گفت .اين را رون پرسيد
  ».توانم كاري كنم نمي

  .اتاقي براي جادو هم وجود نداشت

  "ايمپريو": هري عصايش را به سمت تريورز گرفت و گفت

  .طلسم چرخيد و با سرعت طول راهروي تاريك را پيمود

  »طلسمش كردي؟«

سوت زنان در امتداد راهرو داشت به هري زماني كه عصايش را به سمت باگراد گرفته بود كه 
  »!يم شينقا« : كرد گفت ها را جمع مي مد و كارتآ طرفشان مي
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ها را  با يك حركت سريع وتند كارت .، رون و هرميون ايستاد ، هري گريپهوكباگراد جلوي 
هري چيزي جز  .جمع كرد با عجله به سمت تريورز رفتند كه بين شكاف ديوار مچاله شده بود

هري در حالي كه باد موهايش را پريشان كرده  .شنيد كردند نمي ها كه تق تق صدا مي كارتصداي 
بيشتر به اين فكر . بود به پشت سرشان نگاه كرد اثر انگشتشان را تقريبا همه جا گذاشته بودند

رسيد تا به اينكه آيا عصاي  كرد كه هرميون در شكل بلاتريكس چقدر احمقاته به نظر مي مي
دور شده  آنها آنقدر. د آورده اند يا نهكس را زماني كه مرگ خوران متوجه آنها شدند با خوبلاتري

 .آنها يك گيره مو برداشتند و جلو را پاييدند .نفوذ كنند توانست به گرينگاتز دند كه هري نميبو
  »...ـهن« : را شنيد كه داد زد گريپهوكچند لحظه بعد يك آبشار ايجاد شد كه هري صداي 

آب از چشمان و دهان هري سرازير شده بود و  .بگيرد توانست جلويش را ا چيزي نميام
كارت ضربه اي  بعد با يك چرخش ناگهاني .دشتوانست نفس بك توانست چيزي راببيند و نمي نمي

هرميون صداي فرياد دلخراشي راشنيد و احساس كرد . وارد كرد كه همه به بيرون پرتاب شدند
. خورد و بدون هيچ دردي روي كف سنگلاخي راهرو افتادند زمين سر مي بدون وزن دارد روي

  »...طلسم كوشيو« : لود گفتآ ا دهان كفهرميون ب

هرميون ديگر به بلند قدي بلاتريكس نبود در عوض با . كرد هري با وحشت داشت نگاه مي
شده بود و ديگر رون دوباره موهايش قرمز  .يس بود ايستاده بودخرداي بلندي در حالي كه خيس 

ريش نداشت همگي متوجه شدند كه به حالت اوليه خود برگشته اند و چهره خودشان را احساس 
رفت و نگاهي به پشت سرش انداخت  به سختي بالا مي »سقوط دزدها« : گفت گريپهوك.كردند مي

ها در آن. ها را باطل كرده است هري متوجه شد كه آب بيش از حد طلسم .و در راهرو پنهان شد
هرميون را ديد كه كيف منجوق دوزي اش  ،هري .بودند و دشمن عليه آنها بسيج شده بود گرينگاتز

سپس به سمت باگراد چرخيد كه گيج و .اند كرد تا مطمئن شود شنل نامرئي را گم نكرده را چك مي
  .را باطل كرده بود "ايمپريو"طلسم  »سقوط دزدها« .داد منگ سرش را تكان مي

توانيم وارد گنبد شويم ما به زنجيرها  گفت ما بهش احتياج داريم ما بدون او نمي گريپهوك«
  ».احتياج داريم

  "ايمپريو": هري دوباره گفت 

يك  .انعكاس صدايش در راهروي سنگي پيچيد و دوباره آن جريان را در مغزش احساس كرد
رون سريع كيف چرمي و . رسيد اين طوري او مودب تر به نظر مي .بار ديگر باگراد طلسم شد
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» .شنوم اي را مي كنم صدا نزديك شدن عده هري فكر مي« : هرميون گفت .وسايل فلزي را برداشت
  "پروتيگو": وعصاي  بلاتريكس را به سمت آبشار گرفت و فرياد زد

فكر خوبي « : هري گفت .آنها طلسم محافظ و سپري را ديدند كه در راهرو ايجاد شد
  ».را راه نشان بده گريپهوك؛بود

توانيم از اين  چطور مي« : داشتند رون گفت سمت تاريكي گام برمي درحالي كه داشتند به
  ».مخمصه نجات پيدا كنيم

بايد انجام  الانهري گفت بايد به فكر كاري باشيم كه  .باگراد مثل يك سگ پير دنبالشان بود
  . شنيد يزي بشنود و حس كرد چيزي را نزديك خود ميو سعي كرد چبدهيم 

  »چقدر مونده؟ گريپهوك«

  ».دور نيست هري پاتر دور نيست«

آماده كرد آن يارويي با وآنها به كنج راهرو رفتند و چيزي را ديدند كه هري خود را براي ر
شده بود روي زمين يك اژدهاي غول پيكر كه افسار  .ها به وسط راه رسيده بودندناما ديگه آ .بود

پوست جانور رنگ پريده بود و بدنش در  .يك مانع براي دسترسي به گنبدها .روبروي آنها بود
با رنجيرهاي  دو پاي عقبيش را .طول اين همه سال در زندان در زيززمين پوسته پوسته شده بود

و وقتي كله گنده د هايش را نيز تا زده بودن و بال آهني خيلي سنگين به كف زمين ميخ كرده بودند
ها به لرزه درآمدند ؛ دهانش را باز كرد و آتش  اش را به سمت چرخاند چنان غرشي كرد كه صخره

او تا حدي كور است « : نفس زنان گفت گريپهوك.را به سوي آنها كه در حال فرار بودند روانه كرد
است كه  ما او آموزش ديدها؛ به هر حال بايد آن را كنترل كنيم.اما با اين وجود خيلي وحشي است

  ».سي به سمتش بيايد چگونه عمل كنداگر ك

  ».زنجير را بده به من«

داد و جن تعدادي از وسايل فلزي را در آورد و چيزهاي را كه  گريپهوكرون كيف رو به 
آنها  گريپهوك .داد داد صداي شبيه كوبيدن چكش كوچكي را روي سندان مي وقتي آن را تكان مي

 : به هري ، هرميون و رون گفت گريپهوك .اد داد و او هم خيلي راحت قبول كردرا به باگر
  »كنيد؟ دونيد داريد چي كار مي مي«
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آنها دوباره  .باگراد بايد كف دستش را روي در گنبد بگذارد... شد شنيده مي يهرلحظه صداي
هاي راهرو  صخره به كنج راهرو پيشروي كردند و زنجيرها را تكان دادند و صداي خيلي بلند در

آنها يه كم به  .اژدها دوباره غرشي كرد .طنين انداز شد به طوري كه جمجمه هري تكان خورد
توانست اثر چند زخم را روي صورت اژدها ببيند و  قتي نزديكتر رفتند هري ميو .عقب رفتند

  .اند ها را زمان آموزش با شمشير داغ روي صورتش گذاشته حدس زد اين

يش را رو اهري عص .ري خواست كه كف دست باگراد را روي در گنبد بگذاردهاز  گريپهوك
هنگامي كه باگراد كف دستش را روي در گذاشت در  .به باگراد گرفت و جن خانگي اطاعت كرد

هاي طلا ،  ناپديد شد و يك سوراخ شبيه غار از كف اتاق تا سقف باز شد كه پر بود از سكه
كه تعدادي را دورهم پيچانده  - ريبغي ، پوست حيوانات عجيب ا هاي نقره هاي زرين، زره جام

هاي گوهر نشان   هاي درون قمقمه شربت -عدادي هم دسته دسته روي هم گذاشته بودندتبودند و 
سريع « : هري گفت .آنها سريع وارد گنبد شدند. و يه جمجمه كه هنوز تاجي روي آن بود

بود  راما اگر اون يكي ديگ. هرميون و رون داده بودپاف را به او مشخصات فنجان هافل ».بگردين
  چي؟

او وقت داشت تا اطراف  .دانست شبيه چيست ناشناسي در گنبد بود كه هري نمي جاودانه ساز
در دوباره پشت سرشان بسته شد و آنها در تاريكي مطلق فرو رفتند رون از ترس فريادي  .را بگردد

  ».ي؟ سريع ما وقت نداريمعصاتو روشن كن نمي تون« : كشيد و گفت

  ».مشكلي نيست باگراد ما را از اينجا نجات مي دهد« : گفت گريپهوك

  »لوموس«

او  .جواهرات زير نور عصا مي درخشيدند .هري با عصايش اطراف گنبد را روشن كرد
رون و هرميون هم عصايشان را روشن . هاي زنجير ديد را روي تاقچه ميان حلقهشير گريفندور شم

  .كردند و داشتند توده اشيا اطرافشان را وارسي مي كردند

  »...هري ميشه اين«

هرميون جيغ دردناكي كشيد و هري عصايش را به سمت هرميون گرفت تا جام زرين غلتان 
اي زد و چند ثانيه بعد با  اما زماني كه افتاد دو تيكه شد و جرقه .را كه به هرميون چسپيده بود ببيند

اي كه هر كدام در مسيري مي  هاي يك اندازه تقلق كرد و كف اتاق پر شد از فنجان صداي بلند تلق
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و  »سوختم« : هرميون با ناله گفت .تشخيص دادن اينكه كدام اصلي است غيرممكن بود.غلتيدند
  .اش مكيد زده انگشت تاول

بزنيد آتش به هر چيزي كه دست .شوند ميمحافظت جرمينو  ها با طلسم اين« : گفت گريپهوك
ها بي ارزشند و اگر به دست زدن به جواهرها ادامه بدهيد  مي گيرند و تكثير مي شوند اما همه كپي

هري مايوسانه  .سرانجام زير وزن اين همه جواهرات تكثير شده له مي شويد و از بين مي رويد
با نوك  گفت خب به هيچ چيز دست نزنيد اما به محض اينكه جمله هري تمام شد رون اتفاقي

مي  هرون لي لي را .بيش از بيست جام ازش بيرون تركيد.ها زد  پايش ضربه اي به يكي از جام
هرميون در حالي كه سعي مي كرد رون  .رفت و قسمتي از كفشش كه به جام خورده بود سوخت

   ».جنب نخور! بدون حركت بايست« : را بي حركت نگه دارد گفت

اند تا  يادتون باشه كه يه فنجان كوچك طلايي را داده. بپايينفقط اطراف را « : هري گفت
  ».رويش را كنده كاري كنند

جايي كه پاهايشان را مي گذاشتند فضاي  ...جرخاندند آنها عصايشان را با احتياط به اطراف مي
 .ترسناكي بود و جواهرات درخشان كه از گرما شعله ور بودند گنبد را به يك كوره تبديل كرده بود

هاي خانگي ساخته شده بود و  هري نور عصايش را به طرف سپر و كلاه خودهاي كه توسط جن
پرتو نور بيشتر و بيشتر مي شد تا اينكه ناگهان چيزي را در قلبش  .در تاقچه قرار داشت، گرفت

  .آورد گذشت و دستانش را به لرزه در

  ».اون بالاست... اونجاست«

ت فنجان نشانه گرفتند به طوري كه فنجان طلايي در سه رون و هرميون عصايشان را به سم
پاف بود و زماني كه تام ريدل آن را فنجاني كه متعلق به هلگا هافل .جهت شروع به درخشيدن كرد

به  چطوري بدون دست زدن« :رون پرسيد  .دزديده بود به تصرف هپزيبا اسميت در آمده بود
  »چيزي از اين جهنم خلاص شويم؟

  »اكيو فنجان« : حالي كه به جن خانگي خيره شده بود فرياد زدهرميون در 

  ...خواهي پس بايد به ما كمك كني وگ اگر شمشير را ميگريپه

  »توانم با شمشير به چيزي دست بزنم؟ مي! صبر كن «
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براي  .كيف منجوق دوزي اش را بيرون آورد. رفت  در ردايش جلو مي هرميون كوركورانه
هري آن را قاپيد و دسته ياقوت  .گشت سپس شمشير براقي را بيرون آوردچند لحظه دنبال چيزي 

. گرفت و آن را بلند كردرا بود  شيكداي را كه نز نشان آن را گرفت و با تيغه شمشير، تنگ نقره
  .اتفاقي براي تنگ نيفتاد

اي كه فنجان رويش قرار داشت دور از دسترس همه بود حتي رون كه از همه بلندتر  تاقچه
عرق از سرو روي هري جاري بود و داشت  .شد به خاطر طلسم از جواهرات گرما ساطع مي.ودب

كرد كه ناگهان صداي غرش اژدها را از در ديگر گنبد  ستجو ميجراهي براي دسترسي به فنجان 
آنها واقعا در دام گير كرده بودند و  .شد شنيد و صداي جلينگ جلينگ زنجير هر لحظه بلندتر مي

رسيد از آن طرف يك دسته جن خانگي  فراري جز همان در وجود نداشت و به نظر مي هيچ راه
 .ايشان ديده هري به رون و هرميون نگاه كرد و وحشت را در چهره .شدند داشتند نزديك مي

بايد از . برويمهرميون ما بايد از اينجا « :بلندتر شد هري گفت  گجلين گزماني كه صداي جلين
  ».اينجا خلاص شويم

  »لويكورپوس« :هرميون عصايش را بلند كرد و به طرف هري گرفت و گفت

اي زد و با انفجار  هري به يك دست زره ضربه .روي قوزك پا ايستاد و عصا را بلند كرد
آن طرف پشت تلي از  .چيزهاي شبيه اجساد سفيد وداغ از آن بيرون آمد و فضا را  پر كرد

شد كه هرميون ، رون و دوتا جن خانگي با صداي بلند  جواهرات صداي كوبيده شدن چيزي بلند
كردند تا جواهر سرخ و داغي كه تا  آنها تلاش مي .شد جيغي كشيدند و همين طور صدا تكرار مي

ي با تيغه شمشير نزديك رفت و آن را هر. ه در زير بقيه چيزها دفن شده بود بيرون بكشندنيم
  »ايمپريوس« :واست از خودش محافظت كند گفتخ هرميون با صداي گوش خراشي كه مي .گرفت

ها  هري با صداي جيغي كه شنيد به پايين نگاه كرد رون و هرميون را ديد كه تا كمر درون گنج
 گريپهوك. كردند كه باگراد را از زير بيرون بكشند گير كرده بودند و سرسختانه داشتند تلاش مي

را كشيد و  گريپهوكهري انگشتان  .زش پيدا بودكاملا زير دفن شده بود و فقط نوك انگشتان درا
 : هري فرياد زد .جن خانگي كه بدنش تاول زده زوزه كشان بيرون آمد .آورداو را بيرون 

شمشير از دست هري .روي تلي از جواهرات فرود آمد  گريپهوكو با صداي بلندي  »ليبرتوكورپو«
كرد  هري كه از تماس با جواهرات آتشين احساس سوزش مي. بيرون آمد و به هوا پرتاب شد

از كول هري بالا رفت و تصميم گرفت از جواهرات آتشين دوري  گريپهوك.»بگيريدش« :فرياد زد
  .كند
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  ».شميشير كجاست؟ فنجان روي آن بود«

  ».اونجاست«

در همون لحظه بود كه هري متوجه شد . شمشير را ديد و به طرفش خيز برداشت گريپهوك
در حالي با يك دستش . هاي او توجه كند جن خانگي هيچ وقت انتظار نداشت كسي به حرف

موهاي هري را محكم گرفته بود تا مطمئن شود كه توي درياي از جواهرات كه داشت در آتش 
شمشير كه فنجان را .دست ديگرش قيضه شمشير را گرفت و آن را چرخاندبا .افتد سوخت نمي مي

هري شيرجه زد و شمشير را گرفت و با وجود اينكه دستش .چرخيد به سيخ كشيده بود در هوا مي
ع به آتش گرفت و شرو شسوخت شمشير را ول نكرد حتي زماني كه فنجان در دست داشت مي

ريخت تا اينكه در باز  ين طور داشت فنجان روي زمين ميهم .نداختتكثير شدن كرد نيز آن را ني
خورد و جواهرات آتشين  شد و هري بدون اينكه روي بدنش كنترلي داشته باشد به بيرون سر مي

بدون اينكه به سوزش دستش فكر كند فنجان  .آمد مثل بهمن روي هرميون، رون و هري فرود مي
هاي  ز كول هري پايين پريد و با سرعت بين جنا گريپهوكرا در جيبش گذاشت در همين هنگام 

و در بين جمعيتي  »!، كمك، دزددزد، دزد« :زد  داد  و فرياد مي شمشرش  را تكان مي .خانگي رفت
همشون خنجرهايشان را در دست گرفته بودند و بدون هيچ  .آمدند محو شد كه داشتند جلو مي

خورد  كه روي جواهرات آنشين سر مي هري همان طور .سوالي او را در جمع خود پذيرفتند
  »استيوپيفاي« : هر ي فرياد زد.مواظب پاهايش بود و يك آن متوجه تنها را فرار شد

آمدند بعضي  هاي خانگي داشتند به سرعت به طرف آنها مي جن .رون و هرميون به او پيوستند
د نگهبان را ديد كه دوان دوان مدند و هري چنآ افتادند و بقيه داشتند جلو مي از آنها در بين راه مي

 .ها كرد را روانه جن شهاي اژدها كه روبرويشان بود غرشي كرد و شعله .امدند به سمت آنها مي
هري عصايش را به  .مدندآ نگهبانان فرار كردند ولي دوبرابر آن تعداد ديوانه وار به سمت هري مي

  "رلاشيو": د كرد و فرياد زدسمت دستبند و زنجير كلفتي كه اژدها را با آن بسته بودن

ها  و همچنان به سمت جن »از اينجا«: هري داد زد. ي مهيبي در هم شكستدستبندها با صدا
ري، داري هري، ه« :هرميون داد زد. اژدها كور دويد او به سرعت به سمت. فرستاد طلسم مي

  »!بيا! بيا بالا! كني؟ بلند شو مي چيكار

هري ضرباتي را به پاي اژدها . كه از بند زنجيرها رها شده استاژدها تا آن موقع متوجه نبود 
هايش  او دست .رسيد چيزي حس كند وارد كرد ولي پوست اژدها آنقدر محكم بود كه به نظر نمي
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تازه اژدها . آمد رون هم پشت سر آنها داشت بالا مي. هرميون خودش را بالا كشيد. را هم باز كرد 
هايش را كه تا زده  هري در بين زانويش گير كرده بود وقتي بال .متوجه شد كه آزاد شده است

اژدها به .هاي تيز پوستش بيرون بيايد خواست مانع آن شود كه كرك و دندانه بودند باز كرد مي
هري ، .كشيدند ضربه وحشتناكي وارد كرد و آنها را به هوا پرتاب كرد ها كه داشتند جيغ مي جن

شد  بيرون پرتاب ميهاي جن كه  از سقف به  ه بودند و به تكه پارهرون و هرميون به پشت چسپيد
  ».توانيم از دستش نجات پيدا كنيم خيلي بزرگه هرگز نمي« :هرميون وحشت زده گفت ...نگاه كردند

از شدت جريانش كف اتاق و  .اژدها دهانش را باز كرد و دوباره به بيرون آتش پرتاب كرد
كرد و در راهي  انداخت و حمله مي اژدها به همه جا چنگ مي .سقف تركي برداشت و فروريخت

هري چشمانش را از شدت گرما و گرد و خاك .كرد رفت ساختمان را ويران مي كه به پيش مي
او فقط يه لحظه فرصت پيدا كرد . هايش كر شده است يا غرش اژدها هري حس كرد گوش. بست

او داشت به اژدها كمك » ديفيندو« :ه گفتكه به پشتش بچسپد و سپس صداي هرميون را شنيد ك
هنگامي كه براي تنفس هواي تازه سرش را بلند كرد سقف شكاف  .كرد تا راه را بزرگتر كند مي

فضاي پشت  .كرد احساس آزادي مي اژدها خشمگين حالا .آنها از درياچه زير زمين گذشتند. خورد
و بالاخره با هايي از صخره  نند و تودهم ميخ ماسرشان پر شده بود از پوست اندازي اژدها و د

و  ها جن. وي مرمري نمايان شدهاي آنها و قدرت اژدها راهرو منفجر شد و راهر آميختن طلسم
هايش را گشود و  كردند و بالاخره اژدها بال زدند فرار مي نگهبانان همان طور كه فرياد مي

هرميون هنوز خودشان را محكم  هري ، رون و. هايش را را در هواي سرد بيرون چرخاند شاخ
 كوچه ي دياگوند و تلوتلو خوران از راژدها با زور درهاي فلزي را باز ك. پشت اژدها گرفته بودند

 .شروع كرد به پرواز در آسمان
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  بيست وهفتمفصل   

  
  آخرين مخفيگاه    

 
  

مي رفت  قادر به ديدن جايي كه اژدها. وجود نداشت اژدهاهيچ راهي براي جهت دادن به 
خيلي سريع وسط آسمان به دور خودش بچرخد خيلي سخت  اژدهانست كه اگر اهري مي د. نبود

بيشتر  احال بازهم ارتفاع خودشون ر ثابت نگه دارند با اين اژدهاپشت  انستند خودشون رامي تو
. مدآمي  در زير پاي آنان مثل يك نقشه از نقاط خاكستري و سبز به نظر لندن. كردند و بالاتر رفتند

هري احساس شعف و غرور براي ر روي پشت اژدها براي سواري بخصوصيت طاقت فرسا بودن 
  .فرار از يك فرار غير ممكن رو آشكار مي كرد

در . آويزون شده بود اژدهافشار مي داد و از پوست فلز مانند  اژدهابه گردن  اخودش ر
مانند پروانه  اژدهاهاي  لشده و براق از عرقش مي تابيد با حاليكه يك باد سرد  بر پوست سوخته
  .هاي آسياب بادي هوا رو جابجا مي كرد

      گريه  به نظر مي رسيد كه رون با صداي بلند فحش مي داد و هرميون همپشت سرش 
دقيقه هري  يك مقدار  5بعد از . يا ترسبود خوشحالي روي از بگويد نست ادقيقا نمي تومي كرد 

به  .مي اندازدبه زمين  ار به زودي آنها دهااژنست كه ااز دست داد چون مي د ار دشاز حس خو
از اين زندان زير زميني  اندبه اين تمركز مي كرد تا جايي كه مي تو د كه هري فقطمآنظر مي 

   در حقيقت از پشت اين هيولاي وحشتناك پايين  بود كه كجا و كياما سوال اين  دفاصله بگير
  مدند؟آمي 

نند بدون فرود آمدن اها چقدر مي تو اژدهانست كه اهيچ  فكري به ذهنش نمي رسيد و نمي د
آيا اون  دنگاه كن را نست اطرافشابخصوص كه به سختي مي تو ياژدهاپرواز كنند؟ يا اينكه اين 

  ؟دنست محل خوبي رو براي فرود آمدن پيدا كناپايين مي تو
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 دزيرش دار كههمين طور به اطرافش دائما نگاه مي كرد و به اين فكر مي كرد جايي نشسته  
شدند؟ و با  لسترنج هاكه  وارد صندوقچه  دبفهم ولدمورتچقدر طول مي كشيد كه . مي سوزد

  خبر بدهند؟ بلاتريكسنند به اتو مي زگاتگرينچه سرعتي نگهبانان بانك 

چقدر طول مي كشيد كه بفهمند چه چيزي دزديده شده و وقتي فهميدند آن فنجان طلايي 
  .نها دنبال جاودانه سازها هستندآبالاخره مي فهميد كه  ولدمورت بوده چه كار مي كردند؟

هري ديگه قادر . دكه از تنفس هواي خنك و تازه تر داره لذت مي بر مدآبه نظر مي  اژدها
كه در حقيقت ماشين هايي بودند كه وارد و  دتشخيص بده را نبود كه نقطه هاي رنگي پايينش

همين طور آنها بر روي شهرهاو دهكده ها پرواز مي كردند همين طور و  .خارج پايتخت مي شدند
براي  ان رارودخانه ها راهش ،جاده ها  بر روي. كه تكه هاي سبزو قهوه اي به نظر مي رسيدند

در حاليكه به سمت شمال  .منظره اي كه تكه اي از قسمت هاي مات و براق بود باز مي كردند
  .نزديك و نزديك تر مي شدند

  »ي كني اون دنبال چي مي گرده؟فكر م«:  اد بلندي كه پشت هري بود گفتفري رون با 

دست هاي هري از سرما بي حس و سر  ».ايده اي ندارم ،نمي دونم«: هري با فرياد جواب داد
      داشت به اين فكر او. دجاي مچ دستشو جابجا عوض كن شده بود ولي جرئت نمي كرد كه 

 به هر... بر روي درياهاي باز حركت كنه اژدهامي كرد كه اگر يك وقت از ساحل هم رد شدند و 

  . ه و تشنه بودرسناز طرفي گ م بود وه سردش اژدهاحال 

آخرين باري كه غذا خورده بود كي بود؟ چيزي طول نمي كشيد  اژدهاهري فكر مي كرد كه 
تا انسان خوشمزه پشتش سوار هستند و  3ميد كه اون لحظه مي فه  در واگر ! دهكه غذايي بخوا

  چه اتفاقي مي افتاد؟ دبخور انها رآنست امي تو

به  اژدهاخورشيد در آسمان پايين تر مي اومد و كم كم داشت غروب مي كرد اما همين طور 
سايه . رد مي شدند آنها مدند و ازآدهكده ها جلوي ديد آنها مي  شهرها و. پروازش ادامه مي داد

بدن هري به خاطر تلاش زيادي كه  هرجاي. مثل ابر بزرگ سياهي بر روي زمين مي افتاد ژدهاا
  .انجام داده بود درد مي كرد اژدهابراي چسبيدن به پشت 
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يا اينكه داريم «:  و بعد از سكوت بلند مدتي دوباره ادامه داد »آيا اين تصور منه؟«: گفت  رون
كوههاي سبز و درياچه ها به رنگ مسي غروب . نگاهي انداختهري به پايين  ارتفاع كم مي كنيم؟

  »!مناظر پايين به نظر بزرگ تر مي شد و جزئياتش بيشتر. ديده مي شد

به آن نگاه كرد به اين فكر مي كرد كه آيا اين بازتاب هاي  اژدهاهمين طور كه هري از بغل 
  آب تازه در آن اطراف بود؟ نور خورشيد به خاطر يك مقدار

مد و به صورت دايره هاي تودرتو حركت مي كرد تا اينكه به روي آداشت پايين تر مي  هااژد
بفهمه ما اينجا هستيم  اژدهامن مي گم قبل از اينكه «:  هري فرياد زد درياچه هاي كوچك تر رسيد

  ».داخل آب بپريمبه اندازه كافي پايين اومد مستقيم  وقتي كه

كه  دنست ببيناهري مي تو .ار گيج به نظر مي رسيدهرميون يك مقد. همه موافقت كردند
ند و با پا داخل آب پايين پريد اژدهااز روي  »...حالا«: رون آب قرار گرفته و گفت د اژدهاشكم 

البته فاصله پرتابشون بيشتر از اوني بود كه تخمين زده بود و سخت به آب وارد شد . نددرياچه رفت
به سمت سطح آب دست و پا زد و  او. و پر از خزه افتادخ زدن مثل سنگي داخل آب در حال ي

به آنجا رسيد تا جايي كه موفق شد موج هاي آبي كه به خاطر افتادن هرميون و  نفس نفس زنان
  .رون در آب ايجاد شده بود را ببيند

فوت دورتربود و داشت از  50. مد كه چيزي از حضور آنها فهميده باشدآبه نظر نمي  اژدها
همين كه رون و هرميون تلاش كردند  .خودش رو رفع مي كرد ها آب مي خورد و تشنگيدرياچه 

هم به پروازش  اژدها. مده بودندآبالا  نها از عمق درياچهآو به سطح آب رسيدند مشخص بود كه 
آنها فرود  از در نهايت به انشعاب ديگر درياچه دور. ادامه داد و سخت بال بال مي زد تا بالاتر برود

  به عميق درياچه زياد . بود رفتند اژدهارون و هرميون به سمت ساحلي كه مخالف  ،هري. دآم
كه آيا داشتند بر روي خزه ها و گل تلاش مي كردند تا راهشون باز شه؟ يا  بود سوال اين. مدآنمي 

  اينكه داخل آب شنا مي كردند؟

   رميون در حاليكه سرفه ه ,بالاخره به چمن هاي لغزنده رسيدند خسته و نفس نفس زنان 
  .مي كرد به روي زمين افتاد

مد آاما تا از آب بيرون  دو بخواب دنست با خوشحالي روي زمين دراز بكشاهري مي تو
خودش رو بيرون آورد و شروع به انجام دادن طلسم هاي  به سمت پايش برد و عصاي را دستش

  .نجا كردآمعمول مراقبت از خودشون در اطراف 
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اين اولين بار بود كه واقعا بعد از . كارش به اتمام رسيد به بقيه پيوست و دراز كشيدوقتي كه 
ن در تمام بخش هاي صورت اشيهردو. ديدمي  انها رآفرار كردن از صندوقچه در آن روز طولاني 

قسمت هاي لباسشون درجاهاي مختلف  ن سوختگي هاي خشني داشتند و بعضي ازاشياهو دست
ن مي ماليدند اشيزخم ها نها همين طور كه داشتند گياه دارويي تيتاني را بر روي آ. آسيب ديده بود

هرميون يك بطري به هري . اين گياه زخم هاشون رو بهتر مي كرد. از شدت درد فرياد مي زدند
و همين  داد آنها به ان آورده بودبراي خودش كلبه ي صدفي داد و سه شيشه شربت كدو تنبل كه از

عوض كردند و شربت  ان رهايشا لباس. ي خشك و تميز كه از همون جا آورده بودطور لباس ها
  ».خوبيش اينه«: داشت ترميم مي شد گفتكه از دقت كردن به پوست دستش  رون بعد .نوشيدند ار

ما جاودانه ساز رو گرفتيم ولي بديش اينه «:  هري اين جمله رو از داخل دندان نيشش گفت
  ».كه هيچ شمشيري نداريم

گياه تيتاني رو دوباره بر روي سوراخ هاي ايجاد شده روي شلوار جينش انداخت تا زخم 
  ».اي موجود دغل باز كثيف... شمشيرو از دست داديم« : كرد  رون تكرار. سطح زيرش رو بپوشونه

فنجان به . هري جاودانه ساز رو از جيبش بيرون كشيد و بر روي چمن روبروشون انداخت
همين طور كه شربت رو مي خوردند . افتاده بود مي درخشيد ب بر روي چمني كه خاطر نور آفتا

  .نگاه آنها رو فنجان به خودش جذب كرد

هرميون به  »!خيلي عجيب مي شد.حداقل ديگه نمي خواد دور گردنمون ببنديم «:  رون گفت
  ! دآب مي خورهنوز  اژدهاكه  و ديد درياچه نگاه كرد طرفن آ

  »چه اتفاقي مي افته؟ چي فكر مي كنيد؟ مشكلي براش پيش نمي آد؟براش «:  پرسيد

هرميون اون مي تونه مواظب !! ساژدهااين يك ...صدات مثل هاگريد مي مونه«:  رون گفت
  ».نگران باشيم اين ما هستيم كه بايد. خودش باشه

  »منظورت چيه؟«:  هرميون

بگم اما فكر كنم اونها فهميده  نمي دونم چطور اين خبر سنگين و دردناك رو بهت«:  رون
  ».شديم زگاتگرينباشند كه ما وارد بانك 
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مفصل  .خيلي سخت مي شد اين خنده ها رو متوقف كرد. همه آنها شروع به خنديدن كردند
روي چمن  او پشتش را قاطي كرده نگي مغزش ررسگ و احساس مي كرد هاي هري دردگرفته بود

  .ش خشك شديگلو تانست خنديد اكه مي تو گذاشت تاحدي

  »حالا الان مي خواهيم چي كار كنيم؟« :هرميون در حاليكه كم كم داشت جدي مي شد گفت 

 .جاودانه سازها مي دونيمي نه؟ اسمشو نبر به زودي مفهمه كه ما درباره ......اون مي دونه؟«
  ».شايد اونها خيلي ترسيده باشند كه به لرد سياه اطلاع بدهند

  ».شايد اصلا اين قضيه روپنهان كنند و بهش نگويند«. واري گفتبااميدرون اين جمله را 

صداي رون ناگهان از بين رفت تمام ذهن هري مثل فرو رفتن يك  ،بوي آب درياچه ،آسمان
او داخل يك اتاقي كه به سختي روشن بود ايستاده  .دفعه پاك شد شمشير در او از بين رفت و يك

  .بود

تنها  .خشم و ترس داخلش مي جوشيد. خيلي بلند و سرد بودصداش » چي بهم گفتي؟«
چطور اين اتفاق  انستنمي د .اين واقعيت داشته باشد مي ترسيد اما امكانش نبود آن چيزي كه از

ا نگاه ر ، اوولدمورتقرمز  نست از ترس چشم هاي اداشت از ترس مي لرزيد نمي تو ديو. افتاده
  .كند

  »!دوباره بگو«:  صداي آروم تكرار كرد با ولدمورت »!دوباره بگو...«

سرور من  ...سرورم«: كه چشم هاي سياهش از ترس پرشده بود با سختي گفت  در حالي ديو
تغيير شكل داده  قربان آنها وارد صندوقچه لسترنج ها شدند. ما سعي كرديم اون رو متوقف كنيم

  ».بودند

هميشه راههايي براي  زاتكه گرينگ تغييرشكل داده بودند؟ چه تغييرشكلي؟ من فكر كردم«
  »كيا بودند؟؟...تغيير شكل داره

  »...نها چي رو بردند؟آ! ...و چه چيزي بردند؟ بهم بگو... .اين پسره پاتر بود و دو تا همراهاش«

  »!من سرور ...يك فنجان طلايي كوچك«
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نست انمي د .نه شده بوداديو .فرياد و جيغ خشم از روي ناباوري از خودش سرداد ولدمورت
هيچ كس  .غير ممكن بود ...نين چيزي واقعيت داشته باشههمچ امكان نداشت دمي كن يكار هچ

چوب دستي  ،اون پسره فهميده بود راز اون چيه! نست چطور همچين چيزي ممكن بودانمي د
زد  كه بر روي زمين نشسته بود غلت ديوي .كهن در هوا بالا و پايين شد و نور سبزي در اتاق تابيد

بلاتريكس . كردند ولدمورتساير جادوگران از ترسشون شروع به دور شدن از اطراف  .و افتاد مرد
. و لوسيوس همه را به اين ور و اون ور پرت مي كردند تا هرچه سريع تر از اتاق خارج شوند

كساني كه در اتاق باقي ماندند به خاطر  همين جور و همين جور چوب دستي تكان مي خورد و
تحت  شنيده بود كه فنجان طلايي دزديده شده ولدمورتكه اين خبر بد رو آورده بودند و اين

  .طلسم مرگ جانشون رو از دست دادند

بالا و پايين مي رفت و در تصوراتش اين تصاوير از  همين طور در كنار مرده ها ولدمورت
       بود تمام اون ش گذاشته ياين همه نگهبان هايي كه برا ...اون طلاهاش.جلوش رد مي شد

 .فنجان دزديده شده بود؛ اون كتابچه خاطرات نابود شده بود ...ش براي فناناپذيري بودنيخيال ها
آيا دامبلدور همه  نست چطور بايد عمل كنه؟ااصلا مي د نست؟ادر مورد بقيه مي د اصلا اون پسر

. دامبلدور مرده بود .نقشه ها رو كشيده بود؟ دامبلدور كسي كه هميشه بهش مشكوك بود اين
به هرحال الان از چنگال مرگ فرار كرده بود . بود ولدمورتكسي كه چوبش الان دست  دامبلدور

  .داخل پسره مي شد و كمكش مي كرد و

لرد  ...بزرگ ترين جادوگر او... ساز هارو نابود كرده بوداز جاودانه  اگر پسره هر كدام
   اون قاتل دامبلدور و خيلي ،اون پرقدرت ترين. كردمي  احساسش. نستات بايد مي درموولد

با ارزش ترين مورد حمله  اگر اون مهم ترين و ؟دناند ولدمورتچطور ممكن بود  ...كساي ديگه
اون چيزي احساس نكرده بود  .حقيقت داشت ...ودقرار گرفته بود و بخشي از اون نابود شده ب

مي كرد كه اون موقع جسم نداشت كه چيزي را حس  اما اين فكر رو. زماني كه كتابچه نابود شد
  !!حتما نه!! نه نه. كند

بايد  !اما اون بايد بدونه! بقيه جاودانه سازها حتما سرجاشون موندن. ن در امان بودنده يشابقي
تصاويري از  .را بالگد به سمتي پرت كرد ديورفت و جنازه  باسرعت به سمت دراتاق! مطمن بشه

  .ه و تار از جلوي چشمش رد مي شدندذهنش به صورت تير

  !هاگوارتز. ..كلبه ...درياچه
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كه حلقه  دناچطور ممكن بود پسره بد .داد را كاهش ولدمورتمطلق خشم لرد  سكوتي
با گانت ها  ولدمورتنست كه اهيچ كس حتي نمي د شده؟ جاودانه ساز در كلبه گانت ها پنهان

هايي كه تا حالا هيچ كس دنبال  قتل. نستانمي د اهيچ كس اون ارتباط پنهان ر! ارتباطي داشته
چطور ممكن بود اون پسر يا هر كس . حلقه صددرصد در امان بود .هنكرده كه ببينه قاتل كي بود

ايده اي كه  درد كن اسيستم حفاظتي اون غار ر  و مورد اون غار اطلاعي داشته باشه ديگه اي در
  !ش عجيب مي آمدده بود به نظر خوداون قاب آويز دزديده ش

در  ار نست كه هاگوارتز يكي ازجاودانه سازهاات مي درمولدفقط و درباره مدرسه فقط و
انست والبته مي د اخود اون عميق ترين رازهاي اين محل ر به خاطر اينكه فقط. خود پنهان كرده

جام دادن ت يا انكه بايد از اين به بعد نزديك خودش باشه و براي ماموري !مار وفادارش نجيني
اما براي اينكه كاملا . بايد تحت مواظبت خودش قرار بده اهميشه مار ر .كاري آن را جايي نفرستد

محافظت هاشون رو براي هرجاودانه ساز  ن بشه بايد به هركدام از مكان هاي مخفي برگردهئمطم
كدوم يكي . شخصا خودش بايد انجام بده ،كهن يكاري كه مثل ماموريت چوب دست... دوبرابر كنه

كدوم يكي بيشتر از همه خطرناك بود؟ يك حس ناراحت كننده  رو بايد اول از همه نگاه كنه؟
نست او حتما مي د ...دامبلدور مي دونست اسم كوچك اون چيه .وجود لردسياه رو در برگرفت
حتما  .امنيت رو در بين بقيه داشت حتما كم ترين اون خونه متروكه .اون ارتباطي با گانت ها داره

 ولي احتمال كمي وجود داره كه دامبلدور .درياچه صددرصد غير ممكنه. بايد اول نگاه كنه انجا رآ
  .جام دادهبدونه او چه كارهاي بدي در زمان كوچكيش در يتيم خانه ان

ممكن باشه تا براي پاتر بايد غير . نست كه جاودانه سازش در اونجا امنهامي د ...هاگوارتز
  !چه برسه به مدرسه.. .بدون شناسايي شدن داخل دهكده  هاگزميد بشه

كه اسنيپ رو خبردار كنه و بگه كه پسره ممكن هست  مدآبه هرحال خيلي مسخره به نظر مي 
آيا حماقت . كه به بلاتريكس و مالفوي اعتماد كرد البته اشتباه بزرگي كرد. مجددا وارد قلعه بشه

  درست آنها به اندازه كافي غير منطقي نبود تا دوباره بهشون اعتماد كنه؟ونگهباني نا

نبايد از اين  .هم باخودش به اجبار مي برد ابايد اول مي رفت سراغ كلبه گانت ها و نجيني ر
سپس وارد باغ تاريكي كه در . از اتاقش خارج شد و وارد هال روبرو شد. مار دوباره جدا مي شد

به زبان مارها نجيني را صدا كرد و نجيني مثل يك سايه به . وجود داشت شدآن فواره حوض آبي 
  !پيوست ولدمورت
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غروب و بر روي قسمتي  ذهن هري دوباره به زمان حال برگشته بود اون در زير نور خورشيد
  .در كنار درياچه دراز كشيده بود

نها و با توجه به درد آان با توجه به نگاه هاي نگر. رون و هرميون داشتند بهش نگاه مي كردند
مد كه آن دو آبه نظر مي  ولدمورتشديد و ادامه دار زخم پيشاني و ورود ناگهاني به داخل ذهن 

  ...ه باشند كه هري باز همدفهمي

فنجان رو . كمي هم شگفت زده بود اون هنوز پوستش خيس بود بلند شد ،هري مي لرزيد
افتاده بود و در كنار درياچه مثل يك تكه رنگ  شيدرست روبرو ،كه مظلومانه بر روي چمن ديد

  .طلايي و زير نور خورشيد كه داشت غروب مي كرد

به نظر خودش  ولدمورتصداي خودش بعد از شنيدن صدا و جيغ هاي  »...اون مي دونه«
بلند شد و روي  ».اون مي دونه و داره مي ره بقيه جاودانه سازهارو چك كنه«. مدآعجيب مي 

  . ادايست هايشپا

  ».مي دونستم من اينومن اينو مي دونستم . ه درهاگوارتز قرار دارهو آخريش ك«: هري ادامه داد

  »چي؟«

  .هرميون هم بلند شد در حاليكه نگران به نظر مي رسيد.رون به سمت هري بلند شد

 »چطور مي دوني؟ چي ديدي؟«

هري قتل هايي كه » .مذهنش بود من در. من ديدم كه اون درباره فنجان فهميده. من ديدم«
   ...!اون واقعا عصبانيه و خيلي ترسيده«:  ادامه داد .ت الان انجام داده بود رو به ياد آوردرموولد

بفهمه كه ما چطوراطلاع پيدا كرديم و داره مي ره بقيه جاودانه سازها رو چك كنه كه  دنانمي تو
اگوارتز هست از بقيه در امان ني كه در هفكر مي كنه او. اولش سراغ حلقه مي ره. سالم هستند يا نه

فكر ! تدخيلي سخت مي شه  كه وارد قلعه بشي و كسي نبين. به خاطر اينكه اسنيپ اونجاستتره 
اما ممكن هست چند ساعتي بيشتر طول نكشه تا به اونجا . كنم اون رو به عنوان آخري چك كنه

  ».برسه

ديدي كه اون جاودانه ساز كجاي هاگوارتز «:  رون در حاليكه روي پايش مي ايستاد پرسيد
  »قرار داره؟
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اون داشت در مورد هشدار دادن به اسنيپ فكر مي كرد و به اون مساله  ،نه«: گفت  هري
هرميون بلند فرياد زد و رون سريع جاودانه ساز رو برداشت  ».اشاره اي نكرد كه دقيقا اون كجاس

  .آوردهري شنل نامرئي رو ازكيفش در  .و بلند شد

 »...ما بايد. هيچ نقشه اي نداريم .ما نمي تونيم همين جوري بريم«

  ».ما بايد بريم«:  هري خيلي قاطع و محكم گفت

اما غير  ...هري اميدوار بود كه بعد از اون همه مشكلات داخل چادرش بره و كمي بخوابه
  .ممكن بود

زش سرجاشون نيست چي كار آيا مي توني تصور كني كه اگراون بفهمه كه حلقه و قاب آوي«
و احتمال بده  اگر جاودانه ساز واقع در هاگوارتز رو تكون بده و جاشو عوض كنه چي مي كنه؟

  »اصلا چطور داخل بشيم؟! امن نيست ديگه جاي اون

بايد ببينيم كه مقاومت . به هاگزميد مي ريم و راهي به سمت داخل پيدا مي كنيم«:  هري گفت
  »...چه شكليه و قدرت اونها چقدره سههاي اطراف و داخل مدر

مي خوام با همديگر زير  هرميون اينبار ،سريع بريم زير شنل نامرئي ينبيا«:  هري ادامه داد
  »!نه تك تك شنل بريم

 ».اما ما واقعا زير اين شنل جا نمي شيم«

 »!هيچ كس نمي تونه پاي ما رو ببينه ،نجا خيلي تاريكهآحتما «

آخرين توان خودش رو در آب  اژدها. صداي بر هم خوردن بال هاي بزرگي به گوش رسيد
به  آنها هنگامي كه داشتند آماده مي شدند. خوردن استفاده كرده بود و دوباره به هوا بلند شده بود

سياه  اژدهادر آسمان شب اون  حالا. كه همين جور داشت بالاتر مي رفت نگاهي انداختند اژدها
هرميون به جلو حركت كرد و ميان دو . به نظر مي رسيد تا اينكه نزديك يك كوه ناپديد شدرنگ 

هري تا جايي كه امكان داشت شنل رو بر روي خودشون پايين كشيد و با  .دوستش قرار گرفت
 .همديگه از اون نقطه وارد تاريكي زننده اي شدند
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  بيست و هشتمفصل   

  
  آينه ي گمشده    

 
  

فروشگاه تاريك و ؛ با ناراحتي به خيابان اصلي هاگزميد نگاه كرد پاهاي هري به زمين رسيد،
چراغ از رستوران نور  در جلويشان قرار داشت،آلود كه به سمت هاگوارتز مي رفت  جاده اي مه

هري به ياد حدود يك  .افرادي گوش به زنگ ايستاده بودند كه در آن سه دسته جارو بيرون مي زد،
  ...او به دامبلدور ضعيف كمك مي كرد ...كه درست همينجا فرود آمده بود سال پيش افتاد

اي كه همان لحظه  ند،كه فرود آمد درست بعد از اين همه چيز در يك لحظه اتفاق افتاد،
درست همانند  آسمان جيغي را با خود آورد، .دنتا آرام بشو دستان رون و هرميون را گرفت هري،

رشته افكار ناگهان .كشيده بود موقعي كه فهميد فنجانش دزديده شده است، جيغي كه ولدمورت،
  ...هري از هم گسيخته شد

در رستوران سه دسته  د،درست موقعي كه هري و دو همراهش به زير شنل نامرئي كننده رفتن
 دوازده مرگخوار نقابدار از رستوران بيرون آمدند و به سرعت در خيابان ظاهر شدند جارو باز شد،

 .اما هري مچ دست هاي او را گرفت رون چوبش را بالا آورد، .و چوبشان را بالا گرفته بودند
  .به عقب كشاند حتي خيلي سخت بود كه بشود مرگخواران را تعدادشان خيلي زياد بود،

اما  خاموش شد، صداي جيغي كه در آسمان بود يكي از مرگ خواران چوبش را بالا برد،
  .همچنان كوه هاي دوردست صدا را منعكس مي كردند

  »شنل نامرئي كننده ...آكسيو« : يكي از مرگخواران فرياد زد
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ي او عمل نكرده رو 1طلسم فراخواني اما سعي نكرد كه فرار كند، هري خودش را جمع كرد،
  »پاتر؟ چيزي نيست؟ زير شنلت« : فرياد زد ، مرگخواري كه طلسم كرده بود .بود

  ».اون اينجاست پخش بشيد،« : رو به سمت افرادش كرد و گفتبعد 

به سمت  هري و هرميون با حداكثر سرعت رون، .شش تا از مرگخواران به سمت آنها آمدند
 .آنها را گم كردند مرگخواران تنها به فاصله چند اينچ، .عقب دويدند و داخل كوچه اي رفتند
نور  و از چوبدستي هايشان، گوش مي دادند به صداي پاها مرگخواران در تاريكي منتظر ماندند،

  ».بياين همين الان آپارات كنيم و از اينجا بريم« : هرميون نجوا كنان گفت .چراغ تابيده مي شد

  ».فكر خوبيه« : رون گفت

 !پاتر مي دونيم كه اينجا هستي،« : اينكه هري بتواند جوابي بدهد،مرگخواري فرياد زدقبل از 
  ».بالاخره پيدات مي كنيم تو هيچ راه فراري نداري،

من  .اون طلسم بهشون گفت كه ما كي مي آييم اونا منتظر ما بودند،« : هري نجواكنان گفت
  »...تله بعدشم مارو تو ارند،فكر مي كنم اونا كاري مي كنند تا مارو اينجا نگه د

بذار آزادشون كنيم تا خيلي سريع گيرش  ديوانه سازها چي؟« : مرگ خوار ديگري گفت
  ».بيارند

 »...ارباب تاريكي،پاتر رو مرده نمي خواد،اما اون«

اگه اول  ...نه روحشو جون پاتر رو مي خواد، ارباب تاريكي .ديوانه سازها كه اونو نمي كشند«
  ».خيلي راحت تر مي شه اونو كشت بوسيده بشه، ديوانه سازهاتوسط 

براي  .ترس وجود هري را فرا گرفت صداي موافقت ساير اعضاي مرگخواران شنيده مي شد،
  .هري بايد به سرعت سپرهاي مدافع توليد مي كرد دور كردن سريع ديوانه سازها

  »!ما بايد آپارات كنيم،هري« : هرميون نجواكنان گفت

خيابان سرد شده  هري احساس كرد كه به طور غيرطبيعي كه هرميون اين حرف را زد، همين
 در اين تاريكي، ستاره هايي كه محيط را روشن كرده بودند به طور ناگهاني ناپديد شدند، .است

                                                 
1 Summoning Charm 
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به هوا  .آنها به سرعت دور خود چرخيدند .هري احساس كرد كه هرميون دستان او را گرفته است
آنها نمي توانستند  اما انگار غيب شدن امكانپذير نبود، ين لحظه بايد غيب مي شدند،در هم رفتند،

هري احساس سرماي بيشتري  مرگخواران تمامي طلسم ها را به خوبي مي شناختند، .آپارات كنند
با هم به كنار ديوار رفتند و سعي  رون و هرميون از هوا به زمين افتادند، هري،.در بدن خودش كرد

  ...دند تا صدايي از خود درنياورندمي كر

تاريكي كل محيط را فرا  به همين دليل، .ظاهر شدنددر نزديكي آنها ده ديوانه ساز يا بيشتر 
آيا آنها مي توانستند ترس را در  رداي سياه و دست هاي پوسيده داشتند ديوانه سازها گرفت،

  نزديكي خود احساس كنند؟

   آنها شادي را مي خورند و نفرت سرعت زياد مي شود،هري مطمئن بود كه تعداد آنها به 
  .هري نااميدي را در فضا حس كرد مي آفرينند،

 نمي خواست كه بوسه ديوانه سازها را تحمل كند ...او نمي توانست هري چوبش را بالا آورد،
  .مهم نبود هر چه بعدا اتفاق مي افتاد،

  »اكسپتوپاترونوم« : هري نجواكنان گفت

فريادي از روي شادي در  ديوانه سازها پراكنده شدند، نقره اي از چوبش بيرون آمد،گوزني 
  ».اون يه گوزن نره من سپر مدافع رو ديدم، خودشه، خودشه،« : شنيده شد بيرون،

و صداي پاي مرگخواران  ستاره ها دوباره درخشيدن گرفتند ديوانه سازها عقب نشيني كردند،
صداي ساييده شدن چيزي شنيده  تصميم بگيرد كه چه كار كند، هري، قبل از اينكه ...بلندتر شد

  ...شد

  »!سريع !بيا اينجا !پاتر« : باز شد و صدايي كلفت شنيده شد در سمت چپ كوچه باريك،

  .هر سه نفر به سرعت داخل در رفتند هري فورا اطاعت كرد،

  »!ساكت باشيد بريد بالاي پله ها،« : مردي بلند قد گفت

  .و بعد در را پشت سرشان بست خودش از در به بيرون خيابان رفتبعد 
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فهميد كه  اما با نور اندكي كه از يك شمع پوسيده مي آمد، هري نمي دانست كه كجاست،
آنها به سمت دري كه به پلكان چوبي منتهي  .در هاگزهد هستند الان در پيشخوان يك مسافرخانه،

  ...مي شد،رفتند

 بالاي بخاري، .اتاقي كه فرشي بادوام و بخاري كوچكي داشت نشيمن رسيد،پله ها به اتاق 
از داخل خيابان صداي  .بوري ديده مي شد كه با لطافت به داخل اتاق نگاه مي كردتابلوي دختر 

به سرعت به سمت پنجره اي كثيف  هنوز زير شنل نامرئي كننده بودند، فرياد به گوش مي رسيد،
  .رفتند

 در خيابان تنها كسي كه نقاب نداشت، !شناخت كه جانشان را نجات داده بود مردي هري تازه
خب،كه چي؟شما ديوانه سازها « : او با عصبانيت به يكي از مردهاي نقابدار گفت .همان مرد بود

 من هم سپر مدافع خودم رو فرستادم،من نمي خوام كه ديوانه سازها، رو توي خيابون من فرستاديد،
  ».من دوستشون ندارم بهتون كه گفته بودم، ،كنار من باشند

  »!يه گوزن نر بود،مال پاتره اون سپر مدافع تو نبود،« : مرگخوار ديگري گفت

  »!اكسپكتوپاترونوم...تو احمقي!گوزن نر« : مرد پيشخوان،چوبش را درآورد و گفت

خارج  و از ديد هريرد بيرون آمد،در خيابان حركت كرد چيزي بزرگ و شاخدار از چوب م
  .شد

طلسم حكومت  .اين همون چيزي نبود كه من ديدم« : مرگخوار با حالتي نامطمئن گفت
 ».تو كه صداشو شنيدي شكسته شده، 2نظامي

  »يكي توي خيابان،ظاهر شده بود« : يكي ديگر از مرگخواران به مرد پيشخوان گفت

 ».هشما شكسته مي ش يطلسم حكومت نظام اگه من گربه مو بندازم بيرون،«

 »رو فعال كردي؟ 3تو طلسم جيغ«

به خاطر اينكه از در  منو مي فرستيد آزكابان؟ مگه چي مي شه؟ اگه اين كارو كرده باشم،«
اما  !اين كارو بكن !خب زود باش اگه دلت مي خواد، منو مي كشيد؟ خونه ام بيرون اومدم،

                                                 
2 Curfew 
3 Caterwauling Charm 
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فكر نكنم  به اينجا بكشوني،تا رئيست رو  خودتو فشار نداده باشي، 4اميدوارم كه علامت سياه
 ».رئيست خوشش بياد كه فقط به خاطر من و يك گربه پير به اينجا بياد

نگران خودت باش كه طلسم حكومت  تو نگران ما نباش،« : مرگخوار ديگري جواب داد
 ».نظامي رو شكستي

تو اين همه معجون و دوا رو از كجا  اونوقت اگه مغازه مشروب فروشي من بسته بشه،«
  »اونوقت چه اتفاقي براي كارهاي ديگه ات مي افته؟ اي بگيري؟ميخو

 »تهديد مي كني؟«

 »مگه نه؟ براي همينه كه پيش من اومدي، من دهن خودمو بسته نگه مي دارم،«

سپر مدافعي كه من ديدم به شكل گوزن نر  من هنوزم دارم مي گم،« : مرگخوار اول فرياد زد
  ».بود

  »!احمق گوزن نر؟اون يه بزه،« : مرد پيشخوان غريد

 اما دفعه ديگه كه طلسم حكومت نظامي ...ما اشتباه كرديم !خيلي خوب« : مرگخوار دوم گفت
  ».اينقدر با ملايمت رفتار نمي كنيم شكست،

هرميون از زير شنل نامريي كننده  سپس مرگخواران به سمت خيابان اصلي گام برداشتند،
شنل نامريي كننده را از روي سر هري  .نشست اش شل بود، بيرون آمد و روي صندلي كه پايه

     آنها مي توانستند صداي مرد پيشخوان را بشنوند كه دستگيره در را  خودش و رون برداشت،
آينه اي كوچك و  .توجه هري به چيزي كوچك روي طاقچه بالاي بخاري جلب شد .مي چرخاند

  .تر،قرار داشتمستطيل شكل بالاي طاقچه،درست زير تابلوي دخ

شماها « :به تندي گفت و در حالي كه به هر سه آنها نگاه مي كرد، مرد پيشخوان وارد اتاق شد
  »براي چي اومديد اينجا؟ !كاملا احمقيد

شما  !ازتون تشكر كرد نمي شه به اندازه اي كه شايسته اش هستيد، !متشكرم« : هري گفت
  ».جون مارو نجات داديد

                                                 
4 Dark Mark 
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به صورت او نگاه كرد و سعي كرد گذشته را به خاطر  وان رفت،هري به سمت مرد پيشخ
از پشت شيشه هاي عينك چشم  .عينك هم مي زد موهاي ريش ريش و خاكستري داشت،؛ بياورد

  .هاي تيز و آبي رنگش مشخص بود

  ».اين همون چشم هايي هست،كه من توي آينه ديدم«

تو دابي رو « : هري ادامه داد .مي كرد هري و مرد به يكديگر نگاه سكوت در اتاق برقرار شد،
  ».فرستادي

 »الان كجاست؟ ناو بايد همراه تو باشه،«

  ».اونو كشت بلاتكريس لسترنج اون مرده،« : هري گفت

از اينكه « : بعد از لحظه اي گفت بعد از شنيدن اين حرف هم خيلي خونسرد بود، مرد ،به نظر
  ».ن رو دوست داشتممن اون ج ...متاسف شدم اين حرف رو شنيدم،

مرد به هيچ  لامپ هاي اتاق را روشن كرد، و با اشاره به چوبدستيش مرد از هري دور شد
  .كدام از آنها نگاه نمي كرد

  ».هستي ثبرفورآتو « : هري به مرد گفت

  .بلكه خم شد تا آتش روشن كند !و نه انكار نه تاييد كرد مرد هيچ حرفي نزد،

آن  سيريوس كه دو سال پيش، آينه اي كه جفت آينه اي بود كه ايستاد،هري در روبروي آينه 
  »شما اينو از كجا آورديد؟« : و گفت را به او داده بود

آلبوس به من گفت كه اين آينه ها مي تونه برات مثل يه  !يه سال پيش از يه احمق خريدم«
 ».چشم باشه

  »اون هم مال تو بود؟ ،گوزن ماده« : رون باهيجان گفت

  »منظورت چيه؟« : پرسيد آبرفورث

 ».يه نفر براي ما يه سپر مدافع به شكل خرگوش فرستاده«
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مگه الان نديدي كه سپر  اون مي تونسته يه مرگخوار باشه، !پسر يه خرده به مغزت فشار بيار،«
 »مدافع من به شكل بزه؟

 اوه،« : گفت رون در حالي كه شكمش را مالش مي داد و صداي قار و قور شكمش مي آمد،
  »!من گرسنمه... آره... خوب

  ».من غذا دارم« : گفت آبرفورث

مقداري پنير و يك كوزه عسل برگشت  سپس از اتاق بيرون رفت و بعد با قرص ناني بزرگ،
  .قرار داد و بعد همه غذاها را روي ميز كوچكي كنار آتش

صداي  لحظاتي بعد، ردند،روي صندلي نشستند و شروع به خوردن غذا ك آنها با اشتهاي بسيار
  !باز شدن،فك يك نفر شنيده شد

  »...بعد خب،«

هري و رون اندكي خواب . گفت بعد از اينكه همه غذايشان را خوردند آبرفورثاين حرف را 
  .بر روي صندليشان نشسته بودند آلود،

امشب  كنيم،ما بايد فكر كنيم تا يه راهي براي خروج شما از اينجا پيدا «:  ادامه داد آبرفورث
اگه هر حركتي بيرون زير تاريكي ؛ رو كه شنيديد حرف ها رو از اينجا بيرون برد، نمي شه شما

من  طلسم جيغ فعال مي شه و اونا مي تونن تورو مثل يك رقاص خياباني پيدات كنن انجام بشه
بعد  بشه،وايستا تا صبح  .ديده شدن يك گوزن نر رو توجيه كنم ديگه نمي تونم براي دومين بار

از كوه ها مي ري بالا  و بعد از هاگزميد مي ري بيرون، شنل نامرئي خودتو مي ذاري روي خودت،
از وقتي كه اونا سعي  شايد اونجاها هاگريد رو هم ببيني، و اونجا ديگه مي توني آپارات كني،

  .مي كنه زندگي گراپ هاگريد رفته داخل يه غار و با برادرش هاگريد رو دستگير كنند كردند،

  »!ما مي خوايم بريم هاگوارتز...ما از اينجا نمي ريم« : هري گفت

  »!پسر احمق نشو،« : گفت آبرفورث

  »...ما بايد« : هري گفت
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 هر چه دورتر، شما بايد هر چه سريعتر از اينجا بريد،« : به جلو خم شد و گفت آبرفورث
 »!بهتر

يعني برادرت از ما  ...دامبلدور ...قلعه بريم ما بايد به ما وقت زيادي نداريم، تو نمي فهمي،«
  »...خواسته

طوري كه هري را به ياد چشم هاي  را كدر كرده بود، آبرفورثعينك  عدسي كثيف نور آتش،
خيلي  برادرم خيلي چيزها مي خواد،« : گفت آبرفورث .آراگوگ انداختكبوت غول پيكر كور عن

تو .زخمي يا حتي كشته شدند هاي برادرم را اجرا كنند،از آدم ها به خاطر اينكه مي خواستند نقشه 
نقشه هاي  و اگر مي توني بهتره از اين كشور خارج بشي، !پاتر بايد از اين مدرسه دور بشي،

       اون الان جايي رفته كه هيچ كدوم از اين ها بهش ضرري  زيركانه برادرم رو فراموش كن،
  ».نمي رسونه،تو اصلا بهش مديون نيستي

  ».تو نمي فهمي« : هري دوباره گفت

 تو فكر مي كني من برادر خودم رو نمي شناسم؟ من نمي فهمم؟« : به آرامي گفت آبرفورث
  »برادر من رو بهتر از من مي شناسي؟تو فكر مي كني 

منظورم « : گفت مغزش به كندي كار مي كرد، !هري كه به خاطر خوردن زياد غذا و شراب
  »يه كاري رو باقي گذاشتاون برام  .اين نبود

كاريه كه فقط با يه جادوي  لذتبخشه؟ كار آسونيه؟ حالا مي خواي اون كارو انجام بدي؟«
 »مسخره انجام مي شه؟

اما من  نه،كار آسوني نيست،« : هري گفت اما هرميون كاملا جدي بود، رون لبخند تلخي زد،
 »...بايد انجامش

مگه نه؟  اون مرده،...چرا بايد انجامش بدي؟...بدي؟ بايد انجامش« : به درشتي گفت آبرفورث
 »!به فكر جون خودت باش قبل از اينكه بخواي راه اونو ادامه بدي، !پسر پس بي خيال شو

 »!من نمي تونم«

 »چرا نمي توني؟«
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 »...من«

به همين  هري غرق در افكار خود شد،نمي توانست دليلي قانع كننده براي كارش بيابد،
  .از جهتي ديگر به او حمله كرد دليل،دوباره

  ».تو هم عضو محفل ققنوس هستي...اما تو هم داري مبارزه مي كني«

 همه چيز تمومه، اسمشو نبر برنده شده، كار محفل ققنوس تمام شد، !بودم« : گفت آبرفورث
ت اون به شد !پاتر اينجا اصلا براي تو جاي امني نيست هيچ كس هم نمي تونه اين رو انكار كنه،

 ».جون خودتو نجات بده برو يه جا قايم شو، بنابراين از اينجا برو، .دنبال تو مي گرده

بهتره اينارو « : انگشت شستش را تكان داد و به رون و هرميون اشاره كرد و ادامه داد آبرفورث
  »جون اينا هم در خطره اينجا باشند، تا زماني كه اينا همراه تو هم همراه خودت ببري،

  »...من نمي تونم از اينجا برم،من كاري رو بايد انجام« : تهري گف

 »!اين كارو به يه نفر ديگه واگذار كن«

 »...اين كار به من واگذار شده،دامبلدور توضيح داد كه همه نمي تونم،«

 »مطمئني كه تموم حرف هاش راست بود؟ مطمئني كه همه چيز رو به تو گفت؟«

اين كلمه بر  اما چيزي باعث شده بود، بدهد، "بله"جواب هري مي خواست كه به اين سوال 
  .مي داند كه هري به چه فكر مي كند آبرفورثبه نظر مي رسيد كه  .لبانش جاري نشود

رازها و دروغ هايي را به طور  اون تو سرزمين مادري ما، پاتر،من برادرم رو مي شناختم «
  ».يه آدم معمولي بود مثل بقيه...آلبوس به همين دليل ما ترقي كرديم و مخفيانه ياد گرفت،

  .چرخيد چشم پيرمرد به سمت تصوير،بالاي طاقچه بخاري،

همان  تنها تصوير، در اتاق هيچ تصويري از آلبوس دامبلدور نبود، هري به اطرافش نگاه كرد،
  .تصوير طاقچه بالاي بخاري بود

  »شماست؟آريانا؟ اين عكس خواهر آقاي دامبلدور،« : پرسيد هرميون با كم رويي
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دختر  مگه نه، احتمالا بايد مقاله ريتا اسكيتر رو خونده باشيد، بله،« : مختصرا گفت آبرفورث
  »خانم؟

  .حتي در زير نور آتش،هم كاملا مشخص بود كه چهره هرميون سرخ شده است

  ».س دوج،آريانا رو به ما معرفي كردالفيا« : هري گفت

همون احمق « : غرغركنان گفت ،نوشيددر حالي كه جرعه اي ديگر از شراب را مي  آبرفورث
 اون كارشو به خوبي انجام داد، خيال مي كرد كه خورشيد از اتاق برادر من طلوع مي كنه، !پير

  ».يك چنين نگاهي به برادرم داريد از جمله شما سه نفر، طوري كه خيلي از مردم،

دامبلدور ي درباره  است كه درباره شايعاتي كه در اين چند ماه،نمي خو هري هيچ حرفي نزد،
،تصميم نهايي خودش را  موقعي كه داشت قبر دابي را مي كند هري .حرفي بزند پخش شده،
رد  تصميم گرفته بود كه از تمام مسيرهاي خطرناكي كه آلبوس دامبلدور به او نشان داده گرفته بود،

ديگر  اما بايد اعتماد مي كرد، برخي واقعيات را به هري نگفته بود،قبول داشت كه دامبلدور  بشود،
  .نمي خواست چيزي بشنود كه او را از هدفش دور كند نمي خواست شك كند،

چشمان لاجوردي  .چشمان او هم مثل برادرش گيرا بود خيره شد، آبرفورثهري به چشمان 
كه  هري فكر كرد .ديدن اشيا داشترنگ كه درست همان دقتي را داشت كه اشعه ايكس براي 

  .از او متنفر بود آبرفورث و به خاطر همين افكارش مي داند كه هري به چه فكر مي كند آبرفورث

  ».به هري علاقه بسيار زيادي داشتند پرفسور دامبلدور« : هرميون با صدايي ضعيف گفت

كه برادرم با اينكه  بودند،خنده داره اگه بدوني كه چند نفر آدم  حالا چي؟« : گفت آبرفورث
  ».اونارو در بدترين اوضاع تنها گذاشت به آنها علاقه اي زياد داشت،

  »منظورتون چيه؟« : هرميون به سرعت گفت

  ».فكرشو نكن« : گفت آبرفورث

آيا منظورتان  ...تانآيا منظور اما اين واقعا موضوع مهميه كه بايد گفته بشه،« : هرميون گفت
  »خواهرتان بود؟
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اما خيلي سريع  لحظه اي لبهايش را باز كرد تا چيزي بگويد، به هرميون خيره شد، آبرفورث
  .بعد شروع به صحبت كردلبهايش را بست، 

خواهر منو توي پشت  اونا بهش حمله كردند، خواهرم شش سالش بود كه سه تا پسر مشنگ«
هيچ  خودش رو كنترل كند،نست انمي تو اون بچه بود، .حصار باغ ديدند كه داشت جادو مي كرد

اونا به سمت پشت حصار رفتند و وقتي ديدند كه خواهرم  .جادوگري در آن سن نمي توانست
 ».سعي كردند تا جلوي كارهاي عجيب اونو بگيرند نمي تونه براشون شعبده بازي بكنه،

 .رون به نظر كاملا برانگيخته شده بود بزرگ شد،چشم هاي هرميون در زير نور آتش 
به طور وحشتناكي  آبرفورثناگهان  قدش به اندازه دامبلدور بود، از جايش بلند شد، رفورثآب

  .خشمش زياد شد

اون نمي خواست  اين كار نابودش كرد،كاري كه اونا كردند ديگه هيچوقت درست نمي شد،«
كارهايش داشته او بدون اينكه كنترلي بر روي  اما راهي براي كنترلش نداشت، از جادو استفاده كنه

در آن لحظات او عجيب و خطرناك  اين كار اونو ديوونه كرده بود، !خودشو تكه تكه كرد باشد،
و را،پدرم رفت پيش اون حرومزاده ها بعد از اين ماج .ترسو و آروم بود اما معمولا او شيرين، بود،

قت نگفت كه چرا اين پدرم هيچو بعدش هم مامورا پدرمو به آزكابان فرستادند، .بهشون حمله كرد
آريانا براي هميشه در  .چون وزارتخانه مي دانست كه آريانا چه طوري شده بود كارو كرده،

افراد وزارتخانه طوري باهش رفتار مي كردند كه انگار اون يه  بيمارستان سنت مانگو بستري شد،
     ه او داشت،با اين شخصيت نامتعادلي ك .خطر جدي براي قوانين بين المللي رازداري هست

  ما بايد اونو جايي امن و ساكت نگه مي داشتيم، ...نمي شد اونو زمان زيادي يكجا نگه داشت
       خونه مون رو عوض مي كرديم و شايعه مي كرديم كه آريانا مريضه و مادرم ازش مراقبت 

نه به  ه داشت،آريانا به من علاق و سعي مي كرديم كه اونو آروم و شادمان نگه داريم، مي كنه
    كتاب مي خوند و تعداد .آلبوس هميشه موقعي كه خونه بود،توي اتاق خوابش بود !آلبوس

و با كسي مكاتبه مي كرد كه الان برجسته ترين نام جادويي  جايزه هايي كه گرفته رو مي شمرد
 »...روزگاره

ما من بهترين دوست ا آلبوس نمي خواست كه آريانا زياد اذيتش كنه،« : ادامه داد آبرفورث
و هر وقت كه  من كنارش بودم و آرومش مي كردم هر وقت او خشمگين مي شد، آريانا بودم،
من خونه  ...موقعي كه چهارده سالم شده بود...به من كمك مي كرد در غذا دادن به بزها آروم بود،

مادرم به اندازه كافي  دوباره خشمگين شده بود، مي تونستم آريانا رو آروم كنم، اگه بودم نبودم،
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به هر  ...نمي تونست جلوي خودشو بگيره،اماآريانا  يه تصادف بود،...جوان نبود تا اونو آروم كنه
 ».مادرم به دست آريانا كشته شد حال،

دلش نمي خواست تا چيز ديگري  هري هم احساس تنفر و هم احساس همدردي داشت،
 آبرفورث ،هري از اينكه اين همه مدت، مه مي دادهمچنان به صحبت خود ادا آبرفورثاما  بشنود،

  .واقعا تعجب كرد در اين مورد صحبت مي كند

خبر مرگ مادر به او  ما وقتي كه آلبوس به همراه دوج كوچولو قصد سفر دور دنيارو داشتند،«
و دوج مجبور شد كه به  به سفر دور دنيا نرفت به خاطر شركت در مراسم تدفين مادرش، رسيد،
  »!آلبوس به عنوان رئيس و نان آور خانواده شناخته شد و بعدش هم يي به سفر برودتنها

    من بايد از خواهرم مراقبت« : آب دهانش را به داخل آتش انداخت و ادامه داد آبرفورث
 بايد توي خونه مي موندم و اين كارو مي كردم، علاقه اي به مدرسه رفتن نداشتم، مي كردم،

 مراقبت كردن از خواهرم، و به حرف مادرم توجه كنم، كه بايد درسمو بخونمآلبوس به من گفت 
هر  هيچ ارزشي نداشت، مراقبت كردن از يه خواهر نيمه ديوانه ...ن بودأبراي آقاي زرنگ كثر ش

آلبوس  تا چند هفته، تا يه موقع خانه را منفجر نكند، روز بايد جلوي خواهرش را مي گرفت،
 ».تا اينكه گريندلوالد آمد...داد كارشو به خوبي انجام

  .به نظر خطرناك شده بود آبرفورثحالا صورت 

برادرم شخصي رو پيدا كرد كه به اندازه او باهوش بود و مي توانست باهش حرف  سرانجام«
مراقبت از  و در اون موقع، در درجه دوم اهميت قرار گرفت به اين ترتيب مراقبت از آريانا،، بزند

نقشه هاي زيادي براي سود رساندن به كل جامعه  هاي ديگه بود كه اهميت داشت،قديسان و چيز
اون  مگر چه اشكالي داشت؟ حالا اگر از يك دختر جوان غفلت مي شد، جادوگري وجود داشت،

من  اما بعد از گذشت چند هفته، ...هم زماني كه كارهاي خوب بزرگتري مي توانستند انجام دهند
به خاطر همين اين موضوع  وقتش بود كه دوباره به هاگوارتز برگردم، ز شد،ديگه كاسه صبرم لبري

 »...چشم در مقابل چشم به هر دوشون، رو بهشون گفتم،

كه يك نوجوان سفت و عصباني است كه در مقابل برادر  بعد در حالي كه خيال مي كرد
الان كه من و تو داريم به درست مثل همين « : به هري خيره شد و ادامه داد بزرگترش قرار گرفته،
نبايد  ؛بهش گفتم كه من بهش گفتم بهتره فعلا بي خيال اين نقشه ها بشه، هم نگاه مي كنيم،

نبايد  هر جا كه مي خواي بري، اون اصلا حال مناسبي نداره، آريانا رو حركت بده، خواهرمون،
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نبايد  ت را انجام مي ديموقعي كه داري سخنراني هاي هوشمندانه ا خواهرمون رو همراهت ببري،
 ».خوشش نيامد او از اين حرف ها. همراهت بياد

بسته شد و  به خاطر برخورد نور آتش به عدسي عينكش، آبرفورثچشمان  براي چند لحظه،
  .بعد دوباره به رنگ سفيد و كدر ديده مي شد

پسر بهم گفت كه من يه  عصباني شد، گريندلوالد از اين حرف من اصلا خوشش نيومد،«
خواهر بيچاره ام  ...كه سعي مي كنه جلوي راه اون و برادر زرنگمو بگيره كوچولوي احمق هستم

و به جادوگران اجازه بدهند تا از مخفيگاهشان  نمي خواهد پنهان بشود تا آنها دنيا را عوض كنند
لوالد هم گريندو  به دليلي چوبم را بالا آوردم يعني من اين چيزارو نمي فهمم؟ بيرون بيايند،

آلبوس سعي  ...طلسم شكنجه را بر روي من اجرا كرد بهترين دوست برادرم، ...چوبش را بالا آورد
تابش اشعه ها  .هر سه ما با هم به نبرد پرداختيم و بعد از آن، ...كرد كه جلوي گريندلوالد رو بگيره،

 »...باعث شد كه آريانا نتواند تحمل كند و صداهايي كه شنيده مي شود،

  .طوري بود كه انگار درد ناشي از زخمي مهلك را تحمل مي كرد آبرفورثرنگ چهره 

من فكر مي كنم كه آريانا مي خواست به ما كمك كنه،اما واقعا نمي دونست كه داره چه ...«
هر كدوم از ما سه نفر مي تونست  دقيقا نمي دونم كه كدوم يكي از ما اين كارو كرد، كار مي كنه،

  »...حال آريانا مرده بود در هر...باشه

،صدايش شكست و بر روي صندلي كنار خودش  ادا كرد آبرفورثهنگامي كه آخرين كلمه را 
 .رنگ پريده بود آبرفورثصورت هرميون با اشك خيس شده بود و رون هم تقريبا به اندازه  افتاد،

رزو مي كرد كه آ آرزو مي كرد كه كاش اين حرف ها رو نشنيده بود، هري احساس نفرت داشت،
  .كاش مي توانست اين حرف ها را از ذهنش پاك كند

  ».من واقعا متاسفم...من« : هرميون نجواكنان گفت

  »اون براي هميشه رفته...اون رفته« : با صدايي شبيه كلاغ گفت آبرفورث

  .و گلوش را صاف كرد بعد دماغش را با آستينش پاك كرد

مگه  حالا ديگه آلبوس آزاد شده بود، كشور خودش بازگشت،و به  البته گريندلوالد فرار كرد«
  »...تا بتونه بزرگترين جادوگر قرنآزاد بود  آزاد شده بود، اون از دست خواهرش نه؟
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  ».اون آزاد نبود« : هري گفت

  »ببخشيد؟« : گفت آبرفورث

از يه  زد،برادرت جيغ مي  معجوني را نوشيد كه اونو ديوانه كرد، اون شبي كه برادرت مرد،«
منو به ...بهش آسيبي نرسون،خواهش مي كنم :مي گفت كسي كه اونجا نبود، نفر خواهش مي كرد،

 ».زنجاش ب

زياد درباره اتفاقاتي كه روي درياچه  هري تا به حال، رون و هرميون به هري خيره شدند، 
 هاگوارتز اتفاق افتاده بوداتفاقاتي كه بعد از فرود دامبلدور در  صحبت نكرده بود، روي داده بود،

  .،ساير اتفاقات آن شب را تحت الشعاع خود قرار داده بود

 دامبلدور خيال « : هري كه صحبت ها و خواهش هاي دامبلدور را به خاطر مي آورد،گفت
 به شدت احساس عذاب مي كرد، ...مي كرد كه گريندلوالد داره به تو و خواهرش آسيب مي رسونه

  ».مطمئنا نمي گفتي كه اون آزاده لحظه مي ديدي،اگه اونو تو اون 

 : بعد از يك مكث طولاني گفت.پاره شد و رگ دست هايش نمايان شد آبرفورثرشته افكار 
از كجا مطمئني كه تو هم  از كجا مطمئني كه دامبلدور بيشتر از ديگران به تو علاقمند بود؟ پاتر،«

  »ناديده گرفته نشدي؟ مثل خواهرم،

  .رسيد،تكه اي يخ،قلب هري را سوراخ كرده استبه نظر مي 

  ».باور نمي كنم،دامبلدور عاشق هري بود« : هرميون گفت

چرا بهت نگفت كه مراقب  پس چرا بهت نگفت كه بري قايم بشي؟« : جواب داد آبرفورث
  »چرا بهت نگفت كه خودتو نجات بدي؟ خودت باشي؟

به خاطر اينكه بعضي وقت ها بايد به « : هري قبل از اينكه هرميون بتواند جواب بدهد،گفت
  »!اين يه جنگه !صلاح جامعه فكر كرد

 »!پسر تو فقط هفده سالته«

 »!حتي اگه تو تسليم بشي من به سن بلوغ رسيدم و به جنگم ادامه مي دم،«
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 »كي گفت من تسليم شدم؟«

كار محفل ققنوس تمام شده،اسمشو نبر برنده « :را تكرار كرد آبرفورثهري حرف هاي 
  ».كس هم نمي تونه اين رو انكار كنهشده،همه چيز تمام شد، هيچ 

  ».من فقط حقيقت رو گفتم من نگفتم كه اين حرف ها رو دوست دارم،«

و علم  برادرت مي دونست كه چه جوري ميشه اسمشو نبر رو از بين برد نه،« : هري گفت
فكر نكن كه من پايان  .يا بميرم... م را ادامه مي دم تا موفق بشممن به كار !دهاين كار رو به من دا
مي دونم كه بالاخره يكي از ما،من يا ولدمورت (» .الان سال هاست كه مي دونم كار رو نمي دونم،

  )زنده مي ماند

او فقط  چنين كاري نكرد، آبرفورثاما  به او طعنه و كنايه بزند، آبرفورثهري منتظر بود تا 
تا صبح  اگه نمي توني به ما كمك كني، ما بايد به هاگوارتز بريم،« : هري دوباره گفت.تكاني خورد

و خودمون يه راهي براي رسيدن به هاگوارتز پيدا  منتظر مي مونيم و موقع صبح از اينجا مي ريم
  »!الان بايد يه چيزي يادت بياد خوب،...اگر هم مي توني كمكون كني مي كنيم،

 ،آبرفورثچشم هاي  و به چشم هاي هري خيره شد، بر روي صندليش ثابت ماند، برفورثآ
گلويش را صاف كرد و از روي  آبرفورثسرانجام  .فوق العاده به چشم هاي دامبلدور شبيه بود

خودت مي « : و بعد گفت .،دور ميز چرخي زد و به سمت تصوير آريانا رفت صندلي بلند شد
  ».كني دوني كه بايد چه كار

چرخ زد و از كنار يكي از ضلع هاي قاب دور شد و به داخل  تصوير آريانا لبخندي زد،
آريانا طوري در تصوير  .البته نه مثل كاري كه مردم داخل قاب معمولا انجام مي دهند تصوير رفت،

كه در آنها صورت لاغر آريانا را ديدند  فرو مي رفت كه انگار تونلي پشت آريانا نقاشي شده بود،
  .تاريكي فرو رفت

  »...چي؟...ار« : رون شروع به صحبت كرد

راه هاي قديمي  فقط يك راه براي ورود به هاگوارتز هست، در حال حاضر،« : گفت آبرفورث
داخل مدرسه هم به  مراقب تمام ديوارهاي مرزي هستند، ديوانه سازها همه شون بسته شده اند،
چه طوره شانسو امتحان  مكان هيچوقت به خوبي مراقبت نشده،اما از اين  خوبي نگهباني مي شه،
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 بستگي به دقتت داره،خوب  شايد پشت اين در،اسنيپ و كاروها رو ببيني، كني و وارد اينجا بشي،
  ».تو كه گفتي براي مرگ آماده اي مگه نه؟

  »...اما چي؟« : و گفتمي كرد  هرميون كه با اخم به تصوير آريانا نگاه

 آريانا به سر جاي خودش برمي گشت، چك در داخل تونل نقاشي شده ديده شد،نقطه اي كو
  .هر لحظه تصويرش بزرگ تر و بزرگ تر مي شد

 آن فرد مي لنگيد،...موقعي كه برگشت،فرد ديگري هم همراه آريانا بود،فردي قدبلندتر از آريانا
آن  .موهايش بلندتر شده بود د،نسبت به آخرين باري كه هري او را ديده بو به نظر هيجان زده بود،

تا جايي كه سر و شانه هايشان كل تابلو  دو تصوير بزرگ و بزرگ تر مي شدند فرد گريه كرده بود،
تابلو  كل تابلو همانند دري روي ديوار كنار رفت و تونلي واقعي از پشت در اين لحظه را پر كرد

  ...مشخص شد

به سختي  !بود،صورتش بريده و ردايش پاره شدهموهايش سياه  فردي داخل تونل ديده شد،
فريادي از روي شادي كشيد، از روي طاقچه بالاي  نويل،.نويل لانگ باتم را تشخيص داد مي شد،

 »!هري مي دونستم، ي،مي دونستم كه ميا« : بخاري به پايين خزيد و نعره كشيد
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  بيست و نهمفصل   

  
  تاج گم شده    

 
  

  »چه طوري؟ ...حالا چي؟ ...نويل«

براي مدت  .آنها را در آغوش گرفت با فريادي از شادي، رون و هرميون را ديد، نويل،
يكي از چشمهايش  .اوضاع را بدتر مي كرد اينكه او ديده شده بود، .هري به نويل نگاه كرد طولاني،

 چهره اش آشفته به نظر مي رسيد، .ي از بريدگي،در صورتش نمايان بودآثار .ورم كرده و زرد بود
سپس  .برق خوشحالي موج مي زد با اين حال در صورت آسيب ديده اش، .اما حداقل زنده بود
داشتم به سيموس مي گفتم كه الان  مي دونستم كه شما مي ياين،« : و گفت هرميون را رها كرد

 ».وقت مهميه

 »رات افتاده؟نويل،چه اتفاقي ب«

 چيزي نيست،« : گفت به زخم هايش اشاره مي كرد، نويل در حالي كه با تكان دادن سرش،
  ».، الان بايد كارمونو شروع كنيمخودتون مي بينين حال سيموس بدتره،

  ».كه هيچ راهي ندارند بيشتر از دو نفر آدم هستند آب،« : نگاه كرد و گفت آبرفورثاو به 

تو  لانگباتم؟ منظورت از بيشتر از دو نفر،كيا هستند؟ بيشتر از دو نفر؟« : تكرار كرد آبرفورث
 ».برقرار شدهجيغ و طلسم  حكومت نظامي كل اين روستا،

فقط موقعي  آپارات كرده اند، به خاطر همينه كه اونا مستقيما توي بار، مي دونم،« : نويل گفت
  ».واقعا ازت متشكرم اونارو از مسير عبور بده، كه اونا به اينجا رسيدند،

وبه او كمك كرد تا از طاقچه بالاي بخاري بالا برود و وارد  نويل دستان هرميون را گرفت
  .وارد تونل شد بعد رون پشت سر هرميون، .تونل شود
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تو دو بار جون مارو نجات  نمي دونم چه جوري ازت تشكر كنم،« : گفت آبرفورثبه  هري،
  ».دادي

جون  من ديگه نمي تونم براي سومين بار، مراقب اونا باش،« : به درشتي گفت آبرفورث
  ».اونارو نجات بدم

و به درون تونلي كه پشت تابلوي نقاشي آريانا قرار  هري از طاقچه بالاي بخاري بالا رفت
  .رفت داشت،

به نظر مي رسيد كه اين راه سال هاست  .قرار گرفته بود در طرف ديگرسنگ هاي بي حركت 
  .ه استكه ساخته شد

موقعي كه راه  .و زمين خاكي پوسيده و صيقلي بود آويزان بود لامپ هاي برنجي از ديوارها
  .همانند موج بود سايه هاي آنها مي رفتند،

اثري از اينجا  غارتگرتوي نقشه  چند ساله كه اينجا ساخته شده؟« : رون پرسيد در ابتداي راه،
  ».ي از هاگوارتز وجود دارهمن فكر مي كردم فقط هفت تا راه خروج نيست،

امكان نداره كه  .مي بندند رو هميشه اونا موقع شروع مدرسه، تمام اين مسيرها« : نويل گفت
دم خروجي مسيرها  مرگخوارها و ديوانه سازها، .از اون مسيرها رد شد بشه با جادوهاي ورود

 ».منتظر هستند

مگه  صلا اين وسيله مهم نيست،ا« : مشتاقانه گفت عقب مي رفت،نويل در حالي كه عقب 
 مگه تو نبودي كه از دست يه اژدها فرار كردي؟ نه؟مگه تو نبودي كه وارد بانگ گرينگاتز شدي؟

در تالار اصلي  هاكارو ي ازهمه جا درباره اين موضوع،بحث مي شه،تري بوت به خاطر جيغ يك
 ».واقعا اذيت شد موقع ناهار، هاگوارتز،

  »درسته آره،« : هري گفت

  »چه كار كردي؟ رو تو اون اژدها« : نويل خنده اي از روي شادي كرد و گفت

  ».با اون رفتار مي كرد هرميون مثل يك حيوون دست آموز آزادش كرد،« : رون گفت

 »...رون اغراق نكن،«
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هرچند من همچين  مردم مي گن كه تو داشتي فرار مي كردي،؟ هرياما تو چه كار كردي «
  »!ر مي كنم كه بايد خودتو آماده كنينظري ندارم،اما فك

  »!ما هيچي نشنيديم !راجع به هاگوارتز برامون بگو نويل،آره، درسته « : هري گفت

     تو اما ديگه شباهتي به هاگوارتز نداره، !خوبه...ام« : لبخند از لبان نويل محو شد و گفت
 هستند؟ طوريچ مي دوني كاروها

  »گوارتز درس مي دادند؟همون دو تا مرگخواري كه توي ها«

كاروها عاشق تنبيه  ند،ناونا تنبيه مي ك اونا كارهايي بيشتر از تدريس مي كردند،« : نويل گفت
  ».هستند

 »مثل آمبريج؟«

مي كردند  معلم هاي ديگه همه خيال ،ي اونا بدر بيايمقيافه به كردند تا  موناونا مجبور نه،«
اگه به هر حال  اونا چنين فكري نمي كردند، ه بوديم،اگه كار اشتباهي نكرد .كه ما كاروهستيم

از كاروها متنفر  همه شون به اندازه ما اونوقت مي شد گفت كه اونا ازش دوري مي كردند،
اما مثل اينكه فقط  اون قرار بود كه معلم دفاع در برابر جادوي سياه باشه وس،كآمي .هستند

تا ياد بگيريم كه چه جوري آدم هايي رو  ما بايد تمرين مي كرديم معلم جادوي سياه هست
 »!...شكنجه بديم كه اسير كرديم،

 »چي؟« :طنين انداز شد،گفتند رون و هرميون با صدايي كه در مسير، هري،

به خاطر همينه كه من اينجوري  !آره« : نويل به بريدگي رو لب خودش اشاره كرد و گفت
  ».شدم

كراب و گويل عاشق اين كار اما  ن كارو بكنم،من حاضر نشدم كه اي«:  و سپس ادامه داد
درس مشنگ  وس،كخواهر امي براي اولين باره كه اونا توي درسي شاگرد اول هستند،الكتو،! هستند

ما مي شينيم و صحبت هاي  !ها رو تدريس مي كنه،امسال درس مشنگ ها براي همه اجباري شده
،درباره اين صحبت مي  احمق و كثيف د،مشنگ ها مثل حيوون هستن اونو گوش مي ديم كه مي گه

و چه طور باعث  كنه كه چه طوري مشنگ ها با شرارتشون كاري كردند كه جادوگرها پنهان بشوند
  .پيدايش اين قانون شدند
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صد از چند در موقعي كه ازش پرسيدم،« : نويل به پارگي ديگر صورتش اشاره كرد و ادامه داد
اين زخم رو روي  اون در جواب اين سوال، گ هاست؟از جنس خون مشن خون اون و برادرش

  »!صورتم گذاشت

  »!وقتشه كه لحن صحبت كردنت رو عاقلانه تر بكني نويل بيچاره،« : رون گفت

اونا به افرادي كه .نيستند اونا واقعا اونجوري كه شما فكر مي كنيد، نديديد، وشما كه اون«
   بايد بهت  موقعي كه كارتو كردي، د مي دهند،اونا به همه امي.كمك مي كنند مقاومت مي كنند،

 »!هري مي گفتم،

  »!رفتار كردند اونها با تو مثل يك چاقو تيزكن اما« : رون گفت

  .آشكارتر شده بود زخم هاي نويل و به خاطر نور چراغآنها از زير يك چراغ گذشتند 

  ».ا مطمئنا مارو نمي كشندام مارو تنبيه كنند، شايد اگه پرحرفي كنيم مهم نيست،« : نويل گفت

يا لحن صدايي  حرف هايي كه نويل مي زند؛ هري نمي دانست كدوم يكي از اينها بدتر است
  !كه نويل داشت

خويشاوند يا فاميل  دردسر ايجاد كردند كه با كساني كه بيرون تنها كسايي در خطر هستند«
و چرت و پرت زياد  حد پرحرفي كرد بيش از لونا لاوگاد يه بار اونا اسير گرفته مي شدند .باشند
از داخل قطار به بيرون  موقع كريسمس، لونا رو براي بازگشت به خونه، اونا، به خاطر همين .گفت

  .انداختند

 »...ما ديديمش !اون حالش خوبه نويل،«

 »!اون موفق شد كه يه پيغام براي من بفرسته مي دونم، آره،«

  يكي از  و هري فهميد كه اين سكه، رون آورديك سكه طلايي بي نويل از داخل پاكت،
  .كه ارتش دامبلدور براي ارسال پيام استفاده مي كرد گاليون هايي است،

    حتي فكرشم  كاروها.خيلي عالي هستند اينا« : گفتو  نويل كه به هرميون لبخند مي زد
دزدكي  شب ها ديم،ما مجبور ش .نمي تونن بكنن كه ما چه جوري با هم ارتباط برقرار مي كنيم
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اسنيپ از يه همچين وسيله اي  ارتش دامبلدور هنوز برقراره، .بريم و اينهارو روي ديوار بذاريم
 »!متنفره

  »شما مجبور شديد؟« : هري در حالي كه به ياد گذشته مي افتاد،گفت

ما لونارو توي  كار خيلي سخت تر مي شه، وقتي يكي از كنار ما بره خوب،« : نويل گفت
و سه نفر از ما  به ارتش دامبلدور نيومد و جيني هم بعد از عيد پاك سمس از دست داديمكري

مي دونستند كه من پشت اين قضايا  به نظر مي رسيد كه كاروها .رهبري گروه رو بر عهده گرفتند
ال و بعد مايكل كورنر كه رفته بود تا يكي از س تنبيه كردند اونا منو به سختي به همين دليل، .هستم

اونا واقعا بچه ها رو به وحشت  .گير افتاد و به شدت تنبيه شدولي هاي دستگير شده رو آزاده كنه ا
 ».انداختند

  »!شوخي نكن« : رون گفت موقعي كه مسير به سمت بالا،شيب مي گرفت،

به همين دليل  بخوام كه راه مايكل رو ادامه بدهند، آره،خب،من كه نمي تونستم از بچه ها«
    تا همين دو هفته پيش كارهاي زيرزميني انجام اما ما همچنان مي جنگيديم، !عقب افتاد كار ما

اونا به اين نتيجه رسيدند كه تنها يك راه براي متوقف كردن من وجود  در همون موقع، .مي داديم
 .اونا تصميم گرفتند پيش مادربزرگم برند. داره

  »اونا چي؟« : رون و هرميون با هم گفتند هري،

كارمون به خوبي  آره،« : گفت نويل كه حالا به خاطر شيب مسير،به نفس نفس افتاده بود،
تنها  فكر كنم در اون زمان بچه ها رو جمع مي كرديم تا با هم ارتباط داشته باشيم، انجام مي شد،

  ».موضوع مهم همين بود

واقعا  يش رو مي زند،هري از اينكه مي ديد نويل با خوشحالي حرفها نويل به آنها نگاه كرد،
خيال مي كردند  اونا اينقدر لجباز بودند كه پيش مادربزرگم بروند،« : نويل ادامه داد.در تعجب بود

  ».كه براي اذيت كردن مادربزرگم به نيروي زيادي احتياج ندارند

و مادربزرگم هنوز داره فرار  داوليش هنوز تو سنگ مانگو هست« : نويل خنديد و ادامه داد
  ».كنه،اون برام نامه فرستادهمي 

  .نويل دستش را در ردايش كرد و نامه را بيرون آورد
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اون بهم گفته كه به من افتخار مي كنه و من فرزند واقعي پدر و مادرم هستم و نبايد بي خيال «
  ».اين موضوع بشم

  ».عاليه« : رون گفت

ندارند كه جلوي منو  بعدش اونا فهميدند كه هيچ شانسي آره،« : نويل با خوشحالي گفت
نمي دونم كه اونا چه نقشه اي  تصميم گرفتند كه منو از هاگوارتز دور كنند، به همين دليل بگيرند،
الان مي دونم  به هر حال يا شايد هم منو به آزكابان بفرستند، شايد مي خواستند منو بكشند داشتند،

  ».كه بايد قايم بشم

  »اين راه مستقيم مارو به داخل هاگوارتز نمي بره؟...ماا« : رون كه به نظر گيج مي رسيد،گفت

  ».الان تو هاگوارتز هستيم مي بينيد البته،« : نويل گفت

پلكان ديگري در انتهاي مسير  .آنها از يك پيچ گذشتند و در جلويشان انتهاي مسير قرار داشت
 .لوي آريانا قرار داردبه نظر مي رسيد كه پشت آن در هم يك تاب بود كه به يك در منتهي مي شد،

در همين موقع هري صداي نويل را شنيد كه با  .نويل در را باز كرد و هري هم به دنبال او رفت
  .آدم هاي ناشناسي صحبت مي كرد

  »بهتون نگفته بودم؟ !ببينيد اون كيه«

  »!هري« : به محض اينكه هري در داخل اتاق نمايان شد،جيغ و فريادهايي شنيده شد

 »!اون پاتره !هاون پاتر«

 »!رون«

 »!هرميون«

احساس گيجي  هري به خاطر نور لامپ ها و به خاطر اينكه اين همه آدم رو با هم مي ديد،
 بغل گرفته شدند، رون و هرميون در بين آدم ها غرق شدند، هري، لحظه اي بعد، .مي كرد

بيست  عداد آدم ها،به نظر مي رسيد كه ت دست هايشان مي لرزيد، موهايشان به هم ريخته شد،
  .انگار كه مسابقه فينال كوييديچ را برنده شده باشند.نفري باشد
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  ».خودتونو كنترل كنيد !آروم باشيد !خيلي خوب !خيلي خوب« : نويل فرياد زد

حالا هري مي توانست دوروبر  در اين موقع جمعيت به عقب بازگشتند و آنها را رها كردند،
  .خودش را ببيند

 يا شايد هم همانند مجلل بزرگ بود و همانند يك خانه درختي، !صلا نشناختاو اتاق را ا
و  تختخواب هايي رنگارنگ به سقف وصل شده بود، .خوابگاه يك كشتي غول پيكر شده بود

  .پوشيده شده بود با پرده هاي آويزان،پنجره ها  خبري از تابلوها و پنجره هاي روي ديوار نبود،

گورگن  شده بود، ي نصبقرمزروي پارچه ي  فيندور را ديد كه هري شير طلايي گروه گري
روي بود و عقاب برنزي ريونكلا را ديده بود كه  روي پارچه ي زرد رنگيسياه هافلپاف را ديد كه 

به  .تنها علامت نقره اي و سبز رنگ گروه اسليترين وجود نداشت در اين ميان، .بود پارچه اي آبي
و يك بيسيم  همينطور چند تا جارو به ديوار تكيه داده شده بودند .شتجاي آن قفسه كتاب قرار دا

  .چوبي هم در گوشه اي قرار داشت

 »ما الان كجا هستيم؟«

 كاروها الان به دنبال من هستند، مگه نه؟ بهترين جاست، !البته ،1اتاق نيازمندي« : نويل گفت
اينجارو پيدا  ازمندي ها كه رد شدم،از در اتاق ني خب فقط يه شانس داشتم كه بتونم پنهان بشم،

        يه خرده از اون چيزي كه من  اين دقيقا همون چيزي نبود كه من مي خواستم، البته، !كردم
به  ٢.D.Aاز اون موقعي كه بچه هاي  و فقط يك تختخواب اينجا بود، مي خواستم كوچك تر بود

 .اينجا واقعا پيشرفت كرده اينجا آمدند،

  »نمي تونند وارد اينجا بشوند؟ كاروها« :گفتو  كه به در نگاهي مي كردهري در حالي 

 تا زماني كه يكي از ما اينجا باشه، اينجا مخفيگاه مناسبي هست، !نه« : سيموس فينيگان گفت
نويل اينجارو آماده  همه اش كار نويل بود، در باز نمي شه، اونا نمي تونند وارد اينجا بشوند،

 من نمي خوام كه كاروها !مي توني به دستش بياريهر چيزي رو كه بخواي وي اين اتاق ت.كرد
  ».تو بايد هميشه ديده باني بدي !نويل و وظيفه ي اين كار به عهده توئه، بتونن وارد اينجا بشوند

                                                 
1 Room of Requirements 
2 Dumbledore's Army 
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صورت سيموس كوبيده و پف  تازه سيموس فينيگان را شناخت، هري با شنيدن اين حرف،
  .كرده بود

به شدت گرسنه ام  همه چيز مرتبه،يك روز و نيم بود كه اينجا بودم،« : فتنويل با فرونتي گ
تو اين موقع بود كه مسيري رو پيدا  شده بود و آرزو مي كردم تا يه چيزي گيرم بياد تا بخورم،

اون حسابي به ما غذا  .رو ديدم آبرفورثاز مسير گذشتم و اونجا  .كردم كه به هاگزهد مي رفت
  ».يكي از دلايل اين بود كه اين اتاق براي ما غذا تهيه نمي كرد !به چند دليل داد،

  ».يكي از پنج اشكال عنصري تغيير شكل هست غذاآره،خوب « : رون با شگفتي گفت

 و هر وقت نياز داشتيم، خب،الان دو هفته هست كه اينجا پنهان شده ايم« : سيموس گفت
همون موقعي كه يكي از دخترها آمد  و يه حمام خوشگل تعداد تخت خواب ها بيشتر مي شد

  »...راينجا،ظاه

  ».لازمه جايي باشه كه دخترها خودشون رو بشورند فكر مي كرديم، هآخ« : لاوندر براون گفت

و چهره هاي  اينبار هري به دقت به اطرافش نگاه كرد هري تازه لاوندر براون را شناخت،
ارني مك  ،4تري بوت ه هر دو آنها آنجا بودند،ك 3دوقلوهاي پاتيل: مثل .آشناي ديگري را هم ديد

  .و مايكل كورنر 6آنتوني گلداشتاين ،5ميلان

ما خيلي تلاش كرديم  بهمون بگي كه چه كار كردي؟شايعات زيادي پخش شده،« : ارني گفت
  ».تا تورو خوب جلوه بديم

  »شما راهي گرينگاتز شديد؟« : سپس به بيسيم اشاره اي كرد و ادامه داد

 ».و همينطور قضيه اژدها هم درسته اونا اين كارو كردند« : گفت نويل

  .تعظيمي به هري كرد رون، صداي كف زدن و تشويق و فرياد بلند شد،

  »بعدش چي پاتر؟« : سيموس مشتاقانه پرسيد

                                                 
3 Patil 
4 Terry Boot 
5 Ernie Macmillan 
6 Anthony Goldstein 
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 .هري قبل از اينكه بخواهد جلوي سوالات بيش از حد آنها را بگيرد،احساس مشكل كرد
  .چهره اش را از ديد مشتاقان پنهان كند طوري كه مجبور شد، .يچيددردي سوزناك در سرش پ

و تابلوهاي  ايستاده بود خراب شده، اتاق نيازمندي پنهان شد و او در مقابل كلبه سنگي،
در سرش  در كنار گودال وجود داشت، و يك جعبه طلايي زيرخاكي، پوسيده اي كنار پايش بود

  .فريادهاي خشمگين ولدمورت موج مي زد

توانست از افكار ولدمورت بيرون بيايد و دوباره به جايي كه  با تلاش هاي بسياري كه كرد،
 از چهره اش عرق سرازير شده بود، اين بار خود را در اتاق نيازمندي ديد، .رگردد ايستاده بود،ب

  .رون او را گرفت

  »ه نه؟مگي چي نمي شيني؟ به نظرم خسته باشي برا هري؟ حالت خوبه،« : نويل گفت

  »!نه« : هري گفت

ي به آنها هري نگاهي به هرميون و رون انداخت و سعي مي كرد بدون گفتن هيچ كلمه ا
اگر  زمان به سرعت مي گذشت، .ستني هاجاودانه سازاز  بگويد كه ولدمورت فهميده كه يكي

  اقي آنها هيچ شانسي برايشان ب هاگوارتز را براي سركشي بعديش انتخاب مي كرد، ولدمورت،
  .نمي ماند

  »ما بايد بريم« : هري گفت

 ما كجا بايد بريم؟« : سيموس پرسيد .از چهره آنها مشخص بود كه متوجه موضوع شده اند
 »نقشه چيه؟ هري،

  »نقشه؟« : هري تكرار كرد

   زخمش همچنان .تا دوباره تسليم خشم ولدمورت نشود هري تمام سعي خود را مي كرد،
و بعد از  من و رون و هرميون بايد بريم و يه كاري رو بكنيم يعني ما،« : سپس ادامه داد.مي سوزيد
  ».اينجا بريم

  .نويل به نظر گيج بود هيچكس ديگر نمي خنديد،ديگر هيچكس تشويق نمي كرد،

 »منظورت چيه بايد از اينجا بريد؟«
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  ».ما اينجا نيومديم كه بمونيم« : هري گفت

  .سعي مي كرد تا درد را تسكين بدهد ماليد، زخمش را مي

  »...كار مهمي هست كه ما بايد انجام«

 »چه كاري؟«

 »من نمي تونم به شما بگم...من«

چرا نمي توني به ما « : نويل ابروهايش را جمع كرد و گفت. صداي غرغر شنيده مي شد
  »درسته؟ راجع به نبرد تو با اسمشو نبر هست، بگي؟

 ».آره...خب«

 ».كمكت كنيم ما هم مي خوايمپس «

 بعضي ها مشتقانه، به نشانه موافقت سرهايشان را تكان دادند، همه اعضاي ارتش دامبلدور،
 براي نشان دادن آمادگيشان، چند نفري كه روي صندلي نشسته بودند، بعضي ها هم به طور جدي،

  .به سرعت از سر جاهاي خود بلند شدند

  ».تو نمي فهمي«

سپس ادامه  .تا هري اين جملات را بر زبان آورد د كه ساعت ها طول كشيد،به نظر مي رسي
  ».تنهايي...ما بايد اين كارو انجام بديم ما نمي تونيم بهت بگيم،...ما« : داد

  »چرا؟« : نويل پرسيد

يا حداقل صحبتي  گم شده بگردد جاودانه سازهري در اين لحظه،آرزو داشت كه به دنبال 
براي  .كه از كجا بايد جستجو را شروع كنند تا بفهمند، ميون داشته باشدخصوصي با رون و هر

 : دقت گفت او با.زخمش همچنان مي سوزيد هري سخت بود كه افكار خود را گردآوري كند،
و ما فكر مي كنيم كه نبايد اين حرف رو به  دامبلدور از ما خواست كه يك كاري رو انجام بديم«

فقط ما سه نفر  ...دامبلدور از ما خواست كه اين حرف رو به كسي نگيم ...منظورم اينه كه ...تو بگ
  ».بايد بدونيم
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 ما همه مون با هم هستيم، !ارتش دامبلدور ما از اعضاي ارتش دامبلدور هستيم،« : نويل گفت
  ».همراه شما خواهيم بود و ازتون جدا نمي شيم ما تا زماني كه شما هستيد،

 »!كه پيك نيك نيست اونجا رفيق،« : رون گفت

 چرا به ما اعتماد نمي كنين؟ اما نمي فهمم كه شما سه نفر، من كه يه همچين حرفي رو نزدم،«
قصد كشت آنها رو  كه كاروهابه خاطر همينه  !جنگيدند تموم افرادي كه داخل اين اتاق هستند،

همه شون  .وفادار مي مانند ثابت كردند كه به دامبلدور تمام كسايي كه داخل اين اتاق هستند، .دارند
 ».ثابت كردند كه به تو وفادار باقي مي مانند

 »...نگاه كن«

دري كه جلوي تونل قرار  اما اين ديگر مهم نبود، هري نمي دانست كه ديگر چه بايد بگويد،
  .ناگهان باز شد داشت،

  ».ينجا باشيدفكرشو مي كردم كه بايد ا سلام به شما سه نفر، !نويل ما پيغام تورو گرفتيم«

از روي شادي زد و بهترين دوستش را در آغوش  سيموس فريادي بلند، لونا و دين بودند،
  .گرفت

  ».سلام به همه،اوه،خيلي خوبه كه برگشتيد« : لونا با خوشحالي گفت

  »...جا چه كار مي كنيد؟چه طوري شماشما اين« : هري با حيرت گفت

من به  من دعوتش كردم،« : گفت ش نگه داشت،نويل در حالي كه گاليون جعلي را در دست
ما فكر مي كنيم بازگشت تو به اينجا . اونارو خبر كنم اون و جيني قول دادم كه اگه به اينجا اومدي،

 ».رو بياريم بنابراين ما مي ريم تا دخل اسنيپ و كاروها مثل يه انقلابه،

باهاشون مي جنگيم تا اونارو از  البته كه اينجوريه،مگه نه هري؟ما« : لونا با اطمينان گفت
  ».هاگوارتز بندازيم بيرون

ما  اما ما به خاطر اين برنگشتيم، متاسفم، !گوش كنيد« : هري با اضطرابي فزاينده گفت
  »...برگشتيم تا يك كاري رو انجام بديم و
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  »يعني مي خواي مارو تو اين اوضاع تنها بذاري؟« : مايكل كورنر گفت

ما داريم سعي مي  در آخر به نفع همه هست، ي كه ما مي خواهيم بكنيم،كار !نه« : رون گفت
  »...مكنيم كه از دست اسمشو نبر،خلاص بشي

  ».بذار ما هم بخشي از كار رو انجام بديم پس بذار ما هم كمك كنيم،«:نويل با عصبانيت گفت

  .دوباره در پشت سر آنها صدايي كرد،هري قلبش فرو ريخت،او چرخيد

هم  جردنجورج و لي  فرد، پشت سر آنها، كه از حفره روي ديوار عبور مي كرد،جيني بود 
       او  هري كاملا فراموش كرده بود، .جيني لبخندي از روي خوشحالي براي هري زد .آمدند

اما هيچ وقت به اين مقدار از ديدنش خوشحال  !كه چقدر جيني زيباست نمي توانست درك كند،
  .نبود

 : گفت بالا برد ه دستش را براي چند نفر كه به او خوش آمدگويي مي كردند،فرد در حالي ك
تبديل به ايستگاه  اون يه جا براي خوابيدن مي خواد،تقريبا بارش يه خرده ناراحت شده، آبرفورث«

  ».راه آهن شده

چو  دوست دختر قديمي هري، ،جردندرست پشت سر لي  .از تعجب وا ماند ، دهان هري
 و در حالي كه گاليون جعلي خودش را در دستش داشت، چو به او لبخندي زد د،چانگ ايستاده بو

  ».من پيغام رو گرفتم« : گفت

  .بعد به سمت مايكل كورنر رفت و در كنار او نشست

  »خب،نقشه چيه هري؟« : جرج گفت

  ».هنوز نقشه اي نداريم« : گفت هري كه هنوز از ديدن اين آدم هاي جديد،گيج بود،

 : فرد گفت .نمي توانست بيش از اين حرف بزند مش داشت،هري با اين سوزشي كه زخ
  ».فقط داري سعي مي كني كاري كني كه ديگه حرف نزنيم،مگه نه؟اين روش مورد علاقه منه«

 راي چي گفتي كه همه اينا برگردند؟ب بايد بي خيال اين موضوع بشي،« : هري به نويل گفت
  »...اين ديوونگيه كه
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پيغام رسيد  ما مي جنگيم،مگه نه؟« : گفت ي انداخت،دين در حالي كه گاليون جعلي اش را م
  »...د يه چوب جادو تهيه كنم،هرچندمن باي !و ما اينجا اومديم تا بجنگيم كه هري برگشته

  »مگه تو چوب جادو نداري؟« : سيموس گفت

  »چرا اونا نمي تونند كمك بكنند؟« : رون به طور ناگهاني به سمت هري برگشت و گفت

 »چي؟«

 طوري كه هيچ كس به غير از هرميون كه وسط آنها ايستاده بود، ورد،رون صدايش را پايين آ
از  اونا مي تونند به ما كمك كنند،ما كه نمي دونيم اون كجاست،« : قادر به شنيدن صداي آنها نبود
  .هست جاودانه سازبهشون نمي گيم كه اون يه  جهتي بايد سريع پيداش كنيم،

 رون درست مي گه، به نظر من،« : هرميون زمزمه كنان گفت.دهري از رون به هرميون نگاه كر
رو به تو هيچ كاري  بهشون احتياج داريم، ما حتي خودمون هم نمي دونيم كه دنبال چي مي گرديم،

  ».هريتنهايي نمي توني انجام بدي 

 زخمش همچنان مي سوزيد، به سرعت به فكر فرو رفت، به نظر هري هنوز متقاعد نشده بود،
دامبلدور به او هشدار داده بود كه به  .ر هري قرار است به دو نيم تقسيم شودطوري كه انگار س

دهنده  دروغ ها و اسرارها نشان .حرفي نزند جاودانه سازهيچ كس به غير از رون و هرميون درباره 
 دامبلدور هم مثل بقيه بود،... )از حرف هايي كه دامبلدور زد( اين هستند كه ماچقدر رشد كرديم

مي ترسيد كه به  .نگه داشتن رازها در درون خود بود زي كه دامبلدور را دامبلدور كرده بود،چي
آخرش شد قاتلش  اما او كه به اسنيپ اعتماد كرده بود،آخرش به كجا رسيد؟ ديگران اعتماد كند؟

  »!در بالاي بلندترين برج

  ».خيلي خوب« : هري به آرامي به دو نفر ديگر گفت

  ».بسيار خب« : در همه اتاق پخش شود،گفت سپس با صداي بلند،طوري كه

جك تعريف مي  و جورج كه داشتند براي بغل دستي هايشان،فرد « : دخوابي هاتمامي صدا
  .همه به نظر هيجان زده بودند هم ساكت شدند، كردند،
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چيزي كه كمك مي كنه تا ولدمورت رو  ...چيزي ما بايد يه چيزي رو پيدا كنيم،« : هري گفت
اما بايد متعلق به گروه  اما ما نمي دونيم كجاست، توي هاگوارتزه، اون چيز،الان سرنگون كنيم،

مثلا كسي چيزي رو نديده كه علامت عقاب روش  ريونكلا باشه،كسي يه همچين چيزي نديده؟
  »باشه؟

  !به چو به تري، به مايكل، به پادما، نگاه كرد به اعضاي گروه ريونكلا اميدوارانه هري

  .ونا كه روي دسته صندلي جيني نشسته بوداما هيچ كس جوابي نداد به غير از ل

يادت مياد هري؟درباره تاج  من درباره اش بهت گفته بودم، !خب،تاج گمشده اش هست«
  ».بابام سعي كرد تا ازش كپي بگيره گمشده ريونكلا؟

مشكل كار  !خب،اون تاج گمشده هست« : مايكل كورنر به لونا چشمكي زد و گفت
  ».همينجاست

  »كي گم شد؟« : هري پرسيد

  »!قرن ها پيش اونا مي گن،« : تچو گف

پرفسور فليت ويك گفت كه « : چو ادامه داد.قلب هري شروع به تپيدن كرد در اين لحظه،
اما هيچ كس تا به حال  بعدها چند نفر دنبال اون گشتند، خود ريونكلا شخصا اون رو پنهان كرده،

  ».پيداش نكرده

  .همه سرهايشان را به نشانه مخالفت تكان دادند

  »ن تاج چي هست؟اي« : رون پرسيد

به نظر مي رسه ريونكلا مشخصات جادويي  !اون يه تاجه ديگه« : تري بوت جواب داد
  ».و لباسش هم برازنده هوشش بود خودشو داشته

  »...7باباي وراكسپورت سيفوس آره،«

  »هيچ كدوم از شما تا حالا چيزي شبيه اون رو نديده؟« : هري حرف لونا را قطع كرد و گفت

                                                 
7 Wrackspurt Siphons 
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نگاهي به رون و هرميون و  هري با نااميدي انه مخالفت تكان دادند،همه سرهايشان را به نش
يك وسيله كه اين همه مدت گم شده بود و ظاهرا هيچ اثري از اون  سپس به خودش انداخت،

قبل از اينكه هري  .شدن مناسب باشد جاودانه سازبه نظر نمي رسيد كه اين وسيله براي  بود،ن
ي ببيني كه اون تاج اگه مي خوا« : چو شروع به صحبت كرد ماده كند،بخواهد سوال ديگري را آ

م و مجسمه ريونكلا رو بهت تو رو به اتاق عمومي خودمون ببر من مي تونمچه شكلي هست 
  ».ريونكلا اون تاج رو بر سرش گذاشته توي اون مجسمه، نشون بدم،

 وركنان ناپديد شد،شنا در لحظه اي اتاق نيازمندي،« : زخم هري دوباره شروع به سوزش كرد
 او احساس كرد كه ماري دور شانه هايش پيچانده شده است، هري زمين تاريكي را مي ديد،
 در يك درياچه زيرزميني، دقيقا نمي دانست كه كجا پرواز مي كند، ولدمورت دوباره پرواز مي كرد،

  ...هيچ راهي نبود،زمان به سختي مي گذشت او نمي دانست توي برج؟ يا اينجا

 ».اون داره كارشو شروع مي كنه« : رامي به رون و هرميون گفتهري به آ

مي دونم كه اين كار  گوش كنيد،« : به همه گفت سپس به چو نگاهي كرد و با صداي بلند
حداقل مي فهميم كه اين تاج  اما من مي رم تا به مجسمه يه نگاهي بندازم، زياد كمكمون نمي كنه،

  ».اظب باشيدمنتظر من باشيد و مو چه شكلي هست،

  »مگه نه لونا؟ لونا هري رو مي بره، نه،« : اما جيني حريصانه گفت چو به كنار هري رفت،

  ».خيلي دوست دارم !آره اوه،« : لونا با خوشحالي گفت

  .به نظر نااميد مي آمد و چو دوباره سر جاي خود نشست،

  »چه طوري از اينجا مي ريم بيرون؟« : هري از نويل پرسيد

 ».بيا اينجا«

  .جايي كه گنجه اي كوچك روي پلكان قرار داشت را به گوشه اي برد،او هري و لونا 

هيچ كس  به همين دليل، هرروز به جايي منتهي مي شه،اين راه خروجي  اين راه خروجيه،«
مراقب باش  .تنها مشكل اينه كه ما دقيقا نمي دونيم كه اين راه به كجا مي ره !نمي تونه پيداش كنه

  .ت نگهباني مي دهندرو با دق راهروها شب ها هميشه !هري
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  ».چند لحظه ديگه مي بينمت!مشكلي نيست« : هري گفت

 مسير با مشعل روشن شده بود .به نظر طولاني بود هري و لونا با عجله به سمت پلكان رفتند،
فقط  سرانجام به جايي رسيدند كه به نظر، .مكان هاي غيرمنتظره اي قرار داشت ،و در گوشه ها

  .ديوار بود

  ».بيا زير اين« : هري به لونا گفت

بعد فشاري به ديوار آورد و ديوار لغرش كنان كنار  سپس هر دو زير شنل نامرئي كننده رفتند،
و كوركورانه از  هري لونا را عقب كشاند .آنها در يك راهرو تاريك بودند .رفت و راه باز شد

انجام سر .نقشه را به دماغش نزديك كرد و شروع به جستجو كرد .جيبش نقشه غارتگر را درآورد
  .خودش و لونا را در نقشه پيدا كرد

  ».ما الان تو طبقه پنجم هستيم« : او نجواكنان گفت

  .در جلويشان راهرويي قرار داشت د،باشمراقب بود تا فليچ از آنها دور 

  ».از اين طرف زود باش،«

اما تا به حال  .پرسه زده بود در برج بارها موقع شبهري قبل از اين هم  .آنها حركت كردند
در حالي كه صداي پايشان  هيچوقت مسيرش به اندازه حالا امن نبود، .ه اين شدت نمي زدقلبش ب

هري به گوشه هايي نگاه مي كرد كه قبلا آنجا مخفي شده  را مي شنيدند از اتاق تجهيزات گذشتند،
 .و مراقب بودند كه در نقشه چپاولگر كسي ظاهر نشود هري و لونا همچنان راه مي رفتند .بود

هر لحظه انتظار  مجبور به توقف شدند، اطر اينكه روحي در كنارشان قرار داشت،به خ دوبار،
گوشش را تيز كرده تا صداي اين روح  .مي ترسيد 8بدعنقداشت كه گير بيفتد،از همه بيشتر از 

  .مزاحم را به سرعت تشخيص دهد

  »!هريراه از اين طرفه « : لونا نفس زنان گفت

  .پلكان مارپيچي هل داد به طرف،سپس آستين هري را گرفت و او را 

                                                 
8 Peeves 
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در آخر پله ها به يك  هري تا به حال به اينجا نيامده بود، ،ندآنها به سرعت از پله ها بالا رفت
هيچي،مگر يك چوب پوسيده و يك  هيچ دستگيره يا جاي كليدي بر روي در نبود، در رسيد،

  !به شكل عقاب برآمدگي برنزي،

ي رسيد دستش در هوا شناور است،بدون اينكه به لونا دستش را دراز كرد،طوري كه به نظر م
 و در خاموشي هري صداي وزش باد را شنيد، يك بار ضربه اي زد.بدن يا شانه اش وصل باشد

كدام يكي اول « :صدايي آهنگ دار به گوش رسيد اما به جاي صدا پرنده، فورا منقار عقاب باز شد،
  »ققنوس يا شور عشق؟ آمد،

  »هري؟ تو چي فكر مي كني...همممم« : لونا متفكرانه گفت

 »مگه اينجا رمزعبور نداره؟ چي؟«

  ».بايد جوابشو پيدا كني!اوه،نه« : لونا گفت

 »چي ميشه؟ اگه جوابو اشتباه بديم،«

  »راهي هست كه بفهمي؟ بايد منتظر بمونيم،تا يكي بياد و جواب صحيح رو بده،« : لونا گفت

 ».لونا اد و درو باز كنه،مشكل اينه كه ما نمي تونيم منتظر بمونيم تا يكي ديگه بي...آره«

 ».فكر كنم جواب دايره اي باشه كه شروع نداره ...منظورم اين نبود نه،« : لونا گفت

  »!دليل خوبيه« : صدا گفت

اما الان هيچ كس  اتاق عمومي ريونكلا بزرگ و دايره اي بود، .و بعد در به روي آنها باز شد
وي آنها ابريشم هايي به رنگ آبي و پنجره هاي طاقدار زيبايي بود كه ر بر روي ديوارها، آنجا نبود،

ريونكلايي ها مي توانستند از پنجره كوه هاي سر به فلك كشيده  موقع روز .برنزي آويزان شده بود
چند ميز و صندلي و قفسه كتاب هم توي  گنبد داشت و با ستاره تزئين شده بود، سقف،. را ببينيد
  .بزرگي قرار داشت سفيد و مجسمه مرمرين، و در پشت دري كه باز شد،.اتاق بود

مجسمه كنار در  .تشخيص داد عكسش را ديده بود كه در خانه لونا، 9هري،قيافه ريونا ريونكلا
هري به سمت مجسمه مرمرين زن .هري حدس زد كه خوابگاه در طبقه بالا قرار دارد قرار داشت،

                                                 
9 Rowena Ravenclaw 
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 لفريب بودقيافه اش زيبا و د !رفت و به نظر مي رسيد كه مجسمه لبخندي عجيبي به هري مي زند
تاج شبيه تاجي بود كه فلور موقع جشن عروسي بر  و با تاج روي سرش زيباتر هم شده بود،

  .سرش گذاشته بود

هري از زير شنل بيرون آمد و از پاي مجسمه .بر روي تاج حك شده بود چند كلمه ريز،
  .تا بتواند نوشته روي تاج را بخواند ريونكلا بالا رفت،

  »!نج انسان هاستبزرگترين گ هوش بي كران،«

چه چيزي باعث شده « : گفت) شبيه صداي مرغ هنگام تخم گذاري( ناگهان صدايي قدقدكنان
  »كه اينقدر كودن باشي؟

را  شانه هاي مايل الكتو كارو هري به اطرافش نگاه كرد و بعد به سرعت از مجسمه پايين آمد،
اما او انگشت كوتاه و درازش را  د،با اينكه هري چوبش را بالا آور .ديد كه پشت سر او ايستاده بود

 خالكوبي شده بود، به سمت جمجمه سرش و سپس به سمت بازويي كه رويش علامت مار،
 .گرفت
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  سي امفصل   

  
  اخراج سوروس اسنيپ    

 
  

لحظه اي كه انگشت او علامت را لمس كرد، زخم هري به شدت شروع به سوزش كرد، اتاق 
پر نور از نظرش ناپديد شد، بر فراز صخره اي در زير يك پرتگاه ايستاده بود و دريا اطراف او را 

  .پسر را گرفته بودند او ؛پيروزي در قلبش موج زدمي شست، 

گيج شده بود، . ايستاده بود برگشت گوش خراشي به جايي كهبنگ هري با صداي 
چوبدستيش را بالا آورد، ولي ساحره اي كه جلويش بود داشت به زمين مي افتاد؛ با چنان شدتي به 

لونا با لحني مشتاقانه و . زمين برخورد كرد كه صدايش در شيشه ي قفسه ي كتاب طنين انداخت
بيش تر از اوني كه فكر . ه بودمكسي رو بيهوش كرد .D.Aفقط توي كلاس هاي «:  ملايم گفت

  ».مي كردم پرسرو صدا بود

و به راستي، سقف به سرعت شروع به لرزيدن كرده بود، انعكاس صداي قدم ها پشت دري 
افسون لونا ريونكلاوهايي را كه خواب . كه به خوابگاه ها منتهي مي شد در حال بلند شدن بود

  .بودند بيدار كرده بود

  »!بايد بيام زير شنللونا، كجا هستي؟ من «

ناگهان پاهاي لونا ظاهر شدند؛ هري با عجله به سمت او رفت و زماني كه ريونكلاوي ها با 
جمعيت با . لباس خوابشان به سالن عمومي هجوم مي آوردند، لونا با شنل هر دوشان را پوشاند

آن ها به . شيدندنفس هايشان را در سينه حبس كردند و از تعجب فرياد ك الكتوديدن بدن بيهوش 
لحظه ممكن بود بيدار شود و به آرامي اطراف او جمع شدند، گويي جانوري وحشي بود كه هر 

سپس يكي از سال اولي هاي كوچك با شجاعت نزديك شد و با شست پايش . ها حمله كندآن
  »!فكر كنم مرده باشه«:  ضربه اي به پشت او زد و با خوشحال فرياد زد
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اوه، نگاه كن، اونا خوشحال « : جمع شدند، لونا با شادي گفت الكتووقتي ريونكلاوي ها دور 
  »!شدن

  »...عاليه... آره«

و در حالي كه زخمش مي تپيد سعي كرد دوباره به ذهن  هري چشم هايش را بست
او مي خواست قبل از ... او در تونلي كه درون اولين غار بود پيش مي رفت... ولدمورت نفوذ كند

  ... ولي اين كار او را چنان معطل نمي كرد... آمدن به آن جا از وجود قاب آويز مطمئن شود

هري . ريونكلاوي ها سرجايشان ميخكوب شدندصداي ضربه اي از در سالن عمومي آمد و 
اجسام غيب شده به «:  صداي نرم و خوش آهنگي شنيد كه متعلق به كوبه ي عقاب شكل در بود

  »كجا مي روند؟

:  وس بود با خشم گفتمي دانست متعلق به برادر الكتو، آميكصداي ناهنجاري كه هري 
  »!تيش؟ در رو باز كن؟ تو اون جايي؟ گرفالكتو؟ الكتو! مرض. نمي دونم«

سپس به طور ناگهاني، . ريونكلاوي ها با ترس در گوش هم چيزهايي به آرامي مي گفتند
. صداهاي بلندي از آن جا به گوش رسيد، گويي كسي داشت با اسلحه به در شليك مي كرد

... نگرفته باشيم اگه اون بياد و پاتر رو! الكتو«:  كه با تمام توان در را تكان مي داد، نعره زد آميكوس
  »!مي دوني مثل مالفوي ها ميشي؟ جواب بده

رسيده بودند تو بعضي از آن ها كه بيش از همه  يونكلاوي ها داشتند عقب مي رفتندهمه ي ر
بعد، درست زماني كه هري فكر مي كرد . با عجله از پله ها بالا رفتند تا به تخت خوابشان برگردند

را بيهوش كند،  آميكوسل از اين كه مرگ خوار ها كار ديگري بكنند، كه بايد در را منفجر كند و قب
ميشه بپرسم دارين چي كار مي «:  يك ثانيه بعد، صدايي بسيار آشنا از پشت در به گوش رسيد

  »كنين، پروفسور كرو؟

برو و فليت ويك رو ! رد بشم... از اين در لعنتي... دارم سعي مي كنم«:  فرياد زد آميكوس
  »!و بيارش تا اينو باز كنه، زود باشبر! بيار
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مگه خواهر شما اون جا نيست؟ مگه امروز قبل از غروب «:  پروفسور مك گونگال پرسيد
       پروفسور فليت ويك براي درخواست ضروري شما اجازه نداد اون بره اون جا؟ شايد اون 

  ».بيدار كنين مي تونست در رو براي شما باز كنه؟ اون وقت لازم نبود نصف قلعه رو

  »!بازش كن، بجنب! گارن! بازش كنتو ! اون جواب نمي ده، فاحشه ي پير«

  ».اگه شما بخواين، حتماً«:  پروفسور مك گونگال با لحن سرد و وحشتناكي گفت

اجسام غيب «: او ضربه ي مؤدبانه اي به كوبه ي در زد، و صداي خوش آهنگ دوباره پرسيد
  »شده به كجا مي روند؟

  ».به عدم وجود، كه بايد گفت، همه چيز«:  پروفسور مك گونگال جواب داد

  ».تعبير خوبي بود«:  كوبه ي عقابي در جواب داد

 آميكوسريونكلاوهايي كه پشت بقيه مانده بودند با سرعت از پله ها بالا رفتند، . در باز شد
خواهرش قوز بود، با صورتي  مانند. در آستانه در ظاهر شد و تهديدكنان چوبدستيش را تكان داد

او . افتاد، كه بي حركت روي زمين افتاده بود الكتورنگ پريده و نرم و چشماني ريز، كه ناگهان به 
اون توله هاي كوچولو چي كار كرده ن؟ همه شون «:  نعره اي از خشم و نگراني كشيد و فرياد زد
  »...رو شكنجه مي كنم تا بگن كي اين كارو كرده

و لرد «: سر خواهرش ايستاد، با مشت به پيشانيش زد و با صداي جيغ مانندي گفت بعد بالاي
  »!سياه چي مي گه؟ ما اونو نگرفتيم، و اونا رفتن و اونو هم كشتن

اون فقط بيهوش «:  خم شده بود، با بدخلقي گفت الكتوپروفسور مك گونگال كه براي معاينه 
  ».شده، حالش كاملاً خوب ميشه

لرد سياه رو ! اونو پيدا كنه سياهنه وقتي كه لرد ! هيچم خوب نميشه«:  زدنعره  آميكوس
  »!احضار كرده، احساس مي كنم علامتم مي سوزه، و اون خيال مي كنه ما پاتر رو گرفتيم

پاتر رو بگيرين؟ منظورت چيه كه مي گي پاتر رو «:  پروفسور مك گونگال با تندي گفت
  »گرفتين؟
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پاتر سعي كنه به برج ريونكلا بياد و اگه گيرش انداختيم احضارش اون به ما گفت ممكنه «
  »!كنيم

  »!پاتر تو گروه منه! چرا هري پاتر بايد سعي كنه وارد برج ريونكلا بشه«

هري در زير شگفتي و عصبانيتي كه در صداي مك گونگال بود، رگه اي از غرور و افتخار 
به ما «:  رو گفتاك. مينروا مك گونگال ايجاد شدشنيد و در درونش جرياني از علاقه نسبت به 

  ».دليلش رو ديگه نمي دونم! گفته بودن كه اون ممكنه بياد اين جا

چشمانش دو . پروفسور مك گونگال ايستاد و با چشمان ريز و براقش اتاق را از نظر گذراند
خوك مانندش كه صورت  آميكوس. بار دقيقاً جايي متوقف شد كه هري و لونا ايستاده بودند

مي تونيم بچه ها رو مقصر جلوه بديم، آره، همين كارو «:  ناگهان حالتي موذيانه گرفته بود، گفت
  ».كمين كرده بودن، همون بچه هايي كه بالا هستن الكتومي گيم بچه ها براي . مي كنيم

اونا  و بهش مي گيم كه«:  او به سقف پر ستاره ي بالاي خوابگاه ها نگاه كرد و ادامه داد
اون مي تونه اونا رو ... مجبورش كردن علامتش رو فشار بده، و براي همين يه اخطار اشتباه داده

  »دو تا از بچه ها، كمتر يا بيشتر، چه فرقي مي كنه؟. تنبيه كنه

تنها تفاوت بين صداقت و دروغگويي، «:  مك گونگال كه رنگ صورتش پريده بود گفت
ولي بذارين به چيزي رو . تو و خواهرت نمي تونين درك كنين شجاعت و ترسه، تفاوتي كه ظاهراً

. شما حق ندارين بي عرضگي خودتون رو به گردن شاگردهاي هاگوارتز بندازين. خيلي روشن كنم
  ».من اجازه ي چنين كاري رو نمي دم

  »ببخشيد؟«

ري به طرف پروفسور مك گونگال رفت و به طور تهديدآميزي به او نزديك شد، طو آميكوس
او خودش را عقب نكشيد، ولي طوري او را ورانداز . كه صورتش فقط چند اينچ با او فاصله داشت

  . كرد كه گويي او چيزي منزجركننده است، و به دستشويي تكيه داد

حالا ديگه اين . زمان تو تموم شده. مهم نيست تو چه اجازه اي مي دي، مينروا مك گونگال«
  ».و هم از من اطاعت مي كني وگرنه تاوانش رو پس مي ديماييم كه دستور مي ديم، و ت
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تو نبايد «:  هري شنل را كنار زد، چوبدستيش را بالا آورد، و گفت .و در صورتش تف كرد
  »!اين كارو مي كردي

  »!يوشكرو«:  به اطرافش مي چرخيد، هري فرياد زد آميكوسوقتي 

شده در هوا به خود مي پيچيد، از  او مثل يك مرد غرق. پاهاي مرگ خوار از زمين بلند شد
درد مي جنبيد و زوزه مي كشيد، و بعد، با صداي خرد شدن شيشه، به جلوي قفسه ي كتاب پرت 

حالا مي فهمم «:  خون عجيبي در مغز هري جاري شد و گفت. شد و بيهوش روي زمين افتاد
  ».بلاتريكس چي مي گفت، بايد واقعاً بخواي

؟ ...تو اين جايي... پاتر! پاتر«: پروفسور مك گونگال قلبش را محكم گرفت و زير لب گفت
  »؟...؟ چه طوري...چي

  .او همزمان تقلا مي كرد خودش را آزاد كند

  »!پاتر، اين كار احمقانه بود«

  ».اون به شما تف كرد«:  هري گفت

  »؟...نيستي ولي مگه متوجه... شجاعتت رو مي رسونه... اين... پاتر، من«

  ».چرا، متوجه م«:  هري با لحن اطمينان بخشي گفت

  .ترس او به نوعي ميخكوبش كرده بود

  ».پروفسور مك گونگال، ولدمورت تو راهه«

اوه، الان ديگه مي تونيم اسمش «:  لونا شنل نامرئي را كنار زد و با لحني خلاص شده گفت
  »رو بگيم؟

روي صندلي كنارش افتاده و قسمت گردن لباس  پروفسور مك گونگال كه تكان خورده، به
 : هري به لونا گفت. خواب پشميش را گرفته بود، واكنشش به دومين قانون شكني را نشان داد

  ».اون تا حالا ديگه مي دونه من كجا هستم. فكر نكنم فرقي كنه چي صداش كنيم«
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توانست  هري در قسمت دوري از مغزش كه به خشم و زخم سوزانش متصل بود، مي
ولدمورت را ببيند كه سوار آن قايق سبز شبح مانند بود و به سرعت بر روي درياچه تاريك پيش 

  .تقريباً به جزيره اي كه قدح سنگي در آن قرار داشت رسيده بود... مي رفت

پاتر، تو بايد با نهايت سرعتي كه مي توني فرار كني، «:  پروفسور مك گونگال زير لب گفت
  »!حالا

پروفسور، شما مي دونين تاج . يه كاري هست كه مي خوام انجام بدم. نمي تونم«:  گفتهري 
  »ريونكلا كجاست؟

... تاج ريونكلا؟ معلومه كه نه... تـ«:  پروفسور مك گونگال كمي راست تر نشست و گفت
مگه قرن ها نيست گم شده؟ پاتر، اين ديوانگي بود، ديوانگي محض بود كه تو وارد اين قلعه 

  »...ديش

پروفسور، يه چيزي اين جا مخفي شده كه من بايد پيداش . من بايد مي اومدم«:  هري گفت
  »...اگه الان مي تونستم با پروفسور فليت ويك صحبت كنم... اون تاج باشه ممكنهكنم، و 

قبل از اين . داشت به هوش مي آمد آميكوس. صداي حركت خرده هاي شيشه به گوش رسيد
كه هري يا لونا كاري بكنند، پروفسور مك گونگال برخواست، چوبدستش را به طرف مرگ خوار 

  »!ايمپريو«:  نامتعادل گرفت و گفت

آميكيوس بلند شد، به طرف خواهرش رفت، چوبدستيش را برداشت، بعد مطيعانه به سمت 
 الكتوسپس كنار . ش را به همراه آن تحويل او دادپروفسور مك گونگال رفت و چوبدستي خود

پروفسور مك گونگال چوبدستيش را دوباره تكان داد، و طناب نقره اي . روي زمين دراز كشيد
ها پيچيده شد، و آن ها را محكم به هم اروبلندي  با پيچ و تاب از ميان هوا ظاهر شد و دور ك

رو براي دومين بار رو به هري كرد و ات دو كپروفسور مك گونگال با بي توجهي به وضعي. بست
  »...پاتر، اگه اسمشونبر واقعاً مي دونه كه تو اين جايي«:  گفت

با گفتن اين جمله، خشمي مانند دردي فيزيكي هري را دربرگرفت، زخمش شروع به سوزش 
قاب كرد، و براي يك لحظه به قدحي خيره شد كه معجون درونش آشكار شده بود، و ديد كه هيچ 

  ...آويز طلايي زير سطح آن محفوظ نبود



 

559 
 

Harry Potter 2000             وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  هري پاتر و قديسان مرگبار  

  »پاتر، حالت خوبه؟«:  صدايي گفت

  .هري به جاي اولش برگشت، او داشت به شانه ي لونا چنگ مي زد تا تعادلش را حفظ كند

وقتمون خيلي كمه، ولدمورت داره نزديك تر ميشه، پروفسور، من دارم دستورات دامبلدور «
ولي زماني كه من دارم قلعه رو ! ي رو كه اون ازم خواسته پيدا كنمرو اجرا مي كنم، من بايد چيز

اين منم كه ولدمورت مي خواد، ولي براش اهميتي نداره ... مي گردم، شاگردها بايد بيرون برده بشن
  »...كه چند نفر بيشتر يا كمتر رو بكشه، نه حالا كه

  ».نبال جان پيچ ها هستمنه حالا كه مي دونه د« : هري جمله اش را در ذهنش تمام كرد

تو داري دستورات دامبلدور رو اجرا «:  او با نگاهي كه شگفتي در آن موج زده بود تكرار كرد
  »مي كني؟

ما بايد موقعي كه تو «:  سپس خود را تا آخرين ارتفاعي كه مي توانست بالا كشيد و گفت
  ».كنيم اين شيء مي گردي مدرسه رو در برابر اسمشونبر امن... دنبال اين

  »اين ممكنه؟«

مي دوني، ما معلم ها تو جادو كردن . فكر كنم« : پروفسور مك گونگال با لحن خشكي گفت
البته، بايد يه . مطمئنم اگه تمام سعيمون رو بكنيم مي تونيم يه مدت سرشو گرم كنيم. بهتر هستيم

  »...فكري هم براي پروفسور اسنيپ بكنيم

  »...بذارين من«

وارتز قراره محاصره بشه و لرد تاريكي در ورودي ها باشه، واقعاً لازمه كه و اگه هاگ... «
با وجود كنترل شبكه ي پرواز و عدم امكان جسم . حدالامكان افراد بي گناه از سر راه برداشته بشن

  »...يابي در محوطه قلعه

  ».يه راه هست« : هري به تندي گفت

  .سيد، توضيح دادمي ر هاگزهدسپس هري در مورد گذرگاهي كه به 

  »...پاتر، ما داريم در مورد صدها دانش آموز صحبت مي كنيم«
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مي دونم، پروفسور، ولي اگه ولدمورت و مرگ خوارها داخل مرزهاي مدرسه جمع بشن، «
  ».داره جسم يابي مي كنه هاگزهدديگه نمي تونن بفهمن كه كسي بيرون 

  ».از اين حيث درسته« : او با موافقت گفت

ها گرفت، و يك تور نقره اي بر روي بدن آن ها افكنده شد، به اروچوبدستيش را به سمت ك
دور آن ها پيچيده شد، و آن ها را به هوا برد، و زير سقف آبي و طلايي، مانند دو موجود دريايي 

  .معلق ماندند

  ».بهتره اون شنل رو بپوشي. بايد بقيه رئيس هاي گروه ها رو هم خبر كنيم. بيا«

  از نوك چوبدستي سه. او به طرف در رفت، و وقتي به آن رسيد چوبدستيش را بالا آورد
سپرهاي مدافع به نرمي پيش . گربه ي نقره اي با رگه اي عينك مانند دور چشمانشان بيرون آمد

رفتند و همان طور كه پروفسور مك گونگال، هري و لونا به پايين مي رفتند، پله هاي مارپيچ را 
  .ز نورهاي نقره اي كردندمملو ا

. آن ها در طول راهرو پيش رفتند، و سپرهاي مدافع يكي پس از ديگري آن ها را ترك كردند
لباس خواب پشمي پروفسور مك گونگال به زمين برخورد مي كرد، و هري و لونا زير شنل در 

  .پشت سر او حركت مي كردند

يك جفت پاي ديگر نيز همراه آن ها سكوت  آن ها دو طبقه ي ديگر نيز پايين رفتند تا اين كه
هري در كيف . هري، كه زخمش هنوز تير مي كشيد، زودتر از آن ها صدايش را شنيد. را شكست

نقشه غارتگر گشت، ولي قبل از اين كه بتواند آن را بيرون بياورد، به  آويزان به گردنش به دنبال
تاد، چوبدستيش را بالا آورد و آماده ي او ايس. نظر رسيد مك گونگال طرفشان را شناخته است

  »كي اون جاست؟« : دوئل شد، و گفت

  ».منم« : صداي آهسته اي گفت

با ديدن او نفرتي عميق در هري به وجود . سوروس اسنيپ از پشت يك زره كامل پديدار شد
 هري جزئيات ظاهر اسنيپ را در سايه ي جنايت هاي بزرگ او فراموش كرده بود، فراموش. آمد

و اين كه  راف صورت لاغرش آويخته مي ماندندكرده بود كه چه طور موهاي سياه چربش در اط
او لباس خواب نپوشيده بود، بلكه همان شنل سياه . چشم هاي سياهش نگاهي مرده و سرد داشتند
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ي او به آرام. و او نيز چوبدستيش را براي مبارزه آماده نگه داشته بود هميشگيش را بر تن كرده بود
  »روها كجا هستن؟اك« : پرسيد

  ».به گمونم، همون جايي كه بهشون گفتي باشن، سوروس« : پروفسور مك گونگال گفت

  و چشمانش از پروفسور مك گونگال به فضاي اطرافش افتاد، گويي اسنيپ نزديك تر شد
 : تاسنيپ گف. هري نيز چوبدستيش را بالا آورد، آماده ي حمله شد. مي دانست هري آن جاست

  ».يك مزاحم پيدا كرده الكتومن فكر مي كردم كه «

  »جدا؟ً چي شد كه اين فكرو كردي؟« : پروفسور مك گونگال گفت

  .اسنيپ به ساعد دست چپش حركتي داد، جايي كه علامت شوم روي پوستش داغ شده بود

خصوص اوه، البته طبيعتاً شما مرگ خوارها راه هاي ارتباطي م« : پروفسور مك گونگال گفت
  ».خودتون رو دارين، يادم رفته بود

چشم هايش هنوز در حال جستجوي اطراف او بود، . اسنيپ وانمود كرد چيزي نشنيده است
او به تدريج نزديك تر مي شد، ظاهري داشت كه به زحمت مي شد فهميد در حال انجام چه كاري 

  .است

  ».مينروا نمي دونستم كه امشب نوبت توست كه توي راهروها گشت بزني،«

  »شما اعتراضي دارين؟«

  ».نمي تونم بفهمم چه چيزي اين موقع شب شما رو به بيرون تخت خوابتون كشيده«

  ».فكر كردم صداي مزاحمتي شنيدم« : پروفسور مك گونگال گفت

  ».واقعا؟ً ولي همه چيز آروم به نظر مي رسه«

اگه ديده باشي، تو هري پاتر رو ديدي، مينروا؟ چون « : اسنيپ به چشمان او نگاه كرد و گفت
  »...من حتماً بايد
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چوبدستيش هوا را . پروفسور مك گونگال سريع تر از آني كه هري گمان مي كرد حركت كرد
شكافت و براي لحظه ي كوتاهي هري فكر كرد اسنيپ بايد شكست خورده و بيهوش شده باشد، 

او چوبدستيش را . زه ي سرعت مك گونگال براي حمله بوداما سرعت افسون سپر دفاعيش به اندا
هري، كه نزديك نفرين . با زدن ضربه اي به ديوار تكان داد و آن از طاقچه پرواز كرد و بيرون آمد

اسنيپ بود، مجبور شد لونا را از سر راه شعله هايي كه داشتند كم مي شدند، هل بدهد، شعله ها به 
  ...راهرو را پر كرده و مانند يك كمند به طرف اسنيپ پرتاب شدحلقه ي آتشي تبديل شدند كه 

بعد ديگر آتشي در كار نبود، ولي مار بزرگ سياهي كه مك گونگال با انفجار به دود تبديل 
كرده بود، ظرف چند ثانيه دوباره شكل گرفت و سفت شد تا به دسته اي از خنجرهاي تعقيب 

خنجرها تنها زره كاملي را كه جلويش بود به طرف آن ها  اسنيپ براي دور كردن. كننده تبديل شود
  ...راند، و خنجرها با صداي زنگي، يكي پس از ديگري، به سينه ي آن زره فرو رفتند

  »!مينروا« : صداي جيغ مانندي گفت

هري در حالي كه هنوز از لونا در برابر طلسم ها محافظت مي كرد، به پشت سرش نگاه كرد، 
ويك و اسپراوت را ديد كه در لباس خوابشان با سرعت در طول راهرو به سمت و پروفسور فليت 

. آن ها مي آيند، پروفسور اسلاگهورن نيز با هيكل عظيمش نفس نفس زنان پشت سر آنان مي آمد
ديگه نمي ذارم توي هاگوارتز ! نه« : فليت ويك چوبدستيش را بالا آورد و جيرجيركنان گفت

  »!آدمكشي راه بندازي

زره . سون فليت ويك به پشت زره كاملي برخورد كرد كه اسنيپ محافظ خود قرار داده بوداف
اسنيپ با تقلا از دست هاي فشاردهنده زره آزاد شد و آن را به طرف . با صداي بلندي زنده شد
هري و لونا مجبور شدند به كناري شيرجه بروند تا با زره كه به ديوار . مهاجمانش پرتاب كرد

وقتي هري دوباره به بالا نگاه كرد، اسنيپ كاملاً در پرواز . شد و خرد شد برخورد نكنندكوبيده 
اسنيپ از ميان در كلاسي . بود، مك گونگال، فليت ويك، و اسپراوت با سرعت به دنبال او دويدند

اي « : به صورت شناور عبور كرد و، لحظاتي بعد، هري صداي مك گونگال را شنيد كه گفت
  »!لبزد! ترسو

  »چي شد، چي شد؟« : لونا پرسيد
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هري او را بلند كرد و با هم در طول راهرو دويدند و شنل نامرئي را به دنبال خود كشيدند، 
وارد كلاسي خالي شدند كه پروفسور مك گونگال، فليت ويك و اسپراوت كنار يك پنجره ي 

  ».اون پريد« : مك گونگال گفتوقتي هري و لونا وارد اتاق شدند، پروفسور . شكسته ايستاده بودند

هري با سرعت به طرف پنجره رفت، فريادهاي فليت ويك و اسپراوت را كه به دليل ظاهر 
  »؟مردهمنظورت اينه كه « : شدن ناگهاني او بود، ناديده گرفت و گفت

نه، اون نمرده، برخلاف دامبلدور، اون هنوز يك چوبدستي « : مك گونگال با تلخي گفت
  ».اهراً چند تا حقه از اربابش ياد گرفتهو ظ... داشت

با حس نفرت انگيزي، هري در فاصله دور يك چيز بزرگ و خفاش مانند ديد كه در ميان 
صداي قدم هاي بلندي پشت سرشان به گوش رسيد، اسلاگهورن  .تاريكي در فضا پرواز مي كرد

نه ي پهنش را در زير لباس او در حالي كه سي. كه تازه رسيده بود چند بار نفسش را بيرون داد
چه غير ... پسر عزيزم! هري« : خواب سبز زمردي ابريشميش ماساژ مي داد، نفس زنان گفت

  »؟...چي... سوروس... مينروا، لطفاً توضيح بده... منتظره

مديرمون « : پروفسور مك گونگال به سوراخ پنجره كه به شكل اسنيپ بود اشاره كرد و گفت
  ».ه رفتهبه يه تعطيلات كوتا

هري دستش را بر روي پيشانيش فشار داد، مي توانست درياچه ي پر از دوزخي را كه به 
آرامي تكان مي خورد زير او ببيند، احساس كرد قايق سبز شبح مانند به كنار ساحل زيرزميني 

  ...رسيد، و ولدمورت با قلب پر از خصومتش از آن پياده شد

  »!الان داره ميادپروفسور، ما بايد مدرسه رو آماده كنيم، اون ! پروفسور«

  »...اسمشونبر داره مياد. خيلي خب« : پروفسور مك گونگال به استادهايش گفت

اسلاگهورن ناله ي آهسته اي سر . اسپراوت و فليت ويك نفسشان را در سينه حبس كردند
  .داد

ما بايد در محوطه هر اقدام محافظتي . تو قلعه انجام بده پاتر به دستور دامبلدور بايد يه كاري«
  ».رو كه مي تونيم انجام بديم تا پاتر كاري رو كه مي خواد انجام بده
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البته، مي دوني كه ما هر كاري بكنيم نمي تونه جلوي « : فليت ويك جير جيركنان گفت
  ».اسمشونبر رو بگيره

  ».ش كنيمولي مي تونيم معطل« : پروفسور اسپراوت گفت

بين او و پروفسور مك گونگال نگاهي حاكي از درك ناگواري اوضاع رد و بدل شد و مك 
من پيشنهاد مي كنم اطراف محوطه محافظت هاي اصلي رو ايجاد . متشكرم، پومونا« : گونگال گفت

بيشترشون بايد از اين جا خارج بشن، . كنيم، بعد شاگردهامون رو توي سرسراي بزرگ جمع كنيم
اين حال اگر از اونايي كه بالاي سن قانوني هستن كسي بخواد بمونه و مبارزه كنه، به گمونم بايد  با

  ».اين فرصت رو بهش بديم

من بيست دقيقه ديگه با . موافقم« : پروفسور اسپراوت كه از قبل به طرف در رفته بود، گفت
  ».شاگردانم شما رو توي سرسراي بزرگ مي بينم

سرعت از نظر ناپديد شد، آن ها مي توانستند صداي او را بشنوند كه زير و زماني كه او به 
آره، مي خوام ببينم مرگ ... و غلاف هاي اسنارگلاف. تنتاكولا، تله ي شيطان« : لب مي گفت

  ».خوارها با اينا درگير بشن

  ».من مي تونم همين جا كارم رو انجام بدم« : فليت ويك گفت

بيرون پنجره ي شكسته را مي ديد، چوبدستيپ را به طرف آن و با وجود اين كه به سختي 
هري صداي عجيبي شنيد، مثل اين كه . گرفت و زير لب وردهاي بسيار پيچيده اي را زمزمه كرد

  .فليت ويك قدرت باد را در محوطه آزاد كرده بود

پروفسور، « : هري در حالي كه به استاد ريزنقش وردهاي جادويي نزديك مي شد، گفت
  »شما مي دونين تاج ريونكلا كجاست؟. بخشيد كه مزاحم كارتون ميشم، ولي كار مهمي دارمب

تاج ريونكلا؟ يه كم هوش بيشتر ... پروتگو هوريبيليس... « : فليت ويك جيرجيركنان گفت
  »!وضعيت كمك چنداني بكنه اينهيچ وقت بد نيست، پاتر، ولي فكر نكنم تو 

  »دونين كجاست؟ اصلاً تا به حال اونو ديدين؟شما مي ... منظورم اين بود كه«

  ».خيلي وقته كه گم شده، پسر! ديدمش؟ الان ديگه آدم زنده اي نيست كه اونو ديده باشه«
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پروفسور مك  پس، جان پيچ چه بود؟. احساسي آميخته از نا اميدي و ترس هري را فرا گرفت
بايد خودت و شاگردهات به « : گفتگونگال به هري و لونا اشاره كرد كه همراه او بيايند و 

  »!سرسراي بزرگ بياين، فيليوس

او كه رنگ صورتش . آن ها تازه به در رسيده بودند كه اسلاگهورن شروع به صحبت كرد
به نظر من، نبايد « : پريده و خيس عرق شده بود، در حالي كه سبيل پرپشتش تكان مي خورد گفت

مي دوني، اون مجبوره يه . اين كار عاقلانه باشه، مينروا من اصلاً مطمئن نيستم! شلوغ كاري كنين
  »...راهي به داخل پيدا كنه، و هر كس بخواد معطلش كنه در شديدترين خطر

من بايد تو و شاگردهات رو تا بيست دقيقه ديگه در سرسراي « : پروفسور مك گونگال گفت
ولي اگه يكي از شما سعي . گيريماگه مي خواي با شاگردهات بري، ما جلوت رو نمي . بزرگ ببينم

  كنه مقاومت ما رو خراب كنه، يا تو اين قلعه در برابر ما نيرو تشكيل بده، پس، هوريس، دوئل 
  ».مي كنيم تا يكي بميره

  »!مينروا« : اسلاگهورن با حالتي وحشت زده گفت

ين وقت اون رسيده كه گروه اسليتر« : پروفسور مك گونگال حرفش را قطع كرد و گفت
  ».برو و شاگردهات رو بيدار كنن، هوريس. وفاداريش رو به يك طرف ثابت كنه

او و لونا پشت مك گونگال قرار گرفتند . هري ديگر نماند تا غرولندهاي اسلاگهورن را ببيند
  .كه در وسط راهرو ايستاده و چوبدستيش را بالا برده بود

  »...نه الاناوه، خداي من، فيلچ، ... پيرتاتوم«

شاگردها، « : ايدار پير درست همين موقع لنگ لنگان وارد راهرو شده بود و فرياد مي زدسر
  »!شاگردها بياين به راهروها! بيدار بشين

بدعنق رو ! برو يه كار مفيد بكن! اونا قراره خودشون برن، كله شق« : مك گونگال فرياد زد
  »!پيدا كن

  »بدعنق؟... بـ« : نشنيده بود، با لكنت گفتفيلچ طوري كه انگار تا به حال اين اسم را 
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مگه ربع قرن نيست كه در موردش شكايت مي كني؟ برو و ! بدعنق، اي احمق، بدعنقآره، «
  ».فوراً بيارش

فيلچ ظاهراً فكر مي كرد پروفسور مك گونگال مي خواهد او را به دنبال نخود سياه بفرستد، 
  .لنگان، با شانه هاي قوز كرده اش دور شداما در حالي كه زير لب غرولند مي كرد لنگ 

  »!پيرتاتوم لوكوماتور... و حالا« : پروفسور مك گونگال فرياد زد

و از صداهايي  از روي پايه هايشان پايين پريدندو تمام مجسمه ها و زره هاي درون راهرو 
  .ه استكه از طبقات بالا و پايين آمد، هري دانست كه در سراسر قلعه همين كار انجام شد

مردان مرزدار، از ما محافظت كنيد، ! هاگوارتز در خطره« : پروفسور مك گونگال فرياد زد
  »!وظيفه تون رو نسبت به مدرسه انجام بدين

گروه مجسمه ها با صداها و فريادهاي بلندي از كنار هري گذشتند، بعضي از اندازه ي 
ميان آن ها ديده مي شد، زره ها با  حيواناتي هم در. واقعيشان كوچكتر و بعضي بزرگتر بودند

مك گونگال . صداي بلندي شمشيرها و گويهاي خاردار متصل به زنجيرشان را تكان مي دادند
تو و خانم لاوگود بهتره كه برگردين پيش دوستاتون و اونا رو به سرسراي . حالا، پاتر« : گفت

  ».من بايد بقيه گريفندوري ها رو بيدار كنم... ورودي بيارين

آن ها در بالاي پلكان بعدي از هم جدا شدند، هري و لونا به ورودي مخفي اتاق ضروريات 
در حالي كه مي دويدند جمعيت دانش آموزان را ديدند كه اغلبشان شنل هاي مسافرتي . برگشتند

بر روي لباس خوابشان پوشيده بودند، و به وسيله ي معلم ها و ارشدها به سرسراي بزرگ 
  .شدندراهنمايي مي 

  »!اون پاتر بود«

  »!هري پاتر«

  »!خودش بود، قسم مي خورم، همين الان ديدمش«
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و بالاخره به ورودي اتاق ضروريات رسيدند، هري به  ولي هري پشتش را نگاه نمي كرد
پشت ديوار ورودي تكيه داد، كه در باز شد تا آن ها وارد شوند، او و لونا با عجله از پله ها پايين 

  .رفتند

  »؟...چي«

اتاق پر شده بود، . به محض اين كه وارد اتاق شدند، هري از ترس روي يكي دو پله لغزيد
كينگزلي و لوپين به او . تعداد افراد نسبت به دفعه قبل كه هري آن جا بود خيلي بيشتر شده بود

و خانم نگاه مي كردند، اليور وود، كتي بل، آنجلينا جانسون، آليشيا اسپينت، بيل و فلور، و آقا 
  »هري، چي شده؟« : لوپين كه پاي پله ها او را ديد، گفت. ويزلي هم آن جا بودند

... اسنيپ رو بيرون كردن... ولدمورت داره مياد اين جا، اونا دارن مدرسه رو ايمن مي كنن«
  »شما اين جا چي كار مي كنين؟ چه طور فهميدين؟

 هري، تو كه . ما براي بقيه ي اعضاي ارتش دامبلدور هم پيغام فرستاديم« : فرد جواب داد
هم به محفل ققنوس خبر داد، و همه خبردار  .D.Aنمي خواي همه سرگرمي رو از دست بدن و 

  .شدن

  »اول چي كار كنيم، هري؟ چه خبره؟« : جرج گفت

توي سرسراي بزرگ  اونا دارن بچه هاي كوچكتر رو بيرون مي برن و همه دارن« : هري گفت
  ».مما داريم مي جنگي. جمع ميشن تا سازمان دهي بشن

جوش و خروشي به هوا بلند شد و افرادي كه متعلق به محفل ققنوس، ارتش دامبلدور و تيم 
كوييديچ قديمي هري بودند با چوبدستي هايي آماده به سمت قسمت اصلي قلعه هجوم بردند و 

  .هري به ديوار چسبيده شد

  ».بيا، لونا« : گفت دتي به آن ها رسيدين وق

جمعيت داشت كم . دست خاليش را به لونا داد، لونا دست او را گرفت و از پله ها بالا رفتند
خانم ويزلي با . فقط چند نفر در اتاق ضروريات مانده بودند، و هري به آن ها پيوست. مي شد

وقتي هري به آن . و فلور ايستاده بودنداطراف آن ها لوپين، فرد، جرج، بيل . جيني در كشمكش بود
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! دممن اجازه نمي! ير سن قانوني هستيتو ز« : ها نزديك مي شد، خانم ويزلي سر دخترش فرياد زد
  ».پسرها، بله، اما تو، تو بايد بري خونه

جيني در حالي كه دستش را از چنگ مادرش بيرون مي كشيد، موهايش در هوا تاب مي 
  »...من توي ارتش دامبلدورم! رمنمي « : او گفت. خورد

  »!يه گروه از نوجوون ها«

يه گروه از نوجوون ها كه كمكش مي كنن، كاري كه هيچ كس ديگه اي جرأتش « : فرد گفت
  »!رو نداره

شما دو تا چه فكري ! به اندازه ي كافي بزرگ نشده! اون شونزده سالشه« : خانم ويزلي گفت
  »...مي كردين كه با خودتون آوردينش

حق « : بيل با لحن ملايمي گفت. به نظر مي رسيد فرد و جرج كمي از خود شرمنده شده اند
هر كي زير سن قانونيه بايد از اين جا بره، اين تنها . تو نمي توني اين كارو بكني. با مادره، جيني

  ».كار درسته

تمام ! رم خونهنمي تونم ب« : جيني، كه از عصبانيت اشك در چشمانش برق مي زدند، فرياد زد
  »...خانواده ي من اين جاست، نمي تونم اون جا تنها بي خبر منتظر بمونم و

او ملتمسانه به هري نگاه كرد، ولي او . براي اولين بار چشمان او با چشمان هري تلاقي كردند
 هاگزهدجيني به دري كه به تونلي به . سرش را به مخالفت تكان داد و با تخلي رويش را برگرداند

  »...پس، من الان خداحافظي مي كنم و. خيلي خب« : منتهي مي شد خيره شد و گفت

يك نفر ديگر نيز داشت به سختي از تونل . صداي كشمكش و ضربه ي بلندي به گوش خورد
او با استفاده از صندلي نزديكش خود را بالا . بالا مي آمد، كمي تعادلش را از دست داد و افتاد

خيلي دير كردم؟ شروع شده؟ « : اري كه كج بود به اطرافش نگاه كرد و گفتكشيد، با عينك شاخد
  »...اومدم... من همين الان فهميدم، براي همين اومدم

      ظاهراً انتظار نداشت با بيشتر اعضاي. صداي پرسي به تدريج رو به خاموشي رفت
لوپين كرد و با لحن اغراق مدتي با شگفتي زمان سپري شد، فلور رو به . خانواده اش برخورد كند

  »تدي كوچولو آلش چه طوره؟... پس« : آميزي كه مشخص بود براي شكستن سكوت است، گفت
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ظاهراً سكوت بين خانواده ويزلي مثل يخ . لوپين نگاه مختصري به او كرد و از جايش پريد
تانكس  بله،! حالش خوبه... اوه، آره... من« : لوپين با صداي بلندي گفت. سفت شده بود

  »...پيش مادرشه... همراهشه

پرسي و بقيه ويزلي ها همچنان به يكديگر خيره نگاه مي كردند و سرجايشان ميخكوب شده 
  ».ايناهاش، يه عكس ازش آوردم« : لوپين فرياد زد. بودند

عكسي از كتش بيرون آورد و آن را به فلور و هري نشان داد، آن ها نوزاد كوچكي را ديدند 
ي از موهاي فيروزه اي روشن روي سرش روييده بود و مشت هاي چاقش را براي كه دسته ا

  .دوربين تكان مي داد

  »!من يه احمق بودم« : پرسي فرياد زد

  .آن قدر بلند فرياد زده بود كه نزديك بود لوپين عكسش را بياندازد

  »...يه... من يه كله شق بودم، يه آدم پرمدعاي ديوونه، من يه «

  ».عاشق وزارتخونه، منكر خانواده، ابله تشنه ي قدرت« : فرد گفت

  »!آره، بودم« : پرسي آب دهانش را فرو داد و گفت

خب، بهتر از اين نمي تونستي خودتو « : فرد دست هايش را به طرف او دراز كرد و گفت
  ».توصيف كني

و پرسي را  خانم ويزلي شروع كرد به گريه كردن، به طرف او دويد، فرد را به طرفي هل داد
 : در آغوشش فشرد، او نيز ضربه اي به پشتش زد، و چشم هايش را به پدرش دوخت و گفت

  ».متأسفم، پدر«

. آقاي ويزلي، نگاه سريعي به او انداخت، سپس او نيز به سرعت پسرش را در آغوش گرفت
  »چي شد كه اينو فهميدي، پرسي؟« : جرج گفت

خيلي « : شه ي شنل مسافرتيش پاك كرد و گفتپرسي چشم هايش را در زير عينكش با گو
ولي بايد يه راهي براي خلاص شدن پيدا مي كردم و اين كار تو وزارتخونه . وقته كه اينو مي دونم
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من موفق شدم با آبرفورث ارتباط برقرار كنم . آسون نيست، اونا مدام خائن ها رو به زندان ميندارن
  ».وي هاگوارتز جنگ كنين و منم اومدم اين جاو اون ده دقيقه پيش بهم گفت كه قرار ت

خب، ما انتظار داريم « : جرج با مهارت زيادي پرمدعاترين صداي پرسي را تقليد كرد و گفت
وگرنه همه ي مرگ   بياين بريم بالا و مبارزه كنيمحالا. ارشدها تو همين مواقع ما رو راهنمايي كنن

  ».خوارهاي خوب رو از دست مي ديم

  »پس شما همسر برادر من هستين؟« : الي كه با فلور دست مي داد، گفتپرسي در ح

در حالي كه آن ها به همراه بيل، فرد و جرج با عجله از پله ها بالا مي رفتند، خانم ويزلي 
  »!جيني« : دادي زد و گفت

  .جيني داشت سعي مي كرد در ميان صلح آن ها دزدكي از پله ها بالا برود

اين چه طوره، چرا جيني همين جا نمي مونه، اون وقت مي تونه همه  مالي،« : لوپين گفت
  »چيزو مي بينه و مي فهمه چه خبره، ولي وسط مبارزه نمياد؟

  »...من«

  »جيني، توي اين اتاق بمون، متوجهي؟. فكر خوبيه« : آقاي ويزلي با لحن محكمي گفت

ي زير نگاه عبوسانه و نادر به نظر نمي رسيد جيني چندان از اين فكر خوشش آمده باشد، ول
آقا و خانم ويزلي و لوپين نيز چرخيدند و از . آقاي ويزلي، او سرش را به نشانه موافقت تكان داد

  »رون كجاست؟ هرميون كجاست؟« : هري پرسيد. پله ها بالا رفتند

  ».بايد از قبلاً به سرسراي بزرگ رفته باشن« : آقاي ويزلي از بالاي شانه هايش گفت

  ».نديدم از كنارم رد بشن« : گفتهري 

  ».اونا يه چيزي در مورد دستشويي گفتن« : جيني گفت

هري به طرف در خروجي اتاق ضروريات گام برداشت و دستشويي آن طرفش را بررسي 
  .خالي بود. كرد
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  »؟...مطمئني كه گفتن دستـ«

او داشت به  .اما آن گاه زخمش سوخت و اتاق نيازمندي ها از جلوي چشمانش ناپديد شد
دروازه ي آهني پر نقش و نگاري نگاه مي كرد كه در دو طرف آن ستون هايي با دو گراز بالدار 

 نجيني. قرار داشتند، به محوطه ي تاريك اطراف قلعه نگاه مي كرد كه با نورهايي روشن شده بود
حس سرد و ظالمانه اي او را دربر گرفت كه هدفش روبرويش . روي شانه هايش چنبر زده بود

 . قرار داشت
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  سي و يكمفصل   

  
  نبرد هاگوارتز    

 
  

در زير آن چهار ميز  .سقف جادويي سالن بزرگ تيره بود و ستاره ها در آن پراكنده بودند
گروه هاي مختلف هاگوارتز بود كه دانش آموزان ژوليده و نا مرتب را در خود جاي داده بودند كه 

اينجا و آنجا پيكر سفيد اشباح . هفرتي بودند و بعضي در لباس مدرسي ها در شنل هاي مساضبع
گوناگال  كه  نده و چه مرده بر روي پروفسور مكهمه ي چشم ها چه ز .شد مدرسه هم ديده مي

يرنز ادر پشت سرش اساتيد باقي مانده مثل ف .در جايگاه بالاي سالن حضور داشت ثابت مانده بود
   .و اعضاي محفل ققنوس كه براي جنگ رسيده بودند قرار داشتند

ارشد ها وقتي من دستور دادم گروهتون . مادام پامفري هستشتخليه به عهده ي آقاي فيلچ و «
  ».ليه سازماندهي و رهبري مي كنيدكنيد و اونا رو براي رسيدن به نقاط مخصوص تخ رو مرتب مي

هري هنگام عبور از كنار ديوار ميز . ش آموزان بي حركت به نظر ميرسيدنخيلي از دان
   .رو براي ديدن رون و هرميون جست و جو كرد گريفيندور

  »اگه ما بخوايم بمونيم و بجنگيم چي؟« : ارني مك ميلان در ميز هافلپاف ايستاد و فرياد زد

  .صداي كف زدن آهسته اي به گوش رسيد

  ».سن قانوني رسيدين ميتونيد بمونيداگه به « :پروفسور مك گوناگال جواب داد 

  »ها؟و جغدپس وسايلمون چي؟چمدون ها « : فتگ ريونكلاودختري از ميز 

نكته ي مهم خروج امن  .براي جمع كردن وسايل فرصت نداريم« :مك گوناگال  جواب داد 
  ».شما از اينجاست
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  »پروفسور اسنيپ كجاست؟« :دختري از ميز اسلايترين فرياد زد 

  ».در واقع در خوابگاه. اينجاست اون« :مك گوناگال جواب داد 

  .بلند شد ريونكلاوهله و تشويق از سه ميز گريفيندور و هافلپاف و فرياد هل

نوز به دنبال رون و هري در كنار ميز گريفيندور به سمت بالاي سالن در حركت بود و ه
    وقتي عبور كرد صورت ها به سمت او برگشت و نجواهاي درگوشي شنيده. هرميون ميگشت

   .شد مي

هاي امني در اطراف قلعه داريم اما بعيده كه اونا زياد دووم  مكان نما الا« :مك گوناگال گفت 
خونسرد به دنبال ارشد  بنابراين من بايد از شما بخوام كه سريع و .بيارن مگه اينكه تقويتشون كنيم

  »...هاتون

، آن صدا بلند. كه در سالن پيچيد اما كلمات آخر مك گوناگال  تحت تاثير صدايي قرار گرفت
رسيد كه صدا از خود ديوار ها  به نظر مي .يدآمشخص نبود كه صدا از كجا مي  .دسرد و واضح بو

مثل هيولاي تالار اسرار ممكن بود قرن ها اين صدا در ديوار ها محبوس شده  .شود خارج مي
   .باشد

  ».من ميدونم كه شما آماده جنگ شديد«

ته بودند و با وحشت بعضي هم ديگر را محكم گرف .دانش آموزان شروع به جيغ زدن كردند
   .نگريستند اطرافشان را براي يافتن منبع صدا مي

من . من نميخوام شما رو بكشم. بجنگيدشما نميتونيد با من . تلاش شما شكست خورده اس«
  ».هيچ خون جادوگري ريخته بشه نميخوام .احترام زيادي براي اساتيد هاگوارتز قائلم

داد و بزرگتر از  از سكوت كه پرده گوش را آزار مي نوعي .سكوتي سالن را در بر گرفته بود
   .آن به نظر مي آمد كه به وسيله ديوار ها ايجاد شده باشد

هري پاتر رو به من . به من بديد تا بهتون آسيبي نرسه هري پاتر رو« :صداي ولدمورت گفت 
تا نيمه ... يريدبديد تا پاداش بگهري پاتر رو به من . تا مدرسه رو دست نخورده ترك كنمبديد 

  ».شب فرصت داريد
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همه ي رسيد  همه ي سرها چرخيد و به نظر مي. ت مجدداً آنها را در خود فرو بردسكو
هري پانسي پاركينسون را  .يك نفر از ميز اسلايترين بلند شد .چشم ها به دنبال هري هستند

  »!گيرهيكي اونو ب! پاتر اينجاست! اما اون اينجاست« :پاركينسون گفت  .شناخت

گريفيندور ها همگي  .اند حرف بزند ، حركت بزرگي اتفاق افتادوقبل از اينكه هري بت
ها  يسپس هافلپاف...مقابل اسلايترين ها و پاركينسونهري بلكه در كنارش و  لبانه در مق .ايستادند

و رو به  ها هم ايستادند و پشتشان را به هري كردند يريونكلاوايستادند و تقريباً در همان لحظه 
از . ندهري وحشت زده و دست پاچه چوب هايي را ديد كه از هر جا پديدار شد.  پانسي ايستادند

  .هازير شنل ها و از روي ميز

شما و گروه اسلايترين  .متشكرم خانوم پاركينسون« :مك گوناگال با يك صداي محكم گفت 
  ».به عنوان اولين گروه بيرون بريد همراه آقاي فيلچ

لايترين ها از سالن به ي كشيده شدن صندلي ها را شنيد و بعد هم صداي خروج اسهري صدا
  .گوشش رسيد

  ».ها بريد دنبالشون ريونكلاو« :مك گوناگال فرياد زد 

ي از دانش تعداد. اسلايترين به طور كامل متروك شدميز . به آرامي چهار ميز خالي شد
ها و نيمي از گريفيندور ها پشت ميز ها باقي  همين تعداد از هافلپاف ،ريونكلاوآموزان قديمي 

  .مانده بودند

  .مك گوناگال مجبور شد پايين بيايد و شخصاً دانش آموزان نا بالغ را بيرون كند

  ».طور پيكزقطعاً نه كريوي برو و تو هم همين«

  . گي در ميز گريفيندور نشسته بودندهري شتابزده نگاهي به ويزلي ها كرد كه هم

  »رون و هرميون كجا هستن؟« : هري پرسيد

  »تو پيداشون نكردي؟« :آقاي ويزلي با نگراني جواب داد 
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ه كنار كينگزلي عبور كرد تا به جايگاه مقابل سالن برسد و ببيند چه كساني باقي ماندهري از 
ايد سريعاً عكس العمل نشون بنابراين ما ب .دقيقه تا نيمه شب باقي مونده 30فقط« :هري گفت  .اند
  ».ديمب

 مك ، فيليتويكپروفسور  .بين اعضاي محفل و اساتيد هاگوارتز يك نقشه جنگي پذيرفته شده
، ستاره  ريونكلاويعني برج هاي  .به بلند ترين برج ها ميبرن اگوناگال و اسپروت سه گروه ر

ط جا براي پرتاب طلسم ها مسلجايي كه ديد خوبي به اطراف دارن و به همه  .شناسي و گريفيندور
  .هستن

و ما  كه در بيرون در باغ ها ميجنگيم ، آرتور و من رهبر گروه هايي هستيم ريموسضمناً ...«
  ».رو در ورودي مدرسه سازماندهي كنهبه كسي احتياج داريم تا نيروها 

  ».ما باشهكنم اين كار  فكر مي« : فرد گفت

  .كينگزلي هم با اشاره سر تاييد كرد.يه خودش و جرج اشاره كرد

  ».شيم ما به گروه هاي مختلف تقسيم مي .خوبه ، حالا رهبر ها اينجا جمع بشن«

  »؟كر نميكني بايد دنبال چيزي بگرديپاتر ف« :مك گوناگال گفت 

  ».چي؟اوه آره، آره« :هري گفت 

را فراموش كرده بود و تقريباً فراموش كرده بود كه در هنگام نبرد  جاودانه سازاو تقريباً 
غيبت غير قابل توضيح رون و هرميون ذهن او را به  .ت و جوي آن مشغول شودميتواند به جس

  .خود مشغول كرده بود

  ».پس برو پاتر برو«

  ».باشه. درسته«

او به سالن ورودي . كرد كردند احساس مي چشماني را كه او را تا خروج از سالن تعقيب مي
از  .مدرسه خارج شوند شلوغ بودخواستند از  بازگشت كه حالا با حضور دانش آموزاني كه مي

داد  ترس و اضطراب اجازه نمي .كنار آنها عبور كرد و با عجله وارد يك راهروي تاريك شد
اما  .تمركز كند جاودانه سازاو تلاش كرد خودش را آرام كند و بر روي يافتن  .درست فكر كند
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     و آنجا نبودند به نظربدون رون و هرميون كه براي كمك به ا .فكرش ديوانه وار مشغول بود
و  او تا نيمه راه رفت و روي پايه يك مجسمه نشست .رسيد بتواند افكارش را مرتب كند نمي

 در هيچ جاي آن نمي .نقشه ي غارتگر را از جيب مخفي كه از گردنش آويزان بود بيرون كشيد
طه چين در نقشه در به هر حال جمعيت انبوهي به صورت نق .توانست اسم رون و هرميون را ببيند

دستانش را روي سرش قرار داد و چشمانش را  ،هري نقشه را كنار گذاشت .حال حركت بودند
  .سعي كرد تمركز كند .بست

  ».نكلاو ميرمدمورت فكر ميكنه كه من به برج ريوول«

 ريونكلاولكتو كارو را در سالن عمومي اولدمورت  .در حقيقت آنجا مكاني براي آغاز بود
ولدمورت ميترسيد كه هري قبلاً  ،توانست داشته باشد رده بود و اين فقط يك توضيح ميمستقر ك

   .او به نحوي به آن گروه مربوط است جاودانه سازبداند كه 

جاودانه  ،اما چگونه نيم تاج .ديده بود نيم تاج او بود ريونكلاوآخرين چيزي كه هر كسي از 
دست پيدا كرده بود؟  ريونكلاوبود چگونه به نيم تاج شده بود؟ ولدمورت كه يك اسلايتريني  ساز

چه كسي به او گفته بود كه كجا را براي يافتن نيم تاج جست و جو كند در حالي كه كسي آن را 
  .در طول زندگي اش نديده بود

  »...در طول زندگي«

ود روي پايه ستون مجسمه بلند شد و از راهي كه آمده ب وهري انگشتانش را فشار داد ، ا
رفت صداي صدها  وقتي او به سمت پله هاي مرمري مي .بازگشت و به دنبال آخرين اميدش رفت

ارشد ها در  .رسيد نفر كه در حال رفتن به سوي اتاق نيازمندي ها بودند بلند و بلندتر به گوش مي
كردند كه دانش آموزان گروه خودشان را هدايت  حال داد زدن و دستور دادن بودند و سعي مي

هري زاخارياس اسميت را ديد  .دادند و سر و صدا بسيار زياد بود همه همديگر را هول مي. كنند
اينجا و آنجا دانش آموزان جوانتر در حال گريه  .داد كه سال اولي ها را در جلوي صف قرار مي

بحي هري ش .گشتند كردن بودند و بزرگترها با نااميدي به دنبال دوستان يا خواهر و برادرخود مي
  .را ديد كه در پايين سالن ورودي بود و با تمام توان در حال فرياد كشيدن بود

  ».بايد باهات حرف بزنم... نيك...نيك«
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هري به سرعت از بين دانش آموزان گذشت و به پايين پله ها رسيد جايي كه نيك نيمه سر  
  »...پسر عزيزم...هري« :نيك گفت  .شبح برج گريفيندور منتظرش بود

ك دستان هري را در دست گرفت و هري احساس كرد كه آنها را در آب يخ فرو كرده ني
   .است

  »كيه؟ ريونكلاوشبه برج  .نيك تو بايد به من كمك كني«

  »...يه روح چيزي ميخواي به خودم البته اما اگه از .بانوي خاكستري«:نيك با تعجب جواب داد

  »ميدوني الان كجاست؟ .نه با خودش كار دارم« :هري ميان حرفش پريد 

  »...بذار ببينم«

   .نيك سرش را تكان داد و به دانش آموزاني كه در دسته هاي بزرك حركت ميكردند نگاه كرد

  ».اون زن جوان با موهاي بلند .اونجاست هري«

هري جايي را كه نيك با انگشتش نشان داد را نگاه كرد روح بلند قدي را ديد كه در كنار 
  .كرد د و با ابروهايي كه بالا رفته بود به هري نگاه ميديوار شناور بو

به اطراف نگاه كرد و او را  .وقتي به آنجا رسيد روح ناپديد شده بود .هري به آن سمت دويد
  .در فاصله ي دوري ديد كه هم چنان در حال دور شده از هري بود

  »...برگرد ...هي صبر كن«

با  .هري پيش خودش فكر كرد او زيباست .انداو صبر كرد و در چند اينچي زمين معلق م
 .رسيد اما او همچنين مغرور به نظر مي .رسيد و يك شنل كاملاً هم اندازهي تا كمرش مكه موهايي 

نزديكتر كه رسيد او را به عنوان شبحي كه بارها از راهرو ها گذشته بود به ياد آورد اما هرگز با او 
   .صحبت نكرده بود

  »ري هستيد؟شما بانوي خاكست«

   .روح به نشانه ي تاييد سر تكان داد
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  »؟ريونكلاوشبح برج «

  ».درسته«

  .ودبصدايش تشويق كننده ن

من مي خوام هر چيزي رو كه درباره آخرين نيم تاج  .من به كمك احتياج دارم ...لطفاً«
  ».ميدوني به من بگي ريونكلاو

  »...متاسفم« :يك لبخند سرد و كج روي لبهاي روح شكل گرفت 

  ».كه نميتونم كمكت كنم...« :روح برگشت تا برود 

  »!!صبر كن «

خواست داد بزند ولي عصبانيتي كه در سراسر وجودش بود صدايش را تهديد آميز  هري نمي
دقيقه تا  15فقط : درحالي كه روح هنوز در برابرش شناور بود  .كرد هري به ساعتش نگاه كرد مي

  .نيمه شب باقي بود

اگه اون نيم تاج در هاگوارتزه من بايد سريع  .اين يك مورد اضطراريه« :ي گفت هري با تند
  ».اونو پيدا كنم

نسل هاي  .تو اولين دانش آموزي نيستي كه ميخواي مالك اون بشي« :روح با تكبر گفت 
  ».متمدي از دانش آموزان من رو براي اون سوال پيچ ميكردن

 ...اين در مورد ولومورته .رفتن نمره هاي بهتر نيستاين تلاشي براي گ« :هري سر او داد زد 
  ».شايدم تو اينو دوست نداري ...شكست دادن ولدمورت

توانست از خجالت سرخ شود اما قدري غير شفاف تر  بانوي خاكستري چون روح بود نمي
ي چطور جرأت كرد .البته كه من اينو ميخوام« :وقتي حرف زد صدايش برافروخته بود  .از قبل شد
  »اينو بگي؟

  »!خوب پس به من كمك كن«
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  .آرامش روح به هم خورد

  »اين سوال در مورد نيم تاج مادرم نيست؟«

  »مادرت؟«

من هلنا  ...وقتي زنده بودم« :فت به سختي گ. رسيد روح از خودش عصباني به نظر مي
  ».بودم ريونكلاو

  ».ه؟ خوب پس بايد بدوني چه اتفاقي براي نيم تاج افتادتو دخترشي«

كنم  اما من فكر مي اگر چه نيم تاج يه امانت عقليه« :هلنا خودش را نزديك تر كشيد و گفت 
  »...ادن جادوگري كه خودشو لردكه شانس تو رو براي شكست د

براي توضيح دادن  .من نميخوام اونو داشته باشم .متفمن كه بهت گ« :هري به تندي گفت 
بايد  خواي پايان كار ولدمورت رو ببينيتز نگراني ، اگه مي وقت ندارم اما اگه تو در مورد هاگوار

  ».هر چي در مورد نيم تاج ميدنوي به من بگي

يك حس نااميدي  .در هوا شناور بود و به هري خيره شده بود .هلنا كاملاً ساكن باقي ماند
ال ها ي مشابهي تويك كه حتماً سويليدانست قبلاً به دامبلدور و ف اگر هلنا چيزي مي .هري را بلعيد

تا  .رگشت تا از هلنا دور شودبهري سرش را با نااميدي تكان داد و  .گفت از او پرسيده بودند مي
  ».من نيم تاج را از مادرم دزديدم« :اينكه هلنا با صداي آهسته اي گفت 

  »تو چيكار كردي؟... تو«

ن منو باهوش تر و مهم تر كردم او من فكر مي .من نيم تاج رو دزديدم« :هلنا آرام تكرار كرد 
  ».من با اون فرار كردم .از مادرم ميكنه

   او به سختي هر آنچه هلنا .دانست چطور خودش را كنترل كند و چيزي نپرسد هري نمي
   .كرد گفت گوش مي مي

او  .مادرم هرگز نپذيرفت كه نيم تاج دزديده شده ، اما در واقع ميدونست كه اين حقيقت داره«
بعد  .خيانت دردناك من باعث سست شدن پايه هاي هاگوارتز شد .كرد و مخفي مياين موضوع ر

 .با وجود اين كار من اون ميخواست منو يه بار ديگه ببينه .يه مريضي بد .از اون مادرم مريض شد
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من نميخواستم  دبا اين وجو .قديمي داشت يمادرم مردي رو به دنبال من فرستاد كه به من يه عشق
  ».اما مادرم ميدونست كه اون تا كارشو كاملاً انجام نده استراحت نميكنه .پيدا كنه كه اون منو

اون منو توي جنگلي كه در اون مخفي « :هلنا نفس عميقي كشيد و ادامه داد  .هري صبر كرد
بارون هميشه  .وقتي من قبول نكردم كه با اون برگردم اون خيلي ناراحت شد .شده بودم پيدا كرد

  ».من قبول نكردم برگردم چون آزاديم رو دوست داشتم و اون منو زخمي كرد .شين بوديه مرد آت

  »؟...منظورت... بارون؟«

  ».آره بارون خونين« :بانوي خاكستري گفت 

   .هلنا شنلش را كنار زد تا زخمي تيره را در سمت چپ قفسه سينه اش به هري نشان دهد

اون اسلحه اي كه زندگي  .ده با پشيموني برگشتوقتي ديد كه چكار كر« :به تلخي اضافه كرد 
   در تمام قرن هاي گذشته اون خودشو زنجير .كرد گرفت و با اون خودشو كشت منو حفظ مي

  ».كرد تا پشيمونيش رو نشون بده مي

  »نيم تاج؟.. .و«

ن توي جنگل دنبال منه ود كه من پنهانش كردم وقتي فهميدم بارندر همون جايي باقي مو«
  ».ه درخت تو خاليتوي ي

  »يه درخت تو خالي ؟ چه جور درختي؟ اون درخت كجاست؟ « :هري تكرار كرد 

  ».كردم خارج از دسترس مادرمه جايي متروك كه من فكر مي .يه جنگل تو آلباني«

  »آلباني؟« :هري تكرار كرد 

نگفته بود  كفيليتويدر ميان سراسيمگي نكته را فهميد كه را هلنا چيزي را كه به دامبلدور و 
تو قبلاً اين داستان رو براي كسي نگفته بودي ؟يكي از دانش آموزان « :براي او فاش كرده بود 

  »ديگه؟

   .هلنا چشمانش را بست و سرش را به علامت تاييد تكان داد
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  »...كرد اون با من همدردي مي. ..فهميد به نظرم مي. ..كردم من فكر نمي«

رو براي دارا بودن اشياي  ريونكلاوريدل آرزوي هلنا  تام .كرد بله هري درست فكر مي
خب تو اولين كسي نيستي كه ريدل با تملق و حقه «: هري زير لب گفت  .كرد مشهور درك مي

  ».شد خواست خيلي فريبنده و مليح مي اون وقتي مي .بازي از زير زبونشون حرف ميكشه

او به آن جنگل  .كستري به دست آوردآخرين نيم تاج را از بانوي خا لبنابراين ولدمورت مح
شايد در اولين فرصتي كه از هاگوارتز  .دور افتاده رفت و نيم تاج را از مخفي گاهش به دست آورد
لباني مكان خيلي آو جنگل متروك در  .خارج شد و قبل از مشغول شدن در مغازه بورگين و باركز

  ...شايد براي ده سال ...ان بودوخوبي بود براي مخفي شدن ولدمورت وقتي كه نات

 .گرانبهاش تبديل شده بود در اون زمان در درخت نبود جاودانه سازاما نيم تاجي كه قبلاً به 
ن را سر جايش نيم تاج مخفيانه به محل اصلي اش برگردانده شده بود و ولدمورت بايد آ... نه

  ...گذاشته باشد در

  ».وددر شبي كه براي تقاضاي شغل اومده ب« :هري گفت 

  »؟ببخشيد در مورد چي حرف ميزني« :هلنا گفت 

همون شب كه از دامبلدور خواست تا  .اون نيم تاج رو توي قلعه پنهان كرده« :هري گفت 
  ».بهش اجازه تدريس بده

اون بايد در مسير رفتن « .گفت تا بتواند تمركزش را روي آن حفظ كند هري اينها را بلند مي
اين ارزش تلاشش براي گرفتن  .تن از اونجا نيم تاج رو مخفي كرده باشهبه دفتر دامبلدور يا برگش

  ».خيلي متشكرم .متشكرم .ميتونست به موقعش شمشير گريفيندور رو هم به دست بياره .شغل بود

همان طور كه از  .رسيد ترك كرد هري هلنا را در هوا شناور بود و مطلقاً گيج به نظر مي
پنج دقيقه به نيمه شب مانده بود و به  .شد به ساعتش نگاه كرد ميگوشه پشتي وارد سالن ورودي 

او به كشف كردن محل آن نزديك  .چه چيزي بود جاودانه سازدانست كه آخرين  هر حال او مي
   .نبود

 داين باعث به وجو .نسل هاي متوالي از دانش آموزان در پيدا كردن نيم تاج ناموفق بودند
تام  ؟اما اگر آنجا نبود كجا بود .نيست ريونكلاونيم تاج در برج  ي شد كهرآمدن اين فكر در ه
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ي هميشه رازش را مخفي نگه چه جاي مخفي را در قلعه كشف كرده بود كه باور داشت برا لريد
  ؟مي دارد

هري در حالي كه در افكار نااميدانه اش غوطه ور بود  به گوشه اي چرخيد اما چند گام با 
هري به سرعت  .قتي كه پنجره سمت چپش به سمت داخل شكسته شدو اصله داشت كهراهرو ف

چيزي بزرگ و خزپوش .كنار رفت و هيكل غول پيكري داخل شد و به ديوار روبرو ضربه زد
  .خودش را پيش هري پرت كرد

  »!هاگريد« :هري فرياد زد 

هاگريد نگاه سريعي به هري كرد و او را محكم در آغوش گرفت و سپس به سمت پنجره 
  »!اون يه جوون پرشوره  .چند لحظه ديگه ميام.. .پسر خوب.... گراپ« :رفت و گفت 

هري از فاصله دور خاموش شدن نور ها را ديد و  .تر از هاگريد هري به تاريكي خيره شدرود
   .نبرد آغاز شده بود .نيمه شب بود اكي شنيد ، به ساعتش نگاه كرد ؛صداي وحشتن

  »يري شروع شد؟درگ... .هري« :هاگريد گفت 

  »هاگريد از كجا داري ميايي؟«

رون و هرميون كجا  .اسمشو نبر از غار ما خبر داشت« :هاگريد با صداي مهيبي گفت 
  »هستن؟

  ».سوال خوبيه بيا بريم« :هري گفت 

هري از تمام  .دويدند و فنگ هم پشت سر آنها بود آنها در كنار هم در طول راهرو مي
از ميان پنجره مقدار بيشتري از  .داي گام ها و فريادها را مي شنيدراهروها صداي دويدن و ص

   .روشنايي هاي مختصر را در باغ ديد

كجا « :شد كه راهرو بلرزد گفت  دويد و باعث مي الي كه به دنبال هري ميحهاگريد در 
  »داريم ميريم هري؟

  ».دقيقاً نميدونم« :هري جواب داد 
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اما رون و هرميون بايد يه جايي همين جاها « :گفت هري يك چرخش تصادفي ديگر كرد و 
  ».باشن

كه از در ورودي  مجسمه ي سنگيدو  ؛اولين خسارت هاي درگيري در جلويشان پيدا شد
ها هري را ناگهان به ياد مجسمه مه ساين مج .كردند روي زمين تكه تكه شده بودند محافظت مي

هاي راهرو رسيد خاطره ي تو وقتي به ان. داختونكلاو در خانه ي زنوفيليوس لاوگود انريونا ري
سنگ سوم يه يادش آمد از ياد آوري آن احساس شوكي به هري دست داد كه نزديك بود سر 

كسي كه به هيچ  ،تام ريدل .كشد كجا انتظارش را مي جاودانه سازدانست  الان حداقل مي .بخورد
هاي عميق او و فقط او از راز كه فكر كند كرد و آنقدر متكبر بود كس اعتماد نداشت و تنها كار مي
به عنوان الگوي دانش آموزان هرگز به  فيليتويكالبته دامبلدور و  .و قديمي هاگوارتز  مطلع است

اما هري در دوران تحصيلش به جاهاي مختلفي از قلعه رفته  .آن منطقه خاص قدم نگذاشته بودند
  ...امبلدور هرگز نفهميددانستند و د اين راز را او و ولدمورت مي .بود

نويل و نيم دوجين ديگر از دانش آموزان به  .وت تكاني خورداهري به وسيله پروفسور اسپر
   .كردند همگي رو گوشي به گوش داشتند و نهال هايي در كوزه را حمل مي .وت بودندادنبال اسپر

  ».ا ، اين رو دوست ندارنهاراونا رو ببريد به آزمايشگاه و كنار ديو !مانداركس« :نعره زد نويل 

او سريعتر دويد و به كنار هاگريد رسيد و فنگ پشت  .دانست كجا بايد برود حالا هري مي
دادند  آنها تابلو ها و شكل هاي نقاشي شده ي زيادي كه در كنار آنها مسابقه مي .دويد سر آنها مي

ه بودند و اخبار جاهاي ديگر و جادوگر ها و ساحره هايي را كه در شلوار و زره و شنل پوشيده شد
راهرو رسيدند كل قلعه به وقتي به انتهاي  .گفتند را پشت سر گذاشتند قلعه را باصداي بلند مي

دانست كه احتمالاً يك گلدان غول پيكر با نيروي زيادي وازگون شده است  هري مي .لرزيد يكباره
   .كه كار اساتيد يا اعضاي محفل نبود

  ».عالي بود .بود فنگعالي « :ها گريد گفت 

اما سگ شكاري بزرگ مثل باروت چيني درون گلوله به يكباره به پرواز در آمد و رفت و 
 .در حال لرزشي گذشت اههري از وسط گذرگ .هاگريد هم او را دنبال كرد و هري را تنها گذاشت

از جا در طول راهروي بعدي شواليه سر كادوگان به سرعت در نقاشيش  .چوبدستش آماده بود
چكاچك دلگرم كننده فلزهاي لباسش و فرياد هاي روحيه بخشش و همچنين يابوي  .برخاست

  .چاقش همگي همراهش بود
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  »...ري پاتر ،اونا رو بيرون كنلاف زن هاي پست، سگ هاي رذل، اونا رو بيرون كن ه«

امل لي هري به اطراف نگاه كرد و فرد را ديد كه به همراه گروه كوچكي از دانش آموزان ش
آن ستون يك گذرگاه مخفي را پنهان كرده  .جردن و هانا آبوت در كنار پايه ستوني ايستاده بودند

فرد  .آنها چوب هاي خود را پايين انداخته بودند و در حال نگاه كردن به گذرگاه مخفي بودند .بود
  ».براي انجام اين كار شب خوبيه« :فرياد زد 

خانم  .به سرعت به راهرو بعدي دويد كه پر از جغد بود هري .قلعه دوباره به شدت لرزيد
بي شك راهي براي بازگرداندن «: هري فكر كرد  .كرد آنها را با پنجه عقب براند نوريس سعي مي

  ».آنها به جايشان در آن شب وجود ندارد

  »!!!پاتر«

نگه داشته ماده آبرفورث دامبلدور كه در جلوي هري راهرو را سد كرده بود و چوبدستش را آ
  ».من صدها بچه ديدم كه از اين طرف به اون طرف ميرفتن« :او ادامه داد  .بود اين را گفت

  »...ولدمورت .ما مدرسه رو تخليه كرديم .من ميدونم« :هري گفت 

من كر نيستم و در هاگزميد  .حمله كرده چون اونا تو رو ميخوان« :برفورث به تندي گفت آ
 ا     ؟ اوندي از اسلايترين ها رو نگه دارينتعدا هنتون خطور نكرد كهبه ذ .در اين مورد شنيدم

بچه هاي مرگ خوار ها هستن و شما اونا رو به جاي امن فرستاديد؟ ميتونستيم از اونا استفاده 
  ».كنيم

  ».كرد اين كار ولدمورت رو متوقف نميكنه و برادرت هرگز اين كار رو نمي« :هري گفت 

" ...كرد برادرت هيچ وقف اين كارو نمي" .از جلوي او كنار رفت ابرفورث غرغري كرد و

بلدور كسي بود كه براي مدت طولاني از اسنيپ دفاع كرده بود و در چنين شرايطي هرگز دانش مدا
دي از خشم آنها را اا فريبهري به گوشه راهرو دويد و  .داشت آموزان را مانند گروگان نگه نمي

آنجا بودند و در دستانشان چيزي كج ، كثيف و زرد رنگ را حمل رون و هرميون هر دو  ،ديد
  »كدوم جهنمي بوديد؟« :هري فرياد زد  .رون يك دسته جارو را نيز حمل ميكرد .ميكردند

  ».تالار اسرار« :رون جواب داد 
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  »چي؟....تالار«

  .سكوتي بي ثبات در بين آنها پديد آمد

كاملاً  .همه اش ايده ي رون بود .ون بوداين ايده ي ر« :هرميون نفس نفس زنان گفت 
زيركانه نيست؟ وقتي ما داشتين از اونجا بيرون مي اومديم من به رون گفتم كه اي كاش ما يكي 

پس  .هنوز از دست جام خلاص نشديم .ديگه از اونا داشتيم بعد ميتونستيم از شرش خلاص بشيم
  »!باسيليك .ما به اين فكر كرديم

  »...چطور«

  ».ها جاودانه سازچيزي براي خلاص شدن از شر « :رون به سادگي گفت 

دنداني بزرگ و كج كه هري حالا مفهميد متعلق به  .هري به شي در دستان آنها نگاه كرد
وري رفتيد اونجا ؟ بايد زبون اما چط« : هري از دندان به رون نگاه كرد و گفت .باسيليك مرده است

  ».ها رو بلد باشيدمار

  ».نشونش بده رون !اون بلده« :ون آرام گفت هرمي

   .رون صداي هيس هيس مهيبي را از خودش خارج كرد

ما  .كني ها با زبون مارها ميين كاريه كه تو براي باز كردن درا« :رون پوزش خواهانه گفت 
  ».چندين بار امتحان كرديم و بالاخره موفق شديم

  ».شگفت انگيز .اون شگفت انگيزه« :هرميون گفت 

  »...بنابراين ...بنابراين« :هري گفت 

  ».ديگه رو نابود كرديم جاودانه سازبنابراين ما يه « :رون گفت 

هرميون اين كارو « :رون از جيبش باقيمانده له شده جام هافلپاف را بيرون آورد و ادامه داد 
  ».كرد

  ».عاليه« :هري فرياد زد 
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  »خبر جديد چي داري؟.كاري نكرديم«:تفرون در حالي كه به وضوح از خودش راضي بود گ

هر سه آنها به بالا  .به محض اينكه رون اين را گفت در بالاي سرشان انفجاري شكل گرفت
كردند كه  از آن خاك در حال پايين آمدن بود و بعد از آن صداي فريادي را از فاصله اي  نگاه مي

   .دور شنيدند

ولدمورت اونو دقيقاً جايي  .يه چيه و كجاستمن ميدونم نيم تاج شب« :هري به سرعت گفت 
جايي كه هر كس ميتونه چيزي رو  .مخفي كرده كه من كتاب معجون هاي قديمي رو پنهان كردم

  ».بيايين بريم .ولدمورت فكر ميكرد تنها كسيه كه ميتونه پيداش كنه .براي قرن ها مخفي كنه

آنها از  .دو در پشت سرش به راه افتادندهنگامي كه ديوارها دوباره لرزيد او جلو افتاد و آن 
، ه استثناي سه زن كسي نبود ؛ جينينجا بآ .يك راه مخفي به سمت اتاق نيازمندي ها حركت كردند

تانكس و يك زن سالخورده كه يك كلاه بيد زده را به سر داشت و هري به ياد آورد كه مادربزرگ 
   .نويل است

تو ميتوني به ما بگي چه ....پاتر...آه« :آنها بوده گفت  رسيد منتظر او با لحني كه به نظر مي
  ».اتفاقي داره مي افته

  »؟همه حالشون خوبه« :جيني و تانكس با هم گفتند 

اينجا بودن الان در  همه ي اونايي كه .خيلي وقته نديدمشون پس نميدونم«: هري گفت 
  »؟هاگزهد هستن

   .تواند تغيير شكل پيدا كند نمي دانست اتاق وقتي سه نفر داخل آن هستند او مي 

  »شما نوه ي منو نديديد؟ .من آخرين نفري بودم كه باقي موندم« :خانم لانگ باتم گفت 

  ».اون در حال نبرده«: هري گفت 

  ».ببخشيد من بايد برم كمكش كنم .خوب بديهيه« :خانم لانگ باتم با افتخار گفت 

   .ناپديد شد او با سرعت تعجب آوري در پشت ستون هاي سنگي

  ».بايد پيش پدر و مادرت ميمونديتو من فكر ميكنم كه «: هري به تانكس گفت 
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ماردم پيشش  .من نميتونستم از وضع اينجا بدون اطلاع بمونم« :تانكس با نگاه نگراني گفت 
  »؟شما ريموس رو نديديد .ميمونه

  ».ورودي باشهقرار بود اون رهبر يك گروه از مبارز ها در باغ هاي « :هري گفت 

جيني تو  .من متأسم« :هري به جيني گفت  .ه سرعت از آنجا رفتب سبدون هيچ حرفي تانك
  ».بعدش ميتوني برگردي .بايد يه لحظه اينجا رو ترك كني

صبر كنيد ما يكيو فراموش « :رون گفت  .كرد خوشحال بود جيني از اينكه آنجا را ترك مي
  ».كرديم

  »؟يچه كس« :هرميون گفت  

  ».جن هاي خونگي كه در آشپزخونه كار ميكنن«

  »؟ه ما بايد اونا رو وارد جنگ كنيممنظورت اينه ك« :هري پرسيد 

ما نمي خواييم  .منظورم اينه كه ما بايد به اونا بگيم كه از اينجا برن .نه« :رون با جديت گفت 
  »...اونا مثل دابي بشن

  »...خاطر ما بميرن م؟ ما نميتونيم به اونا دستور بديم بهمي خواي«

او به سمت رون دويد و  .صداي افتادن دندان باسيليك از دست هرميون به گوش رسيد
رون هم دندان باسيليك و دسته جارو هايي را  .دستانش را دور گردن او حلقه كرد و او را بوسيد

   .كرد انداخت و او را در آغوش گرفت و از زمين بلند كرد كه حمل مي

  »الان وقته اين كاراست؟« :سيد هري با ضعف پر

و وقتي كه هيچ اتفاقي غير از اينكه رون و هرميون همديگر را محكمتر در آغوش گرفتند و 
  ».اوووووي ، اينجا يه نبرد بزرگ در حال اتفاق افتادنه« :تكان ميخوردند نيفتاد هري داد زد 

ور يكديگر بود ، رون و هرميون از هم جدا شدند و در حالي كه هنوز بازوهايشان د رون
  ».من ميدونم رفيق« :گفت 
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ادامه  ،اخيراً به پشت سرش اصابت كرده) هبازدارند( رسيد يك بلوجر لحني كه به نظر مي با و
  »؟حالا يا هيچ وقت ، اين طور نيست يا« :داد 

كنيد ميتونيد  چي؟ فكر مي جاودانه سازدر مورد  .بهش اهميت نديد«: هري فرياد زد 
  »؟تا وقتي كه نيم تاج رو پيدا كنيمادامه بديد اينجوري 

  ».من متأسفم .آه تو راست ميگي« :رون گفت 

و در حالي كه صورت هر دوي آنها سرخ شده بود به جمع آوري وسايلي كه انداخته بودند 
 .واضح بود كه وقتي به راهروي بالاي پله برگردند شرايط در قلعه شديداً بدتر شده است .پرداختند

هوا پر از گرد و خاك بود و هري  .خوردند ار ها و سقف شديد تر از هر زمان ديگري تكان ميديو
ها ي قلعه  ديد و فهميد كه مرگخواراز نزديك ترين پنجره نورهايي قرمز و سبز را در پاي ديوار ها

كه  هري به پايين نگاه كرد و گراپ غول پيكر را ديد .در حال وارد شدن به ساختمان قلعه هستند
  .سنگي را از ديوار قلعه جدا و به سوي مرگ خوار ها پرتاب كرد مجسمهيك 

بياييد اميدوار « :رسيد رون گفت  در حالي كه صداي فرياد هايي از نزديكي به گوش مي
  ».باشيم گراپ جلوشون واميسته

  ».به زودي هيچ كدوم از ما باقي نميمونه « :صدايي گفت 

شيشه هايش شكسته بود جيني و تانكس هر دو چوبدست  هري ديد كه در پنجره بعدي كه
   .جيني طلسمي را به سمت مبارزان پايين فرستاد .هايشان را بيرون كشيده اند

  ».خوبه دختر« :شبحي كه از بين گرد و خاك ميدويد گفت 

كردند و گروهي  برفورث را ديد كه موهاي خاكستري اش در پشت او پرواز ميآهري دوباره 
به نظر ميرسه كه اونا از جبهه شمالي نفوذ « :ابرفورث گفت  .كرد آموزان را رهبري مياز دانش 

  ».همراه خودشون غول آوردن .كردن

  »موس رو نديدي؟ير« :تانكس از او پرسيد 

  ».بعد از اون نديدمش .كرد هوف مبارزه ميلااداشت با آنتونين د« :ابرفورث فرياد زد 

  ».ان دارم كه حالش خوبهمن اطمين« :جيني به تانكس گفت 
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  .اما تانكس به دنبال ابرفورث در گرد و غبار فرو رفت

  ».اونا خوب خواهند بود« :هري گفت  .جيني با درماندگي به هري ،رون و هرميون نگاه كرد

 :هري ادامه داد  .دانست اين ها فقط چند كلمه ي اميد بخش خالي هستند اگرچه او مي
  ».بريم .مواظب خودت باش .فقط از سر راه كنار بمون .ميگرديمجيني ما چند لحظه ديگه بر«

جمله آخر را خطاب به رون و هرميون گفت و آنها به سمت ديوار اتاق نيازمندي ها كه منتظر 
   .وارد شونده بعدي بود بازگشتند

  ».كنند احتياج دارم به جايي كه چيز ها را در آن پنهان مي من«:  هري در ذهنش گفت

خشم او از جنگي كه در  .در بار سوم دري پديدار شد .از جلوي ديوار عبور كرد و سه بار
همه ساكت  .آنها وراد شدند و در را پشت سرشان بستند .قلعه جريان داشت لحظه اي متوقف شد

با چيز هايي كه  .در برابر آنها جايي به بزرگي كليساي جامع و با ظاهر يك شهر قرار داشت .بودند
  .آموز در آنجا مخفي كرده بودند ديوار هاي بلندي ساخته شده بود هزاران دانش

كرد كسي هيچ وقت بتونه داخل  فكر نمي« :كرد گفت  رون با صدايي كه حالت اكو پيدا مي
  ».بشه

اما بدبختانه براي ولدمورت منم  .كرد خودش تنها كسيه كه ميتونهي فكر م« :هري گفت 
  ».از اين طرف بيايين .مخفي كنمتونستم وارد بشم و اينجا يه چيزي 

  ».فكر ميكنم همين پايين باشه« :او اضافه كرد 

توانست صداي قدم هاي رون و  به نزديك راهروي به وجود آمده از اشيا رسيدند و هري مي
طري ها ، كلاه ها ، صندوق ها ، ب« :هري در آنجا كوهي از وسايل مختلف ديد  .هرميون را بشنود

  »...ها ، اسلحه ها ، دسته جارو ها  وصندلي ها ، كتاب 

  ».همين جاها... همين جاها.. .يه جايي همين نزديكي هاست« :هري با خودش گفت 

گشت كه در بار قبلي كه  هري به دنبال وسايلي مي .در ميان راه پر پيچ و خم جلو مي رفتند
ه نظر رسيد كه روحش رسيد و بعد ب صداي نفسش بلند به گوشش مي .به اتاق آمده بود ديده بود

روبرويش در سمت راست او قفسه اي را ديد كه كتاب معجون هاي  .آنجا بود .آمده لرزه درب
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كلاه گيسي روي سر مجسمه ي كنار آن قرار داشت و روي  .قديمي اش را در آن پنهان كرده بود
كرد و دستش را به سمت آن دراز  .خورد سر مجسمه نيم تاج رنگ و رو رفته اي به چشم مي

  ».همون جا بمون پاتر«: نزديك بود آن را بردارد كه صدايي از پشت سرش گفت 

كراب و گويل در حالي كه چوبدست هايشان را به سمت هري گرفته  .هري ايستاد و برگشت
از فاصله اندك بين صورت هايشان هري توانست دراكو  .بودند شانه به شانه هم ايستاده بودند

   .مالفوي را ببيند

  » .پاتر اون چوبدست منه« :الفوي از فاصله بين كراب و گويل گفت م

برنده ها نگه  .ديگه نه« :هري در حالي كه چوبدست را محكم تر در مشتش مي فشرد غريد 
  ».كي تو رو فرستاده اينجا .مالفوي ندنودارنده ا

  ».مادرم«

هري صداي  .خنديدبا وجود اينكه نكته خنده دار زيادي در آن شرايط وجود نداشت هري 
آنها در جايي دور از صدا رس مشغول جست و جو  .شنيد رون و هرميون را در آن اطراف نمي

  .براي نيم تاج بودند

  »طور ولدمورت با شما سه تا نيست ؟بنابراين چ« :هري پرسيد 

گفت انگيزي براي آن هيكل صدايش به طرز ش .ما براي گرفتن جايزه اومديم«: كراب گفت 
  ».دزير بو

يم الان از اينجا برگرد پاتر ما نميخوا« :ادامه داد  .هري قبلاً به ندرت صداي او را شنيده بود
  ».يم تر رو با خودمون ببريمما مي خوا .بريم

  ».نفشه خوبيه« :هري با تعجب ساختگي گفت 

 كرد كه به انجام نقشه اش اين قدر نزديك بود و به وسيله ي مالفوي و كراب هري باور نمي
كه يك وري روي مجسمه بود شروع به قدم  جاودانه سازاو در كنار  .و گويل در حال ناكامي بود

  ...به آن دست پيدا كند ،توانست قبل از كشيده شدن دامنه جنگ به داخل اگر فقط مي .زدن كرد

  »بنابراين شما چطوري اومديد تو؟« :تلاش كرد آنها را مشغول نگه دارد 
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پس  .كردم من تمام سال گذشته رو در اتاق اشيا مخفي زندگي مي« :مالفوي جواب داد 
  ».ميدونم چه جوري بايد بيام تو

  ».ما در راهروي بيرون مخفي بوديم« :گويل خرخر كرد 

  ».گردي تو جلوي ما گفتي داري دنبال چيزي مي« :نيشش را باز كرد و ادامه داد 

هري؟ با كسي داري « :يده شد ناگهان از پشت ديوار سمت چپ هري طنين صداي رون شن
  »حرف ميزني؟

  ».ديسندو« :كراب با حركتي شلاق وار به ديوار پنجاه فوتي اشيا اشاره كرد و گفت 

هري فرياد  .ديوار شروع به لرزيدن كرد و از بالا بر سر جايي كه رون ايستاده بود فرو ريخت
  »!رون« :زد 

ري ديد كه اشياي بيشماري به راهروي هرميون هم از جايي كه ديده نميشد فرياد زد و ه
  »!فينيته« :هري چوبدستش را به سمت آنها گرفت و گفت  .طرف ديگر ديوار سقوط كرد

: است طلسمش را تكرار كند فرياد زدمالفوي بر سر كراب كه ميخو .و سقوط اشيا متوقف شد
  ».كني زا دفن مي، اگه اتاق رو به هم بريزي چيزي كه اونا دنبالشن رو هم زير بقيه چينه«

؟ لرد سياه چه اشكالي داره«:ش را از دست مالفوي آزاد كند گفتكرد خود كراب كه سعي مي
  »كي به يه نيم تاج اهميت ميده؟ .هري پاتر رو مي خواد

  ».پاتر اومده اينجا كه اونو برداره« :مالفوي فرياد زد 

  »...اين به معني« :و بعد با تيزهوشي اضافه كرد 

كني  به چه معنيه؟ كسي به اينكه تو چي فكر مي« :نده خويي به مالفوي گفت كراب با در
  ».كار تو و بابات تمومه .كنم دراكو من ديگه از تو اطاعت نمي .اهميت نميده

  »؟، چه اتفاقي داره مي افتههري«: رون از سمت ديگر ديوار فرياد زد 

  »!كروشيو ...؟ نه پاترهري چه اتفاقي داره مي افته« :كراب غريد 
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نيم تاج لرزيد و روي تلي از اشياي  .طلسم كراب از كنار هري عبور كرد و به مجسمه خورد
لرد سياه  .بس كن« :مالفوي بر سر كراب با صدايي كه اكو پيدا ميكرد فرياد زد  .سنگين وزن افتاد

  ».اونو زنده مي خواد

 .خوام اونا رو بكشممن كه نمي«:زد گفت  كراب در حالي كه دست مالفوي را كنار مي
ا رو ميخواد و اين هيچ كنم لرد سياه هم به هر حال مرده اون ، فكر مياگه من بتونم ؟ اماميخوام
  »...فرقي

در همين زمان طلسم سرخ رنگ گيج كننده اي از پشت سر هري با اختلاف كمي از كنارش 
ه بود و اين طلسم را  به هرميون از پشت سر هري بيرون آمد .عبور كرد و به سوي آن سه نفر رفت

   .سمت سر كراب فرستاده بود

اين اون خون « :رين لحظه مالفوي كراب را كنار زد طلسم به هدف نخورد فقط چون در آخ
  »!آواداكداورا .لجنيه

هري يك طلسم گيج كننده به سمت كراب  .هري ديد كه هرميون به يك سمت شيرجه زد
: ي را نشانه رفته بودند  فرياد زدكراب و گويل كه هر دو هر مالفوي بر سر .فرستاد  كه برگشته بود

  »!اونو نكشيد! اونو نكشيد«

  » موساكسپليا « :او فرياد زد  .يك لحظه تأمل آنها همان چيزي بود كه هري مي خواست

گويل با  .بين كوهي از لوازم ناپديد شد ،گويل از دستش خارج و در پشت سرش چوبدست
مالفوي از مقابل طلسم گيج كننده  .پيدا كردن چوبدستش به دنبال آن پريدحالتي احمقانه براي 

ر آنها يك طلسم دست و پا قفل كن را به سمت كراب س ي هرميون كنار رفت و رون از پشتبعد
  »آواداكداورا  « :كراب چرخيد و دوباره گفت  .فرستاد كه به او اصابت نكرد و از نزديكش گذشت

مالفوي بدون چوبدست از ترس پشت  .ر سرعت سبز رنگ كنار پريدرون از مقابل طلسم پ
   .يك جا رختي سه پايه مخفي شد و هرميون گويل را با يك طلسم گيج كننده مورد هدف قرار داد

  »...دنبال اون بگرد من ميرم به رون كمك .جاها افتاد نيم تاج همين« :هري به هرميون گفت 

  »!هري« :هرميون فرياد زد 
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هري چرخيد و ديد كراب و رون هر دو با تمام توان در  .صداي غرشي بلند به گوش رسيد
  .راهرو در حال دويدن هستند

  »؟تفاله از اين خوشت مياد« :كراب گفت 

شعله هاي آتش زبانه  .دهد ندارد رسيد كه او كنترلي روي كاري كه انجام مي اما به نظر مي
  »!آگوامنتي« :هري فرياد زد  .كشيد هاي بلندي مي

شد براي خاموش كردن آتش كافي  رسيد آبي كه از چوبدست او خارج مي اما به نظر مي
  »!فرار كنيد« :مالفوي در حالي كه گويل را ميكشيد فرياد زد  .نبود

هري ، رون و هرميون  .رسيد كراب كه از همه ي آنها عقب افتاده بود وحشت زده به نظر مي
اين يك آتش معمولي  .دويدند كرد در مسير روبرويشان مي تعقيب ميدر حالي كه آتش آنها را 

وقتي به گوشه اي رسيدند و  .كراب  طلسمي كه تا به حال هري نديده بود را به كار برده بود ؛نبود 
مالفوي  .خواست آنها را بكشد دانست زنده هستند و مي پيچيدند آتش به دنبال آنها آمد گويي مي

رون و هرميون متوقف شدند ، هيولاي آتش  ،هري  .اپديد شده بودندو كراب و گويل از نظر ن
حرارت نزديك و نزديك  .داد اطراف آنها را فرا گرفته بود و  چنگ و پنجه اش را به آنها نشان مي

   .شد و آتش مانند ديواري اطراف آنها را فرا گرفته بود تر مي

  »؟ميتونيم بكنيم؟ ما چيكار ما چيكار ميتونيم بكنيم« :هرميون فرياد زد 

يكي  .و به چند دسته جاروي سنگين وزن در كنارشان اشاره كرد »!ينجابياييد ا« :هري گفت 
از آنها را به طرف رون پرتاب كرد كه هرميون را به سمت خودش كشيده بود و خودش بر روي  

به سختي از ه ي محكمي با پايش به زمين زد ، اكنون آنها در هوا بودند و بدومي سوار شد و ضر
كمك آتش و حرارت طاقت  .شعله آتشي كه در زير پاي آنها در حال نزديك شدن بود فرار كردند

  .شد فرسا مي

تا جايي كه شعله هاي  .هري هيچ نشانه اي از مالفوي ، كراب و گويل در هيچ جا نمي ديد
براي مردن  .زي نبوداما غير از آتش چي .داد پايين آمد و سعي كرد آنها را پيدا كند آتش اجازه مي

رون در حالي كه با وجود دود امكان ديدن در  .كرد او هرگز اين را امتحان نمي .راه وحشتناكي بود
  ».بيا بريم بيرون .هري بيا بريم بيرون« :خروج وجود نداشت داد زد 
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هري اين خيلي « :رون فرياد زد  .هري صدايي ضعيف را از ميان شعله هاي مهيب آتش شنيد
  ».ناكهخطر

هر  ايك صورت ي ؛شانه اي از حيات بود او به دنبال ن .اما هري در هوا چرخي زد و برگشت
مالفوي گويل بيهوش را محكم  ؛عضوي از بدن كه مانند چوب سوخته نبود و سرانجام آنها را ديد 
ي ديد مالفو .و هري شيرجه رفت .گرفته بود و هر دو روي يك تپه ي لرزان از ميزها نشسته بودند

دانست  اگر چه هري آن را گرفت اما مي .كه آنها در حال آمدن هستند و يك دستش را بلند كرد
  وزن گويل زياد بود و دست مالفوي از دست هري سر خورد  .كه وضع چندان جالب نيست

  ».كشمت هري اگه به خاطر اين دچار مشكل بشيم خودم مي« :رون غريد 

   .هري هم مالفوي را در پشت سرش سوار كرد .يدندو با كمك هرميون گويل را بالا كش

  »...در خروج ، برو به سمت در خروج« :مالفوي در گوش هري داد زد 

   دود غليظ سياه نفس كشيدن را دشوار  .هرميون و گويل به راه افتاد هري پشت سر رون،
وي در گوش هري مالف ...همه ي چيز ها .همه چيز ها در حال فرو رفتن در كام آتش بود .كرد مي

  ».در خروج از اين طرفه .چيكار داري ميكني« :دوباره فرياد زد 

و به سمت نيم تاج كه آن را ديده بود رفت وقتي آن را  و شيرجه زد اما هري يك دور تند
گرفت در لباسش پنهان كرد و  به سمت دري كه حالا رون و هرميون و گويل در آن ناپديد شده 

زد هري را محكم گرفته بود و هري تكه اي مستطيل  مالفوي در حالي كه داد مي .ند پرواز كردبود
هواي تازه ريه  شكل را در ديوار ديد ، چوب جارو را به آن سمت هدايت كرد و چند لحظه بعد

از  فويلما .ن اتاق نيازمندي ها برخورد كردندو آنها به ديوار مقابل راهرو بيرو هايشان را پر كرد
هري ديد كه  .زد بالا آورد كرد و نفس نفس مي در حالي كه به شدت سرفه مي جارو پايين پريد

در اتاق نيازمندي ها ناپديد شد و رون و هرميون پشت سر گويل كه هنوز بيهوش بود ايستاده 
   .بودند

  »؟استكراب كج ...كراب« :مالفوي به محض اينكه توانست حرف بزند با صدايي خفه گفت 

  ».اون مرده« :رون با تندي گفت 
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و بعد تعداد زيادي  .صرف نظر از سرفه كردن و نفس نفس زدن سكوتي آن ها را فرا گرفت
و تعداد زيادي از شبه هاي اسب سوار كه سرشان از بدنشان جدا بود از  صداي بنگ قلعه را لرزند
ده بود و هري صداي فرياد جنگ حالا به محوطه دروني قلعه كشيده ش .مقابل آنها عبور كردند

جيني كجاست ؟ اون اينجا بود شايد فكر كرده كه «: هري به تندي گفت  .شنيد هاي زيادي را مي
  ».بايد برگرده به داخل اتاق نيازمندي ها

  »تو فكر ميكني بعد از اون آتش اتاق كار ميكنه ؟« :رون گفت 

شايد بايد از هم جدا بشيم و اطراف رو « :اما او هم مانند هري از جايش پريد و گفت 
  ».بگرديم

  ».نه« :هرميون گفت 

هيچ كدام از آن  .مالفوي و گويل با نا اميدي سرجايشان باقي ماندند .او هم از جايش بلند شد
   .دو چوبدست نداشتند

  »؟هري اون چيه توي دستت ...من فكر ميكنم كه ما بايد پيش هم بمونيم« :هرميون ادامه داد 

  ».چي؟ اوه آره« :هري گفت 

به دقت آن را . هنوز گرم بود و از شدت دود سياه شده بود .و نيم تاج را به آنها نشان داد 
  : نگاه كرد و توانست جملاتي را كه روي آن نوشته شده بخواند 

  ».تسا هوش زياد بهترين گنج انسان«

اگهان هري احساس كرد ن .چكد رسيد كه از نيم تاج مي يك ماده دودي و خونين به نظر مي
نيم تاج شديداً مي لرزد  بعد از آن  نيم تاج در دستان هري چند قسمت شد و هري حس كرد كه 

كه از باغ هاي قلعه يا داخل قلعه نبود بلكه از نيم تاج تكه  از درد را شنيد صداي فريادي ضعيف
فكر ميكنم اين آتش  « :هرميون با چشماني گشاد گفت  .شد تكه شده در دست هري شنيده مي

  ».شيطاني بود

  »؟چي«
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اما من هرگز ،هيچ وقت از اون  .رو نابود ميكنه جاودانه سازيكي از چيزايي كه  .آتش شيطاني«
  »؟كراب چطوري بلد بود .كنم استفاده نكردم و نمي

  ».بايد از آلكتو كارو ياد گرفته باشه« :هري عبوسانه گفت 

  ».كرديم شيوه اين كار رو نگفت داشتيم اونو خاموش ميشرم آوره وقتي ما « :رون گفت 

 :ادامه داد ،و صورتش دوده زده بود مثل موهاي هرميون ،موهايش وزوزي شده بود رون كه
  ».كرد كه همه ي ما رو بكشه متأسف ميشدم كه اون الان مرده اگه اون سعي نمي«

  »...به اون مار ؟ اين يعني اگه مانميفهمي كه چي شد« :هرميون آرام گفت 

 .رسيد اما او حرفش را قطع كرد و صداي غير قابل اشتباه مبارزه ها از راهرو به گوش مي
   .ها به داخل هاگوارتز نفوذ كرده بودندمرگ خوار .هري به اطراف نگاه كرد و قلبش فرو ريخت

كه  رگ خوارفرد و پرسي در حالي پشتشان به هري و بقيه بود در حال مبارزه با تعدادي م
نورهاي شديدي از هر  .هري ، رون و هرميون جلو دويدند تا كمك كنند .نقاب بر چهره داشتند

نقابش كنار افتاد و آنها يك پيشاني  .كرد به پشت افتاد طرف مي آمد و كسي كه با پرسي مبارزه مي
  ».سلام جناب وزير« :پرسي گفت  .بلند  را ديدند

 .به سمت كسي كه چوبش را انداخته ، جلوي شنل او را گرفته بود فرستاد و يك طلسم را
   .ظاهراً بسيار ناراحت بود

  »؟دادم ءنگفتم كه من استعفا«

  »!شوخي ميكني پرسي« :فرد كه مرگ خوار روبرويش با سه طلسم گيج كننده افتاده بود گفت 

فرد يا شادي به پرسي  .ندبه يك باره همگي روي زمين افتادند و شروع به چرخيدن كرد
تو واقعاً شوخي ميكردي پرسي يادم نمياد تو شوخي كرده باشي يا يه جوك گفته باشي از « :گفت

  »...وقتي كه

هري ، رون ، هرميون ، فرد ، پرسي و دو مرگ خوار كه حالا  .هوا به طرز عجيبي تغيير كرد
    مرگ خوار ها تغيير شكل داد و در همان يكي از  .ايستاده بودند به چند گروه تقسيم شدند

كرد كه  هري احساس مي .رسيد خطر رفع شده است همه جا وارونه شد لحظه اي كه به نظر مي
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و  سلاح آنها بود محكم گرفته بودند كند و همگي چوبدستهايشان را كه تنها در هوا پرواز مي
نش را شنيد بدون اين اميد كه اهاي همراهاو فرياد .كردند سرشان را با دستهايشان محافظت مي

به يكباره همه چيز سر جاي خودش برگشت و  .بداند چه اتفاقي براي آنها در حال رخ دادن است
خورد  هواي سردي كه به آنها مي .هري احساس كرد نيمي از بدنش زير آوار گير كرده است

اي فريادي كه حاكي هري صد .گوياي اين بود كه يكي از ديوار هاي كناري قلعه فرو ريخته است
به  .نه درد و رنج فيزيكي بلكه  فريادي كه از درون انسان بر ميايد .از درد و رنج شديد بود شنيد
ترسي بيشتر از تمام طول آن روز و شايد تمام طول زندگي اش بر  .سختي خودش را بيرون كشيد

   .او چيره شده بود

و سه مرد مو قرمز در كنار هم جايي كه  ان آوار در حال دست و پا زدن بودهرميون در مي
چوب ها بيرون  هري دست هرميون را گرفت و او را از بين .ديوار فروريخته بود روي زمين بودند

  ».نه ...فرد ...فرد ...نه ...نه ...نه« :يك نفر فرياد زد  .كشيد

زد و رون پشت سر او روي  داد و فرياد مي پرسي در حالي كه برادرش را تكان مي
 .چشمان فرد بيروح بودند و روح آخرين لبخندش هنوز در چهره اش پيدا بود .هايش افتاده بودزانو

 .فرياد جگر خراش اول را هم پرسي براي برادرش كه او را از دست داده بود كشيده بود
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  سي و دومفصل   

  
  ارشدچوب دستي     

 
  

دنيا به پايان رسيده بود، بنابراين چرا نبرد تمام نشده بود، قلعه سقوط كرده بود در سكوتي 
افكار هري در حال سقوط آزاد بود، خارج  .وحشتناك و هر مبارز سلاح هايش را پايين گذاشته بود
د ويزلي نمي توانست مرده باشد، همه ي از كنترل او بافته مي شد، عاجز از درك آن، زيرا فر

د و سپس يك بدن افتاد و از سوراخ گذشت و به طرف مدرسه وارد دنحواسش گواهي دروغ مي دا
  . آن شد و نفرين ها در تاريكي به سويشان مي آمدند و به ديوار پشت سرشان برخورد مي كردند

  »!پايين نبياي« :هري فرياد زد

او و رون هر دو هرميون را به چنگ . به سويشان روانه مي شدتري در شب و نفرين هاي بيش
گرفتند و او را بر روي زمين مي كشيدند، اما پرسي خود را در ميان بدن فرد قرار داده بود، و از او 

پرسي بيا، ما مجبوريم حركت « : بيشتر حفاظت مي كرد، و وقتي كه هري فرياد زد آسيبدر برابر 
  .مت مخالفت تكان داداو سرش را به علا» !كنيم

  »!پرسي«

هري در حالي اين را گفت كه خطوط اشك همراه با دوده را درصورت رون كه مانند پرسي 
  .گريه مي كرد ديد و رون شانه هاي برادرش را گرفت و كشيد اما پرسي تكان نمي خورد

  »...ما داريم مي ريم! پرسي تو هيچ كاري نمي توني براي اون بكني«

عنكبوتي غول پيكر به . و هري برگشت و ديگر لازم نبود كه بگويد چرا زدهرميون جيغ 
آن يكي از . اندازه ي يك ماشين كوچك در حال تلاش بود كه از حفره ي عظيم در ديوار بالا برود

  .فرزندان آراگوگ بود



 

599 
 

Harry Potter 2000             وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  هري پاتر و قديسان مرگبار  

رون و هري با هم فرياد زدند، جادويشان بهم خورد و هيولا به عقب جهيد، به طور خوفناكي 
  .اهاي عنكبوت تكان مي خورد و بالاخره در داخل تاريكي ناپديد شدپ

  »!دوستامون اومدن«

هري به بقيه مي گفت و در همان حال نگاهي گذرا به بالاي سرشان انداخت و از ميان ديوار  
عنكبوت هاي غول پيكر بيشتري از  .مي ديد كه نفرين ها روي لبه ي قلعه منفجر مي شدند

رفتند و آزاد مي شدند كه جنگل ممنوعه و از طرفي كه مرگخوار ها بايد نفوذ  ساختمان بالا مي
و يكي بعد از ديگري . هري طلسم هاي گيج كننده را براي آن ها مي فرستاد. كرده باشند مي آمدند
كرد، آن ها پايين ساختمان را به وضع سابق بازگرداندند به اين منظور كه  به آن ها برخورد مي

كرد  سپس نفرينهاي بيشتري روي سر هري پرواز مي كردند و او احساس مي. د باشندخارج از دي
  .كه از نيروي آن ها موهايش تكان مي خورد

  »!حركت كنيد، حالا«

بغل گرفتن براي  هرميون دلاورانه در جلوي همه همراه با رون شروع به حركت كرد، هري
، او توقف كرد و به درك مي كرد م آن بودپرسي كاري را كه هري درحال انجا. دولا شد بدن فرد

همگي به طرف پايين دولا شدند كه از نفرين هايي كه به طرفشان پرواز :  حمل بدن او كمك كرد
  . مي كرد دوري كنند، آن ها فرد را در بيرون از راه مي كشيدند

  »...آنجا« : ناگهان هري گفت

          او . كمي از آن ها جلوتر بوده و آن ها فرد را در يك فرو رفتگي امن قرار دادند ك
نمي توانست نگاه فرد را براي يك ثانيه بيشتر از او تحمل كند و بعد از اينكه مطمئن شدند كه بدن 

گويل ناپديد  مالفوي و. و به راه افتادند او به خوبي مخفي شد، او بعد از رون و هريمون بلند شد
او تعداد زيادي از مردم را ديد  پر از گرد و غبار و آوار بود شده بودند اما در پايان راهرو كه حالا

  . كه مدام به عقب وجلو مي رفتند، چه دوست و چه دشمن، او نمي توانست بگويد

  »!رووك وود« : پرسي غرشي شبيه صداي گاو از خود آزاد كرد

هرميون  .و با حداكثر سرعت به طرف مرد بلند قد دويد كه دانش آموزان را تعقيب مي كرد
  »!هري اينجا« : جيغ زد
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به نظر مي رسيد كه آن ها با يكديگر كشتي . او رون را پشت يك پرده ي نقش دار كشيده بود
سپس هري . براي يك لحظه هري فكر كرد كه آن ها داشتند همديگر را بغل مي كردند. مي گرفتند

ن او بعد از پرسي شروع به ديد كه هرميون تلاش مي كرد جلوي رون را بگيرد و براي متوقف كرد
  . دويدن كرد

  »!گوش بده رون... به من گوش بده«

  »...ن مي خوام مرگ خوار هارو بكشمم... من مي خوام كمك كنم«

در آن حال  .صورت رون منقبض شده بود، واو با خشم و اندوه تكان مي خورد وتقلا مي كرد
ما .. .خواهش مي كنم رون! داريم گه روفقط يكي ديكار رون، ما براي تمام شدن «:  هرميون گفت

  »!به مار احتياج داريم، ما مجبوريم كه مار رو بكشيم

نمي توانست و ديگر تا زماني كه انتقام نگيرد امي دانست كه رون چه احساسي دارد؛ اما هري 
ه را تعقيب كند ، او مي خواست بجنگد، آن ها را مجازات كند، كساني كه فرد را كشت جاودانه ساز

لا مطمئن بودند و او مي خواست بقيه ي ويزلي ها را پيدا كند وبالاتر از همه اطمينان پيدا كند و كام
  ...كه آن افكار در ذهنش شكل بگيرد اما او نمي توانست اجازه دهد ...شود كه جيني آنجا نبود

اد راهمان را اما اجازه نخواهيم د! ما مجبوريم كه به مار برسيم! ما مي جنگيم« : هرميون گفت
يكي ديگه رو بايد نابود بايد ما فقط براي تمام شدن . گم بكنيم زماني كه بايد آن را انجام دهيم

  ».كنيم

هرميون نيز گريه مي كرد و او صورتش را از اشك پاك كرد اما او نفسش را به آرامي در 
  .برگشت او به طرف هري .خودش نگه داشت و در آرامش و سكوت رون را نگه داشته بود

 ؟ر را با خود داشته باشد، نميخوادد مان ميخوااو چونكه بفهمي ولدمورت كجاست،  لازمهتو «
  »!ذهنش شو داخل ...اون رو انجام بده هري

چنين آسان بود؟ زيرا جاي زخم او براي ساعت ها مي سوخت، او آرزو مي كرد كه  چرا اين
يش را براي آن بست، و فورا جيغ ها و او چشم ها. ولدمورت برايش نشان داده شوند فكرهاي

گويا . صداهاي بلند و در تمام صداهاي ناجور نبرد غرق شده بود تا زماني كه آن ها دور شده بودند
  ....او دور ايستاده بود، خيلي دور از آن ها
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پوشيده شده با كاغذ پوستي  ديوارها. اتاقي درب و داغان ايستاده بوداو ايستاده بود در ميان 
صداهاي حمله كه در دوردست بود در . پنجره ها تخته كوب شده بودند .د به جز يك ديواربو

ي كه تخته نداشت در جايي كه قلعه بود نور را به داخل مي پاشيد، اما اپنجره  .داخل مي پيچيد
او در حال چرخاندن چوبدستيش بين انگشت . داخل اتاق به جزء يك چراغ روغن سوز تاريك بود

بود، او نگهبان بود، افكارش در اتاق پيرامون قلعه بود، اتاق مخفي را تنها او پيدا كرده  هاي دستش
ر او مطمئن بود كه پس... يد زرنگ، ماهر و كنجكاو باشيكه براي كشف كردنش تو با يبود، اتاق

 اگر چه عروسك خيمه شب بازي دامبلدور از راهي بسيار دور آمده... نمي خواهد تاج را پيدا كند
  ».من رسرو« : در آن هنگام صدايي گفت... بسيار دور ...بود و اين هرگز قابل انتظار نبود

آنجا لوسيوس مالفوي بود كه در تاريك ترين گوشه نشسته  ؛ او برگشت. اميد و سرگشته نا
يكي از . بسيار به هم ريخته و به خاطر آخرين فرار پسر هنوز آثار شكنجه در او معلوم بود. بود

  »...!پسرم ...خواهش مي كنم... سرور من« : هايش پف كرده و بسته بودچشم 

او نيامد و به من پيوست، او به اسلايترين . اگر پسرت مرده باشه، تقصير من نيستلوسيوس «
  »!شايد او تصميم گرفته بود كه با هري پاتر دوستانه رفتار كند. علاقه داشت

  ».هرگز! نه« : مالفوي نجوا كنان گفت

  ».نبايد اميدوار باشي تو«

كه پاتر به دست  دسرورم آيا شما نمي ترسي« : مالفوي در حالي كه صدايش مي لرزيد پرسيد
ر نيست براي احتياط بيشتر بهت ...مرا ببخشيد... ء شما كشته شود؟ آيا نمي شود؟يكي ديگر به جز

  »جو كنيد؟و خودتان او را جست.. .به قلعه وارد شويد... كه نبرد را متوقف كنيد؟

تو مي خواهي كه جنگ متوقف بشه، به اين . به فكر مني كهبهتره وانمود نكني لوسيوس «
قبل از . و من احتياج ندارم كه دنبال پاتر بگردم فهمي براي پسرت چه اتفاقي افتادهخاطر كه بتوني ب

  ».دااينكه شب تمام شود پاتر براي پيدا كردن من مي

آن . نش بود انداختبه چوب دستي كه در ميان انگشتا ولدمورت يكبار ديگر نگاهش را
  ...لازم بود كه دوباره مرتب شوند و آن چيزهايي كه لرد ولدمورت را آزار مي داد.. .آزارش مي داد

  ».بيار وبرو و اسنيپ ر «
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  »اسنيپ سرورم؟«

  ».برو. با اون كار دارم. من به او احتياج دارم. حالا. اسنيپ«

ولدمورت به ايستادن در . كي كمي مي لرزيد، لوسيوس اتاق را ترك كردترسيد، از ميان تاري
  .در آن خيره شد. و چوب دستيش در بين انگشتانش مي چرخيد ادامه داد آنجا

  ».نجيني هاين تنها راه« 

حالا نيمي از  كرد و او به اطرافش نگاهي انداخ، و مار ضخيم و بزرگ آنجا بود، او نجوا مي
و ولدمورت براي او مكاني حفاظت  به زيبايي پيچ مي خورد توسط جادود، هوا معلق بو آن در

  . يك كره شفاف ستاره مانند، در جايي ميان يك قفس براق و يك مخزن. شده ساخته بود

هايش را باز كرد و در همان لحظه  با يك نفس تنگي هري به عقب برگشت و چشم
  .برخورد ها و ضربه هاي جنگ هايش با صداي جيغ و گريه مورد حمله واقع شد،گوش

مار با اون بود، تقريبا مقداري حفاظ جادويي را به دور او . كلبه ي شركينگ شك بود تو ناو«
  ».او فقط لوسيوس مالفوي را براي پيدا كردن اسنيپ فرستاد. كشيده بود

  »لدمورت در كلبه ي شركينگ شك بود؟و« : هرميون با عصبانيت گفت

ولدمورت فكر نمي كنه كه به جنگ احتياج  .تي آماده ي جنگ هم نبود، اون ح....اون نبود«
  ».م پيششراون فكر مي كنه كه من مي. داشته باشه

  »اما چرا؟«

  »...قراره برم اونجا جاودانه سازاون فكر مي كنه كه من براي «

  »!درسته« : رون گفت

دقيقا چيزيه  بري، چون اونبراي همين تو نمي توني « : او شانه هايش راتكان داد و ادامه داد
هرميون مراقبت مي كني، تو اينجا مي موني و از . كه او انتظار داره هو چيزي كه ولدمورت مي خواد

  »...بگيرم ون روم او من مي ر
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شنل نا شما دوتا اينجا منتظر مي مونيد، و من مي روم زير « : هري حرف رون را قطع كرد
  »...رم و برخوانو از پا در ميااومرئي 

مي شه اگه من ردا را خيلي هيجان انگيز ! نه« : هرميون نگذاشت هري حرفش را بزند و گفت
  »...بردارم و

درباره ي اون حتي « : رون پيش از آنكه هرميون بتواند ادامه بدهد با دندان قروچه اي گفت
  ».فكر هم نكن

  »...رون، من فقط مي تونم«

  .ها ايستاده بودند جر خورد وباز شدلاي پلكاني كه آن اپرده ي نقش دار در ب

  »!پاتر«

اما حتي قبل از آنكه آن ها . دو مرگ خواري كه ماسك به صورت داشتند آنجا ايستاده بودند
  »!گليسو« : چوب دستي هايشان را در بياورند هرميون گفت

 يي بلنداز پله هاي پهن زير پايشان آب شروع به ريزش كرد و هرميون و هري و رون با صدا
دويدند كه طلسم هاي  نبودند اما تندتر ميهم پرت شدند ، آن ها قادر به كنترل سرعتشان  پايينبه 

آن ها از ميان پرده ي نقش دار و از پايين و . گيج كننده ي مرگ خوارها از بالاي سرشان عبور كند
  .ديوار روبه رو برخورد مي كرد كف زمين شليك مي كردند كه به

  »!دارو« :هرميون فرياد زد

چوب دستيش به فرشينه اشاره كرد و دو صداي بلند و تهوع آور خرد شدن آمد و فرشينه به 
  »!برگرديد« :رون فرياد زد .سنگ تبديل شد و مرگ خوارها مقابل شكاف آن ها را تعقيب مي كردند

به صورت چهار دست وپا به و او، هري وهرميون خودشان را به سوي يك در پرت كردند و 
ها پناه بردند و از زير آن ها مي گذشتند، در اين حال پرفسور مك گوناگال با حداكثر يززير م

موهايش پايين ريخته بودند و يك زخم روي گونه اش . او به آن ها توجه نكرد. سرعت مي دويد
  »!چارژ« : او پيشروي مي كرد و آن ها شنيدند كه پرفسور داد زد. وجود داشت

  ».شنل رو بپوش و نگران ما نباشتو هري، « : هرميون گفت
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  »...باشه ما «

اما او خودش را روي همه ي آن سه نفر پرت كرد، با اينكه آن ها بزرگ بودند اما او شك كرد 
كه كسي بتواند پاهايشان را ببيند در ميان گرد وغبار شديدي كه هوا را سنگين و تار و نامشخص 

  .ي از نور طلسم ها مي رسيدسنگها مي افتادند و روشنايي ضعيف. كرده بود

. گان يافتندرا در راهرويي پر از دوئل كنند آن ها از پلكان بعدي پايين رفتند و خودشان
صورت هر طرف از جنگجويان پر از زخم بود و از هر طرف فرياد هاي راهنمايي يا تشويق به 

ند معلم ها و دانش هنگامي  كه مرگخوار ها چه با نقاب وچه بي نقاب وجود داشت. گوش مي رسيد
  .آموزان با آن ها دوئل مي كردند

دين با چوبدستيش داشت پيروز مي شد، دوئل كننده ي او دالاهوف بود، پريواتي با تراورس 
هري، رون و هرميون فورا چوبدستي هايشان را بالا بردند و براي ضربه زدن . در حال دوئل بود

      ي خواندند و با سرعتي بسيار زياد براي يكديگر آماده بودن اما دوئل كنندگان نفرين ها را م
  اگر وردها درست خوانده مي شدند به طرف مقابل آسيب وارد مي فرستادند كه به احتمال قوي

آن سه نفر محكم ايستاده بودند و منتظر فرصتي بودند براي حمله، كه ناگهان يك فرصت . مي كرد
  )اي يك صوت از خوشحاليصد(»ويييييييييييي«:  بزرگ به وجود آمد

را ديد كه داشت به آن ها نگاه مي كرد، و بمبهاي كود  بدعنقنگاه كردند، هري به بالا و 
داخت و به طور ناگهاني سرهايشان نحيواني اسنارگالوف را به طرف مرگخوارها پايين مي ا

ق به نظر در يك چيز زگيل مانند سبز رنگ فرو رفت و آن ها مانند يك كرم چا) مرگخوارها(
  . رسيدند

  »...اهَ«

روي سر رون انداخته بود، ريشه هاي آن  بدعنقيك مشت از آن چيز هاي سبز تنفر انگيز را 
ن سعي داشت آن ها را از روي سرش تكان ور چيزسبز مرطوب معلق مانده بود بين هوا و زمين و

  »!اينجا يك نفر غير قابل تشخيصه« : اشاره فرياد زد مرگخوار با يك.دهد

يك  دالاهوفو براي  گخوار ها بيشترين استفاده را كرددين از حواس پرتي زودگذر مر  
دالاهوف سعي كرد تلافي كند و پريواتي نفرين بدن بند را به سمت او  ؛ طلسم گيج كننده فرستاد

  .پرتاب كرد
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  »!بريم« : هري فرياد زد

و با سرهاي پايين خودشان به صورتي بسيار محكم جمع شدند  زير شنلاو، و رون وهرميون 
را در مركز جنگجويان پرت كردند و قدري لغزيدند در چاله اي پر از شيره ي اسنارگالوف و آن ها 

  .به طرف بالاي پلكان مرمري حركت كردند و از در وارد تالار شدند

  »!من طرف شمام. من دراكو هستم. من دراكو مالفويم «

هري مرگخوار را مثل بقيه ي آنها . از خود دفاع مي كرد پاگرد در برابر يك مرگخواردراكو در 
 شنلو رون به او از زير  و باخوشرويي به ناجي اش نگاه كرد مالفوي به اطراف نگاه كرد. ج كردگي

  .مالفوي به عقب و روي مرگخوار افتاد، از دهانش خون جاري شد و كاملا گيج شده بود. مشت زد

  ».توي دو روي حرامزاده. و نجات داديمر تري بود كه ما جونو اين دومين با«: رون فرياد زد 

هري . مرگخوار ها در همه جا بود. آنجا دوئل كننده ي بيشتري در سرتاسر پله ها و تالار بود
دار ماسك و كينگزلي با مرگخوار ويك، او با فيليت. دودر نرتا كسي ياكسلي درها را بست  ديد كه

تعدادي از آن ها دوستان آسيب  ؛نش آموزها در هر مسيري مي دويدنددا .در كنار آنها دوئل مي كرد
يكي از گيج كننده به طرف  مهري يك طلس. يشان را حمل مي كردند يا مي كشيدنده ديد

فرستاد كه به آن برخورد نكرد، اما نويل تقريبا از هرجايي طلسم ونوموس تنتاكولا را  هامرگخوار
  .برخورد كرد نزديكترين مرگخوارپرتاب مي كرد، كه خوشبختانه به 

شيشه ي خورد شده را در . پلكان مرمري سرعت گرفتند هنگام عبور ازهرميون  هري، رون و
هايش همه جا پخش شده اسلايترين كه ركورد دار بود زمردسمت چپ انداختند و ساعت شني 

ند، مثل آن مت حركت كنكه افرادي كه از اينجا رد مي شوند ليز بخورند و با زح خاطر اينكهبود به 
در بالاي سرشان افتادند و به زمين تيره و خاكستري برخورد كردند كه هري  دو نفر از بالكون. ها

براي حيواني چهار پايه را پرت كرد به سوي تالار و حيوان در ميان راهرو مي دويد و دندان هايش 
  .را در يكي از سقوط كرده ها فرو كرد

  »!نه« : هرميون جيغ كشيد

به از بدن ضعيف لاوندر براون ، فنرير گري بك هرميون و با صدايي كر كننده از چوب دستي
برخورد كرد و تقلا مي كرد كه به سمت پاهاي لاوندر  پلكان مرمريبه  فنرير. تعقب برگش
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چسبيد  به زمين بزرگ روي سرش افتاد و نبلوري گويبا يك برق سفيد روشن يك  سپس. برگردد
بيشتر براي كساني ! من بيشتر دارم« : از بالاي پلكان پرفسور تريلاني فرياد زد .نكرد و ديگر حركتي

  »...اينجا! ندكه آن ها را مي خواه

شيشه اي ديگر را  زدن توپ تنيس علاقه دارد، او يك گويو با يك حركت نشان داد كه به 
و اين سبب شد كه  نشان داد از و در بين هوا چوب دستيش را به صورت موجي شكل تكان داد

در همان لحظه درهاي چوبي . دوو خرد شبه پنجره بخورد توپ با سرعتي زياد از ميان تالار 
  . سنگين در جلو تركيدند و تعداد زيادي عنكبوت غول پيكر بي اختيار وارد تالار جلو شدند

 جنگجويان پراكنده شدند، مرگخوارها و ؛جيغ هاي ناشي از وحشت در تمام هوا پر شد
نورهاي سبز و قرمز در مركز هيولاهايي كه پيش مي آمدند فوران كرد . هاگوارتزيان مانند همديگر

  .عقب مي راند و كه آن هارا مي لرزاند

  »چه جوري بايد بيرون بريم؟ ما« : ها  و جيغ ها رون فرياد زدبلند تر از همه ي فرياد

هاگريد به  .ز همديگر جدا شده بودندبتوانند جواب بدهند آن ها ا يكي از آنهاقبل از اينكه 
 :او فرياد مي زد .صورت رعد آسايي از پله ها پايي مي آمد، چتر صورتي گلدارش را تكان مي داد

  »!نبايد آزار بديد، نبايد آزار بديد«

  »!هاگريد نه«

، شنلاو با حداكثر سرعت مي دويد بيرون از زير  ؛هري همه ي چيزهاي ديگر را فراموش كرد
  .ابر حد معمول خم شده بود تا از نفرين هايي كه تمام راهرو را روشن مي كرد دوري كنددو بر

  »!هاگريد برگرد«

يد هاگريد در ميان عنكبوت ها ناپد چه اتفاقي افتاد؛ديد او حتي در نيمه ي راه هم نبود كه اما 
و با حركتي سريع آن ها به او هجوم آوردند، آن ها زير حمله ي جادو و افسون ها عقب  شد

  .هاگريد در ميان آن ها در وسط مدفون شده بود. نشيني كردند

  »!هاگريد«
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از . و چه دوست او اهميت نمي داد هري شنيد يك نفر نام او را صدا مي زند، چه دشمن باشد
عنكبوت ها به سمت جنگل بر   . به محوطه ي تاريك گذاشت پله هاي ورودي پايين آمد و قدم

  .مي گشتند و او نمي توانست اثري از هاگريد ببيند

  »!هاگريد«

فكر كرد كه دست بزرگ او را ديده است اما همين كه خواست آنها را تعقيب كند پاهايي به او 
زمين زير پايش بلرزد در ميان تاريكي ايستاد و باعث شد . بزرگي يك كوه راهش را سد كردند

فوتي قرار داشت كه سرش در ميان تاريكي مشخص  20سرش را بالا گرفت؛ او در كنر غولي 
كه  شدبا يك حركت نرم و وحشيانه پنجره ي بالاي سرش را خرد كرد و هري مجبور  غول.نبود

   .زير راهرو پناه بگيرد

  »...اوه« : هرميون جيغ زد

        و به همراه هري گير كرده بودند و به غول خيره نگاه او و رون . غول ها آمده بودند 
  .دنبگير ي بالاهامردم را از ميان پنجره  ندسعي داشتها مي كردند و حالا غول 

  »!نكن« : رون فرياد زد

  .او دست هرميون را گرفت و چوب دستيش را بالا آورد

  ».اگه اونو گيج كني نصف قلعه رو خراب مي كني«

  »هاگر؟«

يك كه گراپ  تازه متوجه شده بود كهحالا هري . و دزدكي وارد قلعه شد يك دفعهپ گراو
افراد طبقات بالايي را بگيرد رويش را سعي مي كرد  يغول عظيم. غول كم قد و قامت است

برگرداند و غرشي سر داد وقتي كه داشت به سمت هم نوع كوچكش مي رفت پله هاي سنگي زير 
انش را باز كرد و دندانهاي زردش را كه هر كدام به اندازه ي يك آجر گراوپ ده. پايش مي لرزيد

  »!بدويد« :فرياد زد هري . بودند را به او نشان داد

هري نمي خواست اميدش را . فضاي شب پر از صداي غرش ها و گلاويز شدن غولها بود
در نيمه ي راه  ل هاغو تااو خيلي سريع دويد . براي پيدا كردن و نجات دادن هاگريد از دست بدهد
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اش  نفس هري بالا نمي آمد و در سينه. شدسرد  يك دفعههوا . جلوي جنگل جلويش را نگيرند
صداهاي . پشت سر او مي آمدندرون وهرميون  .تاريكي حركت مي كردند اشكالي در. مانده بود

     سكوت كامل را فقط ديوانه سازها. شدجنگ پشت سرشان به طور ناگهاني ساكت و ضعيف 
و هاگريد هم مطمئنا  مرده بود دفرِ. صداها در مدت شب كم كم كاهش پيدا كرد. مي توانند بياورند

 : صداي هرميون از مكاني بسيار دور مي آمد كه مي گفت .مرگ بود درحالتا الان يا مرده بود و يا 
  »!زودباش، هري سپر محافظ! زود باشهري، «

چه تعدادي  .اميدي سرتاسر او را فرا گرفته بودند زيرا ناش را بالا آورد، اما كُاو چوب دستي
  »...جستجو مي كنداو نيمي از بدنش را ؟ به نظر مي رسيد كه  اكنون مرده بودند

  »!هري بيا« : هرميون داد مي زد

و به سوي آن ها سر مي خوردند و راه را براي هري  وانه ساز در حال پيشروي بودندصد دي
ه اي رون را ديد كه به طور ناگهاني وارد هوا شد كه به صورت ضعيفي او سگ نقر. مي بستند

ي چوب دست .را ديدسمور هرميون را كه پيچ مي خورد و كم رنگ مي شد لرزيد و به پايان رسيد و
به اتفاقي كه داشت مي افتاد تقريبا خوشامد مي گفت، انتظار هيچ هري در دستانش مي لرزيد و او 

  ...چيز، احساس هيچ

به پرواز  سپس خرگوش نقره اي، گراز نر و روباه به طرف سرهاي او و رون و هرميونو 
سه انسان از ميان . ديوانه سازها قبل از اينكه حيوانات به آن ها نزديك شوند برگشتند درآمدند؛
رسيدند ، چوبدستي هايشان را بيرون آورده بودند و به طور مداوم طلسم ها به كنار آنتاريكي 
  .؛ آنها لونا، ارني و سيموس بودندس را به اجرا در مي آوردندپاترونو

  ».درسته«

مثل اينكه آن ها از اتاق نيازمندي ها برگشته بودند و . اين را لونا به طور دلگرم كننده اي گفت
  . بود» ارتش دامبلدور«تمريني راحت براي  ،واقعا اين طلسم

  »...شاد فكر كن به يك چيز... زود باش هري. درسته « : لونا گفت

  »يك چيز خوشحال كننده؟« :هري گفت

  ».حالا ...زود باش... ما هنوز داريم مي جنگيم«
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به  رعت، و سپس با بيشترين سيك گوزن نقره اي از انتهاي چوب دستي هري خارج شد
شبي ملايم و دوست داشتي  و فورا ندو ديوانه ساز ها پراكنده شد طرف ديوانه سازها مي رفت

  .شدصداهاي نبرد در گوش هايش زياد  و آغاز شد

  ».نميدونم چطوري ازتون تشكر كنم« : رون لرزان گفت

در حال  غول ها. با يك غرش و يك زمين لرزه، غول هاي ديگر از ميان تاريكي جنگل آمدند
  .مي آمدندآن ها سمت تكان دادن اسلحه هايشان به 

  »!بدويد« : هري دوباره فرياد زد

ك كمك موثر نياز داشتند، همه ي آن ها پراكنده شده بودند و نه خيلي زود اما ديگران به ي
تاكيد كردند و در لحظه ي بعد جانوري كه پاهاي بزرگي داشت دقيقا در جايي افتاد كه آن ها 

رون وهرميون او را تعقيب مي كردند، اما سه تاي ديگر  ؛اطراف نگاه كرد هري به. ايستاده بودند
  .ندمشغول جنگيدن بود

رون دوباره نعره زد و صداي نعره هايش مانند گرزهاي غول بالا وپايين مي رفت و در امتداد 
  ».بياين از اينجا بريم« :شب منعكس مي شد 

در سرتاسر زمين هاي آنجا نورهاي قرمز و سبز از چوب دستي ها بيرون مي آمد و ادامه ي 
  . آن ها در طول تاريكي پيش مي رفت

  »زود باشين... رف بيد كتك زن برينبه ط« : هري گفت

ذهنش به طوري كه همه چيز در ذهنش تمام شده بود، در ذهن هري ديواري كشيده شده بود 
در مورد فرد و هاگريد وترس او براي همه ي  ،نمي توانست فكر بكند بود حالا از آشوبپر 

د كه بدوند، مجبور بودند تا ر بودنآن ها مجبو. كساني كه او عاشق آن ها بود در بيرون وداخل قلعه
  ...رميون آن تنها راه پايان بودبه گفته ي هچون برسند  به مار و ولدمورت

باور داشت كه مي تواند از مرگ خودش سبقت  نا حدوديدويد، او مي او با حداكثر سرعت 
جنگل  ي ازصداي غژغژ. نورهايي كه در سرتاسر تاريكي پرواز مي كردند بگيرد، بي توجه به

      او داشت زندگيش را با خود جابه جا .او تندتر دويد. به گوش مي رسيد تاريكيمنوعه در م
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كه رازهايي را در ريشه اش  درخت بيد .سيدر بيددرخت به  اولين كسي بود كهاو  .كرد مي
  . شاخه هايي خارق العاده و شلاق مانند داشتو كرد  نگهداري مي

با دقت در . در حال دور زدن شاخه هاي بيد بود. ردسرعتش را كم ك. هري نفس نفس مي زد
سعي كرد گره اي را در تنه ي درخت كهنه ببيند كه آن . كردمي نگاه به تنه ي درخت ميان تاريكي 

هرميون گير كرده بودند، هرميون از نفس افتاده بود به طوريكه نمي توانست  رون و. را فلج مي كند
  . صحبت كند

  »ي قصد داريم بريم؟چه جور... چه جوري؟ «

  »...دوباره كج پا ...اگه فقط ما.... گره روببينم .. .من مي تونم« : رون نفس نفس مي زد

  »؟ج پاك« : هرميون خس خس كنان گفت

  »آيا تو جادو مي كني يا چيزي ديگر؟ «

  »...بله... درسته... اوه «

  :زمين  دستور داد رون به اطراف نگاه كرد، سپس او با چوبدستيش به تركه اي بر روي

  »!وينگارديوم لويوسا«

در ميان يك گردباد اسير شده  چرخيد در ميان هوا مانند اينكه. تركه از زمين به پرواز درآمد
و بنابراين وزوز كنان به طور مستقيم ازميان شاخه هاي بديمن درخت بيد به داخل صندوق  بود

  .رخت آرام شدبه يكجاي نزديك به ريشه ها ضربه زد و فورا د. رفت

  »!عالي بود« : هرميون نفس زنان گفت

  »!صبر كن «

براي يك لحظه به خود لرزيد، هنگامي كه سقوط ها و غرش هاي جنگ هوا را پر كرده بود، 
آيا او . ..جام دهد، مي خواست كه او بيايدولدمورت مي خواست كه او اين را ان. هري مردد بود

مي رسيد كه به او نزديك باشد، بي  به نظرمي كرد؟ اما  داخل شكاف راهنمايي رون وهرميون را
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دمورت در ساده، تنها يك راه بود كه مار را بكشد ومار در جايي بود كه ولدمورت بود و ول رحم و
  ...پايان اين تونل بود

  »!هري ما ميايم، ما موفق مي شوبم«:  رون گفت

  .او دليرانه به جلو رفت

تونل سقف كوتاهي . ريشه هاي درخت حركت مي كرده خاكي پنهان در گذرگادر هري 
 داشت، آن ها چهار سال پيش مجبور نبودند خود را خم كنند تا به سقف برخورد نكنند، حالا هيچ

هري اول رفت، چوبدستيش را روشن كرد . چيز از آن دوران نمانده بود و آن ها بايد خم مي شدند
آن ها در سكوت حركت . اما هيچ چيزي نبود. و شودمانعي روبه ر منتظر بود كه با و در هر لحظه

  .ثابت ماند كردند، نگاه خيره ي هري بر روي چرخش نورافكني چوبدستي در درون مشتش

هرميون . بالاخره شيب سربالايي تونل شروع شد وهري يك نور نقره اي در جلويش ديد
  »!شنل « : هرميون نجوا كنان گفت .قوزكش را به زحمت كشيد

  »!و بكش رو خودتشنل ر«

   .هري به زور شنل را از كيفش درآورد و با زخمت روي خودش كشيد

  ».ناكس «

دامه مي داد روي دست ها و زانوهايش، تا حد او حركتش را ا .خاموش شدنور عصايش 
شنيد و بعد او  بي روح را يك صداي سرد و .هر لحظه انتظار داشت پيدايشان كنند ،امكان ساكت

  .شن ديديك برق سبز رو

 لنوت .خفه بود يمك ادص. او صدايي شنيد كه از اتاقي كه مستقيما جلوي آن ها بود مي آمد
هري . به سختي جرات مي كرد نفس بكشد يره .دوب هدش دودسم هار ياهتنا رد يقودنص طسوت

اتاق پيش . نگاه كند نوريب هبدقت  اب كند و ف كوچك در سمت چپ صندوق بازتوانست يك شكا
 مي چرخيد و يبآ رام كي دننام. رويش انگار با تيرگي روشن بود، اما او نجيني را توانست ببيند

لبه ميز را  او توانست. كه كره اي ستاره مانند بود حفاظت مي شد يتوسط جادوي. چنبره زده بود
با چوب دستيش  و تشاد رارق نآ يورگشت كه متعلق به يك دست سفيد بود كه يك ان دنيبب

  .    بازي مي كند
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دورتر  وا زاچند اينچ  طقف، اسنيپ ديپت يم تدش هبقلب هري  .سپس اسنيپ صحبت كرد
  .بود

  »...تسا يدوبان لاح ردسرورم، مقاومت آن ها  «

اين وجود جاودگر  ولي با. و آن بدون كمك تو بدست مي آيد« : ولدمورت خشمگينانه گفت
ماهرشان تو هستي سوروس، من فكر نمي كنم چيزي كه بخواهي تو درست بكني خيلي تفاوتي 

  ».آنجا ...ما تقريبا آنجا هستيم. شته باشدبرايت دا

من مي دانم كه مي توانم او . اجازه بدهيد پاتر را من بياورم. اجازه بدهيد من پسر را پيدا كنم«
  ».هش مي كنمسرورم خوا. ا پيدا كنمر

صورتي صاف و بي . او چشماني قرمز داشت. ولدمورت ايستاد، هري حالا توانست او را ببيند
  .صورت كمرنگ او در اتاق نيمه تاريك اندكي نمايان مي شود .روح

  »!من مشكلي دارم، سوروس«:  ولدمورت به نرمي گفت

  »سرورم؟  «

  . را بالا آورد چوب دستي ارشدولدمورت 

  »راي من كار نمي كند، سوروس؟چرا آن ب «

يا  بشنودرا  راو مي تونست صداي هيس هيس ما. هري در تاريكي به دقت گوش مي كرد
  .دمورت در هوا بودصداي نفس كشيدن ول شايد آن

  »!سرورم... سر«

 شما جادوي فوق العاده اي را با آن انجام .  من متوجه نمي شوم« : اسنيپ رو راست گفت
  ».داده ايد

العاده هستم، اما اين  من فوق. من با آن جادوي معمولي ام را انجام دادم. نه« : رت گفتولدمو
من احساس مي كنم . آن شگفتي هايي را كه وعده داده بود را آشكار نكرده است. نه. ..چوبدستي

  . ليوندر در اين همه سال نداردوچوبدستي هيچ فرقي با چوبدستي ا اين
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  او از احساس خطراسنيپ تعجب  .نست صورت او را ببيندهري نتوا. اسنيپ چيزي نگفت
  .او را ببيندهري براي چند ثانيه توانست  در اطراف اتاق حركت مي كرد،ولدمورت . مي كرد

آيا مي داني كه چرا من به تو گفتم كه .. .ولاني و سخت فكر كرده ام، سوروسمن به مدت ط «
  »از جنگ برگردي؟

چشم هاي او ثابت بود بر روي چنبره ي مار در . خ اسنيپ را ديدو براي چند دقيقه هري نيمر
  .قفس جادويش

اجازه دهيد پاتر را پيدا . اما من خواهش مي كنم از شما كه اجازه بدهيد برگردم .سرورم... نه«
  ».كنم

او . كند هيچ كدام از شما نمي دانيد كه پاتر مانند من كار مي. تو مثل لوسيوس حرف مي زني«
. من مي دانستم كه ضعف تو را مي بينم. پاتر خودش پيش من مي آيد. به پيدا كردن ندارداحتياج 

و به اين خاطر است كه مي دانم متنفر است او از آسيب ديدن افراد در اطرافش . يك عيب بزرگ او
  ».او خواهد آمد. او مي خواهد آن را به هر قيمتي متوقف كند. اين اتفاق مي افتد

  ».صي ديگر به غير از شما كشته شودممكن است كه به طور اتفاقي توسط شخاما سرورم او «

پاتر را دستگير كنند و دوستانش را . دستور هاي من به مرگخوار ها بسيار روشن بوده است«
تو . اما من آرزو كردم كه صحبت كنم، نه هري پاتر. اما او را نمي كشند. كشند، هرچه بيشتر، بهترب

  ».خيلي ارزشمند. مند بوديبراي من خيلي ارزش

       من. اجازه بدهيد او را براي شما بياورم. اما سرورم اجازه بدهيد بروم و او را پيدا كنم«
  ».مي دانم كه مي توانم

  »!من به تو گفتم، نه«

  ».در آخرين ملاقات من با پاتر ،چيزي است كه اتفاق مي افتد ،علاقه ي من در اين لحظه«

  »ي مطمئنا باقي نمانده است؟سوالسرورم، ديگر هيچ «

  »!اما اين سوال است سوروس، اين سوال است«
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  .دنيبب وا ناتشگنا نيب رد ار دشرا يتسد بوچ تسناوت يم يره .درك يثكم ترومدلو

  »چرا هردو چوبدستي هاي من در مواجه با پاتر شكست خوردند؟«

  ».من نمي توانم كه جواب دهم سرورم. ..من«

ازآن ها خواسته بودم انجام نمي تواني؟ هر كدام از عصاهاي سرخدار من هر چيزي را كه من «
در زير شكنجه هاي من  يوندرولا. دوبار شكست خورد. سوروس، به جزء كشتن هري پاتردادند 

لوسيوس به محض  اما چوبدستي. ن آن را انجام دادمم. به من دادرا ديگر  پيشنهاد يك چوبدستي
  ».ت پاتر خرد شدملاقا

او چشمان سياهش را بر روي مار چنبره زده در . اسنيپ الان به ولدمورت نگاه نمي كرد
  . جادوييش ثابت نگه داشته بود ه يمحفظ

سرنوشت،  چوبدستي ارشد، چوبدستي. سوم را جستجو كردم، سوروس من چوبدستي«
  ». دامبلدور برداشتم قبرمن آن را از . چوبدستي مرگ

كه انگار ماسك مرگ بر  طوري بودولدمورت نگاه كرد و صورت اسنيپ  سنيپ بهو حالا ا
  .صورت داشت

  »...جازه بدهيد كه پسر را بياورمسرورم ا«

چرا  مدر شگفت. ر پيروزي هستم، اينجا نشسته امدر تمام طول شب وقتي كه من در كنا«
  »...كنم كه جواب را دارم ومن فكر مي سرباز زد ي داداز آنچه كه بايد انجام م رترب يتسدبوچ

  .اسنيپ چيزي نگفت

تو خادم . شايد تو پيش از اين آن را مي دانستي؟ تو مرد زرنگي هستي، بعد از همه، سوروس«
  ».تاسفم از اتفاقي كه بايد بيافتدومن م. خوب و وفاداري بودي

  »...سرورم «
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 نآ. نيستم شبحاصمن . سوروس كنه، نتوانست به من به طور شايسته كمك رترب يتسدبوچ«
تا هنگامي كه تو زنده اي . تو آلبوس دامبلدور را كشتي. به جادوگري تعلق داشت كه كشته شد

  ».مال من باشد نمي تواند رترب يتسدبوچسوروس 

  »!سرورم« : اسنيپ اعتراض كرد

  . اسنيپ چوب دستيش را بالا برد

. رام كنم، سوروسمن بايد چوبدستي را . ي نماندههيچ راه ديگري باق« : ولدمورت گفت
  ».من بالاخره در امشب بر پاتر چيره خواهم شد. ارباب چوبدستي

اما . هيچ چيزي اسنيپ انجام نداد .ولدمورت حركتي تند و شديد با چوب دستيش به هوا زد و
پ بتواند قفس مار در ميان هوا مي چرخيد و قبل از اينكه اسني. سپس قصد ولدمورت روشن شد

 اهرام نابز هبو ولدمورت هر كاري بيشتر به جزء نعره انجام دهد او را در قفس او گذاشته بود، 
  »!بكشش« : صحبت كرد

هري ديد كه صورت اسنيپ همان اندك رنگي هم كه داشت از  .دش دنلب يكانتشحو دايرف
  ».اسفممن واقعا مت« : ولدمورت به صورتي سرد گفت .دست داد

 ار هبلك ات دوب نآ تقو لااح .دش يمن هديد وا رد يتقفش يتحاران هنوگ چيه دنادرگرب ار شيور
 تمس هب ار شيتسدبوچ وا .سدرب شياهاك هب دوب سرايتخا رد لاماك هك يتسدبوچ اب و دنك كرت
ا ت ردك هار ار پينسا و شدر اوشنا هو رد هظفحم و تفرگ دوب نآ رد رام هك يا هرياد ي هظفحم

  .ديشاپ يم نوريب هب نوخ شندگري روي ها مخز زا هك يلاح رد دتفيب نيزمي رو

سعي مي كرد عصبانيتش را با فرياد بيان نكند بلكه سر انگشتانش  ؛هايش را باز كردهري چشم
 هك يفاكش زا تشادحالا   .دش يراج نوخ نآ زا هك تفرگ زاگ يروط ار شتشگنا را گاز بگيرد

 يم نوريب هب هك ديد ار يهايس ياه همكچ وا درك يم هاگن دوب هدرك تسرد راويد و هچقودنص نيب
  .ديزرل يم نيمز شتكرح اب و دنتفر

  »!هري« : گفت ،هرميون پشت سر او بود
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 هك تفرگ يا هچقودنص تمس هب ار شيتسدبوچ نويمره ديوگب يزيچ يره هكنيا زا لبق اما
 .ودي براركن هب يمارآ هب و دوش دنلب يچنيا دنچ نيمز زا نآ ات دش عثبا و دوب ردهسد كرا ن شاهار
  .ندسار اقاته ب راد خوت نسواي تم هك يتعسرين رتشيب اب

هري نمي فهميد كه چرا ولدمورت اين كار را انجام داده بود؟ چرا او نزديك ترين يارش را 
از او متنفر بود، كسي كه  هري. تحقير نگاه كرد هري رداي نامرئي را برداشت و به مرد باكشت؟ 

  !هري روي او خم شد و اسنيپ گلوي او را گرفت .هري چشمهاي سياه پهنش را پيدا كرد

  »...اونرو ببريد ...اون رو ببريد«

. نه جامد آبي نقره فام، نه گاز بود و. ه مي كردكيك چيزي بيشتر از خون داشت از اسنيپ چ
 نآ نورد ار هرطاخ ات تشادن يفرظ اماهري فهميد آن . چشمهايش مي جوشيد و اگوشه و از دهان

هري ماده ي نقره فام را  .درك داجيا قيقر ياوه زا وداج طسوت ار يا همقمق نياربانب ديزبر
گرفت و با وقتي كه قمقمه تا لب پرشد اسنيپ دستانش را به رداي هري . باچوبدستيش برداشت

  »...نگاه كن ...من.. .به« : صدايي بسيار ضعيف گفت

 چشمهاي سبزش چشمهاي سياه را پيدا كرد اما بعد از چند ثانيه چيزي در ژرفاي تاريكي به
صداي خفه اي درآورد و اسنيپ حركت بيشتري . چشم هايش ثابت ماند. نظر رسيد كه ناپديد شد

 .نكرد
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  سي و سومفصل   

  
  داستان شاهزاده    

 
  

هري زانو زده مقابل اسنيپ باقي ماند تا زماني كه ناگهان صداي بلند و سردي چنان نزديكش 
صداي ولدمورت  .وارد اتاق شده بود ولدمورتجاي خود پريد گويي  زشروع به صحبت كرد كه ا

ساكنين . كند مد و هري فهميد كه او با كل هاگوارتز و محوطه صحبت ميآ ارها و زمين ميواز دي
توانستند صدايش را به وضوح بشنوند گويي  جنگيدند مي هاگزميد و همه كساني كه در قلعه مي

  .درست كنارشان ايستاده بود

... د چگونه شجاعت را پاداش دهددان مي ولدمورتلرد «. صداي سرد گفت ».شما جنگيديد«
هرقطره . ..تك از من دوري كنيد خواهيد مرد تكارزشي را از دست داده ايد اگر  شما چيز هاي با

   مورت بخشنده است من به نيروهايم دستورلدلرد و. از خون جادويي كه بريزد تلف شده است
ه مرگ فجيعي خواهيد نه بشما يك ساعت وقت داريد وگر .دهم كه رفتارشان را عوض كنند مي
تو به دوستانت اجازه دادي كه به خاطرت .كنم  حالا هري پاتر مستقيم با تو صحبت مي .مرد

من يك ساعت در جنگل ممنوعه صبر خواهم كرد و اگر . بميرند ولي خودت با من روبرو نشدي 
بار  و اينتو در پايان اين مدت نيومدي و خودت رو تحويل ندادي جنگ ادامه خواهد داشت 

خودم وارد خواهم شد و پيدايت خواهم كرد و من همه ي زنان و مردان و كودكان را مجازات 
  ».م كرد كساني كه به تو كمك كردندخواه

  .رون و هرميون هر دو سرهايشان را تكان دادند و به هري نگاه كردند

  .رون گفت ».به حرفش گوش نكن«

بياين به قلعه برگرديم اگه اون به جنگل «.  هرميون وحشيانه گفت ».من خوب خواهم شد«
  ».رفته ما به يه نقشه جديد نياز داريم
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رون هم به دنبالش رفت هري شنل . او به بدن اسنيپ نگاه كرد و فورا به طرف ورودي دويد
دانست بايد چه احساسي داشته باشد به جز  ي كننده را برداشت و به اسنيپ نگاه كرد نميئنامر

  ...مرگ اسنيپ و دليل مرگش شوك از طريقه

يا هرميون و رون هم آكرد كه  نها از تونل بازگشتند و همگي ساكت بودند و هري فكر ميآ
  »...تو اجازه دادي كه دوستانت به خاطرت بميرند«: شنيدند  را در سرشان مي ولدمورتصداي 

اندازه يك قايق رها يك سگ تنها به . نها با عجله به طرف پله هاي سنگي رفتند ي آهر سه 
  .شده مقابلشان دراز كشيده بود هيچ اثري از حمله و يا خشونت نبود

حالا هيچ اثري از فلاشهاي نور نبود و هيچ اثري از فرياد و . قلعه به طرز عجيبي ساكت بود
  .سالن خالي پر بود از خون. ناله

  .رام گفتآهرميون  »بقيه كجان؟«

ميزهاي گروه ها رفته بود و نجات . هري دم در ايستادرون به طرف سالن بزرگ رفت ولي 
     مادام پامفري و چند نفر ديگر زخمها را مداوا. ستاده بودندييافتگان دست در گردن يكديگر ا

  .توانست بايستد فيرنز در بين زخميها بود او خونريزي داشت و نمي. كردند  مي

را ببيند چون  توانست جسد فرد ميف كشيده شده بودند هري نصمرده ها در وسط هال به 
جرج زانو زده بود و خانم ويزلي سرش را روي سينه فرد گذاشته .. .ش كرده بودندخانواده اش دور
كرد درحاليكه اشك روي گونه هايش ليز  قاي ويزلي او را نوازش ميآلرزيد و  بود درحاليكه مي

هري هرميون را ديد كه كنار . درون و هرميون دور شدن، ون گفتن حرفي به هري دب .خورد مي
وقتي هرميون . رون به بيل ملحق شد  .كرد جيني كه صورتش ورم كرده بود ايستاده و او را بغل مي

نكس كه صورتشان اتوانست بقيه اجساد را هم ببيند لوپين و ت و جيني به خانواده پيوستند هري مي
  .رام به خواب فرو رفته بودندآسفيد بود و 

توانست به اجساد نگاه كند افرادي  شد هري نمي نظر كوچكتر و كوچكتر مي هال بزرگ به
توانست به  خواست به ويزلي ها ملحق شود او ديگر نمي و او نمي كه به خاطر او مرده بودند

  ...مرد داد فرد نمي اگر او خود را در اولويت قرار مي. چشمهايشان نگاه كند
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         رزو داشت كه كاشآاو ... تونكس. ..لوپين. فتاو برگشت و از پله هاي مارپيچ بالا ر
  ...د چيزي در درونش فرياد مي كشيدو درونش را بيرون بكش توانست قلبش مي

دويد و  هري بي وقفه مي. قلعه كاملا خالي بود حتي روحها هم به بقيه ملحق شده بودند
به مجسمه سنگي رسيد  او متوقف نشد تا وقتي كه .فلاسك خاطره ي اسنيپ را در دست داشت

  ...نگهبان دفتر مدير

  »كلمه عبور؟«

هري بدون فكر گفت چون او مشتاق ديدن او بود و جلو چشمان متعجبش در باز  »دامبلدور«
هري .هري وقتي وارد شد خيلي تعجب كرد چون قاب عكس هاي مديران همگي خالي بودند .شد

سپس رويش را به طرف كمدي كه هميشه قدح گاه كرد و ننااميدانه به قاب عكس خالي دامبلدور 
دند به خاطره ها چرخي. ن ريختدرون آاو خاطره اسنيپ را به . برگرداند شتن قرار داآانديشه در 

و بدون هيچگونه ترديدي هري احساس رها شدن كرد هري شيرجه  رنگ نقره اي و سفيد بودند
  .رفت

دو . ند شد زمين بازي خالي اي را ديداو بر روي زمين گرم زير نور خورشيد افتاد وقتي بل
 .كرد نها نگاه ميآخوردند و پسر لاغري داشت از پشت چند بوته به  دختر داشتند تاب مي

يك شلوار جين كوتاه با يك  اور كت مردانه : مدآموهايش بلند و سياه بود و لباسهايش به هم نمي 
كوچك . شد ديده نمي 10يا  9ر از سنيپ بزرگتا. هري به پسر نزديكتر شد. وسيطو يك تي شرت 

  .خورد كرد كه بلندتر و بلندتر از خواهرش تاب مي او به دختري نگاه مي .و نحيف

رامي فرود آكرد و در هوا به  لولي ليلي خودش را و »ليلي اين كارو نكن« :بزرگترينشان گفت
  .مدآ

  ».مامان بهت گفت كه اينكارو نكن«

 :رفتن را متوقف كرد دست هايش را به كمرش زد و گفت پتونيا با پاشنه هاي كفشش تاب 
  ».اجازه ي اينكارو نداريتو «

  ».اينو نگاه كن ببين چي كار مي كنم توني«. خنديد گفت ليلي كه هنوز مي ».ولي من خوبم«
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پتونيا نزديكتر . ليلي يك گل در حال سقوط را از بوته اي مه اسنيپ پشتش پنهان شده بود كند
  .رفتند  و پايين ميلادستش را باز كرد و گلبرگ هاي گل بارفت ليلي كف 

  .پتونيا گفت ».بس كن«

  .ليلي گفت و دستش را مشت كرد و گل را به زمين انداخت ».سيبي نميزنهآاين بهت «

  »چطور اينكارو مي كني؟« .پتونيا گفت» .اين درست نيست«

پتونيا . پشت بوته ها بيرون پريد اسنيپ نتوانست خودش را كنترل كند و از  »معلومه مگه نه؟«
  »چي معلومه؟«: ترسيد و به عقب دويد ولي ليلي سر جايش ماند 

  ».تو يه جادوگري« :اسنيپ گفت 

او دماغش را بالا نگه داشت و به سمت  ».اين چيز خوبي برا گفتن نيست«:  ليلي گفت
  .خواهرش حركت كرد

  .او سرخ شده بود . اسنيپ گفت ».نه«

و جادوگر بودن مشكلي  مكرد من تو رو برا مدتي نگاه مي... يه جادوگري تو« :اسنيپ گفت 
  ».ن يه جادوگرم مامانم هم همينطورنداره م

من ميدونم تو كي هستي تو  جادوگر؟«:  او با تعجب گفت .ب يخ بودآخنديدن پتونيا مثل 
او به ليلي گفت درحاليكه از صدايش  ».پسر اون اسنيپه هستي اونا پايين رودخونه زندگي ميكنن

  .ميتوان فهميد كه اسنيپ از خانواده فقيري بود

  »چرا داشتي جاسوسيمونو مي كردي؟«

حداقل جاسوسي تو رو نميكردم تو . كردم من جاسوسي نمي«: گفت  ي ناراحتاسنيپ با لحن
  ».يه مشنگي

  .فهميددانست منظور او را اشتباه  ن كلمه را نميآ يچون پتونيا معن

  ».ليلي بيا بريم«
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اميدي اسنيپ و نتيجه بدي را كه گرفته بود  هري نا. نها را تماشا كرد آاسنيپ ايستاد و رفتن 
  .كرد درك مي

دو كودك . صحنه ناپديد شد و حالا هري زير يك درخت ايستاده بود كه سايه خنكي داشت 
يپ ديگر ان كت بلندش را نپوشيده اسن. روي زمين نشسته بودند و پاهايشان را دراز كرده بودند

  .بود

  ».جادو كني و وزارتخونه تنبيهت ميكنه اگه بيرون از مدرسه...«

  .ليلي گفت» ولي من حالاشم جادو كردم«

  .اسنيپ گفت» .سالت ميشه 11وقتي كه نامه رو گرفتي و  !منظورم جادو با چوبدستيه«

  »ني ما واقعا نامه دريافت ميكنيم؟نيست يعكار تزي درپتونيا ميگه هاگوارآيا اين واقعيت داره؟«

  ».ا ما واقعيه چون ما نامه مي گيريمبر«

  .ليلي گفت »واقعا؟«

  .اسنيپ گفت و با اطمينان روي زمين جا به جا شد »رهآ«

  »آيا واقعا اون با يه جغد مياد؟و «

و اينارو به خانوادت  ولي تو يه مشنگ زاده اي پس يكي هم مياد، معمولا«: اسنيپ گفت 
  ».توضيح ميده

  »آيا مشنگ زاده بودن فرقي داره؟«

  ».نه«: اسنيپ شك كرد و به صورت سفيد و موهاي تيره او نگاه كرد و گفت 

  .رامش خاطر گفتآليلي با  ».خوبه«

  »...وقتي ميديدمت فهميدم«اسنيپ گفت  »تو خيلي جادو بلدي«

  .نبود اسنيپ به ليلي نگاه كرد ولي او حواسش 
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  يك ذره شك در چشمان او ديده شد .ليلي پرسيد »اوضاع تو خونتون چطوره؟«

  .اسنيپ گفت »خوبه«

  »عوا نميكنن؟اونا ديگه د«

  ».لي زياد طول نميكشه من خواهم رفتاوه چرا ميكنن و«

  »بابات جادو دوست نداره؟«

  ».چيز ديگه اي رو بيشتر دوست ندارهاون «

  »سوروس؟«

  .وقتي او اسمش را صدا زداسنيپ لبخند زد 

  »بله؟«

  ».دوباره برام از ديوانه سازها بگو«

  »برا چي ميخواي بدوني؟«

  »...مدرسه جادو كردماگه بيرون از «

ديوانه ساز ها مال اونايين كه كاراي بد ميكنن اونا . ..اونا به خاطر اون بهت ديوانه ساز نميدن«
  »...تو خيلي.. .كشيده نميشهتو كارت به اونجا . از ازكابان حفاظت ميكنن 

  .ا پنهان شده بوديمد پتونآصدايي از پشت درخت . او قرمز شد و برگهاي بيشتري رو پاره كرد

  .ليلي با تعجب گفت و اسنيپ از جايش پريد» توني؟«

  »چي ميخواي؟ حالا كي جاسوسي ميكنه؟«: او فرياد كشيد 

  .ندانست نفس بكشد بالاخره او را ديدتو پتونيا نمي

  »بلوز مامانتو؟«. پتونيا به بلوز او اشاره كرد »به هر حال اون چيه پوشيدي؟«
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 .شاخه ي درختي پتونيا را گرفت و به عقب پرتاب كرد پتونيا فرار كرد. ف ايجاد شدقيك تو
  .ليلي به اسنيپ نگاه كرد

  »تو اينكارو كردي؟«

  .اسنيپ گفت درحاليكه ترسيده بود ».نه«

  ».تو به اون اسيب رسوندي... تو كردي« .لي از اسنيپ دور شدلي »نكارو كردييتو ا«

  ».من نكردم.. .نه...نه«

  .كرد ليلي از انجا دور شد و اسنيپ احساس بدبختي و سردرگمي مي

اسنيپ به . صحنه عوض شد و هري روي سكوي نه و سه چهارم ايستاده بود و اسنيپ كنار او
  رسيد كه داشت خواهرش را قانع ليلي به نظر مي .كرد  خانواده ي چهارنفري نزديكش نگاه مي

  .كرد و هري نزديك شد مي

شايد وقتي اونجا رفتم « .ليلي دست خواهرش را محكم گرفت» .گوش كن...توني من متاسفم«
  »!و راضيش كنم كه نظرشو عوض كنه با پروفسور دامبلدور حرف بزنم

 تو فكر ميكني من ميخوام به همون قلعه« .پتونيا گفت و دستش را كشيد» برم... نميخوام ...من«
  »فكر ميكني من ميخوام ديوونه بشم؟تو ... يه... مسخره بيام و بشم يه 

  .چشمان ليلي از اشك پر شد هنگامي كه پتونيا دستش را بيرون كشيد

  »!اين وحشتناكه كه تو اينو بگي« .ليلي گفت »من ديوونه نيستم«

مدرسه خاص برا ديوونه ها تو و اسنيپ عجيبين اين خوبه كه خب اين جاييه كه تو ميري يه «
  »!از مردم عادي دور باشين اين برا امنيت ماست

تو « : رامي گفتآو به  دعجب به اطراف سكو نگاه ميكردنتليلي به پدر مادرش نگاه كرد كه با 
تماس كردي كه ال كردي كه اين يه مدرسه برا ديوونه ها باشه وقتي به مدير نامه نوشتي و فكر نمي

  »!تو رو هم راه بده
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 ».التماس؟ من التماس نكردم«:  پتونيا سرخ شد

  ».من جوابشو ديدم اون خيلي مهربونه«

  »؟...چطور تونستي... خصوصي بود اون« پتونيا زمزمه كرد» ...و نبايد اونو ميخونديت«

  .ليلي خودشو با نگاه كردن به اسنيپ لو داد

  »!و اون پسره اتاق منو مي گشتيدو ت !اون پسره پيدا كرد«

كرد كه يه  سوروس پاكتو ديد و باور نمي« .ليلي حالت دفاعي گرفته بود ».گشتيم نمي... نه«
  »!همش همين. گ با هاگوارتز ارتباط برقرار كنهمشن

پتونيا گفت درحاليكه صورتش سفيد  »!پس واضحه كه جادوگرا تو همه چيز فضولي ميكنن«
  ...او خواهرش را هل داد» !ديوانه« .شده بود

دويد او لباس هاي مدرسه اش را  اسنيپ داشت در راهرو قطار مي. صحنه دوباره ناپديد شد 
بالاخره ايستاد جايي كه  .پوشيده بود او هميشه منتظر بود تا لباسهاي مشنگي اش را در بياورد

ليلي روي صندلي كنار  در كوپه مجاور. كردند پسرهاي مدرسه به صف ايستاده بودند و صحبت مي
  .او گريه كرده بود. اسنيپ در را باز كرد و مقابل او نشست. پنجره نشسته بود 

  .ليلي گفت ».نميخوام باهات حرف بزنم«

  »چرا نه؟«

  ».چون ما نامه دامبلدور رو ديديم توني ازم متنفره«

  »خب؟«

  .ليلي نگاهي از سر تنفر به او انداخت

  »!خب اون خواهر منه«

  اسنيپ زود جلو خودش را گرفت و ليلي هم كه داشت چشمانش را پاك  »...فقط يهاون «
  .كرد نشنيد مي
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  ».ما داريم ميريم هاگوارتز. اينجوريه ديگه« .اسنيپ گفت» !ولي ما داريم ميريم«

  .ليلي لبخند زد

  .اسنيپ با لحن شجاحعانه اي گفت ».تو بهتره تو اسليترين باشي«

يكي از پسر هايي كه در همان كوپه نشسته بود كه ليلي و سوروس او را  »اسليترين؟«
  . و هري كه دقت كرد ديد پسر ديگري هم در همان كوپه است بله جيمز نميشناختند گفت

سري كه روي صندلي پجيمز از  »كي ميخواد تو اسليترين باشه؟ من اونوقت ميرم تو چي؟«
  .وس بود او لبخند نزديو سيرهري فهميد كه ا. دراز كشيده بود پرسيد

  »!تمام خانواده من تو اسلسترين بودن«

  »!من فكر كردم كه تو خوب به نظر ميرسي«. جيمز گفت» واي خدا«

  .سيريوس خنديد

  »تو كجا ميري اگه حق انتخاب داشتي؟ .شايد من سنت رو بشكنم«

  .جيمز يك شمشير خيالي را بلند كرد

  »!گريفيندور خانه افراد شجاع«

  .اسنيپ اخم كرد و رويش را برگرداند

  »با نظرم مشكلي داري؟«

  ».خب معلومه كه باهوش نيستي«

  »نه اينكه تو هستي؟«

سوروس بيا بريم يه كوپه « : ليلي با تنفر به جيمز و سيريوس نگاه كرد و رو به سوروس گفت
  ».ديگه

  »كجا ميري اسنيولسوس؟«: جيمز به اسنيپ گفت
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  .و صحنه ناپديد شد

  ».ايوانز ليلي«: پروفسور مك گوناگل گفت . پشت سر اسنيپ ايستاده بود  هري

كرد و روي چهارپايه نشست و كلاه را بر سر  او مادرش را ديد كه از بين ميزها عبور مي
  »!گريفيندور«: حتي يك ثانيه هم نگذشته بود كه كلاه گفت  .گذاشت

پروفسور برگرداند و به اسنيپ نگاه  ليلي كلاه را به. هري ديد كه اسنيپ كمي ناراحت شد 
 .كرد او هم با زور يك لبخند زد بعد ليلي كنار سيريوس كه براي او جا باز كرده بود نشست

گروهبندي ادامه پيدا كرد و هري ديد كه چطور پدرش و پتي گرو و لوپين به ليلي و سيريوس 
اسنيپ . روفسور اسنيپ را صدا زدپ. موز باقي مانده بودآخر فقط دو سه تا دانش آو در  پيوستند

  »!اسليترين«: كلاه گفت. جلو رفت و كلاه را بر سر گذاشت 

كرد به ليلي نگاهي انداخت  سوروس درحاليكه به طرف ميز اسليترين هاي خندان حركت مي
  ...و بعد صحنه عوض شد و بعد كنار لوسيوس مالفوي نشست

  .يپ دعوا كنان در حياط قدم ميزدندليلي و اسن

  »ليلي؟ ممگه م با هم دوست نيستي«

چرا هستيم ولي من از بعضي دوستات خوشم نمياد مثل اوري و مالكيبر مخصوصا مالكيبر «
  »!ميدوني كه اون با مري مكدونالد چي كار كرد! سوروس اون ترسناكه

  ».اون فقط يه شوخي بود« .اسنيپ گفت »هيچي«

  »!ه داراون جادوي سياه بود چيزي كه تو بهش ميگي خند«

سوروس در حاليكه سرخ شده بود  »خب پس اون كارايي كه پاتر و دوستاش ميكنن چي؟«
  .گفت

  »خب مگه پاتر چي كار ميكنه؟«

  »شبا يواشكي بيرون ميرن و اون لوپين هم مشكوكه اون كجا ميره؟«
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  »!گن اون مريضهياونا م«. ليلي گفت» !اون مريضه«

  .گفتاسنيپ » هر ماه وقتي ماه كامل ميشه؟«

چرا بهشون علاقه داري؟ چرا اهميت « .ليلي به لحن سردي گفت »...من تعوريتو ميدونم«
  »ميدي كه اونا چي كار ميكنن؟

  »!ي كه فكر ميكني نيستنهت نشون بدم اونا به اون جالبفقط ميخوام ب«

  .ليلي براشفت

ناشكري اونروز كه و تو واقعا «. او صدايش را پايين اورد ».پس از جادوي سياه استفاده نكن«
  »...با ويمپينگ ويلو داشتين از توني پايين ميرفتين جيمز تو ر واز هرچي كه اونجا بود نجات داد

تو . داد نجات داد؟ نجات؟ اون فقط داشت خودشو و دوستاشو نجات مي« .اسنيپ سفيد شد
  »...من نميذارم... نميري

  »نميذاري؟ نميذاري؟«

  .چشمان ليلي تنگ شد

  »!جيمز پاتر دوست داره... من نميخوام تو مسخره.. .م اين نبودمن منظور«

  .كرد اسنيپ به تلخي به ليلي نگاه مي »!همه فكر ميكنن كه اون يه قهرمان كوييديچه.. .و اون«

لي شوخي مولكيبر و و. من احتياجي ندارم كه تو بهم بگي« .او گفت ».جيمز نفرت انگيزه«
  »و چطور ميتوني با اونا دوست بشي؟نم تمن نميدو !شيطاني! اوري شيطانيه

هري بعيد ميدونست كه اسنيپ حرف ليلي دو راجع به اوري شنيده باشه چون وقتي ليلي به 
  .ندو با هم قدم زدندآجيمز توهين كرد او احساس راحتي كرد و 

  ...صحنه عوض شد
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مز و لوپين سيريوس و پتي گرو و جي. رفت اسنيپ از امتحان خارج شده بود و به حياط مي
افتاد پدرش  ددانست كه در اين صحنه چه اتفاقي خواه زير درخت نشسته بودند هري مي

  .او صداي اسنيپ را شنيد كه به او خون لجني گفت. سوروس را سر و ته خواهد كرد

  ...صحنه عوض شد

  ».من متاسفم«

  ».من علاقه اي ندارم«

  ».من متاسفم«

  »نفستو نگه دار«

  .خواب پوشيده بود و مقابل تصوير بانوي چاق ايستاده بودشب بود ليلي لباس 

  ».مري گفت تو ميترسي اينجا بخوابيمن فقط به خاطر اين اومدم چون «

  »...خواستم بهت بگم خون لجني فقطمن نمي. ..مينطورهه«

وردم آخيلي ديره من به خاطر تو خيلي بهانه « .ليلي بدون تاسف گفت» از دهنت پريد؟«
مرگخوارت تو حتي انكار هم هيچكس نميدونه من چرا هنوزم با تو دوستم تو هم با اون دوست 

  »تو قراره به هموني كه ميدوني ملحق بشي؟.. .نميكني

  .نرا بستآاسنيپ دهانش را باز كرد اما بدون گفتن هيچ حرفي 

  ».ودمو انتخاب كردمكردي منم راه ختو راهتو انتخاب . نميتوني بيشتر از اين وانمود كني«

  »...نه گوش كن منظورم اين نبود«

كه منو خون لجني صدا كني؟ ولي تو كسايي همچون من هم خون لجني صدا ميزني پس من «
  »ايد متفاوت باشم؟چرا ب

  ...به اتاق تجمع گريففيندور رفت چيزي بگويد اما نگفت ليلي هم از سوراخ تاسنيپ ميخواس
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  نها در جنگل بودند و باد سرديآتاريك بود و . ي ظاهر شدو صحنه بعد صحنه ناپديد شد
نور . ترس در  چهره اسنيپ بالغ اشكار بود او چوبدستي اش را محكم نگه داشته بود. وزيد مي

  .مد و اسنيپ بر زمين زانو زد و چوبدستي اش را انداختآشديدي 

  ».منو نكش«

  ».هدف من اين نيست«

  .مدآد شاخه مي صداي دامبلدور بود كه از پشت چن

  »چه پيامي واسه من داره؟ ولدمورتخب سوروس لرد «

  »...من با خواست خودم اينجام... هيچي«

  »...خواهش مي كنم... با يه درخواستمن با يه مورد اضطراري اومدم نه «

  .دامبلدور چوبدستيش را تكان داد و شاخه ها حركت كردند سكوت برقرار شد

  »ميتونه داشته باشه؟ي يه مرگخوار چه درخواست«

  »...تريلاوني.... پيشگويي... پيشگويي.. اون«

  »گفتي؟ ولدمورتو تو چقدرشو به «دامبلدور گفت  »اه بله«

  »...ر ميكنه اين يعني ليلي ايوانزهرچي كه شنيده بودم واسه اينه كه اون فك... شوهم«

  »...ي به دنيا ميادسره كه تو جولاحتما اون به يه زن مربوط نميشه اون راجع به يه پ«

  »...!يليه اون ميخواد اونارو بكشهاون فكر ميكنه اون بچه ي ل... دوني منظورم چيهمي«

  »نميخواي به مادر بچه رحم كنه؟ ولدمورتاگه ليلي اينقدر برات ارزش داره چرا از «

  »...من اينكارو كردم«

تو پس به «. دامبلدور با لحني گفت كه هري در عمرش نشنيده بود »تو حال منو بهم ميزني«
  »مرگ پدر و بچه اهميت نميدي؟ تو بچه رو فدا ميكني به خاطر مادر؟
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  .اسنيپ چيزي نگفت و به دامبلدور خيره ماند

  »!ت كن  قايمشون كن التماس ميكنماز اونا حفاظ«

  »و تو در قبال بهم چي ميدي سوروس؟«

  »...يهيچ... در قبال«

  .رسيد صحنه عوض شد اسنيپ در دفتر دامبلدور ايستاده بود و خيلي شكسته به نظر مي

  »!كر كردم كه تو ازش حفاظت ميكني؟من ف«

  »اونو نميكشه؟ ولدمورتكردي كه  جيمز و اون جونشونو فداي بچشون كردن تو فكر مي«

  .كشيد اسنيپ به سختي نفس مي

ي ليلي رو به اون چشماي مادرشو داره تو چشما« .دامبلدور گفت ».پسرش نجات پيدا كرد«
  »خاطر مياري مگه نه؟

  »!اون مرده...! نه«

  »آره كه چي؟«

  »...مردم كنم كه من به جاش مي رزو ميآ... كنم رزو ميآمن «

  »!ليلي رو دوست داشتي راهت مشخصه ؟ اگه توي بقيه داشتاونوقت چه فايده اي برا«

  »منظورت چيه؟«

  »...شه كمك كن از پسرش محافظت كنمكاري كن مرگش بيهوده نبا«

  »!مرده ولدمورتلرد ... اون به حفاظت احتياج نداره «

  »...هري در خطر بزرگي خواهد بود اون برميگرده و«
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نم تحمل كنم قسم بخور من نميتو !پس اين بين ما ميمونه دامبلدور خب« :بعد از توقف زياد 
  »!رومخصوصا پسر جيمز 

 »...باشه سوروس اگه اصرار داري«

  .صحنه ناپديد شد و دفتر دامبلدور ظاهر شد 

  »!كن و سبكسر و بي پروا مثل پدرشقانون ش«

  »!رفت سوروس خب همونطور كه انتظار مي«

  »!مراقب كوييرل باش« : تدامبلدور كتابي را ورق زد و گف

  .ه كناري رفتندببال  د و اسنيپ و دامبلدور از سالن يوصحنه ناپديد ش

  »!اون خيلي ميترسه! تيره تر ميشه نشان كاركروف داره«

  »خب؟«

  ».فرار كنه و بپيونده به لرد سياه اون ميخواد«

  »حق بشي؟تو هم ميخواي بهش مل« .دامبلدور گفت» تو چي؟«

  ».من ترسو نيستم«. كرد اسنيپ گفت درحاليكه به فلور و راجر نگاه مي ».نه«

  »...بعضي وقتا زود قضاوت مي كنيم ه كه چقدر ماآ« .وافقت كرددامبلدور م ».نه«

  ...و صحنه محو شد... را ترك كرد دامبلدور اسنيپ

  .اسنيپ در دفتر دامبلدور ايستاده بود 

  »!تت ميكني؟ اون شيطانيهچرا اون حلقه رو دس«

  »...ل خوردم خيلي وسوسه شده بودممن گو« :دامبلدور گفت 

  »كرد؟چي تورو وسوسه «
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  .دامبلدور جواب نداد

كم كردم  من يك كمي از اثر اون انگشتر رو« .اسنيپ گفت ».اين معجزه است كه تو اينجايي«
  »!ولي به تو آسيب رسونده

تو كارتو خوب انجام دادي سوروس « :دامبلدور دست سياه شده اش را بررسي كرد و گفت 
  .سيدخيالي پر دامبلدور با بي» به نظرت چقدر وقت دارم؟

  »...ين اسپل رفته رقته قويتر ميشها نميتونم بگم شايد يه سال«

  .دامبلدور لبخند زد گويي كه يك سال هم وقت زيادي بود

  »!ي خوش شانس كه تو رو دارم سوروسمن خوش شانسم خيل«

اسنيپ به  »!كردي ميتونستم نجاتت بدم و وقت بيشتري داشته باشي اگه منو زودتر خبر مي«
  »شكستن انگشتر طلسم از بين ميره؟ كني با فكر مي«انگشتر نگاه كرد 

  »...آره شك نكن«

  .دامبلدور لبخند زد

  ».مالفوي بيچاره منو به قتل برسونهميخواد اون پسر  ولدمورت«

  »!ين يه تنبيه براي شكست لوسيوسهلرد سياه انتظار نداره كه اون بتونه ا«: اسنيپ گفت 

  »بايد اينكارو انجام بدي مگه نه؟ اون نتونه تواگه خوب« 

  .سكوت كوتاهي برقرار شد

  ».فكر كنم اين نقشه ي لرده«

  »اسوس تو هاگوارتز احتياج نداره؟زموني رو ميبيننه كه ديگه به يه ج ولدمورت«

  »!ه به زودي مدرسه رو تسخير ميكنهاون فكر ميكنه ك«

  »محافظت كني؟ل ميدي كه از شاگردا يا قوآو اگه نتونه «
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  .اسنيپ با حركت سر تاييد كرد

ه و كمكش كن اون تورو دوست خوبه پس تو حالا بايد بفهمي دراكو ميخواد چي كار كن«
  »!داره

ر ميكنه من ن منو سرزنش ميكنه اون فكوا. از وقتي كه لوسيوس رفته به زندانخيلي كمتر «
  »!جاي لوسيوس رو گرفتم

  »!نجات پيدا كنه ولدمورتاز دست به هر حال بايد كمكش كنيم تا «

  »ميخواي بذاري تورو بكشه؟« :اسنيپ ابرويش را بالا برد و گفت 

  »!تو بايد منو بكشي! قطعا نه«

  »تو ميخواي الان اينكارو بكنم؟«

  ».فرا ميرسهنه به زودي زمان مورد نظر «

  »چرا نميذاري دراكو اينكارو بكنه؟اگه تو از مردن ناراحت نميشي «

  ».آسيب نديدهسره هنوز اينقدر روح پ«

  »پس روح من چي؟ من؟«

تو هست  فسيب بدوني كه يه مرد رو از درد و رنج ازاد كني اين لطآفكر نكنم تو اينو «
ا بازي كنه قبل از ميخواد با غذ هزاد شده و بلاتريكس كآگريبك ... ميرم سوروس من بالاخره مي

  »اينكه بخورتش؟

 .دامبلدور راضي به نظر ميرسيد .دامبلدور نگاه كرد و موافقت كردسوروس به چشمان ابي 

  »...ممنونم سوروس«

  .صحنه ناپديد شد

  »ن همه وقتت را با پاتر ميگذروني؟چي شده كه تو اي«
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  »!د كافي مجازات شدهبازم مجازاتش كني؟ اون به ح يچيه سوروس؟ ميخوا«

  »!دوباره مثل باباش شده«

رف بزنم و چيزاي مهم رو بهش من بايد مدتي باهاش ح!... مادرشهشايد ولي به نظرم شبيه «
  ».بگم

  »ون اعتماد داري ولي به من نداري؟چيزاي مهم؟ تو به ا«

  ».قدر بهش ميگم كه بهش احتياج دارهاون«

  »نم؟و چرا نبايد من همونارو بدو«

  »!رتهموو در سبدي بذارم كه تو دسته ولدمن نميخوام اطلاعاتم ر«

  »!ط دستورات تورو اجرا مي كنممن فقولي «

ودتو به خطر ميندازي سوروس و من اجرا ميكني من ميدونم تو چقدر خ و خيلي هم خوب«
  ».ميگم كه فقط تو ميتوني انجام بديكارايي رو بهت 

به ذهنش راه پيدا  ولدمورتولي تو اطلاعاتتو به پسري ميدي كه چفت شدگي بلد نيست و «
  »!ميكنه

نميخواد  ارتباط ميترسه يك سال پيش راه پيدا كردن به ذهن هري رو چشيداز اين  ولدمورت«
  »!بيشتر از اين درد بكشه

  »!نميفهمم«

  »!حمل كنه مانند گوشت هست روي آتشنميتونه روح هري رو ت ولدمورتروح «

  »!داريم از ذهن صحبت مي كنيمولي ما «

  »!تو اين مورد فرق ميكنه«

  »...بعد از اينكه منو كشتي سوروس« :به او گفت  شد،دامبلدور به اسنيپ نزديكتر 
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  »!تو همه چيزو به من نگفتي«

همه چيز تموم  11امشب ساعت مراقب دراكو باش و ... ولي تو به من قول دادي سوروس«
  »!ميشه

شده باشه چون اون  هري نبايد بفهمه تا وقتي كه كار تموم ...لي هري نبايد چيزي بفهمهو«
  »!قدرتشو نداره

  »ولي اون بايد چيكار كنه؟«

 ولدمورتيه زماني ميرسه بعد از مرگ من كه . حالا گوش كن. اين بين من و هريه سوروس«
  »!نگران زندگي مارش ميشه

  .سوروس گفت» يني؟جنگران ن«

ميكنه يني ماموريت نميده و اونو كنار خودش حفظ جبه ن ولدمورتره يه زموني ميرسه كه آ«
  ».ي بگياونوقت تو بايد به هر

  »بهش چي بگم؟«

شد به خاطر طلسم مادرش تكه اي از  كشته مي ولدمورتبگو شبي كه هري داشت توسط «
به وجود هري ميره و به خاطر همينه كه اون ميتونه با مارها حرف بزنه و تا زماني  ولدمورتروح 

  »!تو وجود هريه لرد نميميره ولدمورتكه روح 

  »پس پسره بايد بميره؟«

  »!بايد اينكارو بكنه ولدمورت دوره و خآ«

  »!ايد تا اون زمون زنده نگهش داريتو ب«

  »ا زن و مرد رو ديدي كه كشته بشن؟شوكه نشو سوروس تا حالا چند ت«

  »!تو از من سو استفاده كردي!... اونايي رو كه نتونستم نجات بدم«

  »منظورت چيه؟«
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و حالا تو ميگي اون  زنده بمونه من تاحالا جاسوسي كردم به خاطرت دروغ گفتم تا پسره«
  »بايد بميره؟

  »!ولي تو زحمتي برا اينكار نكشيدي«

  »!اكسپكتو پاترونوم«اسنيپ فرياد كشيد  »براي اون؟«

  .چشمان سوروس پر از اشك بود. از چوبدستيش به بيرون جهيد گوزن مادهو 

  »بعد از اين همه مدت؟«

  .سوروس گفت ».هميشه«

  ...صحنه عوض شد

بگي البته طوريكه   ولدمورتيد تاريخ دقيق خارج شدت هري از خانه ي عموشو به تو با«
  ».نفهمه تو از كجا ميدوني ولدمورت

  .صحنه به يك كافه تغيير يافت

  »عجون تغيير شكل استفاده ميكنه؟تو فكر ميكني محفل از م«

  .ماندانگوس گفت »رهآ«

يك مرگخوار ميخوست نفريني به . كرد حالا هري داشت با اسنيپ روي يك جارو پرواز مي
و مرگخوار به زمين  »!سكتوم سمپرا«سوي لوپين بفرستد ولي سوروس چوبش را بلند كرد و گفت 

  .ولي اسپل  مرگخوار اشتباهي به جرج خورد .افتاد

كرد در حاليكه نامه ي ليلي را  و بعد اسنيپ كنار تخت سيريوس زانو زده بود و گريه مي
  : دوم خيلي كوتاه بود ميخواند و صفحه

  .شايد با گلرت گريندلوالد دوست بود 
  با عشق 
  ليلي
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اسنيپ نامه را داخل شنلش گذاشت و عكسي كه هري و جيمز را در حال پرواز با جارو نشان 
  .داد در كشو گذاشت مي

  .مدآو فينيس نيگولاس با عجله به تابلوي خود  و حالا دوباره اسنيپ در دفتر مدير بود

  »...ستند و خون لجنياونا تو جنگل دين ه مدير آقاي«

  »!اون كلمه رو استفاده نكن«

  »...وقتي در كيفشو باز كرد شنيدم رو لو داد اون دختره گرينجر جا«

بفهمه كه  نبايد ولدمورتحالا بايد شمشيرو بدي ولي «. عكس دامبلدور گفت »خيلي خوبه«
  »!تو به هري كمك ميكني

  .سوروس گفت »بگي كه چرا شمشير اينقدر مهمه؟ و تو هنوز هم نميخواي«

  »...ونا به خاطر جرج ويزلي به توو تو بايد مواظب باشي چون ا«. دامبلدور گفت» نه«

  .و در را بست» !خيالت راحت باشه دامبلدور من يه نقشه دارم« :اسنيپ گفت 

نوقت اسنيپ درش آهري سرش را از قدح بلند كرد و دوباره وارد اتاق شد همان اتاقي كه در 
 .را بست
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  سي و چهارمفصل   

  
  دوباره در جنگل    

 
  

كه دراز كشيده بود و صورتش بر فرش خاك گرفته دفتر،  هري در حالي. سرانجام، حقيقت
دفتري كه زماني فكر مي كرد راز پيروزي را در آن فرا خواهد گرفت، قرار داشت سرانجام دريافت 

و در طي آن او  برداشتن به سوي آغوش باز مرگ بودوظيفه او آرام قدم . كه قرار نبود زنده بماند
داد تا سرانجام زماني كه او  يوندهاي ولدمورت با زندگي را ميمي بايست ترتيب باقي مانده هاي پ
پايان، . داد و البته براي دفاع از خود چوبش را تكان هم نمي داد خود را جلوي ولدمورت قرار مي

كامل و بي عيب و نقص مي بود و كاري كه مي بايست در گودريك هالو تمام مي شد، سرانجام به 
  .هيچ كدام نمي توانستند زنده بمانند. مي توانستند زندگي كنندهيچ كدام ن. پايان مي رسيد

چقدر عجيب بود كه در ميان وحشت . او ضربان وحشيانه قلبش در سينه را احساس مي كرد
   اما قلب او متوقف. از مرگ، قلبش حتي محكم تر مي زد و شجاعانه او را زنده نگاه مي داشت

تا او چند ضربان ديگر مانده بود . ودندبه شماره افتاده بضربان هاي آن . مي شد، آنهم خيلي زود
  بلند شود و براي آخرين بار در ميان قلعه گام بردارد و به بيرون و ميان جنگل برود؟

ترس همانطور كه بر زمين دراز كشيده بود سرتاسر وجودش را فرا گرفت و شيپورهاي عزا 
آن دفعاتي كه فكر مي كرد دارد مي ميرد و  آيا مردن درد داشت؟ تمام. درونش به صدا درآمدند

تمايل او به زندگي همواره بسيار . فرار كرده بود، هيچ گاه واقعا در مورد خود مرگ فكر نكرده بود
نمي كرد كه تلاشي براي  ما اكنون حتي به ذهنش هم خطورا. قدرتمندتر از ترس او از مرگ بود

   اين را. ديگر همه چيز تمام شده بود. يشي جويدفرار انجام دهد يا سعي كند كه بر ولدمورت پ
  .مي دانست و تمام آنچه باقي مانده بود خود مرگ بود

پرايوت درايو را ترك مي كرد و  4اي كاش او مي توانست تابستان هنگاميكه خانه شماره 
اي كاش مي توانست .مي مردنجاتش داده بود، ققنوسبراي آخرين بار چوب جادوي خودش با پر 
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يا اي كاش مي توانست خود را . انند هدويگ بميرد، آنقدر سريع كه حتي نفهمد كه مرده استم
حالا حتي به نحوه ... كه دوست مي داشت نجات دهد دربرار طلسمي قرار دهد تا جان كسي را

اين قدم زدن خونسردانه به سوي نابودي نيازمند نوع ديگري . مرگ والدينش هم حسوديش مي شد
و اگرچه هيچ كس نمي توانست او را  كه انگشتانش به لرزه افتاده اند حس كرد. وداز شجاعت ب

  .بگيرد ببيند، تمام تابلوهاي روي ديوار خالي بودند، سعي كرد كه جلوي لرزش آنها را

آرام، بسيار آرام نشست و همانطور كه بلند مي شد احساس زندگي كرد و بسيار بيشتر از 
چرا هيچ گاه معجزه اي كه بود را درك نكرده بود؟ مغز و . گاه شدهميشه از بدن زنده خودش آ

نفسش . يا حداقل او آنها را ترك خواهد كرد... تمام آنها از بين خواهند رفتند. اعصاب و قلب تپنده
  .آرام و عميق شد و دهان و گلويش كاملا خشك شدند همانطور كه چشمانش خشك بودند

البته كه يك نقشه بزرگتر در كار بود، هري تنها خيلي احمق . خيانت دامبلدور تقريبا هيچ بود
مي خواهد  مبني بر اينكه دامبلدورهيچ گاه فرض خود . حالا اين را مي دانست. بود تا آن را ببيند

   ازه گيري حالا مي ديد كه طول زندگيش با اين اند. او را زنده نگاه دارد را زير سوال نبرده بود
دامبلدور وظيفه . ها نابود شوند جاودانه سازمي شد كه چه مدت زماني وقت مي برد تا تمام 

تنها ه نابودي آنها را به او سپرده بود و او سرسپردانه به باز كردن گره هاي ادامه داده بود كه ن
هيچ زندگي ديگري  .چقدر تميز، چقدر با سليقه! ولدمورت بلكه او را هم به زندگي گره مي زدند

، بلكه اين وظيفه خطرناك را به پسري سپردن كه براي مرگ انتخاب شده بود و درا هدر ندادن
و دامبلدور مي دانست كه هري جا مورت بود در برابر ولد يمرگش مصيبتي نبود بلكه قرباني ديگر

كه  چرا. خودش بودنخواهد زد، كه او تا آخر ادامه خواهد داد، حتي اگر آخر كار به معناي مرگ 
دامبلدور مي دانست، همانطور كه . دامبلدور خودش را به زحمت انداخته بود تا هري را بشناسد

نمي داد كس ديگري بميرد، حال كه فهميده بود مي دانست كه هري هيچ گاه اجازه  ولدمورت
زمين در  وير فرد، لوپين و تانكس، بي جان برتص. به تمام اينها در قدرت اوست پايان دادن

انست نفس سرسراي بزرگ راه خود را به ذهن او باز كردند و براي لحظاتي او به سختي مي تو
  ...مرگ بي صبر بود. بكشد

مار زنده مانده . او مغلوب شده بود. اما دامبلدور توانايي او را بيش از اندازه تخمين زده بود
اقي مانده بود تا ولدمورت را به زمين ب جاودانه سازحتي بعد از آنكه هري كشته مي شد يك . بود

فكر كرد كه چه . اگرچه در حقيقت اين به معناي وظيفه اي آسانتر براي فرد ديگري بود. پيوند بزند
البته، رون و هرميون مي دانست چه كاري لازم است انجام . كسي آن كار را انجام خواهد داد
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بنابراين اگر او  ...و به آن دو اعتماد كندمي خواست ابه اين دليل بود كه دامبلدور ... پذيرد
  ...مي توانستند ادامه دهندسرنوشت واقعي خود را يك كم زودتر به پايان مي رساند، آنها 

مانند حركت قطرات باران بر روي شيشه، اين تفكرات هم بر روي حقيقت مسلم جاري 
رون . اين جريان بايد تمام شود. ممن بايد بمير. بودند، حقيقتي مبني بر اينكه او مي بايست مي مرد

او احساس مي كرد . و هرميون به نظر خيلي دور مي آمدند، گويي در كشوري دوردست بودند
او . هيچ خداحافظي و هيچ توضيحي در كار نخواهد بود. گويي مدتها پيش از آنها جدا شده است

و تلاشهاي آنها  م انجام دهندا نمي توانستند با هاين سفري بود كه آنه. در اين باره مطمئن بود
 هفدهميناو به ساعت داغاني كه در . براي متوقف كردن وي تنها وقت با ارزش را هدر مي داد

تقريبا نيمي از يك ساعت مهلت داده شده از سوي . سالگرد تولدش دريافت كرده بود نگاه كرد
  .ولدمورت براي تسليم شدن وي گذشته بود

شايد مي دانست كه زمان كمي در پيش رو . ده در سينه مي تپيدقلبش مانند پرن. او ايستاد
هنگاميكه در . شايد مي خواست كه تمام ضربانهاي طول يك زندگي را قبل از پايان بزند. دارد

  .دفتر را مي بست به عقب نگاه نكرد

هنگاميكه به تنهايي در ميان آن قدم بر مي داشت احساس يك روح را داشت، . قلعه خالي بود
تمام ساختمان ساكت . نقاشيهاي تابلوها هنوز به تابلوهايشان باز نگشته بودند. ويا او مرده بودگ

بود، گويا تمام نيروي باقي مانده زندگي در سرسراي بزرگ جمع شده بود، جايي كه مردگان و 
  .سوگوارن در كنار هم جمع شده بودند

فت و درآخر از پلكان مرمرين هري شنل نامرئي را روي خودش كشيد و از طبقات پائين ر
شايد قسمت كوچكي از او اميد داشت تا حس شود، ديده شود، متوقف . وارد هال ورودي شد

 .اما شنل نامرئي مانند هميشه نفوذناپذير و كامل بود و او به راحتي به در ورودي رسيد. شود

د كه جسدي را از او يكي از دو نفري بو. آن موقع بود كه نويل تقريبا با او برخورد كرد
لين كريوي، اگرچه او هنوز به سن قانوني اك. هري به جسد نگاه كرد .محوطه به داخل مي آوردند

حال . نرسيده بود ولي حتما مي بايست بي اطلاع به گروه پيوسته بود مانند، مالفوي، كراب و گويل
  .كه مرده بود خيلي كوچك به نظر مي آمد

  ».ي مي توانم او را حمل كنم، نويل؟ من به تنهايمي داني چيه«:  اليور وود گفت
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نويل براي لحظاتي به  .لين را روي شانه اش قرار داد و به داخل سرسراي بزرگ برداو ك
. او به نظر مانند يك پيرمرد مي آمد. چارچوب در تكيه داد و پيشانيش را با آستينش پاك كرد

  .تاساير اجساد را پيدا كندسپس بار ديگر به سمت پله ها و تاريكي بيرون رفت 

سعي مي كردند . مردم در حركت بودند. هري نگاهي به ورودي سرسراي بزرگ انداخت
اما او نمي توانست . يكديگر را آرام كنند، مي نوشيدند و يا در كنار اجساد مردگان زانو زده بودند

ن، جيني يا هيچ كدام اثري از هرميون، رو. هيچ كدام از افرادي كه دوستشان مي داشت را ببيند
او احساس مي كرد كه حاضر است تمامي باقي مانده لحظاتش را . ديگر از ويزليها و يا از لونا نبود

براي يك نگاه ديگر به آنها بدهد، اما بعد آيا او قدرت پايان بخشيدن به نگاه را داشت؟ اين طوري 
  .بهتر بود

صبح بود و در سكوت مرگبار  4تقريبا  ساعت .ها پايين رفت و داخل تاريكي شد او از پله
اين گونه به نظر مي آمد كه زمين نفس خود را نگاه داشته است و منتظر است ببيند كه آيا او قادر 

  .است آنچه را كه بايد انجام دهد

  .هري به سمت نويل كه بالاي جسد ديگري خم شده بود حركت كرد

  »نويل«

  ».تقريبا سكته كردم. هري. خداي من«

برگرفته از اشتياقش به اينكه . ناگهان فكري به خاطرش رسيده بود. شنلش را درآورد هري
  .كاملا مطمئن باشد

  »تنهايي كجا مي روي؟«:  نويل مشكوكانه پرسيد

... گوش كن. كاري است كه من بايد انجامش بدم. اين قسمتي از نقشه است«:  هري گفت
  »...نويل

  .نويل ناگهان به نظر ترسيده آمد

  »هري تو كه در فكر تسليم كردن خودت نيستي؟. ..ريه«
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اما براي مدتي بايد پنهان . كار ديگري است... البته كه نه. نه«:  هري به آساني دروغ گفت
  »...اسمش نجيني است... ناسي؟ او يك مار عظيم الجسه داردنويل، مار ولدمورت را مي ش. شوم

  »خوب، چي؟... آره، درباره اش شنيده ام«

  »...اما فقط اگر. نباره مي دانندرون و هرميون دراي. مار بايد كشته شود آن«

صحبت كردن براي او غير . عظمت اين امكان باعث شد كه هري براي لحظاتي ساكت شود
اين موضع مهمي بود و او مي بايست مانند دامبلدور . اما او خودش را جمع و جور كرد. ممكن شد

ديگراني كه . مطمئن مي شد كه نقشه هاي پشتيباني در كار است .خونسرد مي ماند. عمل مي كرد
  . ادامه دهند

ها مي دانند  جاودانه سازدامبلدور مرد در حالي كه مي دانست سه نفر ديگر هستند كه درباره 
  .نفر درجريان رازباقي مي ماندند 3 به اين صورت هنوز. و حالا نويل جاي هري را مي گرفت

  »...و تو شانسش را پيدا كردي ...غول بودندمش... فقط اگر آنها«

  »مار را بكشم؟«

  ».مار را بكش«:  هري تكرار كرد

  »هري تو حالت خوب است، مگر نه؟. بسيار خوب«

  ».كرم نويلتشم. من خوبم«

  .كه هري سعي كرد حركت بكند، نويل دستش را گرفت اما همين

  »مي داني؟ اين را كه. هري، ما همه به جنگيدنمان ادامه مي دهيم«

  »...آره، من«

به نظر نمي آمد . هري نمي توانست ادامه دهد. احساس خفته در كلام، جمله را ناتمام گذارد
او دستي بر شانه هري زد، او را رها كرد و براي پيدا  .كه اين موضوع باعث تعجب نويل شده باشد

  .كردن اجساد ديگر به راه افتاد
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شخص ديگري نه چندان دور تكان       . راه افتاد هري شنل را روي خودش انداخت و به
هري در فاصله يك متري  .مي خورد و بر روي مجروح ديگري كه بر زمين افتاده بود خم شده بود

  جيني روي دختري كه مادرش را صدا . هري در جا ايستاد .از او بود كه دريافت او جيني است
  .مي كرد خم شده بود

  ».داريم مي بريمت داخل. خوب مي شويت، هيچي نيس«:  جيني مي گفت

  ».من ديگر نمي خواهم بجنگم. اما من مي خواهم بروم خانه«:  دختر ناله كرد

  ».من هم ديگر نمي خواهم بجنگم. مي دانم«:  جيني در حاليكه صدايش مي لرزيد گفت

او  مي خواست كه در دل شب فرياد بزند، مي خواست كه جيني بداند كه. بدن هري سرد شد
  ...شود، كه به خانه فرستاده شودآنجاست، كه برگردانده 

او و ولدمورت و . اولين و بهترين خانه اي بود كه او شناخته بود هاگوارتز. اما او در خانه بود
  .اسنيپ ، بچه هاي رها شده ، همگي در اينجا خانه را يافته بودند

با تلاشي فراوان، . در دست داشت جيني در كنار دختر مجروح زانو زده بود و دستان او را
يك لحظه فكر كرد كه جيني را ديده كه به هنگام عبور او . هري خودش را مجبور به حركت كرد

از كنارش به اطراف نگاه مي كند و از خودش پرسيد آيا او گذشتن كسي را حس كرده است، اما 
  .حرفي نزد و به عقب نگاه نكرد

مي آمد كه نو صداي فنگ  هيچ نوري در آن نبود. بيرون آمدكلبه هاگريد از ميان سياهي 
تمام آن . خودش را به در مي مالاند و پارسش خوش آمد به ميهمانان بود از آن شنيده نمي شد

ملاقاتها با هاگريد و درخشش كتري مسي روي آتش و كيكهاي سنگي و انبوه غذاها و صورت 
مي كرد تا و هرميون كه به او كمك  مي آوردبزرگ ريش دار هاگريد و رون كه حلزون بالا 

  ...نوربرت را نجات دهد

  .او به حركت ادامه داد و به حاشيه جنگل رسيد و ايستاد

مي توانست سرماي آنها را . يك گروه از ديوانه سازها در ميان درختان حركت مي كردند
هيچ قدرتي در او براي ايجاد . مطمئن نبود كه بتواند به سلامت از كنار آنها عبور كند. احساس كند

به هرحال مردن آنچنان . ديگر نمي توانست لرزش خودش را كنترل كند. پاتروناس باقي نمانده بود
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، بوي علفها و سرماي هوا روي صورتش، همه بسيار با دهر لحظه كه نفس مي كشي. هم آسان نبود
هم . او به هر لحظه چسبيده بودمردم سالها و سالها زمان براي هدر دادن داشتن و . ارزش بودند

زمان او هم فكر مي كرد كه ممكن است نتواند ادامه دهد و هم مي دانست كه مي بايست ادامه 
حالا زمان آن بود كه آسمان . اسنيچ سرانجام گرفته شده بود. بازي طولاني به پايان رسيده بود. دهد

  ....را ترك كند

  .كيسه دور گردنش  ور رفت و آن را بيرون كشيدانگشتان بي حسش براي لحظاتي با  ،اسنيچ

  ».من در نزديكي باز مي شوم«

حالا كه او مي خواست زمان تا حد امكان آرام . با نفس هاي سريع و عميق به آن خيره شد
درك و فهم آنچنان سريع در وجودش به . حركت كند به نظر مي آمد كه زمان سرعت گرفته است

  .اين لحظه موعود بود. اين ، نزديك ، بود. از او دور مي شدحركت در آمده بود كه گويي 

  ».من به زودي خواهم مرد«:  او فلز طلايي را به لبانش فشرد و زمزمه كرد

او دستان لرزانش را پائين برد و زير شنل چوب دراكو را كشيد و زمزمه . فلز از هم باز شد
  »لوموس«: كرد 

سنگ رستاخيز خطي  .ين دو نيمه اسنيچ قرار داشتسنگ سياه با ترك ناهموارش در مركز، ب
مثلث و دايره نماد شنل نامرئي بودند و با . عمودي در خود داشت كه نماد چوب جادوي برتر بود

  .همه اينها سنگ كاملا مشخص بود

اين اصلا درمورد بازگرداندن مردگان نبود چرا . و هري دوباره بدون نياز به فكر كردن فهميد
در حقيقت اين او نبود كه آنها را صدا مي زد، آنها در . گان بوددل ملحق شدن به مركه او در حا

  . بار در دستانش چرخاند 3چشمانش را بست و سنگ را  .حال صدا كردن او بودند

مي دانست كه كار كرده است چرا كه صداي حركت هيكلهاي نحيفي را مي شنيد كه روي 
چشمانش راباز كرد و . ه بيروني جنگل تكان مي خوردندزمين خاكي و پوشيده از شاخ و برگ لب

  .به اطراف نگاه كرد

آور ريدلي  آنها بيشتر ياد. او مي توانست ببيند كه آنها روح نبودند ولي بدن كامل هم نداشتند
با . بودند كه از دفتر خاطرات بيرون آمده بود و او هم خاطره اي بود كه تقريبا جامد شده بود
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آنها به سمت او . كاملي بدنهاي افراد زنده بودند، نبود ولي از ارواح كامل تر بود بدنهايي كه به
او . جيمز دقيقا هم قد هري بود .حركت كردند و روي تمامي صورتها  لبخند عاشقانه يكساني بود

لباسهايي را پوشيده بود كه به هنگام مرگ بر تن داشت، موهايش نامرتب و ژوليده بودند و عينكش 
سيريوس بلند قد و خوش قيافه و بسيار جوانتر از آني بود  .د عينك آقاي ويزلي اندكي كج بودمانن

او با ظرافت حركت مي كرد، دستانش در جيبش بود و مي . كه هري در تمام مدت ديده بود
او . موهايش پرپشت تر و تيره تر بودند. لوپين هم جوانتر بود و خيلي كم تر ژنده پوش .خنديد

او درحاليكه به . لبخنده ليلي از همه بازتر بود .بود كه به يك جاي آشنا باز گشته استخوشحال 
هري نزديك مي شد موهاي بلندش را به عقب كشيد و چشمان سبز وي ، دقيقا مانند چشمان او، 

  .صورت او را با ولع تمام مي كاويدند، گويي مي ترسيد كه هرگز نتواند به اندازه كافي او را ببيند

  ».تو خيلي شجاع بودي«

چشمانش بر او قفل شده بود و فكر مي كرد كه مي خواهد . هري نمي توانست صحبت كند
  .آنجا بايستاد و تا ابد به او خيره بماند و به همان راضي باشد

  ».ما به تو افتخار مي كنيم... خيلي نزديكي . تو تقريبا رسيده اي«:  جيمز گفت

  »درد دارد؟«

  .از اينكه هري بتواند جلوي خودش را بگيرد از دهانش خارج شده بود سوال بچگانه قبل

  ».سريعتر و راحت تر از به خواب رفتن است. مردن؟ اصلا«:  سيريوس گفت

ستم شما من نمي خوا«:  هري در حاليكه كلمات بدون اراده از دهانش خارج مي شدند گفت
  »...هيچ كدام از شما. بميريد

  .گويي به او التماس مي كرد. لوپين بود طرف صحبت او بيش از همه

  »...ريموس، من متاسفم... د از اينكه تو صاحب پسري شده ايدقيقا بع...«

اما او خواهد ... هيچ گاه نمي توانم او را بشناسممتاسفم كه . من هم متاسفم«:  لوپين گفت
بسازم كه او بتواند در من سعي مي كردم دنيايي . ردم و اميدوارم كه درك كنددانست كه من چرا م

  ».آن خوشحال تر زندگي كند
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.       يد موهاي پيشاني هري راتكان دادنسيم خنكي كه به نظر مي آمد از قلب جنگل مي آ
  .كه اين بايد تصميم خودش باشد. مي دانست كه آنها به او نخواهند گفت كه برود

  »شما پيش من خواهيد ماند؟«

  ».تا آخر كار«:  جيمز گفت

  »آنها نخواهند توانست شما را ببينند؟«:  پرسيدهري 

  ».ما قسمتي از تو هستيم و براي هر شخص ديگري نامرئي هستيم«:  سيريوس گفت

  .هري به مادرش نگاه كرد 

  ».نزديك من بمانيد«:  او به آرامي گفت

ميان آنها او به همراه همراهانش از . سرماي ديوانه سازها بر او اثر نكرد. و هري به راه افتاد
به همراه هم آنها از ميان درختان كهنسال كه . عبور كرد و آنها براي وي مانند پاتروناس عمل كردند

يده بودند و شاخه هايشان در هم فرو رفته بود و ريشه هايشان زير پا در يدر نزديكي يكديگر رو
بدون . دخودش پيچيدر ميان تاريكي هري شنل را به سختي به دور . هم پيچيده بود حركت كردند

اينكه هيچ نظري درباره جايي كه ولدمورت داشته باشد، اما مطمئن از اينكه او را خواهد يافت 
در كنار او جيمز، سيريوس، لوپين و ليلي با حداقل . بيشتر و بيشتر در اعماق جنگل پيش رفت

توانست به حضور آنها شجاعت وي بود و دليل آنكه او مي . سروصداي ممكن حركت مي كردند
  .حركت ادامه دهد و قدم از قدم بردارد

پاهايش بدون هيچ اراده آگاهانه اي حركت   . بدن و ذهنش به نحو غريبي از هم جدا بودند
حالا . گويي در اين بدن كه به زودي آن را ترك مي كرد، او يك مسافر بود نه راننده. مي كردند

د بسيار بيشتر از زندگاني كه در قلعه بودند، زنده مردگاني كه در كنار او در جنگل حركت مي كردن
رون، هرميون، جيني و تمامي آن افراد، كساني بودند كه حالا كه او در جنگل به . به نظر مي آمدند

  .رفت، مانند مردگان به نظر مي آمدند سمت پايان زندگيش، به سمت ولدمورت پيش مي

هري زير شنل . ر در نزديكي وي بودندچند موجود زنده ديگ. صداي زمزمه و تقه اي آمد
  .مادر و پدرش و لوپين و سيريوس هم ايستادند. متوقف شد و به اطراف نگاه كرد
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  »مي تواند او باشد؟. او شنل نامرئي دارد. يك نفر اين جاست«:  زمزمه اي خشن شنيده شد

هري چوبهايشان روشن بودند و . دو هيكل از پشت درختي در نزديكي هري خارج شدند
دقيقا به جايي  كه هري و مادر و . ياكسلي و دالاهوف را ديد كه به تاريكي چشم دوخته بودند

  .آشكارا آنها نمي توانستند چيزي را ببينند. پدرش و لوپين و سيريوس ايستاده بودند

  »فكر مي كني حيواني بود؟. قطعا صداي چيزي را شنيدم«:  ياكسلي گفت

  ».روهي از جك و جانوران را اينجا نگه مي داردآن هاگريد گ«:  دالاهوف گفت

  .ياكسلي به ساعتش نگاه كرد

  ».او نمي آيد. پاتر زمانش را داشت. وقت تقريبا تمام شده است«

  ».بهتر است برگرديم تا بفهميم نقشه چيست«:  ياكسلي گفت

. به راه افتاد هري به دنبال آنها. دالاهوف چرخيدند و به سمت اعماق جنگل به راه افتادند او و
او به كنارش نگاه كرد و مادرش به . مي دانست كه آنها او را دقيقا به جايي مي برند كه مي خواهد

  .او لبخند زد و پدرش مشوقانه براي او سر تكان داد

ياكسلي و دالاهوف . آنها چند دقيقه اي حركت كردند تا اينكه هري نوري را در پيش رو ديد
. مي كردد كه زماني آراگوگ در آن زندگي كه هري مي دانست جايي بوداخل محوطه خالي شدند 

باقي مانده هاي تارهاي عظيم وي هنوز در محل بود اما بيشتر فرزندان او توسط مرگ خواران به 
  .بيرون رانده شده بودند

آتشي در وسط محوطه زبانه مي كشيد و نور آن بر روي گروهي از مرگ خواران كاملا ساكت 
دو . بعضي از آنها هنوز ماسكها و شنلهايشان را داشتند، قيافه سايرين مشخص بود. مي افتادو ناظر 

. غول در حاشيه گروه نشسته بودند و باعث ايجاد سايه هاي بزرگي در محوطه شده بودند
هري فنرير را ديد كه آرام تكان مي خورد و . صورتهايشان وحشي و خشن و مانند صخره بود

لوسيوس مالفوي را ديد كه . راول به لب خون آلودش ضربه مي زد. را مي جويدناخنهاي بلندش 
شكست خورده و وحشت زده به نظر مي آمد و نارسيسيا كه چشمانش گود رفته و پر از درك 

  .بودند
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تمامي چشمها بر ولدمورت قرارداشت كه ايستاده بود وسرش را خم كرده بود و دستان 
شايد درحال دعا بود يا شايد بدون صدا و در . قه شده بودسفيدش دور چوب جادوي برتر حل
هري در كنار محوطه بي حركت ايستاده بود ودرباره بازي . ذهن به محاسبه اوضاع مشغول بود

پشت سر ولدمورت مار بزرگ ناجيني در حال پيچ و تاب در . بچگانه قايم باشك فكر مي كرد
  .ه بزرگمانند يك هال. قفس درخشان افسون شده اش بود

  .هنگاميكه دالاهوف و ياكسلي به گروه ملحق شدند، ولدمورت به بالا نگاه كرد

  ».هيچ نشانه اي از او نيست سرورم«:  دالاهوف گفت

در نور آتش به نظر مي آمد كه چشمان سرخ او آتش گرفته . قيافه ولدمورت تغييري نكرد
  .دانگشتانش تكان دا به آرامي چوب برتر را در ميان. بودند

  »...سرورم «

ژوليده با صورتي اندكي . او در نزديكي ولدمورت نشسته بود. بلاتريكس بود كه صحبت كرد
ولدمورت دستش را براي ساكت كردن او بلند كرد و او  .بود خون آلود اما در كل صدمه نديده

  .كلمه اي ديگر بر زبان نياورد اما ولدمورت را به گونه اي پرستش گونه نگاه كرد

فكر مي كردم «:  ولدمورت با صداي بلند و واضح خود و درحاليكه نگاهش بر آتش بود گفت
  ».انتظار داشتم كه بيايد. كه مي آيد

به نظر، آنها به اندازه هري كه قلبش به شدت مي تپديد و گويا مصمم از . هيچ كس حرف نزد
در مي آورد و به همراه چوب  دستانش در حاليكه شنل را. سينه اش بيرون بپرد، ترسيده مي آمدند

او نمي خواست كه براي جنگيدن وسوسه . جادويش زير ردايش قرار مي داد عرق كرده بودند
  .شود

  ».اشتباه كرده ام... به نظر مي آيد كه. انتظار داشتم اين طور«:  ولدمورت گفت

  ».اشتباه نكردي«

.  درتي كه مي توانست گفتهري اين را با بلندترين صدايي كه مي توانست و با حداكثر ق
سنگ رستاخيز از ميان انگشتان بي حسش لغزيد و همانطور . نمي خواست كه به نظر ترسيده بيايد
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در آن . كه وارد نور آتش شد از گوشه چشمانش ديد كه والدينش و لوپين و سيريوس ناپديد شدند
  .ن دو بودندحالا فقط آ. لحظه حس مي كرد كه هيچ كس به جز ولدمورت اهميت ندارد

. غولها غريدند و مرگ خواران ايستادند. اين خيال به همان سرعتي كه آمده بود از ميان رفت
ولدمورت در جايي كه ايستاده بود خشك شده بود . صداي فرياد ، نفس كشيدن و حتي خنده آمد

. اما چشمان سرخش هري را يافت و در حاليكه هري به سمت او حركت مي كرد به او خيره شد
  »!نه. هري«:  ناگهان صدايي فرياد زد هيچ چيز بين آنها نبود به جز آتش

بدن عظيم او . بسته شده بود چارچوبي در كنار درختي در نزديكيگريد به اه. هري برگشت
  .با تلاشهاي نا اميدانه اش براي آزادي باعث تكان خوردن چهارچوب مي شد

  »...تو اينجا چه كار مي كني. ريه. نه. نه«

  ».ساكت شو«:  رول فرياد زد

  .و با تكان چوبش هاگريد ساكت شد

نفسهايش . بلاتريكس كه ايستاده بود مشتاقانه از ولدمورت به هري و برعكس نگاه مي كرد
مار پشت سر ولدمورت پيچ . تنها چيزهايي كه تكان مي خوردند آتش و مار بودند. كشيده بودند

  .مي خورد و باز مي شد

. اما تلاشي براي بيرون كشيدن آن نكرد. چوبش را روي سينه اش حس كندهري مي توانست 
مي دانست كه اگر موفق شود حتي چوبش را به . مي دانست كه مار به خوبي محافظت شده است

      هري و ولدمورت به يكديگر نگاه . طلسم به او برخورد خواهد كرد 50سمت ناجيني بگير، 
كي به كنار خم كرد و پسري را كه دربرابرش ايستاده بود را نگاه ولدمورت سرش را اند. مي كردند

  .لبخندي عاري از نشاط دهان عاري از لبش را پيچ و تاب داد. كرد

  ».هري پاتر«:  او به آرامي گفت

  .صدايش مي توانست قسمتي از آتش باشد

  ».پسري كه زنده ماند«
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هاگريد تقلا . همه چيز منتظر بود. ندآنها منتظر بود. هيچ كدام از مرگ خواران حركت نكردند
به . و هري به شكل غير قابل توضيحي به جيني فكر كرد بلاتريكس نفس نفس مي زد. كرد مي

  ...انش و حس لبانش بر لبان وينگاه درخش

مانند يك بچه كنجكاو كه . سرش هنوز اندكي به كنار خم بود. ولدمورت چوبش را بلند كرد
و دعا كرد كه حالا . هري به چشمان سرخ نگاه كرد .د چه اتفاقي مي افتدفكر مي كند اگر ادامه ده

اتفاق بيافتد، سريع، حالا كه او هنوز  مي توانست بايستد، قبل از آنكه كنترلش را از دست بدهد، 
  .قبلا از آنكه تسليم ترس شود

  .او حركت دهان را ديد و نوري سبز را ديد و سپس همه چيز ناپديد شد
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  سي و پنجمفصل   

  
  ايستگاه كينگزكراس    

 
  

او كاملا . او درحاليكه صورتش رو به زمين بود دراز كشيده بود و به سكوت گوش مي داد
مطمئن نبود كه او كاملا . هيچ كس ديگري آنجا نبود. هيچ كس او را نگاه نمي كرد. تنها بود

  .خودش هم آنجا باشد

او مي بايست . خيلي بعد، يا شايد تنها چند لحظه بعد، او فهميد كه بايد وجود داشته باشد
كشيده بود، واقعا دراز كشيده بود،  كه او دراز چيزي بيشتر از تفكر جدا شده از جسم باشد، چرا

لامسه بود و چيزي كه او رويش دراز بنابراين او داراي احساس . روي يك سطح، دراز كشيده بود
تقريبا به محض آنكه او به اين نتيجه گيري رسيد، هري از اين  .كشيده بود هم وجود داشت

كاملا متقاعد از اينكه در تنهايي محض مي باشد، اين موضوع . موضوع آگاه شد كه عريان بود
سوال كرد كه آيا و از خودش ا. باعث نگراني او نشد، اما اين وضوع اندكي او را فريب مي داد

ي ديدن هم دارد؟ و با باز كردن پلك هايش فهميد كه چشم مي تواند لمس كند، توانهمانطور كه 
او در مه درخشاني دراز كشيده بود، اگرچه اين مه مانند هيچ مهي كه او قبلا ديده باشد  .هم دارد

زميني كه . ر اطراف وي شكل نگرفته بودگويي كه مه د. اطراف او در ميان مه ناپديد نشده بود. نبود
نه سرد و نه گرم، فقط به سادگي كفي . او بر رويش دراز كشيده بود به نظر مي آمد كه سفيد بود

. به نظر مي آمد كه بدنش صدمه نديده است. او نشست .صاف و خالي بود كه مي بايست مي بود
يچي كه او را دربر داشت صدايي سپس از ميان ه .عينك بر صورت نداشت. صورتش را لمس كرد

صدايي رقت . صداي آرام ضربه زدن چيزي كه تكان مي خورد و ضربه مي زد. به گوشش رسيد
او احساس نامطبوعي داشت گويي دارد به چيزي شرم آور و . انگيز ودرآن واحد اندكي شرم آور

  .اشتبراي اولين بار آرزو كرد كه اي كاش لباس بر تن د .رازگونه گوش مي دهد
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. تقريبا به محض آنكه اين فكر در ذهنش شكل گرفت، ردايي در فاصله نزديك وي ظاهر شد
خيلي غير عادي بود كه لباس . لباس نرم و تميز و گرم بود. او ردا را برداشت و آن را برتن كرد

  ...به آن احتياج داشت، ظاهر شده بودچگونه در لحظه اي كه او 

آيا او در نوعي اتاق نيازمنديهاي بسيار بزرگ بود؟ هر چه . كرداو ايستاد و به اطرافش نگاه 
گنبد شيشه اي بزرگي بالاي سر او در نور . بيشتر نگاه مي كرد، چيزهاي بيشتري براي ديدن ميافت

همه جا ساكت و آرام بود به جز آن صداي ضربه . شايد اينجا يك قصر بود. خورشيد مي درخشيد
  ...ي وي و از ميان مه مي آمديكو گريه كه از جايي در نزد

هري به آرامي در جايش چرخيد و به نظر مي آمد كه پيرامون وي دربرابر نگاهش به خودش 
يك فضاي بسيار بزرگ باز، روشن و تميز، سرسرايي بزرگتر از سرسراي بزرگ . شكل مي داد

سي بود كه آنجا بود، نها كاو ت. آنجا كاملا خالي بود. هاگوارتز با سقف گنبدي شكل شيشه اي تميز
  ... به جز

آن چيز به شكل يك بچه كوچك و . چيزي را كه منشاء صدا بود ديده بود. او به عقب رفت
پوستش سرد و خشن بود و زير صندلي دراز كشيده و مي لرزيد، جايي كه او را رها . لخت بود

  .تلاش براي نفس كشيدنكرده بودند، پس داده شده و ناخواسته، بيرون رانده شده از ديد، در 

اگرچه اين موجود كوچك و زخمي بود، نمي خواست كه به آن نزديك . از اين موجود ترسيد
بزودي آنقدر . به آرامي و درحالي كه آماده بود هر لحظه به عقب بپرد، به آن نزديك شد. شود

. ن آن بكنداما نمي توانست خود راضي  به لمس كرد. نزديك آن شد كه بتواند آن را لمس كند
  .بايد آن موجود را دلداري مي داد، ولي آن چيز او را پس مي زد. احساس يك ترسو را داشت

  ».تو نمي تواني كمك كني«

شاد و خوشحال در حاليكه رداي بلند . آلبوس  دامبلدور به سمت او مي آمد. او درجا چرخيد
  .خود به رنگ آبي تيره را پوشيده بود

  ».هري«

  .هم گشود، و هر دو دستش كامل و سفيد و آسيب نديده بودند او دستانش را از

  ».بيا قدم بزنيم. پسر شجاع، مرد شجاع. پسر فوق العاده من«
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مبهوت، هري به دنبال دامبلدور به راه افتاد و از جايي كه بچه نارس دراز كشيده بود و ناله 
ر نور سقف درخشان قرار دامبلدور او را به سمت صندلي هايي كه دورتر زي. مي كرد دور شد

دامبلدور روي يكي از آنها نشست و هري . شان نشده بود، راهنمايي كردهري قبلا متوجه داشتند و
موها و ريش بلند و نقره اي . در حاليكه به صورت مدير سابقش نگاه مي كرد روي ديگري نشست

همه چيز به گونه اي بود  ؛ دامبلدور، چشمان آبي نافذ او از بالاي عينك هلالي شكل، بيني شكسته
  ...او به ياد مي آورد، ولي باز همكه 

  ».رديداما شما م«:  هري گفت

  ».بله. اوه«:  دامبلدور گفت

  »من هم مرده ام؟... پس «

مگر نه؟ اگر راستش . اين سوال مهم است ،آه«:  دامبلدور در حاليكه هنوز لبخند مي زد گفت
  ».را بخواهي، پسر خوب، فكر نمي كنم

  .پيرمرد هنوز لبخند مي زد. آنها به يكديگر نگاه كردند

  »ردم؟نم«:  هري تكرار كرد

  ».ردينم«:  دامبلدور گفت

  »...اما«

به نظر نمي آمد كه زخمي . هري از روي عادت دستش را به سمت زخم صاعقه شكلش برد
  .در كار باشد

  ».دادم كه او من را بكشد همن اجاز. من از خودم دفاع نكردم. اما من بايد مرده باشم«

  ».و فكر مي كنم اين موضوع موجب تمام تغييرات شد«:  دامبلدور گفت

هري هرگز . به نظر مي آمد كه مانند نور، مانند آتش، خوشحالي از دامبلدور متصاعد مي شد
  .او را اينقدر كامل و واضح، راضي نديده بود
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  ».توضيح بده«:  هري گفت

  ».اما خودت مي داني«:  شتان شصتش را در هم گره زد بود گفتدامبلدور در حاليكه انگ

  »من اجازه دادم كه او من را بكشد، مگر نه؟«:  هري گفت

  ».دقيقا«:  دامبلدور در حالي كه سرتكان مي داد گفت

  »...آن قسمتي از روح او كه در من بودبنابراين «

لبخند بزرگي حاكي . ادامه دادن كرد دامبلدور با علاقه بيشتر سر تكان داد و هري را ترغيب به
  .از تشويق بر صورت او بود

  »آن قسمت رفته است؟...«

هري روح تو كامل و كاملا مال . او آن قسمت را نابود كرد. بله. بله. آه«:  دامبلدور گفت
  ».خودت است

  »...ولي آن وقت«

خورد، نگاه  هري از روي شانه اش به جايي كه موجود كوچك معيوب زير صندلي تكان مي
  .كرد

  »آن چه چيزي است پرفسور؟«

  ».چيزي كه مافوق كمك هر دوي ماست«:  دامبلدور گفت

و هيچ كس هم اينبار  ولدمورت از طلسم مرگ استفاده كرداما اگر «:  هري دوباره شروع كرد
  »چگونه من زنده ام؟ ،براي من نمرد

به خاطر بياوركه اودر بي توجهي، . كنبه قبل فكر . فكر مي كنم كه مي داني«:  دامبلدور گفت
  ».حرص و خشونتش چه كاري انجام داد

اگر جايي كه در آن نشسته . اجازه داد كه نگاهش روي اطرافش پرسه بزند. هري فكر كرد
با صندليهايي در رديف هاي معين و اين جا و آنجا تكه . بودند يك قصر بود، جاي عجيبي بود
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ه او و دامبلدور و موجود معيوب زير صندلي تنها كساني بودند كه هاي ريل راه آهن و با اين هم
  .و سپس جواب بدون هيچ تلاشي به آساني بر لبانش جاري شد دندآنجا بو

  ».او از خون من استفاده كرد«:  هري گفت

خون تو در رگهاي او . او خون تو را گرفت و بدنش را با آن ساخت. دقيقا«: دامبلدور گفت 
او تا زمانيكه خودش زنده است تو را زنده . ي شما استوايت ليلي در درون هردهري، حم. است

  ».نگاه مي دارد

فكر كردم كه اين موضوع ... كه او زنده است؟ اما من فكر كردمتا زماني... من زنده مي مانم«
  »فكر كردم كه ما هردو بايد بميريم؟ يا شايد هر دو يك چيز است؟. برعكس است

  .ه موجود پشت سرش گيج شده بود و دوباره به آن نگاه كرداو از صداي نال

  »مطمئن هستيد كه ما هيچ كاري براي او نمي توانيم انجام دهيم؟«

  ».امكان هيچ كمكي وجود ندارد«

  ».بيشتر توضيح بده... خوب پس «:  هري گفت

  .و دامبلدور لبخند زد

گاه قصد ساخته شدنش وجود  ي كه هيچجاودانه ساز. بودي جاودانه سازهري، تو هفتمين «
نجام داد و ااو به قدري روحش را بي ثبات كرده بود كه هنگاميكه آن قتلهاي شيطاني را . نداشت

اما آنچه كه از آن اتاق . والدين تو را كشت و براي كشتن يك بچه تلاش كرد، روحش از هم دريد
او قسمتي از . بدنش را جا گذارد او چيزي بيش از. بيرون رفت، از آنچه كه او مي دانست كمتر بود

و دانش او به شكل اسفناكي ناكامل ذاشت خودش را متصل به تو، قرباني كه زنده مانده بود، جا گ
. ولدمورت تلاشي براي درك چيزي كه براي آن ارزش قائل نمي شود انجام نمي دهد. بود

فاداري و معصوميت هيچ ولدمورت درباره داستانهاي بچه ها و جن هاي خانگي، درباره عشق، و
نيروي او دارند،  تر ازنمي داند كه آنها همه نيرويي فرا. چيز نمي داند و آنها را درك نمي كند
  ».اين حقيقتي است كه او هيچ گاه به آن نرسيد. نيروي خارج از دسترس هر نوع جادويي
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يشتر او      او خون تو را گرفت در حاليكه باور داشت اين خون باعث قدرتمند تر شدن ب«
او مقداري از افسوني را كه مادرت به هنگام مرگش براي تو و در تو قرار داد، در خودش . مي شود
افسون زنده باشد، تو هم زنده        بدن او اين افسون را زنده نگاه مي دارد و تا زمانيكه. قرارداد

  ».مانيمي 

  .دامبلدور به هري لبخند زد و هري به او نگاه كرد

  »تمام اين مدت؟ ،تو اين را مي دانستي؟ تو اين را مي دانستيو «

  ».اما حدس هاي من معمولا درست هستند. من حدس مي زدم«:  دامبلدور با خوشحالي گفت

آنها براي مدتي كه به نظر خيلي مي آمد ساكت نشستند در حاليكه موجود پشت سرآنها ناله 
چرا چوب . هاي بيشتري در اين باره وجود داردچيز. چيزهاي بيشتري است«:  هري گفت .مي كرد

  »من، چوب جادوي قرضي را شكست؟

  ».درباره آن موضوع مطمئن نيستم«

  ».پس حدس بزن«:  هري گفت

  .و دامبلدور خنديد

هري، چيزي را كه تو بايد درك كني اين است كه تو و ولدمورت با يكديگر در قلمرو جادو «
كه من فكر و اين چيزي است  ايش شده است سفر كرده ايده و آزمفراي هرآنچه كه شناخته شد

و فكر مي كنم كه هيچ چوب دستي سازي نمي تواند  مي كنم كه اتفاق افتاد و البته بي سابقه است
همانطور كه حالا تو مي داني، لرد ولدمورت  .آن را پيش بيني كند يا براي ولدمورت توضيح دهد

ون آنكه قصدش را داشته باشد ارتباط  ميان خودش و تو هنگاميكه به شكل انسانيش بازگشت بد
به غير از روحش كه هنوز به تو متصل بود و در حاليكه فكر مي كرد كه خود را . را محكم تر كرد

اگر تنها مي توانست دقيقا . قوي تر مي كند، او قسمتي از قرباني مادرت را درون خودش برد
... ت نمي كرد كه به خون تو دست بزندشايد حتي جراقدرت وحشتناك اين قرباني را درك كند، 

اما در آن صورت، اگر او مي توانست درك كند كه ديگر لرد ولدمورت نبود و هيچ گاه مرتكب 
با پرقدرت تر كردن اين ارتباط دو طرفه، با درهم پيچيدن سرنوشتتان به يكديگر  .قتل نمي شد

تاكنون انجام داده باشند، ولدمورت تلاش كرد تا بيشتر از آنچه هيچ دو جادوگري در طول تاريخ 
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و بعد همانطور  چوب جادوي تو داشت با چوب جادويي به تو حمله كند كه هسته اي مشترك با
هسته ها ، كه البته نمي دانست چوب تو برادر چوب . كه مي دانيم چيزي واقعا عجيب اتفاق افتاد

هري او در آن  .ا نداشت واكنش نشان دادندخودش است، به شكلي كه ولدمورت هرگز انتظارش ر
تو امكان مرگ را پذيرفته بودي و حتي آن را درآغوش گرفته بودي، . شب بيش از تو ترسيده بود

برد و چوب تو بر چوب او شجاعت تو . مورت هيچ گاه قادر به انجامش نبوددچيزي كه لرد ول
و دراين بين چيزي بين دو چوب اتفاق افتاد، چيزي كه انعكاس رابطه بين صاحبان  پيروز شد
من اعتقاد دارم كه در آن شب چوب تو قسمتي از قدرت و تواناييهاي چوب ولدمورت  .چوبها بود

بنابراين چوب تو او را . را به خودش جذب كرد، چوبي كه خود حاوي قسمتي از ولدمورت بود
مردي را شناخت كه هم خويشاوند بود و هم دشمن خوني، . پرداخت، شناختوقتي به تعقيب تو 

جادويي . بود و در جريان اين شناخت قسمتي از جادوي خود او را به سمت وي برگشت داد
چوب تو درآن موقع داراي . بسيار پرقدرت تر از هرآنچه چوب لوسيوس تا آن زمان انجام داده بود

آن چوب جادوي بيچاره لوسيوس . هم مهارت كشنده ولدمورت هم شجاعت بي اندازه تو بود و
  »؟دچه شانسي مي توانست داشته باش

  »اما اگر چوب من آنقدر پرقدرت بود چگونه هرميون توانست آن را بشكند؟«:  هري پرسيد

تنها دربرابر ولمورت بود كه       پسر عزيز من، تاثير فوق العاده چوب تو «:  دامبلدور گفت
تنها دربرابر او آن چوب به شكل غيرعادي . نه در عميق ترين قوانين جادو دخالت كرده بودبي فكرا

  »...ر مواقع يك چوب جادوي معمولي بوددر ساي. پرقدرت بود

البته مطمئنم كه چوب جادوي بسيار خوبي بوده «:  دامبلدور مهربانانه به سخنش پايان داد
  ».است

در آنجا خيلي سخت . يا شايد تنها براي چند لحظه هري براي مدت زيادي غرق تفكرنشست،
  .بود كه بشود درباره چيزي مثل زمان مطمئن بود

  ».او من را با چوب شما كشت«

     فكر . او موفق نشد كه تو را با چوب من بكشد«:  مبلدور حرف هري را تصحيح كرداد
  ».مي كنم مي توانيم در اين مورد مطمئن باشيم كه تو نمرده اي
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اگرچه، البته من رنج تو «:  سپس گويي مي ترسيد كه هري را حقير شمرده باشد اضافه كردو 
  ».را كه مطمئنم بسيار سخت بوده، كوچك نمي شمارم

در آن موقع احساس «:  هري درحاليكه به دستان تميز و بي عيب او نگاه مي كرد گفت
  »ما دقيقا كجا هستيم؟. عظمت مي كردم

. ن مي خواستم اين را از تو بپرسمخوب م«:  ه اطراف نگاه مي كرد گفتدامبلدور در حاليكه ب
  »فكر مي كني ما كجا هستيم؟

اگرچه اكنون موقع او پاسخي . تا زمانيكه دامبلدور نپرسيده بود هري نمي دانست كه كجايند
اينكه البته به جز . اينجا شبيه ايستگاه كينگز كراس است«:  او به آرامي گفت .براي دادن داشت

  ».خيلي تميزتر و خيلي خالي تر است و تا آنجا كه من مي توانم ببينم هيچ قطاري هم نيست

  »واقعا؟. ايستگاه كينگز كراس«:  دامبلدور به شدت مي خنديد

  »خوب شما فكر مي كنيد كه كجا هستيم؟«:  هري اندكي مدافعانه پرسيد

  ».ه قول معروف، اين مهماني تو استب. پسر عزيز من، من هيچ عقيده اي دراين باره ندارم«

دامبلدور داشت عصباني . هري هيچ عقيده اي درباره اينكه معني اين حرف چيست نداشت
  .هري به او نگاه كرد و سوال بسيار مهمتري نسبت به مكان فعليشان را به ياد آورد. كننده مي شد

  »...قديسان مرگ«:  او گفت

  .ا از صورت دامبلدور پاك كردخوشحال شد كه ديد آن لغات، لبخند ر

  ».بله ،آه«:  دامبلدور گفت

  .او حتي به نظر اندكي نگران مي آمد

  »؟خوب«
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  براي اولين بار از زمانيكه هري، دامبلدور را ملاقات كرده بود، او شبيه يك پيرمرد به نظر
براي يك لحظه او مانند پسر كوچكي به نظر آمد كه در . نمي آمد، خيلي جوانتر به نظر مي آمد

  .حين انجام دادن كار اشتباهي گير افتاده است

مي تواني من را ببخشي؟ آيا مي تواني من را براي اعتماد نكردن به تو «:  دامبلدور گفت
م كه تو شكست بخوري، همانگونه كه من ببخشي؟ براي نگفتن به تو؟ هري، من تنها مي ترسيد

هري من براي بخششت . ن شويمن فقط مي ترسيدم كه تو هم مرتكب اشتباه م. شكست خوردم
  ».حالا مدت زماني است كه مي دانم تو از من بهتر هستي. مي كنم التماس

، هري در حاليكه از لحن صحبت دامبلدور و از اشكي ناگهان كه در چشمان او جمع شده بود
  »درباره چه حرف مي زني؟«:  وحشت كرده بود پرسيد

  ».اميد روياي يك مرد نا قديس ها،«:  دامبلدور زمزمه كرد

  ».اما آنها واقعي هستند«

اما تو . و من اينچنين احمقي بودم خطرناك و اغواگر براي احمق هاواقعي و «:  دامبلدور گفت
  ».مي دانيتو . شيده اي دربرابر تو ندارمخودت اين را مي داني، مگر نه؟ من ديگر هيچ راز پو

  »چه چيزي را مي دانم؟«

دامبلدور كاملا چرخيد تا روبروي هري باشد، و اشك هنوز در چشمان آبي درخشانش جمع 
  .بود

  »آخر من از ولدمورت بهتر بودم؟ آيا در. ارباب مرگ هري، ارباب مرگ«

چطور مي توانيد همچين سوالي را بپرسيد؟ تو هيچ  ...البته. البته كه بهتر بوديد«:  هري گفت
  ».كسي را نمي كشتي، اگر مي توانستي به نحو ديگري متوقفش كني

درست . درست است«:  دامبلدور، مانند كودكي بود كه در جستجوي اطمينان است، گفت
  ».ا هري، من هم در جستجوي راهي براي غلبه بر مرگ بودمام. است

  ».نه به شكلي كه او در جستجويش است«:  هري گفت
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بعد از تمام خشمي كه نسبت به دامبلدور احساس مي كرد، چقدر عجيب بود كه در اينجا زير 
  .اين سقف بلند گنبدي شكل بنشيند و از دامبلدور دربرابر خود او دفاع كند

  ».هاجاودانه سازنه  قديس ها«

  »دقيقا. هاجاودانه ساز، نه قديس ها«:  دامبلدور زمزمه كرد

موجود پشت سر آنها همچنان ناله مي كرد اما هري ديگر به . آنها لحظه اي ساكت شدند
  .سمت او نگاه نكرد

  »والد هم به دنبال آنها بود؟دلگرين«:  او پرسيد

اين چيزي بود «:  او به آرامي گفت .سرتكان داددامبلدور براي لحظاتي چشمانش را بست و 
دو پسر باهوش و از خودراضي با . كه فراتر از هر چيز ديگري ما را به سمت همديگر كشاند

همانطور كه تو مطمئن هستم حدس زده اي، او مي خواست به دليل وجود . وسوسه اي مشترك
مي خواست جايي را كه سومين برادر در  او. قبر ايگنوتوس پيويريل در گودريك هالو به آنجا بيايد

  ».آنجا مرده بود را كاوش كند

  »بنابراين اين موضوع حقيقت دارد؟ تمام آن؟ برادران پيويريل؟«:  هري پرسيد

فكر مي كنم . بله. قسمت سه برادر داستان؟ اوه«:  دامبلدور در حالي كه سر تكان مي داد گفت
فكر مي كنم كه داستان بيشتر به اينگونه ... يجاده خال قسمت ملاقات با مرگ در. كه حقيقت دارد

استعداد و خطرناكي بودند كه موفق به ساخت اين اشياء  بوده كه برادران پيريويل تنها جادوگران با
ي خود مرگ به نظر من بيشتر شبيه افسانه هايي قديس هاداستان ملاقات آنها با  .پرقدرت شدند

شنل، همانطور كه حالا تو مي داني، در طي سالها از  .ته مي شوداست كه در حاشيه اين اشياء گف
پدر به پسر و از مادر به دختر مستقيم به آخرين نواده ايگنوتوس به ارث رسيد كه مانند خود 

  ».ايگنوتوس در روستاي گودريك هالو به دنيا آمده بود

  .دامبلدور به هري لبخند زد

  »من؟«
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جيمز . مي دانم كه حدس زده اي كه در شبي كه والدينت مردند، شنل در اختيار من بود. تو«
آن شنل بيشتر شيطنتهاي كشف نشده او در مدرسه را . تنها چند روز قبل آن را به من نشان داده بود

اما . پايان داده بودم قديس هامن خيلي قبل از آن به رويايم براي جمع كردن . توضيح مي داد
آن شنلي بود ... خودم را براي نگاهي دقيقتر بگيرمنتوانستم جلوي خودم را بگيرم، نتوانستم جلوي 

رد و بعد پدرت م... بسيار قديمي، از هر نظر كامل. دمكه من شبيه آن را هيچ گاه قبل از آن نديده بو
  ».و من سرانجام دو هديه را در اختيار خودم داشتم

در هر حال شنل «:  هري سريع گفت .ل تحملي طعنه آميز بودلحن صداي او به شكل غيرقاب
شنل آنها را . مي دانست كه مادر و پدرم كجايندولدمورت . نمي كرد كه زنده بمانندبه آنها كمك 

  ».ضد طلسم نمي كرد

  ».درست است. درست است«:  دامبلدور گفت

  .مه دادن كردهري صبر كرد اما دامبلدور حرفي نزد بنابراين او را تشويق به اد

  »دست برداشتيد؟ فديس هاتلاش براي پيدا كردن  از يدبنابراين وقتي شنل را ديد«

  ».بله. اوه«:  دامبلدور ضيعف گفت

  .به نظر مي آمد كه او خودش را مجبور مي كند تا به چشمان هري نگاه كند

من خودم را حقير  تو نمي تواني بيشتر از آنچه. تو مي داني. تو مي داني كه چه اتفاقي افتاد«
  ».مي دانم، من را حقير بداني

  ».اما من شما را حقير نمي دانم«

  ».بايد من را حقير بداني«:  دامبلدور گفت

  .او نفس عميقي كشيد

تو راز مريضي خواهر من را مي داني، كاري كه آن مشنگها انجام دادند، اتفاقي كه براي او «
. ردبراي انتقام رفت و بهاي آن را پرداخت و در آزكابان م مي داني كه پدر بيچاره ام چگونه. افتاد

من از اين موضوع عصباني .مي داني كه چگونه مادرم زندگيش را وقف كرد تا از آريانا مراقبت كند
  ».بودم، هري
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  .در آن موقع او از بالاي سر هري به دورها نگاه مي كرد. دامبلدور اين را ساده و سرد گفت

من . كه بدرخشممي خواستم . مي خواستم كه فرار كنم. باهوش بودم. ودممن با استعداد ب«
  ».افتخار مي خواستم

  ».اشتباه نكن هري«:  او گفت

  .رنجي كه در صورت دامبلدور بود دوباره او را پير نشان مي داد

اما خودخواه . خواهر و برادرم را دوست داشتم. عاشق والدينم بودم. من آنها را دوست داشتم«
و تو  به ميزان خيلي زيادي از خود گذشته  ميزاني كه تو از خود گذشته هستي من بيشتر از. دمبو

بنابراين آنوقت، هنگاميكه  مي تواني مقدار خودخواهي من را تصور كني؟. هستي، خود خواه بودم
خي مادرم مرد و مسئوليت خواهر صدمه ديده و برادر نافرمانم بر دوش من افتاد، من با خشم و تل

  »...و بعد، البته او آمد. در رفته امفكر مي كردم كه به دام افتاده و ه. به دهكده برگشتم

  .دامبلدور دوباره مستقيم در چشمان هري نگاه كرد

من را به . هري نمي تواني تصور كني كه عقايد او چگونه من را جذب كرد. والددلگرين«
والد دلمن و گرين. جادوگران در مسند قدرتوادار كردن مشنگها به اطاعت و ما . هيجان آورد

وجدانم را با كلمات بي معني . من ترديدهاي كمي هم داشتم. اوه .رهبران جوان و پرافتخار انقلاب
به  و هر زياني كه وارد شود به ميزان صد برابر ينها براي هدفي بزرگتر خواهد بودتمام ا. آرام كردم

در اعماق قلب و وجودم مي دانستم كه گلرت  آيا من. سود جادوگران جبران خواهد شد
     اگر نقشه ها به نتيجه . والد چه بود؟ فكر مي كنم كه مي دانستم ، اما چشمانم را بستمدلگرين

مرگ قرار  قديسانو در مركز نقشه هاي ما  .مي رسيد ، تمام روياهاي من به حقيقت تبديل مي شد
مي كردند، چگونه آنها هر دوي ما را به خود جذب گونه آنها من را به خودشان جذب چ. داشتند

و، سنگ رستاخيز براي ا. چوب شكست ناپذير، اسلحه اي كه قدرت براي ما مي آورد. مي كردند
    و براي من، اعتراف ! نمي دانم، به معناي ارتشي از دوزخي ها بوداگرچه وانمود مي كردم كه 

يك ... و شنل  .ته شدن مسئوليت از شانه هايم بودمي كنم كه به معناي بازگشت والدينم و برداش
        هر دوي ما بدون شنل هم به خوبي. جورهايي ما هيچ گاه خيلي در مورد آن بحث نكرديم

جادوي واقعي شنل در آن است كه مي توان از آن براي محافظت . مي توانستيم خود را پنهان كنيم
من فكر مي كردم كه اگر آن را پيدا . استفاده كردديگران به همان اندازه محافظت از صاحب آن 

كنيم در پنهان كردن آريانا مفيد خواهد بود، اما علاقه ما به شنل بيشتر به خاطر كامل كردن تركيب 
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را جمع كند ارباب واقعي مرگ  افسانه مي گفت شخصي كه هر سه شيء چراكه. سه گانه بود
دو ماه . والد و دامبلدور، اربابان نامرئي مرگدلينگر .هم است "نامرئي"خواهد شد كه به معناي 

مي داني كه چه اتفاقي ... و بعد  .جنون و ديوانگي و اهمال در توجه به تنها  باقي مانده هاي فاميلم
نخوان و در عين حال بي اندازه قابل تحسين من خود را  حقيقت به شكل برادر خشن، درس. افتاد

نمي خواستم بشنوم كه با . ا كه او بر سرم فرياد مي زد بشنومنمي خواستم حقيقتي ر. نشان داد
بحث  .ي مرگ برومقديس هاخواهري ضعيف و ناپايدار به دنبال خودم نمي توانم به جستجوي 

مي دانستم اما چيزي كه من هميشه . دست دادوالد كنترل خودش را از دلگرين. تبديل به دعوا شد
بعد از ... و آريانا  هان تبديل به واقعيتي وحشتناك شدينم، ناگترجيح مي دادم وانمود كنم كه نمي ب

  ».بي جان بر زمين افتاده بود.... تمام توجهات و مراقبتهاي مادرم 

هري دستش را دراز كرد و خوشحال . و شروع به گريستن كرد ددامبلدور نفس عميقي كشي
لدور به تدريج كنترل خودش را دست او را محكم گرفت و دامب. بود كه مي تواند او را لمس كند

  .دوباره به دست آورد

       با  او .والد همانگونه كه همه به جز من مي توانستند پيش بيني كنند فرار كرددلگرين«
نقشه هايش براي دستيابي به قدرت و برنامه هايش براي شكنجه مشنگها و روياهايش درباره 

الي كه من ماندم تا خواهرم را دفن كنم و ياد بگيرم او فرار كرد در ح. مرگ، ناپديد شد قديس هاي
      . شايعاتي درباره او وجود داشت. سالها گذشت .بهاي شرم من. تا با شرم وغمم زندگي كنم

در همان زمان، پست وزارت . مي گفتند كه او چوب جادويي با قدرت فراوان به دست آورده است
ياد گرفته بودم كه در برابر . طبيعتا من رد كردم. ه چند بارجادو به من پيشنهاد شد، نه تنها يكبار ك

  ».قدرت نمي توان به من اعتماد كرد

  ».اما تو از فاج يا اسكريمجور بهتر بودي، خيلي بهتر«:  هري فرياد زد

در جواني ثابت كرده بودم كه قدرت . بهتر بودم؟ مطمئن نيستم« :دامبلدور به سنگيني پرسيد 
اما افرادي كه در جستجوي قدرت . قدرت چيز عجيبي است هري. من است نقطه ضعف و وسوسه

كساني مانند تو كه رهبري بر دوششان انداخته شده . نيستند بهترين افراد براي اداره كردن قدرتند
است و رداي قدرت را پوشيده اند چون مجبور بودند، و علي رغم شگفتي خودشان فهميده اند كه 

  »...فكر مي كنم كه معلم خوبي بودم. مدر هاگوارتزامن تر بود من .براي آن بهترينند

  »...بهترين بودي«
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اما هنگاميكه من خود را مشغول تعليم جادوگران جوان كرده . هري تو خيلي مهرباني... «
ديگران مي گفتند كه او از من مي ترسد و شايد او واقعا از . بودم، گرينوالد ارتشش را آماده مي كرد

  ».سيد، اما فكر مي كنم كه من هم از او مي ترسيدممن مي تر

نه از چيزي كه او . اوه، از مرگ نه«:  دامبلدور در پاسخ به سوالي كه در نگاه هري بود گفت
مي دانستم كه ما برابر بوديم، شايد من اندكي با . مي توانست به كمك جادو در برابرم انجام دهد

مي داني، من هيچ گاه نفهميدم كه در آن . ز آن مي ترسيدماين حقيقت بود كه من ا. تر بودم اهرم
ممكن . دعواي وحشتناك كدام يك از ما واقعا طلسمي را كه باعث مرگ خواهرم شد را فرستاديم

من بيشتر از هرچيز ديگري از اين حقيقت مي ترسيدم كه ممكن . است تو من را ترسو بخواني
شده باشم، نه از طريق تكبر و حماقتم، بلكه اين من است اين من بوده باشم كه باعث مرگ خواهر 

مي كنم كه او  فكر .بوده باشم كه واقعا طلسمي را كه زندگي را از خواهرم گرفت را فرستاده باشم
من تا لحظه اي كه . مي ترساند فكر مي كنم كه او مي دانست چه چيزي من را. اين را مي دانست

ردند و او به مردم مي م. شد، ديدار با او را به تعويق انداختمتاخير بيش از آن بيش از حد شرم آور 
خوب مي داني كه  .نظر غيرقابل توقف مي آمد و من بايستي آنچه را كه مي توانستم انجام مي دادم

  ».ردممن چوب جادو را ب. ردممن دوئل را ب. بعدش چه اتفاقي افتاد

هميد كه چه كسي واقعا آريانا را كشته هري نپرسيد كه آيا دامبلدور هرگز ف. سكوتي ديگر
. است؟ او نمي خواست بداند و كمتر از آن مي خواست كه دامبلدور را مجبور كند كه به او بگويد

و چرا  مي ديد آرزوها نگاه مي كرد چهي نه انست كه دامبلدور هنگاميكه به آيسرانجام او مي د
  .هري داشتسوني بود كه آيينه روي دامبلدور آنقدر مطلع از اف

آنها براي مدت طولاني در سكوت نشستند و ناله موجود پشت سرشان به سختي باعث آزار 
والد تلاش كرد تا جلوي ولدمورت را براي جستجوي دلگرين«:  سرانجام هري گفت .هري مي شد
  ».وانمود كرد كه هيچ گاه آن را نداشته است. مي دنيد او دروغ گفت. چوب بگيرد

  .اشك هنوز بر بيني شكسته اش مي درخشيد. داد و به پائين نگاه كرد دامبلدور سرتكان

مي گفتند كه در سالهاي آخرتنها در سلولش در نورمنگارد، نشانه هايي از پشيماني را نشان «
دوست دارم فكر كنم كه او وحشت و شرم آنچه . اميدوارم كه اين موضوع راست باشد. داده است

براي سد ... ولدمورت تلاش او براي جبران بود شايد دروغش به. باشدانجام داد را درك كرده 
  »...در دستيابي به قديس هاكردن راه ولدمورت 



 

665 
 

Harry Potter 2000             وبلاگ/ ترجمه ي گروهي                  هري پاتر و قديسان مرگبار  

  »يا شايد براي جلوگيري از شكستن مقبره شما؟... «:  هري گفت

سعي كرديد تا از سنگ رستاخيز «:  بعد از مكث كوتاه ديگري هري گفت .دامبلدور پلك زد
  »استفاده كنيد؟

ا نت پيداوقتيكه بعد از تمام آن سالها آن را دفن شده در خانه ويران گ«: دامبلدور سرتكان داد 
               چه در جواني به دليل ديگري هديه اي كه من بيش از همه دنبالش بودم، اگر.. .كردم

اينكه  بود و جاودانه سازن يك آكاملا فراموش كردم كه . مي خواستمش، عقلم را از دست دادم
آن را برداشتم و دستم كردم و براي لحظه اي تصور كردم كه . حلقه حتما نفريني برخود داشت

هري من خيلي  ...آريانا و مادر و پدرم را خواهم ديد و به آنها خواهم گفت كه خيلي خيلي متاسفم
را  قديس هامن ارزش جمع كردن . بعد از تمام آن سالها من هيچ چيز ياد نگرفته بودم. احمق بودم

چرا؟ اين طبيعي «:  هري گفت .اين را خيلي قبلتر ثابت كرده بودم و اينكارم دليل آخر بود. نداشتم
  »چه مشكلي در اين موضوع وجود داشت؟. مي خواستيد كه آنها را ببينيد. بود

من تنها شايستگي دارا . شايد يك نفر در يك ميليون نفر بتواند آنها را يكجا جمع كند هري«
  ».ودن هديه كاربردي را داشتمب

من . نه براي نمايش آن و نه براي كشتن به كمك آن. من مناسب چوب دستي برتر بودم«
چرا كه من آن را گرفته بودم تا ديگران را از آن محافظت . اجازه رام كردن و استفاده از آن را داشتم

بنابراين شنل . ده برداشته بودماما شنل را از روي كنجكاوي بيهو .كنم، نه اينكه صاحب آن باشم
از سنگ براي . هيچ گاه آنگونه كه براي تو، صاحب واقعي آن كار مي كند، براي من عمل نكرد

تلاش براي برگرداندن آناني استفاده كردم در آرامش بودند، به جاي آنكه مانند تو براي قرباني 
  ».هري هستي قديس هاتو مالك واقعي . كردم خودم از آن استفاده كنم

نمي توانست . هري به پيرمرد نگاه كرد و لبخند زد. دامبلدور دست هري را نوازش كرد
  .چگونه مي توانست از دست دامبلدور عصباني بماند. جلوي خودش را بگيرد

  »؟مام اينها را اينقدر سخت مي كرديچرا بايد ت«

  .لبخند دامبلدور لرزان بود
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ترسيده . حساب كرده بودم تا حركت تو را آرام كندفكر مي كنم كه روي دوشيزه گرنجر «
ترسيده بودم كه اگر سريع تو را با حقيقت آن اشيا  .بودم كه اشتياق تندت بر قلب پاكت چيره شود

وسوسه انگيز آشنا كنم تو سعي كني كه مانند من آنها را به دلايل اشتباهي به تصرف خودت 
تو ارباب واقعي مرگ . ف آوردي، در امنيت باشيمي خواستم كه اگر آنها را به تصر. درآوري

او قبول مي كند كه بايد بميرد و مي پذيرد كه  . هستي، چرا كه ارباب واقعي از مرگ فرار نمي كند
  ».چيزهاي بسيار بسيار بدتري هم به جز مرگ در زندگي وجود دارد

  »نمي دانست؟ قديس هاو ولدمورت هيچ گاه درباره «

اگر اما . تبديل كرد جاودانه سازاو سنگ رستاخيز را نشناخت و آن را به  زيرا. فكر نمي كنم«
او فكر . شك دارم كه به جز چوب به چيز ديگري علاقه داشت حتي درباره آنها مي دانست هم

نمي كرد كه به شنل احتياجي داشته باشد و درباره سنگ، چه كسي را مي خواست كه از مرگ 
  ».او عشق را نمي شناسد. ترسدبازگرداند؟ او از مردگان مي 

  »اما انتظار داشتيد كه به دنبال چوب برود؟«

از زمانيكه چوب تو در قبرستان ليتل هنگلتون او را شكست داد، مطمئن بودم كه سعي «
اگرچه . در ابتدا او مي ترسيد كه تو او را با نوعي مهارت برتر شكست داده اي. خودش را مي كند

او فكر كرد كه اين موضوع همه چيز را . زديد، درباره هسته هاي برادر فهميدر را دوليوندوقتي كه ا
بنابراين ولدمورت به جاي آنكه . اما چوب قرضي هم دربرابر چوب تو خوب نبود. توضيح مي داد

از خودش بپرسد تو چه نيرويي داري كه چوب تو را قوي تر مي كند، چه استعدادي داري كه او 
. بي برآمد كه مي گفتند مي تواند تمامي چوبهاي ديگر را شكست دهدندارد، در جستجوي چو

او . براي او چوب برتر تبديل به عقده اي فكري شد كه با عقده اش درباره تو برابري مي كرد
     اعتقاد داشت كه چوب برتر آخرين نقطه ضعف او را هم از بين مي برد و او را واقعا ناديدني

  »...بيچاره سوروس. مي كند

اگر تو نقشه مرگت را با اسنيپ مي ريختي، پس مد نظرت اين بود كه چوب به او برسد مگر «
  »نه؟

اما برنامه آنطوري كه من مي خواستم . اعتراف مي كنم كه قصدم همين بود«:  دامبلدور گفت
  »نه؟ پيش نرفت مگر
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  ».آن قسمت درست پيش نرفت. نه«:  هري گفت

هري و دامبلدور براي مدت زيادي بدون حرف . ناله كرد موجود پشت سر آنها تكان خورد و
درك آنچه كه دامبلدور بعد خواهد گفت مانند بارش آرام برف، كم كم در . و در سكوت نشستند
  .ذهن هري وارد شد

  »نه؟مگر . من بايد برگردم«

  ».به خودت بستگي دارد«

  »حق انتخاب دارم؟«

ما در ايستگاه كينگز كراس هستيم مگر نه؟ فكر مي كنم كه . بله. هوا«:  دامبلدور به او لبخند زد
  ».سوار قطار شوي.. .اينطوري بگويم.. .تصميم بگيري كه برنگردي مي توانياگر 

  »و قطار من را به كجا خواهد برد؟«

  »به جلو«:  دامبلدوربه سادگي گفت

  .دوباره سكوت

  ».ولدمورت چوب برتر را دارد«

  ».ت چوب برتر را داردولدمور. درست است«

  »اما تو مي خواهي كه من برگردم؟«

فكر مي كنم كه اگر تو انتخاب كني كه برگردي، شانس اين وجود دارد كه «:  دامبلدور گفت
اما اين را مي دانم كه تو نسبت به . من نمي توانم قول آن را بدهم. او كارش براي هميشه تمام شود

  ».ا دارياو ترس كمتري براي برگشت به اينج

  .هري دوباره به موجود ناقصي كه زير سايه صندلي مي لرزيد و صدا مي داد نگاه كرد

براي زنده ها و بيشتر از همه براي كساني كه بدون عشق زنده . به مردگان ترحم نكن هري«
با برگشتنت مي تواني مطمئن شوي كه افراد كمتري صدمه ببينند، خانواده هاي . اند ترحم كن
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اگر اين به اندازه كافي برايت مهم باشد، آنوقت ما بايد براي حالا از . ز هم پاشيده شوندكمتري ا
  ».هم خداحافظي كنيم

ترك كردن اينجا نمي توانست به سختي وارد شدن به جنگل . هري سر تكان داد و آه كشيد
ز فقدانهاي اما اينجا گرم و نوراني و آرام بود و او مي دانست كه به سمت درد و ترس ا. باشد

او ايستاد و دامبلدور هم همان كار را كرد و آنها براي زمان زيادي به يكديگرنگاه . بيشتر برمي گردد
  .كردند

آيا اينجا واقعي است؟ يا همه اينها در مغز من رخ . آخرين چيز را به من بگو«:  هري گفت
  »داده است؟

چه مه درخشان زياد مي شد و هيكل دامبلدور به او لبخند زد و صداي او در گوش هري، اگر 
البته كه اينها در مغز تو اتفاق مي افتد هري، اما چرا اين « : او را مي پوشاند، قوي شنيده شد

  »موضوع بايد به معناي آن باشد كه اينها واقعي نيست؟
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  سي و ششمفصل   

  
  نقصي در نقشه    

 
  

مي توانست زمين سرد و . بوي جنگل بيني اش را پر كرد. دوباره با صورت روي زمين افتاد
آورد، سخت را زير گونه اش و عينكش كه در اثر سقوط كج شده بود و به شقيقه اش فشار مي 

و جايي كه طلسم مرگبار به او اصابت كرده بود، احساس  تمام بدنش درد مي كرد .احساس كند
از جايش تكان نخورد و همانطور كه افتاده بود باقي . جاي كوفتگي يك مشت آهنين را داشت

  .ماند، با دست چپش كه در زاويه عجيبي كج شده بود و دهاني باز

شادي حاصل از مرگش را بشنود ولي در عوض صداي  انتظار داشت كه فرياد موفقت و
  .پاهايي شتابان، نجوا و زمزمه هاي نگران، هوا را پر كرد

  »...سرورم... سرورم«

هري جرأت نداشت . اين صداي بلاتريكس بود و مثل اين بود كه با معشوقش حرف مي زند
ر آن افتاده بود را چشم هايش را باز كند ولي اجازه داد كه حواس ديگرش، مخمصه اي كه د

مي دانست كه چوبش هنوز زير ردايش جا گرفته است زيرا مي توانست فشارش را . بررسي كنند
يك احساس نرمي در زير دلش هم به او مي گفت كه رداي . بين سينه اش و زمين احساس كند

  .نامرئي هم هنوز آنجاست

  »...سرورم«

  ».كافيه« :گفت ولدمورتصداي 

    هري كه دلش. چند نفر از آن محل عقب نشيني كردند. بيشتري شنيده شدصداي پاهاي 
  .مي خواست بفهمد چه اتفاقي افتاده است و چرا، چشم هايش را يك ميليمتر باز كرد
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چند تن از مرگ خوارها با عجله از او دور شدند و . از پا افتاده است ولدمورتبنظر مي آمد 
بلاتريكس تنها سرجايش باقي ماند و در . يده بودند پيوستندبه جمعيتي كه در محوطه باز صف كش

  .زانو زد ولدمورتكنار 

مرگ خوارها اطراف . هري دوباره چشم هايش را بست و چيزي را كه ديده بود بررسي كرد
وقتي هري را با طلسم . ، كه به نظر مي رسيد روي زمين افتاده است، را گرفته بودندولدمورت

         هم غش كرده بود؟ بنظر چنين ولدمورتآيا . ده بود، اتفاقي افتاده بودمرگبار هدف قرار دا
  ...هردو آنها بيهوش شده بودند و هردو آنها حالا برگشته بودند. مي رسيد

  »...سرورم، اجازه ميديد من«

و هري با اينكه نمي توانست ببيند،  ».من به كمك نياز ندارم« : به سردي گفت ولدمورت
  .كه بلاتريكس دستش را براي كمك دراز كرده استتصور كرد 

  »مرده؟... پسره«

هيچ كس به هري نزديك نشد، ولي او مي توانست . سكوت محضي در فضاي باز برقرار شد
و او مي ترسيد كه يك انگشت  را بيشتر به زمين فشار مي دادند نگاه هايشان را حس كند، انگار او

  .يا يك پلكش تكان بخورد

به . نه اش كنمعاي« .يك صداي بنگ و فريادي از وحشت شنيده شد »...تو« : گفت ولدمورت
  ».من بگو مرده يا نه

فقط مي توانست با قلب . هري نمي دانست چه كسي براي تحقيق فرستاده شده است
ولي در . پرتپشش كه خائنانه مي تپيد آنجا دراز بكشد و منتظر شود تا مورد آزمايش قرار گيرد

مي ترسيد به او نزديك شود و ترديد  ولدمورت. ن مايه تسلي كوچكي نيز وجود داشتهمان زما
  ...داشت كه همه چيز طبق نقشه پيش نرفته باشد

دست هايي، نرم تر از آنچه انتظارش را داشت، صورت هري را لمس و قلبش را كنترل 
روي دنده هايش  هري مي توانست تنفس سريع زن را بشنود و ضربان زندگي آن زن را. كردند

  .احساس مي كرد

  »دراكو زنده ست؟ اون توي قلعه ست؟«
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لب هايش يك اينچ با گوش هري فاصله داشت و سرش . زمزمه زن به سختي قابل شنيدن بود
  .آنقدر خم شده بود كه موهاي بلندش صورت هري را از ديد تماشاچي ها مي پوشاند

  ».بله« :هري زمزمه كرد

ناخن هايش در پوست او فرو رفت و بعد : سينه اش منقبض شداحساس كرد دست زن روي 
  .زن بلند شد و ايستاد. پس كشيده شد

  »!مرده« : نارسيسا مالفوي رو به تماشاگرها گفت

و آنوقت بود كه آنها داد كشيدند، فرياد پيروزي را سر دادند و پاهايشان را به زمين كوبيدند، 
  .جار نورهاي قرمز و طلايي را در آسمان ببينداز ميان پلك هايش ، هري مي توانست انف

در حاليكه هنوز نقش يك مرده را بر روي زمين بازي مي كرد فهميد كه نارسيسا مي داند تنها 
راهي كه مي تواند وارد هاگوارتز شود و پسرش را پيدا كند اين است كه بخشي از ارتش فاتح 

  .ازدببرد يا بب ولدمورتديگر اهميت نمي داد كه . باشد

بينيد؟ هري پاتر با دست  مي« : بالاتر از هنگامه اي كه به راه افتاد بود جيغ كشيد ولدمورت
  »!كرشيو! نگاه كنيد! نو تهديد كنهو حالا هيچ فرد زنده اي نمي تونه م من مرده

مي دانست كه امكان ندارد جسدش تحقير نشده و با آبرو روي . هري انتظارش را داشت
بدنش . را تأييد كند ولدمورتماند؛ بايد مورد تحقير قرار مي گرفت تا پيروزي زمين جنگل باقي ب

   به هوا بلند شد و هري با تمام تلاشش سعي كرد سست باقي بمانند ولي دردي كه انتظارش را
عينكش افتاد و احساس كرد چوبش كمي . يكبار، دوبار، سه بار به هوا پرتاب شد. مي كشيد نيامد

خورد ولي خودش را سست و بي جان گرفت و وقتي براي بار آخر روي زمين  زير ردايش تكان
حالا ما به قلعه « : گفت ولدمورت .افتاد، صداي هو كردن و فرياد شادي در فضاي باز منعكس شد
كي جسد رو با خودش مي كشه؟ . هميريم تا به اونها نشون بديم كه به سر قهرمانشون چي اومد

  »...صبر كنيد... نه

 .اني از خنده به گوش رسيد و بعد از چند ثانيه هري لرزش زمين را احساس كردفور
توي دستاي تو نمايان و زيبا به نظر مي رسه، نه؟ دوست كوچيكت . تو بيارش« : گفت ولدمورت

  ».بايد قابل شناسايي باشه... ش بذاريناعينكش رو روي چشم ...و عينكش. رو بلند كن هاگريد
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با خشونت روي صورتش گذاشت ولي دست عظيمي كه او را از زمين  يك نفر عينك هري را
هري مي توانست احساس كند كه بازوهاي هاگريد در اثر هق هق . بلند كرد، بي اندازه مهربان بود

همانطور كه هري را در آغوش گرفته بود، قطره اشك هاي بزرگش روي او . هاي بلندش مي لرزند
با تكان خوردن يا حرف زدن، به هاگريد نشان بدهد كه همه و هري جرأت نداشت، . مي چكيدند

و هاگريد به جلو تلوتلو خورد و  ».حركت كن« : گفت ولدمورت .چيز از دست نرفته، هنوز نه
  .راهش را از ميان درخت هاي نزديك به هم باز كرد و به درون جنگل بازگشت

باقي ماند، با دهاني باز و  شاخه ها به مو و رداي هري گير مي كردند ولي هري بي حركت
و در تاريكي، در حاليكه كه همه مرگ خوارها دور آنها جمع شده بودند و هاگريد . چشماني بسته

كوركورانه مي گريست، هيچ كس به اين فكر نيافتاد كه ببيند نبضي در گردن هري پاتر ميزند يا 
  ...نه

توانست صداي شكستن درخت دو غول پشت سر مرگ خوارها به حركت درآمدند؛ هري مي 
ها و افتادنشان را بشنود؛ آنقدر سر و صدا راه انداخته بودند كه دسته هاي پرندگان جيغ زنان به 

گروه پيروز راهشان را . آسمان پر كشيدند و حتي هلهله مرگ خوارها را هم در خود غرق كردند
وا از زير پلك هاي بسته اش، به سوي زمين باز ادامه دادند و بعد از مدتي هري از روشن شدن ه

  .مي توانست بگويد كه جنگل كم پشت تر شده است

  »!بين«

  .فرياد پيش بيني نشده هاگريد تقريبا باعث شد كه هري چشم هايش را باز كند

  »؟...مرده... ـم ...حالا خوشحالين كه نجنگيدين يابوهاي ترسو؟ خوشحالين كه هري پاتر«

كرد  هري با خود فكر مي. ولي اشك هايش دوباره به راه افتادندهاگريد نتوانست ادامه بدهد 
بعضي . جرأت نداشت چشم هايش را باز كند و ببيند چه تعداد سانتور عبور آنها را تماشا مي كنند؛

كمي بعد هري . از مرگ خوارها همانطور كه رد مي شدند دشنام هايي را نثار سانتورها مي كردند
  .رد كه آنها به حاشيه جنگل رسيده انداز تازه شده هوا احساس ك

  ».بايستيد«
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داشتند، زيرا كمي تلو  وا ولدمورتهري حس كرد كه هاگريد را با زور به اطاعت از فرمان 
و حالا سرمايي آنها را در جايي كه ايستاده بودند در برگرفت و هري صداي نفس هاي  تلو خورد

حالا ديگر نمي توانستند روي او اثري . ند را شنيدفاسد ديوانه سازها كه در جنگل نگهباني مي داد
اين حقيقت كه نجات پيدا كرده بود در درونش مي سوخت و مثل يك طلسم در برابر  .بگذارند

  .كرد؛ انگار گوزن پدرش، مسئول نگهباني از قلبش شده بود آنها عمل مي

لحظه بعد است چون چند  ولدمورتشخصي از نزديكي هري گذشت و هري فهميد كه خود 
و به شدت با پرده . صدايش با جادو بلند شده بود تا به آنطرف زمين ها برسد. به سخن درآمد

  .گوش هري برخورد مي كرد

سعي داشت خودش رو نجات بده در حاليكه . اون در حال فرار كشته شد. هري پاتر مرده«
تا به شما ثابت كنيم  ما جسدش رو مياريم. شما زندگيتون رو به خاطر اون كف دستتون گرفتين

تعداد مرگ خوارهاي . شما نيمي از مبارزانتون رو از دست داديد. جنگ تموم شده .قهرمانتون مرده
همه كسانيكه به . ديگه نبايد جنگي باشه. و پسري كه زنده ماند كارش تمومه. من از شما بيشتره

همين الان . ضاي خانواده شونسلاخي ميشن، همينطور همه اع مقاومت ادامه بِدن، مرد، زن يا بچه
والدين و بچه هاتون، برادرها و . از قلعه بيرون بيايد، جلوي من زانو بزنيد تا بخشيده بشيد

تا دنياي جديدي رو با هم و شما به من مي پيونديد  اتون زنده مي مونن و بخشيده ميشنخواهره
  ».بسازيم

آنقدر به هري نزديك بود كه  لدمورتو. قلعه و زمين هاي اطراف آن را سكوت فرا گرفته بود
و هري شنيد كه او  ».بيايد« : گفت ولدمورت .جرأت نمي كرد چشم هايش را دوباره باز كند
و  ري چشم هايش را كمي باز كرده بودحالا ه. حركت كرد و هاگريد هم به جلو رانده شد

جيني هم آزاد از بزرگ ن ي آنها حركت مي كند و ماررا مي ديد كه با گام هاي بلند جلو ولدمورت
ولي هري امكاني براي خارج كردن چوب از زير  جادويي اش، دور گردنش قرار داردقفس 

ردايش، بدون جلب توجه مرگ خوارها كه در دو طرف آنها در تاريكي حركت مي كردند 
  ...نداشت

  »...هري... هري، اوه هري« : هاگريد هق هق كنان گفت
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      و نست كه به قلعه نزديك مي شوند مي دا. هم فشرد هري دوباره چشم هايش را به
گوش هايش را تيز كرد تا نشانه هاي زندگي در داخل قلعه را از صداهاي شادمان مرگ خوارها و 

  .صداي قدم هايشان تشخيص دهد

  ».بايستيد«

هري شنيد كه در يك خط جلوي درهاي باز مدرسه به صف . مرگ خوارها توقف كردند
شت پلك هاي بسته هم مي توانست نوري كه از تالار ورودي به رويش مي تابيد را از پ. شدند
به ظاهر  برايشان بميرد او را مي ديدند كههر لحظه افرادي كه تلاش كرده بود . منتظر شد. ببيند

  .مرده، روي دست هاي هاگريد افتاده است

  »!نه«

 چون هيچ وقت به خواب هم آن فرياد، وحشتناك تر از چيزي بود كه انتظارش را داشت 
صداي خنده زن ديگري . نمي ديد پروفسور مك گوناگال بتواند چنين صدايي از خودش دربياورد

. را از نزديكي خودش شنيد و فهميد كه بلاتريكس، سرخوردگي مك گوناگال را جشن گرفته است
پر از بازماندگان دوباره براي يك لحظه كوتاه چشم هايش را باز كرد و ديد كه چهارچوبِ در، 

هاي شوند و واقعيت مرگ هري را با چشممبارزه است كه آمده اند تا با مغلوب كنندگانشان روبرو 
را ديد كه كمي جلوتر از او ايستاده است و سر مارش را با انگشت  ولدمورت. خودشان ببينند

  .دوباره چشم هايش را بست. سفيدش مي خاراند

  »!نه«

  »!نه«

  »!هري! هري«

هري چيزي نمي خواست جز . رون، هرميون و جيني بدتر از صداي مك گوناگال بود صداي
فريادهاي آنها مثل ماشه يك . اينكه جوابشان را بدهد ولي جلوي خودش را گرفت و ساكت ماند

رگ خوارها فرياد اسلحه عمل كرد؛ جمعيت باز مانندگان شروع به جيغ زدن كردند و بر سر م
صداي انفجاري به گوش رسيد و نور سبزي ديده  ».ساكت« : فرياد زد رتولدموكشيدند تا اينكه 

  . شد، و سكوت آنها را فرا گرفت
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  »!پاي من، همان جايي كه بايد باشهزير . بذارش زمين هاگريد. تموم شد«

و هري حس كرد در كنار جايي كه او قرار دارد به جلو و عقب  »مي بينيد؟« :گفت ولدمورت
فقط پسري . حالا فهميديد فريب خورده ها؟ اون هيچوقت هيچي نبود! مرده هري پاتر« .مي رود

  »!بود كه به ديگران تكيه كرده بود تا خودشون رو فداي اون بكنند

طلسم شكست و مدافعان هاگوارتز دوباره داد كشيدند  »!اون شكستت داد« : رون فرياد كشيد
  .ان را قطع كردو فرياد زدند تا اينكه صداي انفجار ديگري، صداهايش

اشتياق وصف  ».اون وقتي كه داشت سعي مي كرد دزدكي از محوطه قلعه فرار كنه كشته شده«
  »...كه تلاش مي كرد خودش رو نجات وقتي كشته شد« .ناپذيري در صدايش احساس مي شد

هري صداي كشمكش و فريادي را شنيد، سپس يك انفجار ديگر، . قطع شد ولدمورتصداي 
يك نفر از . چشم هايش را به اندازه بينهايت كوچكي باز كرد. پرتويي از نور و ناله اي از درد

هري ديد كه آن شخص، خلع سلاح شده، به  ؛حمله كرده بود ولدمورتجمعيت جدا شده و به 
  .كننده را به كناري پرت كرد و خنديدچوب حمله  ولدمورت. زمين افتاد

و اين كيه؟ كيه كه داوطلب شده نشون بده چه « : در ميان هيس هيس هاي آرام مارش گفت
  »تن و به مقاومت ادامه ميدن مياد؟بلايي سر كسانيكه در يه مبارزه باخ

  .بلاتريكس خنده شادي سر داد

پسر دو تا . ن همه دردسر درست كردها اواروپسري كه براي ك! اين نويل لانگ باتمه سرورم«
  »كارآگاه، يادتون اومد؟

سعي مي كرد در ميان نجات يافته ها و  سلاح و محافظبه نويل كه بدون  ».آه بله، يادم اومد«
نويل  »ولي تو يه خون اصيلي، نيستي پسر شجاع من؟«. مرگ خوارها سرپايش بايستد نگاه كرد
  .ه او زل زده بودايستاده بود و با مشت هاي گره شده ب

  »خب كه چي؟« : با صداي بلند گفت

ميتوني مرگ . تو روحيه و شجاعت از خودت نشون دادي و از خانواده اصيلي هم هستي«
  ».نمون نياز داريم نويل لانگ باتمما به همنوعا. ارزشي بشي خوار با
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 »!ارتش دامبلدور« :و فرياد كشيد ».من وقتي به تو ملحق ميشم كه جهنم يخ بزنه« : نويل گفت
  .هم نمي توانست آن را خاموش كند ولدمورتفريادي از جمعيت برخاست كه طلسم سكوت 

و هري در نرمي صدايش خطري بيشتري را احساس كرد تا  »خيلي خب« : گفت ولدمورت
. اگر انتخابت اينه، لانگ باتم، پس ما به نقشه اصليمون بر مي گرديم« .در قدرتمندترين افسون دنيا

  ».قصيرش گردن خودتهت

چند . چوبش را تكان داد ولدمورتهري كه هنوز از ميان مژگانش نگاه مي كرد، ديد كه 
لحظه بعد، از يكي از پنجره هاي شكسته قلعه چيزي كه شبيه به يك پرنده از شكل افتاده بود، در 

ك زده را از او شي سفيد. قرار گرفت ولدمورتنيمه روشنايي به پرواز درآمد و در دست هاي 
  .كلاه گروه بندي ؛خالي و كهنه آويزان ماندنوكش تكان داد و شي 

نشان، سپر و . ديگه گروهي وجود نداره. ديگه گروه بندي در مدرسه هاگوارتز انجام نميشه«
  »نيست لانگ باتم؟. براي همه كافيهرنگ هاي جد شريف من، سالازار اسليترين، 

حركت ايستاده بود تكان داد، سپس كلاه را روي سر  چوبش را به طرف نويل كه صاف و بي
جنبشي در ميان جمعيت تماشا كننده جلوي . نويل چپاند تا جايي كه روي چشم هايش را پوشاند

قلعه ديده شد و مرگ خوارها با هم چوبهايشان را بالا بردند تا مبارزان هاگوارتز را تحت كنترل 
  .نگاه دارند

ه كه چه بلايي سر هر كسي كه اونقدر احمق باشه كه با من مقابله حالا نويل ميخواد نشون بد«
  .و با يك تكان به چوبش باعث شد كه كلاه گروه بندي آتش بگيرد ».كنه مياد

 نويل يكپارچه آتش شده بود، به زمين دوخته شده بود، . صداي جيغي سكوت را شكست
  ...د كاري مي كردباي. نمي توانست حركت كند و هري نمي توانست طاقت بياورد

  .و بعد در يك زمان اتفاقات زيادي افتاد

انگار صدها نفر از روي ديوارهاي خارج . غريوي از مرزهاي دوردست مدرسه به گوش رسيد
در همان زمان، گراوپ لنگ لنگان . از ديد مي گذشتند و با فريادهاي بلند به طرف قلعه مي آمدند

جواب  ولدمورتفرياد او با فرياد غول هاي  »!هاگر« : از آن سوي قلعه ظاهر شد و فرياد كشيد
سپس صداي . آنها مثل فيل هاي نر به سوي گراوپ دويدند و زمين را به لرزه انداختند. داده شد
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صف . ن مرگ خوارها انداخته شدسم و رها كردن زه ِكمان شنيده شد و تيرهاي زيادي به ميا
هري شنل نامرئي را از ردايش بيرون . ياد كشيدندخوارها در هم شكست و آنها با تعجب فرمرگ

  .در همين لحظه نويل هم تكان خورد. كشيد، آن را روي سرش انداخت و روي پايش پريد

سر  با يك حركت روان و چابك، نويل خودش را از شر طلسم خلاص كرد؛ كلاه مشتعل از
  ...نشان را بيرون كشيد ي نقره اي با دسته درخشان و الماساو افتاد و او از اعماق آن ش

صداي ضربه شمشير نقره اي در ميان صداي خروش جمعيت يا غول هاي مبارزه كننده يا 
با يك ضربه، . منده شنيده نمي شد ولي با اين حال تمام نگاه ها را به خود جلب كردزسانتورهاي ر

خشيد، از بدنش جدا نويل سر مار بزرگ را كه به هوا بلند شده بود و در نور تالار ورودي مي در
به فريادي از خشم كه هيچ كس نمي شنيد باز شد، و جسد مار جلوي پايش  ولدمورتدهان . كرد

  ...روي زمين افتاد

بتواند چوبش را بالا  ولدمورتهري كه در زير شنل نامرئي مخفي شده بود، قبل از اينكه 
ر از صداي پايكوبي غول هاي مبارز صداي هاگريد بالات. بياورد، سپري را بين او و نويل ايجاد كرد

  .به گوش رسيد

  »هري كجاست؟... هري! هري«

سانتورها مرگ خوارها را متفرق مي كردند، همه لرزش زمين را زير . هرج و مرج بالا گرفت
پاي غول ها احساس مي كردند و هر لحظه صدايي كه از ناكجا مي آمد بيشتر مي شد؛ هري 

تسترال ها و كج . شيرجه مي رفتند ولدمورتجانوران بالدار بزرگي را ديد كه روي سر غول هاي 
و حالا . اي آنها را نشانه مي رفتند و گراوپ مشت مي زد و آنها را مي كوبيدمنقار، چشم ه

هري به طرف . جادوگرها، مدافعان هاگوارتز و مرگ خوارها، هردو به طرف قلعه كشيده مي شدند
هر مرگ خواري كه مي توانست طلسم و افسون شليك مي كرد و آن بيچاره ها كه نمي دانستند 

   آنها شليك كرده، زير پاي جمعيتي كه عقب نشيني مي كرد لگدكوب چه كسي يا چه چيزي به
 ولدمورتبه دنبال . هري كه هنوز زير شنل نامرئي بود با تلاش وارد تالار ورودي شد. مي شدند

گشت و ديد كه او، همانطور كه با چوبش به پشت سر شليك مي كرد و با فرياد به زيردستانش 
هري دوباره سپرهاي محافظتي ايجاد . شت و وارد تالار بزرگ شدداد ، از هال گذ دستوراتي مي

باشند، با كمك آن طلسم ها  ولدمورتكرد و سيموس فينيگان و هانا ابوت كه قرار بود قرباني هاي 
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به دنبال او وارد تالار بزرگ شدند و به محض ورود درگير مبارزه اي شدند كه هر لحظه وسيع تر 
  .مي شد

هري چارلي ويزلي را ديد كه از . ري از پله هاي جلويي بالا مي آمدندو حالا افراد بيشت
به نظر مي رسيد  .ردينش را به تن داشت، پيشي گرفتهوراس اسلاگهورن كه هنوز پيژامه زم

خانواده ها و دوستانِ هركدام از دانش آموزان هاگوارتز مانده اند تا در كنار صاحبان مغازه ها و 
بين، رونان و ماگوريان، سانتورهاي جنگل به يكباره وارد تالار . خانه هاي هاگزميد مبارزه كنند

  .ي شد از جا كنده شدشدند و در همين زمان در پشت سر هري دري كه به آشپزخانه منتهي م

جن هاي خانگي هاگوارتز در حاليكه جيغ مي كشيدند و چاقو ها و ساطورهاي حكاكي شده 
شان را تكان مي دادند وارد هال ورودي شدند و در جلوي آنها ، با قاب آويز ريگولوس كه روي 

همنوعانش هم  سينه اش بالا و پايين مي رفت، كريچر با صداي قورباغه مانندش كه از ميان غوغاي
با ! بجنگيد براي ارباب من، مدافع جن هاي خانگي! بجنگيد! بجنگيد« : شنيده مي شد فرياد مي زد

  »!گيدبجن! لرد سياه بجنگيد، بنام ريگولوس شجاع

آنها با خشونتي كه در صورت هاي كوچكشان ديده مي شد دست و پاي مرگ خوارها را 
مي كرد مرگ خواراني را مي ديد كه توسط تعداد  و هري به هركجا كه نگاه. زخمي مي كردند

 ها را از زخم هايشان بيرون سيله افسون مغلوب شده بودند، تيرزيادي محاصره شده بودند، به و
مي كشيدند، پايشان بوسيله جن ها زخمي شده بود يا سعي مي كردند فرار كنند ولي به وسيله 

  .جمعيتي كه هر لحظه بيشتر مي شد احاطه مي شدند

هري با سرعت از ميان دوئل كننده ها گذشت، از كنار زنداني هاي  ؛ولي هنوز تمام نشده بود
  .تقلا كننده رد شد و وارد تالار بزرگ شد

         هري. و هر كسي كه مي توانست را نشانه مي گرفت ز مبارزه بوددر مرك ولدمورت
راهش ادامه داد و تالار بزرگ شلوغ تر نمي توانست به درستي او را هدف قرار دهد ولي نامرئي به 

  .و شلوغ تر شد، مثل اينكه هر كسي كه مي توانست راه برود به آنجا مي آمد

هوف با فريادي لااكسلي بوسيله جرج و لي جردن به زمين زده شد، ديد كه داهري ديد كه ي
ف تالار به آنطرف بوسيله فليت ويك به زمين افتاد، ديد كه والدن مكنير توسط هاگريد از اين طر

رون و نويل فنرير گري بك را . پرتاب شد، به ديوار سنگي برخورد كرد و بيهوش روي زمين افتاد
وود را بيهوش كرد، آرتور و پرسي، تيكنس را مغلوب كردند و  آبرفورث، روك. شكست دادند
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د و پسرشان را لوسيوس و نارسيسا مالفوي بدون اينكه حتي مبارزه كنند در ميان جمعيت مي دويدن
كه نفرت سردي روي چهره اش به چشم مي خورد حالا با مك گوناگال،  ولدمورت .صدا مي زدند

اسلاگهورن، و كينگزلي همزمان دوئل مي كرد و آنها اطراف او به چپ و راست مي رفتند و 
  ...جاخالي مي دادند ولي نمي تونستند كارش را تمام كنند

: ، مانند اربابش با سه نفر همزمان مبارزه مي كردولدمورتاز  بلاتريكس هم پنجاه يارد دورتر
توجه هري . هرميون، جيني و لونا كه تمام سعي شان را مي كردند ولي بلاتريكس با آنها برابر بود

به طلسم مرگباري جلب شد كه آنقدر به جيني نزديك بود كه مرگ به فاصله چند اينچ از كنار او 
  ...گذشت

به طرف بلاتريكس دويد ولي هنوز چند قدم بيشتر  ولدمورتو بجاي  جهتش را عوض كرد
  .برنداشته بود كه به كناري زده شد

  »!دختر من نه، ماده سگ«

. خانم ويزلي همانطور كه مي دويد شنلش را به كناري انداخت و دست هايش را آزاد كرد
  .ادبلاتريكس سر جايش چرخيد و با ديدن رقيب جديد، قهقهه خنده را سر د

و با يك تكان ساده به چوبش  »!از سر راه من بريد كنار« :خانم ويزلي رو به سه دختر فرياد زد
هري با وحشت و شادي، ضربه ها و چرخش هاي چوب خانم ويزلي را نگاه . دوئل را شروع كرد

پرتوهاي نور از . نج به تدريج كمرنگ و به غرش تبديل شدد، و ديد كه لبخند بلاتريكس لستركر
هر دو چوب خارج مي شد و زمين اطراف ساحره ها سوراخ سوراخ شده بود؛ زن ها براي كشتن 

  .مي جنگيدند

 !نه« : خانم ويزلي وقتي تعدادي دانش آموز به جلو دويدند تا به او كمك كنند فرياد كشيد
  »!اون مال منه! برگرديد! برگرديد

و  ولدمورتمبارزه . را نگاه مي كردند صدها نفر در كنار ديوار صف كشيده بودند و دو مبارزه
و هري نامرئي ايستاده بود و نمي دانست كدام را انتخاب . سه رقيبش، و مبارزه بلاتريكس و مالي

  .مي خواست حمله كند ولي ديده نشود، مطمئن نبود كه فرد بيگناه را هدف قرار ندهد. كند
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همانند  »ي بچه هات مي افته؟اگه كشته بشي چه اتفاقي برا« : بلاتريكس با تمسخر گفت
وقتي مامي هم مثل « .اربابش ديوانه شده بود و از روي نفرين هاي مالي جست و خيز مي كرد

  »فردِي بره چي ميشه؟

  »دست نميزني؟... ما ...بچه هاي ...به ...هيچوقت... ديگه ...تو«:  خانم ويزلي جيغ كشيد

داشت از پرده رد مي شد خنديد و ناگهان بلاتريكس با همان لحن شاد پسر عمويش وقتي كه 
نفرين مالي از زير دست دراز شده بلاتريكس  .هري فهميد چه اتفاقي در حال رخ دادن است

  .گذشت و درست به سينه اش، در بالاي قلبش، اصابت كرد

براي يك لحظه كوتاه  ؛لبخند تمسخر آميز بلاتريكس منجمد شد و چشم هايش بيرون زد
جمعيت تماشاگر فرياد كشيدند و . فاقي افتاده است و سپس از پشت افتادفهميد كه چه ات

از  ولدمورتخشم  ؛هري احساس كرد همه چيز را با حركت آهسته مي بيند .مورت جيغ كشيدلدو
سقوط آخرين و بهترين سربازش با شدت يك بمب منفجر شد و مك گوناگال، كينگزلي و 

چوبش را بالا برد و به طرف مالي ويزلي  ولدمورت. اسلاگهورن با شدت به عقب پرتاب شدند
  .گرفت

به دنبال  ولدمورتطلسم محافظ  در وسط تالار گسترش يافت و  »!پروتگو« : هري فرياد زد
  .هري بالاخره شنل نامرئي اش را برداشت. منشاء طلسم به اطراف نگاه كرد

و بعد فورا  »!زنده ستاون « »!هري« :فرياد شوك، هلهله و جيغ از هر طرف شنيده شد
و هري به يكديگر خيره شدند و در همان  ولدمورتجمعيت ترسيده بود و وقتي . خاموش شد

  .زمان شروع به چرخيدن در يك دايره كردند، سكوت محض به طور ناگهاني همه را در بر گرفت

در سكوت كامل صدايش  »من نميخوام هيچ كس كمكي بكنه« : هري با صداي بلند گفت
  ».من بايد تمومش كنم. ور تموم بشهبايد اينط« .ند صداي شيپور به همه جا مي رسيدمان

  .هيس هيس كرد ولدمورت

. چشم هاي سرخش گشاد شده بود»منظور پاتر اين نيست كه اينطور عمل نميكنه، هست؟«
  »امروز ميخواي از كي به عنوان سپر استفاده كني پاتر؟«
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وقتي . فقط تويي و من. جاودانه سازي وجود نداره ديگه. هيچ كس« : هري به سادگي گفت
  »...ي از ما قراره براي هميشه برهيك. يكي زنده ست ديگري نمي تونه زنده بمونه

تمام بدنش خشك شده بود و چشم هاي سرخش  »يكي از ما؟« : با خنده گفت ولدمورت
درسته، . اون فرد توييتو فكر مي كني «. مانند ماري كه در شُرُف حمله است، ثابت مانده بود

  »پسري كه تصادفا و به خاطر دخالت هاي دامبلدور زنده ماند؟

هر دو آنها هنوز در يك دايره به اطراف  »پس تصادفي بود كه مادرم مرد تا منو نجات بده؟«
و براي هري صورتي بجز صورت  ه شان را با يكديگر حفظ مي كردندحركت مي كردند و فاصل

تصادفي بود كه من تصميم گرفتم توي قبرستون مبارزه كنم؟ تصادفي «. توجود نداش ولدمورت
  »، و برگشتم تا دوباره مبارزه كنم؟شب تصميم گرفتم از خودم دفاع كنم و هنوز زنده ابود كه من ام

جمعيت تماشاگر انگار با طلسم . ولي حمله نكرد »!همش تصادف بود« : فرياد زد ولدمورت
ا نفري كه در تالار ايستاده بودند هيچ كس به نظر نفس نمي كشيد، خشك شده بودند و از صده

تصادف و شانس و اين حقيقت كه تو پشت عده اي مرد و زن بزرگتر قوز كرده بودي « .جز آن دو
  »!و بيني ت رو بالا مي كشيدي و اجازه مي دادي من اونا را بخاطر تو بكشم

ه دور هم مي چرخيدند و به چشم هاي هنوز ب »...تو امشب ديگه هيچ كسي رو نمي كشي«
. تو ديگه هيچوقت نمي توني هيچكدوم از اونا رو بكشي...«. يكديگر زل زده بودند، سبز در قرمز

  »...هنوز نفهميدي؟ من حاضر شدم بميرم تا تو ديگه به اين مردم آسيبي نرسوني

»رديولي نم!«  

اونا در مقابل تو محافظت . م كردمن كاري رو كردم كه مادر. مي خواستم ولي اينطوري شد«
متوجه نشدي هيچكدوم از طلسم هايي كه به طرفشون نشونه رفتي كارساز نبود؟ نمي توني . شدن

  »تو از اشتباهاتت درس نمي گيري ريدل، نه؟. نمي توني لمسشون كني. شكنجه شون كني

  »...تو جرأت مي كني كه«

من چيزهاي مهم زيادي . مي دوني تام ريدلمن چيزايي مي دونم كه تو ن. بله جرأت مي كنم«
  »ميخواي قبل از اينكه اشتباه بزرگ ديگه اي بكني، چند تاشو بشنوي؟. مي دونم كه تو نمي دوني
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هري مي دانست كه موقتا او را .  حرفي نزد و فقط به حركت در يك دايره ادامه داد ولدمورت
تحت كنترل دارد و او فقط به اين دليل حمله نمي كند كه اين امكانِ ضعيف را مي دهد كه هري 

  ...ممكن است چيزي بداند كه يك راز پاياني باشد

راه حل مورد علاقه « .ه شدچهره مار مانندش به ريشخندي گشود »دوباره همون عشق؟«
چيزي كه ادعا مي كرد با مرگ مقابله مي كنه ولي مانع افتادنش از بالاي برج و . دامبلدور، عشق

عشق، چيزي كه مانع نشد من مادر خون لجني تو رو مثل . شكستنش مثل يه مجسمه مومي نشد
قدر دوست نداره كه جلو بپره و انگار اين دفعه هيچ كس تو رو اون... سوسك زير پاهام له كنم، پاتر

  »پس وقتي من حمله كنم چي مانع مرگ تو ميشه؟. و نفرين منو بگيره

هنوز دور هم مي چرخيدند و در هم مي پيچيدند، در حاليكه كه  ».فقط يه چيز« : هري گفت
  .فقط توسط آخرين راز عقب نگه داشته شده بودند

حتما فكر مي كني جادويي داري كه من اگر اين عشق نيست كه اين بار نجاتت ميده، پس «
  »ندارم، يا اسلحه اي قوي تر از اسلحه من داري؟

. و شوك را روي صورت مارگونه او ديد، گرچه فورا برطرف شد ».هردو« : هري گفت
  شروع به خنديدن كرد و صداي خنده اش بسيار وحشت آورتر از فريادهايش بود؛ ولدمورت

  .ميز كه در تالارِ ساكت، منعكس شدخنده اي بدون احساس و جنون آ

؟ از كسي كه ولدمورتتو فكر مي كني بيشتر از من از جادو سردر مياري؟ از من، از لرد «
  »جادويي رو انجام ميده كه دامبلدور به خوابش هم نديده بود؟

اونقدر مي فهميد كه كاري كه تو . ولي بيشتر از تو مي دونست. البته كه خوابش رو ديده بود«
  ».نجام دادي رو انجام ندها

نمي تونست چيزي رو . جرأت نداشت. منظورت اينه كه ضعيف بود« : فرياد كشيد ولدمورت
  »!چيزي كه از آن من خواهد بود! كه ميتونست مال اون باشه رو بگيره

  ».جادوگر بهتري بود، انسان بهتري بود. نه، اون از تو باهوشتر بود«

  »!شدم من باعث مرگ آلبوس دامبلدور«
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  ».فكر كردي كه شدي، ولي اشتباه مي كردي« : هري گفت

  .براي اولين بار جنبشي در ميان جمعيت كنار ديوار ديده شد و همه همزمان نفس كشيدند

توي يه مقبره سفيد در محوطه قلعه، ! دامبلدور مرده« : با كلمات به هري حمله كرد ولدمورت
  »!خودم ديدمش پاتر، و هرگز برنمي گرده

اون خودش روش مردنش رو . بله، دامبلدور مرده ولي تو اونو نكشتي« : هري با آرامش گفت
  ».ماه ها قبل از اينكه بميره و نقشه شو با مردي ريخت كه تو فكر ميكردي خادم توئه. انتخاب كرد

ولي هنوز حمله نمي كرد و چشم هاي سرخش  »چه روياي كودكانه اي؟« : گفت ولدمورت
  .نمي داشت را از هري بر

سوروس اسنيپ مال تو نبود، مال دامبلدور بود، درست از زماني كه تو سعي « : هري گفت
و تو هرگز اينو نفهميدي چون چيزايي هستند كه تو نمي توني دركشون  بكشيكردي مادر منو 

  »تو هرگز طلسم پشتيبان اسنيپ رو نديدي، ديدي ريدل؟. كني

هايي كه مي خواهند گلوي يكديگر را پاره كنند به  آنها مثل گرگ. جواب نداد ولدمورت
  .چرخيدن ادامه مي دادند

درست مثل مادر من، چون تقريبا تمام . ماده بود گوزنطلسم پشتيبان اسنيپ يه « : هري گفت
جلمه آخر را وقتي گفت كه  ».بايد اينو مي فهميدي. از زمانيكه بچه بودن. عمرش عاشق اون بود
اون از تو خواست كه به زندگي مادر من « .از عصبانيت باد كرد ولدمورت ديد سوراخ هاي بيني

  »رحم كني، مگه نه؟

ولي وقتي اون مرد، اسنيپ موافقت . اسنيپ اونو از نظر جنسي مي خواست، همش همين«
  »...با خون اصيل كه ارزش اون رو داشته باشن. كرد كه زن هاي ديگه اي هم هستند

لي اون از لحظه اي كه مادر منو تهديد كردي جاسوس دامبلدور شد و. بايد هم اينو مي گفت«
  »!دامبلدور قبل از اينكه اسنيپ بكشتش مرده بود! و از اون موقع بر عليه تو كار مي كرد

او هر كلمه را با دقت فراوان دنبال كرده بود ولي حالا  »!مهم نيست« : جيغ كشيد ولدمورت
نيست اسنيپ مال من بود يا دامبلدور، يا چه موانع بي اهميتي مهم « .خنده جنون آميزش را سر داد
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من همونطور كه مادرت، عشق بزرگ اسنيپ، رو له كردم اونا رو ! مي خواستن سر راه من بذارن
  »!آه، ولي اين كاملا با عقل جور درمياد پاتر ولي تو نمي فهمي چطور. هم له كردم

قصد داشت اسنيپ مالك واقعي ! ور نگه دارهرو از من د برتردامبلدور سعي مي كرد چوب «
من قبل از اينكه تو دستت به چوب برسه به  ،ولي من از تو جلو افتادم پسر كوچولو! چوب بشه

سوروس اسنيپ رو سه ساعت پيش كشتم و . من قبل از تو به حقيقت پي بردم. دستش آوردم
دراومد  دامبلدور غلط از آبآخرين نقشه ! ، چوب مرگ، چوب سرنوشت الان مال منهبرترچوب 

  »!هري پاتر

   تو درست ميگي ولي قبل از اينكه سعي كني منو بكشي بهت نصيحت . بله« : هري گفت
فكر كن و سعي كن كمي احساس ندامت كني، ... مي كنم به كاري كه ميخواي بكني فكر كني

  »...ريدل

  »منظورت چيه؟«

از بين تمام رازها و متلك گويي ها، هيچ چيز  از بين تمام چيزهايي كه هري به او گفته بود،
هري ديد كه مردمك هايش به شكاف هاي باريكي تبديل . ضربه نزده بود ولدمورتمثل اين به 

  .شدند و پوست اطراف چشمش سفيد شد

وگرنه دارم مي بينم كه ... تمام چيزي كه برات باقي مونده. اين آخر شانس توئه« : هري گفت
  »...در وجودت به دنبال كمي پشيماني بگرد... سعي كن... يه مرد باش... به چي تبديل ميشي

  »؟...تو جرأت مي كني« : دوباره گفت ولدمورت

به . چون آخرين نقشه دامبلدور اصلا به ضرر من تموم نشد. بله، جرأت مي كنم« : هري گفت
  ».ضرر تو تموم شد ريدل

      . دراكو را محكم گرفته بودو هري چوب  روي چوب برتر مي لرزيد ولدمورتدست 
  .مي دانست كه لحظه موعود به زودي فرا مي رسد

سوروس . چوب هنوز هم درست براي تو كار نمي كنه چون تو يه شخص اشتباه رو كشتي«
  ».اون هرگز دامبلدور رو شكست نداده بود. اسنيپ هرگز ارباب واقعي چوب الدر نبود
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  »...اون دامبلدور رو كشت«

نقشه مرگ دامبلدور از قبل ! نمي كني چي ميگم؟ اسنيپ هرگز به دامبلدور غلبه نكردگوش «
اگر همه چيز طبق نقشه پيش رفت، قدرت چوب هم با دامبلدور مي مرد، چون ! چيده شده بود

  »!هرگز كسي چوب رو از اون نبرده بود

از  ولدمورت صداي »!نصورت هم مثل اينه كه من چوب رو از خود دامبلدور گرفتميدر ا«
من چوب رو ! من چوب رو از مقبره آخرين ارباب دزديدم«. لذت بدخواهانه اي مي لرزيد

  »!پس قدرتش مال منه! برخلاف خواسته آخرين ارباب برداشتم

در دست گرفتنش و ! هنوزم متوجه نشدي ريدل، نه؟ در اختيار داشتن چوب كافي نيست«
ندر گوش نكردي؟ اي اوليوتا حالا به حرف ه. تو باشهاستفاده كردن از اون باعث نميشه كه مال 

قبل از اينكه دامبلدور بميره صاحب جديدش رو  برترچوب ...  چوب، جادوگر رو انتخاب مي كنه
صاحب جديد بر خلاف ميل دامبلدور چوب رو از . پيدا كرد، كسي كه هرگز دستش به اون نرسيده

، يا اينكه وفاداري خطرناكترين چوب دنيا رو به دستش گرفت، حتي بدون اينكه بفهمه چكار كرده
  »...دست آورده

مرتب بالا و پايين مي شد، و هري آمدن نفرين را مي ديد، شكل گرفتن آن در  ولدمورتسينه 
  .چوبي كه به طرفش گرفته شده بود را احساس مي كرد

  ».مالك واقعي چوب الدر دراكو مالفوي بود«

  .خوانده شد ولي بعد ناپديد شد ولدمورتره براي يك لحظه شوك عظيمي در چه

ولي اين چه اهميتي داره؟ اگر حق با تو هم باشه پاتر، براي من و تو فرقي « : به نرمي گفت
و بعد ... ما فقط با تكيه به مهارتهامون دوئل مي كنيم. تو ديگه چوب ققنوست رو نداري. نمي كنه

  »...كو مالفوي هم برسماز اينكه من تو رو كشتم، مي تونم به حساب درا

هفته قبل . من زودتر رسيدم. فرصت رو از دست دادي. ولي خيلي دير رسيدي« : هري گفت
  ».دراكو رو خلع سلاح كردم و چوبش رو ازش گرفتم

هري چوب درخت كويچ را تكان داد و احساس كرد چشم تمام حاضران داخل تالار روي آن 
  .است
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اين موضوع بستگي داره، نه؟ كه آيا چوبي كه توي دست پس همه چيز به « : هري زمزمه كرد
 برترمن مالك واقعي چوب ... توئه ميدونه صاحب قبليش خلع سلاح شده يا نه؟ چون اگر بدونه

  ».هستم

ناگهان نور قرمزي از آسمان جادويي بالاي سرشان گذشت و مثل لبه تيز يك خورشيد 
ور در يك زمان به چشم هر دو برخورد كرد و ن .درخشان روي طاقچه نزديكترين پنجره ظاهر شد

هري صداي فرياد بلندي را شنيد پس او . به يك سايه درخشان تبديل شد ولدمورتبه اين ترتيب 
  .هم در حاليكه با اميد فراوان به سوي آسمان ها فرياد مي كشيد، با چوبِ دراكو او را نشانه گرفت

  »!آوادا كداورا«

  »!اكسپلياموس«

مانند صداي شليك توپ بود و جرقه هاي طلايي كه ميان آنها بوجود مي آمد،  صداي انفجار
درست در مركز دايره اي كه روي آن حركت مي كردند، نقطه اي كه طلسم ها به هم برخورد كرده 

به طلسم او برخورد كرد،  ولدمورتهري ديد كه پرتوي سبز رنگ . بودند را علامت گذاشته بود
در مقابل طلوع خورشيد به پرواز درآمد، مانند سر نجيني در تمام طول  چوب الدر مثل سايه اي

سقف جادو شده چرخيد و چرخيد تا به دست اربابي كه هرگز او را نمي كُشت، كسي كه آمده بود 
و هري با مهارت يك جستجوگر، چوب را . تا بالاخره مالكيت كامل آن را در اختيار بگيرد، برسد

به عقب پرتاب شد، با دست هاي باز و در حاليكه مردمك هاي  دمورتول. با دست آزادش گرفت
تام ريدل با فرجامي دنيوي به زمين برخورد . باريك چشمان سرخش به طرف بالا چرخيده بود

و صورت مار مانندش خالي و  كرد، بدنش ضعيف و چروكيده بود، دست هاي سفيدش خالي بود
  .بي خبر

ي كه به طرف خودش برگشته بود و هري با دو چوب در مرده بود، بوسيله طلسم ولدمورت
  .دستانش ايستاده بود و به پوسته دشمنش خيره شده بود

و سپس غوغايي در  آور، شوك حاصل از آن صحنه رفع شدبعد از چند لحظه سكوت لرزه 
 خورشيد تازه. اطراف هري به پا شد و فريادها و هلهله ها و غرش هاي تماشاگران به آسمان رفت

اولين كساني كه به او . همه به طرف او هجوم آورده بودند. نفس از ميان پنجره ها مي درخشيد
رسيدند رون و هرميون بودند، و دست هاي آنها بود كه او را در آغوش گرفت و فريادهاي مبهم 

اگريد، بعد جيني، نويل و لونا آنجا بودند، و سپس تمام ويزلي ها و ه. آنها بود كه او را كر مي كرد
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گزلي و مك گوناگال و فليت ويك و اسپراوت، و هري نمي توانست كلمه اي از حرف هاي وكين
هيچ كدام را بشنود، نمي توانست بگويد دست چه كسي او را در بر گرفته است، او را مي كشد، و 

صدها نفر آنجا بودند و همه آنها مي خواستند . سعي مي كند بخشي از او را در آغوش بگيرد
  .پسري كه زنده ماند، كسي كه بالاخره به همه چيز پايان داد را لمس كنند

هري . و تالار بزرگ پر از زندگي و نور بود در آسمان هاگوارتز بالاتر مي رفتخورشيد دائم 
آنها مي خواستند او آنجا با . از سوگواري و جشن. بخش ضروري از آن فوران  غم و شادي بود

و اين مسئله كه او نخوابيده بود و فقط  دشان، نجات دهنده و راهنمايشانماآنها باشد، رهبر و ن
بايد با داغديده ها . طالب همراهي چند تن از آنها بود به ذهن هيچكدامشان خطور نكرده بود

زد، دستشان را مي فشرد، اشك هايشان را مي ديد، تشكرهايشان را مي پذيرفت،  حرف مي
ح از هرسو به درون مي خزيد را مي شنيد؛ اينكه كسانيكه در شمال و خبرهايي كه با ادامه يافتن صب

جنوب كشور تحت طلسم فرمان بوده اند به خودشان آمده اند، اينكه مرگ خوارها يا در حال فرار 
كابان در همان لحظه آزاد شده اند و اينكه كينگزلي هستند يا گير افتاده اند، اينكه بيگناهان آز

  .جادو شده استت وزير موقت لكلبوش

فرد، تانكس،  را برداشته بودند و در اتاقي خارج از تالار، دور از جسدهاي ولدمورتجسد 
.  و پانزده نفر ديگري كه در راه مبارزه براي او مرده بودند، قرار داده بودند لوپين، كالين كريوي

همه در كنار هم : دمك گوناگال ميزها را برگردانده بود ولي هيچ كس طبق گروه بندي ننشسته بو
معلم ها و شاگردان، ارواح و والدين، سانتورها و جن هاي خانگي، و فايرنز در . نشسته بودند

گوشه اي دراز كشيده بود، و گراوپ از ميان يك پنجره شكسته به داخل نگاه مي كرد، و همه 
ديد كه روي يك بعد از مدتي، خسته و وامانده، هري . غذاها را در دهان هاي خندانشان ريختند

  .نيمكت در كنار لونا نشسته است

  ».م يه كم آرامش و سكوت مي خواستماگه من بود« : لونا گفت

  ».منم بدم نمياد« : هري جواب داد

  ».از شنلت استفاده كن. پرت مي كنممن حواسشون رو «

بليبرينگ يه  وه، نگاه كنين،ا« : و قبل از اينكه هري بتواند كلمه اي حرف بزند فرياد كشيد
هركس كه شنيد به آن طرف نگاه كرد، و هري شنلش را روي . و به پنجره اشاره كرد »!هامدينگر

  .سرش كشيد و بلند شد
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جيني را دو ميز آنطرفتر ديد كه سرش . حالا مي توانست بدون مزاحمت در تالار حركت كند
ساعت ها و . ن بودبعدا وقت براي صحبت كرد. را روي شانه مادرش گذشته بود و نشسته بود
نويل را ديد كه مشغول خوردن غذا بود و شمشير . روزها و شايد سالها وقت براي حرف زدن بود

و تعداد زيادي تحسين كننده مشتاق اطراف او را گرفته  يندور را كنار بشقابش گذاشته بودگريف
ا در آغوش گرفته اند و و سه مالفوي را ديد كه يكديگر ر در راهرو بين ميزها به راه افتاد. بودند

به هرجا كه نگاه مي كرد، . نمي دانند بايد آنجا باشند يا نه، ولي كسي به آنها توجهي نمي كرد
خانواده هاي دوباره به هم رسيده را مي ديد، و بالاخره دو نفري را كه در آرزوي همراهيشان بود 

  .پيدا كرد

  »يايد؟ميشه با من ب. منم«: بين آنها خم شد و زمزمه كرد 

تكه هاي بزرگي از پلكان . فورا از جايشان بلند شدند و با هم تالار بزرگ را ترك كردند
مرمرين كنده شده بود، بخشي از نرده خراب شده بود و خرده سنگ و لكه هاي خون روي هر پله 

  .اي كه پا مي گذاشتند ديده مي شد

كند و سرود پيروزي ساخته در راهرو پرواز مي  بدعنقجايي در دور دست مي شنيدند كه 
كست داديم، پاتر كوچولو همون بود و ولدي ما موفق شديم، اونا رو ش« : خودش را مي خواند

  »!پس حالا وقتشه شادي كنيم مولدي شد

در را باز كرد تا هري  »واقعا عمق هدف و تراژدي موضوع رو بيان مي كنه، نه؟« : رون گفت
  .و هرميون از آن رد شوند

خود فكر كرد شادي هم خواهد آمد ، ولي در آن لحظه توسط خستگي و درد از هري با 
      دست دادن فرد و لوپين و تانكس كه هر چند قدم يكبار مانند يك زخم فيزيكي وجودش را

بيشترين چيزي كه احساس مي كرد يك راحتي شگفت انگيز و ميل . مي سوزاند، مغلوب شده بود
ك توضيح به رون و هرميون كه تا آنجا با او همراهي كرده بودند و ولي اول ي. به خوابيدن بود

با رنج فراوان چيزي را كه در قدح انديشه ديده . شايستگي دانستن حقيقت را داشتند، بدهكار بود
بود و اتفاقاتي كه در جنگل رخ داده بود را تعريف كرد، و آنها حتي اظهار بهت و شگفت زدگي 

محلي كه به طرفش قدم بر مي داشتند رسيدند، گرچه هيچكدام از آنها به بالاخره به . هم نكردند
  .مقصدشان اشاره اي نكرده بود
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نگهبان دفتر مدير هنوز واژگون بود؛ به ي  مجسمهاز آخرين باري كه هري آن را ديده بود، 
ا را هري نمي دانست آيا مي تواند رمز عبوره. يك طرف افتاده بود، و كمي گيج به نظر مي رسيد

  »ريم بالا؟ميتونيم ب« : پرسيد مجسمهاز  . تشخيص بدهد يا نه

  ».راحت باشيد« :د مجسمه ناله كر

آنها از روي او رد شدند و روي پله مارپيچي كه به آرامي و مثل يك آسانسور به طرف بالا 
روي  نگاهي مختصر به تشت سنگي كه هنوز .هري درِ بالاي پله ها را باز كرد. مي رفت ايستادند

ميز قرار داشت انداخت و بعد صداي گوشخراشي باعث شد فرياد بكشد، و به ياد طلسم ها و 
  ...بيافتد ولدمورتبازگشت مرگ خوارها و دوباره متولد شدن 

دور تا دور اتاق، مديرها و مديره هاي هاگوارتز ايستاده بودند و او . ولي اين يك تشويق بود
و در بعضي موارد كلاه گيس هايشان را تكان مي دادند، دستشان  را تشويق مي كردند؛ كلاه هايشان

را از چهار چوب بيرون مي بردند تا دست هاي يكديگر را بفشارند؛ در صندلي هايي كه روي آن 
دكستر . ديليس درونت بدون خجالت گريه مي كرد. نقاشي شده بودند بالا و پايين مي پريدند

و « : س با صداي بلند و تيزش مي گفتلاگوس نياد و فينياتسكيو شيپور گوشش را تكان مي دفور
ه كه فداكاري هاي ما يادتون باش! شايان ذكره كه گروه اسليترين هم نقش مهمي رو بازي كرد

  ».فراموش نشه

ولي هري فقط به مردي كه در بزرگترين تابلو، درست پشت صندلي مدير، ايستاده بود نگاه 
 شك هلال مانندش پايين مي آمدند و روي ريش بلند و نقره ايقطرات اشك از پشت عين. مي كرد

و افتخار و قدر شناسي كه از وجود او نشأت مي گرفت، هري را مانند نغمه ققنوس  مي ريختند
  .التيام مي بخشيد

مي خنديدند، . ترام ساكت شدندبالاخره هري دست هايش را بالا برد و پرتره ها با اح
ولي او مستقيما دامبلدور . د و با اشتياق منتظر بودند كه او حرف بزندهايشان را پاك مي كردنچشم

گرچه خسته و خواب آلود . را خطاب قرار داد و سعي كرد كلماتش را با دقت فراوان انتخاب كند
چيزي كه توي « : گفت .بود ولي آخرين تلاشش را به كار بست تا آخرين مشاوره را هم بگيرد

دنبالش نمي دونم دقيقا كجا ولي قصد ندارم . توي جنگل انداختمشاسنيچ مخفي شده بود، من 
  »شما موافقين؟. بگردم
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البته كه موافقم پسر « : دامبلدور در حاليكه بقيه هم قطارانش گيج و كنجكاو شده بودند گفت
   شخص . يه تصميم عاقلانه و شجاعانه، ولي من كمترين از اين هم ازت توقع نداشتم. عزيزم

  »هم مي دونه كه كجا افتاده؟گه اي دي

  .و دامبلدور خشنوديش را با تكان دادن سر نشان داد ».هيچ كس« : هري گفت

  .و دامبلدور لبخند زد ».ولي ميخوام هديه ايگنوتوس رو نگه دارم« : هري گفت

  »!توئه تا وقتي كه به فرزندت بديشالبته اون مال «

  ».و بعد اين«

رون و هرميون با احترامي به آن نگاه كردند كه او حتي در آن . را بالا گرفت چوب ارشد
  »من اينو نمي خوام؟« : هري گفت . وضعيت خواب آلود و گيج هم دوست نداشت ببيند

  »چي؟ ديوونه شدي؟« : رون با صداي بلند گرفت

. رممال خودم راضي ت ميدونم قدرت زيادي داره ولي من با« : هري با خستگي گفت
  »...بنابراين

در كيسه دور گردنش جستجو كرد و دو نيمه چوب راج كه فقط با يك پر ققنوس به هم 
هرميون گفته بود كه چوب نمي تواند تعمير شود و آسيبش جدي . وصل شده بودند را بيرون كشيد

  .مي دانست كه اگر اين كارساز نباشد، هيچ چيز ديگري كارساز نيست. است

 :آن را لمس كرد و گفت رشدروي ميز مدير گذاشت، با نوك چوب اچوب شكسته را 
  ».ريپارو«

دانست كه  هري مي. وقتي چوبش دوباره يك تكه شد، جرقه هاي قرمز از نوك آن بيرون زد
چوب راج و ققنوس را برداشت و گرمايي را در دستانش احساس كرد، انگار كه . موفق شده است

  .دنشان به وجد آمده بودندچوب و دست از دوباره به هم رسي

رو به  ارشدمن چوب « : به دامبلدور كه با مهرباني و تحسين فراوان به او نگاه مي كرد گفت
اگه من مثل ايگنوتوس به مرگ طبيعي . مي تونه اونجا بمونه. جايي كه از اون اومده برمي گردونم

  ».اين پايان راهشه. مي خورهشكست نبميرم، قدرتش از بين ميره، درسته؟ آخرين ارباب هيچ وقت 
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  .دامبلدور به نشان تأييد سرتكان داد و هر دو به هم لبخند زدند

نگاه مي كرد نشانه هاي كوچكي از اشتياق در  رشدوقتي به چوب ا «مطمئني؟« : رون گفت
  ».من فكر مي كنم هري راست ميگه« : هرميون به آرامي گفت .صدايش احساس مي شد

و اگه بخوام صادقانه بگم من به اندازه تمام  درد سر اين چوب بيشتر از ارزششه« : هري گفت
و رويش را از نقاشي ها برگرداند، در حاليكه فقط به تخت پرده داري كه در  ».عمرم دردسر داشتم

برج گريفيندور منتظر او بود فكر مي كرد، و نمي دانست آيا كريچر مي تواند يك ساندويچ براي او 
 .نجا بياوردبه آ
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  واما پايان  

  
  نوزده سال بعد    

 
  

صبح اولين روز سپتامبر سرد بود . يز ناگهان از راه رسيده استيبه نظر مي رسيد كه آن سال پا
كه خانواده كوچك به تندي از ميان خيابان به سمت ايستگاه دودگرفته مي رفتند دودي  و در حالي

كه از اگزوز ماشين ها بيرون مي آمد و نفس پياده ها در هواي سرد مانند تار عنكبوت به نظر مي 
دو قفس بزرگ روي چرخ دستي هاي بزرگي كه والدين خانواده هل مي دادند معلوم بود و . آمد

خل آنها با آزردگي هو هو مي كردند، دختر موقرمز كه با ترس برادرانش را دنبال مي جغدهاي دا
  . كرد دست پدرش را محكم گرفته بود

  ».خيلي طول نخواهد كشيد كه تو هم خواهي رفت« : هري به او گفت

  ».من مي خواهم الان برم. سال دو« : ليلي فين فين كنان گفت

باز مي كردند و مسافران با  دهو  نهبين سكوي  سمت ديواركه خانواده راهشان رابه  در حالي
صداهاي اطراف به گوش هري  و لبوس از ميان سرآكنجكاوي به جغدها خيره شده بودند، صداي 

  .پسران وي بحثي را كه در ماشين شروع كرده بودند، از سر گرفته بودند. رسيد

  ».نخواهم بود. من در اسلايترين نخواهم بود«

  ».جميز راحتش بگذار« : جيني گفت

من فقط گفتم او ممكن است در « : جيمز در حاليكه به برادر كوچكترش مي خنديد گفت
  ».و ممكن است در اسلايترين بيافتدا. هيچ چيز غلطي در اين نيست. آنجا بيافتد

جيمز با نگاه كوتاه . پاتر به ديوار نزديك شدند پنج. اما جيمز نگاه مادرش را ديد و ساكت شد
راضي گونه اي كه از بالاي شانه به برادر كوچكترش انداخت، چرخ دستي را از مادرش  از خود
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لبوس سريع و درحاليكه چند لحظه آ. چند لحظه بعد او ناپديد شد. گرفت و شروع به دويدن كرد
  »مگرنه؟. براي من نامه مي نويسيد« : پرسيد مي شمرد از پدر و مادرش غيبت برادرش را غنيمت

  ».اگر تو بخواهي هر روز« : جيني گفت

اكثريت افراد تقريبا ماهي يكبار نامه از خانه  هجيمز مي گ. هر روز نه« : آلبوس سريع گفت
  ».دريافت مي كنند

  ».سال قبل ما هفته اي سه مرتبه براي جيمز نامه مي نوشتيم« : جيني گفت

آن . هر چيزي را كه او در باره هاگوارتز مي گويد باور نكنيه و تو هم بهتر« : كردهري اضافه 
  ».بردار تو عاشق خنده است

وقتي كه آنها به ديوار . سرعت گرفتند در كنار هم آنها چرخ دستي دوم را هل دادند و
چهارم  در عوض خانواده وارد سكوي نه و سه. رسيدند، آلبوس لرزيد اما هيچ تصادفي رخ نداد

. شدند كه به دليل انبوه بخار خارج شده از قطار سريع السير سرخ رنگ هاگوارتز تيره و تار بود
 .هاي نامعلومي در ميان بخار جابه جا مي شدند و جيمز هم در ميان آنها ناپديد شده بود هيكل

ي گذشتند آلبوس در حاليكه به اشكال مبهمي كه در حين حركت به سمت پائين سكو از كنارشان م
  »آنها كجا هستند؟« : نگاه مي كرد، مشتاقانه گفت

  ».پيدايشان خواهيم كرد« : جيني با اطمينان گفت

صداها جدا از صاحبان صدا به نحو . اما بخار خيلي زياد بود و تشخيص قيافه افراد سخت بود
صداي بلند هري فكر كرد كه صداي پرسي را شنيده كه با . غير طبيعي بلند به نظر مي رسيدند

درباره قوانين چوبهاي جارو سخنراني مي كرد و كاملا خوشحال بود كه بهانه اي دارد كه نايستد و 
  .سلام ندهد

  ».ال، فكر مي كنم آنها هستند« : جيني ناگهان گفت

. نفر كه در كنار آخرين واگن ايستاده بودند از ميان مه ظاهر شدند چهارگروهي متشكل از 
آلبوس كه بي  .نها رسيدندآتي مشخص شد كه هري، جيني و آلبوس كاملا كنار قيافه آنها فقط وق

  »سلام«: اندازه خاطر آسوده به نظر مي رسيد گفت
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 :رون از هري پرسيد .رز كه رداي كاملا نو هاگوارتزش را هم بر تن داشت به او لبخند زد
من بتوانم امتحان هرميون باور نمي كرد كه . درست پارك كردي؟ من كه درست پارك كردم«

  ».گيج كرده ام ممتحن رومگر نه؟ او فكر مي كرد كه من . رانندگي مشنگي را بگذرانم

  ».من اعتقاد كامل به تو داشتم. من اينطوري فكر نمي كردم. نخير« : هرميون گفت

رون در حاليكه به كمك هري چمدان و جغد آلبوس را در قطار قرار مي داد، در گوش او 
فقط فراموش كرده بودم كه به آينه بغل . راستش را بخواهي من ممتحن را گيج كردم« : زمزمه  كرد 

  ».نگاه كنم و خوب چي؟ به جاي آن مي توانم از يك افسون فوق حساس استفاده كنم

هنگاميكه به سكو برگشتند ليلي و هگو، برادر كوچكتر رز، را در حالي يافتند كه بحث 
 .مي دادند كه هنگاميكه به هاگوارتز رفتند در كدام گروه خواهند بودپرشوري را درباره اين ادامه 

  ».ور نباشيد از ارث محروم مي شويدهيچ فشاري در كار نيست ولي اگر در گريفيند« : رون گفت

  »!رون«

 : هرميون و جيني گفتند .ليلي و هگو خنديدند اما آلبوس و رز خيلي جدي به نظر مي آمدند
  ».او منظوري نداشت«

متري سر  50به هري نگاه كرد و به سمت نقطه اي در . اما رون ديگر به آنها توجه نمي كرد
  .مه براي لحظه اي كم شده بود و سه نفر در ميان بخار ايستاده بودند. تكان داد

  ».نجاستاونگاه كن كي «

كنار دراكو مالفوي در حاليكه كتي مشكي كه تا زير گلويش بسته شده بود را پوشيده بود در 
موهايش مقداري عقب رفته بود كه در نتيجه چانه نوك تيزش . همسر و پسرش ايستاده بود

دراكو متوجه هري، . پسر او همانقدر شبيه دراكو بود كه آلبوس شبيه هري بود. مشخص تر بود
رون، هرميون و جيني كه به او نگاه مي كردند شد، مختصر سري تكان داد و به سمت ديگري 

رزي مطمئن شو كه در تمام . پس او اسكورپيوس كوچك است« : زير لب گفت رون .چرخيد
  ».خدا را شكر كه تو مغز مادرت را به ارث برده اي. امتحان ها او را شكست بدهي

رون براي رضاي خدا سعي نكن آنها را قبل از « : هرميون نيمي جدي، نيمي شگفت زده گفت
  ».يهمديگر بكناينكه حتي مدرسه را شروع كنند، دشمن 
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  »متاسفم. ستحق با تو« : رون گفت

. البته خيلي هم با او صميمي نشو« : اما نتوانست جلوي خودش را بگيرد و اضافه كرد
  ».پدربزرگ ويزلي هيچ وقت تو را نخواهد بخشيد اگر با يك خون خالص ازدواج كني

  »سلام«

ه بود و ظاهرا از شدت او از دست چمدان، جغد و چرخ دستيش راحت شد. جيمز ظاهر شد
نفس نفس زنان و درحاليكه به پشت سرش در ميان بخار  .هيجان خبري كه داشت روي پا بند نبود

. همين الان ديدمش و حدس بزنيد چه كار مي كرد. تدي آنجا است« : اشاره مي كرد گفت
  ».ويكتوريا را مي بوسيد

  .به آنها خيره شد اميد شده بوده آشكارا از عدم علاقه والدين نادر حاليك

دختر دايي ما و من از تدي پرسيدم كه چه كار . ويكتوريا را مي بوسيد. تدي لوپين. تدي ما«
  ».مي كند

  ».تو مزاحمشان شدي؟ تو دقيقا مثل رون هستي« : جيني گفت

و او گفت كه آمده تا رفتن « : جيمز گويا نگران بود كه منظورش را واضح نرسانده اضافه كرد
  ».را ببيند و بعد به من گفت كه بروم دنبال كار خودم چون دارد ويكتوريا را مي بوسد ويكتوريا

آن وقت . خيلي خوب خواهد شد اگر آنها با هم ازدواج كنند! اوه« : ليلي با هيجان زمزمه كرد
  ».تدي واقعا عضو خانواده خواهد شد

چرا فقط دعوتش . بار براي شام مي آيد چهارهمين الان هم او تقريبا هفته اي « : هري گفت
  »نكنيم كه با ما زندگي كند و به همين قانع باشيم؟

تدي مي تواند . من حرفي ندارم كه با ال در اتاقش شريك شوم. آره« : جيمز مشتاقانه گفت
  ».اتاق من را داشته باشد

ن بخواهم خانه ال فقط وقتي اتاقتان را شريك خواهيد شد كه م تو و. نه« :هري محكم گفت 
  ».را از نو بسازم
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  .او ساعت قديمي داغاني را كه زماني براي فابين پروت بود را چك كرد 

  ».بهتر است كه سوار قطار شويد. است يازدهساعت تقريبا «

  ».فراموش نكن كه سلام ما را به نويل برساني« : جيني در حاليكه جيمز را بغل مي كرد گفت

  ».ك استاد سلام برسانممامان من نمي توانم به ي«

  ».اما تو نويل را مي شناسي«

  .جيمز چشم غره اي رفت

من نمي توانم بروم  پروفسور لانگ باتم است مگر نه؟اما در مدرسه او . خارج از مدرسه بله«
  ».سر كلاس گياه شناسي و به او سلام برسانم

در حاليكه براي حماقت مادرش سر تكان مي داد، احساساتش را با حواله كردن لگدي به 
  .لبوس نشان دادآسمت 

  ».مواظب تسترال ها باش. ال، بعدا مي بينمت«

  ».تو گفتي كه آنها نامرئي هستند. فكر كردم كه آنها نامرئي هستند«

رش را سريع در آغوش كشيد و اما جيمز فقط خنديد، اجازه داد تا مادرش او را ببوسد، پد
آنها او را ديدند كه دست تكان داد و بعد وارد . سپس وارد قطار شد كه سريع در حال پرشدن بود

  .راهرو قطار شد تا دوستانش را پيدا كند

آنها خيلي . تسترال ها اصلا چيزي نيستند كه باعث نگراني تو شوند« : هري به آلبوس گفت
تو با كالسكه ها وارد  در هر حال. باره آنها وجود نداردناكي درنجيب هستند و هيچ چيز ترس

  ».تو با قايق ها خواهي رفت. مدرسه نخواهي شد

  .جيني براي خداحافظي آلبوس را بوسيد

  ».كريسمس مي بينمت«
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فراموش نكن كه . خداحافظ ال« : هري در حاليكه پسرش او را در آغوش مي گرفت گفت
تا وقتيكه ياد نگرفته اي، با . فتدر ني بدعنقبا . دعوتت كرده است يهاگريد جمعه ديگر براي چا

  ».هيچ كس دوئل نكن و اجازه نده كه جيمز از كوره درت ببرد

  »چي مي شود اگر من در اسلايترين بيافتم؟«

زمزمه فقط براي پدرش تنها بود و هري مي دانست كه تنها لحظه عزيمت توانسته است 
كه صورت ال  هري قوز كرد به نحوي .زرگترين ترسش را آشكار كندآلبوس را مجبور كند تا ب

هري  .در ميان سه فرزند هري، تنها البوس چشمان ليلي را به ارث برده بود. كمي بالاتر از او بود
آرام به نحوي كه هيچ كس جز جيني نتواند بشنود، و جيني آنقدر سياستمدار بود كه وانمود كند 

آلبوس سوروس، تو به ياد دو نفر از « : قطار بود دست تكان مي دهد، گفتدارد براي رز كه در 
يكي از آنها از اسلايترين بود و احتمالا شجاعترين آدمي بود . مديران هاگوارتز اسم گذاري شده اي

  ».كه تا به حال من ديده ام

  »...اما فقط«

موضوع اصلا براي ما گروه اسلايترين يك دانش آموز عالي خواهد داشت مگر نه؟ ال اين «
كلاه . اما اگر براي تو مهم است، مي تواني گريفيندور را بر اسلايترين انتخاب كني. مهم نيست

  ».گروه بندي انتخاب تو را در نظر خواهد گرفت

  »واقعا؟«

  ».براي من كه در نظر گرفت« : هري گفت

مي توانست تعجب را در او تا به حال اين موضوع را به هيچكدام از فرزندانش نگفته بود و 
هيكلهاي نامشخص . نداما در تمام طول قطار درها در حال بسته شدن بود .صورت آلبوس ببيند

رين لحظات نكاتي را مي شد در حاليكه براي آخرين بوسه جلو مي رفتند و يا در آخ والدين ديده
دانش آموزان در . آلبوس داخل كوپه پريد و جيني در را پشت سر او بست. مي كردند خاطر نشان

به نظر مي آمد تعداد زيادي از چهره ها چه در داخل . نزديكي آنها از پنجره ها آويزان شده بودند
آلبوس در حاليكه او و رز گردن كشيده  .قطار و چه خارج از آن به سمت هري چرخيده بودند

  »براي چه همه به ما خيره شده اند؟« : بودند تا به ديگران نگاه كنند گفت
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من فوق العاده معروف . به خاطر من است. اجازه نده اين موضوع نگرانت كند« : رون گفت
  ».هستم

قطار شروع به حركت كرد و هري در حاليكه صورت . آلبوس، رز، هگو و ليلي خنديدند
اگرچه نگاه . كوچك پسرش را كه از هيجان مي درخشيد را نگاه مي كرد در كنار آن به راه افتاد

كه داشت از او دور مي شد براي هري حالتي نسبتا مانند عزاداري داشت  سرش در حاليكردن به پ
  .به لبخند زدن و دست تكان دادن ادامه داد

دست هري . قطار پيچيد و ناپديد شد. آخرين نشانه هاي بخار در هواي پائيزي ناپديد شد
  ».خواهد بوداو حالش خوب « : جيني زمزمه كرد. هنوز براي خداحافظي بالا بود

ين آورد و زخم صاعقه شكل يهري در حاليكه به او نگاه مي كرد، ناخودآگاه دستش را پا
  .روي پيشانيش را لمس كرد

  ».مي دانم كه اين طور خواهد بود«

  .همه چيز خوب بود. سال باعث دردي براي هري نشده بود 19زخم براي 
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